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 درآمد: طرح پرسش از تمدن پیش

 

ی  جانور متمدنی است که بر سیارهترین  جوان(  Homo sapiens)  خردمند ی انسان  گونه

هایی عینی و تجربی مثل زندگی اجتماعی،  را با نشانه  1«تمدن» است. اگر    تکامل یافتهما  

مهم شهرسازی، کنیم،  تعریف  دامپروری  و  کشاورزی  زیست،  محیط  ترین  دستکاری 

   .ی زمین مورچگان و سایر حشرات اجتماعی هستندجانداران متمدن کره

انداز جوامع زمینی بنگریم،  ه کل چشمی تنگِ خودبینی دست بکشیم و باگر از پنجره

  ،همه. با این  یم یافتدر این میان خواهنوخاسته  واردی  تازهغریبه و  ای  هنوآمدرا  انسان  

همتایی در جانوران    احتمالًا اند کهخود دو رکن مهم پدید آوردهاجتماعی  آدمیان در نظام  

 : ندارددیگر متمدن 

برای   ،2زایشی   -  گشتاریقواعد  با    ستا  یدستگاه نمادین عامالف( زبان طبیعی که  

 تبادل معنا؛ 

 برای تبادل کالا.  ستا  اییافتهنظام گسترشب( بازرگانی که 

مبنای    «چیزها»و    «معناها»ی عام و نمادین برای تبادل  ها سیستمبه بیان دیگر، حضور  

ی آدمی هستند  ی گونههایی استثنایی و ویژهاین دو افزودهاست.    گیری تمدن انسانیشکل

بنیادین زندگی اجتماعی یکجانشینانه، که همانا تمدنبر شالوده باشد. زبان   ی  جانوری 

تمد برای ظهور  کافی  یا  لازم  بازرگانی شرط  و  هم طبیعی  با  ترکیب  در  اما  نیستند،  ن 

 

1. Civilization 
( تعبیری است که نوآم چامسکی باب کرده، و منظور از آن  transformational generativeزایشی )ـ  گشتاری .2

تواند با شماری محدود از واژگان،  زبان طبیعی است؛ که قواعد پایدار صرف و نحو دارد و میویژگی دستوری  

 ی معنادار تولید کند.شمار گزارهبی
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ی انسانی  ها تمدنآورند که به  فرهنگ و هنر را پدید می  مانندِپدیدارهایی جالب توجه  

 بخشد.ای متمایز میجلوه

رد که مفهوم عام »تمدن« را با این  با این حال باید در گام نخست به این نکته توجه ک 

تر از آن  تر و عینیگرایانهتوان تعریف کرد. باید به دنبال درکی طبیعتنمودهای ویژه نمی

خود   به  خود  این  و  میانههاتمدنبود،  در  را  انسانی  دامنهی  از  ی  وسیع  ی  ها تمدنای 

سازی و رام کردن  و شهرسازی و راهمعماری  عناصر مهمی مانند  دهد.  جانوری جای می

جذابی مثل تولید  های  متغیر  .شودگیاهان و جانوران در حشرات اجتماعی هم دیده می

شان در  دادن افزاری هستند که تشخیصچندان پیچیده و نرمهم هنر و ادبیات و اسطوره 

ی  ها تمدناست، انگار  معلوم  ی ما  گونهاز نظرگاه  تا جایی که    .جوامعی بیگانه دشوار است

فرهنگی    خلاقیتاند، از  بنیاد کردهمورچگان و موریانگان و زنبوران  موفق و پایداری که  

داریم در پرندگان(    ویژهبه)هایی غیراجتماعی  سو گونهآناز  تهی باشد.    و هنری پیچیده

دهند،  نمایش میمحیط  آراستن  آواز و  رقص و  را در قالب  از این دست  ی  هایرفتارکه  

 که تمدنی داشته باشند.  آن بی

»الگوهای جالب رفتاری« مثل هنر و    آید که بر خلاف تصور مرسوم،برمیجا  این  از

توجه  به این هم  باید  و    دانستت طبیعیِ تمدن  لزومااز مرا نباید  زبان و فرهنگ پیچیده  

. برای فهم ماهیت تمدن، باید به  ی انسان نیستنددر انحصار گونهشک  بیها  این  داشت که

چون  هم  مشترک است ودیگر  های اجتماعی  نقاطی نگریست که در میان انسان و گونه

برای   ضروری  سطح شرطی  این  در  پیچیدگی  می  تکامل  مبنا  کندعمل  این  بر  چنین  . 

، نه عناصری  باشد  «راه  -  شهر »دوقطبی مهمِ    ها تمدنگیری  اصلی شکلارکان  نماید که  می

بینیم، تمدنی هست  راه می  - یعنی هر جا شهر    .مثل زبان انسانی یا اساطیر و دین و هنر

های  این محوری پیشاتمدنی داریم.  هایی ساده در مرتبهبینیم، دست بالا جامعهو هرجا نمی

 .  ندای جوامع انسانی به یک اندازه توسعه نیافتهساز البته در همهتمدن

سادهمی بیانی  در  شهرِ توان  که  گفت  استقراری  انسانی    شده  مکان  از  است  عبارت 

ی نظری، بالای دو یا پنج هزار نفر( که زمانی دراز  ها چارچوبجمعیتی بزرگ )بسته به  
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شمار و بزرگی شهرها با  در جوامع گوناگون  )بالای سه تا پنج قرن( پایدار باقی بماند.  

می فرق  تراکمهم  و  درجه  ها راه  کند  مراکز  و  اتصال  و  شهری  ی  فراز  نیز  همدیگر  به 

 بسیار دارد. ی هافرود

متغیرِ   بر دو  همین  راه  اساس  و  که  شهرنشینی  است  شکوفا  فرهنگ  سازی  انسانی 

شان ممکن است  شهرنشینیبسته به سطح  جوامع انسانی  ماند.  باقی میی  بدویا    ،شودمی

محلی  ی  هازباناندک یا فراوان از  ای  همتفاوتی نویسا باشند و شمار و دامنهای  به درجه

سازی گسترده  شان بازرگانی پیچیده و راهبرخی  ، را در خود جای دهند. به همین ترتیب

با این حال، امکان دستیابی به این عناصر است که  کنند. کنند و برخی نمیرا پشتیبانی می

سازد  زنبوران متمایز میهای  کندو  یا مورچگان و موریانگان  های شهر زجوامع انسانی را ا

   بخشد.جهانِ آدمیزادگان میی به زیستگیر چشم و پیچیدگی و پویاییِ

شود، مدرن است و نوساخته. در  در معنایی که امروز به کار گرفته می  «تمدن» مفهوم  

مدرن  ی  ها گفتمانگیری  ست که طی دو قرن گذشته در جریان شکلا  ایواقع این کلمه

تا پیش از آن   .نقاط جهان را توجیه کند  دیگرپدید آمده تا استعمار و استیلای غرب بر  

داشته  سنتیِهای  برابرنهاد آن  برای  هیچدیگری  که  وایم  علمی  دقت  بار چنین  هم  یک 

طی    ویژهبهمفهوم تمدن    اند.نداشتهدر تعبیر امروزینش  ایدئولوژیک و سیاسی »تمدن« را  

کشمکشهای  دهه موضوع  که  های  گذشته  این  است.  بوده  فراوان  جوامع  در  نظری 

و کدام نیست و این که قدمت هر تمدنی به چند قرن  است  صاحب تمدن  گوناگون کدام 

ساز هستند که در دنیای امروز مشروعیت  یی سرنوشتاهپرسششود،  و چند هزاره بالغ می

 . دن کنتعیین میرا ها ملتاعتبار سیاسی  وتاریخی 

و نارسا و گاه تخیلی  مبهم  ،انگیزبه شکلی شگفت ای چنین مهم،این حال کلیدواژهبا 

فراوانی از اندیشمندان فرهیخته و زیرک در دست  های  و مقاله  ها کتاب  .تعریف شده است

ی معلوم باشد درباره  دقیقاًکه  آنبی  اند،ی تمدن داد سخن دادهزاران کلمه دربارهداریم که ه

آورند. به  هایشان در این مورد را از کجا میر قضاوتگویند، یا اعتباچه چیزی سخن می
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ساز است، مبهم و  به همان اندازه که مهم و سرنوشت  «تمدن »   مدرنِمفهوم    ،بیان دیگر

  آلود هم هست.مه

از مفهوم تمدن می تعبیرها و تفسیرهایی متفاوت  آثار نویسندگان گوناگون  توان  در 

 اند. یی کلیدی را برای پژوهش علمی در این زمینه پیشنهاد کردههاپرسشیک    یافت، و هر

کتاب از  و های  یکی  شده  برگردانده  پارسی  به  زمینه  این  در  که  خوبی  و  روزآمد 

بحثبندجمع از  میهای  ی خوبی  به دست  میدان  این  در  نوشتهجاری  یوهان  دهد،  ی 

ها پاسخ دهد  ی تمدنی باید بدانکه یک نظریهرا  یی  هاپرسشاست. آرناسون    1آرناسون 

  2شش گزاره خلاصه کرده است: این در 

 فرهنگ چیست؟ های بنیادنخست: 

 یابند؟  ساز چطور بر مبنای شباهت و تفاوت سازمان میعناصر هویتدوم: 

 شود؟  دیگر وارد ارتباط میی ها تمدنچگونه تمدنی با سوم: 

 آید؟  یاز کجا م هاتمدنظرفیت یکپارچگی  چهارم:  

 کنند؟ پیاپی چطور تمدنی یکسان را بازتولید میهای نسلپنجم: 

 ؟ دنیابچطور در زمان و مکان بسط می هاتمدنششم: 

شود و بازتولید  اجتماعی مربوط میی  هاسیستمآرناسون به ساختار    نخستسه پرسش  

جغرافیا را در پی دارد. سه تای دوم به کارکرد سیستم    تأسیسانسانی در مکان و  ی  ها نظام

سازد. آرای آرناسون در  دهد و زایش تاریخ را ممکن میتمدنی در محور زمان ارجاع می

تمدنی به  ای  هگیرد که دشوار بتوان آن را نظریقرار می 3کاستوریادیس های ی نوشتارادامه

ی تمدنی، دستگاهی مفهومی است  از نظریه  م منظور  ؛ ومعنای دقیق کلمه در نظر گرفت

تمدن به  بتواند  و خوش  «موضوع»چون  هم  که  این    هاپرسشاز  ای  هبنگرد  مبنای  بر  را 

 دهد. سامانبه آن  گویی را برای پاسخمند هایی روشموضوع طرح کند و پژوهش

 

1. Jóhann Páll Árnason 
 . ۳17: 1۳97آرناسون، . 2

3. Cornelius Castoriadis 
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  زیرا پرداخت.  به آن   توانهایی هستند که میموضوعترین  انسانی از پیچیدهی ها تمدن

بزرگجا  این اجتماعیِبرساختهترین  مقیاسبا  تکاملترین  پیچیده  ی  زمین  مغزِ  بر  یافته 

پرداختن به این موضوع بدون توجه دقیق به مفهوم پیچیدگی    ،سروکار داریم. از این رو

، باید بر  تمدنی سیستمی پیچیده مثل  برد. برای طرح پرسش دربارهمیره به ترکستان  

مورد  زمان هم ها راهایی متفاوت از دادهکرد و لایه  تأکیداش و پیچیده بودن سیستم بودن

تحلیل  پیچیده  ی  هاسیستمدر سرمشق  ضرورت دارد مفهوم تمدن  پس  توجه قرار داد.  

 .شود

چارچوب   همین  گرفت،  خواهم  پیش  در  کتاب  این  در  که  ی  نظریه»رویکردی 

ی گذشته اهمیت و  هاطی دهه  ویژهبهدستگاهی مفهومی که  ؛  است  «پیچیدهی  هاسیستم

شق نظری  سرمترین  توان آن را امیدبخشی پیدا کرده و به تعبیری میگیرچشمبرجستگی  

 امروز در علوم انسانی دانست.  

نظری به نام »دیدگاه زُروان« بر این اساس پیشنهاد   یمفهومی و مدل  ینگارنده دستگاه

هایی انتشار یافته است. در این  لهو مقا  هاکتابدر قالب  ی گذشته  طی دو دههکرده که  

خواهیم اندیشید. کنجکاوی در مفهوم تمدن اگر در    هاتمدنبه    یا ن زاویهچنینوشتار از  

شوند که این کتاب  یی دقیق ترجمه میهاپرسشچارچوبی سیستمی بازتعریف شود، به  

پاسخ بدانبرای  شده  ها  گویی  این  نوشته  می  هاپرسشاست.  شکل  را  این  به  توان 

 کرد: بندیصورت

 اندیشید؟   ها تمدن ی  توان به شکلی علمی درباره چطور می   : انه شناس نخست( پرسش روش 

 ای نیاز داریم؟ ، به چه دستگاه مفهومیهاتمدنشناسی تاریخی جامعه تأسیس: برای  1- 1

 ی پیچیدگی چه ارتباطی دارد؟با سنجه ،در مقام یک سیستم ،: مفهوم تمدن1- 2

می۳-1 آیا  برای  :  یا  ی  هاسیستمتوان  موفقیت  کارآمدی،  کرد؟  تعیین  غایت  اجتماعی 

 توان سنجید؟ هایی میوفایی یک تمدن را با چه شاخصشک

 اند؟ تمدنی حاکم ی  ها سیستم مندی بر تکامل  قاعده ی  ها عام و روند های  سازوکار : چه  1- 4
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 تمدن چیست؟ شناختی: دوم( پرسش هستی 

جای    «امر انسانی»  مراتب سلسله: تمدن چه جور سیستمی است؟ در کدام سطح از  1-2

شخصیتی  ی  ها نظاماجتماعی،  های  فرهنگی، نهادهای  ش نسبت به منشاگیرد؟ موقعیتمی

 زنده چیست؟ های و بدن

و  در تاریخ  شود؟ آغازگاهش  : مرزبندی تمدن در فضا و زمان چطور مشخص می2-2

 شود تشخیص داد؟  ی فروپاشی و مرگش را چطور مینقطه

 یابد؟ درون و بیرون آن چگونه از هم تمایز می   ؟ شود اش بر مکان چطور معلوم می گستردگی 

های  چطور ساختار  هاتمدنی یک سیستم تمدنی چیست؟  : کارکرد و ساختار پایه۳-2

تولید و توزیع قدرت در پیوند با    سازوکارآورند؟  بزرگ پدید میی  ها دولتسیاسی و  

سطح فرهنگ  ی  هاسیستمبا دین و علم و هنر و    هانتمدکند؟ پیوند  آنها چطور کار می

ها پدید  هایی شخصی و جمعی بر اساس این منشهویت  هاتمدنچگونه است؟ چطور  

 ؟  آورندمی

 چیست؟  هاتمدنشمار و تنوع  سوم( پرسش تاریخی: 

سیاسی و های  محلی یا واحدهای  تر مثل فرهنگسادهی  ها سیستم: ارتباط تمدن با  1-۳

جای    یتمدنبافتی  ی جوامع انسانی در  نه است؟ آیا کل زمین و همهجمعیتی کوچک چگو

تنها برخی جوامع آن را به  می گیرند؟ یا آن که تمدن امری دیریاب و دشوار است که 

 آورند؟ پدید می زاددرونشکلی 

تاریخ بشر شکل گرفته است؟ این  2-۳ چگونه از هم تفکیک    هاتمدن: چند تمدن در 

  ها تمدن؟ سیر تاریخی تحول این  بینیمشان میمیانچه نقاط شباهت و تفاوتی    ؟شوندمی

یافته گسترش  جغرافیایی  چه  بر  است؟  بوده  دوره   ؟اندچگونه  چه  سر  و  از  را  هایی 

 اند؟گذرانده

اند، از هم  ای که در خود پرورده معناییهای  را بر اساس محور  هاتمدنتوان  : آیا می۳-۳

 اند؟ سازند، کدامرا از هم جدا می هاتمدنتفکیک کرد؟ ارکان ریختی یا محتواهایی که 

 ای داشته است؟ تاریخیهای با هم چند نوع است و چه الگو هاتمدن: ارتباط 4-۳
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 شوند؟ ی شکوفایی همدیگر می برند؟ چطور مایه چطور همدیگر را از بین می   ها تمدن :  ۳- 5

: نسبت مدرنیته با تمدن چیست؟ آن را باید نوعی پیکربندی در تمدن اروپایی قلمداد  6-۳

 کرد یا یک تمدن جهانگیر نوظهور؟ 

   چه جایگاهی دارد؟جا این تمدن ایرانی در اکنون وچهارم( پرسش راهبردی:  

شود؟ این نقاط تمایز  متمایز می  ی دیگرها تمدنهایی از  : تمدن ایرانی با چه ویژگی1-4

 اند؟ ای پدید آمدهطی چه روند تکاملی

تنش2-4 چه  کنونی  وضعیت  در  چیست؟  ایرانی  تمدن  ضعف  و  قوت  نقاط  های  : 

 توان برایش برشمرد؟ای میسیستمی

ی تمدن ایرانی جای دارد؟ چه  محتملی در افق آینده  1هایراهه: چه مسیرها و خط۳-4

 آید؟ ای از آن برمیعملیاتیهای راهبردها و پیشنهاد

بپردازم، و    ها پرسش مند و سامان یافته به این  در این کتاب خواهم کوشید به شکلی روش 

 پیشنهاد کنم.   -   تمدن ایرانی   - شان  ترین پیچیده   ویژه به و    ها دن تم دستگاهی نظری برای فهم  

 

  

 

1. trajectories 
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هاتمدن ی فهم شناس روش     
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 گفتار نخست: دستگاه نظری زُروان

 

انهنقد روش ناسـ ته    طیکه   هاییها و برداشـتنظریهی  همهی  شـ مفهوم  ی دربارهقرن گذشـ

ی بحث این نوشـتار خار  اسـت. با این حال اشـاره به این نکته  تمدن پدید آمده، از دایره

مند  دو ایراد روشاند،  ی تمدن اندیشیدهاغلب کسانی که درباره آثارضرورت دارد که در 

 تکرار شود: مدام  

غفلت از  این موضــوع به  .ستتیستتتمی تمدن نادیده انگاشتتتن ماهیتِ - نخستتت

ــاختار   ــلهو کارکرد    لایهلایهس ــلس ــاده تمدن  مراتبیس ــیوهانگاری دربارهو س های  ی ش

باعث    . این خطای رایجانجامدمی تکاملی دیگری  هاســیســتماش با وبســت شــدنچفت

ده روش تمیانهای  جامع و راهبردهای  شـ د  کمیاب    هاتمدنداختن به  برای پرای  هرشـ باشـ

 نایافته.  و توسعه

ــیر تـاریخی تحول    ،در نتیجـه .هتاتمتدنمفهوم پیچیتدگی در نتادیتده انگتاشتتتنِ  - دوم سـ

هایی از ایدئولوژی و افسانه  لفافدر  اجتماعی ی هانظمتکاملیِ ظهور های  جوامع و مسیر

ده اسـت.  مُ ی و ایدئولوژیک  هاداشـتپیشپیامد  پیچیدگی  ت از غفلهر و موم شـ یاسـ یی سـ

ی تقویـت  ی خود مـایـهبـهکنـد و بـه نوکـه از اروپـامـداری و تقـدیس مـدرنیتـه تغـذیـه میبوده  

 شود. آن می

غفلت از این نکته اسـت که تمدن یک »سـیسـتم پیچیده«  شـناسـانه  این دو خطای روش

کاری   ت. این فراموشـ تر نظریهاسـ ده بیشـ هایی  دامنه  هامدنت ی کنونی دربارههای  باعث شـ

ار مهم و تعیین ــیـ ده از دادهبسـ ا و  کننـ د  هـ ازتولیـ بـ انِ  د، امکـ ده بگیرنـ ادیـ را نـ د  ــواهـ شـ
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ــی  فرضپیش ــنـاسـ ــمـاری و تبـارشـ ــرشـ   هـا تمـدنهـایی ایـدئولوژیـک را پیـدا کننـد، در سـ

مفاهیمی مبهم را برای    ها. این نظریهزده داشـته باشـندتغیرعقلانی و سـیاسـهای  سـوگیری

شــان با شــواهد تاریخی و گیرند، که محک زدنمیقواعدی تخیلی به کار    بندیصــورت

 1نماید.دشوار میرا عینی  های  شان با متغیرارزیابی تجربی

ــت که موضــوع بحث یعنی تمدن را در مقام یک راه برون رفت از این خطاها آن اس

تم پیچیده یسـ یم سـ ناسـ میت بشـ ی جامع و میانی اجتماعی به رسـ آن را  ای  هترشـو با روشـ

ــب اسـ ل کنیم. منـ ارترین  تحلیـ ه این کـ ــق امروزین برای پرداختن بـ ــرمشـ رویکرد   ،سـ

ی قرن بیسـتم به شـکل مدرن و جدیدش در میانه  . این سـرمشـقاسـتپیچیده  ی  هاسـیسـتم

عمومی« نام گرفت. این دیدگاه پس  ی  هاســیســتمی  میلادی در اروپا پدید آمد و »نظریه

دسـتخوش  یک دهه برای  ود،  ی درخشـش بیسـت سـاله که بسـیار اثرگذار هم باز یک دوره

 شد. افول  

ی  ها ســیســتمی  قرن بیســتم میلادی به صــورت »نظریههای  در واپســین ســال  آنگاه

تبدیل شـد. در علوم انسـانی  مهم  کلان و های  پیچیده« بازسـازی شـد و به یکی از سـرمشـق

گاهی کار علمی میعمل امروز همه ای دانشـ انی که در فضـ خواه درون این   -  کنندی کسـ

ــق نظر ــرمشـ ــنـد یـا خود را بیرون از آن بـداننـد  یسـ مفـاهیم و   هـا،از کلیـدواژه -  بینـدیشـ

نماید که این رویکرد برای  چنین میبرند.  می  شـده در این چارچوب بهرهابداعهای  روش

 رقیب باشد.  ی  هاچارچوبپرداختن به مفهوم تمدن کارآمدتر از  

روشـی بلکه   .نداردآمیز  یی قطعی و تعصـبهاداشـتپیشپیچیده  ی  هاسـیسـتمی  نظریه

وده  کلی میانگشـ ت که به شـ مهم را جذب و های  و نقد  تازههای  دادهای  هترشـو پذیراسـ

اس،کند. بر همین درونی می ها و ی یگانه نداریم و خوانشواقع یک نظریه در  جااین  اسـ

 

  ها و )کشمکش طبقاتی یا تضاد جنسیتی( در آرای مارکسیستعلیتی  اش فرض سیر تکاملی خطی و تکنمونه.  1

های  پردازیهایی تخیلی به تمدن اروپایی، که در نظریههایی جهانی و او هاست و منسوب کردن آغازگاهفمینیست

 مدرن استیلایی تمام دارد.
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ی تخصـصـی دانشـمندان و موضـوعی  در کار اسـت که بسـته به حوزهسـیسـتمی  هایی  روایت

   شود.شان، تعریف میو اهداف پژوهشی  هاداشتپیشچنین هم و  ،پردازندن میه آکه ب

پیچیده  ی  هاســیســتم  «یهانظریه»از  بافته و خویشــاوند درهمهایی  نســخه  ،از این رو

شناسی  و جامعهشناسی و اقتصاد و زیستهایی تخصصی مانند فیزیک داریم که در حوزه

ه می گرفتـ ار  ه کـ ــودبـ ان  .شـ لومـ نیکلاس  د  اننـ مـ دانی  ــمنـ دیشـ اکن و    1انـ هـ ان   2هرمـ

پریگوژین ایلیـا  ــتین  3و  والرشـ ل  امـانوئـ ــیـدهکـه    ،4و  درخشـ این عرصــــه     ، انـد در 

شناسانه و اصول نظری دیدگاه  را بر اساس مبانی روش  ییک چارچوب نظری مستقل  هر

ــتمی تدوین کرده ــیس ــت و چنان هم  نقد  هم بابِجا این چند در  هر  اند.س ــوده اس گش

شــده در این بســتر گاه بیش از حد انتزاعی و گاه به شــکلی  نظری پروردههای  دســتگاه

 افراطی تخصصی و جزءنگر هستند.  

ام سـود جسـته  هاتمدنی درباره  پرسـشطرح برای    نظری  یدسـتگاهدر این نوشـتار از  

گنجد. این پیچیده میی هاســیســتمو در ســرمشــق   5شــودنامیده می «دیدگاه زُروان»که  

ــألـهبـه طور خـاص برای حـل  دیـدگـاه     هـا «نهـاد»هـا بـا  »من»ی چگونگی پیونـد خوردن  مسـ

خودآگاه و   شـناختیروانی  هاسـیسـتمی کنار آمدنِ شـیوهبه  ،یعنی  ؛شـکل گرفته اسـت

ــم  دیـدگـاهل نـامگـذاری این  دلیـ.  پردازدمیمنـد  قـاعـده  اجتمـاعیِی  هـانظـام آن  «زُروان»  بـا اسـ

ــت که نامِ ــتانی    اس ــتان  نزد ایرانیان    «زمان»ایزد باس زمان    مدل نظریاین بوده و در باس

ــت کـ همفهومی کلیـدی اسـ ان میهـای  ه لایـ ــامـ اوت پیچیـدگی را سـ را    «من»دهـد و  متفـ

 شود.آفریده می  «من»با حضور خود آفریند و می

 

1. Niklas Luhmann 
2. Hermann Haken 
3. Ilya Prigogine 
4. Immanuel Wallerstein 

شناسی )با محور  های زیستهایی در رشتهنامهبه صورت پایان  1۳86تا    1۳75های  این سرمشق نظری طی سال.  5

شد و بعدتر در قالب    بندیصورتطباطبایی    های تهران و علامهشناسی در دانشگاهفیزیولوژی اعصاب( و جامعه

 هشت جلد کتاب و حدود پنجاه مقاله انتشار یافت. 
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ب   الـ ه در قـ ــتـ ذشـ انزده ســـال گـ اه زروان طی پـ دگـ هدیـ اباز    ایمجموعـ اکتـ  و    هـ

گوناگون  های آن هم به شــکلی میدانی در حوزههای  ها انتشــار یافته و کاربســتمقاله

نظری  ی آغازین برای تدوین این دسـتگاه شـده اسـت. چنان که گذشـت، انگیزهآزموده 

شـان بود. این  اجتماعیخودآگاه و خودمختار در میدان  های  »من«توضـیح دادن موقعیت  

اســتوار و مســتدل  که هم از نظر منطقی    شــودمیممکن ای  هکار تنها با دســتیابی به نظری

ــد و هم از نظر تجربی ــیدگی  باش ق نگاه نگارنده قرار  ای که در افپذیر. چالش بعدیرس

ت.   ازی آن اسـ تیابی به راهبردهایی برای بازسـ دارد، بازخوانی و فهم هویت ایرانی و دسـ

تن دیدگاه زروان در حوزه فه، تاریخهااین هدف با به کار بسـ طوره  ،ی فلسـ ی  اسـ ناسـ و شـ

ده که روی هم رفته طی دو دهههنر   ار هفتاد کتاب و بیش از  ممکن شـ ته به انتشـ ی گذشـ

 دویست مقاله انجامیده است.  

ی زروان پرســش مرکزی عبارت اســت از چگونگی پیوند خوردن »من« با نظریهدر 

یسـتمیعنی چگونگی اتصـال و اثرگذاری متقابل    1»نهاد«، ،  و اجتماعی  شـناختیروانی  هاسـ

کرده   اشبندیصورت  «ساختار -  عاملیت»قالب  در   2که گیدنزاست  همان چالشـی   و این

افزاری است که در قالب پردازش عصبی در مغزی انسانی نمود »من« سیستمی نرماست. 

ــناختیروانیابد و پدیدارهایی  می ها و عقلانیت و اســتدلال و مانند عواطف و هیجان  ش

جملگی یک نظام شــخصــیتی  ها  این  کند.ایجاد می ی شــخصــی راخودآگاهی و حافظه

ی  یه ی آزاد مجهز اسـت. »نهاد« سـیسـتم پاسـازند که به ارادهخودمختار و خودبنیاد را برمی

سـطح اجتماعی اسـت و سـاختاری اسـت که ارتباط پایدار سـه نفر یا بیشـتر را در بر بگیرد. 

ت، »نهاد« با متغیر پایه تم »من« لذت اسـ یسـ ی قدرت  به همان ترتیبی که متغیر مرکزی سـ

ار می اهکـ د و واگرایی این دو یکی از گرانیگـ ام در فهم جوامع  کنـ ــفتگی و ابهـ ای آشـ هـ

   انسانی است.

 

1. institution 

2. Anthony Giddens 
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ی را»من خصـ ت که هویتی شـ حمل کند، در   « هر موجود خودآگاه و خودمختاری اسـ

هر سـطحی از فرهنگ و در هر برشـی از تاریخ و جغرافیا که باشـد. »نهاد« هم هر سـاختار  

ت که ا  ایاجتماعی تسـ د، از خانواده  کمدسـ ته باشـ و داشـ ه عضـ های کوچک گرفته تا  سـ

 های بزرگ.امپراتوری

 دو سـیسـتم تنها به   عاملیت و سـاختار  از پیوندِپرسـش   زروان،  در دسـتگاه مفهومی

اد»و    »من« دود نمی  «نهـ د  محـ ایـ ا بـ ــود و حتمـ دن»و    1«شنِمَ»شـ  را هم در بر بگیرد.   «بـ

ی  دهنده تشـکیل  گوناگونِهای  ی لایهین بوده که عناصـر برسـازندهچنیعنی پرسـش مرکزی  

وبسـت  چطور با هم چفت -  از بدن و شـخصـیت و منش و نهاد  اندعبارتکه   -  انسـان

ــوند و یگانگیمی ــانی را چطور میش ــجم انس ــتم منس ــیس ــان در قالب یک س توان  ش

  کرد.  بندیصورت

ــش از پیوند میان ــانی    «نهاد»و    »من«  پرس ــته  های  طی دهه  ویژهبهدر علوم انس گذش

ایهها  پردازیی کانونی نظریهنقطه ت. با این حال اغلب سـ  -  ی نگرش افلاطونیبوده اسـ

که  نگرشـی    ؛کرده اسـتها سـنگینی میزنیگمانهاین مسـلط بر فرهنگ اروپایی بر   مسـیحیِ

 است.  پنداشته  و »من« را فرعی و موهوم میداده می»نهاد«   به شکل پیشینی اولویت را به

ــالوده ــفی این دیـدگـاه همـان عقیـدهشـ ــت کـهی فلسـ گیتی و مینو را بـا   ی کهنی اسـ

های  پندارد، و به جای آن که به شواهد و دادهیی افلاطونی از هم متمایز میهاداشـتپیش

ــتیـابی بـه  این دو را  تجربی بنگرد و   ــ  مفهومیِتمـایزهـای  برای دسـ منـدانـه  روش  ازکـارسـ

 کند.  هایی مصنوعی و ساختگی اختراع میدوقطبیهایی سیاسی  با انگیزهپردازش کند،  

ــتیلای نگرش افلاطونی ه  -  اسـ ــیحی بر نظریـ ارهمسـ درن دربـ دنی  پردازی مـ ا تمـ   هـ

ــانهپیامدهای روش ــناس ــته و به ی بحثش ــتپیشبرانگیزی داش ــتند و هاداش یی نامس

 

ها« است که در قالب کتابی به همین نام انتشار یافته و به  ی منشهای دیدگاه زُروان، »نظریهیکی از زیرشاخه.  1

ی  ی لایهپردازد. در این بستر، »منش« عبارت است از سیستم تکاملی پایههای فرهنگی میتحلیل پویایی سیستم

نظام از  آمده کفرهنگی، که  معنا پدید  نمادینِ حامل  ارتباطی تکثیر میه در شبکههای  شوند و همانندسازی  های 

 کنند. می
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ه ــت.  گیرینتیجـ ده اسـ امیـ ذیرفتنی انجـ اپـ ایی نـ گ و در نظر  هـ ــاد از فرهنـ ک اقتصـ تفکیـ

تی  ای  هنمون  ،ای غاییدوقطبیچون  هم  اشگرفتن یسـ ت که مبنایی مارکسـ از این خطاهاسـ

 اند.  هم آن را بازتولید کرده  1شناسان غیرمارکسیست مثل پارسونزدارد و حتا جامعه

کند و به خاص پیدا میی نظری شــکلی  هاچارچوبدر این آرایش عناصــر مفهومی  

ما  پرسش مرکزی  کند. دهد و برخی دیگر را مهار میمجال طرح می  هاپرسشای از دامنه

 یعنی ،گرددشـــان باز میو چگونگی تحول و تکامل  هاتمدنچیســـتی  در این کتاب، به  

ــازماندهی جامعه   بر  کند. در این میدان باید ترین ســطح را آما  میدر کلانچگونگی س

کیهان  هایی که انسـان را به فرضمرسـوم غلبه کرد. پیش  ناپذیرِهای رسـیدگیفرضپیش

به یاد داشـت که  باید   کند.اهد یا آن را مشـتقی جبرآلود از جامعه محسـوب میکمیفرو  

ش مرکزی   یوه ردد.گبازمی»نهاد«   و  »من« میان  همواره به ارتباطدر این اقلیم  پرسـ های  شـ

ی  توان به شـیوهپرسـشـی بنیادین اسـت و بر آن مبناسـت که میسـامان دادن ارتباط این دو 

   .اندیشید  ی آزاد انسانی و قواعد هنجارین نهادهاارادهتداخل  

تبازگو کردن جا  این در انی که در  .ارکان دیدگاه زروان ممکن نیسـ کنجکاوان و کسـ

ها بنگرند و با و مقاله  هاکتابباید به اصــل    قاعدتاً  ،یتی دارندجدّ  هاپرســشی این  زمینه

الوده وند و دربارهشـ نا شـ »امر    ترِعمیقاش در بازخوانی و فهم  ی کارآییی این نظریه آشـ

   2انسانی« داوری کنند.

ــتـار تنهـا برای آن کـه   ــیم  چـارچوبی از مفـاهیم  بـه  در این نوشـ ی و دربـارهدقیق برسـ

ذهنی مشــترکی تولید شــود، برخی از   نظری بســترِی  هاداشــتپیشپایه و های  کلیدواژه

از   برآمــده  ــول  میاین  اصـ مرور  را  میدیــدگــاه  بهره  آن  از  و  این  کنیم  بــه  تــا   بریم 

 

1. Talcott Parsons 
کتابمجموعه  2 در  ی  زروان  دیدگاه  که  »نظریهها  آنهایی  از:  عبارتند  شده،  داده  سیستمشرح  پیچیده«،  ی  های 

د(، »زبان،  نده میما  یه را به  ها چارچوب نظری پاشناسی خودانگاره« )اینها«، »روانی منشی قدرت«، »نظریه»نظریه

ی راهبردهای  کند(، جامِ جمِ زروان )که مجموعهی زمان« )که پیوند زمان و »من« را بررسی می زمان، زنان« و »درباره 

نظریه است( و »جامعه  مدیریتی و عملیاتیِ این  از  کتابی دو  برآمده  نگاهی سیستمی« )که  تاریخی مکان؛  شناسی 

 دهد(.جلدی است و این سرمشق مفهومی را در ساحت مکان نیز بسط می
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چیسـت و در هسـتی چکاره اسـت؟    »من« پرسـش بنیادین پاسـخی کوتاه و گذرا بدهیم، که

 کند؟و با مفاهیمی کلان مانند ملت و تمدن چطور ارتباط برقرار می

  مان در پژوهش تمدنی ویژهبهمحوریت دارد و  مفهوم »من«  زُروان  در دســتگاه نظری  

اًچرا کـه    ،کنـدموقعیتی کلیـدی پیـدا می ههـا این مفهوم را  ی نظریـههمـه  تقریبـ ادیـده   کلیبـ نـ

نامربوط به   کاملاًامری مسـتقل و مجزا و چون هم  اند نظام تمدنی رااند و کوشـیدهگرفته

ان   نقشـی    من«  هایکردار»و  »من«  . این در حالی اسـت کهتعریف کنندافراد و کردارهایشـ

ی  کننـده تمـدنی دارد، و این جـدای از اثر تنظیمهـای  کننـده در تنظیم پویـاییکلیـدی و تعیین

 هاست، که بسیار مورد بحث قرار گرفته است.  »من« بینیِتمدن بر هویت و جهان

ه طور عـام )و  کـه بخواهـد  ای  ههر نظریـ ه ی تمـدن ایرانی را  حوزهمفهوم تمـدن را بـ بـ

، باید  برسـد  هاتمدنسـیر تحول تاریخی  به تحلیلی از  و  کند    بندیصـورتطور خاص(  

 داشته باشد:  کلیدیی  هاپرسشنخست پاسخی برای این  

   یعنی چه؟ انسان در معنای دقیق کلمه چه موجودی است؟  دقیقاً( »من« 1

ان وجود دارد )2 یف انسـ طوح متفاوتی که برای توصـ ان در مقام جانور،  ثلاًم( سـ انسـ

 د؟نشووبست میموجودی خودآگاه، شهروند یا موضوع اخلاق(، چطور با هم چفت

توان در قالب یک تکه و نامنسـجم و واگراسـت یا کلیت آن را می( »من« چیزی تکه۳

 یح داد؟کرد و توض  بندیصورتمفهوم و یک سیستم  

 ؟نداضرورت دارد کدام  «امر انسانی»توصیفی که برای فهم دقیق و علمی   سطوح(  4

ایی    ( در هر5 دیـدارهـ ــطوح چـه پـ ایی  -یـک از این سـ ا و چـه رخـدادهـ  -   چـه چیزهـ

 توان مشاهده کرد؟یی را در آن مقیاس میهاسیستمد و چه نیابجریان می

انســانی غایتی مشــترک تعریف کرد؟ آیا رفتار  ی  هاســیســتمتوان برای  ( آیا می6

هـایی  غـایـتی فرهنگی  هـاتروایـو اجتمـاعی  ی  هـانظـام ،خودآگـاههـای  »من«  زنـده،هـای  بـدن

 ؟هستندسازگار  ها تا چه اندازه با هم دارند؟ این غایتدرونی 

»من« داشـته باشـد، همین توجه به   رقیبهای  ای بر دیدگاهبرتریزروان اگر رویکرد 

شــناختی و ســقف  صــحن زیســتاین که  و  اســت،  »نهاد«    در کناراش  و محور شــمردن
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دهد. در این بخش زمان و فضـای کافی  فرهنگی این سـاختمان را نیز مورد توجه قرار می

 برای پرداختن به تک تک این مسائل وجود ندارد. 

  ها پرســش  ســازند، اینهایی که دســتگاه نظری زروان را برمیو مقاله  هاکتاباما در 

ــخ یافته ــکلی ســزاوار پاس تنها در آن حدی که برای  جا  نای اند. درطرح شــده و به ش

هم پرداخت. خوانندگانی  اضــرورت دارد، به برخی از آنها خو  هاتمدنپرداختن به بحث  

راســت به توانند از این فصــل بگذرند و یککه با این دســتگاه نظری آشــنایی دارند می

 وارد شوند.  هاتمدنشناسی تاریخی  بعدی و بحث جامعههای  فصل
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 جهان گفتار دوم: تکامل پیچیدگی و زیست 

 

ت چگونگی ظهور   تیابی به درکی تحلیلی از چارچوب نظری زروان، باید نخسـ برای دسـ

لههای  لایه لسـ ان  سـ طوح)مراتب پیچیدگی در انسـ تی،  سـ ناختیروانزیسـ و اجتماعی  ،  شـ

نظری منســجم و فراگیر و  ی ســطح زیســتی دســتگاهرا مرور کنیم. درباره  (فرهنگی

یار شـکوفای زیسـتتوسـعههای  ای در دسـت داریم که شـاخهآزمودنی ناسـی  یابنده و بسـ شـ

ازماندهی و نوین را در بر می تمی مانند خودسـ یسـ گیرد و چگونگی ظهور پدیدارهایی سـ

ان می تمدهد و برآمدن  خودزایندگی را نشـ یسـ ها( از دل تنوعی  ی پایه )یاختهزندهی  هاسـ

 کند.  ماکرومولکولی را توصیف میهای  از خشت

طوح بالاتر پیچیدگی پیش میاغلب دربارهدر توصـیف امر انسـانی  ابهام   آید که ی سـ

د اننـ اهیمی مـ ه مفـ گ می»من«  بـ ه، اخلاق و فرهنـ امعـ د و  ، جـ الـ  معمولًاپردازنـ از  ای  هدر هـ

ــنا  های  آمیز یا ابهامتقدسهای  بداهت ــتند وآش ــناور هس ــانی«ای  چون هم ش »علوم انس

شـــوند که گویی مفاهیم و پدیدارهایش از ســـطح زیســـتی گســـســـته و از  تدوین می

 .استفارغ    تجربی  ی علمانهگیرسختشناسی  روش

کند، گذار پیچیدگی  را ممکن می  شــناختیروانمراتبی  آنچه پیدایش ســطح ســلســله

سـطح  ی  هاسـیسـتماش بخشـی از  ی عصـبی از حدی خاص اسـت. مغز در حالت پایهشـبکه

های  حســی را به خروجیهای  ســت که ورودیا  ایدســتگاه پردازندهو زیســتی اســت،  

  دهد.اش را افزایش میبخت بقای بدن حامل  ،کند و به این ترتیبحرکتی ترجمه می
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جاندار از ســطحی از پیچیدگی برخوردارند که ی  هاســیســتماز همان ابتدای کار،  

ــروری می ــاده»انتخاب« را ض ــازد. یعنی س که  ،هم  1یوکاریوتهای  اییاختهتکترین  س

گی را از ســـر  پیچیدســـاز از  ســـرنوشـــتزندگی مســـتقل و خودبنیادی دارند، حدی  

ده ذرانـ دی  گـ د. حـ ه  انـ ا  کـ بـ ارویی  هرویـ ک  »ی  مســــألـ یـ اب  ارانتخـ بین  رفتـ د    از   چنـ

یاری از سـازدضـروری میرا   «ی ممکنگزینه یسـتم. بسـ بازخوردی  با ایجاد  پیچیده  ی  هاسـ

ــألهاین مثبت   ــأله. یعنی با حل یک  کنندانتخاب را حل میی  مس همان چالش را در  مس

ی زنده هنگام  هاسیستمبا ظهور مغز در مسیر تکامل،    .کنندمی  نماییبازپردازشی  سطحی  

ائلحل مجدد   ی پیدا میهای آزمودهحلای از راهبه خزانه  این مسـ ترسـ ده دسـ . این  کنندشـ

ا  ان و بغرنجوبرگ یافتنالگوی ارتقای مارپیچی کارکردها و شـ دنِ تدریجیشـ ان  تر شـ شـ

 سازد.  ی تکامل زیستی را برمیهمان است که شالوده

تگاه که جانورانِ متحرک   -  جاندارانترین  یافته در بدن پیچیدهتکاملهای  در میان دسـ

  سازد ویژگی را از خود نمایان میاین   هاسیستمدستگاه عصبی بیش از سایر زیر  -  هستند

دسـتگاه اسـت، و به ترین  و کارآمدترین  یعنی دسـتگاه عصـبی در حل کردن مسـائل چالاک

قابلیت  ترین  تر نیز بیشپیچیدههای  ســاده به معماهای  همین ترتیب در برکشــیدن چالش

 .دارد  شـان قرارنوک پیکان تکامل در جانوران بر دسـتگاه عصـبی  ،را دارد. به این ترتیب

در جریان  پیچیدگی شــبیه اســت که   در اقیانوسِســرگردان  ی  اکشــتی  نمایبه قطبمغز  

تازه  های  کناری و طیفی از صـفتهای  هایی از رخدادشـود و زنجیرهدگرگون می  تکامل

ألهترین  مهم  آورد.را به بار می تم عصـبی جانوران باید حل کند، انتخاب  ای  مسـ یسـ که سـ

ویش اســت. یعنی شــکســتن تقارن  محتملِ پیشــار  رفتاریِهای  رفتار بهینه از میان گزینه

ت که همه  ،حاکم بر کردار تند.  های  ی پردازندهمعمایی غایی اسـ عصـبی با آن درگیر هسـ

ارن بـ اوتی نمیه آتقـ ار  هیچ تفـ ان خـ د جهـ ه از دیـ اســـت کـ انور  ن معنـ د فلان جـ  کنـ

 بهمان حرکت را در فلان لحظه انجام بدهد، یا ندهد.  

 

1. Eukaryote 
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م از  تم را برمی انداز  چشـ یسـ ازد، هر گزینه جهان بیرونی که محیط سـ ی رفتاری با هر سـ

ــان  گزینه  ــت. از این رو همتا و  ی رفتاری دیگری همس ها تقارنی برقرار  میان این گزینه   ، س

ت که این تقارن می  تم اسـ یسـ ت. همواره از اندرون سـ کند و متغیر بنیادی اسـ ی که الگوی  ن شـ

کهکشــان راه برای جهان )  ، یعنی   ؛ ســت «بقا » کند،  تقارن را ســازماندهی می های  شــکســت 

ــیری،   اره کره شـ قـ زمین،  آفریقـی  ا ی  ای  ا، ســــاوانـ نمی هـ فرقی  ه فلان اتیوپی(  کـ  کرده 

اندام ابزاری ســنگی بســازد یا نســازد. اما برای خودِ آن جانور برگزیدن یا رشــت میمون د 

کرداری ســیســتم از   بوده اســت. همواره تقارنِفنا  یا بقا وانهادن چنین رفتاری به معنای  

جاندار متغیری مرکزی که این شکست  ی  ها سیستم در    . شکند انداز اندرون سیستم می چشم 

 سازد، بقاست.  گوناگون را برقرار می های  کند و پیوند میان رفتار تقارن را سازماندهی می 

بهچیز دسـت  در این معنا مغزها پیش و بیش از هر تند؛   امکانِ بقای  اندرکار محاسـ  هسـ

انتخاب    نهان شــده اســت.رفتاری رقیب  های  گزینهوکم در  بیشهای  احتمال بقایی که با 

ینه کردنِ رفتاری که بخت بقا را  ازدبیشـ ت  موریتِأم ،سـ لی مغزهاسـ ته به این که    .اصـ بسـ

ا   دن و  مغزهـ بـ ای  بقـ د،  ــونـ اب شـ امیـ کـ ار  کـ این  ام  انجـ در  در  داوم  چقـ ت و تـ  جمعیـ

بقا، همان پایداری  دهند.  کنند، یا آن امکان را بر باد میشـان را تضـمین میگونهپایداری  

زنده با ی  هاســیســتمپردازشــی در های  ســت که ســازوکارجاهمیندر زمان اســت و از 

تر میمحوری زمانی پیوند   یر تکامل گام به گام بیشـ و خودبنیاد  زاددرونخورد که در مسـ

 شود.برساخته می

دســتگاه   به قدری اهمیت داشــته که از همان ابتدای تکاملِرفتاری    شــکســت تقارنِ

بی،   دهمعیار غایی این کار یعنی عصـ تم   ، ومفهوم بقا در آن رمزگذاری شـ یسـ این همان سـ

در پردازشـی    یمرکزی لذت در مغز اسـت. از همان ابتدای تکامل مغزها،  پاداش یا شـبکه

که با ناقل    ســتا  ی عصــبیاشــبکهکند و آن رمزگذاری  ها پدید آمده تا مفهوم بقا را آن

ی  مرکزی دارند که واسطه   ی مغزهایعنی همه  ،کنددوپامینی کار می -  عصبی نوروپپتیدی

ــبی اش دوپـامین یـا نوروپپتیـدهـایی مثـل آنـدورفین و دینورفین و انکفـالین  انتقـال پیـام عصـ



28        ها  ایران؛ تمدن راه 

  شناختی روانرا به مفهوم    «بقا»  شناختیِکه مفهوم زیستاست   سیستمیاین همان   1.است

افزا از ســطح  به شــکلی هم  شــناختیروانکند و به این ترتیب ســطح  ترجمه می  «لذت»

 .  2خیزد«شناسانه »برمیعصب

ترین  و بادوامترین  کاراز سـویی محافظهدسـتگاه عصـبی مرکز لذت  در مسـیر تکامل  

یمیایی  یسـتم بیوشـ   رانِ پیشترین  و چالاکن  تریسـازد، و از سـوی دیگر پویارا برمیمغز  سـ

ــبی  تحول   یعنی میپردازش عصـ هاســــت.  بقیـ ه  کـ دانســــت  آن را محوری  ی  توان 

 .شوندچیده میمغزی گرداگردش  ی  هاسیستمزیر

ــتمِ  ،همگام با افزایش پیچیدگی در مغزها ــیس پردازنده علاوه بر جهان خار ،    این س

ــتم را هم با دقتی فزاینده بازنمایی ــیس ــتی کالبد جاندار  می  خودِ س ــطح زیس کند. در س

که با سـیسـتمی اسـت که درونی و بیرونی دارد و سـیسـتمی هدفمند و جویای بقاسـت  

ــدن، غلبه کردن یا گریختن از دگرگونی ــازگار ش ــت و با س   ، جهانهای  جهان درگیر اس

ناختیروانکند. با ظهور سـطح  بقای خود را تضـمین می تم    شـ یسـ مضـمونی تازه در این سـ

یسـتم نه تنها محیط خار  را رمزگذاری و بازنمایی می شـود و آن هم »من« اسـت یعنی سـ

کند، که به تصـویری از خویشـتن نیز در تقابل با آن دسـت  می  بندیصـورتبازنمایی و  

 یابد.  می

از خود سـیسـتم را هم تصـویر  ای  هسـای ،شـان از جهانپای بازنماییتمام مغزها پابه

ی  تر شده باشند بخش بزرگی از بدنهیی که از حدی پیچیدههاسیستماما تنها در   ،کنندمی

یابد، و به این ترتیب وزن متغیر  اختصــاص می  »من«  مغز به پردازش اطلاعات مربوط به

 .  کندرقابت میبا بقا  افزایانه  شود و همبارتر میلذت گران

یار بغرنج از ویری دقیق و بسـ ان که مغزی چنین پیچیده دارد، تصـ   »من«  جانوری مثل انسـ

ــوی ــابه از جهان پدید میرا در کنار تص ی  ی وظیفهآورد. مغز این کار را در ادامهری مش

 

 (.1۳80شناسی لذت« از نگارنده )وکیلی، ی این بحث بنگرید به کتاب »عصبدرباره. 1

2 .emerge 
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تانیِ لذت و بقاسـت که   ،دو متغیردهد، اما این بار با تکیه بر شـکسـتن تقارن انجام می  باسـ

 رساند.  رفتار ممکن را به انجام می بهترینمحاسبات مربوط به 

شـود و سـیسـتم تکاملی مجزایی را پدید  مسـتقل بدل میلذت در این حالت به متغیری  

تم ا  .آوردمی یسـ یتی نامیده مینظام  که  ین سـ خصـ ودشـ ل پیکر  ،شـ ی و ای  هدر اصـ پردازشـ

ت  نرم باتی اسـ خودآگاهی، خودمختاری، انتخاب و عواطف و هیجانات   کهافزاری محاسـ

بررسـی    شـناسـیروانپدیدارهایی که در علم  گنجاند.  و منطق و عقلانیت را در خود می

 به این سطح از پردازش اطلاعات تعلق دارند.شوند،  می

ت که اغلب در ا  ایاین قاعده جهش در پیچیدگی    قدم بعدیِی تکاملی  هاسـیسـتمسـ

زنده تا اولین های  از پیدایش اولین یاخته  کند.و شـتابی بیشـتر و بیشـتر پیدا میسـرعت  

ی  پیچیده های  تا اولین مغزگام بعدی از آنجا    . امامغزها ســه میلیارد ســال زمان لازم بود

ناختیروان ال  احتمالًا)  شـ د و پنجاه میلیون سـ ید. آن( پانصـ طح  گاه به درازا کشـ گذار از سـ

ــیار   ــطح اجتماعی بس ــتابزده روانی به س ــان به های  رفت. در گونهانجام پذیش نیای انس

ــتی ــال پس از  احتمال زیاد نخس ــنوزوئیک و چند میلیون س ها در همان ابتدای دوران س

ان ازتمایز یافتن ته  شـ ایر راسـ تین نهاد  ،هاسـ را   -  پایدارهای  خانواده -  اجتماعیهای  نخسـ

پدید آوردند و این الگویی بود که پرندگان و دایناســورها هم چند ده میلیون ســال پیش  

ــان در دوران مزوزوئیک ــت یافته بودندبه آن    از ایش ــاخه  .دس ی اصــلی و موازی  در ش

دگی یعنی ل پیچیـ امـ اعی  تکـ ــرات اجتمـ اعیحشـ ام اجتمـ انوادگی  -  ، همین نظـ حـدود   خـ

ن معنا بود که علاوه ه آاین گام تازه بپیمودنِ   دویست و پنجاه میلیون سال قدمت داشت.

ای  ه است. از لحظ  «دیگری»، عنصری نو به رسمیت شناخته شود و آن «جهان»و  «من»بر 

ت، و برای تحلیل   بیه اسـ ی از جهان به خودش شـ تم پردازنده دریافت که بخشـ یسـ که سـ

 روشی متمایز را در پیش گرفت، سطح اجتماعی زاده شد. برخاسته از آن های  داده

 یی از جهان پیرامون خود را هابخش »من«که    ســتمعنابه آن    ظهور ســطح اجتماعی

تچون هم د و بر مبنای بازنماییهایی از خود رونوشـ ناسـ میت بشـ   ، یشاز خو  شابه رسـ
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ــتِ. پیشکنـد  بینیپیشاین »دیگری« را  رفتـار   مفهومی این تحول آن بود کـه وجود   داشـ

 ها به رسمیت شمرده شود.در این دیگری  شناختیروانرنج و سطح   -  محور لذت

ــطح اجتمـاعی علاوه بر این   ــتپیشظهور سـ ــی و پیشی  هـاداشـ هـای  یـازنپردازشـ

رفتاری مهمی هم به دنبال داشـت. این پیامدها از امکان ادغام  های  شـناسـانه، پیامدشـناخت

ی می  «دیگری»و   »من«  لذتِهای  محور  افزاییِگرایی و همو هم د یعنی همیاری و ناشـ شـ

در ارتباط قارچ و جلبک   مثلاً)های بیوشـیمیایی  در قالب روندهم تر  پیش که  ایهمکاری

نگ( یا در گل اده  های  مدارسـ ده    بندیصـورتدر پیوند زنبور و گل(   مثلاً)عصـبی سـ شـ

ورت تداخل روند طح اجتماعی را رقم های  بود، به صـ انتخاب تجلی یابد. آنچه ظهور سـ

را هم   «دیگری»های  هنگام شــکســت تقارن رفتاری خویش، انتخاب »من«  زد آن بود که

ایی و ارزیابی گزینه ناسـ ابه  های  رفتاری خویش، گزینههای  در نظر بگیرد و هنگام شـ مشـ

باتش بگنجاند.  های  برای دیگری سـطح اجتماعی بنابراین از  پیرامون خود را نیز در محاسـ

ــدید انتخاب ــکســتی کردار و از همآزادانه  یهاها، از تداخل گزینشتش های  افزایی ش

 گرفتند.می پوشان از حضور و اثرگذاری را در برهایی همتقارنی برخاست که میدان

ی و این هم  گراییِاین هم های  نهادترین  ها بود که پیدایش کهنانتخاب  افزاییِپردازشـ

اخت. با پیدایش  اجتماعی پایدار یعنی خانواده تمها را ممکن سـ یسـ یی نوظهور که از  هاسـ

  «قدرت »اندرکنش پایدار سـه تن یا بیشـتر پدید آمده بودند، متغیری نو زاده شـد و آن هم 

کرد،  می  را رمزگذاری و مدیریت «بقا»در سـطحی بالاتر    «لذت»بود. به همان شـکلی که  

 . گذاری کرد و سامان دادنشانه  را در سطح سیستمی اجتماعی  «لذت»هم توزیع    «قدرت»

شدند  ای مربوط میرفتاریهای هم لذت و هم قدرت به رمزگذاری و مدیریت گزینه

یافت  شان افزایش میمدام دامنه و تنوع  ،ی پردازشیبه خاطر ظهور همین سطوح تازه که

پردازش روانی و اجتماعی را ضـروری  های  زایی در لایهو از این رو گسـترش و شـاخه

اختند. نتیجهمی تم تر شـدنِمثبت پیچیده ی این بازخوردِسـ یسـ یتی لذتی  هاسـ مدار  شـخصـ

تمو  یسـ دن قدم بعدی مدار بود، که به نوبهنهادی قدرتی  هاسـ ته شـ تکامل  ی خود برداشـ

 .  را در پی داشت  ی فرهنگپیدایش لایهکه    را ممکن ساختندپیچیدگی  
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د و ظهور ف تمرهنگ با تکامل زبان طبیعی ممکن شـ یسـ را پدید    ایتازهتکاملی  ی هاسـ

وند و بر محورخوانده می  «منش»آورد که   ازماندهی لایه  - «معنا» -متغیری نو    شـ های  سـ

 رسانند.  زیرین خود را به انجام می

ی انسـانی، اشـتقاق پیاپی و  پیچیدهی  هاسـیسـتماین مرور گذرا و فشـرده بر سـیر تکامل  

یک با   کرد که هرای را توصــیف میی نوظهور تکاملیپیچیدهی  هاســیســتمی  پله به پله

تمتکیه بر  یسـ ین پدید آمدهی  هاسـ خن دیگر،اند.  پیشـ یر تکا به سـ تم  در مسـ یسـ مل، هر سـ

گیری  تکاملی نوظهور بر اساس متراکم شدن پردازش اطلاعات در سطوح زیرین و شکل

 شود.از رمزگذاری و پردازش اطلاعات پدیدار می  ایتازهی  لایه

  



32        ها  ایران؛ تمدن راه 

 
 انسانی( ی امر )سازنده مراتب سطوح پیچیدگیسلسله .۱جدول 

 

 

  

 فرهنگی اجتماعی روانی زیستی  متغیر/ سطح

 شناختی جامعه شناختی روان شناختی زیست  فرآیندها  ماهیت
  -   نمادین

 معنایی 

 نهاد اجتماعی  شخصیتی   نظام بدن جاندار  سیستم پایه 
ش  ن ر   م ص ن ع (  

 ) ی گ ن ه ر  ف

ه  ا گ ت س ا ه   خ ک ب   ی ش

ع  ا ج ر ا د و  خ
 عصبی  مولکولی 

متقابل   کنش 

 نمادین 
 زبانی 

های  چرخه   نوع

 بازگشتی
 بیوشیمیایی 

شناختی/  

 هیجانی 

اندرکنش  

 بینافردی 

از   پیام  تبادل 

 هارسانه  مجرای 

سلسله  مراتب سطوح 

 درونی
 زیاد  کم بسیار کم  بسیار زیاد 

 تحلیل متن  فهمی   تجربی/ کاوانه درون آزمایشگاهی  روش مشاهده

 ابعاد مکانی
تا   میکرومتر 

 کیلومتر 
 متر تا متر میلی

تا  سانتی  متر 

 کیلومتر 
 کیلومتر 

 ابعاد زمانی
م  ر ا ز ه   ه ی ن ا ا   ث   ت

ل  ا  س
 سال تا قرن  سال  ساعت تا  ثانیه تا ساعت 

 معنا/ پوچی  قدرت/ ضعف  لذت/ رنج  مرگ/ زندگی  ی عام کنندهجذب

 معنا  قدرت  لذت  بقا  مرکزی متغیر 

سطح   در  بازنمایی 

 سوژه
 منِ آرمانی  فرامن  من  تن 
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 »قلبم«و  فراز«»گفتار سوم: 

 

ت، در  تگاه نظریچنان که گذشـ لهدسـ لسـ طح سـ اهده داریم،مان چهار سـ   که  مراتبی از مشـ

ــانی در درون آن جریان می ــود. در هریابد و تجربه میامر انس ها یک  یک از این لایه  ش

و  زاددرونرفتارهایش به شــکلی   تکاملی داریم که  یی خودســازماندهســیســتم پیچیده

ــت ــازمان یافته اس ــینه کردن متغیری مرکزی س ــخن دیگر،  .هدفمند برای بیش اگر   به س

انی به بخواهیم »من« را در کلیت فاف از امر انسـ ن و شـ اش درک کنیم و تصـویری روشـ

 -  باید در چهار سـطح متفاوت و در چهار مقیاس متمایزِ زمانی  کمدسـتدسـت آوریم،  

 کنیم پدید آوریم.مشاهده میی آنچه  مکانی به انسان بنگریم و مدلی نظری درباره

ــتم پایه تعریف میها بر یک از این لایه  هر ــیس ــوند. یعنی وقتی به اســاس یک س ش

توصـیف وی »بدن« اسـت که پدیداری  های  یابیم که یکی از لایهنگریم، درمیانسـان می

ت ت و رخدادزیسـ ناختی اسـ یابند و هزارم ثانیه تحقق می  ی زمانیِآن در محدودههای  شـ

با مقیاس آنگسـتروم تا میکرون  های  ها و یاختهاش ماکرومولکول مقیاس عناصـر برسـازنده

 متر( هستند.    )یک میلیاردیم تا یک میلیونیمِ

  ،ن سـیسـتم پایه ناممکن اسـت. از این روتوصـیف انسـان و فهم »من« بدون توجه به ای

 ی انسـان دسـت یابد باید حتماًکه بخواهد به تصـویری روشـن و دقیق دربارهای  ههر نظری

این    .اش بگنجاندکند و در چارچوب مفهومی  بندیصــورتشــناختی را ســطح زیســت

کارکرد  جاندار و  های  بدنو سـاختار  زنده  ی  هاسـیسـتمرفتار  به اسـت که توصـیفی  سـطحی  

 .شودمربوط مییکپارچه  های  کالبد
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ــتن دارد  بـه همین ترتیـب هر »من«ای یـک خودانگـاره و ادراک خودآگـاهـانـه از خویشـ

اتی روانی و اراد ه حیـ ان میای  هکـ ه ارمغـ بـ دارآزاد را برایش  دیـ ای  آورد. پـ ه  هـ ــتـ  وابسـ

به   ها و عواطفکنند که ادراکرا ایجاد می  شـــناختیروانســـطحی    »من« به این ویژگی

ه  همراه ای  تجربـ ای میهـ ه تـدرونی و ذهنی در آن جـ انیـ انی ثـ اس زمـ د و در مقیـ  ا  گیرنـ

 .کنندس میمتر تا متر جهان هستی را لممکانی سانتیهای  ساعت و مقیاس

داریم که در آن سـیسـتمی ویژه و   شـناختیروانیک سـطح  ی زیسـتی در نتیجه بر فراز لایه

ی  آن لایه های  آن اســت که پویایی  متمایز به نام نظام شــخصــیتی مســتقر اســت و رفتارِ

 کند.  سازد و تعیین میتوصیفی را ممکن می

ت، این جایگاه را از راه اندرکنش با »من«  هر  ای که از موقعیتی انسـانی برخوردار اسـ

اجتماعی به دسـت آورده اسـت. از این رو سـطح  های  دیگر و عضـویت در نهادهای  »من«

ت کها  ایلایه ،توصـیفی دیگر ود و با دیگری وارد ارتباط معنادار و پایدار می  »من« سـ شـ

سـیسـتمی پایه سـروکار  سـازد. در این سـطح هم با  نوظهور اجتماعی را بر میی  هانظم

تر اجتماعی خوانده می»نهاد«    داریم که ه تن یا بیشـ ود و از سـ کیل یافته  شـ که ارتباطی  تشـ

 پایدار و هدفمند با هم داشته باشند.  

ود کپایداری و کارکرد نهاد تنها زمانی ممکن می ت   »من«ه شـ کسـ بتواند روندهای شـ

ــان در این   را با   هایشتقارن و الگوی انتخاب دیگران در میان بگذارد و راهبردهای ایش

زبانی طبیعی برای ساماندهی نهادهای برخاسته از  که وجودِ  ه را دریابد. از اینجاستزمین

ــرورت پیدا می ــان خردمند ض ــتِ انس ــت که  زبان با کند. من در پیوند  مغزهای درش اس

به کرســی  نهادین  و موقعیتی  اجتماعی    یجایگاهرا در خودمختار    »من«ســیســتم روانی  

اندمی ت که بیک لایه ،. از این رونشـ انی در کار اسـ یف امر انسـ طح  ی دیگر از توصـ ه سـ

فرهنگی در های  افزاری نمادین یا همان عنصـرنرمهای  شـود و بسـتهفرهنگی مربوط می

 آن مستقر هستند. 

ی نمادین بازتولید  هازبانیی تکاملی هستند یعنی خود را در بستر  هاسیستم ها هماین

ــمول انتخاب طبیعی قرار میکنند، جهش میمی ــتمگیرند.  یابند و مش ــیس ی  ی پایه هاس
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طح فرهنگی م    سـ همی  «مَنِش»را در دیدگاه زروان با اسـ یم که از ریشـ ناسـ ی کهن ایرانی  شـ

ن« به معنای  کلمه)و    یدن« به معنای اندیشـ -  »مَن گرفته    (هاندیشـفکر و ی پهلوی »مَنیشنـ

اجتماعی در مقیاس زمانی روز و هفته تا سـال  های  شـده اسـت. به همان ترتیبی که رخداد

یابند، در سطح فرهنگی با پدیدارهایی  ریان میو مقیاس مکانی چند صد متر تا کیلومتر ج

و چند کیلومتر تا چند   ،زمان  هاقرنها تا  ها و نسلداریم که دههسروکار    ترمقیاسدرشت

   د.نگیررا در بر میمکان  هزار کیلومتر  

مردیم  ایلایهیک از چهار    هر تمیک   ،که برشـ یسـ تقل را در خود جای    سـ تکاملی مسـ

لهمی لسـ امانه مراتب پیچیدگی را ایجاد میدهد. به همین خاطر سـطحی از سـ   ای کند که سـ

هر سـطح توصـیفی در دیدگاه  پس  . مسـتقر شـده اسـتمسـتقل در آن  زاددرونپایه با رفتار  

ور و رفتار و اندرکنش   اس حضـ تمزروان بر اسـ یسـ ود که در مقیاس  یی تعریف میهاسـ شـ

شان، در گذر  مکان تداوم دارند و به خاطر پیچیدگی و خودسازماندهی  - خاصی از زمان

که    هاسیستمی این کنند. همهمانند و در بستر مکان گسترش پیدا میزمان پایدار باقی می

از بدن، نظام شـخصـیتی، نهاد و منش به معنای دقیق کلمه »سـیسـتم تکاملی«    اندعبارت

شـــان توانایی همانندســـازی را دارند، در حین تکثیر  همه ،یعنی  ؛شـــوندمحســـوب می

 کنند.  طبیعی با هم رقابت می  شوند و بر اساس نوعی انتخابِخوش جهش میدست

ط  ،پس تم تکاملی    حِدر هر سـ یسـ یفی یک سـ ازمانده  -توصـ تمی خودسـ یسـ  و   1یعنی سـ

ــازی  2خودزاینده ــینه کردن یک متغیر   -  3با توانایی همانندس داریم که رفتارش برای بیش

مرکزی سـازمان یافته اسـت. این متغیر مرکزی در نهایت بقا )امکان تداوم یافتن در محور  

ت،زمان(   تق اسـ تی بدن  ،هایی از بقا. بر این مبناها و رمزگذارییا مشـ طح زیسـ ها با در سـ

شـخصـیتی با متغیر لذت، در سـطح اجتماعی نهادها با ی  هانظاممتغیر بقا، در سـطح روانی  

ــطح فرهنگی منش درت و در سـ ا را داریممتغیر قـ ا متغیر معنـ ا بـ اهو این گ  هـ ای  رانیگـ هـ

   .کنیمی »قلبم« مشخص میرفتاری را با سرواژه

 

1. Self ـ  organizing 

2. autopoietic 
3. Replication 
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چهار متغیر  تکاملی باچهار ســطح تجربی داریم که چهار ســیســتم   ،به این ترتیب

ین مجموعه در اصــل کلیتی یکتا و درهم تنیده  اکلیت  دهند.  مرکزی را در خود جای می

های  اند. لایهپذیر شـــدن به این ســـطوح تجزیه شـــده، که برای روشـــن و فهماســـت

زیسـتی، روانی، اجتماعی    سـطوحی  نامیم که سـرواژهمی  «فراز»را    مانتوصـیفیی  چهارگانه

 و فرهنگی است.  

یسـتم ی  ها نظام ا، هاز بدن  اندعبارتی مسـتقر در این چهار لایه به ترتیب  پایهی  هاسـ

بنم(، که با الگویی آماری  : سـرواژههنگی )فرهای  اجتماعی و منشهای  شـخصـیتی، نهاد شـ

 سازند.  قدرت و معنا را بیشینه میمرکزی بقا، لذت،  ای  هبه ترتیب متغیر

یسـتمتمام   انسـانی در اصـل ترکیبی از این چهار لایه هسـتند که بر سـر دسـتیابی ی  هاسـ

کنند. در اصل  رقابتی یا همیارانه برقرار می  بر سر منابع با هم ارتباطیقلبم« »ترین  به بیش

ش مرکزی   انی  پرسـ ت از  علوم انسـ ورتعبارت اسـ قواعد حاکم بر رفتار    و فهمِ  بندیصـ

ــتم ــیس ــبنم«ی  چهارگانهی  هاس های  راهبردها و نظریهی  همه  .«فراز»ی  در چهار لایه »ش

ی غاییبرآمده از این دانش ینه رو  روبه  ها در نهایت باید با چالشـ وند که چگونگی بیشـ شـ

 در شرایطی رقابتی و آمیخته با کمبود منابع.   ستهاسیستم«  »قلبمِ کردن

ــبنم«و    فراز«»ی درباره ــرح  باید دو نکته»قلبم«    و  »ش ــردگی ش ی دیگر را هم به فش

ــتی ــت آن که این چهار لایه اعتبار هس ــناختی ندارند. یعنی چهار »وجود« دهیم. نخس ش

گیرند. این سـطوح  موجود« از جهان در بر نمی  ی واقعاًیهمسـتقل و مجزا را در چهار »لا 

شـناسـانه اعتبار  در میدانی شـناختتوصـیفی  چون هم  تنهااند و ی انسـانی وابسـتهبه مشـاهده

ــین بر  نظم در لایه حالتِ   هر لایه از انباشـــت پیچیدگی و گذار ،دارند. در واقع ی پیشـ

  .آیدمی

ــتم پایه ــیس ــبنم( هم مان  ی چهارگانههر س ــازمانافزا و از اندرکنش هم)ش   یافتگی س

  «قلبم - شــبنم -  فراز»در قالب مدل   آنچهشــوند.  تر پدیدار میخُردمقیاسی  هاســیســتم

  ، متفاوتهای  در مقیاس  ،مراتبی از پیچیدگی اســت کهســلســله شــودمی  بندیصــورت
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یسـتم تقلا ای را ایجاد میتکاملی متمایز اما درهم تنیدهی  هاسـ ل  کند که نسـبت به هم اسـ

 ی پیشین تکیه کرده است.شان بر لایهکارکردی دارند، اما ساختار هر لایه

ت که    یاین کلیت دنِیکپارچه اسـ دن تحلیل و ممکن شـ اده شـ رمزگذاری در   برای سـ

 هایی رمزگذاری شده است. یدواژهدستگاهی علمی به سطوحی تجزیه شده و با کل

  معنا نیســت که بدن و شــخصــیت و نهاد و منش وجود ندارند. به آن    این نکته البته

وجود  -  و حتا با اثرگذاری و اهمیتی بیشـتر-دیگر  های  ی چیزهمهشـدتِ  با همان ها  این

دهد  ی وجود ارجاع میتا حدودی به دستگاه شناسنده  اصولًادارند، اما این وجود داشتن  

حاکم بر تن و جامعه نمود   افزارِی انسـانی اسـت و در مقام نرمی پیچیدهکه نظام پردازنده

در واقع از دو سطح    فراز«»ی  یابد که همان شـخصـیت و فرهنگ است یعنی چهار لایهمی

کیل یافته که  سـخت تمافزاری )تن و جامعه( تشـ یسـ تر مادیهاسـ انرژیایی را در   -  یی بیشـ

ــی از اطلاعات را ممکن میخود جای می ــازند که دو دهند، و در درون خود پردازش س

 .خیزنداز آن برمیافزاری )شخصیت و فرهنگ(  سطح نرم

برچســـب خوردند، »قلبم«   که چهار متغیر مرکزی مورد نظرمان که باآن  دیگری  نکته

وقتی    ،یعنی  ؛ی انســانی هســتندخودزایندهی  هاســیســتمطبیعی و تکاملی  های  غایت

خن میدرباره نظر از این که منظورمان  گوییم، صـرفی انسـان داریم از هر نوع غایتی سـ

ــتقی از ــد، در نهـایـت داریم بـه مشـ ارجـاع  »قلبم«    غـایتی معنوی یـا اخلاقی یـا مـادی بـاشـ

تعـالی اگر بـا نگـاهی دقیق و علمی  امور مدهیم. مفـاهیمی مـاننـد غـایـت، هـدف، آرمـان و می

شوند  ها ترجمه مییا ترکیبی از آن»قلبم«    بررسی شوند، در نهایت به یکی از چهار متغیر

 شان هستند.  هایی فرهنگی برای رمزگذاریو شیوه

ــش کلیـدی پیش می هـای  آیـد. یکی آن کـه چرا گـاهی این متغیربـا این مقـدمـه دو پرسـ

له میمرکزی با هم تعارض پیدا می عیتی واگرا از هم فاصـ گیرند؟ چنان که  کنند و با وضـ

ادانِ  مثلاً ــی  معتـ ــترسـ در برای دسـ ه مواد مخـ ای خود را ویران می  بـ ذت بقـ ه لـ د  بـ  کننـ

ینه کردن قدرتی  هانظامیا   تبد برای بیشـ یاسـی خودکامه و مسـ های  به سـرکوب آزادی  ،سـ

 دهند.  آورند و بنابراین هم لذت و هم معنا را کاهش میفردی روی می
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ی همهکه در میان تمام آدمیان و  -نیادین پرسـش دوم آن اسـت که این چهار متغیر ب

چرا و چگونه در قالب تنوعی رنگارنگ از   -  اســت  ســراســر تاریخ مشــترکجوامع در 

این  یعنی واگرایی بنیادین   ؟یابندهنری تبلور میهای  ها و ســـلیقهادیان و باورها و نظریه

ی  ها نظامدر رمزگذاری    هنگام  شــانو واگرایی ثانوی هاســیســتمچهار متغیر در رفتار  

 شود. ین  تبیارتباطی باید به شکلی  

دهد. در این دو پرسـش پاسـخ میبه دیدگاه زروان در واقع چارچوبی نظری اسـت که 

تر  ، کشــمکش میان لذت و قدرت از بقیه مهم»قلبم«میان عناصــر  های  میان ناســازگاری

 یابد.  ها نمود می«نهاد»ها و »من«  است و به صورت تعارض

ــائل و   ــاخه از فرهنگ در واقع راهبردی برای حل این مسـ هر نظـام تمدنی و هر شـ

به یکدیگر اسـت. چرا که چهار سـیسـتم تکاملی مورد نظرمان  »قلبم«    ترجمه کردن عناصـر

اما از    -خیزندارتباط دارند و از دل هم برمیمراتبی با هم اگرچه به شــکلی ســلســله-

انباشت پیچیدگی ساز خود  یک در مقام یک کانونِ استقلالی کارکردی برخوردارند و هر

 ی دیگر ناسازگار باشد. پایهی  هاسیستمزنند که ممکن است با نوای برخاسته از را می

دار است که رمراتبی درونی برخوخود از سلسله  فراز«»ی  یک از سطوح چهارگانه هر

اش شکل گرفته  سیستمی  درونیِ  غایتِ ی تکاملی و گرداگرددر اطراف همان سیستم پایه

ــت.   ــت کهاما لایهیعنی نظامی یکپارچه  اس غایتی    ،تکاملیهای  بر مبنای پویایی  ،لایه اس

ه ــخـ ار نسـ د میدرونی را در چهـ دیـ ده پـ ــطح  آورد.  ی درهم تنیـ ال در سـ ه عنوان مثـ بـ

دهد. اما این  را داریم که کلیتی آشـکار و آشـنا را تشـکیل می «بدن»شـناختی سـیسـتم  زیسـت

کلی که کوچک ت. به شـ ازمان یافته اسـ طوح متمایزی از نظم سـ تم ترین  بدن در سـ یسـ سـ

ــال بـه هم انـدامو آن  هـابـافـتهـا( در ترکیـب بـا هم  زنـده )یـاختـه هـا در هـا و آنهـا در اتصـ

هاسـت که  وبسـت شـدن این دسـتگاهکنند و از چفتها را ایجاد میگاههمکاری با هم دسـت

طوح )یاخته، یافت، اندام،  ی این سـمسـتقر در همهی  هاسـیسـتمآید. پدید میزنده    کالبد

تمی یسـ تگاه( از همان قواعد سـ تند، و های  کنند که بدنای پیروی میدسـ کلان تابعش هسـ

هایی متمایز از نظم را در همین سـطح  لایه  حال هم بقاسـت. با این    شـانمتغیر مرکزی همه
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ــتی می اسزیسـ ه در مقیـ ای  بینیم کـ دگی  هـ اگون پیچیـ اد گونـ دازه و در ابعـ انـ اوت  متفـ

یی  هاسـیسـتمد. نآوررا پدید می -  ریخت با قواعدی مشـترکاما هم -  یی متمایزهاسـیسـتم

یمیایی هسـتند و بدنه ان از ماکرومولکول که همگی تابع قواعدی بیوشـ محلول در های  شـ

 آب تشکیل یافته است.  

ا هایی از نظم ربندیبه همین ترتیب در ســـطح روانی و اجتماعی و فرهنگی نیز لایه

ــکـل گرفتـهنرمهـای  داریم. در این میـان لایـه انـد،  افزاری کـه بر مبنـای پردازش اطلاعـات شـ

روانی و فرهنگی تنها چند  های  ر لایهافزاری هســتند. یعنی دتر از ســطوح ســختســاده

تملایه یسـ تم - ی متمایز از پیوند سـ یسـ بینیم که چند مقیاس محدود و معدود  را می  زیرسـ

پردازشی  های  چرخه  ی بسیار بغرنج ازدهد. سطح روانی در اصل یک لایهرا به دست می

عصبی تعریف  های  شناسانه دارد و در فیزیولوژی مدارکه ماهیتی عصباست  خودارجاع 

ــود.  می ه  شـ ک  این لایـ ــین  یـ اشـ ارکردی را  مـ د میکـ دیـ ه  آورد  پـ دل زروان بـ ه در مـ  کـ

یم می گر تقسـ نده، انتخابگر و کنشـ ناسـ تم شـ یسـ ه زیرسـ ود، وسـ در ترکیب با هم ها  این شـ

 .  کنندایجاد مینظام شخصیتی را  

یک منفرد )یک جوک،    یهابندی مشــابهی داریم که منشدر ســطح فرهنگی هم لایه

)بافت   1هایی موســوم به ســرمشــقی علمی و...( را به خوشــهیا مقاله  شــعر، یک کتاب

ها خود سـازد، که این سـرمشـقفرهنگی، سـبک ادبی، چارچوب علمی و...( متصـل می

شناسانه را نتیجه  ناختی و اخلاقی و زیباییشی  هانظامکلان فرهنگ یعنی ی  هاسـیسـتمزیر

گفتمـان  دهنـدمی اغلـب  می  2کـه  ده  دخوانـ ــونـ می.  شـ این حـالا  ه  بـ ــلح  مسـ  توانیم 

ــ   ای کلیدی بپردازیم، و این حوزهی  هاپرســـشتازه از ای  هچارچوب مفهومی، به خوشـ

 شود.اجتماعی برآمده از آن مربوط میهای  و دیگری و سامانه »من«  ست که به ارتباطا

 

1. paradigm 

2.  Discourseی فرنگی پیشنهاد کرده ی »گفتمان« را همچون برابرنهادی برای این کلیدواژه: داریوش آشوری کلمه

ی مرسوم اش برای همتا شمرده شدن با این واژهی درستی این ترکیب و شایستگیو به کرسی نشانده است. درباره

کنم  ی مرسوم نوشتاری پیروی میقاعده  در علوم انسانی، جای بحث و چون و چرای فراوان است. اما در این متن از

 گیرم.  و این دو را به رسم معمول مترادف می



40        ها  ایران؛ تمدن راه 

  

 



41      ها شناسی فهم تمدن بخش نخست: روش  

 

 

 

 

 

 

 تکاملیهای گفتار چهارم: بازی
 

مراتبی مثل نهاد اجتماعی و و عناصـری سـلسـله  «دیگری»و  »من«  هایی مثلوقتی مفهوم

  چگونگیِ به شــویم که  رو میهروب  کلیدی  ییهاپرســشمنش فرهنگی تعریف شــدند، با  

  ها پرسـش این   ترینِ. مهمشـودمربوط می  هاسـیسـتمسـامان یافتن یا برآشـفته شـدن این 

 از:   اندعبارت

   تشکیل یافته است؟  ایپایهصر  انظم اجتماعی از چه عنالف(  

توان  توان تشـخیص داد و چطور میچند نوع اندرکنش میان دو انسـان میب( 

 را هم در نظر بگیرد؟»قلبم«  پویایی  اش دست یافت که  به مدلی سیستمی درباره

ــتنـد و از هرکـدام  ،بینـافردی اجتمـاعیهـای  در میـان بـازیپ(   یـک    هـا پـایـدار هسـ

   شود؟ای مشتق میرفتاریهای  چه الگو

 شود؟بازنده زیاد دیده می -  برندههای  چرا در آدمیان بازیت( 

خ شگویی به این پاسـ ته  هاپرسـ ت  به آن   وابسـ رراسـ اده و سـ ت که بتوانیم مدلی سـ اسـ

تمبرای تحلیل تکامل   یسـ یوهپیچیدهی  هاسـ ها برای  ی اجتماعی به دسـت دهیم. یکی از شـ

یط  در شـــراهاســـت. بر اســـاس این رویکرد، ی بازیگیری از نظریهانجام این کار بهره

اده دسـ ر منابع د)من و دیگری(  که تنها دو بازیگر  ای  هشـ ند، بازی تکاملی بر سـ   ر کار باشـ

 :حالت پیدا کندچهار  تواند  می»قلبم«  

کوشد.  آن میبازیگر برای دستیابی به منابع و محروم کردن دیگری از  ؛  بازنده-برنده(۱

دن یکی و تسـلطش بر منابع   که برندهکند  تکیه می  فرضپیشبر این    معمولًا  این الگو شـ
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رباید،  شـود. راهزنی که اموال کسـی را میبه طور خودکار به محرومیت دیگری منتهی می

 کند.از این بازی را اجرا می  اینمونه

 طرف   که   دهدکند و اجازه میزیگر خود را از منابع محروم میبرنده: با -بازنده (۲

ود که منابع   مقابل منابع را تصـاحب کند. شـکل خالص این بازی  به حریف واگذار شـ

اش در سـطح اجتماعی بومیانی بودند که به سـودای  در طبیعت بسـیار نادر اسـت، اما نمونه

رفت تعمارگران غربی می  ،پیشـ ان به بیگانگان  کارگزار اسـ دند و در غارت منابع خودشـ شـ

ت در خیزد و به سـرعاین نوع بازی همواره از خطایی محاسـباتی برمی  رسـاندند.یاری می

ود.انتخاب طبیعی حذف می ت،   - ی والدرابطه  شـ امن بقای ژنوم والد اسـ فرزند چون ضـ

 گنجد.بر خلاف تصور مرسوم در این رده نمی

خود  .بتازنتده  -  بتازنتده  (۳ ــدن  شــ محروم  قیمـت  بـه  مـانع    بـازیگر  منـابع،   از 

برداری کند. در این حالت دو رقیب دســـترســـی  شـــود که دیگری هم از منابع بهرهمی

کنند و به قیمت آســیب  کاری میند. دو نفر که با هم کتکنکمیرا مهار  دیگری به منابع  

و دو   هندداز این رفتار را نشـان می  اینمونهزنند،  به دیگری آسـیب می  دیدن خودشـان

 برند نیز چنین وضعیتی دارند.همدیگر را از بین می  ی ویرانگرکشور که در جنگ

احب کند، اما طوری این کار را انجام  بازیگر می  .برنده -  برنده( ۴ د منابع را تصـ کوشـ

ــی از منابع دســترســی داشــته باشــد. یعنی علاوه بر  می دهد که حریفش هم به بخش

ــبه ــود حریف را هم محمحاس ــود خود، س ــبه و آن را نیکخواهانه در معادلات  ی س اس

 گیرد. رفتاری خود در نظر می

ســفرگی در طبیعت از این الگو پیروی  ی اشــکال همیاری و همزیســتی و همهمه

شوند و بیشینه می  تأسیسها و کشورها بر همین مبنا  ها، محلهها، شرکتخانواده  ند.نکمی

کردن بخت تکثیر ژنوم، بهینه کردن شــرایط همزیســتی و برآورده ســاختن منافع ملی را  

  دو بازیگر « »قلبمِ  جا توان گفت که هربا معیاری عینی میبه بیان ساده و  گیرند.  هدف می

 -  کاهش یابد بازندهزمان  هم جا  برنده اســـت، و هر -  افزایش یابد، بازی برندهزمان  هم

بازنده   - یکی افزایش و دیگری کاسـته شود، با نوعی بازی برنده»قلبم«    بازنده اسـت. اگر
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برنده ســـروکار داریم و این بســـتگی به آن دارد که دو طرف بر ســـر منابع   - ازندهیا ب

ند و یکی  بجنگند یا نیروی نابرابری ته باشـ د. این را هم داشـ ده باشـ ان تابع دیگری شـ شـ

در رفتار مشــتریان    بندیصــورتها در اصــل برای  ی بازیباید در نظر داشــت که نظریه

ــتی دارد و آن هم این که ها تحول یافته و از این رو پیشقمارخانه رد یکی به بُ  لزوماًداش

ود. این رده از بازیاخت دیگری منتهی میب لشـ طلاح حاصـ فر دارند و ها به اصـ جمع صـ

ه آن    این تبـ اخـ ا و بـ ل بردهـ ه اگر کـ ــت کـ اسـ ا را در  معنـ ازی جمع بزنیم، هـ هر دور بـ

ــد. این قاعده که در قمارخانهحاصــل ــان صــفر خواهد ش ــت و ش ها اصــلی بدیهی اس

ی  شــده کند، در خار  از فضــای انتزاعی و ســادهبازنده را توجیه می -  برندههای  راهبرد

 کارآیی و اعتبار ندارد.  لزوماًها  زیی بانظریه

ــرواژ»قلبم«    چنـان کـه گفتیم، ــب زدن بر متغیرهـایی چهـارگـانـه و  ای  هسـ برای برچسـ

ــیســتمترین  لایه اســت که در پیچیدهلایه ــناختهی هاس یابد. در طبیعت  شــده نمود میش

»قلبم«    شـان تنها یک یا چند متغیر مرکزیداریم که برخیسـطوح متفاوتی از پیچیدگی را 

غایت درونی ســیســتمی که در کل جهان جانداران  ترین  آورند. رایجرا در خود پدید می

جاندار نمود دارد. منابع اصـلی پشـتیبان بقا در های  شـود، بقاسـت که در کل پیکریافت می

داران   انـ دهجـ ه  ایپیچیـ افتـ ــی یـ ایز جنسـ ه تمـ دکـ ت )منبع    ،خوراک )منبع انرژی(  ،انـ جفـ

 .  است زمانی برای حضور( -  همانندسازی( و زیستگاه )بستر مکانی

ــکلی از های  تنها برخی از این پیکر ــبی پیچیده دارند، به ش ــتگاه عص جاندار که دس

ــوند و به این ترتیب نه تنها روندادراک خود مجهز می منتهی به بقا را رمزگذاری  های  ش

شناسانه بازنمایی  در سطحی عصبنیز  ی بقا را درونی برآورندههای  کنند، که شـاخصمی

دهپیچیدههای  کنند. این بدنمی لح شـ بی مسـ تگاه عصـ طح  به اند،  ی جانوری که به دسـ سـ

ناختیروان آورند. منابع  شـوند و به این ترتیب غایت درونی لذت را پدید میمیمجهز    شـ

کند،  رمزگانی اسـت که بقا را نمایندگی می  . لذت در اصـللذت با منابع بقا متفاوت اسـت

ــبی جانور هرچه   ــتم عص ــیس ــت و یک به یک با آن ندارد یعنی س ــرراس اما ارتباطی س

د، پیچیده ی اطلاعات  های  تر، لایهحاکم بر رمزگذاری بقا پیچیدهی  هانظامتر باشـ پردازشـ
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ی ادراک شادکامی  بنابراین فضای حالت لذت و دامنهتر و متعددتر و  متراکمبه آن   مربوط

 تر خواهد بود. افزون

اده بکهترین  سـ بیهای  شـ پهن  های  کنند در بدن کرممیای که لذت را رمزگذاری  عصـ

های  به نســبت ســرراســت و مســتقیمی رفتار  بازخوردیِهای  شــوند و با حلقهیافت می

در جانورانی  کنند. اما را رمزگذاری می  -  مثل بلعیدن خوراک یا جفتگیری  -منتهی به بقا  

ها )مثل بوی جفت بالقوه( و رفتارها )مثل  پیچیده مانند پستانداران طیفی وسیع از محرک

طه ل مینهای  رقص جفتگیری( که با واسـ وندمادین فراوان به بقا متصـ بخش  نیز لذت  ،شـ

 شوند.  قلمداد می

اجتماعی مانند انسـان و حشـرات اجتماعی که نهادهایی پایدار تشـکیل های  در گونه

ــازماناز    ایتازهی  دهند، لایهمی ی خود که متغیر مرکزی ویژهشــود  نمودار می  یافتگیس

اجتماعی( بر  های  این لایه )نهادی  هاسـیسـتمرفتاری  های  یعنی قدرت را دارد و سـوگیری

ود. قدرت خود این مبنا تعیین می یوهشـ طح    ایشـ اماندهی لذت در سـ از رمزگذاری و سـ

کند که لذت با جمعیت اسـت، و به همان شـکل پیچیده و نمادینی با آن اتصـال برقرار می

 شد.بقا مربوط می

ــنـد و بـه زبـانی طبیعی برای انتقـال معنـا مجهز  یـدهدر جوامعی کـه از حـدی پیچ تر بـاشـ

طح چهارمی هم تکامل می ند، سـ ده باشـ تشـ ازنده های  منش  .یابد که فرهنگ اسـ ی  برسـ

مراتبی با سـه  ه به همین شـکلِ سـلسـلهدارند به نام معنا ک ایویژهغایت درونی   این لایه

ــود.متغیر دیگر مربوط می هـای  متغیراین  فهم این نکتـه اهمیـت دارد کـه در میـان تمـام    شـ

شـوند.  محسـوب میپذیر  ، تنها برخی از منابع در سـطح زیسـتی هسـتند که پایانمرکزی

تفاده قرار گیرند، کارآیی  پذیر آنمنابع پایان ط بازیگری مورد اسـ تند که اگر توسـ هایی هسـ

بازنده   -  یاد شـده، بازی بازندههای  دهند. در میان بازیمی خود را برای دیگران از دسـت

چرا که در نهایت دسـترسـی سـیسـتم  ،برنده همواره غیرمنطقی و نامعقول اسـت - و بازنده

ــاد بـا غـایـت  بـه منـابع مورد نیـازش را محـدود کرده و بنـابراین در درونی هـای  جهتی متضـ

بازنده هم تنها زمانی معقول هسـتند که منابع   -  برنده  هایکند. بازیسـیسـتم حرکت می
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شـدنی باشـند محروم  و مصـرف  شـدنیپذیر باشـد یعنی فقط در شـرایطی که منابع تمامپایان

کردن دیگری از آن دلیلی موجه دارد. در شرایطی که منابع با صرف شدن مصرف نشوند  

ریزی و هدر دادن نیرو برای محروم  مقدارشـــان کاســـته نگردد، برنامه»قلبم«    و با تولید

 کردن دیگری از آن نامعقول است.

ی بقا یعنی خوراک و جفت و  در میان تمام منابعی که برشـمردیم، تنها سـه منبع پایه

پذیر هســتند. در ســطح زیســتی بســیاری از منابع دیگر )مثل هوا، و در زیســتگاه پایان

ــیاری از محیط ــوند و بنابراین  ناپذیر قلمداد میها آب، گرما و...( پایانبس منطق بازی  ش

ی برخی از منابع در سطح زیستی کاربرد دارد و در باقی موارد  بازنده تنها درباره  -  برنده

 شود.ناپذیر ناشی میپذیر پنداشتنِ منابع پایانجای همین قواعد و پایانبهاز تعمیم نا

بازنده  -  برندههای  بوده که به روا  و گسـترش بازیدو نکته در مسـیر تکامل آدمیان  

ت. اولی  ت که    ایقاعدهدر بسـترهایی نامربوط و نامعقول انجامیده اسـ عام در تکامل اسـ

ــل احتیاط»توان آن را  می که اگر  گوید  نامید. این قاعده می  «زنگیبهگوش»مزیتِ   یا  «اص

خیص خطری خطا کند، هزینه تم در تشـ یسـ ت که خطری را نادیده  سـ اش کمتر از آن اسـ

و باشـد و جنبش علف .بگیرد حضـور  چون هم ها رایعنی اگر خرگوشـی بیش از حد ترسـ

ــیر  روبـاه  ــر خواهـد گـذرانـد و نیرویی را بـابـت زنـد  احتمـالًاکنـد،  تفسـ گی نـاآرامی را از سـ

از   بقایش بیش  با این همه عمرش و بختِ ،هایی خیالی هدر خواهد دادگریختن از روباه

کند. اولی  ها حمل میخرگوشـی خواهد بود که حضـور روباه را به حرکت تصـادفی علف

گ بودن ه زنـ ت گوش بـ ابـ ت خرفتییرا مای  هاش هزینـبـ ابـ ان  پردازد و دومی بـ اش جـ

پذیر بودن منابع  شـود بازیگران پایانبازد. فشـار اصـل احتیاط عاملی اسـت که باعث میمی

ــدن منـابع  را پیش ــت، نگران تمـام شـ فرض بگیرنـد و بیش از آن کـه بـه واقع معقول اسـ

 باشند.

ت که آدمیان ی  بخش عمده  - ی جانوران اجتماعی دیگرو همه - دومین نکته آن اسـ

یر   پری کردهسـ تی سـ طح زیسـ طوح روانی و د، و در همهانتکامل خویش را در سـ ان سـ شـ

ــبت دیرآیند و تازه ــتند. کالبد همهاجتماعی و فرهنگی به نس هایی  ی آدمیان غلافپا هس
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تی برای ماده ته  گوشـ ال گذشـ ه و نیم میلیارد سـ تند که برای سـ ازی هسـ ی وراثتی همانندسـ

ــتمی زنده جای   ــیس ــته زنده بوده و تولیدمثل کرده و همواره در اندرون س به طور پیوس

ت. همه ته اسـ تقیم و بیی ما ادامهداشـ ت ی مسـ سـ ر منابع  از رقابت  یازنجیرهگسـ ها بر سـ

آســا طی نزدیک به چهار میلیارد ســال با کامیابی تداوم  بقا هســتیم، که به شــکلی معجزه

 یافته است.  

ــتمی برای پردازش لـذت در خط تکـاملی مهره ــیسـ داران  پیـدایش مغزی بزرگ و سـ

سطح اجتماعی  با این اعداد،    در مقابسه  .صـد میلیون سـال پیش ممکن شـدنزدیک به شـش

ته  گونه ال گذشـ ته تحول یافته و تنها طی پنج هزار سـ ال گذشـ ی ما تازه طی دو میلیون سـ

 نویسا منتهی شده است.  شهرهای   و  به جوامع پیچیده

ت ر این دوران آن روند زیسـ راسـ ر منابع پایاندر سـ ناختیِ رقابت بر سـ با  ،بقا  پذیرِشـ

ح روانی و اجتماعی و فرهنگی  ورمزگذاری بقا در سـط  اسـت.شـدت تمام در جریان بوده 

 .  کردفرعی بر فراز آن جنبش بنیادین زیرین قلمداد  یی نوظهور، دیرآیند و هانظمرا باید 

ه آن    این هبـ ه برای همـ ــت کـ اسـ دارانمعنـ انـ ارکردی بر   ،ی جـ ا اولویتی کـ پردازش بقـ

ــتم نیز به همان همه  تقریباًدرونی دیگر دارد و های  غایت ــیسـ ی دوران عمر تکاملی سـ

اص   ته و بخش عمدهاختصـ بی  های  ها و کارکردی پردازشداشـ تگاه عصـ نیز بر همان دسـ

 متمرکز است. 

ت که فرض عام دربارهآید که پیشها برمیاز این حرف ی اندرکنش با دیگری آن اسـ

بازنده   -  پذیر در جریان است و از این رو باید به شکلی برندهی پایانرقابتی بر سـر منابع

در جوامع  هم اغلب  پذیر زیستی  منابع پایانهمان  وارد ارتباط شد. این در حالی است که 

 مواد غذایی )فارغ از در بدترین حالت  یعنی  ،هستندپذیر  ناپایاندر عمل شهری امروزین  

شان  بالقوه )فارغ از کارآییهای شوند و جفتها یافت میدانشان( همواره در زبالهکیفیت

ماری بی ابقه در فضـای اندک  در فرزندپروری( با شـ هرها  سـ دهشـ چنین هم  .اندمتراکم شـ

ا و کنج ارهـ ــه و کنـ ایگوشـ ــهری  در    یهـ ــای شـ ه میفضـ د  وجود دارد کـ ارغ از  توانـ )فـ
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تگی ان(آراسـ تگاهچون هم  شـ در امان  گزند طبیعت  فرد را از  کند و موقتی عمل های  زیسـ

 . دارد

ه   ته از این سـ تگاهگذشـ رف که در هر حال پایان  ،منبعِ غذا و جفت و زیسـ   پذیر و مصـ

روانی و اجتماعی و فرهنگی با منابعی اغلب نمادین برای  های  شــدنی هســتند، در لایه

ناپذیر هســتند.  ناشــدنی و پایانمصــرف  اصــولًاداریم که  ســروکار    لذت و قدرت و معنا

اده برای لذت   تش و خندیدن به یک جوک که منابعی سـ ادمانی یک نفر از دیدار دوسـ شـ

ادمانی دیگران یا خنده  هسـتند، دهند و اقتدار کلی یک ارتش  ی دیگران را کاهش نمیشـ

سـهیم شـود، بین مقتدر مقداری ثابت نیسـت که با افزوده شـدن سـربازی که در قدرت آن  

 همه سرشکن شود و بنابراین کاهش یابد.

انیِ ر انسـ دن یک عنصـ ی قدرت به نهادی  کنندهکارآمد و جذب  برعکس، با افزوده شـ

ــای آن  قدرت آن نهاد افزایش میقدرتمند،   زیاد  یابد و بنابراین میانگین قدرت کل اعضـ

ن اســت. یک کتاب  شــان نمایاناپذیر بودنفرهنگی هم پایانهای  ی منش. دربارهشــودمی

ــتر )و نه کمتری( تولید می  هر ــود معنای بیشـ ــتر خوانده شـ کند و یک فیلم یا  چه بیشـ

ت   تری را درگیر کند، احتمال بالاتری برای زادآوری به دسـ یقی هرچه مخاطبان بیشـ موسـ

ولات فرهنگی  می تر تولید میآورد و محصـ ت بیشـ ودجدید از آن دسـ طح    .شـ یعنی در سـ

دید و هملذت و قدرت و معنا نه تنها منابع پایان تند، که از نوعی تشـ افزایی هم پذیر نیسـ

 شود. منتهی میشان ارزش و بهرهبیشترشان به افزایش یافتن دهی بهرهبرخوردارند و 

دهجـا  این  از اعـ قـ ک  ه یـ تکـاملیبـ ک خطـای راهبردی می  ی  ه در و یـ کـ ــیم   رسـ

نامیم. این اصـل  می  «اصـل بقای لذت»ها را  مشـترک آن  بندیصـورتدسـتگاه نظری زروان 

بــرمــی ــامــش  ن از  کــه  ــاره  آیــد،چــنــان  درب خــاص  طــور  ــه  ب مــنــابــع  اغــلــب   ی 

ورتلذت   لمی  بندیصـ فر بودن حاصـ ود و محدود بودن منابع و صـ ر  شـ جمع بازی بر سـ

 گیرد. فرض میدریافتی را پیش  مقدار لذتِ

کـه  اســــت  آن  دارد،  ــتری  بیشـ ــتگی  برجسـ میـان  این  در  ذت  لـ کـه  این   دلیـل 

اسـت و به همین   فراز«»مراتب  رخداد در کل سـلسـلهترین  شـناختی پیچیدهپردازش عصـب
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ســطح  ترین  که »من« در آن حضــور دارد از ســویی پیچیده  شــناختیروانخاطر ســطح  

شـده  شـناخته  پیچیدگی، و از سـوی دیگر تنها سـیسـتم خودآگاه و خودمختارِ  مراتبسـلسـله

ــطوح   ــر س ــراس علاوه بر این در گذار از بقا به لذت  ند.  گنجارا در خود می  فراز«»در س

عیتی بحرانی به خود می ده وضـ ت که خطای یادشـ مردن گیرد و خطا در پایاناسـ پذیر شـ

 گردد.منابع آشکار می

واســطه و  یعنی لذت را به طور بی  شــناختیروانها تنها متغیر مربوط به ســطح  «من»

تقیم درک می شـمارند  لذت را بر بقا و قدرت و معنا برتر می معمولًاکنند و از این رو مسـ

تر از بقیه ارزیابی    یو ارزش و اهمیت آن را به خاطر دریافت هودی که از آن دارند، بیشـ شـ

 کنند.  می

تقیم دریافت می شـان جای  شـوند و میزانبقا و قدرت و معنا همواره به شـکلی غیرمسـ

ــک و تردید دارد. هیچ ــتنی مورد  کس دربارهچند و چون و شـ ی این که از خوردن بسـ

وددرد دارد دچار تردید نمیبرد یا در فلان لحظه دل اش لذت میعلاقه اما موقعیت و ، شـ

ــازمـان ــتی و اعتبـار معنـاهـایی کـه  ؛اقتـدارش در سـ ــلامـت و   ؛بـاور داردبـه آن   راسـ یـا سـ

تی ا با دریافت دادهتندرسـ ک و تردید دارند و چه بسـ که   -هایی تازه  اش همواره جای شـ

 دگرگون شوند. -  نیستنداز جنس قدرت و بقا و معنا 

پذیر. از این رو برخورداری  گوید منابع لذت محدود است و پایاناصل بقای لذت می

کارا  منابع  از یک نفر   ل که آشـ ت. این اصـ هم لذت دیگران اسـ دن سـ لذت به معنای کم شـ

همین اصـلِ    دهد.تعمیم میبه سـطح روانی  را پذیر بودن منابع بقا پایان  ،نادرسـت اسـت

سازمانی و مالکیت    ی از قواعد اجتماعی )مثل حصر منابعگیرچشـمی بخش  شـالودهخطا  

روانی  های  بندی حالتو اسـتخوانسـازد  را برمیناشـدنی مثل روابط انسـانی(  امور تمام

ی کهتری یا خودبرتربینی،  چشــمی، عقدهناراســت و کژدیســه )حســادت، چشــم و هم

 .  دهدرا تشکیل میبدخواهی، آزمندی(  

شـود.  این اصـل تنها به لذت مربوط نمی  آنچه اهمیت دارد، دانسـتن این نکته اسـت که

وضـعیت  جای  سـروکار داریم که از تعمیم نابه»قلبم«   در واقع ما با نوعی اصـل بقای منابع
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را در بر    فراز«»های  مشـتق شـده و سـراسـر لایهبه سـایر منابع  جفت   -  زیسـتگاه -  خوراک

ت که می ل اسـ اس این اصـ وبازنده توجیه می -  برندههای  بازیگیرد. براسـ د و اعتبار  نشـ

ــانآنچه گفت  ی عملیاتیِنتیجه  د.نیابمی ــت که در روابط میان انس ــکلی  یم آن اس ها، به ش

بـازی می  -  برنـدههـای  غیرعـادی  دیـده  بـه  بـازنـده  روابط  همین  ــود.   یی  هـانظمشـ

ــازمانی منتهی میهاچارچوباجتماعی، قواعدی حقوقی و   ــطح  یی سـ ــود که در سـ شـ

ــویق میهـا را مجـاز میاجتمـاعی همین رده از بـازی ــمـارد و تشـ بر مبنـای همین   .کنـدشـ

ــطح فرهنگی منشهاچارچوب ــت که در س ــکل  های  س ــیوه از رفتار ش ــتیبان این ش پش

 گیرد. می

ها را پلید و نجس و غیرانســانی و  ای که دیگریباورها و عقاید دینی  ،به این ترتیب

قرار  علمی  هایی شــبهکند، در کنار نظریهقلمداد می»قلبم«   ناســزاوار برای مصــرف منابع

ــانی میگیرد  می ــان را تبـاه و منحط و غیرانسـ ــیع از  هـا  این  ارد وپنـدکـه ایشـ طیفی وسـ

های  هبیانینژادپرســتان تا  های  پردازینظریهآورند که از فرهنگی را پدید میهای  فرآورده

 یابد.گرایان ادامه میسروته قومبی

ــاس   کـارآیی   (برنـده  -  برنـده)چهـار نوع بـازی  تنهـا یکی از این    ،قواعـد تکـاملیبر اسـ

انباشـت نظم و سـازد و به ممکن میدر زمان  را   هاسـیسـتمپیوسـتگی  پایداری و و دارد 

ــودمنتهی میپیچیدگی   ــر تاریخ حیات، هر پله از افزایش پیچیدگی و هر  ش ــراس . در س

ه بنگریم ردّ  جهش املی مهم را کـ ده  تکـ ازی برنـ ک بـ داع یـ ای ابـ ده  -  پـ ه  برنـ انـ  ی خلاقـ

ــتگـاهش پیـدا خواهیم کرد. پیـدایش یـاختـه ــکـلیوکـاریوهـای  را در خـاسـ گیری  ت از شـ

ــلول انگل و های  برنده میان پروکاریوت - برندههای  بازی ــدهای  س ــی ش ه و میزبان ناش

تبدیل  دار  های بزرگ هستهو میزبانان را به سلول مهمانان را به میتوکندری و کلروپلاست  

ــتکرد ــاءه اس ــال غش ــلولی از اتص ــلولیهای  . موجودات پرس تبار  همهای  یاختهدر   س

   کنند.ایجاد میبرنده   -  برندههای  کاری با پیامدتقسیم  شاندر میانو آیند  برمی

کل ، پیدایش  گیاهیهای  جانوری و بومهای  گیری گلهتحول تولید مثل دوجنسـی، شـ

هـایی بلنـدتر و گـامو در نهـایـت ظهور جوامع جـانوری همـه بـا پیمودن   ی خـانوادگیهـانظـام
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ها در جانداران  بازی. روا  این نوع  اســـت  برنده همراه بوده -  برندههای  بلندتر از بازی

ــای یـک گونـه محـدود نمی ــود و قـاعـدهتنهـا بـه اعضـ هـای  ی عـام حـاکم در میـان گونـهشـ

افشانی  سنگ گرفته تا گردهی گلنیز هست. از همکاری قارچ و جلبک در پیکره  متفاوت

 حشرات، همگی الگوهایی از این نوع اندرکنش هستند.

ل ابـ مقـ اعـده  ،در  ازیقـ بـ ه  کـ آن اســــت  تکـاملی  دههـای  ی  ازنـ ه   -  بـ بـ ده  ازنـ  بـ

رعت به بن وند. به همین خاطر آوردن مثالی  سـ ته شـ سـ ند و گسـ ت برسـ مبسـ از   گیرچشـ

های  ها هم به روندی مثال بازنده در طبیعت بسـیار دشـوار اسـت و همه - بازندههای  بازی

ــوند. چرا که این رده از بازیمنتهی به انقراض مربوط می ــتند و   کلیبهها  ش ناپایدار هس

ازی بـ د.  دارنـ دنبـال  ه  بـ را  ازی  بـ دو طرف  هر  انقراض  دههـای  اغلـب  ده  -  برنـ ازنـ  بـ

برنده )که بسـیار نادر اسـت( هم در ذات خود ناپایدار هسـتند یعنی عدم تقارن   - و بازنده

 کند.  شان در زمان جلوگیری میای دارند که از تداومو لنگی

ده ازنـ ه بـ ا بـ یـ ت  ایـ ارن در نهـ امتقـ ازی نـ ل می  -  این دو نوع بـ ده میـ ازنـ د و  بـ  در کننـ

شـوند. از  برنده پایدار می -  برندههای  یابند و یا در قالب بازیخاتمه میی انقراض  نقطه

بازنده اســـت( به  -  ارتباط انگل و میزبان )که همیشـــه در ابتدای کار برنده  مثلاًاین رو 

ــیر تکامل به هم ــت و در مس ــدت پویا و ناپایدار اس ــتیش ملایم )مثل باکتری  های  زیس

E.coli  شـود.  سـنگ( منتهی میپیچیده )مثل مورد گلهای  سـفرگیی انسـان( یا همدر روده

ه دهگـ ازنـ بـ اط  ه این ارتبـ اهی هم کـ اری  -  گـ ل بیمـ ــد )مثـ اشـ ده بـ ازنـ ای  بـ ه هـ ار( بـ  مرگبـ

  مثلاً دهد. چنان که شود و بازی را پایان میبازی منتهی می  دو طرفِ  هرزمان هم  انقراض

ــینیا در قرون میانه  ی مرگبار از  نســخه در کشــت، اما  زده را میطاعونمردم  باکتری یرس

 منقرض شد.  با میزبانانش  هم   شخودآخر 

.  مانند باقی میی میزبان  زیســـت دیرزمانی در گونههمای هرودهای  باکتری  ،در مقابل

اده  چون ودمند )کاری سـ ی  برایمثل تولید گاز و سـ اخت ویدفع گوارشـ ب(   تأمین، یا سـ

 .کندشان ادغام میها را در نظم بدن میزبانکه آن  دهندانجام می



51      ها شناسی فهم تمدن بخش نخست: روش  

 

ــر پهنهچنان هم  ،به این ترتیب ــراس موجودی پیچیده  در بینیم، ی طبیعت میکه در س

زمانی کوتاه،  طی برنده   -  بازنده و بازنده -  برندههای  مانند انســان نیز انتظار داریم بازی

ازی ای  و بـ دههـ ازنـ ده برای مقطع  -  بـ ازنـ هبـ دنـ د و بـ ــونـ ان شـ ایـ ذر نمـ ایی زودگـ    ی هر هـ

ت. پیچیدگی   - بینیم بازی برندهمیآنچه   ت که چنین نیسـ د. اما حقیقت آن اسـ برنده باشـ

تمی  افزاینده یسـ تمی که از بازنمایی  ی  هاسـ یسـ ده نوعی خطای فراگیر سـ انی باعث شـ انسـ

متفاوت  های  را در لایه  «قلبم»شـده، اصـل بقای منابع  جهان و پردازش اطلاعات ناشـی می

ی  شـیوهترین  ی انسـان خردمند نابخردانهدر گونهاز این روسـت که  .به کرسـی بنشـاند

امد دیده میترین  اندرکنش با بیش ودبسـ طوح  ر همهببازنده  -  برندههای  بازی  و  شـ ی سـ

 . استیلا دارد

ها و  افراد دیگر، نهادها و ســـازمانی دیگر، افراد با زندههای  ی انســـان با گونهگونه

رکت ورها با همتاشـ بکو نظریهخود های  ها و کشـ هنری و ادیان با های  ها و باورها و سـ

ــان طوری برخورد میانرقیب ــکل آماری باید آن را در ردهشـ های  ی بازیکنند که به شـ

برنده )که اغلب در   -  بازندههای  انگیز از بازیبازنده جای داد. الگوهایی شگفت - برنده

ــت  ــورتقالب زهد و ریاضـ ــود( یا بازندهمی  بندیصـ هیجانی،  بازنده )که قالبی   - شـ

 د.  نشود( نیز فراوان دیده مینآمیز دارخشونت وآمیز  تعصب

اجتماعی را توضــیح  های  که بخواهد کردار انســانی و نظم نهاد  نظری  یهر دســتگاه

تکاملی  ی  هاســیســتممنتهی به این »خطا بازی کردن« در  های  ســازوکاردهد، باید بتواند  

تمی به خاطر ماهیت میان یسـ رح دهد. رویکرد سـ انی را نیز شـ تهانسـ اش برای چنین ایرشـ

 راهبرد است.  ترین  کاری مناسب

تمزدن«    مان، یعنی »لقارویچالش پیشـ ،با این حال  یسـ بنم(  ی  هاسـ انی )شـ تکاملی انسـ

د  در اطراف محور متغیر مرکزی ایـ ه نبـ ــت کـ دی اسـ ده و کلیـ ــان )قلبم(، امری پیچیـ شـ

  ها تمدنوقتی به بحث  ویژهبه  اش انگاشـــتشـــد یا نادیدهرو روبه  انگارانه با آنســـاده

وبســت  ســازماندهی کردار انســانی و چفتهای  قالبترین رســیم، در اصــل با کلانمی

یی هسـتند که به هاسـاختها  این  ینهادی سـروکار داریم و همههای  اش با هنجارکردن
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ازی ای  بـ دههـ ازنـ )بـ امعقول  ده  -  نـ ازنـ بـ و  ده  د    -  برنـ ارآمـ اکـ نـ و  ا موهوم  یـ ده(  ازنـ  بـ

 اند.بازنده( آلوده شده - )برنده

 کرد:  بندیصورتتوان چنین  را میجا این  ی بحث تاچکیده

انهای  ( تمام پدیدار1 تمنمودی از رفتار  چون هم  توانرا می مربوط به انسـ یسـ ی هاسـ

ــان و هر  ،یعنی  ؛کردی تبیین  ی تکاملپیچیده ازد در نهایت ســیســتم  ســآنچه برمی  انس

مشـتقی از چنین سـیسـتمی جلوه  چون هم  سـت، یاا  ایی تکاملیی خودسـازندهپیچیده

 کند.می

تم(  2 یسـ لهی  هاسـ لسـ طح سـ انی چهار سـ تی، روانی، اجتماعی و  انسـ مراتبی دارند: زیسـ

تم   ؛ که هر)فراز(  فرهنگی یسـ ی زمدر خود دارند و    ایپایهتکاملی  یک سـ  -  انیدر مقیاسـ

تقرار یافته تم. این  اندمکانی از چیزها و رخدادها اسـ یسـ از: بدن،   اندعبارتبه ترتیبی   هاسـ

 . )شبنم(  نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی و منش فرهنگی

خودسـازمانده که بخشـی از های  یادشـده در مقام سـامانی  هاسـیسـتمیک از  هر(  ۳

کنند، متغیری مرکزی دارند که کردارهایشــان  تعیین می زاددرونرفتار خود را به شــکلی  

حکم ر سـطح زیسـتی ببقا رفتاری    گرانیگاهگرا شـده اسـت.  کردن آن متغیر همبرای بیشـینه 

ــتی نمود میراند و می ــطح روانی  .یابددر قالب تندرس که در قالب   را داریم  لذتدر س

ها  هادها پایداری و گسترش سازمان قدرت در سطح ن  .شودشـادمانی و رضـایت تجربه می

ــازد  را ممکن می ه  هـایو در منشسـ انـ ــامـ ه در سـ انی رمزگـذاری و هـای  فرهنگی کـ زبـ

 .، معنا متغیر کلیدی استدنشورمزگشایی می

، که در »تمدن« اسـتسـطح اجتماعی  ی  هاسـیسـتم  یافتگیسـازمانواحد  ترین  ( بزرگ4

طح فرهنگی ت  آورد.ی تمدنی را پدید مییک حوزه  سـ ویی درشـ ترین  مقیاستمدن از سـ

ی جمعی یعنی ترین شــکل از خودانگارهنهاد اجتماعی اســت، و از ســوی دیگر پیچیده

 کند.هویت تمدنی را هم در سطح فرهنگی ایجاد می
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 گفتار نخست: تمدن چیست؟

 

اش چیست؟  گیرد؟ خاستگاه تکاملیقرار می  فراز«»تمدن در مقام سیستم در کدام لایه از 

ــکلی علمیچطور می ــتیابی به چارچوبی نظری برای    تعریفش کرد؟  توان به ش برای دس

مراتب پیچیدگی و از تحلیل سیستمی نیاز داریم که سلسله  ایشیوهفهم جوامع انسانی به 

اس    متفاوتِهای  مقیاس ی یکپارچه اما حسـ ازد و روشـ ظهور پدیدارها را از هم متمایز سـ

 شان به دست دهد. بندیصورترای وارسی و مراتب را ببه سطوح این سلسله

ه ان اســـتزُی  نظریـ ادمـ ــنهـ ه پیشـ ازی را برآورده می  ،روان کـ دچنین نیـ   ،یعنی  ؛کنـ

یکی تبیین و توضـیح اختلال سـیسـتمی :  سـازدی مهم را ممکن میمسـألهگویی به دو پاسـخ

بــازی )یعنی  نظرمــان  بــازنــده  -  برنــدههــای  مورد  و  دیگری    -  بــازنــده  و   بــازنــده( 

ی  ها سـیسـتمافزاینده در های  شـونده و پیچیدگیانباشـتی  هانظمگیری  شـکلهای  الگو

ه دنـ ه بـ د کـ ت دارنـ ــانی. این دو از این نظر اهمیـ ا و دادهانسـ ارهـ ای  ی رفتـ ه  هـ مربوط بـ

تم یسـ ت میی  هاسـ انی را به دسـ طح تمدن   ویژهبه  ،دهندانسـ ت دیرپا و که  در سـ با انباشـ

های  در ضـــمن آن الگوســـامانی پیچیده   ؛ی پیچیدگی ســـروکار داریمشـــدهبندیچینه

 آمیز را هم در خود حفظ کرده است.  اختلال 

سـطح اجتماعی مانند  که    توجه به این نکته اسـت  ،شـرط ورود به این میدان از مسـائل

و این در برابر  دارد،   انرژیایی -  ای مادیافزاری و پیکربندیسـطح زیسـتی ماهیتی سـخت

ــناختیروانی  دو لایه ــی  ر میو فرهنگی قرا  ش ــتر از پردازش اطلاعات ناش گیرد که بیش

نرمشــــده ایی  پویـ ه  بـ و  د  ای  افزارانـ دنهـ بـ ت  دیریـ دان میمـ میـ ا  ادهـ نهـ و  ا  د  هـ  دهنـ

افزاری  ی نرمافزاری و دو لایهی سـختدو لایه  فراز«»مراتبی  یعنی چهار سـطح سـلسـله
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کنند، اما  را تولید میی خود تکاملی پایه و متغیر درونی ویژهی  هاسیستمیک   دارد که هر

دیگر را ممکن  های  شـوند و مدیریت هر لایه توسـط لایهمی وبسـتچفتدو به دو به هم 

 سازند.  می

 ، هاسـیسـتمافزاری بودن  سـختخاطر  به  - مثل سـطح زیسـتی -  در سـطح اجتماعی نیز

ــمار از پیچیدگی را میلایه ــبت پرش ــمار این لایههایی به نس ــله بینیم. اما ش ی  ها و فاص

 شان از سطح زیستی کمتر است، و باید هم چنین باشد. یافتگینسازما

ــتی نتیجـهچرا کـه نظم لایـه ــدن تـدریجیِ ی زیسـ ــت اطلاعـات و افزون شـ   ی انبـاشـ

پیچیدگی طی ســه و نیم میلیارد ســال تکامل جانداران بوده اســت، در حالی که ســامان  

در سـطح    اسـت.رسـیده  اش  کنونیبه شـکل  اجتماعی تنها طی چند هزار سـال گذشـته  

شناختی را  جامعهی  هاسیستمترین  که در ضمن فراگیر مقیاس نظمترین  اجتماعی کوچک

بینیم، می  فراز«»های  ی لایهشود. چنان که در همهدهد، به خانواده مربوط میبه دست می

ترین  همراه اســت که پیچیده 1گی دو لایه از پیچیدگی با گذار حالتیخوردی جوشنقطه

ادههای  پدیدار طح پایینی را به سـ طح بالایی تبدیل میهای  پدیدارترین  سـ کند. خانواده  سـ

زنده  ی  هاسـیسـتمسـطح نظم در  ترین  از سـویی پیچیده ،یعنی ؛نیز چنین وضـعیتی دارد

نهاد  ترین  و عمومیترین  و از سوی دیگر سادهگیرد را در بر می)الگوهای رفتارشناختی(  

 دهد.  اجتماعی را به دست می

ال پیش از ظهور گونهاین نقطه دها میلیون سـ ت و صـ انی نیسـ ی ما  ی گذار امری انسـ

ان دوران دوم زمین دگـ و خزنـ داران  انـ ــتـ ان پسـ اکـ ه و در نیـ افتـ یـ ل  امـ تکـ ــی  اسـ ــنـ  شـ

ازمان ت.های جانوری  یافتگی در جمعیتکانون سـ ته در   بوده اسـ ال گذشـ طی ده هزار سـ

پیدا کرده که    نظم و پیچیدگی اجتماعی گســـترشـــی شـــتابنده  خردمندی انســـان  گونه

ابهش را در گونه راغ نداریم. مشـ طح دیگری از  خانواده  اندرکنشهای دیگر سـ ها با هم سـ

.  شـود  بندیصـورتیا یکجانشـین   گردکوچ  شـکلتواند به دو که میآورد پدید مینظم  

ه واین دو الگو   افتـ ا هم تحول یـ ا  موازی بـ ــتـ بِ روسـ ه  -  ترکیـ ایفـ ا طـ ــهر یـ ه    -  شـ  قبیلـ

 

1. Phase transition 
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ت   تر ها  این و  دهدمیرا به دسـ ادی و فرهنگی داری  جنبهبیشـ تماما این د.  ناقتصـ یسـ   ها سـ

آورند که  محلی پدید می -  ایرا در ســطح منطقه  ایتازهخود با هم ترکیب شــده و نظم 

 کند.  ماهیتی سیاسی پیدا می

ی دوازده تا ده هزار سـال  فاصـلههای این گذار حالت سـیسـتمی در نخسـتین نشـانه

ــله ــرق آناتولی( نمود پیدا کرد. آنگاه  ی زاگرس و کوهپیش در ایران غربی )فاص های ش

ر  نمود م پیش از میلاد چهاری  در اواخر هزارهیکجانشـین   - گردوچک جدایی دو مسـیر

 . شودخوانده میانقلاب کشاورزی تر  این همان است که در متون قدیمیو 

ــهردولـت  ترینظهور کهناین تحول،    ینتیجـه ، ایلام، رودانمیـان)  زمینایرانهـا در  شـ

بود.  )مصر پایین و بالا و حبشه( ، قفقاز، آسـورسـتان، آناتولی( و مصر  مرو -  بلخسـیسـتان،  

ی می هرها ناشـ د و در پیچیدهاین نظم از اتحاد قبایل و شـ اهیترین  شـ هایی  حالتش پادشـ

در عمل برای چند هزار سـال  این پیکربندی اجتماعی    .کردمثل دولت مصـر را ایجاد می

انی محسـوب می ال   تاشـد و او  پیچیدگی در جوامع انسـ یصـد سـ از ظهور  و قبل  پیش    سـ

 .  ندزیستی چنین نظمی میزیر سیطرهمردمان  از خش بزرگی ب  مدرنیته

تواند ایجاد کند. یکی سـطح  دو سـطح دیگر از پیچیدگی را نیز می  ،اما این لایه از نظم

محلی با هم ترکیب شــوند و در موقعیت  ی  هانظماســت، و آن هنگامی اســت که    1ملی

ی کلان یاسـ وند و هویتی ملی و نظم سـ تان تثبیت شـ هرسـ تان یا شـ تری در قالب دولت اسـ

کل گرفت، دولت  طح از پیچیدگی شـ تین دولتی که در این سـ فراگیر را ایجاد کنند. نخسـ

ــم پ.مپارس بود که   ــش ــی در  .در قرن ش   زمین نایرابا آغاز حکومت دودمان هخامنش

ی  بدنه  ،ی چین و آمریکای دورافتادهمنطقهگذشــته از دو    ،دیدار شــد و در مدتی کوتاهپ

امانرا در خود جذب کرد. نظم ملی    نشـینشـهرهای  قلمرو که  یافتگی اسـت  سـطحی از سـ

 

چنان که در متن    ،( نیست. مفهوم ملت stateـ    nationملتِ مدرن )ـ    بدیهی است که منظور از »ملی«، دولت   .1

های اجتماعی است و نه به جغرافیای اروپایی و نه به تاریخ دیرآیند مدرن  تعریف شده، سطحی از پیچیدگی در نظام

ای مشخص و حالتی ویژه از آن است، ملت مدرن تفاوت دارد که نمونهـ    شود. مفهوم عامِ ملت با دولتمحدود نمی

 ظهور کرده است. که طی چند قرن گذشته در تمدن اروپایی 
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ترک و تاریخی مدون و  ین را رهنگی  فهویتی مشـ هرنشـ ا و شـ تیبانی مینویسـ کند و بر  پشـ

تقر می ود.آن مسـ کلمعنای  به   «ملتظهور »  شـ تم اجتشـ یسـ عهگیری سـ   ای ه یابندماعی توسـ

 است.   «تمدن»کند و آن را ایجاد میپیچیدگی  تازه از    ایهلایکه اگر تداوم یابد،   ستا

دن» ک حوزه  «تمـ د میلیون کیلومتریـ د چنـ ایی کلان )در حـ ک    ی جغرافیـ ا یـ مربع( بـ

ه دوختـ میلیون نفر( اســــتانـ د  د چنـ برای  ی جمعیتی بزرگ )در حـ ایش  ادهـ نهـ ه   ، کـ

گیری  . تمدن از سـویی بسـتر شـکلباشـدکم یک هزاره( تداوم داشـته  مدتی طولانی )دسـت

 شود.  یابد و تثبیت میی دیگر با ملیت قوام میاست و از سو  های نوملیت

پیچیدگی    چند ســطح متمایز ازی اجتماعی،  ، درون خودِ لایهفراز«نظام »در بنابراین  

  یِ مراتب سـلسـلههای  لایهاین  پیچیدگی   مقیاس و بزرگی جوامع انسـانی با شـمار وداریم.    را

ــتقیم دارد. چون  ــلهنهاد ارتباطی مس ــلس ــت که    مراتبس در واقع ترفندی کارکردی اس

تم یسـ ازماندهی می هاسـ کنند و به این ترتیب  به کمک آن پردازش و انتقال اطلاعات را سـ

د ی شـ صـ تمزیر ها درن کارکردتخصـ یسـ انهاسـ امانه  یشـ ت پیچیدگی در سـ ان را  و انباشـ شـ

 1سازند.ممکن می

اده تردهخانوادهاجتماعی  های  از نهادسـطح  ترین  سـ تها ایی گسـ ی جوامع  سـت که هسـ

هایی اســت که  قبیله -  آورد، ســطح بعد از آن طایفهگردآورنده و شــکارچی را پدید می

  شـان یافتگی سـیاسـیکنند و واحد سـازماندامدار را ایجاد می - کشـاورز  جوامع مسـتقرِ

  شهر دولت شود که از تسخیر چندط میها مربواسـت. سـومین لایه به پادشـاهی  شـهردولت

ط یکی ایجاد می اهی یا امپراتوری را داریم که توسـ اهنشـ وند و در نهایت شـ یرهای  شـ مسـ

ها  شـهردولت  ایشـبکه  جوش خوردنبه هم  کنند. شـاهنشـاهی ازرشـد متمایزی را طی می

یعنی یکی   .آیدبرمی  طلبهایی توســعهگســترش پادشــاهی  خیزد و امپراتوری ازبرمی

 ای و همیارانه.جویانه است و دیگری شبکهمرکزه و غلبهتک

ی تمدنی  ، یک حوزهپیدا کنددوام   از چند قرنسـیاسـی کلان بیش ی  هانظماین اگر  

بزرگ اسـت و یک قلمرو جغرافیایی  ی  هادولتتر از قلمرو سـیاسـی  کند که فربهایجاد می

 

1. Turchin and Gavrilets, 2009: 167-198. 
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توان به این  ی ظهور تمدن را میآسـتانه  به شـکلی دقیقتر گیرد.بزرگ را زیر پوشـش می

شـکل تعریف کرد که هرگاه سـرزمینی با مسـاحت بیش از یک میلیون کیلومتر مربع برای  

ای از شــهرها و راهها  بیش از هزار ســال جمعیتی چند میلیون نفره را در قالب شــبکه

 سامان دهد، به تمدنی تبدیل شده است.

یک سیر جبری و خطی پیچیدگی یادشـده  های  توجه به این نکته اهمیت دارد که لایه

ــت نمی ریخـت  ، کـه در جغرافیـا و تـاریخ همگن و همدهنـداز تکـامـل اجتمـاعی را بـه دسـ

 .  باشد

 به این معنا که: 

بر زمین حضــور در ســطوح متفاوتی از پیچیدگی  ی تاریخی جوامعی  در هر دوره .1

تر در هایی بسـیار سـادهدولت جهانی هخامنشـیان پادشـاهی  با شـکوفاییِزمان هم  اند.داشـته

در   در دوران مدرن هم هنوز جوامع گردآورنده و شـــکارچی و  ایمچین و اروپا داشـــته

سـیسـتم ترین  مرتبهکه بزرگ -شـوند. حتا در اندرون یک تمدن هم گوشـه و کنار دیده می

ــیســتمزیر -  اســت  اجتماعی محلی را داریم که به های  ها و امیرنشــینیی مثل قبیلههاس

 تر از تحول پیچیدگی تعلق دارند.  حی سادهسطو

یر یکتا ندارد و  .2 طح بالاتر یک مسـ طح پیچیدگی به سـ با چند   معمولًاگذار از هر سـ

ــود. ی رقیب پیموده میراههخط ــاهی به دولت ملی    مثلاًش ظهور  به  اغلب  گذار از پادش

ه رومیامپراتوری می ــت کـ د و این الگویی اسـ امـ ا و چینیانجـ ا و آزتـهـ ه  کهـ ا تجربـ هـ

ــوارتر و بغرنجکرده ــیر را از راهی دش توان پیمود و آن زمانی  تر هم میاند. اما همین مس

رقیب، به جای آن که توســط یک  های  ر پادشــاهیگردآمده دهای  شــهردولت اســت که

ــوند، ــتثمار ش ــبکه  قدرت مرکزی فتح و اس ــکلی همای  ش افزا به هم پدید آورند و به ش

تین دولت ملی فراگیر جهان بوده به این شـکل   جوش بخورند. دولت هخامنشـی که نخسـ

ع )مثل رم( یا یک قوم  به وجود آمد و به همین خاطر یک شهر مرکزی برای انباشت مناب

ها در امپراتوری بریتانیا( نداشــته  ها در چین یا آنگلوســاکســونهان  جو )مثلبرتر ســلطه

ــت. دلیلِ ــیر ویژه را پیمود  زمینرانایاین که   اس ــیر    هاتمدنو باقی   هاین مس همگی مس
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ــتقرار جمعیـت در اهامپراتوری را طی کرد و انبوه    زمینایراننـد، بـه دیرینـه بودن مراکز اسـ

بکه ان و جا افتاده بودنی ارتباطیبودن شـ ان مربوط  بازرگانی میانهای  و مدار هاراه شـ شـ

 شود.می

شـان گذشـت از نظر سـاختار و کارکرد  سـطح اجتماعی که بحثی  هاسـیسـتمتمام  

ــتند. یعنی همگی  ــیســتمهمســان هس ــتند که از اندرکنش پایدار و هاس ــانی هس یی انس

ازمان کل گرفتهیافتهسـ تر شـ ه نفر یا بیشـ یهای  هنان که در مقالاند. چی سـ ه  به نام »قضـ ی سـ

ــرح داده ــت و تنها مفهوم قدرت در اندرکنش دو نفره  1ام،نفر« ش ــر نیس   ی آدمیان حاض

یم ظهور می ته باشـ ه نفره داشـ تمی سـ یسـ د، قدرت زاده کند.  وقتی سـ وقتی نهاد پدیدار شـ

ود و می طح اجتماعی  شـ طوح پیچیدگی به جریان میدر همهاین متغیر غایی سـ افتد.  ی سـ

با آنچه در قبیله یا دولت یا    ،شـودآن قدرتی که در سـیسـتمی سـاده مانند خانواده تولید می

قوانین تکاملی حاکم بر   ،ریخت اســـت. از این روجنس و همهمبینیم، میملت یا تمدن 

بیشینه کردن قدرت نظم  های  راهبردبا همسان است و همواره اجتماعی  ی  هاسیستمتمام  

ــیســتممعناســت که تمام  به آن  این  د.یابمی هایی از یک  ســطح اجتماعی مشــتقی هاس

  نهادها، شــوند که همانا خانواده اســت. تمام  ی پایه محســوب میســیســتم تکاملی یگانه

از گســترش ســاختار بنیادین خانواده حاصــل    ،شــانمســتقل از مقیاس و دامنه و بزرگی

ساخت برای بیشینه کردن قدرت  هایی همسازوکاراند و بر اساس قوانینی مشابه و با آمده

   کنند.خود را تنظیم میرفتار  

اجتماعی محســـوب  ی  هاســـیســـتمترین  اسمقیبزرگ  هاتمدن  ،اندازدر این چشـــم

ــوند. یعنی در لایهمی ــقفی قرار می  ،ســـطح اجتماعی  بندی پیچیدگیِشـ گیرند که  بر سـ

و عمر و کف اس  و مقیـ دگی  پیچیـ نظر  از  ــقف و کف  این سـ اســــت.  انواده  خـ  اش 

د می ه تولیـ درتی کـ ایـت  حجم قـ ا در نهـ د، امـ اوت دارنـ ا هم تفـ د بـ ابخشکننـ یی از یـک  هـ

  . اسـتشـناختی  سـطح جامعهپایه در تکاملی   سـیسـتم»نهاد« هسـتند، که  ی یگانه یعنی سـازه

 

 (.1۳99این مقاله به صورت فصلی در کتاب »مهر نسک« انتشار یافته است )وکیلی، . 1
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ت فرازین   اطر همین موقعیـ ه خـ دنبـ اتمـ ه    هـ کـ اســــت  ادهـ نهـ ه ســــایر  بـ ت  ــبـ  نسـ

 شناسان پیشنهاد شده است.  ی این مفهوم از سوی جامعهها دربارهنظریهترین  جدی

یاغلب روش  ی تمدنیهانظریه ،با این حال  ناسـ ردرگم  شـ به و  دارند  هایی گنگ و سـ

اوتگیرینتیجه ته به قضـ رقهای  هایی آغشـ تعمارگرایانه  شـ انه یا اسـ ناسـ . در برندراه میشـ

ــتا ــودای  این نوش ــتی از چنین ر س ــ  یهالغزشاین را ندارم که فهرس خطاهای  و  یروش

. اما سـودمند اسـت اگر به برخی از تمایزها و مفاهیمی که در به دسـت دهمگیری  نتیجه

 به شکلی انتقادی نگاه کنیم. ،این بافت پیشنهاد شده

ود، به کار گرفتنش در د در پیوند با مفهوم تمدن تکرار مییکی از خطاهایی که زیا شـ

ــطوح به مثابه کلیدواژ  هابافتی  همه ــت. ای  هو س و   3، وبر2، موس1بیتوین مثلاًعام اس

ــپنگلر ــهوری را  4اش  -   اند که بر دوقطبی »تمدن مدرندر آثار خود تکرار کرده تمایز مش

ت. توار اسـ ی پردازی اروپاییان دربارهمحور عمومی نظریه  ،این دوقطبی  تمدن بدوی« اسـ

سـازِ سـفیدپوسـتان«  سـازد و بخشـی مهم از گفتمان »رسـالت تمدنمفهوم تمدن را برمی

رزمین تعمار و غارت سـ ت که اسـ صـدور تمدن عالی مدرن به چون هم  رابیگانه های  اسـ

 کند.  مناطق گرفتار در تمدن بدوی تفسیر می

ــنجـه  این دوقطبی نمـایـد کـه  هـای علمی، چنین میهـای دقیق و محـکبـا وارد کردن سـ

ر این نویسندگان اگر به زبان علمی بیان شود سطح  ونظم ،. در واقعموهوم باشدتخیلی و  

پیچیدگی جوامع انسانی است، و نه دو نوع متفاوت از تمدن. چرا که تمدن خود یکی از  

ای اجتماعی بدوی باشـد، یعنی که  و اگر سـامانه  پیچیدگی اسـت  مراتبسـلسـلهسـطوح این  

به بیان دیگر »تمدن بدوی« مثل »بیسـوادِ  .  به سـطح پیچیدگی »تمدن« وارد نشـده اسـت

 نویسا« مفهومی ناسازگون و مهمل است و از ابهام در معنای کلمات برخاسته است.  

 

1. Arnold Toynbee 

2. Marcel Mauss 
3. Max Weber 
4. Oswald Spengler 
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ــان میپژوهش ــانی مهمهای آماری نش ترین متغیری که رفتار  دهد که در جوامع انس

یسـتم را تعیین می یر تکاملیی را در خط گیرچشـمکند و همگرایی  سـ جوامع گوناگون    سـ

   1زند، همانا یک شاخص یعنی پیچیدگی نظام اجتماعی است.رقم می

ده گردآورنـ معنی، جوامع  این  آغـازین    در  ــکـارچی  داییدر  و شـ ــطح  ابتـ سـ از  ترین 

ازمان ی انسـان  گونه یسـتِشـکل طبیعی و غالب ز  قرار دارند. این البتهاجتماعی    یافتگیسـ

 بر زمین بوده است.حضورش سال  طی حدود صد و پنجاه هزار  

ه ه مرحلـ بـ ه  کـ داریم  را  از آن جوامعی  ا  ی کشــــاورزی وارد شــــدهپس  امـ د،   انـ

ــمتراکمی   ــهر و راه»از  گیرچش ــتند که  ها  این  اند.را پدید نیاورده «ش   تقریباً جوامعی هس

تاها زندی جمعیتهمه ان در روسـ هرهاییگی میشـ ی  که در میانه   ،کنند و تک و توک شـ

دهند، جداافتاده و تک و نامربوط به بقیه اســت. این  این بســتر کشــاورزانه تشــکیل می

اولیه نوسـان  های  ها تا پادشـاهیشـهردولت شـان ازجوامع که سـطح پیچیدگی سـیاسـی

کارچی - گردآورنده  کند هم مانندمی وب نمی «تمدنها »شـ وندمحسـ جوامعی  ها  این  .شـ

تقل  آورند، بییی محلی را پدید میهادولتهایی ویژه و  فرهنگ  ،محلی آن که تمدنی مسـ

 ایجاد کنند.  

در دل این بافت کشـاورزانه    هاراه  متراکم از شـهرها وای  شـبکه تنها در شـرایطی که

گیر و توان از حضـــور تمدن ســـخن گفت. بنابراین تمدن امری همهشـــکل بگیرد، می

اگر دقیق تعریف شـود برچسـبی اسـت   ، وعمومی نیسـت که سـراسـر زمین را در بر بگیرد

 . اش دادساده تعمیمجوامع  به توان  که نمیفرازین از پیچیدگی    سطحیبرای  

و  زیسـتی  های  یفناور یی محلی و سـاده ازهانظامشـکارچی   - گردآورندههای  قبیله

  نانویسا و متحرک هستند جمعیت،  کم جوامعیها این  .آورندپدید میی فرهنگی  هاروایت

شـان  یفناور  شـفاهی،  شـان. به همین خاطر فرهنگکنندکه جانوران و گیاهان را اهلی نمی

خود اسـت، فارغ از    زیسـتیِبازتولید  هدفش   اسـت وموضـعی  شـان  ی زیسـتهتجربهسـاده و 

 .  ی گسترش و توسعهدغدغه

 

1. Turchin et al., 2018. 
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و شـهرنشـین  توانند نویسـا  کوچک خود میهای  شـهردولت جوامع کشـاورز اولیه با

ند طح خودانگارهیفرهنگهویت اما    ،باشـ ان در سـ که  چنان هم  ماند.باقی می  ایقبیلهای  شـ

ارچی   ــکـ ده و شـ گردآورنـ از جوامع  ده  برآمـ گ  دان میفرهنـ میـ ه هویتی  بـ ا  د  تنهـ  دهـ

 .  محدود استکوچک  ی  هاگسترده و طایفهی  هابه خانوادهکه  

ها ممکن اسـت نویسـا باشـند و سـرگذشـت خود را ثبت کنند. و پادشـاهی  هاشـهردولت

ــتی باقی میهای  در چنبر تکرارچنان  هم  اما ــان محدود و مانند و تاریخزندگی معیشـ شـ

 شده و موضعی است.  شان حصربندیو جغرافی  ،ایهچرخ

بکهیعنی در   -تنها در جوامع متمدن   ا مقیاس از مراکز  ای بزرگشـ ین و نویسـ هرنشـ  شـ

دیـدار می  - ــت کـه مفهوم ملیـت و هویـت تمـدنی پـ ــت  اسـ اشـ گردد. در این جوامع انبـ

ایی و هم مثبتهای  تجربه  افزاییِنویسـ ده به چشـ منتهی   «جهان - در - خود»اندازی از  شـ

 شود.می

ــان و برابر در تولهمـهاین جوامع  یـک از    هیچدر  البتـه   ــهمی همسـ یـد  ی مردمـان سـ

د. همواره   دارنـ ت نـ گ و هویـ هفرهنـ دنـ گ  بـ ان  ی فرهنـ ا خلق نخبگـ ــراف  و گزینش  بـ اشـ

   .حاکم استتر نیز  ست که در جوامع سادها  ایاین قاعده گیرد، وشکل میسیاسی  

معناسـت  به آن   ی جوامع انسـانی،ی تمدن برای نامیدن همهبه کار گرفتن کلمه  ،پس

خص و متمایزی از آن برنیاید و مفهومی مبهم و مه یم که  که معنای مشـ ته باشـ گرفته داشـ

آید.  های حزبی میگریهای ســیاســی یا توجیهتنها به درد فضــای تیره و تارِ ایدئولوژی

ه  بـ ه  کـ ه  ــتـ ه دلایلی دیگر هم داشـ البتـ دن«  از »تمـ اص  ت خـ این دلالـ ت  روا  و تثبیـ

 گردد. از میشناسی علم مدرن بجامعه

تفادهبه که  عواملی  یکی از   ، آن  زنددامن می  «تمدن»ی  ی عام و نادقیق از کلمهاین اسـ

ی  در میانه   ایواسـطهچون هم  تاند  ردگپردازان به دنبال برچسـبی عام میکه نظریهاسـت  

جوامع گوناگون  به کمکش و بتوانند  آید شناسان به کار شناسان و جامعهی مردمدو طایفه

هایی از شـــهود دیده  اولیه و مبهم نیز رگههای  را با هم مقایســـه کنند. در همین تعریف
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ی  کاره رها شــده و به مرتبه چند اغلب نیمه  هر ،گشــاســت و ارزشــمندشــود که راهمی

 .  ای علمی و دقیق برکشیده نشده استبندیصورت

ی مشـــترک امیل  توان در مقالهدرخشـــان اولیه را میهای  یک نمونه از این شـــهود

با زمان  هم ی تمدن« یافت کهی ایدهو مارسـل موس به اسـم »یادداشـتی درباره 1دورکیم

   2. ( انتشار یافت .م  191۳)  1292 سال   در  (دورکیم)کتاب مهم »صور بنیادین حیات دینی«  

در این امروز معتبر شـمرد.  توان آن را تا بهمیکه  در این مقاله تعریفی از تمدن آمده 

ته  ترین  کلان  «تمدنمقاله » ان دانسـ تم اجتماعی انسـ یسـ ت.سـ ده اسـ یف    شـ هنوز  این توصـ

یی  هاتمدنبه خاطر به رسمیت شمردن   کمستد، اما  رددقت علمی و وضوح چندانی ندا

ــوب می  ،جز اروپا ــقدمی به جلو محس ــال بعدوش ــال   - د. موس پانزده س   1۳08در س

تار دیگری درباره - (.م  1929) تمدنی منتشـر کرد. این متن  های  ی عناصـر و صـورتنوشـ

هایی عینی و ملموس  و ویژگی  هاشـاخصن از این نظر مهم بود که برای این سـیسـتم کلا

   3.شمردبرمی

های  با این حال ایراد مشـترکی که بعدتر در آثار دیگران هم نمایان شـد، در این تلاش

تباه گرفتن پویایی نهادهااولیه  فکری   انه(  ی جامعه)در لایه نمایان بود. آن هم اشـ ناسـ با شـ

ا )در  تحول منش ــطح فرهنـگهـای حـامـل معنـ ه همین خـاطر هم موس و هم   (سـ بود. بـ

دن را هچون  هم  دورکیم تمـ ک »حیطـ اری  ی اخلاقی« تعریف مییـ ــاختـ ه سـ د، و نـ کردنـ

در تاریخ و جغرافیایی ویژه گسـترش یافته  داشـته و  کارکردی نهادی   کهشـناختی  جامعه

فرهنگ )و اش( با بندی نهادیوان)و استخ «تمدنی »گرایانهدرآمیختگی راستباشد. این 

مشــابهی جبران  مبحث  پردازان با خلط نظریه  در ســوی دیگر طیفِ  معنامدارش(عناصــر  

سـیاسـی  های  اقتصـادی یا پیکربندیهای  سـازوکارتمدن را به گرایان  چپکه ؛ هنگامی  شـد

جایگزین یا رقیبی برای تمدن  چون هم مفهومی که گاه ی دوم،جبهه. در این  ندفروکاســت

 

1. Émile Durkheim 
2. Durkheim, Mauss, and Nelson, 1971: 808 - 813. 
3. Mauss, 1968: 451 - 487. 
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»امپراتوری« اســـت که در دوران ما امانوئل  شـــود، »ســـامان جهانی« یا به کار گرفته می

 آیند.  اش به حساب میمبلغانترین  مهم  1گریوالرشتین و آنتونیو نِ

اره ا دربـ ــتم در اروپـ ل قرن بیسـ ه در اواخر قرن نوزدهم و اوایـ انی کـ دن  مورخـ ی تمـ

ــنتی  می ــکل س ــیدند، به ش ــاختاری  هانظاماندیش های  اجتماعی جهانگیر را بر مبنای س

ی و  یاسـ یر میهای  یی با مرزهادولتسـ ترش یابنده تفسـ تمکردندگسـ یسـ که نمود های  . سـ

ب  اش  بیرونی الـ قـ ای  امپراتوریدر  انی  هـ ــتـ اسـ دجلوه میبـ این نگرش  کنـ ل  ابـ . در مقـ

کوشـد ملیت و دولت را  مدار، رویکرد مارکسـیسـتی و نومارکسـیسـتی را داریم که میدولت

نســبت به بازار و مناســبات اقتصــادی به حاشــیه براند و جایگاهی فرعی برایش در نظر  

 بگیرد. 

تین یکی از نیرومند خنگویان  ترین  والرشـ ت. او با سـ ی که از تأثیراین نگرش اخیر اسـ

ــامان جهـانی دیگری  بر  مارکس پذیرفتـه،   ــادی دارد و بر  تمرکز کرده سـ که مبنایی اقتصـ

 شود.  یابنده تعریف میگسترشهای  اساس بازار

در نقد آرای او و بازبینی مفهوم »تمدن اسلامی« به این نکته اشاره   2مارشال هاجسون

بشـود که   ،از جنس دین و فرهنگ در کار باشـدمتفاوتی هم کرده که شـاید سـامان جهانی  

  پیروِ   انگرایاین نقدی اسـت که فرهنگ دانسـت.بارز آن   ینمونهرا جوامع اسـلامی  کلیت  

 .  انستنددانگاران وارد میموس و دورکیم به آرای اقتصادگرایان و دولت

طح  ها میآنچه در تمام این نظریه لهبینیم، ابهام در تعریف سـ لسـ سـت که ا  اییمراتبسـ

شــناســانه آن اســت که اغلب  دهند. مبنای این ابهام روشمیمفهوم تمدن را در آن جای 

ــاختار ــطح فرهنگی )مثل دین و زبان( را با س ــهای  مفاهیمی مربوط به س طح  نهادین س

ــتمیاجتماعی )مثل بازار یا دولت( یکی می ــیس ــطح  گیرند یا به تمایز س ــان از نظر س ش

 کنند.توجهی میپیچیدگی بی

 

1. Antonio Negri 
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انداز  که از چشمهایی  نکته  .ین زمینه، باید سـه نکته را گوشـزد کردبرای رفع ابهام در ا

تمی  یسـ نی سـ ه، نمایان اسـت و روشـ فاف. با رعایت این سـ توان معنای »تمدن« را به میشـ

 د. ادقیق و علمی ارتقا دای  هی کلیدواژمرتبه

»نهاد«    که تمدن خود یک سـیسـتم اجتماعی اسـت، یعنی نوعیاسـت  نخسـتین نکته آن  

ــت و بنـابراین از قوانین حـاکم بر نهـاد نی نبـایـد مـاننـد  کنـد یعاجتمـاعی پیروی میهـای  اسـ

پنگلر مفهومی رمانتیک و مبهم   بت داد.را   -  انگیزچند هیجان هر -اشـ چنین هم به آن نسـ

ت که مثل همه تمی باید توجه داشـ یسـ   تعیین رفتار رکن   «قدرت»اجتماعی دیگر، ی  هاسـ

ــت ار آن  یعنی نمی  ،آن اسـ اکم بر رفتـ اوت و توان متغیر مرکزی حـ ایی متفـ ا چیزهـ را بـ

 دیگر یکی انگاشت.های  فرهنگی یا چیزهای  بخواهی مثل سوداندوزی یا ارزشدل 

ترین  مقیاسبزرگ ی که به دســت دادیم،بنا به تعریف  ،دومین نکته آن اســت که تمدن

که در زمان و مکان    سـتا  ایسـیسـتم اجتماعیِ موجود اسـت. یعنی آن سـاخت نهادی

ی اجتماعی اسـت که با کند. تمدن یک سـیسـتم یکپارچهگسـترش را پیدا میترین  بیش

چند میلیون کیلومتر مربع گسـترده شـود و چند میلیون  دوران پیشـامدرن در های  مقیاس

کلی   د. بنابراین مفهوم تمدن به شـ ته باشـ تن را در بر بگیرد و برای چندین قرن دوام داشـ

کند که دست بر قضا عام  اجتماعی اشاره میی  هانظامویژه و سطحی خاص از پیچیدگی  

ــت و تنها گاهی در تاریخ ــاعد و و   و فراگیر نیس کند.  تحقق پیدا می ویژهجغرافیایی مس

انســانی  های  ی نهادی تمدن برای برچســب زدن بر همهبنابراین باید از اســتفاده از کلمه

 پرهیز کرد. 

با   1واراندامسـومین گوشـزد آن که تمدن در مقام یک ابرسـیسـتم اجتماعی، ارتباطی  

 مند است.  پذیر و قاعدهکند، که رسیدگیبرقرار می  فراز«»  مراتبسلسلهسطوح دیگر 

ویی تمدن بکه  ،بنا به تعریف  ،از سـ تماز  ای  شـ یسـ دولت،  )مانند  اجتماعی دیگر ی  هاسـ

ها فرو کاسته شود. از سوی  دهد و نباید به آنرا در خود جای می  (شهر، و...  بازار، قبیله،

ــر آن تمـدن با لایه ،دیگر ارتباط برقرار    (، زبان و...یفناور  دین،)مثـل  ی فرهنـگ و عنـاصـ

 

1. organic 
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طح  کند، بیمی د یا حتا سـ لهآن که با آن یکی باشـ لسـ تگییمراتبسـ ای پیدا  اش با آن آغشـ

 کند.  

طوح زیرین هم  اخت  هاتمدندر سـ یتی و های  با سـ خصـ ناختیروانی  هانظامشـ   و  شـ

کـه آنکننـد، بیطبیعی ارتبـاط برقرار میهـای  بومهـا و  هـا و اقلیمنژادهـا و جمعیـتچنین  هم

 بشود آنان را با اینان یکی انگاشت.  

ــرورت دارد، و از  ــفاف مفهوم تمدن ض ــزد برای تعریف ش ــه گوش توجه به این س

کند. حقیقت آن است که در میان انبوهی از اش جلوگیری میبافی دربارهکژفهمی و مبهم

ته دربارههای  طی دهه ویژهبهها که و مقاله  هاکتاب ه    هاتمدنی گذشـ ار یافته، این سـ انتشـ

ته شـده و بنابراین کلمه لغتی عامیانه وتعبیری  چون  هم  «تمدن»ی  نکته اغلب نادیده انگاشـ

 به کار گرفته شده است.    تخیلی هایی مبهم وبا دلالتاستعاری  

، تعریف دقیق آن  هاتمدنی جامع و فراگیر دربارهای  هنخسـتین گام برای تدوین نظری

تی انجام می ت و این کار تنها زمانی به درسـ ود که بدفهمیاسـ   را   نادقیقیهای  و معنا  هاشـ

 .را از آن بزداییم  امیانهو تعبیرهای ع که با آن پیوند خورده شناسایی و طرد کنیم

مردیمخطاها گفتبا بسـامدی بالا    یی که برشـ جدی  پردازانی  در آثار نظریهانگیز  و شـ

اند. یوهان آرناسـون رهیافت  را موضـوع پژوهش خود قرار داده  هاتمدنکه  شـود،  دیده می

 از:    اندعبارتکند که  تمدنی را با سه شاخص تعریف می

 مقیاس؛  کلان و بزرگهای  جغرافی -  الف( توجه به تاریخ

 نظامی برای پیکربندی نمادین معنای نهفته در جهان؛    یبر فرهنگ به مثابه  تأکیدب( 

ــر محلی فرهنگ ــمردن عناص ــمیت ش دیگر های  بومی که به فرهنگهای  پ( به رس

   1شوند.فروکاسته نمی

ــلی  می  تـأکیـداین رویکرد بر دو محور فرهنـگ و قـدرت   کنـد و این دو را محور اصـ

ــون در این  داند. خودِ می  هاتمدنتعریف   ــتوریادیسنگرش    میانِبین  آرناس )که بر   2کاس

 

 . 95ـ100: 1۳97آرناسون، . 1
2. Cornelius Castoriadis 
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ــان می  تـأکیـدفرهنـگ   ــد  کنـد و میدارد( و گیـدنز )کـه بر قـدرت تمرکز کرده( نوسـ کوشـ

تی ازد. رویکرد هانتینگتونآشـ هورش هنگام برابر    1ای میان این دو برقرار سـ با خطای مشـ

اقتصـادی و ی  هانظاماش بر ، و نگرش والرشـتین با خیره نگریسـتنگرفتن دین با تمدن

 هستند.  هاتمدنهایی دیگر برای پرداختن به مفهوم  جهانی هم گزینههای  بازار

توان در این دار باشد میشود دیدگاه نگارنده با این رویکردها زاویهباعث میرا  آنچه 

  چند گاه دعویِ فاصــله   مورد نظرمان هری  هاچارچوببندی کرد که  عی نقادانه جمنکته

ــتپیشگرفتن از   اش را دارنـد، امـا در نهـایـت در تمـدنی مـدرنیتـه و اروپـامـداریی  هـاداشـ

پذیرند  را می  هاتمدنشوند. این رویکردها، در آنجا که تکثر اندرون این سنت تعریف می

یر گرایانه و با کنند، در چارچوبی چپمی  تأکیدتکامل اجتماعی  های  و بر چندگانگی مسـ

ــی مفهوم ــنت نظری خاص ــازی میتکیه بر س ــبکه کهکنند،  س ــتپیشاز ای  ش و   هاداش

 کند.  را با خود حمل می  اتبدیهی

هآن   دگونگی  از این نگرش  ایشــــاخـ ه چنـ بـ ه  کـ ا  دنهـ اتمـ نگرد، رویکردی می  هـ

تی دارد یسـ تعماری   و نومارکسـ ااسـ ورتدر بافتی پسـ ودمی  بندیصـ نه تنها مفاهیم    یعنی  شـ

هایی  فرضرا بر اسـاس پیش هاکند، که آنخود را در سـرمشـق عمومی مدرن بازتولید می

 دارد. برانگیز و اغلب نادرست برپا میبحث

خیزد  برمی جاهمیناز   هاتمدندر کتاب خودِ آرناسـون آشـفتگی در مفهوم و مقیاس  

ادن اغراق ه ار  نهـ تو بـ ــنـ ه سـ ایی محلی  آمیز بـ انی  -هـ گ یهودی و یونـ ل فرهنـ  -  مثـ

ی دیگران در شـناسـانهروشهای  شـوند. خطاانجامد که نیای تمدن اروپایی پنداشـته میمی

انگاشـتن متغیرهایی کلیدی )مثل تکامل دولت و فرهنگ در آثار والرشـتین( یا فرو    نادیده

تن چیز هایی دیگر از  ربط به هم )مثل تمدن و دین در آثار هانتینگتون( نمونهبیهای  کاسـ

تند. در جبهه ی انتزاعیهمین ماجرا هسـ تر و کمتر انتقادی را  ی مقابل این رویکرد، نگرشـ

یابد. این  تا پارســونز و لومان تداوم می شــود وداریم که از آثار دورکیم و موس آغاز می

و سـیسـتمی دارد، اما  ای  هرشـتشـده و چارچوبی میان  بندیصـورت  تردقیقهر چند    نگرش

 

1. Samuel Huntington 
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به کل تاریخ  ی  اهی تنگ اروپامدارانمحروم اســت و از پنجره گســتردههای  اغلب از داده

و گیرد  برابر میبا ســیر پیشــرفت بشــریت  اروپایی را نگرد، و در نهایت تمدن  بشــر می

همتا و مترادف    مدرنیتهتمدن را به شـــکلی با تا  انگارد  میبیناتمدنی را نادیده  های  تمایز

 .  بپندارد

ــع چپبه عبارت دیگر، در  ــتپیشاولی با  گرای  موض ــت اهداش   یی متنوع و نادرس

ه تنوع  رو  روبـ ه  بـ ه  کـ ــتیم  دنهسـ اتمـ آن را نمیمی  هـ ا  امـ و کژدیســــه  نگرد،  د   فهمـ

ــادهاما    .کندمیبازنمایی   ــتممل  انگارانه از تکادر دومی با نگرشــی خطی و س ــیس ی  ها س

ــروکـار    پیچیـده ــت درمیی  هـانظـامداریم کـه کلیـت تحول  سـ یـابـد، امـا  اجتمـاعی را درسـ

 گیرد.اش را نادیده میموازیهای  راههدرونی و خطهای  تنوع

ــنهـادی این کتـاب و رویکرد ــت کـه از هـای  پس تمـایز میـان نگرش پیشـ رایج آن اسـ

م وع میچشـ تاده، اندازی خار  از مدرنیته به موضـ نگرد. جایگاهی که نگارنده بر آن ایسـ

ــنـت فکری تمـدن ایرانی قرار میدر ادامـه رقیـب امـا    هـایی نظریـهگیرد و نـه در میـانـهی سـ

 ریختِ مدرن، که خواه ناخواه اروپامدارانه هستند. هم

مدرن بسیار آموخته و  های  ها و نظریهشناسی، آموزهبدیهی اسـت که نگارنده از روش

ه دنـ هبـ افتـ ا و یـ اوردهـ ــتـ دی از دسـ ای  ی ارجمنـ ههـ ار خود این منظومـ  ی فکری را در آثـ

ت. اما این کار را با فراغت از   تپیشوارد کرده و به کار گرفته اسـ مدرن و رها  ی  هاداشـ

ب تین نقطه اروپامدارانههای  از تعصـ ت. بنابراین نخسـ انده اسـ ی  ی همراه آن به انجام رسـ

ــمن بهره ــت که نگارنده ض ــتاوردتمایز آن اس ــتفاده از انبوهِ دس فکری  های  مندی و اس

ــق نظریه ــرمش ــتمی  ارجمند مدرن )از جمله س ــیس پیچیده(، آنان را در خار  از  ی هاس

ق نظری مدرن و در غیاب   رمشـ تپیشسـ ازی    ،آنی  هاداشـ ازی و بعد بازسـ ت واسـ نخسـ

 کرده است.  

ت که در نسـخه ازیاین را هم باید در نظر داشـ دهی بازسـ رمشـق  شـ ی نگارنده از سـ

تمی  نظریه یسـ تحکام منطقی و دقت ریاضـیی  هاسـ یپیچیده، اسـ تمی که  وار نگرش سـ سـ
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پذیر بودن تجربی و جسـتجوی گواهان  ی قوت آن اسـت، با پافشـاری بر رسـیدگینقطه

 مستند و شواهد عینی درآمیخته است.  

داریم که چشم اسفندیار اصلی  سروکار   انگاری سیستمیتیب با نوعی تجربهبه این تر

ــتمی  های  رویکرد ــیس های  ریز و تفاوتهای  را ندارد و به تمایزافراطی(    یعنی انتزاع)س

رد و آنان را به نگمی  یرقیب تکاملهای  راههواگرا و خطهای  مســـیرچون هم موضـــعی

 انگارد.نادیده نمی ،شان در قالب مفاهیمی کلانبستن ی جمعبهانه
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 بنیادینهای پاسخی به تنشچون  هم گفتار دوم: تمدن

 

در رویکرد سـیسـتمی زروان، »تنش« عبارت اسـت از شـکاف همیشـگی میان وضـعیت 

تر شــدن متغیر مرکزی ســیســتم )قلبم( حکایت  موجود و مطلوب، که از امکانِ افزون

ی  شـود، و نتیجه کند و به خاطر امکان بازنمایی سـیسـتم در درون خودش ممکن میمی

یهای  خودارجاع بودن روند ت. این  پردازشـ تم اسـ یسـ ت که  به آن   سـ تممعناسـ یسـ ی  هاسـ

شـان، وضـعیت پیرامونیعلاوه بر محیط  ،  پردازشـی خودهای  ی انسـانی در روندپیچیده

ــویری از متغیردرونی خود را نیز بـازنمـایی می مرکزی  هـای  کننـد و بـه این ترتیـب بـه تصـ

ــت می -  قدرت -  لذت - خویش )قلبم: بقا های  امکان  ،یابند. به همین ترتیبمعنا( دسـ

خیص می تم را نیز تشـ یسـ اروی سـ یک را تخمین    نهفته در هر»قلبم«   دهند وعملیاتی پیشـ

کل همیمی عیت مطلوبی در آینده زنند. به این شـ عیت موجودی در اکنون و وضـ ه وضـ شـ

ور اسـت کهقابل د»قلبم«    تصـ تر باشـ ورت تنشـ. همدومی از اولی بیشـ ی  ین اسـت که به صـ

 شود.در سیستم تجربه می بنیادین

تمدر مقام    هاتمدنی  همه یسـ هایی متنوع و همیشـگی ی تکاملی با تنشپیچیدهی  هاسـ

چند اغلب در ســـطح اجتماعی و در نهادها    هرها  تنشدســـت به گریبان هســـتند. این  

های  از منشای  هکو با شـــبخورند  برچســـب میدر ســـطح فرهنگی    اکثراًاما    اندنمایان

از حالت وضــعیتی یکتا و تنش   ،به این شــکل  .شــوندمعنادار رمزگذاری و »فهمیده« می

ی قــبـ ــابـ چــارهســ و  وه  رده  کـ خـرو   ر  ــاپــذیـ م  ن ی  چـون  هـ تـ از  روایـ ی  تـ ــافـ ب  در 
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  ای نمونهچون هم . در این وضــعیت تازه اســت کهکندخاطره اســتقرار پیدا می -  حافظه

 حلی برایش اندیشید.  راهشود  میکند، که شده جلوه میاز الگویی شناختهآشنا  

ابنـدی تنشاین رونـد رمزگـذاری و رده ه حـافظـه  ،هـ ــدن  بـ اتمـدندار شـ د.  می  هـ انجـامـ

ر گران معاصـ ت. به آن  بیش از همه  1مانیان آس  ،روندی که در میان پژوهشـ   پرداخته اسـ

ته« در   ،ماناز دید آس ینههاتمدن»گذشـ کلی خلاقانه در یی که پیشـ ی طولانی دارند به شـ

الودچون مه  کند ورسـوب میفراگیر  یی  هاروایتقالب   ازماندهی معناای  هشـ های  برای سـ

   2شود.فرهنگی به کار گرفته می

جام این   ط »فنون   هاروایتانسـ پارتوسـ ل می  3ی«یادسـ در قالب  تواند  میکه آید  حاصـ

ک یا متون تبلور پیدا کند طح پیچیدگی  به این ترتیب دو ردهو   ،مناسـ ی متفاوت و دو سـ

ترک ممکن  اماندهی خاطرات مشـ ان از سـ ودمیناهمسـ دنِشـ ا شـ جوامع و پیدایش   . نویسـ

 ،یعنی  ؛انجامدمییادسـپاری    یفناور ی سـیسـتمی درگذاربه ی اسـت که  عطفنقطه  ،خط

دهد،  متنی ارتقا میکتبی و  به حالت  و شـــفاهی  آمیز  را از وضـــعیت مناســـکیادآوری 

در مقام  اختراع دین گوید  میمان  آسپیشـین را منسـو  سـازد.    ترِکه روش ابتداییآنبی

تقل و خودبنیادای  هعرصـ ت.پیامد چنین گذاری    از فرهنگ، مسـ رع  چنین هم  اسـ زایش شـ

ور تفسیر کرده  آالزامهای  متراکم شدن سنت در اطراف محوری ثابت از کردارچون هم را

 4است.

رع  مان وارد آورد که تا حدودی  توان این نقد را به آسالبته می و دین  تاریخ ظهور شـ

ــت ــت. ا  از اولیتر  ینهدیرحالی که دومی در  ،را با هم درآمیخته اس ــکل  س »دین« در ش

و ظهور    »گاهان«که نظامی منسجم از معناها را در خود بگنجاند، با متن   ،اشیافتهسازمان

 اما شرع بسیار دیرآیندتر است.  ،آغاز شد  .دین زرتشتی در قرن دوازدهم و سیزدهم پ.م

 

1. Jan Assmann 

2. Assmann, 2000: 88 - 90. 
3. mnemotechnics 
4. Assmann, 2000: 100 - 104. 
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گیری امپراتوری روم در اواخر قرن بیش از هزار سال بعد از زرتشت، و پس از شکل

ای نوســاخته از کیش مصــریِ  نســخهچون هم  ود که کیش پرســتش امپراتورب .اول پ.م

ی را با  یاسـ د و وفاداری سـ تش فرعون در تمدن اروپایی پدیدار شـ کی  پرسـ اجرای مناسـ

ی قلمرو  تر  پیش  دینی پیوند زد. چنین پیوندی یاسـ اش سـ ر رایج نبود، چون اغتشـ در مصـ

ت و کیش فرعون امان وجود نداشـ تی یکی از  اروپایی و چندگونگی ادیان در این سـ پرسـ

ــبکـه انـه شـ ــجم از بـاورهـای دینی جـای میآدابی بود کـه در میـ ی  جنبـهگرفـت و  ای منسـ

. اما در روم قربانی گزاردن برای  ها نبودتر از ســـایر آییناش چندان برجســـتهصـــوری

ــألهامپراتور   ــیاری از اقوامای دغدغهمس که    یآنان  ویژهبه  ،برانگیز و غیربدیهی بود که بس

 ورزیدند.  ، در برابرش مقاومت می)مثل یهودیان( تبار بودندایرانی

مبنای  اســتعلایی شــد و   قرن چهارم میلادیپرســتش امپراتور بعدتر در   همین کیشِ

طحی بانه و سـ رع متعصـ طای اروپایی قرار گرفت.  شـ ر  داد  زمانی  هم  ایننگر قرون وسـ

ای از  شــرع به عنوان مجموعهکه مســیحیت در روم به دینی رســمی و دولتی بدل شــد.  

روعیتدسکردارهای عمومیِ تق ه قرن  بخش و مشـ کل گرفت و تا سـ زا در این فرایند شـ

شناختی متفاوت و بعدتر در ایران هم رخنه کرد. بنابراین دین و شرع دو خاستگاه جامعه

وند. ته شـ کل پایه  دو تاریخ مجزا دارند و نباید با هم یکی انگاشـ رع در شـ ان  دین و شـ شـ

تار و تأمل نخبگان ارتباطی ضـروری برقرار   تند و با نوشـ فاهی و عامیانه و عملیاتی هسـ شـ

از  قدمتی بیشتر فرایندی متفاوت است که  متنی های  گذار به یادسپار ،کنند. از این رونمی

 دارد. گرا  صورت  شرعِ

مناسـکی به متنی برای نخسـتین بار در عصـر  های  بر اسـناد تاریخی، گذار از یادسـپار بنا

ــی ر  داد و این دورانی بود کـه موجی از تـدوین روایـت در بخش  هویـتهـای  هخـامنشـ

تاریخ  . اوســتا، تورات،  هایش نیز نشــت کردبرخاســت و به کنارهولت پارســی  قلمرو د

ه ر، حماسـ اطیری مصـ الههای همری،  اسـ های  طونی، متون بودایی اولیه، و متنافلاهای  رسـ

ــاطیر فنیقی و کنعانی در این زمان به صــورت متن درآمدای  همهم از یاد رفت ند و مثل اس

دند. جریان اید بتوان تا حدود های  تدوین شـ پارها را شـ تاز در تاریخ ظهور این یادسـ پیشـ
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ــوربـانیپـال و تـدوین    یـک قرن پیش از ظهور کوروش نیز عقـب برد و آن را بـه دوران آشـ

 ی نینوا مربوط دانست.اساطیر کهن اکدی و سومری در کتابخانه

کل پارشـ ت که به آن   گیری یادسـ یوهمعناسـ تقرا  ایشـ ای هردبرای  ها  حلراه  یبرای اسـ

مسـلح    1را با راهبردهایی برای سـازگاری  ییزاتنش  موقعیتهر ، که  وجود داردها  از تنش

و   مؤثرقدیمی، راهکاری  ی  هاتنش نو بر اســـاس تنشســـنجیدنِ  ســـازد. این منطقِ  می

ــاز اســت. ی  شــود و علاوه بر زنجیره هرگز به رفع کامل تنش منتهی نمیهر چند    کارس

ور تنش تمهایی که به طور طبیعی همواره در افق حضـ یسـ وند،  پیچیده ظاهر میی  هاسـ شـ

که  هایی نو میان وضـع موجود و مطلوب  گسـسـت  .آوردها را پدید میتازه از تنشای  هرد

 شود. ها مربوط میزگار شدن با تنشبه خودِ همین فرایندِ سا

  تکاملیِ های  در نگاه زروانی در واقع همان اسـت که در نظریه  «تنش»  مفهوم سـیسـتمیِ

 مفهومی مبهم و عام است.   که  ،شودقدیمی و نگرش سنتی »انتخاب طبیعی« خوانده می

شـــود، روندی اســـت که بقا یا میرو  روبه که ســـیســـتم با آنهایی  ی تنششـــبکه

د و ایناش را رقم میانقراض ا مؤثر، و  چون  هم  زنـ اک امـ ــوبنـ تنیرویی آشـ ا  جهـ دار امـ

کند که دسـتیابی سـیسـتم به سـطوحی بالاتر از پیچیدگی را ضـروری  هدف عمل میبی

 سازد.می

ــعیـتهـا تنهـا زمـانی ممکن میراهکـارهـا از تجربـه  انتزاعِ ــود کـه وضـ هـایی قـالبی و  شـ

چیده و هایی پیسـازی موقعیتتکرارشـونده تشـخیص داده شـوند یا ابداع گردند. سـاده

ی ســیســتم و جمع بســتن رخدادهایی که در اصــل یگانه هســتند، شــکافی میان تجربه

ها  ها و تجربهی میان چشــمداشــتآورد که به صــورت فاصــلهواقعیت بیرونی پدید می

ود. به این  محیطی افزوده میهای  تنشـی نو به تلاطمچون هم کند و خودنمود پیدا می شـ

طحی از پیچیدگی تجربه می ی که در سـ ت که تنشـ کل اسـ ود و مورد چارهشـ ی  شـ اندیشـ

 

چسبد و از کند: یا به وضعیت موجود میدر دیدگاه زروان سیستم هنگام رویارویی با تنش دو وضعیت پیدا می.  1

کند و به سوی وضعیت مطلوب  کند، و یا وضعیت موجود را طرد میپوشی میجهیدن به وضعیت مطلوب چشم

 نامیم.دارد. این دو را به ترتیب »گریز« و »سازگاری« میبرمیخیز  
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هقرار می الاتر و در لایـ ــطحی بـ ایی نوظهور را  تنش  ،ی پردازش اطلاعـاتگیرد، در سـ هـ

ازد و این خودبرمی تر عمل  ی  ارانهچون هم سـ تیابی به پیچیدگی بیشـ اری برای دسـ و فشـ

 ،یعنی  ؛ی همین روند اســتنتیجه  فراز«»ی  مراتبســلســلههای  زایش لایه  اصــولًاکند.  می

ــتر تکامل ــطح روانی در بس ــتقیمِنتیجه  ،ظهور س های  رمزگذاری و پردازش تنش  ی مس

تی و زایش تنش طح زیسـ طحی نرمسـ کل  هایی جدید در سـ ت. به این شـ افزاری بوده اسـ

ــت کـه لـذت ــود، وحلی برای پردازش بقـا خلق میراهچون  هم  اسـ خود بـه زمـان  هم  شـ

ازه بـدل می ایی تـ ا راهمعمـ د بـ ایـ ا زود بـ ــطحی دیگر  گردد، کـه دیر یـ یعنی )حلی نو در سـ

 پردازش شده و مدیریت شود.  (قدرت در سطح اجتماعی

در مقام نهادی اجتماعی، یک ســیســتم تکاملی پیچیده هســتند و با همین   هاتمدن

ار می اب طبیعی رفتـ ــتر انتخـ د در بسـ دقواعـ اب طبیعی  ؛کننـ ه چیزی بیش از  انتخـ ای کـ

 پیاپی نیست.های  ی تنششبکه

را نشـان دهد و موقعیت و    هاتمدنتواند سـطح پیچیدگی  هایی که مییکی از شـاخص

ــان  جایگاه ــبت به هم را ش ــت که تنشتعیین کندنس چطور  را پیرامونی  های  ، همین اس

  معناییِ های  چه تنشبه ظهور  ی  ســازوکارند و با چه  کنمی  بندیصــورتزگذاری و رم

ــ  هاتمدن. پیچیدگی  دهندمیدان می  ایتازه ــان برای ارتقای  تقیم با تواناییبه طور مسـ شـ

ی الگوهایی معنادار و تکراری پیوند خورده اسـت. این  موضـعی و یکتا به مرتبههای  تنش

تنش نیز نسـبت دارد.   شـده برای چاره کردنِابداعهای  ی گزینهبا دامنهچنین هم  پیچیدگی

ی  گیرند، بســته به درجهشــکل میســازگاری با تنش    ی که برایهایروند  اســاس،بر این  

خود شـاخصـی دیگر    ؛ و ایندنشـوتعیین می ،نوهای  بازخوردها و امکانشـان بر گشـودگی

 برای ارزیابی پیچیدگی یک تمدن است.

ها را ثبت و جذب کند، طیفی وسـیع از تنش  که بتوانداسـت  پیچیده و نیرومند    یتمدن

ــین برآمدههای  که از تجربهبگنجاند  را در چارچوبی مفهومی  آنها  و    اســـت. تمدنِ   پیشـ

هایی  اندیشــیچارهچون هم  ها مشــتق شــدهکه از این تاریخِ تنشرا  راهبردهایی  نیرومند  

   است.حساس آن های  گیرد، و در ضمن نسبت به پیامدمیاکنون به کار    برای
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ا هم متحـد می اوت »فراز« را بـ ــطوح متفـ ده و چـالاک سـ د وتمـدن پیچیـ چون  هم  کنـ

ود. یعنی هرها رویارو مینظامی یکپارچه با تنش ت،    شـ تمی اجتماعی اسـ یسـ چند خود سـ

ه برای  گشـاد  ایدامنه   »من«ها،فردیِهای  ن به خلاقیتبا دریافت بازخورد و میدان داداما  

تمی مثل همه  هاتمدنآورد. میبا تنش پدید    رویارویی اثربخش یسـ تکاملی دیگر،  ی  هاسـ

رویاروی خود را بشـناسـند و با های  در آن حدی پیچیده و کارآمد هسـتند که بتوانند تنش

 از انتخاب طبیعی جان به در برند.  ،آن سازگار شوند، یا به زبان سنتی

ا  این  از هتوان  میجـ ان لایـ میـ ــتوار  اسـ اعی و فرهنگی  اتصـــال  دی اجتمـ  . را فهمیـ

ت که نهاد اجتماعینرمهمان چون فرهنگ   ازد تا تنشبرمی  افزاری اسـ خود را به های  سـ

 کمک آن سازماندهی و مدیریت کند.  

به مدیریت تنش در سطح نهادهای اجتماعی  طبق همین قاعده که گفتیم، همین روند 

تمزایش   یسـ طحی تازهتکاملی نوظهوری  ی  هاسـ ود که  منتهی می  در سـ ر  منششـ ها )عناصـ

ــکل قدرت که  را برمی  ایتازهمتغیر بنیادین کند و  فرهنگی( را ایجاد می افرازد. به این ش

ــطح اجتماعی و غایت درونیِ ــلی س ــود و از نو رمزگذاری میبود،    هاتمدن تنش اص ش

 .شوددر این میان زاده می -  معنایعنی  -  متغیری تازه

ــت، غفلـتیکی از نقـدهـایی کـه بـه نظریـه ــان از این هـای تمـدنی امروزین وارد اسـ شـ

 شان است.  ها و مفاهیم کلیدیسازوکارهای سیستمی و مبهم باقی گذاشتنِ کلیدواژه

ــتـاتاش آن کـه  نمونـه ــون بـه پیروی از آیزنشـ ی پویـایی تمـدنی را بـه دو رده  1آرنـاسـ

ازیوندگرگ»یا   «حفظ و تثبیت معنا» ازی و بازسـ ت، که می «معنا  سـ یم کرده اسـ توان  تقسـ

  2آن را به صورت حفظ یا تغییر نظم اجتماعی هم تفسیر کرد.

لی رویارویی با تنش   ازگاری  -این دو در مدل زروان همان دو راهبرد اصـ   گریز یا سـ

تند.   - تم  هاتمدنهسـ یسـ طح اجتماعی  اندیی تکاملیهاسـ   فراز«»از که در این لایه    ،در سـ

دارنــدترین  بزرگ را  ــتمی  همــهمــاننــد    ،پس  .مقیــاس  ــیسـ بــای  هــاسـ مــدام    دیگر 

 

1. Shmuel Eisenstadt 
 . ۳15: 1۳97آرناسون، . 2
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ان یا به موقعیت موجود میرو  روبه  ییهاتنش تند و در برابرشـ بند و یا از آنجا به هسـ چسـ

 کنند.  سمت موقعیت مطلوبی فرضی حرکت می

زا ایسـتایی یا پویایی یک سـیستم را مشخص  تنشهای  این همان اسـت که در موقعیت

ی  عمومی برای همه  ایقاعدهجاسـت که تنش امری همیشـگی و  سـازد. اما نکته در اینمی

گاه به انتخابی میان این دو   هاتمدنچنین نیســت که   ،تکاملی اســت. پسی  هاســیســتم

انده شوند و در باقی موارد وضعیتی ایستا و ساکن داشته باشند. آن وضعیت ساکن  فراخو

تا تمکه در اغلب    ،و ایسـ یسـ ود، در واقع الگواجتماعی دیده میی  هاسـ یافته و نظامهای  شـ

تنش و گریزِ تکرارشــونده اســت، و نباید آن را با غیاب تنش    گیریِی نادیدهشــدهتثبیت

میان وضـعیت ای  هفاصـلچون هم تنش در نهایت نوعی گسـسـت اسـت. یعنی  یکی گرفت.

 شود.  موجود و مطلوب تجربه می

اطر راه ه همین خـ ای  بردبـ ت یکی از این دو الگو هـ ایـ ا تنش هم در نهـ ارویی بـ  رویـ

ــت )گریز(، و یا پر کردن این    گیری و تاب آوردنِگیرد: نادیدهرا به خود می ــس این گس

شکاف و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب )سازگاری( که به معنای ایجاد پیوستگی  

ــت. آن راهبردی که ــت،  را افزایش می»قلبم«   اس دهد و بنابراین کارآمد و خردمندانه اس

هایی تازه برای افزایش »قلبم« را پیشـــاروی  ، که افقهمواره ســـازگاری با تنش اســـت

تم می یسـ ایدسـ تقرار محافظهگشـ عیت موجود و . گریز از تنش به معنای اسـ کارانه در وضـ

عیتِ ت نادیده گرفتن وضـ م  مطلوب اسـ ی از این امکانو چشـ   که در هر   ای. گزینههاپوشـ

ــه منتهی    ،»قلبم«  تکراریِ کـاهشهـای  رفتـاری، یعنی الگوهـای  هـایی از تلـهحـال بـه خوشـ

 شود.  می

توان در قالب  در مقیاسـی کلان، بازتاب این گریز از تنش یا سـازگار شـدن با آن را می

های  اجتماعی، منشهای  هایی ســیســتمی در ســطح نهادها و پیوســتگیظهور گســســت

 روانی ردگیری کرد. ی  هانظامزنده و های  فرهنگی، پیکر

هایی  پیوستگی  ؛ها تشکیل شده استها و گسستاز پیوسـتگیای  شـبکه تمدن از  ،پس

ــیتی، ثبات و دوام نهادها و  ی  هانظامکه در بافت جمعیت، پایداری   ــخص و   هادودمانش
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ــلیقهی  هانظامزبان و دین و چنین هم  ، وهاخاندان ــناختی و س ــانه  زیباییهای  ش ــناس ش

ــت ،ین میاندر ایابد.  بازتاب می ــس ها را  همین گرانیگاه  دقیقاًهم اهمیت دارند و    هاگس

ها وابسـته ها و پیوسـتگیدهند. پایداری تمدن به تعادل میان گسـسـتگیآما  خود قرار می

پیشـی گرفتن گسـسـت از پیوستگی تعریف  چون هم  توانرا می  «فروپاشـی تمدنی»اسـت و  

  1کرد.

ای  تنش ههـ ایـ ه  ایپـ ه همـ اتمـدنی  کـ ه نرم می  هـ ــت و پنجـ ا آن دسـ ان  بـ ه ارکـ د، بـ کننـ

از یک گرانیگاه مرکزی    جهان. زیسـتشـودانسـانی مربوط می 2جهانی زیسـتگانهسـه

تمی متکثر از امجموعه( و من) یسـ بیه بههای بیرونیِ سـ ده    ها(دیگری) »من« شـ کیل شـ تشـ

هکـه در   ه و واگرا از  ی  ازمینـ ــفتـ ان)  هـا«رخـداد  -  چیز»آشـ ــور داردجهـ . تـداوم و ( حضـ

ها و »من«چالشــی بنیادین و همیشــگی اســت که    ،دیگری و جهان و  یافتگی منســامان

ــتندها و منشنهادها و بدن . به همین خاطر مرگِ من، و ها به یک اندازه با آن درگیر هس

ــدنی دیگری و  اراده ــتثنـاپـذیر طبیعی تجربـهقـانونی  هـانظمی کنترل نـاشـ هـای  منـد امـا اسـ

های  سـرچشـمهچون  هم شـوند وانسـانی تکرار میهای  ی جامعههسـتند که در همه  ایپایه

 کنند.  تنش عمل میپایدارِ  

ــه تنش بنیـادین ابـداع می  هـاتمـدنی  همـه د: کننـراهبردهـایی برای رویـارویی بـا این سـ

ردپــای کــه  ی  ن«  آرمــانـ ــد  »مـ زن بـ س  پـ را  رگ  مـ و  نــد  کـ حــک  ی  هســــتـ ر  بـ   ؛را 

ــاینده واگرای فردی  های  ی ارادهناموس و قانونی جمعی که از کشــمکش و تداخل فرس

و فهمیدنی سـازد. سـامان  هبجهان را های  که روندمعقولی    مندیِو قاعده  ؛پیشـگیری کند

 

ها به دست ی انقراض تمدنهای آغازین کتاب مشهور »فروپاشی« تفسیری مشابه را دربارهجیرد دایموند در فصل.  1

 ,Diamond)اش پیشنهاد کند  مفهومی دقیق و منظمی دربارهکه از مفهوم تنش بهره بگیرد یا نظام  آنداده است، بی

2011  .) 

شده. اما در   ( در این کتاب از آثار پدیدارگرایان و به ویژه هوسرل وامگیریLebensweltجهان )مفهوم زیست.  2

 .امبازتعریفش کردهـ  ـ آیدبه شکلی که در متن می ــ های پیچیدهچارچوب سیستم
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مشـتق  جا  این از  ،کندمی  بندیصـورتسـه جفت متضـاد بنیادینی که کل نظام معنایی را 

 شوند.  می

و دهد  را موضوع قرار می  »من« کهاسـت  دورنگرانه و بلندپروازانه  اندازی  چشـمآرمان 

چنان که نیچه به شــکلی ضــمنی   کند.طلب می »من«  حضــوررا از معنایی فراتر از مرگ  

تِ غاییِ »من« از »من« ان داده، این خواسـ انه داردماهیتی زیبایی  نشـ ناسـ در قالب   . یعنیشـ

را  به آن   وابسـتههای  شـاخهادبیات و  شـود و هنر و می  بندیصـورتزیبا  -  دوقطبی زشـت

 آورد. پدید می

وی دیگر  -  و دیگری را تنظیم کند و برنده  »من«  چارچوبی عملیاتی که ارتباط  ،از سـ

ی  ها نظامیابد و بد سـازمان می -  را تداوم بخشـد، بر محور نیک  هااندرکنش برنده بودن

کل می طه »من«  دهد. در نهایت ارتباطاخلاقی را شـ ناختی  هانظامی  و جهان با واسـ یی شـ

نادرسـت اعتبار و کارکرد پیدا   - اس دوقطبی درسـتشـود که بر اسـو علمی ممکن می

 کنند.  می

ی جوامع انسـانی حضـور دارند  )جفت متضـاد معنایی( بنیادین در همه 1م«ین سـه »جَا

ــکلی   ــورتو در هر تمدنی به ش )غیاب  ی مرگ  یعنکنند.  غالب خود را پیدا می  بندیص

دهو مهر  من(   برنـ اط  دیگری(    -  )ارتبـ ا  بـ ده  دهو نظم  برنـ اعـ ان(  )قـ جهـ دی   ســــه  منـ

 کنند.  زایند و ساماندهی میجهان را میهای زیستی بنیادینی هستند که تنشجبهه

ی  و اراده   خته شـدهشـمار »من« به رسـمیت شـناجوامعی انگشـتطی تاریخ تنها در 

تآزادش محترم   ده اسـ مرده شـ یآرمان  این جوامع. در شـ خصـ در قالب یک »منِ    های شـ

آسـا یا  ملکوت یو نه دولت -ای از انسـانِ کامل  بندیصـورت  ؛کندآرمانی« تجلی پیدا می

طحی فردی و با تکیه بر انتخاب -  ی ورجاونداقبیله ی  انه مدارتکینه و ارادههای  که در سـ

 

سازد. یعنی  ست برای »جفت متضاد معنایی« که در دیدگاه زروان زیربنای نظام معنایی را برمیا  ایواژهر »جم« س. 1

بنیادین ساخت نه یک مفهوم، که یک دوقطبی است که خشت  این مدل  بر میدر  را  سازد. »جم«ها های معنایی 

به ویژه زبان طبیعی را پیکربندی  هایی معنایی هستند و  ارجاعی هستند که حامل دوقطبیـ    واحدهایی نشانگانی

 کنند. می
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ــاخت    «والا   امرِ»  خویش ــرایط را برآورده س ــتین تمدنی که این ش را تعریف کند. نخس

تم بود که در بود و   زمینیرانا یسـ ر تاریخ  همین سـ راسـ الهپنجسـ ری هزار سـ   ی مدون بشـ

 را حفظ کرد. »نهاد«   در برابر  »من« بر  تأکیدچنان هم

ــت    بر این اسـ جمعی بر مبنـای قهرمـانی  هـای  هویـتمعمولِ رمزگـذاری  کـه رونـد  مبنـ

خدا و تکرارناشــدنی مثل  قهرمانانی نیمه -  های دیگربر خلاف تمدن -  انســانی در ایران

ی  ا کارنامه   ی اســاطیری یاســتگاهمقدونی پدید نیاورد که خااســکندر   و   اروپاییمســیحِ

که هم انجامید  هایی زمینی و ملموس  «منظهور » به  ،در مقابل  داشـته باشـند.  برانگیزبحث

تند و هم در حوزه تر داشـ یار بیشـ ماری بسـ گرفتند و با های تخصـصـی متفاوتی جای میشـ

و بزرگ  ســاختند. کوروش گرایانه هســتی را دگرگون میو واقع  یدســت ِیی دمهاروش

یر بابکان و  هروردی و بابک خرمدین  اردشـ ی و سـ ینا و فردوسـ و حافظ و حسـن ابن سـ

، که ستندهبرای رویارویی با هسـتی  ای  ههاز کردار و جب  ایشـیوهی  یک نماینده  هرصـباح  

 نیـازمنـدِ  و نـه    ردگیری از خـدایـان داه نیـازی بـه دورگـهنـد و  ایـنمـآموختنی و تکرارپـذیر می

 .  ستا  روح تاریخ و تجلی رمانتیک قومیت و نژاد در کالبدی انسانی  پشتیبانیِ

نامســاعد بودن شــرایط نهادی برای  از   معمولًاهایی از این دســت،  ســرمشــق  غیابِ

ــتقلال و خودمختاری   ــی می«من»اس ــود. یعنیها ناش ــازوکار  معمولًا  هاتمدن ،ش های  س

ی آزاد فردی مسلط  شخصی و ارادههای  گیریاجتماعی را بر تصمیمهای  نهادی و هنجار

کنند و می  بندیصــورتشــده در نهادها  عناصــری ادغامچون  هم  ها را«من»ســازند و می

که    ،شـونداسـتعلایی و غیرانسـانی تثبیت می  یدهند. در چنین شـرایطی قهرمانانسـازمان می

ــلی رمزگذاریِتمدندر  ــوب می  های چینی و اروپایی قالب اص ــوند. این  آرمان محس ش

ل نمایندههای اغراقخدا با انگارهنیمه  قهرمانانِ ان در اصـ خصآمیزشـ یافته  ی نهادهای تشـ

 .  شده«های بهینههستند و نه نمود »من

شود و تنش  میوضعیت موجود و مطلوب در این حالت در سطحی فردی بازنمایی ن

طح  بنیادینی که بخش عمده ناختیرواناش در سـ طوح دیگر   شـ ه دارد، به سـ  ویژهبه)ریشـ

ــود. بـه این ترتیـبفرا افکنـده می  (اجتمـاعیهـای  بـه نهـاد راهبرد گریز از تنش کـه در   ،شـ
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ده بود،لایه طح »من«ها   ی نهادی برگزیده شـ ته از  کند و رخنه میدر سـ تِ برخاسـ سـ گسـ

ســازد.  هان میشــناســانه پنرا در ســطح روانی میان وضــعیت موجود و مطلوب  فاصــله

رایط عیت موجود در این شـ ود و »من«حالت مطلوب بازنموده میچون هم  وضـ که از    ،شـ

اش را از دسـت  و آرمان  انسـجام کارکردی ،های بنیادین محروم شـدهرانِ تنشنیروی پیش

   کند.صی، تکثیرشده و پوچ از آن بسنده میدهد و به رونوشتی زبانی، غیرشخمی

رایطی که  ناختیروانها در سـطح  «من»در شـ ند   شـ اختاری شـده باشـ دچار فروپاشـی سـ

ها و سـازگاری  شـان بر نهادها مسـدود شـده باشـد، مسـ ولیت مدیریت تنشیا راه اثرگذاری

ــتمافتد که بحرانی بر دوش نهادهایی میهای  با موقعیت ــیس ــادههاس ــیار س تر از  یی بس

یوه«من» تند و تنها شـ ان تکرار چرخهها هسـ ی  معلوم و جاافتاده از پیش  های  ی کارکردشـ

، و آن عبارت  کندهنجارین اســت. این همان عاملی اســت که »ماندِ کنشــی« را ایجاد می

ی انسـانی برای تکرار کردن رفتارهای خویش و بسـنده کردن به هاسـیسـتماسـت از تمایل  

ارسازی و ی کاند، فارغ از درجههای مشـابه آزمودهبرای رفع تنشتر  پیش  هایی کهحلراه

  در رفتار   ، امااستدر فیزیک شبیه  اینرسی  به مفهوم    »ماند کنشی«. هاسودمندی این شیوه

انی ب نوعیِ بنیادین و بزرگ را به چندین تنش موهای  تنش  کند وروز میانسـ عی و مصـ   ضـ

می  خُرد ه  ا  تجزیـ بـ ا  تـ د  اروشکنـ چـارهـ د،  ارآمـ اکـ نـ ب  اغلـ و  معلوم  پیش  از   ای  هیی 

 برایشان بیابد. 

موضـوعی در سـطح فرهنگی  چون هم  روش مرسـوم در این شـرایط آن اسـت که تنش

د. اغلـب   انی درآیـ ــورت محتوایی گفتمـ ه صـ ــود و بـ ذاری شـ انرمزگـ اگفتمـ ه بر  هـ یی کـ

امری  چون هم سـازند وو انتزاعی می  کنند، آنها را سـادهها تمرکز میتنش  بندیصـورت

ــتعلایی و برکَ ــان،ی عینی و تجربیاز زمینهنده  اس ــان مینمایش  ش دهند. این بازنمایی  ش

ی   طح فرهنگ منتهی میننمادین تنش، چنان که گفتیم به زایش تنشـ ودو در سـ ی    ؛شـ تنشـ

 .  فراز«»  مراتبسلسلهی موجود و مطلوب در سطوح دیگر  که انعکاسی است از فاصله

ــعیـت موجود و مطلوبی تـازه و نمـادین در    ،بـه این ترتیـب فرهنگی  ی  هـاگفتمـانوضـ

پر  اش به ســادگی با عناصــر نمادین دیگر  شــود که گســســت و شــکافرمزگذاری می
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رو روبه  سـیسـتم انسـانی به جای آن که با تنش در سـطحِ وقوع آن به سـخن دیگر، شـود.می

مطلوب راسـتین، گسـسـتِ ناشـی از آن را به شـود و با پل زدن بین وضـعیت موجود و 

تعلایی کلی اسـ تگی تبدیل کند، این کار را به شـ طح  پیوسـ ده، نمادین و گفتمانی در سـ شـ

که تنش اصـلی رفع شـده باشـد. این روند به انباشـت  آنبی  ،رسـاندفرهنگی به انجام می

مدعی رفع  ی  هاگفتمانناشـده در سـطوح روانی و اجتماعی، و فربه شـدن رفعهای  تنش

طح فرهنگی منتهی می ود.  تنش در سـ تشـ سـ کل در  هاگسـ تمبه این شـ یسـ تکاملی  ی  هاسـ

ترده از تنش  .گردندتثبیت می ار گسـسـتاین گریزِ گسـ های ناشـی از آن، اغلب با ها و فشـ

ها و  تنش  انعکاس فرهنگیشـود که دسـتاوردی است از  جایگزین میتوهمی از پیوسـتگی  

 . شان در زبانی بازنموده شدنشیوه

عیت تنش تعلایی کردن وضـ عیت موجود و مطلوب به به آن   آمیزاسـ ت که وضـ معناسـ

که از    گردندافراطی پوشـــیده  های  شـــوند و چندان با رمزگذاریتعریف    قدری انتزاعی

رود. در نتیجه سـیسـتم  بشـان از بین دیدرس سـیسـتم خار  شـوند و امکان درک و دریافت

ــاختـه گرفتـار میهای  در غلافی از نمـاد ــود و تمـاس  خودسـ قطع  با محیط    شواراندامشـ

   شود.می

. اما همواره حاضـر زاسـتتنشناپذیرش، امری  بینیمحیط البته با پویایی آشـفته و پیش

اش سـودی به حال سـیسـتم ندارد. فقط همین محیط اسـت  اسـت و نادیده انگاشـتن  مؤثرو 

 دهند.  به دست ها  تنشی سازگاری با یوهی شکارآمد درباره  یهایبازخوردتواند  که می

  ای تله یعنی . اسـتآن برای تعلیق رویارویی با   ایشـیوه،  تنش  اسـتعلایی کردن  ،پس

. یعنی که  آیداش به حسـاب میپیامد کارکردی  ،چسـبیدن به وضـعیت موجود که  سـتا

 برای گریز از تنش است و سد کردن راه سازگاری با آن.  ایشیوه  اصولًااستعلایی کردن 

ی مهمی گانهســههای  با آن ســروکار دارند، همان تنش  هاتمدنبنیادینی که های  تنش

طح روانی   ت که در سـ کلی خودآگاه تجربه   -  فراز«»ی  لایهترین  یعنی پیچیده -اسـ به شـ

ی ــونــدمـ ون  :شـ قــانـ و  ری  گـ دیـ ری  مــادپــذیـ تـ اعـ ن،  مـ نــدیِ  مـ هــانهــدفـ جـ نــدی    ،مـ

دربــارهدغــدغــهکــه   بنیــادین  ــتی  هــایی  زیســ ازجهــان  ارکــان  ــتنــد.   جــا  این  هسـ
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، انسـجام و یکپارچگی سـیسـتم را  نیابندار  پاسـخی سـزاو  خیزند که اگرهایی برمیتنش

 کنند.تهدید می

ــانه و زایش هنر، با طرحزیبـاییی  هاچارچوببا تولیـد    هاتمـدن ــناسـ ریزی قواعد  شـ

شـــناختی و ایجاد علم به این  ی  هانظامســـازی وجدان، و با ســـاخت  اخلاقی و درونی

سـازگاری  دسـتیابی به  دهند، اما اغلب به جای خیره نگریسـتن به تنش و پاسـخ میها  تنش

نند و به رفع تنش در این سطح گفتمانی  یانمامیصویری تخیلی از آن را بازواقعی با آن، ت 

 کنند.  و نمادین بسنده می

رایط تاریخی ظهور و تحول   هاتمدن ته به شـ خبسـ ان پاسـ های  هایی متفاوت به تنششـ

ــه و خلاقیـت را در رمزگذاری  دهنـد، و الگوهایی گوناگون از نوآوری گانه میبنیـادین سـ

سـیر    یی فرهنگ هر تمدنگیرند. در نتیجه لایهها در پیش میویی بدانگو پاسـخها  تنش

تقلی را طی میتکاملی   ویی برآمده از درجهویژه و مسـ یری که از سـ تقلال  کند. مسـ ی اسـ

یوه»من« ان با تنشی رویاروییها و شـ تیلای  های  شـ پایه اسـت و از سـوی دیگر شـدت اسـ

 دهد.  ها را نشان می»من«نهادها بر 

ــط این متغیری  هـانظـام ــتقر در هـای  فرهنگی توسـ ــطوح زیرین  مسـ تعیین »فراز«  سـ

د میمی دیـ ا این موقعیـت پـ ــب بـ اسـ د و هنر، دانش و اخلاقی متنـ ــونـ انشـ د. گفتمـ  آورنـ

اما از    .کندرا به شکلی نمادین برطرف میها  تنشدر نهایت    زدای برآمده از فرهنگ،تنش

یی  هاشکافچون  هم  ها راماند، تنشها ناکام میها به پیوستگیآنجا که در تبدیل گسست

ــده در اندرون  مومیـایی ــتمشـ ــیسـ ــتِ  .کنـدحفظ می  هاسـ هـای  تنشتدریجی    این انبـاشـ

نهادها  شـان با یبه واگرایی کارکردها و »من«پراکندگی سـاختار  به شـده،  انگاشـتهنادیده

 زند.  دامن می

ــیســتمی اســت که کارکردش به مدیریت مرگ و مهر و نظم باز می گردد و  تمدن س

ــت  »من«  پـذیر کردنبینیاش پیشوظیفـه از آن، نهـادی  زدایی  تنش  .و دیگری و جهـان اسـ

تنِ نامتوازنِ خلاقیت بهتنها  این کار را   کلی ناقص و با جمع بسـ ی »من«ها  های  شـ خصـ شـ

 رساند.ها به انجام می«و انباشتگی و غنای »منش
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یســتم اجتماعی، بســتری اســت که ســترین  مقیاسدر مقام بزرگ  ،که تمدننتیجه آن

اجتماعی پیدا کرده، در نهادها به چرخش    بندیصورتی بنیادین در آن  گانهسههای  تنش

افزاری از  افزار اجتماعیِ تمدن همواره به نرمشـــوند. ســـختدرآمده و تثبیت یا رفع می

بنیادین را به شـــکلی اســـتعلایی و نمادین رفع  های  کند که تنشجنس فرهنگ تکیه می

 شکلی از گریز است و پرهیز از سازگاری.با سازوکارهایی که اغلب    ،کندمی
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 جهان گفتار سوم: تمدن و زیست 

 

اجتماعی را با هم متحد  های  گسـترده از نهادای  شـبکه  که  ،کلانتمدن سـیسـتمی اسـت  

ی اســت که  مشــترکهای  پاســخســازد،  را ممکن میســازی  این یکپارچهآنچه  ســازد.  می

  ای گســترههایی که در نهادها و جماعت  ،یعنی  ؛دهندمیی عمومی  هاتنش به  هاســیســتم

اند  یی مشابه دست به گریبانهاتنش اند و در زمانی طولانی باپیوسته از مکان جای گرفته

 شوند.  سازگار  ها  کنند تا با آن تنشیده ابداع میتنیی مشترک و درهمهاروش

میان وضعیت موجود و مطلوب   «نهاد»که در سطح است شناختی شکافی  جامعه تنشِ

ــود،  پـدیـدار می ــانـه میمتو بنـابراین  شـ گیرد. در غیر بنیـادینِ این لایـه یعنی قـدرت را نشـ

پایه به نقص در قدرت و نابســنده  های  با نهادها ســروکار داریم و بنابراین تنش  هاتمدن

 د. شوبودن قدرت و امکانِ ارتقای قدرت مربوط می

مند و  هویتهای  »من«تمدن در عین حال ســیســتمی گســترده و کلان اســت که 

ــطح روان)در خودآگاه   ــطح فرهنگی)در معنادار های  و منش  ی(س ــل    (س را به هم متص

ی  مراتب سـلسـلهی  لایهی پیوند دو  افزاری اسـت که واسـطهسـخت  . به سـخن دیگر،سـازدمی

ــت. به همین خاطر تمدناز نرم ــطچون  هم  افزارهاس ــان  بین فردها و فرهنگی  اهواس ش

دعمـل می ه    ؛کنـ کـ انجی  میـ ههـای  تنشنوعی  ادین خودآگـاهـانـ ه  »من«ی  بنیـ بـ را   هـا 

ان اگفتمـ ه میی  هـ ترجمـ د و  کلانی  ــتنـ تنش هسـ دعی رفع  ه مـ کـ د  اکنـ یـ ه واقع  ه   بـ  بـ

 سازند.  شکلی نمادین این ادعا را برآورده می
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دن    ،پس هتمـ ارچوبتختـ ادی و چـ نهـ دی  ده  یبنـ اعـ هقـ کـ اســــت  د  ــتعلایی    منـ  اسـ

دســتی، و پنهان  عینی و دمی  هاگســســتبنیادین، فروپوشــانده شــدن  های  شــدن تنش

 سازد.  ها را ممکن میشان زیر حجاب نمادها و نشانهشدن

طهبین قدرت در این   ت که معنا را با لذت پیوند میا  ایواسـ های  دهد و گسـسـتسـ

را با رمزگذاری و   شـبنم« )شـخصـیت، بدن، نهاد، منش(» کارکردی میان چهار سـیسـتم

و به ســازگاری با   دی باشــواقعتواند  ترمیمی که می  ؛کندترمیم می »قلبم«نمادین کردن  

ود، یا آن انی ختم شـ جام امر انسـ د  نوعی کژکارکرد  که تنش و انسـ اندنِ  به و باشـ فرو پوشـ

 .اکتفا کند  »قلبم« با حجابِ »نمادِ قلبم«

شـوند و چارچوبی یکپارچه  وبسـت میمعنایی با هم چفتی  هانظامی فرهنگ  در لایه

ــ ــلیقـهجم را پـدیـد میو منسـ اخلاقی  ی  هـاچـارچوبهنری گونـاگون،  هـای  آورنـد کـه سـ

 سازد.  دهد و با هم متحد میعلمی ناهمسان را به هم پیوند میهای  متفاوت و سرمشق

تمـدنی   هر  و  »بـدن»در  و  »من«هـا  و  «نهـاد»هـا  تنش«منش»هـا  را هـای  هـا    خود 

به ناکامی  شوند یا با آن سازگار میکامیابانه  کنند و یی پیاپی تجربه میهاگسستچون هم

ی  شـــده در لایه رمزگذاریای  هخاطرچون هم ی این جریان راتجربه ؛ وگریزنداز آن می

افظـ ه حـ ل میای  هفرهنـگ بـ دیـ د. نرجمعی تبـ ه  مکننـ ــت کـ د اسـ ده از این فراینـ افزارِ برآمـ

یسـتمکه    ،دهدشـود و افقی از پدیدارها را شـکل میجهان نامیده میزیسـت انسـانی  ی  هاسـ

 نمودهایی از آن هستند. 

ان تفکیک میاین بسـتر از زمینه  رخدادها و چیزها در اندرونِ وند و روابط میان شـ شـ

ــازمان میخویش را درمی ــت ،در این معنی  دهند.یابند و س ــلزیس گاهی  جهان آن مفص

با هم در آن و معناهای فرهنگی    هاروایتی شـــخصـــی و  ی زیســـتهاســـت که تجربه

وند و از هم تغذیه میوبسـت میچفت انه  کنند.شـ ناسـ اخص پدیدارشـ ی تشـخیص  پس شـ

تتمدن آن اسـ تقلی پدید آورد. این زیسـتجمعی  جهانت که بتواند »زیسـ جهان بر  « مسـ

اس منظوم انهی  اهاسـ ازمان میاز نمادها و نشـ بکه یابد و بهها و معناها سـ های  از متنای  شـ
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یوهبخش و کلیدی تکیه میهویت ته را  ی رمزگذاری و »خواندن« تجربهکند که شـ ی زیسـ

 آورد. به شکلی پیوسته و منسجم برای اعضای آن تمدن فراهم می

ه  ی  هـاتمـدن دیرینـ و  ده  ایران)پیچیـ ل  زیســــتمی  (مثـ ت  افـ بـ در  د   جهـان  تواننـ

ــانویژه جمعی ــتی ای شـ جاد کنند. اما  چند روایت موازی و رقیب از معنا و ماهیت هسـ

شـود و سـبک  وبسـت میمعنایی هم در نهایت با هم چفتهای  اندازاین چشـمزیربنای  

ــتیبانی می ــترکی را پش موازی گذر  های  روایتبینابین این های  کند که از مرززندگی مش

 د.  سازکند و همه را با هم متحد میمی

که توسـط نظامی یکپارچه از   ،نهادی اسـتهای  تمدن سـیسـتمی گشـوده از کارکرد

ده باشـفرهنگی رمزگذاری  های  منش ر پهنه  ،د. به همین خاطرشـ راسـ   ی یک تمدن در سـ

 ی تولید و مصرف ساخت و بافتاری همسان دارند. پایههای  یفناور

مشــترکی برای پیکربندی خودانگاره و خواســت و میل ی  هاچارچوب  ،در این زمینه

ــباطتکامل پیدا می ــانی را پدید میهای  کند و انض ــتری نهادی همس   آورد. هر تمدن بس

پردازش اطلاعات  در مقیاس کلان که    ،اجتماعیهای  زاری از جنس نهادافســخت  ســتا

 .  سازدزند و یگانه میپیوند میفرهنگی    دارِها را با پردازش اطلاعات نهادم»من«  مغز

کارکرد  افزاری که  نرمچون هم  ،برآمده از این اتصـال اسـت  معناییِ  افقِجهان  زیسـت

)مرگ، مهر و نظم(  گانه  بنیادین سـههای  سـت که با تنشا  ایاش معنادهی به هسـتیاصـلی

توان سـیسـتمی پیچیده دانسـت که در تمدن را می ،در این معنا  دسـت به گریبان اسـت.

سـطح اجتماعی با تکیه بر عناصـری به اسـم شـهر، با روابطی از جنس راه، نهادها را به هم 

آورد پدید می  یمقیاسـبزرگهای  سـازد و سـامانچسـباند و رفتارهایشـان را هماهنگ میمی

 سازد.  دست میریخت و همهم  ،پهناور ایگسترهرا در »قلبم«    تولیدهای  سازوکارکه  

دیدِ ترهدر را ی این کارکردها  افزایانههم  تمدن تشـ ل به های  بزرگ از نهاد  ایگسـ متصـ

ازدهم ممکن می ت برای ارتقای    و این  ،سـ روری اسـ رطی ضـ تم و بالا رفتن  نظم شـ یسـ سـ

 پیچیدگی.  نظام اجتماعی بر پلکانِ  کلیتِ



88        ها  ایران؛ تمدن راه 

ــیری    تمـدن ان طی کردن مسـ ه فرد  در جریـ ــر بـ اریخ    درویژه و منحصـ ــتر بتـ ر بسـ

ی هر تمدن در این چارچوب  جهان ویژهزیســت .شــودمســتقر می ایویژهجغرافیایی  

معنـایی متمـایزی را  ی  دنیـاهر تمـدن    ،بـه همین خـاطر  .دیآـپـدیـد می  مکـانی خـاص  -  زمـانی

ای  برای »من« دخود خلق میهـ ان  ؛کنـ ا در جریـ ه حتـ ایی کـ اگیریوام  دنیـ ادی و  یهـ  نهـ

کند.  حفظ میاش را خورد و پایداریهمسـایه نیز چندان دسـت نمیی  هاتمدناز    انهفناور

بـا   کمــابیش  پـاتوکـابحــث  این  کـه    1یـان  ــت،  اســ ــازگـار   چون هم  راتمــدن  ســ

که »جهان«  ست آن ابینش مرکزی و ژرف او   کند.تعریف میآفرینی« »جهان ی برایظرفیت

یوهدر نهایت   ت که می از رمزگذاری جمعیِ  ایشـ ها فهمیده  افقِ افقچون هم  تواندمعناسـ

  2.شود

جغرافیا   -  شود و به تاریخمکان در آن معنادار می - پس تمدن بستری است که زمان

و نویسـایی  ابتدایی  یابد. در خار  از میدان تمدن، حتا وقتی شـهرنشـینی  دگردیسـی می

د، تنها خاطره ته باشـ ی و جمعی را داریم و   یهایوجود داشـ خصـ اده که  هاروایتشـ یی سـ

 کنند.  کوچک حکایت میای  هدر محدودرا  رخدادهایی زودگذر 

ــایی در ــت که نویسـ ــبکه در تمدن اسـ ــهرها چرخهای  شـ هایی خودارجاع و  از شـ

میپیچیـده پـدیـد  را  متون  از  ــونـده  و خـاطرهشـ گرداگرد  هـای  آورد  در  را   پراکنـده 

ازماندهی می تر محوری تاریخی سـ ت  هاتمدنکند. به همین خاطر اسـت که تنها در بسـ سـ

  شـت گذ شـود و سـراندیشـیده بدل می مند وکه سـرگذشـت جوامع انسـانی به الگویی قاعده

 دهد.را شکل  آینده  کند تا سرنوشتیپیشین، این مجال را پیدا م
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 گفتار چهارم: پیوند تمدن و فرهنگ 

 

جهان و تمدن داربســت و پشــتیبان آن اســت، نزد  ی زیســتاین نکته که فرهنگ زاینده

ــیاری از اندیشــمندان علوم انســانی   پذیرفته شــده اســت. ماکس وبر در   ایقاعدهبس

تارش درباره انی، رویکردی میانی روشنوشـ ی علوم انسـ ناسـ تشـ گرفته و در پیش  ای  هرشـ

هاسـت که به نهایت از رخدادها و تجربهگوید که جهان بیرون از ما افقی گشـوده و بیمی

ــی ندارند.   خودیِ ــتی ناگزیریم    ،از این روخود معنای خاص ــیدن به هس برای معنا بخش

ه فرهنگ  این کاری اسـت ک جدا و مرزبندی کنیم.را  دل این افق فراگیر  بخشـی متناهی از  

 دهد.  انجام می

ــان ــارتی دارد و بر همین مبنا به های  وبر به نقش انس منفرد در انجام این کار هم اش

انِ فرهنگی« اره می  1»انسـ مندی و ی نیتنیچه دربارهزمان  هم  هایکند که یادآورِ بحثاشـ

 و آفرینش معناست.    2دنیا«های  مشغولیی آزاد انسانی در مدیریت »دل اهمیت اراده

بافتی از یعنی  ،بخواه و تصـادفی نیسـتپذیرد که فرهنگ امری دل وبر می ،با این حال 

 3شـــود. پیکربندی میپیشـــاپیش وجود دارد که معنا در آن بســـتر ها  ها و مفاهمهتجربه

ــتعـاره جـادو«اسـ اغ  »بـ ه  مثـابـ ه  بـ از جهـان  وبر  ــهور  مشـ  خیزد؛  برمیجـا  این  از  4ی 

ــیوهخیـال   یقلمروی دو شـ ا  بـ کـه  پرابهـام  و  رقیـبانگیز  جـادویی  -  ی  یـا    -  علمی 

هایی دقیق بر مبنایش سـاخت و یا  مفهوم ،از آن رفع ابهام کرد  ،توان به آن نزدیک شـدمی

 

1. Kulturmenschen 

2. Weltgeschehen 

3. Weber, 1949: 81. 

4. Zaubergarten 
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ــتان  از دید وبر،.  روی آوردپردازی  خیال به اش روایت کرد و بر مبنایش  هایی دربارهداس

زدایی از این باغ  افسـون  اسـت.ی تدریجی روش اولی بر دومی غلبه  روند ظهور مدرنیته

  ی سالار دیوان  ویژهبه  -  اجتماعیهای  قواعد و معانی در نهاددر قالب تثبیت    ست کهجادو

 سازد.  کند و در نهایت قفس آهنین مدرنیته را برمیجلوه می -

ه  1مرلو پونتی دمـ دنیدر مقـ اب خوانـ ــاره  ی کتـ ه اشـ ه این نکتـ امرئی« بـ اش »مرئی و نـ

لی برای زایش معنا،  می اد اصـ ت از  کند که جفت متضـ کل و مرعبارت اسـ زبندی میان شـ

شان مجزا شوند  شود که چیزها از بافت پیراموناش. معنا تنها در شرایطی ممکن میزمینه

امری مســتقل بتوانند موضــوع رمزگذاری و نمادپردازی قرار گیرند. در این  چون هم و

ا ه معنـ ارچوب اســـت کـ دافقِ افقچون  هم  چـ اربرد پیـ ا کـ د و  ا میهـ هکنـ  کلان   ایزمینـ

   2دهد.نشدنی را برای فهم و ادراک به دست میساده و در عین حال مرموز و

ــطح  می ــت را به س هم تعمیم داد. یعنی در این مقیاس کلان   هاتمدنتوان این برداش

تمهم  یسـ ازی خویش از محیط پیرامونی هاسـ ان  تمدنی تنها با مرزبندی خود و جداسـ شـ

های  سـازوکارود به دسـت آورند. خ  توانند فضـایی برای ارجاع به خود و رمزگذاریِمی

ام این کـ ه انجـ ب در  مربوط بـ ــاخـتار اغلـ ایسـ ادینی تمرکز می  هـ د و زیر نظـ ابنـ رت  یـ

گرایش به درهم آمیختن این   هاتمدنکنند. به همین خاطر اغلب  سـیاسی کار میهای  نهاد

ند  دو دارند و می ادهبا ترکیب قدرت و معنا  کوشـ دهبه یک چارچوب سـ رمزگذاری  ی  شـ

بینیم و این به خویش دسـت یابند. تنها در تمدن ایرانی اسـت که چنین گرایشـی را نمی

اسـت، و پیوستگی و در این قلمرو اجتماعی  های  نهادها و سـاخت گیرچشـم  خاطر قدمتِ

ــاختارهایی که در دوران  تنیدگیِدرهم ــکل گرفته  متفاوتِهای  س اند. به همین تاریخی ش

ــتـه  زمینایرانخـاطر در   رمزگـذاری    ایم کـه همـه هویـت ایرانی راهمواره چنـدین دین داشـ

اند  چند نسخه از سیاست در رقابت با هم قرار داشتههمیشه    ،به همین ترتیب  .اندکردهمی

 اند. دولت ایرانی بوده  همگی مدعی نمایندگیِکه  

 

1. Maurice Merleau - Ponty 
2. Merleau - Ponty, 1968. 
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  ها تر اسـت. چون بسـیاری از این نسـخهی سـیاسـت البته بحث قدری پیچیدهدرباره

تند. بر این مبنازاد برون رایطی    ،و وارداتی هسـ خن گفتن از »یک دین ایرانی«  در شـ که سـ

چون  ســخن گفت.خط اصــلی تحول ســیاســت ایرانشــهری  شــود از  معناســت، میبی

ام درن نظـ ا دوران مـ ام بوده و تـ اکـ دن ایرانی در زایش دین نـ ای بیرونی تمـ ای  قلمروهـ هـ

ت تکثری  که  اند  معنایی قدرتمندی نزاده یاسـ ود. اما سـ بتواند رقیب ادیان ایرانی قلمداد شـ

ته و روایت تر داشـ یاسـت ایرانشـهری  بیشـ اوند از سـ یاسـت  با  معمولًاهایی خویشـ   رقابت سـ

 .  اندشدهمی روروبه  عربی -  مسیحی یا ترکی - هلنی یا رومی -  مقدونی

ــت اسـ ــیـ ــتگـاه تمـدنی متمرکزی دارنـد، و  رقیـب  هـای  این سـ ه خـاسـ همگی هم البتـ

 -  شـوند. ورود سـیاسـت مصـریمحسـوب میکهن   رومیِ -  هایی از سـیاسـت مصـرینسـخه

ه   ــخـه  زمینایرانرومی بـ ه این نسـ انی ممکن بوده کـ ا زمـ ا  تنهـ ا  هـ د بـ ذهـبدر پیونـ ای  مـ هـ

نشـین  اقوام بیگانه یا حاشـیهاسـتیلای سـیاسـی  ها  شـوند، و این اغلب با قرنبومی  گوناگون 

  وده است.همراه ب

ــتهرچنـد اهمیـت فرهنـگ در مقام نظامی معنابخش نز و    ،د وبر و دیگران نمایان اسـ

ــدنبه اگرچه   ــوار ش ــارهاش  س اند، اما ارتباط این دو و هایی کردهبر دوش تمدن هم اش

 ده است.  مانبهم  مشان  تمایز و اتصال   نقاط

ــانـه ی مفهوم تمـدن بـا نوعی ابهـام و تیرگی روشپردازی مـدرن دربـارهنظریـه ــنـاسـ   شـ

شـده مفهوم تمدن و فرهنگ درسـت از هم تفکیک نشـوند. از همان که باعث  روسـت روبه

ه انـ ار و میـ دای کـ دهابتـ ه ایـ گ در نگرشی قرن هجـدهم میلادی کـ دن و فرهنـ ای  ی تمـ هـ

ــورتاروپـایی   ــد تمـایزی میـان    بنـدیصـ ــکـل گرفـت، امـا  این  و تـدوین شـ دو مفهوم شـ

مین خاطر  باقی ماند. به هگرفته  یک نامعلوم و مه  هرتعریف  و نادقیق بود    شــانمرزبندی

مجال  جا این  ند.وشهایی برای هم به کار گرفته میمترادفچون هم  اغلبها  این  است که

ردگیری و واسازی کنیم. از این را این مفاهیم  آن نیسـت که به شـکلی انتقادی سیر تحول  

فرهنگ، سـه اختلال در و تمدن  مدرنِ کنم که در پیکربندی  به این مختصـر بسـنده می  ،رو

 شود:  پردازان دیده میآثار بیشتر نظریه
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افزاری  سـختهای  م سـاختاریکی انگاشـتن فرهنگ و تمدن، و از این رو ادغا (نخستت

ی به کارکردها  ی  وظیفهافزارهایی که اجتماعی با نرمی  هانظامو مادی   یر و معنابخشـ تفسـ

پردازانی  و نظریه  نویســانتاریخشــناســان و . این خطای محبوب جامعهبر عهده دارندرا  

که بتوانند یا بخواهند  آناسـت که در فضـایی علمی به تدوین آرای خود اشـتغال دارند، بی

بینیم  اش را در خطـاهـای نمـایـانی مینمونـه  جزئی و دقیق درگیر کننـد.هـای  خود را بـا داده

ــخن ــگاهی دیده    که هنگام س ــلامی« یا »تمدن یونانی« در متون دانش گفتن از »تمدن اس

 ؛شودمی

تمدنی،  ی  هاسـیسـتمسـیسـتمی و هدفمند و پایدار  های  ناتوانی در تفکیک پویایی  (دوم

ســطح فرهنگی، که اغلب با هدف  های  زاییها و شــاخهشــان با نوســانو یکی پنداشــتن

ــباندن کلمه هایی ایدئولوژیک  پذیرد و برنامهمحلی انجام میهای  ی تمدن به فرهنگچس

با هدف قوام بخشـیدن به احزاب   معمولًا  ها. این گفتمانو سـیاسـی را پسـاپشـت خود دارد

مثال  د.  نشــونشــانده تدوین میکوچک یا دســتی  هادولتســیاســی و  های و گروه

ته تفاده ی این خطابرجسـ ادهرا در اسـ تانه از کلمهی گشـ ته  ی تمدن در دههدسـ های گذشـ

داد  بینیم؛ ترکیـبمی ه در امتـ دن ترکی«، »تمـدن عربی« و »تمـدن کردی« کـ ل »تمـ ایی مثـ هـ

 ؛گیرندتری مثل »تمدن هندی« و »تمدن استپ« قرار میهای عمدی قدیمیاشتباه

ی غربی  که تمدن امری یگانه اسـت و با مدرنیتهاصـل  این  بر اصـراری متعصـبانه   (ستوم

ت.   انی که چنین پیشهمتاسـ ی را پذیرفتهکسـ ان  را نه تنها تمدن  اند،  فرضـ با فرهنگ یکسـ

ــخـهبـه آن را  د، کـه  رنـانگـامی ی تـاریخی متـأخر اروپـاییـان  و محـدود از تجربـهخـاص    اینسـ

ــتـهرا  یعنی آنچـه    .دهنـکـامیفرو   ــه چهـار قرن گـذشـ ویژه و در قلمرو جغرافیـایی    طی سـ

ــکـل گرفته و بالیده کوچکی   ــر زمین تعمیم میشـ ــراسـ . این خطا  دهندبه کل تاریخ سـ

داشـتی  پیش  ؛سـازدبه تاریخ را برمیاسـتعماری  و نگاه  شـناسـانه  نگرش شـرقی  شـالوده

باقی   -  »اروپا  یِدوقطب درکه جهان را های مدرن،  پردازیناشـده در نظریهمحبوب و بحث

داشـت  این پیشنقد و واسـازی و حمله به های گذشـته  در دههکند.  میخلاصـه جهان«  

ی  شــناســانه روشهای  همان خطاکه گرایانه انجام پذیرفته،  ی نگرش چپاغلب از زاویه
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ی و معترض بازتولید می یاسـ تواری برای برونقدیمی را در بافتی سـ رفت از  کند و راه اسـ

 دهد.شناسی مبهم به دست نمیروشآن نادرست و ی  هاداشتپیش اینچنبر  

اند که نهاد اجتماعی  درنیافتهپردازان  خیزد که بیشـتر نظریهاین سـه ایراد از آنجا برمی

تند و پویاییدو لایهفرهنگی  منشِ  و  تمیِ متمایز هسـ یسـ تقل اسـت و جدا از  ی سـ ان مسـ شـ

آنــانهم.   دیگر،  ــخن  سـ ــتــه  بــه  مــدارنتوانسـ مــادههــای  انــد   در انرژی    -  پردازش 

مدارهایی که    ؛را از هم تفکیک کنندها  در فرهنگپردازش اطلاعات  های  و مسـیرجوامع  

یسـتمدو رده افزاری  افزاری و نرمهای تکاملی را در سـطوح متمایزِ سـختی متفاوت از سـ

ــازندبرمی ــتمی مجهز نبوده  .س ــیس ــتگاهی س به این نکته پی  اند،  یعنی از آنجا که به دس

وع پژوهشنبرده ان )ملغماند که موضـ ل به ی  اهشـ ر فرهنگی و اجتماعی( در اصـ از عناصـ

لایــه از  دو  متفــاوت  ــلــهی  ــلسـ رده  مراتــبسـ دو  بــه  و  دارنــد  تعلق   ی پیچیــدگی 

دهند و اجتماعی( ارجاع میهای  فرهنگی و نهادهای  تکاملی )منشی  هاسـیسـتممتمایز از  

شـــوند. در پردازشـــی مربوط میهای  ی مجزا و مســـتقل از پویایی ســـامانهبه دو پهنه

ــنهادی ــازنده چارچوب نظری پیشـ ی  مان )دیدگاه زُروان( این دو لایه، بخش کلانِ برسـ

تم تکاملی را در خود میی  هانظام یسـ انی چهار نوع سـ تند. امر انسـ انی هسـ پرورد که  انسـ

 پذیر و درگیر با انتخاب طبیعی هستند. یی خودزاینده، جهشهانظامشان  همه

شــود و  ، به مقیاس خُرد مربوط میمراتبســلســلهی زیســتی و روانی از این دو لایه

ــیســتم مربوط    یدهد که به ســطح فردیی مثل بدن و نظام شــخصــیتی را نتیجه میهاس

همی ــود. دو لایـ اداشـ ب نهـ الـ ه در قـ ای  ی کـ اعی و منشهـ ای  اجتمـ دا  هـ فرهنگی تبلور پیـ

ویه  کند،می ختی  دو سـ ازد و اینرا برمیمقیاس کلان افزاری  افزاری و نرمسـ ت  هسـ اسـ

ه می دن و فرهنـگ را نتیجـ ب تمـ ه ترتیـ ه بـ ا کلانکـ دن در این معنـ د. تمـ ــطح  ترین  دهـ سـ

ازمانانسـجام و  ت که بر  «اجتماعیامر  »  یافتگیسـ بکه اسـ تنیده و درهمهای  از نهادای  شـ

ارتباطی  های  ی این وحدت نهادی از مراکز تولیدگر و مدارکند. شالودهتکیه مییکپارچه  

 شوند.  تشکیل یافته که به ترتیب شهر و راه نامیده می
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  که شـهر و راه باشـد  -  محورِ سـطح اجتماعیافزاری و مکانبنابراین دو سـاختار سـخت

  ؛ و این انجامدســـیســـتمی یکپارچه و منســـجم را پدید آورد، به ظهور تمدن میاگر   -

 تصور است.   سیستم اجتماعی قابلترین  کلان

ی جاری در این کالبد مادی اسـت  تنیدهدرهمهای  از منشای  شـبکه  در مقابل، فرهنگ

ــی متمایز   درو  ــطحی متفاوت بر مبنای پردازش ــکل می  (از جنس اطلاعات)س   ؛ گیردش

ی  انرژی در پیکره  -  با پردازش مادهها که به کلی  مبتنی بر اتصـال نمادها و نشـانهروندی  

ــهرها و راهتمدن تفاوت دارد.  ــتقیم به ش ها ارتباطی ندارد، چون در فرهنگ به طور مس

هرها پدید   ت. بخش مهمی از فرهنگ در شـ تقرار یافته اسـ مقیاس سـیسـتمی متفاوتی اسـ

راه، مثل   -  ی شـهرافتد، اما دوگانهها به چرخش میاز آن در راهای بزرگ آید و دامنهمی

طح از    «نهاد  – من»جمِ  لسـلهامری فرهنگی نیسـت، و به آن سـ پیچیدگی تعلق    مراتبسـ

فروکاسته شدن تمدن و فرهنگ به  ،هاتمدنی امروزین دربارههای  نظریهبیشتر در ندارد. 

 بینیم. یی محدود از همدیگر را میهابخش

شـناسـی  روشانگارد، در اصـل با این خطای  وقتی هانتینگتون تمدن را با دین یکی می

شـود که از  درگیر اسـت و این برداشـت خطاآمیز و خطاخیز را به این خاطر مرتکب می

  ، ی فرهنگی و اجتماعی ناتوان اســت و تمایز دو ســیســتم تکاملی متمایزتفکیک دو لایه

ــت. پس یکی از خطـا  ،هـا و نهـادهـایعنی منش معمول هنگـام تعریف  هـای  را درنیـافتـه اسـ

یا جریانی دینی یا زبانی خاص همسان بدانند.    انهفناور  تمدن آن است که آن را با موجی

ــاخصها  این  توجه به این کهبی ــط  هاش ــتند که در س حِ متفاوتِ  وو متغیرهایی عام هس

ها  خطای دوم و ســوم هم در پی همین ابهام   ،به همین ترتیب  شــوند.فرهنگ تعریف می

 آید. می

ازمانسـطح  ترین  یعنی کلان  تمدن و فرهنگ،وقتی  زمان،  -  نهادها در مکان  یافتگیسـ

خویشـاوند اشـتباه گرفته  های  از منشای  شـبکه سـطح پردازش معنا درترین  با گسـترده

ان ود، نوسـ مفرهنگ که دامنه و تحرکی  های  شـ یچون هم دارد،  گیرچشـ هایی در دگردیسـ

محلی هنری  های  سـبک مثلاًی این لغزش نظری آن که  تمدن فهمیده خواهد شـد. نمونه
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یا زبان محلی در یک قلمرو فرهنگی مثل سـومر تمدنی مسـتقل انگاشـته شـده، و از قلمرو  

شود. این  ایلام یا آسورستان( مجزا پنداشته می مثلاًتنیده با آن )همسـایه و به شـدت درهم

ــتباه گرفتن اقلیما ــیاســی  های  فرهنگی با مرزبندیهای  ش و  -تمدنی اغلب پیامدهایی س

ن مفهوم تمدن و فرهنگ،  معنا که با یکی گرفتبه آن   ؛دارد -  هایی سیاسی همانگیزه  اکثراً

یوه  ی نوسـان در هردامنه شـان با هم و پیوندشـان با عناصـر  وبسـت شـدنی چفتیک و شـ

شــود. تمدن  و...( نادیده انگاشــته می هادولت،  هازبانها، نژادها،  دیگر )جمعیتهای  لایه

جم و روش کل در نظامی منسـ ی  به این شـ ازد تا  میای  هو این زمینود  شـنمیمند وارسـ سـ

 .برقرار باقی بمانندجدید سیاسی  های  قدیم استعماری یا ایدئولوژیی  هاداشتپیش

ی  بینیم که در ادامه گرایانی مینزد قومهای گذشــته  دههنمود بارز این خطاها را طی 

ــازی »تمدن ایلامی« از  ــومری« و ابداع »تمدن هندی« و »تمدن یونانی«جداس   ، »تمدن س

ــت، مفاهیمی تازه مانند تمدن ترکی و تمدن کردی و تمدن  که مرده ــتعمار اسـ ریگ اسـ

ــابـه و مشــ تـازهرا جعـل کردههـا  این  عربی  کـه چون  ــت انـد،  نوپـاســ و  ــاز     ، ســ

اش بیشتر به بودن  غیرعلمیاش با اسـناد و شواهد و  شـناسـانه و ناسـازگاریروشهای  خطا

 تر است. نمایاناش  و نادرستیزند  چشم می

ــانه  روشهای  ی این خطای جالب دربارهنکته ــناس ــیو مفهومش پیامدِ آن،  های  تراش

ان بر حوزه ت. یعنی تمرکزشـ ی جغرافیایی و ی این پهنهدرباره ویژهبهی تمدن ایرانی اسـ

 اند.  یی از این دست بیشتر پدید آمدههاگفتماناین تاریخ دیرینه است که 

ــتند و در   لزوماًها البته  این گفتمان ــر نیس ــتانه یا قومهاجریانمعاص گرای  ی نژادپرس

ــه نمی  گویهـذیـان ــونـد.  امروزین خلاصـ منـد بـه  اگر بـا محکی علمی و نگـاهی روششـ

اســتعماری و های  ، مرزبندیاندجا افتادهطی قرن گذشــته  ی بنگریم که مشــابههای  تمایز

شــده را هم به همان اندازه بیگانه با شــواهد و گواهان عینی خواهیم  نواســتعماری تثبیت

تان و دو سـ ،یعنی  ؛یافت ومر باسـ ته کوه زاگرس چندان پیوندمیان ایلام و سـ های  وی رشـ

ــم ــ گیرچش ــیاس ــتقل از دیگری  هیچ  ای وجود دارد که تاریخِیفرهنگی و س یک را مس
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ارهت نمی دربـ اجرا  ت کرد، و این مـ هوان روایـ ــتمی زیری بقیـ ــیسـ اسـ دن ایرانی  ی  هـ  تمـ

 نیز درست است. 

نجبه آن  این ت که اگر با سـ وع ای  همعناسـ واهد تاریخی به موضـ ی شـ عینی و با وارسـ

تشخیص    زمینایرانی  را در سراسر پهنه  هاراه ی یکپارچه از شهرها وبنگریم، یک شبکه

ی  یک نظام  و یکپارچه  ک جغرافیای فرهنگی  خواهیم داد که ی یاسـ و یک تاریخ  فراگیر  سـ

تم در ضـمن یگانه را برمی یسـ ازد. این سـ یهسـ بهحاشـ مالی و غربی شـ  -  را  ی هندقارهی شـ

قاره مرزبندی  ی شبهگیرد و با بقیهنیز در بر می -  که بخش متمدن آن قلمرو پهناور است

تان و چنان هم ؛تاریخی و جغرافیایی مشـخصـی دارد ر آسـورسـ راسـ را نیز   رودانمیانکه سـ

ــومردر دل خود می «، »تمـدن هنـد« و »تمـدن  رودانمیـان  -  گنجـانـد یعنی آنچـه »تمـدن سـ

 -  و نه چندان پایدار و متمایز -هایی فرهنگی  یهودی« نامیده شـده، به روشـنی زیرسـیسـتم

 ی تمدنی منسجم هستند.در درون یک پهنه

به ته از فرهنگی  قارهشـ های بومی رنگارنگ  هند دنیایی پهناور و گسـترده اسـت، انباشـ

ینیِ هرنشـ تقل که هرگز شـ ایی درون  و مسـ رفته و نویسـ ی  زاد پدید نیاوردند و به مرتبه پیشـ

اش داریم، این منطقه و ســاحل غربی  تمدنی مســتقل ارتقا پیدا نکردند. آنچه در شــمال 

ــرویِ ــت که به  پیش ــایی و دین و عرفان و تمدن ایرانی اس ــری مثل نویس تدریج عناص

الاردیوان بهی  سـ ر شـ راسـ قاره ترویج کرده اسـت، بی آن که جز در مقاطعی  دولتی را در سـ

ازد. به همین ترتیب ومر دو   ،کوتاه بتواند کل آن را در قالب دولتی یکپارچه سـ ایلام و سـ

ایه و درهم تم فرهنگی همسـ یسـ یاند که همهآمیختهسـ یاسـ ان در ی ارکان فرهنگی و سـ شـ

شـــان به دو قلمرو تمدنی مجزا به تخیلی  و تفکیک کردن  تاریخی مشـــترک تحول یافته

 بسیار و غفلتی گرانبار نیاز دارد. 

ت با روش تند و علمی بنگریم تا به کافی اسـ واهد مسـ ی مشـخص و عینی به شـ ناسـ شـ

نی دریابیم که مرزبندی بروشـ وم و برچسـ ادهگذاریهای مرسـ تانههای گشـ ر  دسـ ی معاصـ

ی  ایرانی  ی تمدنی کهن  ی حوزهدرباره ت. اگر کسـ ت اسـ ومر را دو چیز  نادرسـ ایلام و سـ

ــکارا   مجزا بپندارد و هر  کلیبه . به همان نادان اســـتیک را »تمدن« مجزایی بنامد، آشـ
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فرهنگ ایرانی شـمال هند را از طرفی نمود »تمدن هندی« و از طرف  کس   هرترتیبی که  

در   هااین گزاره. اســتگویی  پریشــانمشــغولِ داند،  بدیگر مربوط به »ســیاســت مغول«  

تشـود  میاند و  شـدنیخوردنی و ابطال ی علم سـنجیدنی، محکدایره شـان را نشـان ینادرسـ

ــنجـه.  داد ه سـ کـ از جنآنجـا  ایی  ار اســــت،  هـ کـ در  ه  س روش و گواه عینی  کـ  این 

مؤمن  به آن   باسوادیا عوامی نیمهکنند،  صادر  هایی  چنین حرفهای دانشگاهی معتبر  مقام

 کند.علمی ایجاد نمی  ی، اعتبارگردند

دتی حیرت امد و شـ ت با بسـ ود و  انگیز تکرار میبا این همه، خطاهایی از این دسـ شـ

گاهی دربارهی نظریهبدنه کیل میی تاریخ تمدنهای دانشـ ت که  ها را تشـ دهد. بدیهی اسـ

شوند،  هایی که جای چون و چرا دارند و در ضمن بدیهی انگاشته میزارهدر برخورد با گ

واهد و گواهان   ن شـ ی روشـ ت که با روشـ چارچوب نظری دقیق و محکمی مورد نیاز اسـ

های درسـت و نادرسـت  عینی را بنگرد و با اسـتدلالی اسـتوار خطاها را نشـان دهد و گزاره

 را از هم تفکیک کند. 

ازی   ویم، و این به معنای نقد و واسـ در این کتاب امیدوارم به چنین هدفی نزدیک شـ

انی مدرن را طی دو ا  ایهای قدیمی و جا افتادهفرضپیش یر تحول علوم انسـ ت که سـ سـ

پیچیدگی و   مراتبســلســلهنادیده گرفتن قرن گذشــته تعیین کرده اســت. در این مدت  

های مدرن  ســازیهنجاری عام در مفهوم  های اجتماعیی نظامتوجهی به تنوع و دامنهبی

سـاخته  زمین را ممکن میبشـری   هایبه حاشـیه راندن کل فرهنگکه  ترفندی  ؛  بوده اسـت

ارچوبی مفهومی فراهم می  و ا همگیچـ ــتی  چون  هم  آورده تـ انوشـ درن  بر  پـ گ مـ فرهنـ

های  به روشـنی با ماشـینبی شـناختی که  ترفندی سـیاسـی و چارچو  ؛اروپایی فهمیده شـوند

  در آثار نویســندگان هایی  خطاچنین .  شــده اســتغارتگر و مهاجم پشــتیبانی می  قدرتِ

  2هایی مثل مارکس به شـکل ضـمنی و در آثار کلاسـیک  1مثل فرانسـیس فوکویامای  انوآمده

 .شوددیده میدورکیم به شکلی صریح  و 

 

1. Francis Fukuyama 
2. Karl Marx 
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شـود از سـویی تمایزهایی جزئی و  شـناسـانه اسـت که باعث میروش  هایهمین اشـتباه

ی  فرضـی برکشـیده شـوند، و از سـوی دیگر همه دو تمدنِبین   یی مرزمحلی به مرتبه

  ، شکلبیای هتودگردند و مانند  درهم ادغام  شان های بزرگبا تفاوتمند  تاریخی  هاتمدن

پردازان زمانی که از  بیشــتر نظریه  شــوند.پنداشــته  برای تمدن اروپایی مدرن  ای  همقدم

خن می  1»تمدن در معنای مفرد کلمه« گویند، همین تمدن غربی مدرن را در نظر دارند  سـ

یی نارسـا و ناپخته  هاشـکل  یانسـانی را به مثابهی  هاتمدنو    هافرهنگو کل تاریخ پیشـین  

 کنند.و مقدماتی از آن تفسیر می

نمایی بالا و در ســـطح تکامل  ی درشـــتتوان با درجهالبته تردیدی نیســـت که می

انی«    (ی مفرددر معنای)ها،  گونه ت و کلیت آن را »یک تمدن انسـ انی نگریسـ به تمدن انسـ

ــت اما   .توان چنین کردیا موریانه نیز می ی مورچهی فلان گونهکه دربارهچنان هم  ،دانس

مدر این  انه،  چشـ ناسـ تنوپا و  مدرنیته موجی دیرآینداندازِ جانورشـ یهو اروپا    سـ   ای حاشـ

چون هم  باید  همشـاهداز  . تمدن انسـانی در این مقیاس  جغرافیایی گسـتردهاهمیت در بی

رات اجتماعی  پدیداری کلان و موازی با تمدن   ود. در  حشـ ته شـ ی  چارچوبچنین نگریسـ

ت جوامع جانوری،   ازوارهاز فرگشـ ایر  ی اگونه  ازبرآمده   اجتماعیِهای  کل سـ ان و سـ نسـ

خاص  ای  هد و ردنگیری مفهومی قرار میعالی خویشــاوندش در یک طبقههای  نخســتی

»تمدن یکتای انسـانی« در این تعبیر  . مفهوم  دهندرا تشـکیل میپسـتانداران    سـیشـنااز رفتار

ت خن گفتن از تمدن مورچگان معنا  ،معنادار اسـ ولی باید به . ددار به همان ترتیبی که سـ

در و   دارند  ی پیچیدهاجامعهکه  ی نخســتی عالی  در برابر ده پانزده گونهیاد داشــت که 

ی  فقط در میان زیرخانواده ی انسـان خردمند که شـهرنشـین اسـت،  تنها یک گونه  مقابلِ

  ، پسداریم. سـروکار    ی شـهرنشـینحدود بیسـت هزار گونه( با Formicinaeمورچگان )

  تأیید ی انسـان را ی گونهخودبینانه  مفهوم »تمدن یکتای انسـانی« بیش از آن که سـرفرازیِ

ت برای فروتنی به این گونه ی اسـ چنین   ،ی نوظهور و مخرب. به همین ترتیبکند، درسـ

 

 . Civilizationدهند: ی »تمدن« نشان میحرف آغازین کلمه نویسیبزرگاین را اغلب با  . 1
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ــودی  مفهومی بی ــک س ــتعماری و نگرشبه حال ایدئولوژیش های اروپامدار  های نواس

های  ی تمدنانداز پنج هزار سالهندارد، چون تاریخ و جغرافیای اروپا به سادگی در چشم

 کند.  می  وگور و فرعی جلوهای، گمانسانی امری حاشیه

ــتابنده و موقت  مدرنیتـه هم در این مقیاس   ــت  موجی واگیردار و شـ که اهمیتش  اسـ

اید در  ود که با موجی ازاین  شـ ه شـ مین مو   ویرانگر و دیوانه  یفناور خلاصـ شـ وار به شـ

ی ومـ مـ عـ راض  قـ انـ و    1از  یــده  جــامـ انـ ی  نـ یـ زمـ یــات  مــالًاحـ تـ ــه  احـ ون گـ راض  قـ  ی انـ

 2را رقم خواهد زد.انسان  

معنای مفرد کلمه، سـراسـر سـیر تحول جوامع   در این حالت منظور از تمدن انسـانی در

شـهرنشین انسانی از ابتدای کار تا به امروز است و مراحل پیشینی آن )جوامع گردآورنده 

چون هم  ها(شهرولتد کشـاورز نخسـتین وهای  آغازین، پادشـاهیهای  و شـکارچی، روسـتا

ه دمـ و ریشــــهمقـ ا  دنهـ تمـ برای  ایی  ار می  هـ ــمـ ه شـ د.  بـ دن، آینـ تمـ ا از   در این معنـ

انسـانی یعنی مواردی مثل اقتصـاد خوراک  های  ی فرهنگمشـترک همههای  باید بر ویژگی

کرد، که فهرسـتی    تأکیدو سـاختار خویشـاوندی و رمزگذاری نخبگان سـیاسـی و دینی 

 توان بازیافت.می  3رداکجامع و معتبر از آن را در پژوهش مِ

انسـانی را های  ی خود بر فرهنگی قرن بیسـتم پژوهش گسـتردهجر  مرداک در میانه

ال   اند و در سـ ر کرد   4نگاری جهان«ی مردم( »نمونه.م  1957)  1۳۳6به انجام رسـ را منتشـ

سـنجیده    شـانمیانی زمین وارسـی شـده و سـی متغیر در فرهنگ بر کره  565که در آن 

ده بود.   ال    تدریجبهاو  یپژوهشـطرح  شـ ط یافت و تا سـ ار  .م  1981)  1۳60بسـ ( به انتشـ

 

1. Mass Extinction 

شده در زمانی کوتاه به  های منقرضانقراض عمومی رخدادی در تاریخ تکامل حیات است که در آن شمار گونه. 2

بوم دچار  کند و زیستگیر پیدا میزیستی کاهشی چشمگیرد، و در نتیجه تنوع  شده پیشی میهای زادهشدت از گونه

شود. در حال حاضر ششمین مو  از این دست را شاهد هستیم که پیامد مستقیم عصر انسانی فرسایش و ویرانی می

 ناپذیرِ فناوری مدرن.ی روشن و احتمالا برگشت)آنتروپوسِن( است و نتیجه
3 .George Murdock 
4. World Ethnographic Sample 
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عناصـر عام  »ی  بود که ایده  هاپژوهشبر اسـاس این    1جهان« انجامید.های  »اطلس فرهنگ

 ابداع شد.   «فرهنگ بشری

شــود و در ســال  ی پژوهش مرداک محســوب میکه دنباله ،2کتاب مهم دونالد براون

ت می.م  1991)  1۳70 د ویژگی را به دسـ تی از چند صـ ار یافت، فهرسـ دهد که در ( انتشـ

انی بی دهتمام جوامع انسـ تثنا یافت شـ ری مثل کاربرد زبان برای دروغگویی،  اسـ اند. عناصـ

مفهومیهـادوقطبیزنی،  چـانـه انتزاعی  ترجمـه،  تعمیم  ،  رمزگـذاری  و  منطقی،  بیـان   ، 

بندی افراد بر اسـاس سـن و بدن، لایههای  مبتنی بر اندامهای  بندیها، ردهمفاهیم با رنگ

وخی و جوک أن اجتماعی، شـ اخت  جنس و شـ خصـی، سـ ک جمعی، نام شـ گویی، مناسـ

زنانه و مردانه، حسـد های  اخلاقی، مراسـم ازدوا ، نقشهای  خانوار، قانون کیفری، سـنجه

ــوداگری،   ــی، س ــم اهلیت، بدنجنس ــگویی، مراس ــرم، پیش ــتن مو، هنر،  ش آرایی، آراس

 3سازی، ساخت سرپناه، آشپزی و...سلاح

ت که یک ناظرِاین انی و بی  ها رفتارهایی اسـ ای گونهغیرانسـ انطرف با تماشـ  ، ی انسـ

ترک ان خواهد یافت و بنابراین میدر میان کل آدمیان مشـ انی  توان آنشـ ها را امر عام انسـ

بـ ال  ا این حـ بـ ه  فرض کرد.  ه داشـــت کـ د توجـ اًایـ ه  تقریبـ ــر پیش  همـ اصـ  ی این عنـ

»تمدن«ها   یاند، و ویژهدر پنج هزار ســال پیش تحول یافته  هاتمدنظهور نخســتین  از  

ــتند یعنی در ــروکار داریم که   جوامع ابتداییِ  عامِهای  با ویژگیجا  این نیسـ ــانی سـ   انسـ

 یابد.  تر هم تداوم میدر جوامع پیچیدهچنان هم

ــخص میاین ویژگی ــان را در مقام جانوری اجتماعی مش ــازد و تبارنامه ها انس ی  س

برخاسته از پیچیدگی روابط  سیستمیِهای  انسانی و خصلتهای  ی جماعتمشترک همه

شـکل  هفتاد هزار سـال پیش  حدود   احتمالًا  این صـفات  .کندبندی میشـان را ردهجمعی

در قلمروهای بیرون   خردمندانســان  های جمعیتاند و این قبل از پراکنده شــدن  گرفته

ای به تمدن )یا تمدنی خاص( ندارند، که  نه تنها وابسـتگیها  این  ،از این رو.  آفریقاسـت
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ــولًا ــکل  اص ــاورزی و دامداری اولیه تکامل  پیش از ش ــین و کش گیری جوامع یکجانش

 اند.یافته

تر هسـتند تر، دیرآیندتر و دشـواریابپدیدارهایی پیچیده  هاتمدنباید توجه داشـت که 

بر اینکـ اه علاوه  ای  ویژگی  ،هـ دهـ ایی  ویژگی  .دیگری هم دارنـ ه مهمترینهـ شــــان  کـ

یافته،  دامپروری، جنگ سـازمان -  نویسـایی، کشـاورزیسـازی،  راهاز شـهرسـازی،    اندعبارت

 ها. این یافته و مدیریت مناسک در پرستشگاهسـلطنتی، دولت، دین سـازمانبازرگانی، نهاد  

همگـانی    ،امـا  هـاویژگی و  جهـانی  دورهاموری  در  تنهـا  و  ــتنـد   تـاریخی  هـای  نیسـ

ان پدید آمده  خاص و دیرآیندی کونت انسـ اند یعنی باید  در برخی از مراکز جغرافیایی سـ

جودی اجتماعی، و عناصـر  ی انسـان به مثابه مومشـترک رفتارشـناسـانههای  میان ویژگی

   تفکیک قایل شد.  انسانیی  هاتمدنمشترک  

در مقیاس این  چنان هم « اســت کهتمدن اروپاییتر از »کلانو  تر  پیش  هم بســیها  این

ث ایز میبحـ اتمـ نـ ا  دهـ ایـ داع  ، ونمـ ار ابـ د در کنـ ــراگر بخواهـ اصـ این عنـ ان  دگـ ای    کننـ  جـ

 نشین جلوه خواهد کرد. ای دیررس و نارس و حاشیهبگیرد، نمونه

. یعنی اگر به در درون تمدن اروپایی  ســتا  ایبندیصــورتهم در این بین مدرنیته  

یم کنیم و ظهور جوامع انسـانی و بعدتر پیدایش تمدن یری ترسـ ها  واقع بخواهیم خط سـ

ــه و به لحاغ تاریخی   ــی کنیم، اروپا و مدرنیته را به لحاغ جغرافیایی در گوشـ را وارسـ

 .پا خواهیم یافتتازه

ابراین می ــخن گفـت، امـا  بنـ ــانی« در حـالـت مفرد سـ از آن    آنچـهتوان از »تمـدن انسـ

ی مدرنیته متفاوت است. اگر به کل  شیفته  نویسندگان اروپامدارِدلخواهِ  آید با تصور  برمی

»فرهنگ  های  ی انسان بنگریم و چنین مفهومی را تعریف کنیم، در یک لایه شاخصگونه

ــری مورد نظر مرداک و براون را می ــانی« یعنی همان امر عام بش ــل  انس بینیم که در اص

ان می  «فراز»ی فرهنگ در عمومی لایههای  ویژگی طحی متفاوت با آن  .دهدرا نشـ  ،در سـ

ود  می الهپنج  با قدمتکه  تعریف کرد  مفهوم تمدن را شـ د و هزارسـ بت به عمر صـ اش نسـ
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ویژه و نوپا و انسـانی،    ی جوامعی ما و قدمت هفتاد هزار سـالهی گونهپنجاه هزار سـاله

 نماید.  میخاص  

مدرنیته یا داســتان تمدن انســانی،    در کلیتدر چنین مقیاســی از مشــاهده و تحلیل،  

نمی دا  پیـ جـایگـاهی خـاص  ا  داروپـ ه(    .کنـ درنیتـ )مـ د  دیـ نوپـ و  فرهنگی   تنهـا موجی 

. این  در جغرافیا)اروپا(   ایحاشـــیهبه نســـبت خاموش و   یا قلمرویباســـت در تاریخ،  

ت   قبرداشـ رمشـ تهای  البته با سـ اد اسـ وم در تضـ گاهی مدرن آن مرسـ . چون هنجار دانشـ

و بر اهمیت و منســوب شــود  بینانه به فرهنگ و تمدن اروپایی  وزنی غیرواقعکه اســت  

طرفانه و فراگیر کل  اگر با دیدی بیاما  . شــود  تأکیدمتعصــبانه  درخشــش فرهنگ مدرن 

 در  (همتای دو تمدن آمریکایی  تقریباً)  ســتایحاشــیهیم، اروپا را  جوامع انســانی را بنگر

اره )ی  کنـ دنمرکزی  اتمـ ار  (ایران و چینی  هـ ــیـ بسـ ک مو  فرهنگی  نیز یـ ه  درنیتـ  . مـ

برخاسـته و آن را برای  این تمدن اروپایی  اسـت که از اثرگذار  بسـیار پویا و  بسـیار   نوپا،

نخســتین بار در تاریخ برجســته ســاخته و نقشــی اثرگذار در ســطحی جهانی برایش به 

 ارمغان آورده است. 

ی ها در بسـتر تکاملی گونهها سـودمند اسـت و جای دادن تمدناین تغییر دادن مقیاس

ام ابهـ ا،  میمـ برطرف  را  ادی  زیـ ای  اینهـ د.  ه کنـ ان دو لایـ میـ ایز  تمـ ه  کـ  ی  جـاســــت 

اش با فرهنگ  وقتی به تمدن در نســبتشــود.  اجتماعی و فرهنگی به روشــنی نمایان می

پیچیدگی نظر داریم که    مراتبســـلســـلهه دو ســـطح متفاوت از  نگریم، در اصـــل بمی

ی دارند، اما یک چیز نیســـتند و در یک ســـطح از  گیرچشـــم  افزاییِتنیدگی و همدرهم

وعهاند.  پیچیدگی جای نگرفته ل موضـ ویی این دو   هاتمدنی  بر مطالعهی حاکم اصـ از سـ

ــ -، و از ســوی دیگر به فرهنگ مدرن  گیردمیرا با هم یکی  ها در از منشای  هکه خوش

نگرد که در ضـمن نمایندگی  تمدنی مجزا و مسـتقل میچون  هم -اسـت    ی فرهنگلایه

 انسانی را نیز در انحصار خود دارد. ی  هاتمدنکل  

باهتهای  ره از خطابا این زنجی ت که شـ انی  های  بنیادین فرهنگهای  پیاپی اسـ  - انسـ

که سـیسـتمی اجتماعی   -دسـتاوردی تمدنی  چون هم - ی فرهنگی تعلق داردکه به لایه
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ــت ــود و همـهتعبیر می  -  اسـ ی و هـدفمنـد بـه زور چپـانـده  علّ  ایزنجیرهدر  هـا  این  یشـ

شــوند تا مســیری صــاف و ســرراســت ترســیم کنند که به تمدن اروپایی مدرن ختم می

 شود.  می

وجود داشـته باشـد   گیرچشـمهایی چنین ابهام ،طبیعی اسـت که وقتی در زیربنای بحث

و   هافرهنگی  و خطاهایی چنین پردامنه و فراگیر در روش رخنه کرده باشــد، مقایســه

   خواهد شد.منتهی  ها و تفسیرهایی خام و نادرست  برداشتبه   هاتمدن

»پژوهش این  از  نمونــه  هــاف هــای  یــک  توبی  خوانــدنی  کتــاب  در  را     1تمــدنی« 

امی از خطـ ده  ــیـ دودی کوشـ حـ ا  تـ ه  کـ ای  بینیم  ت  هـ و همـ د  کنـ پرهیز  ه  دارانـ امـ  اروپـ

اما   ،به دسـت دهد  یفناور  فراوان به خر  داده تا تصـویری منصـفانه از سـیر تکامل علم و

  ، ای در روش وجود داشته باشد نتیجهدر راه پژوهش نیت پاک کافی نیست و اگر سستی

اخواه نـ در  ،خواه  آب  از  چنـان  پرخطـا  آمـد.  میخواهـد  هـاف  وقتی  ه کـه  بـ  خواهـد 

در   ی  جـربـ تـ ش  دانـ ودن  بـ تــه  یشــــرفـ رانپـ نایـ یـ رن  زمـ قـ ی  تــا  هــای  طـ م   هشــــتـ

ــار ــت کند، با برچســب زدن موضــوعای  هچهاردهم میلادی اش «  اش با »علم عربیدرس

   2دهد.تصویری کژدیسه و پرخطا از آن به دست می

کـه   د  دانـ نـ کـه  کیســــت  اًچون  این همـه  تقریبـ در  تجربی  علوم  دگـان  آفریننـ  ی 

ایی   دگی می  زمینایراندوران در قلمرو جغرافیـ د و زنـ ــتنـ اری غیرعرب داشـ د و تبـ کردنـ

اند. یا کیسـت که سـیر تحول فرهنگ عربی  شـتهنوشـان به پارسـی متون خود را میبسـیاری

ــکلی علمی و عینی مرور کند و این را درنیابد که اعراب  ی تاریخیرا در زمینه اش به ش

هســـتند که در این بســـتر به  -  یعنی ایران -  ی تمدنی بزرگقومی در درون یک حوزه

یه بت دیرآیند و حاشـ ین هم بودهنسـ ب زدن خوشـ .اندنشـ از فرهنگ )مثل  ای  هاین برچسـ

سـت ترکیبی  ا  ایعارضـه  ،اشدانش تجربی( با اسـم یک زبان و نادیده گرفتن بافت تمدنی
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ش برای نادیده ان تن تمدن ایرانی برمیکه هم از کوشـ ی دربارهخیزد، و هم کژفهمی  گاشـ

 .  دهدرا نشان میفرهنگی  های  پیوند زبان و جریان

شـود که نگاه به فرهنگ وقتی روشـن میشـیوه از  ی این  شـناسـانهناسـازگون بودن روش

الـگـ ــه  هـمـیـن  ب را  مـوقـعـیــتو  دهـیـمکــل  تـعـمـیـم  ایـن    .هــا  عـلـم  حــالــت  در  از  ــایــد   ب

ــوی،   ــی، علم فرانس ــخن    و علم ژاپنی  علم هلندی، علم ماندارینعلم آلمانی، انگلیس س

 .  نمایدنادرست میآشکارا  تعبیرهایی که    ؛و منکر تمدن چینی و اروپایی شویم بگوییم

ند  هاف تازه در این جرگه بت منصـف اسـت که میای  هنویسـ ا و به نسـ د از کوشـ کوشـ

ــب ــوم در میدان پژوهشهای  تعص ــله بگیرد.  های  مرس ــیار هایابهامفرهنگی فاص ی بس

دیدتر و گنگی تارتر از این هایی بسـیار پردامنهشـ پژوهندگانی  های  را در جای جای نوشـ

دار و بزرگ می امـ دیِنـ ــوری و زیرکی و ارجمنـ ه در دانشـ افـت کـ ــش  توان یـ ای  کوشـ هـ

تفکری تن به آرا و محک زدن برداشـ ت، اما نقادانه نگریسـ ان تردیدی نیسـ ان با هایشـ شـ

خطاهایی که    ؛ســازدرا نمایان می گیرچشــمشــواهد تجربی و اســناد تاریخی خطاهایی  

ی  ها تمدندلیل تمدن اروپایی و خوارشماری بی  نماییِتوان زیر چتر بزرگشان را میهمه

 بندی کرد.عمدی هنگام نگریستن به تمدن ایرانی، جمع  کوریِ ویژهبهدیگر، و 

 ، دیگری  هاتمدنی درباره  خواربینانههای  باید به این نکته هم توجه کرد که قضـاوت

شـود. در دیگر ناشـی میای  هنخبگان یک جامعه با عوام جامع  ی نامتوازنِمقایسـه گاه از

ه در همه امدرن ویژهبه -  امعی جواین تردیدی نیسـت که همیشـ حاملان   -  در عصـر پیشـ

جمعیت را    درصـد  10هسـتند که حدود بوده و  اصـلی فرهنگ اقلیتی از نخبگان و اشـراف  

مشـغول اشـتباه گرفتن فرهنگ با ای  هوقتی نویسـند معمولًا ،دهند. از این روتشـکیل می

 کند.تجسد تمدن قلمداد میچون هم  ماعی راشود این قشر اجتتمدن می

ــت ه اسـ دمـ ا این مقـ ه نقطـه  بـ الـب    ،فرهنـگ غربی و غیرغربی  ی تمـاسِکـ اغلـب در قـ

شود  شکل تصویر میدرهم و برهم و بیای هی اشرافی اروپایی با تودارویی یک نخبهروی

اروپاییان  اســت که تمدنی اســت. در این بافت  ی تمدن و دومی نماد بیکه اولی نماینده

با عوامِ شــرقی ســخن    نخبهشــان اغلب از رویارویی یک مســافر غربی  هایدر ســفرنامه
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.  گیرنـدرا نتیجـه میو غیرعلمی برتری اولی بر دومی  ای  نـامـهزنـدگیگوینـد و در بـافتی  می

ی برتری فرهنگی اروپا در قرون گذشـته را پدید آورده و ن اسـت که اسـطورههمین گفتما

 .  ی ایرانی هم جایگیر شده استکردهکه در قشر تحصیلجالب آن

ی عمق نظر، دانش، زیرکی یا پختگی یک جهانگردِ ماجراجو  آشـکار اسـت که مقایسـه

کســی که از    اصــولًا. چون نشــین یا روســتایی کاری نادرســت اســتبا یک بومی قبیله

فر   ت سـ رزمین خود تا مناطق دوردسـ اندوزد، خود به خود با نو میهای  کرده و تجربهسـ

ناختیوانرهای  تنش ترده  شـ ود و نظام روانی پیچیدهتری رویارو میو معرفتی گسـ تری  شـ

ــنتی زیســتهپیدا می نگرتر و توانمندتر  اند، ژرفکند و از مردمی که در افقی محدود و س

انجام چنین سـفری اغلب در انحصـار طبقات نخبه و منابع لازم برای  چنین هم  نماید.می

دود بودن دومی  ه متحرک بودن اولی و محـ ایز این دو بـ ه قرار دارد. تمـ امعـ ــرافی جـ اشـ

های  نژادی یا پشـــتوانههای  شـــود و نه به خصـــوصـــیات ژنتیکی یا تواناییمربوط می

ن اروپاییان و باقی مردم دنیا  شـک بینابیشـان، و محور تقارن در این مورد هم بیفرهنگی

اش  صـد سـالگذشـته برای چهار هزار و هشـت  شـود، چون طی پنج هزار سـالِکشـیده نمی

تمدنی که  ترین  شـدند و مهمهجوم و غارت از قلمرو خود خار  میاروپاییان تنها برای  

چارچوب از عظمت  کرده ایران بوده اسـت. اما کسـی در این مسـافران جهاندیده تولید می

بوده حـاملانش  ایرانی  بـازرگـانـان  کـه  نمیتمـدنی  ــخنی  سـ مقـابـلگویـدانـد  در   .،  

ــتعمار  تمرکزی بر اروپاییان دیده می ــته که اسـ شـــود و آن هم تنها طی چند قرن گذشـ

 نمودی داشته است.

افرادی  های  نامهزندگیها و هایی از این دست در گام نخست بر سفرنامهاندیشیساده

 چی در قرن هجدهم و نوزدهمنگرد و مســتعمرهاروپاییان جها)خاص در دورانی خاص  

یادشــده را به ســرآمد بودن نژاد یا   موضــعیِهای  برتریهم بعد   .کندتمرکز می  میلادی(

ــر  فرهنگ یا دین و تمدن اروپاییان تعمیم می ــراس دهد. در نهایت هم این حکم را در س

با گفتار  منطق  در   ییهانادرسـتی چنین جهش ؛ وشـماردتاریخ و کل جغرافیاها معتبر می

شـــود نخبگان فرهنگی مســـتقر در کمی دقت نمایان اســـت. چرا که با همین منطق می
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های  ی اشـراف عصـر قاجاری را با کشـاورز فرانسـوی و کارگر انگلیسـی و سـرفطبقه

یِ کلی باورنکردنی  شـزمانهم آلمانی و روسـ ه کرد و حکم کرد که ایرانیان به شـ ان مقایسـ

ــک امروز  اند، و همین حکم بیخود بودهزمان هم  تر و خردمندتر از اروپاییانِفرهیخته ش

ــگاههم در قیـاس بین طبقه ــداق  ی ایرانی و اهالی غرب میانهرفتهی دانشـ ی آمریکا مصـ

 دارد.

اگر   .بخواهی پرخطا و نادرسـت اسـتدل های  بدیهی اسـت که چنین شـکلی از مقایسـه

قرار باشــد ســطح فرهیختگی یا پیچیدگی فرهنگی دو تمدن را با هم مقایســه کنیم، باید  

اجتماعی همســـان و موازی با هم را در نظر بگیریم. در این معنا حتا در دوران های  لایه

ی نخبه  طبقهچنان مه  ی تباهی و انحطاط فرهنگ و سـیاسـت ایرانی اسـت،قاجار که دوره

ا ایرانی از همتـ ت فرهنگی  ای  و مرجعیـ نبودههـ ب  دان عقـ ایی خود چنـ د و ایراد  اروپـ انـ

  ، و نه شـــان بودهنظام ســـیاســـی پشـــتیبان ویژهبهاجتماعی و های  کارشـــان غیاب نهاد

شـود که  ها روشـن میوگرنه با مرور اسـناد و متون و سـفرنامه .شـانشـخصـیهای  مندیتوان

وقتی ســخن از برخورد بین نخبگان دو تمدن اســت، نخبگان ایرانی نســبت به نخبگان  

در بسـیاری از موارد موقعیتی فرادست هم   که  اند،وضـعیتی فروپایه نداشـتهنه تنها  اروپایی  

   1.اندکردهپیدا می

قدرت    ،اندی با هم داشـتهگیرچشـمبنیادی و های  شـان تفاوتپشـتیبانهای  هرچند نهاد

اســتعماری مدرن  های  نهادخیزد و این قدرت نهفته در ی اجتماعی برمیاز لایه  اصــولًا

ــیاســـی و اجتماعی فراهم می  ایزمینهبافتی و  بوده که   ها بر  فرنگی  چیرگیِکه  آوردهسـ

، نه نظام شـخصـیتی، هویت تاریخی، معناهای فرهنگی  سـاخته اسـتمیرا ممکن ها  شـرقی

 .ی تمدنی این دویا پیشینه

 

تراز معاصرش مقایسه کرد، یا الگوی کردار  هم  شاه را با شاهانِتوان رفتار سیاسی ناصرالدینبه عنوان مثال می  .1

زمانش را با هم  هم  نِاخان جنگلی و انقلابیمداران اروپایی معاصرش را، یا جنبش میرزا کوچکفروغی و سیاست

 سنجید. 
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گیرد، کامیابی  مورد استفاده قرار می  هاتمدنی  شاخص دیگری که اغلب برای مقایسه

فرض وجود شود. در کل این پیششان منتهی میشان است، که به بقا یا انقراضیا ناکامی

اند. این  بودهماندگار  ی  هاتمدنتر« از شـــده به نوعی »پســـتمنقرضی  هاتمدندارد که  

ــیت اخلاقی هم تعمیم پیدا   ــکوفایی فرهنگی یا حســاس ــتی اغلب به مواردی مثل ش پس

ها و اینکاها تنها به این خاطر که منقرض شـدند از  ها و آزتکمصـری  ،کند. بر این مبنامی

 شوند.تر« شمرده میها که باقی ماندند »پستها و اروپاییچینی

شــده و زنده بنگریم، یک قرضمنی  هاتمدنیی روشــن و عینی به هاشــاخصاگر با 

ترک در میان ه تمدن مرده در وجه مشـ خیص خواهیم داد و آن هم این که هر سـ ان تشـ شـ

 اند.  ی تمدن اروپایی از میان رفتهآمیز و غارتگرانهجریان هجوم خشونت

شـان مربوط  نسـبی توان یافت، که به سـادگیِشـان میوجه مشـترک دیگری هم میان

سطح پیچیدگی پادشاهی  تا تنها  فناشده،  هر سه تمدن »جنوبی« نهادهای سیاسی  شود. می

ه  نـدفراز آمـد ــاخـت،  و آن لبـ ابود سـ ان را لمس کرد و نـ ه آنـ ایی کـ ی تیزی از تمـدن اروپـ

نوعی عدم توازن در پیچیدگی هم   ،یعنی  ؛همواره سـاخت سـیاسـی امپراتوری داشـته اسـت

ــلاح  یفناور  کننده مثلدر کار بوده که در متغیرهایی تعیین ــاختار س ها نمود نظامی و س

   یافته است.می

طح پیچیدگیتوان گفت که می  ،پس رِ  ،به لحاغ سـ ی  امپراتوری روم از مصـ  بطلمیوسـ

ین  تر بوده اســت. با این حال اآزتک و اینکا پیشــرفتهپادشــاهی  و امپراتوری اســپانیا از 

طح پیچیدگیِ اختِ  سـ ی را نمی  سـ یاسـ ه تمدن  سـ تی سـ توان مترادف با برتری اروپا یا پسـ

تر و شکوفاتر بوده،  از روم پیچیده  جنوبی دانست. تردیدی نیست که هنر و دین در مصر

پانیاییو به همین ترتیب اینکاها خردمندانه هری  تر و کارآمدتر از اسـ اد و نظام شـ ها اقتصـ

نظری در کار اسـت، و شـکل دیگری از لغزش که نتیجه آناند.  کردهخود را سـاماندهی می

ا  بر  اسـتنت»و   «تعمیم نتایج به مقدماتبا »  هاتمدنی  مقایسـه  دهد کهی ر  میهنگامآن 

یی  هاشاخصبه   هاتمدنشـود. آن هم در شرایطی که بقا یا انقراض  آلوده   «اسـاس پیامدها

 برتر گنجاند.   -  پست متعدد بستگی دارد و دشوار است که بتوان این همه را در دوقطبیِ
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ت که این  ی مهم اسـ شـ وب  هاتمدنپرسـ رایط آشـ وند و از میرو  روبه  چطور با شـ شـ

 ؟  شوندتسلیم میبه آن   یا  ،برندانقراض جان به در می

انجام شـده که   های ارزشـمندی در پاسـخ به این پرسـشهای گذشـته پژوهشطی سـال 

در کتاب خواندنی   1بورکناو مثلاًگیرند.  های تمدنی جای میی نظریهشـان در ردهبسـیاری

ی تمدن لحظه  2»پایان و آغاز« لی،  ی فروپاشـ اخص اصـ را مهم قلمداد کرده و گفته که شـ

گذرد تا بار دیگر ترمیم گردد و احیا شود. از دید او این  که بر آن می  ستا دوران آشوبی

یار بارآور اسـت و نباید آنها راهای دوره ریخته  هایی درهمبندیمفصـلچون هم  فترت بسـ

  3شان غفلت کرد.ارکرد و اهمیتزده در نظر گرفت و از کو آشوب

ــی،     هـا تمـدنمونـادهـا یـا ارکـان محتوایی  از دیـد بورکنـاو در جریـان این مراحـل فروپـاشـ

نهاد کرده بود کنند، و این تعبیری اسـت که پیش از اونمود پیدا می پنگلر پیشـ توان  می  .اشـ

خن او را در  ازی کرد و فرض کرد که در این موقعیتچارچوبی سـ تمی بازسـ یسـ ی  ها سـ

در اطراف چند گرانیگاه    ،شـده در بافت تمدنی معنایی ترشـحسـت که پیکرها  آشـفتگی

ودمفهومی متراکم می وب یعنی  .شـ ار آشـ ی تمدنیکه  یفشـ ته  از فروپاشـ ی  ها ، منشبرخاسـ

 .کندسازد و منقبض میمتراکم می جمعی  ی هویتپایههای  در اطراف محوررا    فرهنگی

ی تمدن   ت با از دید بورکناو فروپاشـ اختارهمتاسـ تی و انقراض سـ سـ فرهنگی  های  سـ

ی   ین. این فروپاشـ و عناصـری بیرونی    هاجریانرا بر نفوذ تمدن  های دروازه بنیادین،پیشـ

های  شـدند. در نهایت تمدن با درآمیختن بازماندهگشـاید، که تا پیش از این طرد میوا می

یه ر نوآمده و حاشـ ین با عناصـ ینفرهنگ پیشـ بار دیگر   کند وتر پیدا میغنیمحتوایی    ،نشـ

 شود.  افرازد و ترمیم میقد می

ی فرهنگی مســتقر در تمدن نقشــی مهم در این میان ایفا  ی نخبهاز دید بورکناو طبقه

ای آنمی ت که همکنند و در فضـ دنگراییهاسـ دهد و گذار از  ها ر  میها و یکپارچه شـ
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ه بعـدی ممکن می ایـدار اولی بـ ــعیـت پـ ــودوضـ در عین حـال کـه دوران این گـذار و   ،شـ

   1کند.ساز پیدا میی بین پایداری پیشین و پسین اهمیتی حیاتی و سرنوشتفاصله

ده، این نکته اسـت که تمدن بخشـی از که در بحث بورکناو نادیده انگاشـای  هنکت ته شـ

یک از این    تواند به هری اسـت و فروپاشـی آن میمراتبسـلسـلهی  یک سـیسـتم پیچیده

ــد. در مـدل زُروان، هرهـای  لایـه   فراز«»ی  چهـار لایـه  یـک از  زیرین یـا زبرین مربوط بـاشـ

تی و روانی و اجتماعی و فرهنگی( ب تقرار بر دوش )زیسـ تمه خاطر اسـ یسـ تکاملی  ی  هاسـ

ها( اسـتقلال کارکردی دارند و شـخصـیتی، نهادها و منشی  هانظام، هابدن متفاوت )شـبنم:

 تواند به فروپاشی تمدن بینجامد.  یک می اختلال در هر

اختار و بافتاری  آید سگوناگون فروپاشی، آشوبی که پدید میهای  یک از شکل  در هر

یعنی به شـناختی نادرسـت اسـت.  اش به لحاغ روشمتفاوت دارد که همسـان انگاشـتن

ــی تمـدن داریم کـه ازای چهـار لایـه ی »فراز«، چهـار الگوی متفـاوتِ ممکن برای فروپـاشـ

بحث بورکناو به طور خاص در شـرایطی مصـداق دارد که  وند.  نباید با هم اشـتباه گرفته شـ

دلیل اصـلی انقراض بوده باشـد، اما   -  ی یکی به دیگریحمله  ویژهبه -  تماس دو تمدن

 این تنها دلیل قابل تصور نیست.

شناسانه  گردد و ماهیتی بومبه سطح زیستی باز می  اصولًایک دلیل رایج و مهم دیگر،  

ال دارد.  تی ناپایداری  اخیر دربارههای  در سـ تگی اقلیم  هابومزیسـ کسـ یار   هاو فروشـ بسـ

ان   ده و اثرشـ یار مورد توجه قرار گرفتهبحث شـ ی تمدنی بسـ کتاب    ویژهبه ، ودر فروپاشـ

جدای از آن که گزارش او   3.اسـت در این مورد شـهرتی سـزاوار پیدا کرده  2یرد دایموندجِ

نیازمند بازبینی و تدقیق بیشـتر اسـت، تردیدی    تمدنی  فروپاشـیهای  کاریی ریزهدرباره

ت که   ناختی میبومزوال در این نکته نیسـ منتهی    هاتمدنو    هافرهنگتواند به انقراض  شـ

رایط ود. در این شـ دن منابع پایه  ،شـ تی به نابود شـ بزرگ  های  جمعیتازجاکَندگی  ی زیسـ

 .  آیدبه دنبالش میگیری از منابع طبیعی بهرهی  شیوهدر چرخشی   شود و اغلبمنتهی می
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شـود  افزاری« به سـطح اجتماعی مربوط می»سـختهای  شـکل دیگری از این فروپاشـی

های  ها و جمعیتو به شــکســت خوردن در جنگ، اشــغال نظامی ســرزمین، ورود قبیله

 شود.  مربوط میها  این  مهاجم و مشابه

ته باشـد به سـطح  اگر فروپاشـی ماهیتی نرم ،از سـوی دیگر ناختیروانافزاری داشـ و    شـ

ه همفرهنگی مربوط می ــود کـ د و اختلال شـ ــتنـ ه هسـ ــتـ ــان میبسـ ب  شـ الـ د در قـ توانـ

های  هویت فردی و انقراض سـرمشـقزوال    ،ناگهانی در سـاخت شـخصـیتیهای  دگردیسـی

های  به هنگام تماس فرهنگ مثلاًشــناختی و ادراکی کلان منتهی شــود. چنین وضــعیتی 

ه ا  ایقبیلـ ــاده بـ درن ر     سـ دن مـ د  میتمـ انگی دهـ اختگی و از خود بیگـ ه خودبـ ای  و بـ

ــدن  می ــو  ش محلی نمودی از آن ی  هازبانو نابودی   هاآیینانجامد که تغییر دین، منس

ت که   ن اسـ کلهسـتند. روشـ ختهای  شـ ی تمدنیافزاریِافزاری و نرمسـ با هم    فروپاشـ

 .شودیافت میشاخه هم الگوهایی متنوع و گوناگون  تفاوت دارند و در هر

پیچیدگی، ایرادی اسـت که در کار   مراتبسـلسـلهمتفاوت  های  لایه  انگاشـتنِ  نادیده

شـود. تشـخیص ندادن مرزبندی میان  تمدنی دیده می  پردازانبورکناو هم مانند سـایر نظریه

ــطوحی متفـاوت   ــده بورکنـاو  (ی روانی و اجتمـاعیمثـل لایـه)سـ بـه پیروی از    ،بـاعـث شـ

د ت و بی  ،فرویـ د منطق و علیـ اقـ فـ اهِ  اخودآگـ اهِ نـ ا خودآگـ بـ ل  ابـ تقـ را در  خبر از مرگ 

انی«  مرگ ــطرب قرار دهـد و فرض کنـد کـه »تمـدن یهودی و یونـ ابراین مضـ انـدیش و بنـ

طراب غلبه کرده، در حال ری چنین نکرده و مرگ را پذیرفته و بر این اضـ ی که تمدن مصـ

 نیروی خود را برای انکار آن صرف کرده است.  

یی موضــعی هســتند و در مقیاس  هاســیســتمجدای آن که فرهنگ یونانی و یهودی  

این نگرش هم مبهم و پرخطاسـت. چون خودآگاهی و   اصـولًاتمدن قابل طرح نیسـتند،  

ناختیروانناخودآگاهی مفاهیمی   بکه  شـ های  هسـتند و متکی به پردازش اطلاعات در شـ

متمایز از پردازش    ایشــیوهاســت و با   فرهنگها  تمدنافزار  عصــبی، در حالی که نرم

ات   ار میاطلاعـ د و برکـ ه  کنـ ــبکـ ای  شـ ــانیهـ اط انسـ ام  ،ارتبـ انظـ افردی و ی  هـ انی بینـ زبـ

 .  متکی استشان  نهادی پشتیبانهای  هنجار
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ناخودآگاه از مرگ در سـطح روانی   خبریِبی  اصـولًاآن اسـت که از ها همه جدای  این

ــرایط  م جـای چون و چرا دارد. جـانورانی کـه بیه ــتنـد هم در شـ ــک خودآگـاه نیسـ شـ

طرب می ان  رویارویی با خطر مرگ مضـ ان از خود نشـ ان با انسـ وند و رفتارهایی همسـ شـ

انگر درک  ،دهندمی شکه نشـ ان از مرگ و کوشـ ت.  شـ ان برای رهایی از آن اسـ در عین  شـ

انی از فهم مرگ و توجه به آن خودآگاه  ی عمرِآدمیان در بخش عمده  ،حال  ان هیچ نشـ شـ

 آگاهی واکنش پردازشــی مغز به شــرایط تهدیدکننده وکنند. یعنی انگار مرگظاهر نمی

  بندی صـورتشـک  بیمرگبار باشـد، نه خصـلتی وابسـته به خودآگاهی یا ناخودآگاهی. 

ــت، اما درباره ــعی دانس ی دقت و جانوران از مفهوم مرگ را باید مبهم و نادقیق و موض

مرگ نیز جای چون و چرا هسـت و کافی اسـت برای محک این  از آدمیان فهم  صـحت  

اند بنگریم، یا  برساختهمردن ی هایی که جوامع انسانی دربارهها و خرافهمتغیرها به افسانه

 را مرور کنیم.  مرگانکار و تعلیق  ی معتقد به پیچیدههای  متافیزیک

تر  بنیادیهای  شـود سـاختارباعث میی  اهشـناسـانروشهای  دقتیو بی  هاابهامچنین 

دنی ــیوه  ،تمـ ه بودن مفهوم مرگ و شـ ــتـ ل برجسـ ای  مثـ ههـ امعـ اختی و فرهنگیِ جـ ــنـ   شـ

اهرام    متوننگارش  آسـا یا غول   هایسـاخت قبر مثلاًو درک و مدیریت آن )  بندیصـورت

ــیه ،در مصــر( ــتعارهمعنای اصــلی خود را از دســت بدهند و به حاش ی  هایی از یک اس

 شناسانه تبدیل شوند.  روان

  خودآگاه روانی برای های  ســازوکاربینیم که این را نمی مثلاًدر این بافت اســت که  

ا مرگ بـ ارویی  فرا  ،رویـ ار  تدر کنـ اروایـ ان  هـ ای  و ســــازمـ ه هـ بـ اعیِ متصــــل   اجتمـ

تانبرای غفلت از مرگ و فرو کاسـتن  اصـولًااین تنش بنیادین،  تخیلی و های  اش به داسـ

کردن بر آن میفراموش  تمرکز  و  ل  أمـ تـ ه  بـ درت  ه نـ بـ و  د  دارنـ ارکرد  کـ د اش     ؛ پردازنـ

به شـکلی ناسـازگون، شـاید خودآگاهی حجابی در برابر مرگ باشـد و معطوف به  یعنی

 نگری در آن.نه درک و ژرف کتمان و تحریف آن، و

همین ایراد  بینیم که اگر به بحث اصـلی بورکناو یعنی فروپاشـی تمدنی بازگردیم، می

شـود. از دید بورکناو انقراض یک تمدن هنگامی ر  شـناسـانه در آنجا هم تکرار میروش
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لدهد  می بِ متصـ ترهی نهادها در کنندهکه چسـ و در میان جمعیت   ی پهناوریمکان یگسـ

ــود و ناکارآمد گردد ــت ش ــس ــانی بزرگی س ــکلی که هماهنگی و هم  ،انس   گراییِ به ش

ــود و زیر ــتمکارکردی این نهادها مختل ش ــیس ــازنده  یهاس ی تمدن به واحدهایی  برس

 و بر سر منابع بستیزند.  پیدا کنند  تعارض  و با هم خودمختار و مستقل تبدیل شوند  

دن حد و مرز ت کههایاین جریان البته با محو شـ تم درون و بیرون   ی همراه اسـ یسـ سـ

ــرایط   ،از این رو  .کندرا از هم جدا می  یتمدن ــر بیرونی در همین شـ و روندهای  عناصـ

ت میبه اندرون محیطی هم  انواعی متفاوت     مهاجمنوظهورِی  هااین ورودیاما  .  کنندنشـ

  : گر شـوند گوناگون جلوه  یهایدر قالب  فراز«» ی ازمتفاوت دارند و ممکن اسـت در سـطوح  

گیاهان کاشــتنی تازه   ها وها در ایران(، رمهنوآمده )ترکهای ســطح زیســتی جمعیت در

وری از منابع زیستی )فناوری  نوین بهرههای )گوسفند در استرالیا و چای در اروپا(، شیوه

یاب بادیقنات طح روانی پیکربندی ؛( را داریم، آسـ ی  های  در سـ نوظهور هویت )فروپاشـ

مجدد میل و های  انضـــباط شـــخصـــی( و مرزبندیی  هانظاموخو )خودانگاره( و خلق

آشـکارتر از   -  در سـطح اجتماعی ؛بینیماخلاق جنسـی( را می  مثلاًها )عواطف و هیجان

ــی و نـابودی  ی  هـانظمفرو افتـادن    -  همـه ــیـاسـ بینیم و در را می  هـادودمـانو    هـادولـتسـ

و  هادینمنسـو  شـدن  هم در سـطح فرهنگی   ؛ ووضـعیت حاد، نابود شـدن شـهرها را

 توان مثال آورد. را می هازبانمنقرض شدن  

ر و رخداد ت  های  تمام این روندها با جذب عناصـ ت، که ممکن اسـ بیرونی همراه اسـ

فتگی را افزون کند و اثری بارورکن د، یا برعکس آشـ ته باشـ ودمند برای تمدن داشـ نده و سـ

ازد. نگرش بورکناو در این مورد قدری خوش وارتر سـ ازی را دشـ بینانه  کار ترمیم و نوسـ

دهد که  ی تاریخی نشـان میچون تجربه  ،سـازگار نیسـت  هاتمدناسـت و با تاریخ عمومی  

فرهنـگ  هـاتمـدن برنمیهـای  و  اغلـب  ــی  فروپـاشـ از  پس  و  محلی     کلی بـهخیزنـد 

بشر بر زمین  ی  هزارسالهپنجتاریخ  سراسر  شوند. از شش تمدن بزرگی که در منقرض می

تــه رفـ گـ ی(   شـــکــل  وبـ نـ جـ و  زی  رکـ مـ کــای  ریـ آمـ ن،  یـ چـ ــا،  اروپ مصـــر،  ران،   ،  )ایـ

ــده ــتمی مار دربارهاند و این آنیمی تا به حال منقرض ش ــیس ها،  قبیله)تر  کوچکی  هاس
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به   لزوماًبسـیار بیشـتر اسـت. یعنی دوران پسـافروپاشـی    (محلیهای  فرهنگها و دولت

ای مجـدد   اتمـدناحیـ نمی  هـ ا جوامع محلی  دیـ واقع  چنین    .انجـامـ در  اخیزی  ــتـ  رسـ

ــه  ــت و همیش ــیار کمیاب اس ــجام درونی بالای آن تمدن بس ــان میانس از  و دهد  را نش

   کند.حکایت میمندی زیادش برای بازسازی خود توان

بختی خوب و طالعی امکان احیای یک تمدن فروپاشیده تا حدودی به  بر این، علاوه

ناشـدنی، اما  تصـادفی و غیرانتخابی و محاسـبه  محیطیِ  ، که از متغیرهایگرددباز می  بلند

 .  خیزدبرمی  کنندهتعیین

ــ  ،به این ترتیب ــلاحیه نیاز دارد. نخس ــی نگرش بورکناو به دو اص   ت آن که فروپاش

هایی متفاوت داریم که از اختلال در ســطوح گوناگون  امری یکتا نیســت و فروپاشــی

ی می تی و روانی و اجتماعی و فرهنگی ناشـ ود و زیسـ های »فراز«  لایهاز یکی از اغلب  شـ

بارور و سازنده نیست و اغلب    لزوماً ناکشود. دوم آن که شرایط آشوبمیریز  سرباقی  به

 شود.  به نابودی و مرگ فرهنگ و تمدن منتهی می

با این حال در آن شــرایطی که بازســازی تمدنی را داریم، الگوی عمومی پیشــنهادیِ  

های  قدیمی را در اطراف محورای  هبورکناو پذیرفتنی اســت. یعنی انقباضــی از ســاختار

ان دهســـازمـ دن میدهنـ ادین آن تمـ بنیـ هی  ار لایـ ه این هم در چهـ ه   فراز«»ی  بینیم، کـ بـ

ی    :پذیردمتفاوت صـورت می  یهایشـکل رایط فروپاشـ اجتماعی در ی  هانظم  معمولًادر شـ

ــتوارترین  پایدار  اطرافِ در   ؛شــوندمتمرکز می  ،یعنی خانواده و خاندان  ،نهادهاترین  و اس

بینی هسـتند که هم دسـتخوش  جهانی  هانظاممثل دین و   ایپایههای  سـطح فرهنگی منش

کنند و شــان را حفظ میمرکزی  متضــاد معناییِهای  گیرند و هم جفتویرایش قرار می

های  گروههم   شـــناختیرواندر ســـطح زیســـتی و    ؛کنندگرداگرد آن ترمیم میخود را 

های منســجم خاص از نظام شــخصــیتی اســت که محور  جمعیتی و نژادی، و پیکربندی

 .گیردهای قدیمی قرار میبازآرایی نظم

ی بار نکته ت که اگر تمدن پس از فروپاشـ ی و گذار آن اسـ رایط فروپاشـ ی مهم در شـ

ــود،   ــاختار پا معمولًادیگر احیا ش ــتیهس و تنها  کند  حفظ می  ش رامردمان  جهانِی زیس
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تمدن ایرانی   مثلاًمعناسـت که  به آن    د. اینسـازدگرگون می  اش رارمزگذاریهای  شـیوه

ی کندر به بار آورد، بار دیگر زیر پرچم خاندانی    تازهایوای که تاختپس از فروپاشـ اسـ

نو  فرهنگی    ،دیگر متحد شــد و به او  و درخشــش پیشــین بازگشــت. در این شــرایط

یاسـت   کانی)سـ تی  ،زبان پارتی  ،اشـ د  زمینایراندر   (مهری -  دین زرتشـ تقر شـ   . اما این مسـ

ی بود  دنباله ر هخامنشـ تقیم فرهنگ عصـ الودهی مسـ های معنایی  ی قدرت و گرانیگاهو شـ

ا با شدتی  کرد. در گذار از دوران ساسانی به عصر اسلامی همین الگو رآن را بازتولید می

باشد. همیشه در جریان عبور  چنین هم  احتمالًابینیم، و گذار به دوران مدرن نیز بیشتر می

ه ــتتمـدن از نقطـ ــسـ ــی گسـ اشـ ایی ر  میی فروپـ ابراین  هـ ایزدهـد و بنـ اط تمـ و   ینقـ

ای  بندی کند. اما اســتخوانی تاریخی بر خطِ پیش و پس از بحران ظهور میهایمرزبندی

اقی می ای نظمبـ د و زیربنـ انـ د قرار میمـ ای جـدیـ ت  ؛گیردهـ ه جمعیـ ــتون فقراتی کـ ا، سـ هـ

ــامل میزبان ــتقر در تمدن را ش ــود و باعث میها، نهادها و باورهای مس ــود تمدنِ  ش ش

 ی تمدن قبلی بدانیم، و نه چیزی به کلی تازه.احیاشده و رستاخیزیافته را ادامه

ا این   ال بـ ه  ،حـ ار  در همـ ان و ســـاختـ دگی مردمـ ک زنـ ــبـ ه سـ بـ ی این موارد اگر 

ت ان توجه کنیم، جهانزیسـ   تقریباً بینیم. مردمان  گی نمیبزرای  ههیچ تحول ریشـ  تقریباًشـ

ازوکاربا همان  ههاآیینها،  سـ تایی و ی  هانظامخانوادگی،  های  بندی، خوشـ هری و روسـ شـ

کلان فنی و علمی و اساطیری در سراسر این دوران زندگی  ی  هاچارچوبایلی، و همان 

 اند.  کردهمی

انگیز و قدرت ترمیمی  در تمدن ایرانی که پایداری شـــگفتمعناســـت که  به آن  این

عبارت  گذار خاندانی در سـطح سـیاسـی یا تغییر دین در سـطح فرهنگی  رقیب دارد، بی

هایی به ، و نه ایجاد نظمهایی کارآمد و از پیش موجودسازوکاررمزگذاری مجدد  بوده از 

م و کلی نو بر فراز رسـ دههایی منسـ ت که  . این شـ از  ی  ایران تمدنرا هم باید در نظر داشـ

ت. نمونهبسـیاری جنبه تثنایی و غیرعادی اسـ و ترین  پیچیدهاش آن که بسـتر ظهور  ها اسـ

مارترین  و  ی تاریخ زمینفرمانرواهای  خاندانترین  پایدار تپرشـ   . ادیان جهانگیر بوده اسـ

   کنند.پیدا میتر وخیموضعیتی شرایط فروپاشی  ناپایدارتر در ی  هاتمدنآشکار است که  
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ال  ا این حـ انی ثبـت می  ،بـ اریخ را نخبگـ هتـ ــتـ ه دلبسـ د کـ ذاری کننـ ان رمزگـ ای  ی همـ هـ

در سطوح  ها  ها و تحول گسستاغلب    ،ی روبنایی هستند. به همین خاطرشوندهدگرگون

انتزاعی و  ــتــهبــالاتر  برجسـ مهمتر  و  قلتر  میتر  واقع  مــداد  بــه  آنچــه  تــا  ــونــد،   شـ

تیِ زندگی مردم جریان دارد. های زیرین و دمدر لایه بک  نمونهدسـ زندگی دهقانان  اش سـ

شـان  انیی روحشـان بسـیار کمتر از طبقهشـدن  قبل و بعد از مسـیحیاسـت که اروپایی  

کرد دا  پیـ ه  .تحول  دنـ بـ ایران  در  ت  در هم  ی جمعیـ دگی  زنـ ک  ــبـ  آداب جمعی و سـ

امانی   انی و دوران سـ اسـ ر سـ ان بود، هر  تقریباًعصـ لام    همسـ چند که در این میان دین اسـ

 ده بود. داظهور کرده و فروپاشی سیاسی عظیمی ر  

ت   یآنچه گذشـ  -   از دو نظر اهمیت دارد. نخسـت آن که گذار تمدنی پس از فروپاشـ

تی    لزوماً - اگر ر  دهد سـ که  ای  ههمراه نیسـت. در نگرش بورکناو وقفمهم  با تثبیت گسـ

مهلتی اســت برای درهم جوشــیدن  ســت تهی و ا  فضــاییدهد،  در عصــر فترت ر  می

 تازه.   کلیبهیی  هانظمو بیگانه و ظهور   زاددرونعناصر  

 در برابر و   ی داشــتهاندک  ِتوان یافت که نظم درونییی میهاتمدنچنین الگویی را در  

ســتن حد و در این شــرایط اســت که درهم شــک.  نداتر بودههمســایه فروپایهی  هاتمدن

ی ر بیرونی به درون قلمرو فرهنگ و تمدن، دگردیسـ همرزها و هجوم عناصـ ای  هایی ریشـ

بینیم  ای از این الگو را در کشـورهایی میی برجسـتهکند. جالب آن که نمونهرا ایجاب می

تندکه موتور پیش طایی )در قیاس با ایران ؛رانِ مدرنیته هسـ زمین( و هم اروپای قرون وسـ

شـدند و مانده و بدوی محسـوب میهم ژاپن )در مقابل اروپای مدرن( قلمروهایی عقب

 ای بوده است. و ریشه گیرچشمای هم که پذیرفتند  دگرگونی

همــه بــه  را  این  فرهنــگامــا  تمــدی  و  نمینهــا  داد.  هــا  تعمیم   ی  تمــدن در  توان 

اده که ایه  سـ اید احیای پس از فروپاشـی با تر اسـت  ی تمدنی پیچیدههمسـ ی  هاگسـسـتشـ

بینیم. مثل ایران، چنین الگویی را نمی  ایدیرینه و پیچیده  تمدناما در    ،بنیادین همراه شود

هم در هـا  و روسهـا  هـا و مغول مهـاجم و ویرانگری مثـل مقـدونیهـای  حتـا ورود جمعیـت

اختار کلی این تمدن  تچندانی به  تأثیرسـ یار   ویرانیها  این هجومچند   هر  .جا نگذاشـ بسـ
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ی  ی  هادودمانو برای مدتی    بار آوردبه  یاسـ ی و قدرت سـ فرمانروا و رمزگذاری امر قدسـ

ــاخت،   ــاختار و کارکرد پایهاما  را دگرگون س ــتکاری  س این همان  .نکردی جامعه را دس

شـود، و در اصل الگویی است  اسـت که در تاریخ ایران »هضـم شـدن بیگانگان« خوانده می

 پردامنه بینجامد.  ایتمدنی برای غلبه بر تنشی که ممکن است به فروپاشی

ــت در نگرش بورکناو وارد کردیم، نقدی که  بر این مبنا   ــس ــکلی  بر مفهوم گس به ش

ــت. با مرور    یر نظریهدیگر ب ــت می  آنچههانتینگتون هم وارد اس ن دریافت که  تواگذش

ه   ده اســـت. چرا کـ در گمراه کننـ انتینگتون چقـ دن در نگرش هـ  یکی گرفتن دین و تمـ

یوه ت و نادیده گرفتن  های  دین یکی از شـ رمزگذاری معناهایی اغلب از پیش موجود اسـ

که   -  را  اگر دین ویژهبه  ،انجامدیی موهوم و ناموجود میهاگســســتاین نکته به فرضِ  

به   هایی. چنین ابهاممعنا همســـان بگیریم با ذاتِ -  بســـتری برای پیکربندی معناســـت

انتینگتون   هـ ــهور  ای مشـ د  میخطـ امـ ه  انجـ دنکـ اتمـ ه   هـ ا فرقـ یـ ای دین  بر مبنـ ای  را   هـ

 کرد.دینی مسیحی مرزبندی می

   :خلاصه کرددر چند گزاره توان  گذشت میرا   آنچه

   ِمتمایز از پیچیدگی اســت که ســیســتم تکاملی   یکه فرهنگ ســطحنخســت آن  

ازنده تندهای  نشاش مبرسـ طح  ن  تریکلاناما  تمدن  . حامل معنا هسـ تم نهادی در سـ یسـ سـ

ارتباط  تفاوت دارد. این دو با هم ی چیزها )از جمله فرهنگ(  و با بقیهاســت،    اجتماعی

   ؛شونداما به هم فرو کاسته نمیدارند،  

رفرهنگ همهکه  نآدومین گزاره  انی عناصـ ترک و فراگیر دارد که   یی جوامع انسـ مشـ

که ســاختارهایی    هاتمدنبا ها  این  اما ،امور عام بشــری تعبیر کردچون  هم  توان آن رامی

طح اجتماعی بازمیتر و ویژهپیچیده تند و به سـ تند. تمدنِتر هسـ ی  یگانه  گردند، یکی نیسـ

انی ت و گرهتعریفهر چند    ،انسـ ت، اما بیش از حد کلان و انتزاعی اسـ معمایی   پذیر اسـ

دلخواه پژوهشگران  چندان که  شک مدرنیته و تمدن اروپایی هم در آن  گشاید و بیرا نمی

 ؛شوداست مهم و کلیدی قلمداد نمیمعاصر  
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توان با هم مقایسه کرد، شان میپشتیبانهای  را با تکیه بر فرهنگ  هاتمدندیگر آن که 

د   ایـ بـ ار  برای این کـ ا  ایی  »من«امـ ه  هم قرار داد    را برابرِهـ ه بـ ک  کـ دازهیـ گ    انـ از فرهنـ

ــنجیـدن نخبگـان یـک تمـدن بـا عوام تمـدن دیگر بـه خطـا  .برخوردارنـد پردامنـه در هـای  برسـ

   ؛انجامدقضاوت می

خ  هاتمدنبقا یا مرگ  که ی آخر آننکته رایط  متفاوتهای  را باید بنا به پاسـ ان به شـ شـ

 .پرهیز کردافراطی  سازی  تعمیم و سادهاز فروپاشی تحلیل کرد و 
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 هاتمدنگفتار پنجم: اقتصاد ماده و انرژی در 

 

شــده از ماده و انرژی و یافته و مرزبندیهایی نظمدر نهایت چینش  هاســیســتمی  همه

ــتنـد ــان  کمیـتکـه هـایی مـادی  مـاهیـت  ؛اطلاعـات هسـ بـه ترتیـب بـا گرم و کـالری و بیـت شـ

 .  هستندیافته  و عینیتملموس  های  شود و زیربنای چیزها و رخدادسنجیده می

یسـتم به از عناصـری مادی تشـکیل یافته  هاسـیسـتمی  همه اند که با پویایی انرژی در سـ

ــورتاین مـاجرا هم بـا اطلاعـات  ی  هـاچـارچوبآینـد و رونـدهـا و  جنبش درمی   بنـدی صـ

یوهمی ود، که در اصـل همان شـ تم اسـت. این  ی چینش و آرایش  شـ یسـ ماده و انرژی در سـ

ــر پـایـه ــه عنصـ ــتی ملموس و تجربی    ،یعنی مـاده و انرژی و اطلاعـات  ،سـ زیربنـای هسـ

اروی ما را برمی اپیشـ الودهسـ تند که در متون کهن ایرانی »گیتی زند و شـ ی آن چیزی هسـ

 دار و استوار است.اُستومند« نامیده شده است، یعنی جهان مادی و زمینی که استخوان

پیچیده تراکم اطلاعات  ی  هانظامدر پیچیده و سـاده در آن اسـت که ی  هاسـیسـتمتمایز  

پردازش ماده و انرژی بیشــتر توســط  های  انرژی زیاد اســت و مســیر -  نســبت به ماده

یسـتمشـود، تا برعکس. یعنی در مسـیر تحول  پردازش اطلاعات تعیین میهای  مسـیر   ، ها سـ

یسـتممادی سـروکار داریم که زایش  های  با روندی از انباشـت اطلاعات بر سـاختار ی  هاسـ

ادهپیچیده ت یا تکامل خوانده  تر را ممکن میتر از سـ ت که فرگشـ ازند و این همان اسـ سـ

 شود.  می

مادی و انرژیایی خویش پیچیدگی  های  با انباشــت اطلاعات بر ســاختار  هاســیســتم

سازند. به این  می  تردقیقمرزبندی درون و بیرون خود را   و  کننددرونی خود را افزون می

کند و ط شدت و عمق بیشتری پیدا مییشان از محکارکردی و ساختاری  استقلالِ  ،ترتیب
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ــترده  ایدامنهبیرونی های  در رویارویی با تنش در اختیار  رفتاری را  های  انتخاب  تر ازگس

 -  زمانیهای  . روند انباشــت اطلاعات در ســطوح متفاوتی از نظم و در مقیاسگیرندمی

ازماندهی برخالیمتفاوتی انجام می  مکانیِ تم  1پذیرد و به این ترتیب سـ یسـ پیچیده  ی  هاسـ

لهو  لسـ دنمراتبسـ ان را رقم میی شـ تمد که  یآاین امکان فراهم می  ،یعنی  ؛زندشـ یسـ ی  هاسـ

یسـتمکلان بر دوش  ی  پردازشـی تازه های  مدار  تأسـیستر سـوار شـوند و با کوچکی  هاسـ

ــتمزیرچون هم  ها رااطلاعاتی، آن ــیس ــیر  هاس یی در دل خود بگنجانند. در برابر این مس

نظم را در اندرون خود  هاســـیســـتمرو« هم داریم که در آن »بالارو« یک مســـیر »پایین

کارکردی اندرون خود های  ردتر، واحدخُردتر و خُهای  کننـد و با مرزبنـدیکاری میمنبـت

 ارند.شکنند که ساختار و کارکردی مستقل دتازه میترِ  کوچکی  هاسیستمرا به زیر

شخصیتی  ی  هانظامو    هابدن، یعنی  فراز«»های  هر چهار سیستم تکاملی مستقر در لایه

ها )شــبنم( از همین ســه جزء بنیادین ماده و انرژی و اطلاعات ســاخته  و نهادها و منش

یسـتماند، و شـده یادشـده را در زیر و زبر خویش    مراتبسـلسـلهیی پیچیده هسـتند که  هاسـ

می لایــهپــدیــد  ــد.  هم هــای  آورن )فراز(  فرهنگی  و  اجتمــاعی  و  روانی  و  ــتی   زیسـ

ــولًا ــازمانمتفاوتی از همین  های  ی مقیاسبر مبنا  اص اطلاعات   -  انرژی -  ماده  یافتگیس

اس پویایی  شـکل گرفته بنم»تکاملی  ی  هاسـیسـتماند و بر اسـ ان با همو اندرکنش  «شـ  شـ

 شوند.تعریف می

ــخن میی  هاســیســتموقتی از پیچیدگی   گوییم، به طور خاص چگالی اجتماعی س

تم اجتماعی   - اطلاعات در حجم مشـخصـی از ماده یسـ انرژی را در نظر داریم. در یک سـ

شــده،  ها و گیاهان کشــت، بدن رمههابدناش )ســتایی که کل عناصــر مادیی روســاده

شــان )دمای بدن ها، ابزارها و...( فلان مقدار گرم وزن دارد، و بنا به محتوای کارمایهکلبه

وخت مصـرف ده، دمای محیط و...( فلان اندازه کالری در آن جانداران، نوع و مقدار سـ شـ

ازماندهی    یاطلاعات جریان دارد،  و چیزها و ابزارها    هابدنسـاختاری )در نظم چیزها و سـ

 

1. Fractal organization 
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امکـانو   ات و  (  هـ ارکردی    یاطلاعـ انظـام)در  کـ انی  ی  هـ و غیرزبـ انی  زبـ  نشــــانگـانی 

   کند.اش پیچیدگی سیستم را تعیین میهم وجود دارد که حجم کلیرفتاری(  ی  هانظمیا  

ــیر تحول   ــاره قرار گرفت، میتر  پیش اجتماعی کهی  هانظامبا مرور س توان  مورد اش

ذار از   ه گـ ت کـ افـ هدریـ اناز    ایمرتبـ افتگیِســـازمـ الاتر  یـ بـ ــطحی  ه سـ اعی بـ ا   ،اجتمـ  بـ

شــده در میزان مصــرف انرژی و جهشــی در میزان اطلاعات انباشــت  گیرچشــمارتقای  

تولید  های  سـازوکارسـازی  با به  ،یکجانشـینی  ،سـیسـتم همراه بوده اسـت. به عنوان مثال 

ــانی ایجاد کرد که به انقلابی در منابع انرژی جو  ،خوراک ــخهامع انسـ تر از  ملایم  اینسـ

نویسـایی با جهشـی  آغاز  ظهور نخسـتین شـهرها و    ،کشـف آتش شـبیه بود. به همین ترتیب

شـده در جامعه مصـادف شـد، به همان شـکلی که در کننده در حجم اطلاعات انباشـتخیره

ــی یاهای  دوران ــر هخامنش ــدن خط الفبایی در عص فن چاپ    گیریوام  بعدی فراگیر ش

ــابـه  هـا در قلمرو اروپـا بـه جهشچینی . بنـابراین وقتی از پیـدایش تمـدن  دامن زدهـایی مشـ

داریم، در اصــل به تفاوت در   تأکیدمحلی  های  گوییم و بر تمایز آن با فرهنگســخن می

ت و  دت انباشـ رف ماده و انرژی و اطلاعات در ی  دامنهشـ تممصـ یسـ اره می  هاسـ کنیم.  اشـ

متفاوت از پردازش    کلیبهیی بسـیار پیچیده و کلان، سـطحی  هاسـیسـتمدر مقام ابر  هاتمدن

ات را ممکن می اده و انرژی و اطلاعـ دمـ ــی  ؛کننـ اسـ ه در جوامع محلی و  مقیـ ه   کـ ی  مرتبـ

 توان یافت.پیشاتمدنی نظیری برایش نمی

ی از این بحث داشـته باشـیم، به میزان مصـرف  بد نیسـت برای این که تصـویری کمّ

تر از  ســاده  انرژی یادشــده ارزیابیهای  میان متغیردر ، چرا که انرژی در جوامع بنگریم

 باقی است.  

ــتمتحلیل  ی  هاراه  یکی از ــیس ها و  در آنکارمایه  جریان یافتن  های  ، ردیابی مدارهاس

ت.پردازش انرژیهای  حلقه ان اسـ انی  اگر از این زاویه به گونه  شـ ان و جوامع انسـ ی انسـ

د را می رانه بهبینیم که با ارتقای گامبنگریم، روندی نمایان و رو به رشـ ی  گام مصـرف سـ

های  و جهشکند  گذاری میرا نشــانهانســان   فرگشــتپیاپی  مراحل  انرژی همراه بوده و  

 .  سازدمشخص میتر شدن جوامع انسانی را  اصلی در روند پیچیده
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ــی    Homo sapiensی  تکامل گونهتوان گفت از این زاویه می و ارتقایی  با چرخشـ

در روند پردازش انرژی همراه بوده اسـت. به این شـکل که خط تکاملی منتهی به پیوسـته  

برداشـته شـد،    1قامتدوران تحول انسـان راسـت  انتهایانسـان در دو گام مهم که در ابتدا و 

دو بافت مهم و   ،خوار شد و هم بر فن تولید آتش تسلط یافت. به این ترتیبهم گوشت

بــدن  رهزینــهپُ لولــه  -ی  چربییعنی  بــافــت  و  گوارش  از    -  ی  انرژی  جــذب   کــه 

تند تحلیل رفتند و در مقابل بافت   عصـبی و خوراک و حفظ گرمای بدن را بر عهده داشـ

 . پیامدش بوداجتماعی  ی  هانظامپیدایش زبان و  ، کهمغز انسان توسعه یافت

ــه ــایی دیگر نیاز دارد، اما خلاصـ ــرح این ماجرا به فضـ ــتیابی به شـ اش آن که دسـ

ا    برداری ازنو برای بهرههـای  راهبرد ــه بـ دگی  هـاجهشانرژی همیشـ ای پیچیـ یی در ارتقـ

ت. اص داده همراه اسـ وع اختصـ لی را به این موضـ ان« فصـ ت انسـ . در امدر کتاب »فرگشـ

 2نیک است اگر جدولی را از آن کتاب نقل کنم:  مان،حد میدان بحث کنونی

 

 سطح پیچیدگی
 زمان 

 )سال( 

 هضم

(kcal/d ) 

 نرخ 

 )وات(

ضریب  

a(mW ) 

نسبت  

(۱۰۰) 

 100 22/ 5 97 2000 .پ.م 2000000 انسان اولیه 

 250 56/ 2 242 5000 پ.م. 750000 آتش 

 599 1۳4/ 8 581 12000 پ.م. 6000 جانور اهلی 

 ۳849 866 ۳727 77000 م. 1800 انقلاب صنعتی 

 11500 2587 111۳2 2۳0000 م. 1990 آمریکا

 2200 495 21۳۳ 44000 م. 199۳ کل جهان 

 

 

1.Homo erectus ، کنونی انسان نیای هایگونه از 

 .266: 1۳94وکیلی،  .2
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میچکیــده جــدول  این  در  آنچــه  ــرانــهی  سـ کــه  ــت  اســ آن  ــرف  بینیم  مصـ  ی 

وســاز پســتانداری  ســوختاز   (اندکه آتش نداشــته)اجدادی انســان  های  انرژی در گونه

رفته اسـت. اما این میزان با کشـف  وزن انسـان )یعنی روزانه دو هزار کالری( فراتر نمیهم

ــتفـاده   اسـ و  بـارکش  جـانوران  ــدن  شــ رام  از  بعـد  و  ــده  شــ برابر  نیم  و  دو   آتش 

لانیاز نیروی  انعضـ مبه رقم   ،شـ ت.    گیرچشـ دوازده هزار کالری بر روز افزایش یافته اسـ

 بینیم. از انباشت و مصرف انرژی است که در جوامع کشاورز سنتی میحدی  این 

بوده اسـت.    هاتمدنرژی شـرطی لازم برای ظهور  گیری این آسـتانه از مصـرف انشـکل

رانه  رف سـ ان روزانه در حدود دوازده هزار کالری مصـ ایشـ ی  یعنی تنها جوامعی که اعضـ

یی بکشـند و به تبادل  هاراه  توانند شـهرهایی بسـازند و بین این شـهرهاانرژی دارند، می

 شان اقدام کنند.  کالا و منش و جمعیت در میانه

وجو  جسـت چرخش انرژی در جوامع انسـانی بهی  بخش مهمی از این ارتقای پیوسـته

  ت شـود. عضـلاوری از آن مربوط مینوین بهرههای  ی انرژی و شـیوهو یافتن منابع تازه

گیری از  که با بهرهند  نکتولید می)یک ژول بر ثانیه( انســـانی نیرویی در حد صـــد وات  

 یابد.  وات افزایش می  400 -  ۳00ی  نیروی عضلانی جانوران به مرتبه

یابدر قرون اولیه لامی آسـ رقی  های  ی اسـ انی  که در بادی ایران شـ اسـ ر سـ تحول  عصـ

یابیافته بودند،  ی یافتند ای  هآبی بزرگ با چرخهای  در ایران غربی به آسـ   . افقی دگردیسـ

دوی این   هرآورد. این ابزار کارآیی بســیار بالایی در حد پنج هزار وات را حاصــل می

ین و   ندی تمدن ایرانی بودتبدیل انرژی در دوران خود ویژه و منحصـر به حوزههای  ماشـ

در   تدریجبهد و  نطول کشـید تا در مسـیر راه ابریشـم به خاور و باختر منتقل شـو  هاقرن

 .به کار گرفته شونداروپا و چین هم 

این زمینه تازه از دو و نیم قرن پیش آغاز شد.   ی تمدن اروپایی درحوزههای  نوآوری

صــد کیلووات را ممکن   گیرچشــماختراع موتور بخار ســقف    .م  1800در حدود ســال  

شد.  برای مصرف انرژی محسوب میحدی  چنان  هم  سـاخت که تا صـد و پنجاه سـال بعد

لهآن ال گاه در فاصـ های  ( مدتی کوتاه توربین.م  1910 -  1850)  1290تا    12۳0ای  هی سـ
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آبی اهمیت یافتند که ده مگاوات تولید انرژی داشـتند. ترکیب این دو بود که به سـاخت  

ــال  هـای  توربین ( بـه بـازده یـک  .م  1960)  1۳40بزرگ بخـاری انجـامیـد کـه در حـدود سـ

شـود که برای ارتقای جوامع انسـانی  با مرور این مسـیر روشـن می  1گیگاوات دسـت یافت.

هر پله  وقتی  داشــته وح انرژیایی ضــرورت  وگذار از ســطپیچیدگی    مراتبِســلســلهدر 

ده، افقی از اپیموده می تانی    هامکانشـ ت. این نکته  میرا در برابر جوامع باسـ گشـوده اسـ

ت که همه ان در این  البته به جای خود باقی اسـ کلی یکسـ یر  ی جوامع به شـ روی  مسـ پیشـ

 .  اندردهخاص را انتخاب کای  هیک در افق پیشارویشان گزین و هر  اندنکرده

ترش کمّ طح پیچیدگی را تنها با گسـ اختند  برخی از جوامع این ارتقا در سـ ی همراه سـ

و   دی روســتایی را تکثیر کردنهمان نظم پایه  ،با گذار به یکجانشــینی کشــاورزانه مثلاًو 

و دولت پیشـرفته  که شـهرنشـینی  آنجمعیتی بزرگ و روسـتاهایی پرشـمار پدید آوردند، بی

ــایـی  مـتـمـرکـز   نـویســ و   ایپـیـچـیــدهو  هـنــد  در  کــه  چـنــان  آورنــد؛   پــدیــد 

ه نمونـ ــحرا  ای زیرصـ را میآفریقـ ایش  ل  هـ ابـ ل ایران  جوامعی  بینیم. در مقـ  را داریم مثـ

ــهر  که ــکیل داده و باهای  ش ــل کردههاراه پایدار تش ــهرها را به هم متص  اند ویی این ش

بکه اختهبزرگ از این گرهای  شـ یرها را برسـ رف انرژی را   یعنی  اندها و مسـ جهش در مصـ

اخت ت اطلاعات همراه سـ ی در انباشـ ایی اهبا جهشـ ت که نویسـ   ند. تنها در این جوامع اسـ

کـاربردیچون  هم قرار    فنی  ــتفـاده  اسـ مورد  عـام  تبـادل گیرد  میو  و یفنـاور  و   هـا 

اخهها و آثار هنری در میانهایده هرها هم به شـ دن منشی شـ ترش  زایی و فربه شـ ها و گسـ

   .دنزمیی فرهنگی دامن  ناگهانی لایه

آید و این مراکز شـهری پدید می  یبافتاری کمابیش یکپارچه در میانهجاسـت که این

ــازدی تمدن را برمیپیکره ی فرهنگ از جنس اطلاعات  ها و کل لایه. از آنجا که منشس

مبا ارتقایی  جا  این اسـت، در ده در جوامع در حجم و تراکم اطلاعات پردازش گیرچشـ   شـ

روکار   هرها وسـ ت.امکان  هاراه  داریم که بر محور شـ ته اسـ این نکته اغلب مورد    پذیر گشـ

از تاریخ جوامع انسـانی گرانیگاه تراکم   درصـد  90که طی   زمینایرانغفلت واقع شـده که  

 

1. Smil, 2017: 397. 
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ــهر دا نکرده و شـ ــترش کمی زیـادی پیـ ــایی و تولیـد خط و دین بوده، گسـ هـا و نویسـ

ت کجمعیـ دود یـ ا حـ کاش تنهـ ا یـ تـ دندهم  پنجم  اتمـ ا(  ی  هـ ه )چین و اروپـ  همســـایـ

اش  اصـلیهای  گام  اغلبِنماید که این مصـرف بالای انرژی که  یعنی چنین میبوده اسـت.  

ــرمایه ــرف س ــده، ص اطلاعات و   پردازشهای  گذاری بر مداردر تمدن ایرانی پیموده ش

کرده به جای آن که حجم  شده، و پیچیدگی سیستم تمدنی را افزون میی فرهنگ میلایه

 و وزن آن را افزون سازد.

ــت. اینهای  تمدن در این معنا نوعی تعمیم روند ــطح اطلاعات اس که  انرژیایی به س

افزایش  ه کند، خود به خود پروری پیشــیکجانشــین شــود و کشــاورزی و دامای  هجامع

ــرف انرژی ــیوه بازآراییبه و  ردرا به دنبال دااش  مص . در انجامدمیی زندگی مردمان  ش

ادفی  )مانند ایران(  این میان تنها برخی از جوامع   تند که بنا به بختی جغرافیایی و تصـ هسـ

نهادینی  ی  هانظم  ها وکنند و سازهتاریخی این مازاد انرژی را به مازاد اطلاعات تبدیل می

می پــدیــد  کــه  ــهرهــا(  طوری  )شـ چفــت  -  هــاراه  بــا  -آورنــد،  هم  ــت  بــه   وبســ

   کند.شوند که تشدیدی و ارتقایی در سطح پردازش اطلاعات را نیز ایجاب میمی

 ه به دســت آورد. چون در از جریان مدرنیت  ترعمیقتوان درکی انداز، میبا این چشــم

هجـا  این الگویی مشــــابـ ا  بـ ــروکـار    هم  پردازش  سـ در حجم  ارتقـایی  از  بـ و   داریم 

ی در پردازش اطلاعات دنبال میانرژی را می ود.  بینیم که با جهشـ نعتیشـ که   ،انقلاب صـ

ت،   وخت  آغازگاه مدرنیته اسـ تفاده از انرژی هیدرودینامیک و سـ نگزغال با اسـ کل  سـ ی شـ

ی روزانه هفتاد و هفت هزار کالری  ســابقهگرفت و مصــرف انرژی ســرانه را به رقم بی

ماشــین مکانیکی و  یعنی با جایگزین کردن نیروی عضــلانی انســان و جانور با  ،رســاند

ع انسـانی را بیش از شـش برابر  ، چرخش انرژی در جوامفسـیلی سـوختگیری از  بهره

 افزایش داد. 

توان با دو و نیم برابر شــدن این عدد در جریان کشــف آتش، و کمی این عدد را می

دن  بیش از دو ه کرد. از  برابر شـ اورزی مقایسـ توان  می جاهمیناش در جریان انقلاب کشـ

ــنتی را فرو  دریافت   ــرعت و اقتدار جوامع س ــنعتی و مدرن با این س که چرا جوامع ص
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با معادلات بنیادین چرخش انرژی ســروکار  جا این کنند. چرا که دربلعند و ویران میمی

ــتم تکاملیِ ــیس ــتمتر خواه ناخواه  پربازده  داریم و س ــیس دیگر را از میدان به در ی  هاس

ــعهمی ــگفتکند. توس ــانهی ش ــینهای  انگیز رس پردازش اطلاعات و های  عمومی، ماش

توان بهتر فهمید.  گسـترش شـدید هنرها و علوم را نیز به همین شـکل میزایی و شـاخه

ســروکار    در ســطح اجتماعیانرژی  مصــرف  انگیز از  با حجمی شــگفتجا  این چون در

   . سازدربه میو مدارهای پردازش اطلاعات را ف شودفرهنگ سرریز میی لایهداریم که به  

گیر و  زمان  گیر شدن فنون نوین تولید و مصرف انرژی همواره امریهمه  ،با این حال 

  12۳0ســال  ابتدای عصــر ناصــری و حدود اند که در ین زدهتدریجی بوده اســت. تخم

خاســـتگاهی  چنان هم  کل انرژی مصـــرفی در جوامع انســـانی  درصـــد  80(، .م  1850)

ته   ال  اسـتعضـلانی داشـ   60این رقم به ( .م  1900بعد )در حدود . با این حال تا پنجاه سـ

د ومِکاهش یافت و در این هنگام موتور بخار یک  درصـ انی را    سـ   تأمین انرژی جوامع انسـ

ال   حدودی ما و زمانهکرد. یک قرن بعد، در می ی انرژی  همه  تقریباً(  .م  2000)  1۳80سـ

بنابراین روند ماشـینی   1خیزد.ز برمیسـودرونهای  مصـرفی در جوامع انسـانی از موتور

در حتا  از نیروی عضـلانی    جوامع  و برکنده شـدنفسـیلی  شـدن تولید و مصـرف انرژی  

 مدرنیته هم به یک و نیم قرن زمان نیاز داشته است.  ظهور  دوران 

هایی  اگر سیر تحول بازدهی در تولید و مصرف انرژی را در نظر بگیریم، به دگرگونی

ــیـد. بـازده خوراک  از این هم تر  ملایم ــلانی در بـدن برای تولیـد  خواهیم رسـ نیروی عضـ

ــان و جانوران بارکش بین  ــد  25تا    20انس ــت.  درص ی تنها این بخش از انرژی  یعن  2اس

ــت که بازده خوراک در نهایت می ــود. این در حالی اس ــلانی تبدیل ش تواند به کار عض

رف  م وخت  صـ د  40در خودروها حدود سـ رفته  درصـ ت و در پیشـ ها این  نیروگاهترین  اسـ

 کند. تجاوز نمی درصد  60بازده از 
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اط عطفِ اه  نقـ ــرف انرژی گرانیگـ اریخ مصـ ــده در تـ ادشـ اوتی  هـای  یـ ایی متفـ جغرافیـ

های  در سـاوانا  احتمالًاشـک در آفریقا و گام نخسـت که کشـف آتش بود بی  :اندداشـته

تحقق    زمینایراندومین گام که انقلاب کشـاورزی اسـت در   ؛آفریقای شـرقی برداشـته شـد

ــال بعد در نقاط دیگر زمین نیز  یافت، هر ــتقل تا دو هزار س ــکل مس آزموده   چند به ش

اروپای   ویژهبهســومین گام که انقلاب صــنعتی نمود بارز آن اســت، در اروپا و    ؛شــدمی

ه دارد. هر وختی که این جهش را    غربی ریشـ لی سـ ادفی تاریخی منابع اصـ چند بنا به تصـ

اخت  کامل کرد   بود و نه   زمینایران  یقلمرو  نفتِ  و گذار به عصـر اطلاعات را ممکن سـ

ها در وارسـی جایگاه جغرافیایی این نوآوری  سـنگ اروپا، که بازدهی کمتر داشـت.زغال 

رف انرژی از آن رو جای توجه دارد که ن ان میمصـ از دیرباز در کانون    زمینایراندهد  شـ

ه ــتـ ات در آن و مرکزی تحولات انرژی قرار داشـ ــت اطلاعـ اشـ اطر انبـ ه همین خـ ، و بـ

 .  ذیر استپتوجیهتا پیش از دوران مدرن   انهفناور  های فرهنگی واش در نوآوریمرکزیت

که شــرحش گذشــت، ایران    ،ی مصــرف انرژیتوســعههای  ی گامدر همه  تقریباً

تنها انقلاب صنعتی انگلستان  در این میان    گرانیگاهی اثربخش و مهم بوده است. در واقع

ــتوانه اش هم آن بود که  دلیلفارغ بود.    زمینایران  تأثیراز دی  در قرن هجدهم میلا ی  پشـ

ین منابعش را در اروپا دارد  بزرگترانگلسـتان  بود، که سـنگ  زغال  سـوخت انقلاب صـنعتی

مالی  ویژهبهو  بکهاش متراکمنواحی شـ نگزغال   ی معادنترین شـ را در خود جای داده   سـ

   1است.

کوشــشــی    هاکتاببر نقش ایران در این بحث از آن رو ضــرورت دارد که در   تأکید

ــم  بـه چشـ میـان  این  از  ایران  نـام  حـذف  برای  مردود  علمی  لحـاغ  بـه  و   عمـدی 

ی گردش انرژی در جدی در زمینههای  یکی از معدود کتابخورد. واکلاو اسمیل که می

تمدنی را به تازگی نوشـــته، جدای از ابهام و ســـردرگمی مرســـوم و معمول  ی  هانظام

رح انقلاب  درباره یده ی مفهوم تمدن، زمانی که به شـ اورزی رسـ ولًاکشـ هیچ تحلیلی    اصـ

نکرده و به جای آن هنگام بحث    زمینایرانگیری انقلاب کشــاورزی در  ی شــکلدرباره
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ی کشـاورزی، به مصـر و چین و آمریکای مرکزی و جنوبی ها در زمینهی نوآوریدرباره

   1و اروپا پرداخته است.

ــه  به ها  تحلیلاین نوع   ــوا در اطراف موضــوع مرکزی خود پرس ــکلی فاش و رس ش

رمگینانه یا متعصـبانه از خیره نگریسـتن به می و به اصـل موضـوع پرهیز دارند  زنند و شـ

شـده از موضـوع مرکزی به دسـت  دوزند تا تصـویری تحریفها را به هم میجایش حاشـیه

ــویری که با قدری دقت و کندوکاو در داده ــت و دهند. تص ــس ــناد تاریخی، س ها و اس

 شود.اش نمایان مینابسنده بودن

ارتقای سـطح  اصـلی  های  قدم  دهند کهتمام نشـان می  تمام منابع مسـتند با صـراحتِ

  سـه قرن پیموده شـده و تنها طی    زمینایراندر سـراسـر تاریخ جوامع انسـانی در انرژی  

ــت که این روندها گرانیگاهی خار  از تمدن ایرانی پیدا کرده ــته اس م کردن  را  ؛اندگذش

انجام پذیرفت    زمینایرانشـان برای نخسـتین بار در جانوران و اسـتفاده از نیروی عضـلانی

تبتیِ اومیش  گـ و  د  آنـ ای  ه  و جز لامـ همـ اک  او، خر، یـ )گـ ــلی  اربر اصـ بـ  ی جـانوران 

ابراین کانون  اند. بناهلی شــده  زمینایراناســب( برای نخســتین بار در قلمرو  و  شــتر  

 بوده است.   زمینایران  وری نیروی عضلانی جانوراندر بهره  جغرافیایی آن جهش مهم

مرکز اختراع آسـیاب بادی و آبی هم بوده و از اواخر  ترین  در ضـمن کهن  زمینایران

اسـ رقی میدوران سـ اختارها را در ایران شـ ر  ی  بینیم که تا میانهانی این سـ ی  عصـ در عباسـ

ــر قلمرو   ــراس ــوی آن   زمینایرانس ــتفاده از انرژی  . در زمینهیابدروا  میو فراس ی اس

ینه یدی که در معماری ایرانی پیشـ یارند، هردادهی دارد هم گیرچشـمی  خورشـ چند    ها بسـ

ث ل بحـ ــکـ ه شـ هبـ ث را از همـ اببرانگیزی این مبحـ اریخی کتـ تـ ای مرجع  اور  هـ    ی فنـ

 .  اندانرژی کنار گذاشته

تن به جایگاه   ی  زمینایرانبا نگریسـ یر دگردیسـ ی  ها نظمتوان  می  ،انرژیاییهای  در مسـ

ــکـل ه در این قلمرو  شـ ــت کـه  کردتحلیـل    تردقیقرا  گرفتـ ــتین تمـدنی اسـ . ایران نخسـ

تین طبقه ینی را پدید آورد و به همراه آن نخسـ هرنشـ ط جهان را نیز ایجاد کردشـ   ؛ ی متوسـ
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فرهنگی   -  که نخبگان سیاسی ،و کشاورزانکاهنان   - ی جنگاورانی طبقهدر میانه  ،یعنی

ی میانجی از بازرگانان و صنعتگران و هنرمندان و ، یک لایهسازندرا برمیی مردم  و توده

ی زیرین و زبرین دو لایهچسبی چون هم ومستقر بودند بیران پدید آورد که در شهرها  د

ترین پیوند  ی متوسـط شـهرنشـین، که در ضـمن نزدیکطبقه. این  ندکردرا به هم متصـل می

  .بود که برای پردازش اطلاعات تخصص پیدا کرده بود  ایلایههمان  ها داشت، را با راه

ططبقه  ظهور هری  ی متوسـ تمعنابه آن   1شـ ایی و که دامنه  سـ   اطلاعاتِ تراکم  ی نویسـ

ده اسـت. این گذار البته امری معمول و آسـان نبوده و گذر کر  ایآسـتانهاز   ،در چرخش

ــهرها وی  هاتمدن ــبکه خود را پدید میی  هاراه دیگر با آن که ش ی  آوردند، هرگز در ش

 .  از پیچیدگی دست نیافتند  ایچنین آستانهها و مسیرها به گاهاین گره

ــین  طبقه  به همین خاطر ــهرنش ــط ش ــامدرن  ی متوس ی پدیداری ویژهدر عصــر پیش

ای  ظهور شــبکه. شــودزمین بوده و تنها پس از دوران مدرن اســت که جهانگیر میایران

به آسـانی تحقق پیدا  ها، بنابراین، امری ویژه و دیریاب اسـت که  متراکم از شـهرها و راه

ا پیش از دوران مـدرن، تمـدننمی د. تـ  -  هـای دیگر در چنبر همـان دوقطبیِ جنگـاورانکنـ

ی حد واسـط بازماندند. چون کاهنان و کشـاورزانِ رعیت باقی ماندند و از ایجاد یک لایه

ــکل ــهرها و ظهور چنین طبقهش ــوار اســتی میانجیگیری ش   معمولاً  ،رواز این  .ای دش

کرده و این  ای پر نمیی واسـطهرا هیچ لایهی مردم کشـاورز ی میان اشـراف و تودهفاصـله

به بردگی کشـیده    معمولًا  اشاند که نتیجهشـدهدو به دو سـیسـتم منفک از هم تبدیل می

 . شدن کشاورزان به دست جنگاوران بوده است

بردهمی  جـاهمیناز   بر  مبتنی  اجتمـاعی  ــاختـار  ســ چرا  کـه  دریـافـت   داری توان 

زمین جایگیر نشـــد و اقتصـــاد مبتنی بر رعیتِ کشـــاورزِ فاقد حقوق در هرگز در ایران

ی شــهرنشــین پیوســتاری در طبقههمیشــه در ایران  زمین تکامل پیدا نکرد. چرا که  ایران

 

ی عام و فراگیر  شناسانهیک ساختار جامعهـ    با تعریفی که کردیمـ    ی متوسط شهریداشت که طبقهباید توجه  .  1

های مدرن این شود. دلالتای خاص و حالتی ویژه از آن محسوب میی متوسط مدرن تنها نمونهاست که طبقه

 نباید اشتباه گرفت. کنیم، تری که گام به گام تعریف میهای عامها را با مفهومکلیدواژه



129   ی تمدنی بخش دوم: نظریه  

 

و مسیری برای ارتقای عمودی طبقات    یپلچون  هم و  هآوردمیقشربندی اجتماعی پدید  

ی ایرانی و ســرریز شــدن  انگیز جامعهاســت. پویایی شــگفتکاربرد داشــته  لا  پایین به با

 شود.  ناشی می جاهمینی اشراف و اعیان از  مداوم نخبگان فروپایه به لایه

برای نخسـتین بار در جریان انقلاب صـنعتی پیش  انحصـار ایران در این زمینه سـه قرن  

به اروپا انتقال    زمینایرانشـکسـت و همین باعث شـد گرانیگاه تحولات فنی و سـیاسـی از  

از   ا پس از آن هم بـ د. حتـ ابـ از عظیمش  زمینایرانیـ ت و گـ ابع نفـ اطر منـ ه خـ اه    ،بـ ایگـ جـ

هاش را  مرکزی تین چاهی مصـرف انرژی  در نقشـ نفت جهان که در های  حفظ کرد. نخسـ

ده صـنعتی داشـتند در باکو و بعد مسجدسلیمان زده المللی بازدوران مدرن در سـطحی بین

ی پیرامونش که طی قرن  نوسـاختههای  )کشـور ایران و کشـور  زمینایرانچنان هم شـدند و

ــکل گرفته ــته ش ــوختاند( روی هم رفته بخش عمدهگذش ــیلی را برای  های  ی س فس

   کنند.صنعتی تولید میهای  کشور

ــرار تمـدن غربی برای دامن زدن بـه تجزیـه ــی  در واقع یکی از دلایـل اصـ ــیـاسـ ی سـ

ــاندن    مینزایران ــت، که با بر نش ــیلی اس ــوخت فس ــان به منابع س ــتیابی آس همین دس

ــت  مردانِدولت ــانده که از منافع ملی و یکپارچگی تمدن ایرادس ــتندنش یا    نی غافل هس

دنیای پیشـامدرن  در دیگر ی  هاتمدندر مقام مقایسـه با ایران،    .اسـت  نابخردی ممکن شـده

ــکل غریبی از نظر بومی آمریکا به جز  ی  هاتمدناند. بوده  ماندهانرژی عقب یفناور  به ش

تفاده یار محدود از لامااسـ ان را بدر عمل کل نیروی کار  ،ی بسـ ان   اشـ نیروی عضـلانی انسـ

بـارکش  کردنـد.  می  تـأمین جـانوران  از  ــتفـاده  اسـ تنهـا  و چینی  اروپـایی  تمـدن   در 

و قلمرو  گیری از نیروی باد و آب تا عصـر نوزایی در هر دمحدودی روا  داشـته و بهره

 . ناشناخته بود

، با ممکن ســـاختهمدرن را های  یفناور  پیکربندیشـــکل نوین مصـــرف انرژی که  

ی بازخوردی مثبت در آن دیده  پیشـــین این تفاوت را دارد که نوعی چرخههای  شـــیوه

ود. یعنیمی رف انرژیچرخش شـ نگزغال از )  های پیاپی در مصـ به نفت و از آنجا به   سـ

ابع   اک  انرژی اتمی و منـ دیپـ ــیـ ل نیروی خورشـ ا زنجیره  (مثـ اه و بـ انی کوتـ ایی  در زمـ هـ
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تابهای  رجاع از نوآوریخودا نعتی    آلودِفنی همراه بوده و ضـرباهنگ شـ عصـر انقلاب صـ

   را حفظ کرده است.

ــیـاری از این    ،بـا این حـال  ــتنـد. جـایگزینی چوب بـا   هـانظمبسـ ــیـار دیرآینـد هسـ  بسـ

دوران محمدشـاه قاجار و ی قرن نوزدهم میلادی آغاز شـد. در سـنگ تازه در میانهزغال 

ال  حدود  یدی )  1220سـ وخت چنان هم (.م  1840خورشـ امان  چوب بر محور  بازار سـ سـ

اند  تخمین زده  درصـد 5  در این بازار را  سـنگزغال  یافته بود. در این مقطع زمانی سـهم

ال بعد به  د  10که تا پانزده سـ د  15( به .م  1865)  1244و تا    درصـ د. آن  درصـ اه گبالغ شـ

ال   رعت گرفت و تا پنج سـ د  20این جایگزینی سـ ال بعدش   درصـ د   25و تا پنج سـ   درصـ

  1264این منبع انرژی تا ســـال    ،بود. با این حال   ســـنگزغال بازار ســـوخت در اختیار  

میلادی    1900سـوم بازار سـوخت را در اختیار داشـت و تازه در سـال  ( تنها یک.م  1885)

 بود که نیمی از بازار را در اختیار گرفت. 

  1915)  1294ر سال  و د با جنگ جهانی اول به میدان وارد شدزمان  هم  نفت دیرتر و

با داد. نفت هم الگویی مشـابه را طی کرد و بازار سـوخت را پوشـش می  درصـد 5( تنها  .م

چند هرگز نتوانسـت آن را از میدان به در کند    شـد، هر  سـنگزغال جایگزین  همین کندی  

 . بگیردو هرگز به جایی نرسید که نیمی از بازار سوخت را در اختیار  

ال  ی گاز طبیعی هم که دردرباره غال  .م  19۳0)  1۳10  سـ کرد،  می( پنج درصـد بازار را اشـ

ابه را داری وخت تازه طی دو چنین میپس   .مالگویی مشـ نماید که در دوران مدرن هر سـ

 1.استرونق داشته  کوتاه  ( به کرسی نشسته و مدتی  سال   75 -  50سه نسل )

رخــه چـ ن  ردن هــای  ایـ کـ ــه  رب فـ ر  بـ لاوه  عـ رژی  انـ مصــــرف  در  ی  ــازگشــــتـ  ب

ی نقاط دنیا، دو ی میزبان و تسـلط فراگیر اروپاییان بر بقیهنیروی نظامی و سـیاسـی جامعه

و ویرانی محیط    هاتشــدید نابرابری :پیامد مهم دیگر هم در پی داشــت که عبارت بود از

 زیست. 

 

1. Smil, 2017: 395. 
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اقتصــادی،  های  علاوه بر متغیر ،ی نابرابری این نکته را باید در نظر داشــت کهدرباره

ها  میزان مصرف خالص ماده و انرژی و اطلاعات شاخصی مهم است که از بسیاری جنبه

 شناختی است.  جامعهی  هاشاخصبیانگرتر از  

ی انرژی در در مصـرف سـرانه گیرچشـمگسـسـتی اگر از این زاویه به موضـوع بنگریم، 

پایانی قرن بیسـتم شـکاف میان جهان  های  . در سـال خواهیم یافتغنی  میان جوامع فقیر و  

ی مصــرف انرژی  شــد با مقدار ســرانهدر حال توســعه را میهای  یافته و کشــورتوســعه

هزار کالری بر    44حدود  .م  1990ی  دهههای  که میانگین جهانی در ســال ســنجید. چنان

  12ها  روز بوده، در حالی که یک بومی آفریقایی یا یک هندی روسـتانشین در همین سال 

رف می  15تا   رانههزار کالری مصـ رف سـ هزار    2۳0ی هر آمریکایی  کرده و در مقابل مصـ

  کالری بوده است.

طبیعی های  اش بر سوخت فسیلی تکیه دارد، بومای انرژی که بدنهپروبی  این مصرفِ

ــتگاه ــیبها را آلوده و به زیس ــتم به  آس ــت. برخی از جوامع غربی در قرن بیس زده اس

هایی در این زمینه پرداختند که پیشـتازشـان آلمان بود که در دوران حاکمیت  اندیشـیچاره

دگی صـــنایع را  هیتلر اولین قوانین مدرن برای حفاظت از محیط زیســـت و کنترل آلاین

های  کشـــور  .م  1970ی  در دهه  ویژهبهو  ،اجرا کرد. پس از جنگ جهانی دوموضـــع و 

ان الگو ا همـ ــکلی  مـدیریتی را  هـای  اروپـای غربی و آمریکـ ه شـ ا حـدودی  بـ امتمرکز و تـ نـ

 پی گرفتند.  ناکارآمد  

انهم ل  زمـ امـ دگی حـ انی برای کنترل آلاینـ ــی جهـ ای  جنبشـ ادانرژی  هـ ه راه افتـ . این بـ

ی  بلوک شــرق که زیر ســیطره های  جنبش البته در بلوک غرب وجود داشــت و کشــور

ــتندی  هانظام ــتی قرار داش و به نیروهای منتقد    توجه ماندندبه این موضــوع بی  ،کمونیس

ای که بلوک شرق )به نسبت  لطمه  ،یجهدر نت  ها مجال عرض اندام ندادند.آلایش زیستگاه

های بلوک  تر از ویرانگریاش( به محیط زیسـت وارد آورد، بسـیار وخیممصـرف انرژی

ابعادی    هاروسط  شـده توسـایرانیِ اشـغال های  در سـرزمین ویژهبه  طمهلغرب بود. این 
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ــت کهراس ــتان و ه امروز  انگیز به خود گرفت. به همین خاطر اس ــتان و قزاقس قرقیزس

 ی زمین محسوب شوند.  اط کرهنقترین ازبکستان از آلوده

ــال  ــرد  هـای  سـ ــزا دارد. چون در تـاریخ کوتـاه مـدرنیتـه اهمیتی بـهپس از جنـگ سـ سـ

مصــرف انرژی در آن دوران به اقلیم پردازش اطلاعات نیز تعمیم خودارجاع ی  هاچرخه

و چرخـه د  افتنـ هیـ در لایـ را  مشــــابهی  آوردنـهـای  د  دیـ پـ گ  فرهنـ این  ی  د  امـ پیـ  د. 

ــر اطلاعات  تحول،   ــانهبود ظهور عصـ های  ؛ که طی دههالکترونیکیهای  و پیدایش رسـ

کل اخیر به بکهاینترنت و گیری  شـ مگذاری    انجامیده و  مجازیهای  شـ و پردامنه   گیرچشـ

  .رقم زده استدر پردازش اطلاعات  را  

که با انقلاب صــنعتی در تولید و مصــرف انرژی  روندی  توان گفت آن به تعبیری می

انتقال  ســطح فرهنگی نیز   بهاخیر به طور کامل  های  ، پس از دو قرن در دههشــروع شــد

از ســوی دیگر،  اســت.  در پی داشــته در تولید و مصــرف اطلاعات را  جهشــی و یافته  

ــت ماده و انرژی، تا جایی که خطی  هانظم ــرایط نوینِ انباشـ های  راههبرآمده از این شـ

ــکار و الگو ــان میهای  آش ــدید نابرابری و تداوم ویرانی  کنونی نش ــمت تش دهد، به س

را شــکننده و   یتهمدرنکل جریان  رود، و این روندی اســت که زیســت پیش میمحیط

 سازد.ناپایدار می

ــت، لایههای  چنـان که در بخش ــین گذشـ ــطح اجتماعی پیشـ   ی فرهنـگ در کنار سـ

ختوعی نرمنچون هم ده بر سـ وارشـ ش به نظام  اموقعیت یعنی  کندافزار عمل میافزارِ سـ

خصـیتی طح روانی میای  شـ طح زیسـتی   ماند کهدر سـ د.  بر بدنی  در سـ ده باشـ وار شـ سـ

ی فرهنگی بـه انجـام  ی پردازش اطلاعـات خود را در لایـهاجتمـاعی بخش عمـدههـای  نهـاد

ــانند و می ــتمی خود را  تنشرس ــیس معنایی  ی  هاچارچوبو  هاگفتماندر قالب  های س

   ند.دهمیشان را در این بستر سامان  هایاندیشیچارهکنند و رمزگذاری می

ی مدرنیته را نتیجه داده، ناتوانی فرهنگ مدرن  یکی از عواملی که مسـیر تکاملی ویژه

ی دربارهاز بازنمایی و چاره ت که  ا  ایپایههای  ی تنشاندیشـ آورد. پدید می  خودش راسـ

مدرنیته در نهایت یک پیکربندی فرهنگی در تمدن اروپایی اســت که به شــدت مهاجم،  



133   ی تمدنی بخش دوم: نظریه  

 

لطه ن و سـ تخشـ رف افراطی و ویرانگر منابع طبیعی   ای خاص که. پیکربندیگر اسـ مصـ

ــاخته، بی  انهفناور  را به لحـاغ ــازد.  آنممکن سـ ــتولی سـ که مهاری معنایی را بر آن مسـ

لبته تصویری آرمانی و باشکوه  دهند، ای مدرنیته را سازمان مییی که خودانگارههاگفتمان

یم می ب و تباهی  چون  هم  کنند. مدرنیته خود رااز این روند ترسـ تی کامل از تعصـ سـ گسـ

ا عرضـــه می ــطـ ذهبی قرون وسـ دمـ د و رونـ ای  کنـ ه چیرگی  درونیهـ ابـ ه مثـ اش را بـ

ــت اپـذیر عقلانیـت و آزادی بـازمیبرگشـ ــویر  نـ انـد. امـا این تصـ مـدرنیتـه از    زاددروننمـایـ

 خودش است و باید انتقادی وارسی شود. 

ل  در واقع   ایی عینی مثـ ا متغیرهـ ه میزان  اگر بـ اده بـ ات و مـ ــرف انرژی و اطلاعـ مصـ

ی  اهیم یافت. در شیوهی مدرنیته بنگریم، بسیاری از این تصویرها را مشکوک خوکارنامه

ــازمـانـدهی نیرو ــرف، نوعی افراط جنونهـای  سـ آمیز دیـده فنی مـدرن برای تولیـد و مصـ

ود که بمی گار هدف  نیعنی ا  ؛ی از آنمندو نه بهرهتمرکز دارد دن« منابع  کر»مصـرف    رشـ

 -  انرژی -  تر از مادهتر و بزرگاصـلی سـیسـتم منحصـر شـده به مکیدن حجمی بزرگ

امـهآناش، بیاطلاعـات و بـه چرخش درآوردن ــینـه کردنِ غـایـتکـه برنـ هـای  ای برای بیشـ

های  تولید و توزیع قدرت در نهادهای  ســـازوکارچنین هم  طبیعی »قلبم« در کار باشـــد.

ان دادهچنان  ،مدرن ل فوکو نشـ باط ،که میشـ ختبیرونی های  با انضـ تر و فراگیرتر  انهگیرسـ

با  ،یعنی  ؛اسـتوارتر و سـرکوبگرتر همراه بوده اسـت  و اسـتیلای ایدئولوژیک و سـیاسـیِ

 بخش.نماید و نه رهاییتوجه به این دو نکته، مدرنیته نه عقلانی می

د   ادی از خود را تولیـ ــویری چنین دلخواه و غیرانتقـ ه تصـ درنیتـ ه مـ یکی از دلایلی کـ

دارد.  قرون وسـطایی اروپا ریشـهی فرهنگی آن در سـنت  کند، آن اسـت که شـالودهمی

همین سـنت بود   .طلب اسـتنظرانه، سـرکوبگر و برتریسـنتی که به شـدت متعصـبانه، تنگ

های  جنگبراندازی مثل طاعون بزرگ یا  بزرگ و خانمانهای  سنتی تنشکه در سرمشقی  

به شــکلی    ،یی اســاطیریهانظامبا   ،انگاشــته و در ســطحی فرهنگیرا نادیده میمذهبی  

ــان مینمادین چاره ــتش ــخن دیگر، کرده اس ــامدرن  . به س ــنت فرهنگی اروپای پیش س
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معنایی برای  ی  هانظامترین حسی و نابینایی در برابر تنش، و گستردهاز بی  ستا  اینمونه

 تعلایی کردن تنش و گریز از آن را ابداع کرده است.اس

ــتگاه  چنان هم  ی فرهنگ مدرنمایهنماید که بنچنین می بند ناف خود را با این خاس

که توســـط    ایدامنهپرتشـــدیدشـــونده و  های  تاریخی حفظ کرده باشـــد. چرا که تنش

د  ن شوقدیمی نادیده انگاشته میهای مدرن پدید آمده هم کمابیش با همان شیوههای روند

برای عبور از  که آند، بینگردگفتمانی و نمادین ترمیم می  ایلایهو به شـکلی جبرانی در 

مدرن    معناسازِهای  سازوکار ،. در این بافتاراندیشی شودوضعیت موجود به مطلوب چاره

ــتی عقلانی و را می ــس ــت، و نه گس ــامدرن اروپایی دانس توان امتداد همان فرهنگ پیش

 شود.آزادمنشانه از آن، چنان که تبلیغ می

ــ ــده اس ــناخته ش ــندگانی مثل کریســتف این موضــوع البته تا حدودی ش ت و نویس

ا دین ســـنتی اروپاییان  بداری مدرن اند که ســـرمایهبه این نکته اشـــاره کرده 1دویچمان

را  آنچه    ،کند. در این بیانیافته از آن را بازســازی میو شــکلی تحول ناســازگار نیســت  

را بر    مدرنتوان نوعی دین ســکولار نو دانســت که انســان  میخوانده شــده  کاپیتالیســم  

اس چرخه ادی و پولی تعریف می  هایاسـ یاری جنبهاقتصـ ها  کند. تعریفی مجدد که از بسـ

نت  تصـویر  با  همسـان  -  پذیرهای شـمارشثوابدر مقام حامل   -  انسـانمسـیحی از  سـ

که   را  در این زمینه، وضـعیت مطلوبی 2شـود.وبسـت میچفتبا آن  اسـت و به سـادگی  

ویر می ازیمدرنیته تصـ کلی نوسـ انهکند باید شـ عیت مطلوب افسـ ده از همان وضـ آمیزی  شـ

ــت که طی دو هزاره ــت.  ی پیش در تمدن اروپایی  دانس ــکل گرفته و تحول یافته اس ش

یالیسـتی، اصـالت فاشـیسـتی و  وسـ عه، آزادی دموکراتیک، عدالت سـ مفاهیمی مانند توسـ

تند،  های  بخش و اعتباردهنده به جریانوعیتمشـرهای  پیشـرفت که نماد اصـلی مدرن هسـ

با مصـرف  ای  هکنند که در جامعهایی از همان اسـاطیر مسـیحی قرون میانه جلوه میتناسـخ

   اطلاعات بازتعریف شده باشند.  -  بسیار شدید انرژی

 

1. Christoph Deutschmann 
2. Deutschmann, 1999. 
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نگریســت و دریافت که این کلیدواژه    «توســعهمفاهیمی مثل »به توان  می ،با این نگاه

که با مصرف بالای انرژی و   کندو توجیه می  بندیصورترا   یدر واقع موقعیت نوظهور

ــت افـت تمـدنی  .پردازش متراکم اطلاعـات ملازم اسـ ا جـای دادن این کلمـه در بـ و   اشبـ

اش را واسـازی  های رایج دربارهداشـتتوان پیشمیاش  مدرن  غلاف تاریخیبه نگریسـتن  

ألهکه    و دریافت  کرد لی رمزگذاری  مسـ ت، نه هبوط    یمتراکم پردازشـهای  مداری اصـ اسـ

 . معنایی استعلایی

از نادیده انگاشـتن    شـانترینمهمکه  ، در این میان وجود داردرخطا  هایی پُفرضپیش

ــتم تکاملی موازی  آیند. برمی»قلبم«    چهار متغیر مرکزی ــیس ــبنم( این که چهار س در )ش

ــتنـد)فراز(  ی متفـاوت  چهـار لایـه ا    کـه هر  ،در کـار هسـ کـار  متغیری مرکزی )قلبم(  یـک بـ

دمی ه  کننـ کـ ه  نکتـ این  ب  این مطلـ افتن  دون دریـ بـ اســــت.  دی  ــی مهم و کلیـ بینشـ  ، 

ــتم ــیس ــبت به هم در پیش  اغلب    هاچرا این س ، به معمایی  گیرندمیرفتارهایی واگرا نس

برخی از  تداخل و تزاحم  اگر به این زیربنای نظری توجه شـــود،  . شـــودپرابهام بدل می

یادشـــده در واگرایی  حقیقت که . این  گردندپذیر میبا هم، فهمهای توســـعه  شـــاخص

ام درن  نظـ مـ ای  ــورتهـ دیصـ ارآو رفع نمی  بنـ اکـ نـ ه  بـ ــود،  ای  منش  ییشـ  فرهنگی  هـ

گردد که باید این موقعیت را شـناسـایی کنند و افقی برای  ای بازمیگفتمانیهای  سـاختو 

 . اش ترسیم کننداندیشیدن درباره

به چشــم  آشــکارتر    ،اندکرده  گیریوام  در جوامعی که مدرنیته را  ویژهبه  آییاین ناکار

عه پیشدر دوران پهلوی دوم  مثلاًچنان که  . خوردمی ی  فرض نظام حاکم آن بود که توسـ

نامتوازن را پیش برد که  ای  هی سیاسی اولویت دارد و از این رو توسعاقتصادی بر توسعه

 سرنگونی آن ساخت سیاسی تمام شد.    بهای به

ی  کشــمکش میان دو مفهوم آزادی و برابری که به ترتیب توســعه   ،به همین ترتیب

ادی را  ی و اقتصـ یاسـ ورتسـ ه تا به امروز وجود   ،کنندمی  بندیصـ از زمان انقلاب فرانسـ

 .  ناپذیر تجربه شده استدو سوگیری آشتیچون هم داشته و
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ناپذیر به نظر  کلاســیک متضــاد و جمعهای  هایی که در نگرشدوراههچنین گذار از 

ند، به کمک  می ت. چرا که دی زُروان نظریهرسـ ق نظری میممکن اسـ رمشـ توان  ر این سـ

ی یادشـــده نگریســـت و چهارگانههای  ریشـــه بودن و ســـازگاری بنیادین متغیربه هم

انییواگراهای  روند ازگاریدلایل  و    شـ ان  ناسـ طحی  شـ   تر عمیقرا تحلیل کرد. چون در سـ

اجتماعی مانند آزادی و عدالت، با واگرایی   -  مفاهیمی ســیاســی  تر از تداخلِو زیربنایی

مکش عاملیت و ی اعتیاد( یا لذت و قدردر پدیده مثلاًلذت و بقا )های  متغیر ت )در کشـ

ــدن رونـد ــروکـار    فرهنگی(هـای  نهـاد( یـا قـدرت و معنـا )در ایـدئولوژیـک شـ داریم کـه  سـ

شـان راه را برای آشـتی دادن این مفاهیم به ظاهر  شـفاف و روشـن  بندیصـورتشـان و  فهم

 گشاید.ناهمساز می

تگاه نظری   نهادیدومین ارزش دسـ عهمان  پیشـ یر  ،در بحث توسـ ت که مسـ های  آن اسـ

بندی درونی مفهوم  ســازد و از این راه اســتخوانرا روشــن می»قلبم«   رمزگذاری افراطی

لب برای مدیریت  اجتماعی اغهای  شخصیتی و نهادی  هانظامکند.  توسعه را واشکافی می

لذت  های  لذت و قدرت ناگزیرند آن را رمزگذاری کنند و این کار با ترجمه کردن محتوا

ــناختیروانهای  در کارکرد ــیر کردن محتوا  ش ــازمانی  های  قدرت در مدارهای  و تفس س

ود.  ممکن می تمشـ یسـ دقیق و ردیابی ت ی کردن، نمادهایی که برای کمّهای اجتماعی  در سـ

ه می»قلبم«   گرفتـ ار  کـ ه  د،  بـ ــونـ هشـ دریجبـ می  تـ دا  پیـ عمـل  ــتقلال  و خوداسـ د    کننـ

 گیرند.  خواست و میل قرار می  موضوعِ  ،از امر مطلوبای  هجلوچون هم

نظریـه واقع  لایـههـای  در  رمزگـان  همین  ــعـه  انبـاشــــتلایـهتوسـ بر ی    شــــده 

د و به همین خاطر اغلب از خراشیدن این پوسته و نگریستن  نکنگیری میرا اندازه»قلبم« 

یعنی  -  نکته اگر این دو  د.نمانباز می -  باشـد  »قلبم«که خودِ  -زیر آن   به محتوای واقعیِ

ی  توسـعه   برایی سـیسـتمی  نظریهیک  ، به را دریابیم -  اشو نمادین شـدن»قلبم«    واگرایی

به تر  نگاهی جامعاین نظریه  .  تفاوت دارد  که با تفسـیر مرسـوم مدرن  دسـت خواهیم یافت

ی پردازش  نســـبت به لایه)ی پردازش اطلاعات  ماندگی لایهبه واپسدهد و  دســـت می

ادی    (انرژی امیمیانتقـ اکـ ای  نگرد و نـ ه برای درک تنشهـ درنیتـ ای  مـ ههـ ــاختـ  اش خودسـ
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پیشـاروی آن را    موقعیت یک سـیسـتم اجتماعی و مسـیرِدر این دیدگاه  سـازد.  میعریان    را

بر اسـاس میزان متوسـط    ؛اجتماعیهای  بر اسـاس حجم و تراکم قدرت در نهادتوان  می

هروندان ادکامی و لذت در شـ تی و بخت بقای بدنب  ؛شـ ب تندرسـ و با توجه به  ؛هار حسـ

 . کردارزیابی    ،محتوا و تنوع و گستردگی معنا در عناصر فرهنگی

متغیری اقتصـادی مانند درآمد سـرانه یا شـاخصـی سـیاسـی مثل   ،اندازاز این چشـم

ت حقوقی حزب ا  ســـاخـ ایی  هـ ه تنهـ داردارزش و اهمیتی  بـ ه، مگر آننـ ذاری    کـ اثرگـ

ــتقیم ــازمانیباش  مس ــادمانی فردی  ، برر قدرت س ــتی تن بر  ،ش معنایابی  بر ها و تندرس

ت در چرخهی  هانظام ت متغیری از این دسـ ود. چرا که ممکن اسـ ن شـ هایی  نمادین روشـ

»قلبم«    افزایش یابد، بی آن که محتوایای  هاز رمزگذاری افراطی گرفتار شـود و در جامع

 آن سیستم افزون شده باشد.

خن این که نظریه تمی  کوتاه سـ یسـ یدگیی  هاسـ ن و رسـ پذیر به پیچیده راهبردی روشـ

ــت می ــود، متغیرهـا و دسـ ــعیـت مطلوب تفکیـک شـ ــعیـت موجود از وضـ دهـد تـا وضـ

یک آشــکار گردد، و تنش ناشــی از شــکاف این دو درســت    حاکم بر هرهای  شــاخص

اهبردهایی عملیاتی و عینی برای گذار از وضــع موجود به مطلوب  شــناســایی شــده و ر

 اندیشیده گردد. 

رمشـق نظری به همین ترتیب می تاورداین سـ عه را نیز  های  برنامههای  تواند دسـ توسـ

ب متغیرهایی عینی ت  آنچهتر از  تر و بنیادیمحک بزند و بر حسـ وم اسـ اس  )  مرسـ بر اسـ

تی، توان ادکامی، تندرسـ تمدرونی و ذاتی  های  که غایت  ،مندی و معناشـ یسـ تکاملی  ی  هاسـ

یاسـی را مورد  های  ها و جریانها، طرحموفقیت یا شـکسـت برنامه (،هسـتند فکری و سـ

  داوری قرار دهد.
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 ها تمدنگفتار نخست: سرشماری 

 

همین   قاعدتاًسطح اجتماعی تمدن است،   یافتگیِسطح سازمانترین  اگر بپذیریم که کلان

که  هاسیستم جذبی چون  هم  هستند  تعیین    1بستر  را  جوامع  تاریخی  تحول  کلی  سیر 

و مسیری که    هاتمدنیعنی پیکربندی عمومی تاریخ جهان بدون توجه به شمار   د؛ان کرده

یی کلیدی  هاپرسششان ممکن نیست. در این راستاست که  اند و اندرکنشیک پیموده  هر

 کنند:یت پیدا میاز این دست اهم

یک   اند چند است و هریی که در تاریخ انسانی بر زمین تکامل یافتههاتمدنشمار  .1

 اند؟ ای گسترش یافته و پاییدهی زمانی و مکانیدر چه گستره

  هایی میان ها و تفاوته و چه شباهتشکلی داشتمحتوایی و  سیستم تمدنی چه  هر    .2

 ؟شوددیده می هاتمدن

یی  هاراه  از چهی  هاتمدنبا هم چگونه بوده است؟ چه    هاتمدنالگوی اندرکنش    .۳

می برقرار  ارتباط  هم  میبا  دادوستد  چیزهایی  چه  و  یا  کردهکرده  شکوفایی  در  و  اند 

 اند؟ کردهفرسایش یکدیگر چه نقشی ایفا می

عینی و رسیدگیهاشاخصتوان  آیا می  .4 ب یی  یافت که  شان داوری و  ه کمکپذیر 

میان  مقایسه آفری  هاتمدنی  اندوختهدهممکن شود؟  و  مبنای چه    هاتمدنهای  ها  بر  را 

 ؟ و با هم سنجید توان ارزیابی کرد هایی میسنجه

 

1. attractor 
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های  شان هم با مراجعه به دادهشفاف و روشن هستند و پاسخ  کاملاًکه    هاپرسشاین  

تاریخجامعه اسناد  و  دستشناسانه  شگفتی  شکلی  به  است،  در  یافتنی  انگیز 

 اند.  تمدنی نادیده انگاشته شدههای  پردازینظریه

دهه طی  که  متونی  مرور  دربارههای  با  تاریخ  گذشته  جامعه  هاتمدنی  شناسی  و 

ی  تصویر روشنی درباره  کند که انگارتمدنی نوشته شده، این نکته جلب توجه میی  ها نظام

به   را  کلمه  این  و  نداشته  وجود  نویسندگان  ذهن  در  تمدن  اجتماعی  ی  ها نظاممفهوم 

با   ماهیت  هامقیاسمتفاوتی  کردههای  و  منسوب  شده  گوناگون  باعث  ابهام  این  اند. 

. در  به دست دهند  هاتمدناز  ناهمسان    ی هایفهرست  ،پژوهشگران و نویسندگان متفاوت

که   این کلمهشان  اغلبشرایطی  گرفتن  کار  به  و روش  برای  معیار مشخص  شناسی  از 

 کنند.ی نمیمعلومی پیرو

ترین  یکی از جامعها  تمدنی  دربارهکه در میان پژوهشگران معاصر    ،1فرنان برودل

شمارد و با یکی  ، در کتاب »مدیترانه« سه تمدن را گرداگرد این دریا برمیدها را دارنگاه

با   لاتینیتمدن، میانگاشتن مذهب  و  اسلامی  تمدن  در    )کاتولیک(  گوید  ارتدوکس  و 

دریا صف این  کردهاطراف  رده   2اند، آرایی  یک  در ضمن  عنوان  و  به  هم  را  یهودی  ی 

روشن است که در نگرش او تمدن با دین   ،یعنی  .گیردها« در نظر می»تمدنی بیرون از این

 . نموده استو مذهب مترادف می

ابرنهادی اجتماعی   به سخن دیگر، که  تمدن  با  را  فرهنگی    هم عقاید مقدس سطح 

ست درآمیخته، و هم بین دو سطح متفاوت باورهای استعلایی تمایزی قایل نشده و دینی  ا

این برابر    هایی مثل ارتدوکس و کاتولیک مقابل نهاده است.مثل یهود و اسلام را با مذهب

یا نُه  سازد و هشت  کلی آثار هانتینگتون را هم برمیچارچوب    ،شمردن تمدن با مذهب

برمی او  که  کنفوسیوسی،  شمارد  تمدنی  ارتدوکس،  غربی،  لاتین،  آمریکای  )اسلامی، 

 

1. Fernand Braudel 
2. Braudel, 1972. 
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در اصل  بودایی، هندو، ژاپنی و آفریقای زیر صحرا( شمار و مرزبندی شفافی ندارند و  

 هستند.  یا نواحی جغرافیایی ناهمگون ها و ادیان گسترش مذهبهای قلمرواز ای  هملغم

که شرحش گذشت و خطایش در ای  هشناسانروشی  ها ابهامگذشته از    ،این رویکرد

بزرگ  ی  ها تمدنسطوح پیچیدگی متفاوت، برای تشخیص دادن    زآمیختن پدیدارهایی ا

  -   ی دینتمدن ایرانی به هیچ عنوان کارآمد نیست. چون بخش عمده  ویژهبهکهنسال و  

 سرچشمه گرفته است.   زمینایرانگیرند، از  یی که این نویسندگان در نظر میهاتمدن

  -  در عصر اشکانی  زمینایرانرو اگر تمدن را با مذهب همسان بگیریم، قلمرو  از این

  عظیمیواحد سیاسی  باجا این  کند. چونجلوه میمعمایی حل ناشدنی چون هم ساسانی 

یهودی، ترین  بزرگزمان  هم  ،هزار سال طی  که  داریم  سروکار   بودایی،  زرتشتی،  کشور 

،  هایی از این دست بندیمعلوم نیست در ردهه است.  مانوی، مزدکی و مسیحی جهان بود

 دانست؟ تمدنی  برچسبی استفاده کرد و آن را چه جورچه از باید  یبرای چنین قلمروی

پیچیدگی تمدن ایرانی و تراکم بالای چیزهایی که در آن زاده شده و از آن سرچشمه 

 1دهه پس از برودل، اَدشید اش نبوده است. دو  گرفته، البته مانعی در راه نادیده انگاشتن

درباره که  کتابی  آغازین  صفحات  همان  آسیای  در  با    میانه ی  معمول  طبق  نوشته، 

گوید  ی مهم که این منطقه بخشی از جغرافیای تمدن ایرانی بوده، میگیری این نکتهنادیده

ترکستانی و چینی و روسی با هم    «تمدن»فضایی آزاد و بکر داریم که سه  جا  این  که در

خاستگاه فرهنگ بلخ و مرو و خوارزم    جاهمین  دقیقاًانگار نه انگار که    2اند! تلاقی کرده

هزاره از  که  پ.ماست  سوم  امروز  .ی  به  دوام  چنان  هم  تا  آریایی  چارچوب  همان  با 

 اند.  شدهبدوی محسوب میها روسآمده و و ترکان در برابرشان اقوامی نو انده آورد

بینیم که  تر را در گرایش جدید و به نسبت فراگیری میانگارانهخطایی مشابه اما ساده

کند و بنابراین  اخیر روا  یافته و برچسب تمدن را به هر چیزی منسوب میهای  طی دهه

  هایی مثل تمدن اسکیمو، تمدن عربی، تمدن بومیان استرالیا، تمدن ترکی و مشابه عبارت

 

1. Samuel Adrian M. Adshead 
2 .Adshead, 1993: 3 - 4. 
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عنوانی  چون  هم  ی تمدن از معنا تهی شده وشنویم. در این کاربرد، کلمهرا زیاد میها  این

انگارانه و غیرعلمی  دلالتی ساده  ؛شوداز جوامع انسانی به کار گرفته میای  هعام برای هر رد

ستیز به متون دانشگاهی و علمی نیز  سیاسی علمهای  که از زبان عوام و مبلغان ایدئولوژی

 نشت کرده است. 

 

  

 
 تمدنی از دید هانتینگتونهای قلمرو

نقاط نشانه  برخی  که  کنید  )توجه  نفوذ یک مذهب هستند  آبی  ی قلمرو  مذهب  که  آسمانی  مثل رنگ 

و برخی دیگر قلمرو جغرافیایی هستند )مثل آفریقای زیر صحرا( و برخی  (  دهدارتدوکس را نشان می 

اصطلاح  های  هنگام رویارویی با این کاربرد .  کنند )مثل تمدن ژاپنی(دیگر به قومیت و دین قومی اشاره می 

این نکته توجه داشت که تمام جوامع کره  به  باید  یعنی    ؛دهندن تشکیل نمی تمد  لزوماًی زمین  تمدن، 

پادشاهیهای  فرهنگ حتا  و  گوناگون  جوامع  و  داشتهمحلی  قرار  هایی  تمدنی  قلمرو  هیچ  در  که  ایم 

ی تمدنی  ی کلان و پیچیدهنظم اجتماعی به لایه  مراتبسلسلهاند. هیچ تضمینی وجود ندارد که  گرفتهنمی

هایی از زمین )آفریقای زیر  ی بشر در بخشطی تاریخ پنج هزار ساله منتهی شود، و بخش مهمی از مردم 

که زیر  اند  زیسته هندوچین و سیبری( می  ،ی آمریکا، استرالیای قارهی هند، بدنهقارهی شبهحرا، بدنه ص

 پوشش هیچ تمدنی قرار نداشته است. 

 



145   های انسان بخش سوم: تنوع تمدن  

 

یافتگی نهادها، سامان  مراتبسلسلهسیستم اجتماعی است و در  ترین  مرتبهبزرگ  تمدن

پیچیدگی محسوب میترین  بالا  همهسطح  مانند  تمدن هم  تکاملی  ی  ها سیستمی  شود. 

کند و به این ترتیب  هایی خودسازمانده و خودزاینده را با هم ترکیب میسازوکار دیگر  

ازد. تمدن حد نهایی توسعه  سساختار خود را متشکل و کارکرد خویش را برآورده می

گیرد که  طیفی قرار می  انتهایدر  ست، و از این رو  ا  سطح اجتماعیی  هاسیستمیافتن  

 در ابتدایش قرار دارد.  -  نهادترین یعنی ساده -خانواده 

این رو   رایج که هر جامعاین  از  به  ای  هتصور  نادرست است. ی  تمدنوابسته  است 

دهد که این کلیدواژه  نشان می  ،برچسب تمدنبا  هر سیستم انسانی  عادتِ تزئین کردنِ  

 .  استبه کار گرفته شده غیرعلمی و عوامانه پیدا کرده و معنایی مبهم و گنگ 

در هم  ای  شبکه  اقتصادی یکجانشینانه،های  سازوکارتمدن سیستمی انسانی است که  

انباشت آفریده   ای دامنهفرهنگی را در  های  تنیده از شهرها و الگویی نویسا و مستند از 

آن برای  یعنی  بخشد.  تحقق  مکان  و  زمان  از  باشیم،کلان  داشته  تمدنی  حتماً   که    باید 

باهای  از شهرای  شبکه که  باشیم  داشته  را  و ی  ها راه  نویسا  متصل شده  به هم  تجاری 

گسترده )چند میلیون کیلومتر    یجمعیتی بزرگ )بیش از چند میلیون نفر( را در قلمروی

هزار سال( در یک بافت فرهنگی و هویتی مشترک گرد بیش از  زمانی طولانی )طی  مربع(  

 هم آورد.  

هایی بسیار پیچیده و کلان هستند و به همین  سیستمهای انسانی تمدنبا این تعریف، 

  کمیاب و شکننده هستند. در واقع در گذرِ هایی  نظمآیند و  دیر و دشوار پدید میخاطر  

. ها ایران و مصر هستندتمدنترین  . کهنشمار بوده استتانگش  هاتمدنکل  تعداد  تاریخ 

.  پیش از میلاد مسیح تمدن چینی و اروپایی شکل گرفتی دوم  ی هزارهمیانهپس از آن در  

دو کانون تمدنی در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تحول  ها،  چند قرن بعد از این

و تا زمان سر رسیدن غارتگران    های آزتک و اینکا را پدید آوردند که بعدتر دولت  یافت 

تمایز شمالی کرد  -  اسپانیایی  را حفظ  این ششخار   .  ندجنوبی خود  سامانهاز  ی  تا، 

 مان از تمدن را برآورده سازد.اجتماعی کلان و بزرگی نداریم که تعریف
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 :در دوران پیشامدرن  یِ پیشنهادشدهن برآمده از مدل سیستمی شش تمدگستره

شان. سه تمدن اخیر  ی او  تمدن در نقطه  ،آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبیمصر،  اروپا، چین، ایران، 

 اند. ی گذشته توسط تمدن اروپایی از میان رفتهکه موقعیتی جنوبی دارند طی دو هزاره

 

اند  بر کمربندی اقلیمی تحول یافته هاتمدنشود که از همین فهرست کوتاه روشن می

چون  فصلی پیوند داشته است.    برای کشاورزیِ  که با آب و هوای معتدل و بوم مناسب

شمالی اوراسیا و آمریکای شمالی( و های  ساکن در مناطق شمالی )استپهای  جمعیت

بزرگ آفریقای زیر صحرای  )استرالیا،  آمریکای جنوبیهای  ، سرزمینجنوبی  به پست   )

در سطح همان  دست بالا  ند و  اهتمدن باز ماندی  شناختی از رسیدن به مرتبهدلایل بوم

 ند. اهها درجا زدشهردولت تأسیسو ای همنطق  - محلیی هانظم

ای تشکیل  در آنها دشوار است یا تراکم جمعیت کافی بر  سازییی که راههاسرزمین

زا بیرون  تمدنهای  دهند، خود به خود از سپهر روندپرشمار را به دست نمیهای  شهر

تایگا در کمربند گرداگرد قطب  های  ر شمال اوراسیا و جنگلسردسی های  مانند. استپمی
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و    انشانبوههای  جنگل  و آمریکای جنوبی باشمال، سرزمین گرمسیر و پرباران هندوستان  

ساواناگستردههای  دشت آفریقای  جمعیت  ی  پراکندههای  با  و  هایی  حاشیه  ،اشاندک 

ی مدار  شوند که در میانهزای میانی محسوب میی تمدنشمالی و جنوبی بر یک منطقه

و   یافته  تمرکز  و چین  گانهچهاری  ها تمدنشمالی  اروپا  و  و مصر  ایران  آمریکای  ی  و 

 اند.  ر آن چیده شدهبمرکزی 

است و آن هم موقعیتی ویژه و  از این مدار خار     ی جنوبیآمریکا   آند در  تنها تمدن

حال به    استوایی محصور است و با اینهای  افتاده دارد. چون اقلیمش در میان جنگلتک

با این    تقل کشاورزی برخوردار است.مساعد برای تحول مس  ای زمینهخاطر ارتفاع زیاد از  

اش چنان که جیرد دایموند  جنوبی  -  ی آمریکا و گسترش شمالیقارهساختار خاص  حال  

ها را نسبت به  و آن به دنبال داشته دنیای نو ی ها تمدنپیامدهایی وخیم برای  1شرح داده،

ی  منطقه   ای که ازشمالی و جنوبی ی  حاشیه است.پذیر ساخته  تمدن مهاجم اروپایی آسیب

مانده  تمدنی  دشتبیرون  خواه  جنگلگستردههای  ،  خواه  و  باشد  شمالی  انبوه  های  ی 

در   هاتمدنگردند. بر آن خوانا می هاتمدنکند که متنِ عمل می ایزمینهچون هم  جنوبی،

واگرا پیشروی  هایی  شاخهچون  هم  در آنکنند،  این فضای پیرامونی با هم تماس پیدا می

 .  کنندرا در خود هضم میآن   هایی ازبخشو گاه کنند می

را    هاتمدننشین که سیر تکامل بسیاری از  جریان حاشیهترین  یرومنددر گذر تاریخ ن 

پهناور شمالی بوده که از شمال ترکستان چین تا اروپای شرقی  های  تعیین کرده، استپ

زادگاه   یافته و  بوده  قگسترش  آریایی  قلمرو  بایل  این  تعیینتأثیراست.  بر سیر  ی  کننده 

ست که  ا   ایتکامل تمدن ایرانی و چینی و اروپایی داشته است. این همان بستر جغرافیایی

غولان نیز از درون آن به انجام رسید و ی مبعدتر کوچ بزرگ ترکان و هجوم وحشیانه

 هم در همان زمینه تحقق یافت.  هاروسگسترش نظامی و استعماری 

 

 

1. Diamond, 1997. 



148        ها  ایران؛ تمدن راه 

با قلمروهای    لزوماًدر این میان باید به این نکته توجه داشت که قلمروهای تمدنی  

ی  دهد که کل اعضای گونه های موجود نشان میندارند. دادهپوشانی  هم  جغرافیای انسانی

به هم دارند. به همین خاطر مفهوم    گیرچشمبه لحاغ تنوع ژنتیکی شباهتی    خردمندانسان  

ی انسان مصداق ندارد و هوموساپینس  درباره  -  زیرگونهدر معنای    -  1شناختیِ نژادزیست

 ای ندارد.  های ژنتیکی بسیار اندک است که زیرگونهای بسیار جوان با نوسانگونه

جمعیت به  گونه  این  حال  این  کهبا  شده  تقسیم  متمایز  جزئی  تفاوت  هایی  های 

توان از نژادهای انسانی  و تمایزهای ریختی نمایان دارند. در این معنا می  2هاپلوگروهی 

گروه کنیم که »اش را مراد مییرانیی »نژاد« دلالت کهن ااز کلمهجا  این  سخن گفت، و در

 دهد.خویشاوندی، جمعیتی با تبار مشترک« معنی می

های انسانی هستند، پنج سرزمین پهناور را  های اقلیمی کلانی که زیستگاه نژادواحد

بسترهایی جغرافیایی هستند که نژادهای انسانی در آن کمابیش  ها  این  وگیرند  در بر می

شان به های جمعیتی تا پیش از دوران مدرن از حد و مرزهایاند و تبادل محصور بوده

می انجام  است. سختی  تا  عبارتها  این  پذیرفته  هندوکش  )شرق  خاوری  قلمرو  از  اند 

ی  و گرداگرد دریا  های شرقی چین(، قلمرو میانی )غرب هندوکش تا اقیانوس اطلس مرز

و  مدیترانه آفریقا  مثل  برخی  میان  این  در  آمریکا.  و  اقیانوسیه  صحرا،  زیر  آفریقای   ،)

ی بسیار پهناور از قلمرو میانی است، تمدنی  ی هند که بخشقارهشبهچنین هم اقیانوسیه و

ای که سه تمدن را ایجاد کرده، قلمرو میانی است که  اند. تنها پهنهمستقل پدید نیاورده

ایران و مصر و اروپا را پدید آورده و از این نظر کانون پویایی پیچیدگی در جوامع انسانی  

اش  ی جنوبیاش )ایران( و بعد از آن ناحیهی شرقینیمه   ،این منطقه شود. در  محسوب می

اش )اروپا( برآیندی و تداخلی از این  ی غربیاند و نیمهبوده  تر )مصر( از نظر فرهنگی زایا 

 ی شده، تا چهار پنج قرن گذشته که خیزشی را آغاز کرد و خود به تمدندو محسوب می

 تبدیل شد.  در سطح جهانی مقتدر

 

1. race 
2. Haplogroup variation 
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دیرآیند.  تمدن سیستم  ،پس و هم  است  هم دشواریاب  که  است  انسانی    ها تمدنی 

 اند.  شمارشان اندک است و همگی به نسبت تازه بر سطح زمین پدید آمده

بار   نخستین  هزارهبرای  اواخر  هزارهدر  ابتدای  و  چهارم  پ.می  سوم  گذاری    .ی 

اجتماعی به دنبال  سطحی نو از پیچیدگی  در بخشی کوچک از زمین ر  نمود و  سیستمی  

قرار    .پ.م  ۳400  -  ۳000توان در حدود  این رخداد را می  تردقیق  . تاریخآن تکامل یافت

ی  شناختی از دامنهی بومداد. جغرافیای این تحول هم به نسبت محدود بود و تنها دو حوزه

 گرفت.  ی انسان را در بر میپراکندگی گونه

های  ی میان کوهشود و فاصلهنامیده می  زمینایرانها همان است که  یکی از این حوزه

ی  جزیرهشبهبین  های  غربی و سرزمین  -  هندوکوش و دریای مدیترانه در محور شرقی

و سیاه( در شمال    دریاهای مازندرانی خوارزم و  در جنوب و سه آبگیر )دریاچهعربستان  

چهار آبشار جنوبی با دلتایی  از اتصال  گیرد. دیگری آبرفت رود نیل است که را در بر می

 . شکل گرفته استشمالی 

ابتدای شکلیآدم هزار سال پیش،   160ی انسان خردمند در حدود  گیری گونهان از 

و درون نظمی خانوادگی شناختی عالی در بافتی بومهای نخستیهای  مانند سایر جمعیت

تا هشتم ی دهم  یکجانشینی و کشاورزی در هزارههای  کردند. نخستین نشانهزندگی می

  رودان میان)ایران مرکزی، آسورستان،    زمین ایرانپیش از میلاد در مناطق مرکزی و غربی  

تا حدود سال   آناتولی( نمایان شد. اما  تکوین شهر  .پ.م  ۳400و  پایدار منتهی  های  به 

این شهرها بود که سبک زندگی کشاورزانه مرکز ثقلی جغرافیایی به    تأسیستنها با    .نشد

  .دست آورد

مکان به شکلی اجتماعی دستکاری    -  زمانهای  برای نخستین بار زیرساختپس از آن  

قواعد  های پایدار و روستاها و شهرها دگردیسی یافت و  به خانههای موقت  اردوگاهشد و  

سطح زیستی  های  شناختی و روندبومهای  انسانی بر ضرورتهای  برخاسته از اندرکنش

تاریخ .گشتچیره   این  از  پیش  خانوادههای  جمعیت  ،تا  قالب  در  بزرگ  هایی  انسانی 

شان تا حدودی  کردند و برخیشکار زندگی می  -  ی گردآورییافت که به شیوهسازمان می
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را هم   -  ایهو در نتیجه یکجانشینی شکنند  -ها  و رام کردن برخی از دامای  هکشت دور

از  ای  هانسانی آستانهای  تراکم ارتباط  شهرها بود که  گیریتجربه کرده بودند. پس از شکل

را پدید آورد. این سطح با ظهور  نظم  و سطحی تازه از  پیچیدگی را پشت سر گذاشت  

بازخوردهایی  خط و نویسایی سطح فرهنگی را در بستر مادی نوظهوری تثبیت کرد و  

گذار  ی جوامع انسانی دامن زد. این  مثبت پدید آورد که به پیچیدگی روزافزون و شتابزده

نام  را ساز  سرنوشت  سیستمیِ انقلاب شهرنشینی  )  متفاوتی های  با  و  انقلاب کشاورزی، 

   .شناسند( میآغاز عصر برنز

جمعیتی های  جوامع انسانی برای نخستین بار واحدبرش تاریخی بود که  این  پس از  

ند و ارتباط ژنتیکی  پدید آوردند که اعضایش خویشاوند نبودای  هبافتهویت و درهمهم

زیستی پیش از این دوران وجود نداشت و  سرراستی با هم نداشتند. چنین الگویی از هم

ی  انسانی در بخش عمدهجمعیت  ی  بخش عمدهتا دو هزار سال  پس از این دوران هم  

گردآوری و شکار    و در همان قالب کهنِ   دسترسی نداشتبه آن  چنان  هم  ،حت زمینمسا

می هزاره  تقریباً.  گذراندروزگار  سراسر  قلمرو  در  دو  همان  تنها  میلاد  از  پیش  ی سوم 

بودند و  دست یافته  از سازماندهی اجتماعی    ایشیوهچنین  به  و مصر بودند که    زمینایران

  دادند.ی تمدنی منسجمی را شکل میجمعی و حوزههای بر این مبنا هویت

ی تمدنی  از شهرها در دو حوزهای  شبکه  .پ.م  ۳400  -  ۳000های  ی سال در فاصله

کرد. سیاسی بعدی عمل  ی  هانظمستون فقراتی برای  چون  هم  پدید آمد کهایران و مصر  

قیطریه(،   -  دروس  -  ی چیذرطی این فاصله شهرهایی مانند ری )شبکه  زمینایراندر  

شهر سوخته، هاراپا، موهنجودارو، سیلک، شوش، انشان، جیرفت، کیش، ماری، اریدو، 

ی ظهور  گیری شهر دیرآیندتر و پیشینهد. در مصر تاریخ شکلن اوروک و اریحا شکل گرفت

ق کلمه شهر  تر است یعنی در این دوران مصر هنوز به معنای دقیدولت متمرکز زودهنگام

نداشت، اما مراکز قدرتی دولتی مانند آبیدوس و ممفیس و تب در آن شکل گرفته بودند  

هر مرکز    که  مقام  در  بیشتر  ساختلارسا دیوانیک  کانون  و  عمل  های  سازوی  کلان 
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خروجیمی که  مقبرهکردند،  ساخت  هم  بودها  شان  عظیم  معبدهایی  که    هایی سازه  ؛یا 

 گرفت.  شاندر نظر باستانی  سنگی کلانهای مستقیم سازه  یادامهچون هم توانمی
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 ی تمدن مصری قلمرو جغرافیایی حوزه

 

 نخست: مصر 

گرد    -  نارمرِ  -  شانزیر پرچم نخستین فرعون  .پ.م  ۳100  -  ۳000ی  مصریان در فاصله

  داشته باشند.ای  هیافت توسعهکه مراکز شهری  آن آمده و دولتی یکپارچه پدید آوردند، بی

مرکز تجمع جمعیتی آزاد نبود که صنعت    ،زمینایرانهای  بر خلاف شهر  ،مصریهای  شهر

وسعه بخشند. سیر تحول مراکز جمعیتی مصر چنین بود که مراکز استقراری  و تجارت را ت

یافت  انی تشکیل میسالاردیوانمردان و  اش از دولتسیاسی در آن شکل گرفت که بدنه

یی عظیم مثل  هاساخت بنابرای  راندند و  فرمان می  هبرد  رعیتِ که بر جمعیتی بزرگ از  
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تخصص  (  ککارنَ معبد    -  ی مشابه )مثل شهر مردگان یا شهر پرهزینههای  اهرام یا سازه

 . یافته بودند

  کلی به  هایی مسیرو ایرانی  ی تمدن مصری  حوزهدو  از همان ابتدای کار   ،به این شکل

 -  و شاید به همین دلیل  -تر بود  چند شهرها در مصر ابتدایی  هر.  ندمتفاوت را طی کرد

  ها قرن، اما در ایران  همان ابتدای کار در مصر انجام پذیرفت  دری پادشاهی  گذار به مرحله

سیاسی در قلمرو   -  رهنگییی ف هاسیستم. مصریان هم مانند ایرانیان زیردیرتر ر  نمود

نیرومندتر از    هاسیستمبر خلاف ایرانیان یکی از این زیر  ،با این همه  ؛تمدنی خود داشتند

  اند عبارتاصلی مصر  ی هاسیستمکرد. زیربقیه بود و دولت متمرکز مصر را نمایندگی می

  -   در جنوب( و اتیوپی   مصر بالا ی نیل )دره، لیبی،  )مصر پایین در شمال(  از دلتای نیل

میان در  که  داشت سودان  را  بالا  دست  سیاسی  نظر  از  بالا  مصر  راهبری    هشان  اغلب  و 

 . ه استگرفتپادشاهی را در دست می

شکل که در به آن    -  هافرهنگها و  شهردولت  به همین خاطر در مصر موزائیکی از

ی  هاسیستمسرکوب مداوم زیر   ر محوراین سرزمین بغایب بوده و تاریخ    -  بینیمایران می

گاه با  گهاین قدرت مرکزی    البته  شکل گرفته است.  مغلوب توسط دولت متمرکز حاکم

آمد  به دنبال آن میو دورانی از فترت  شد  میفروپاشی    دستخوش  یشهاپاتک زیرسیستم

های مصری خیلی زود، پیش  شهردولت  .گشتدتی سیاسی جبران میکه بار دیگر با وح

و    از آن که به طور کامل شکل بگیرند، در ساخت سیاسی پادشاهی متحد مصر ذوب

مصر بود که هر از چندی به چند دولت رقیب پادشاهی    و پس از آن پادشاهیشدند  ادغام  

  یافت.ای وحدت میشاهی یگانهشد و باز دوباره در همان سطح پاد تجزیه می

مصر دولتی پیچیده و یکپارچه داشت که جمعیتی بزرگ را زیر فرمان    .پ.م  ۳000در  

آمد، برابری  قرن بعد در اکد و ایلام پدید شش داشت و از نظر پیچیدگی سیاسی با آنچه 

با آن که مصریان در زمینهمی های  سیاسی متمرکز و دستاورد ی ساماندهی قدرتکرد. 

پیشرو   -  آساوساز کلان و غول ساختهای  تر از همه اجرای برنامهمهمو    -ناشی از آن  

 تند. به نسبت ابتدایی داشفرهنگی ها  بودند، اما در سایر زمینه
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 اند دیوانی بوده -مراکز آیینی پ.م.  ی دومی هزارهنیل، که تا میانه  شهرهای مصر در کرانه 

 

های  یفناور  هر دو مو  اصلیهای صنعتی و فنی در این سرزمین اندک بود و  نوآوری

صنعت فلز )برنز و آهن( و فنون اهلی کردن جانوران و گیاهان    -مربوط به یکجانشینی  
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جو(   و  گندم  اسب،  بز،  ایران  -)گوسفند،  مصر.  در  در  نه  و  برخاست،    بعدتر زمین 

دار نیز از  ی جنگی با چر  پرههایی مهم مثل استفاده از چر  و ساخت گردونهیفناور

 زمین به آنجا انتقال یافت. ایران

در مصر  است.  بوده  راه    -  ابتدایی بودن دوقطبی شهر  احتمالًادلیل نازایی فنی مصر،  

برای  هایی موقت کجمعیتی بزرگی در حد چند ده هزار نفر در شهرهای چند تمرکز هر

این مراکز موقت و ناپایدار بود و پس از تکمیل  آمدند،  گرد میهای کلان  وسازساخت

بسیار  شهر به معنای واقعی کلمه  از این رو در مصر   شد.ساخت معبد یا هرم، تخلیه می

ی فرهنگی و اجتماعی در این قلمرو به ی لایهدهندهبنابراین مراکز سازمان .مدآپدید دیر 

کار معبد و دربار ی دو نهاد محافظهشکلی آزاد و خودجوش تکامل پیدا نکرد و در پوسته

جای آن وضعیتی ویژه داشت و به  نیز راه  در تمدن مصری    ،به همین ترتیب.  محصور ماند

مانند   نیل و شاخابهو »ساخته«  در خشکی مستقر    زمینایرانکه  بر  تکیه  های  شود،  آن 

 .  شدو »یافته« می کردمی

اش  سیر تحول در مصر وجود داشت، اما    (یعنی شهر و راه)دو رکن اصلی زایش تمدن  

های  . در مصر شهر عبارت بود از مراکز دیوانی و گردهماییبودمتفاوت با ایران    کلیبه

سازه ساخت  برای  برده  و  کلانهای  کارگران  نیل  رود  به  بود  منحصر  راه  و  سنگی، 

نهادهایی نیرومند برای شهر و راه محسوب    برابر ها  این  شده از آن.منشعبهای  آبراهه

چند    مستقل را در پی داشت، هر  یی مصری تا حد تمدنشد و ارتقای پیچیدگی جامعهمی

از این   ویژهبهساختارها و کارکردهایی متفاوت با ایران را پدید آورد. وارسی این واگرایی  

ای  همشترک آغاز شده و مقدمای  مهاز سرچش  هاتمدندوی این    رو جای توجه دارد که هر

دهد که تمدن مصری  شناختی و ژنتیکی نشان میشواهد جدید باستاناند.  درآمیخته داشته

بار دیگر با تکیه بر    ها،رومی  -  مقدونیشدن به دست  نقرض  مبه همان ترتیبی که پس از  

پا خاست، در ابتدای  بهپرویز و کمی بعد سپاه اسلام(    )با ورود ارتش خسرو  زمینایران

 ایران قرار داشته است.  یعنی   همسایههمین  تأثیرکار نیز زیر  
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صری روی هم رفته یک کانون مستقل برای تکامل سبک زندگی کشاورزانه  تمدن م 

و هم نسبت به آن پیچیدگی کمتری    هدیرآیندتر بود  زمینایراناما هم از    ،آیدبه حساب می

ی  ت هزار سال پیش که عصر پرباران هلوسن آغاز شد، منطقه در حدود هش. ه استداشت

قه قرار  پرآب و سرسبز بود و گرانیگاه جمعیتی شمال آفریقا در آن منط  ،صحرای آفریقا

شمالی آن  های  ی نیل چندان اهمیت نداشت و بخشداشت. در این دوران جمعیت دره

ی جنوب  داشت و به این ترتیب با گوشهنزدیک  ارتباطی  با صحرای سینا و آسورستان  

 کرد.پیوندی جمعیتی برقرار می زمینایرانغربی 

مده  نخستین فرهنگ نوسنگی مصر به نام مرِِ   .پ.م  4۳00تا    4800های  ی سال در فاصله

جمعیت  از نظر  و صنعت و هم    یفناور  هم از نظر  ، کهپدیدار شد  با همین نامای  هدر منطق

بود. )فلسطین و سوریه( درپیوسته  دارد که    ویژهبه   1با آسورستان  توجه  نکته جای  این 

 ،که زندگی کشاورزانه را در مصر ممکن ساختند  ،اهلی مانند گاو و گوسفند و بز  یجانوران

 اند. شمال شرقی به قلمرو مصر وارد شدههای  مرزهستند و از  زمینایرانهمگی بومی 

ی  سنگی در فاصلهعصر مسکنیم که  برای این که امکان مقایسه فراهم آید، باید اشاره  

آغاز شد و به سرعت    زمینایراندر مناطق مرکزی و شمالی    .پ.م  5000تا    7000های  سال 

ی هفتم پیش از  انتقال یافت. طوری که اندکی بعد در هزارهخاور و باختر این قلمرو  به  

بینیم.  هایش را میره در بلوچستان نشانهسو در قفقاز و از سوی دیگر در مهرگَمیلاد از یک

  در نوشهر )بخشی از فرهنگ هاراپا در بلوچستان( به  مس یفناور  مسیر جنوبی گسترش

و  سند  هیرمند و  شد و بعدتر در فرهنگ  کوچک فلزی منتهی  های  ساخت تیغه  یفناور

  زمین ایراناز    گیریوام  از راه  احتمالًادر اروپا نیز    یفناور  تداوم یافت. روا  اینهامون  

هایش را در صربستان و اروپای شرقی  نخستین نشانه  .پ.م  5500ممکن شده و از حدود  

 بینیم.می

آن منتهی شد و چنین بود که عصر مفرغ  های  استفاده از مس به کشف تدریجی آلیاژ 

آید و از نظر استحکام و  آغاز شد. مفرغ از ترکیب مس با قلع )و گاه آرسنیک( پدید می

 

1. Eiwanger, 1999: 501 - 505. 
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واری بسیار بر مس برتری دارد. عصر مفرغ هم به احتمال زیاد در خراسان آغاز  خچکش

زمین را دارد. صنعت مفرغ  ترین معادن فلزی قلمرو ایرانکه در کنار آناتولی غنیشده،  

طوری    1، پخش شد  زمینایرانی جوامع  به سرعت در کل شبکه  ها یفناور  دیگر مانند  هم  

فاصله در  سال که  سراسر    .پ.م  ۳500  -  ۳۳00های  ی  در    زمینایراندر  اور  شهر  از 

شده مفرغ یافت  ی  پیشرفته  یفناور  های ی سند نشانهجودارو در درهن تا موه  رودانمیان

این  است. در یک شبکه  یفناور  ظهور  و  پهنه  این  تنیده  در سراسر  در هم  فرهنگی  ی 

دامنه اقلیمممکن شده و  در  را  از معادن  به هم متصل میای وسیع  کرده  های گوناگون 

   است.

این انتشار  پهنهیفناور  سرعت  ایرانها در کل    سبکِ   گیرِچشم  ریختیِزمین و همی 

هم  را با  مراکز استقراری  هایی  راهدهد که از ابتدای کار  زندگی در این قلمرو نشان می

مصریان    تمدنی یکپارچه از همین ابتدا در حال تکوین بوده است.ی  و شالودهزده  پیوند می

کردند. طوری که    گیریوام  دو هزار ساله از ایرانای  هفلز را بسیار دیر و با وقف  یفناور  اما

استفاده های  ساختند و نخستین نشانه  .ی چهارم پ.ماولین اشیای مسی را در ابتدای هزاره

در واقع مصریان   2گردد.باز می  .پ.م  ۳150در مصر به عصر پیشادودمانی و حدود  از مفرغ  

  تأسیس بود با  زمان  هم  وارد عصر مفرغ شدند، و این  .ی چهارم پ.متازه در پایان هزاره

 پادشاهی متحد مصری.  

ی  انگیز، در مصر تحول نظم سیاسی به نسبت پیچیدهبه شکلی شگفتبه سخن دیگر،  

با استفاده از ابتدایی مفرغ  یفناور  پادشاهی  در چین هم    بوده است.زمان  هم  به نسبت 

پبینیم و این نشان میالگوی مشابهی را می  یوند صنعت مفرغ با ساخت سلاحدهد که 

برده  ی جنگاور که کشاورزان را به فرودستانی نیمهگیری یک طبقهعاملی بوده برای شکل

 اند. کردهتبدیل می

 

1. Muscarella, 2013. 

2. de Blois and van der Spek, 1983: 41. 
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پیشتاز و مبدع و مصر   زمین ایرانبینیم که هم باز می یفناور   بعدیهای ی مو درباره

که بسیار دیر و دشوار عناصر تازه را ای  هگیرندآن هم وام  ؛گیرنده بوده استپیرو و وام

مفرغ  یفناور  مو ترین  کرده است. مهمقبول می از عصر  مربوط  آهن  به صنعت    ،بعد 

  1800)حدود    هایی بسیار کهننمونهاست.    هابداع شد  زمینایرانهم در  شود که آن  می

و باعث   قلعه در خیرشهر، در مرکز آناتولی( یافت شدهاز آن در ایران غربی )کمان پ.م(

ذوب    یفناور  یخچند تار  هر  1، شده برخی این ناحیه را خاستگاه اصلی آهنگری بدانند

در این تاریخ   .قرار داد .پ.م  1200ی گسترده از این فلز را باید در حدود آهن و استفاده

در سراسر ایران غربی )از ایلام تا قفقاز و از آناتولی تا  است که استفاده از اشیای آهنی  

 .  شودمیآسورستان( رایج 

ادامه  های ذوب فلز فناوری آهن پیامد بهسازی کوره از  بود و در  تکامل استفاده  ی 

کند، میدرجه دما تولید    1500  -  1600ذوب آهن که بیش از  ی  گرفت. کورهآتش قرار می

آریاییان    .پ.م  2200  -  2000در حدود سال   اول مهاجرت  با مو   و  یافت   بهتکامل 

کاربرد آهن در این منطقه تنها به نخبگان نظامی تعلق  اما . منتقل شد رودانمیانآناتولی و 

مانند خیش کشاورزی  عادی  نیافته بود که ابزارهایی    توسعهدر حدی  اش  یفناور  داشت و

  زمین ایراندر سراسر    .ی دوم پ.مآهن در اوایل هزاره  یفناور  ،آن بسازند. با این همه  بارا  

  2د گنگ هم پیشروی کرده بود.ی سند تا روحتا از دره  .پ.م  1800روا  داشت و تا 

در حدود سال    .نزدیک هزار سال بعد تحقق یافت  یفناور   ی این توسعهگام بعدی  

به این فنون دسترسی    ،به حرکت درآمدندآریایی بار دیگر  وقتی قبایل    .پ.م  1200  -  1100

ی ناگهانی کشاورزی عمیق  شان و توسعهی ایشان بر رقیبانخردکنندههای  پیروزی  داشتند. 

گیری دولت جهانی هخامنشی تنها در پیوند  و شهرنشینی در قلمروشان و در نهایت شکل

ودلبازانه از آهن برای ساخت  ی دستبا شخم زدن عمیق خاک با خیش آهنین و استفاده

 

1. Akanuma, 2008: 313 – 320. 
2. Tewari, 2003: 536 – 545. 
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  رقیب تکامل کانون بی  زمینایرانبه این شکل    شود.زره و برگستوان توجیه میسلاح و  

 فلز در این تمدن شکل گرفته است. عصر  های  فلزکاری بوده و تمام مو  یفناور

نشانه نخستین  با  آهن  تولید  آریاییهای  فناوری  بر صحنهحضور  پیوند  ها  تاریخ  ی 

دار و اختراع  ساخت چر  پره  ،سواری گرفتن از آن  و  رام کردن اسب  یفناور  خورده و 

  انه فناور  این مو یابد.  با آن تحول میزمان  هم  نیز   دارتندروی جنگی اسبهای  گردونه

ها بر  آریایی  یحضور پیروزمندانهتداوم داشت و  ی دوم پیش از میلاد  هزارهسراسر  در  

 .در پی داشترا ی تاریخ صحنه

مردم   گردونهبهرهبا  این  از  آهنگیری  و  اسب  و  جنگی  نظامی  های  پیروزی  ،ی 

هیتی و ی هادولتکردند که  تأسیسمقتدری های و پادشاهی یی به دست آوردندآسابرق

با این  زمان  هم  قلمرو ایلام نیز  شدن روزافزونِ  هایش هستند. آریاییکاسی و میتانی نمونه

ها  چند دولت ایلام در برابر این نوآمدگان فرو نیفتاد و نیروی آن  تحولات آغاز شد، هر

تنها پس از استیلای  مصریان گردونه  ،در این میان را در خود جذب کرد. ی جنگی را 

ی  تا زمان غلبه  عملاًآهن را    یفناور  ر پذیرفتند وسوار بر شمال مصارابههای  هیکسوس

 زدند. هخامنشیان بر مصر پس می

فرهنگی است  جمود  ی  نشانه  ،تمدن ایرانیهای  مقاومت تمدن مصری در برابر نوآوری

ی این فنون  همهت که  . باید توجه داشنهادهای اجتماعیی  کارانهو سخت شدن محافظه

دارند نظامی  بنابراین  کارکردی  اجتنابیریگوام  و  نهایت  در  استشان    ، یعنی  ؛ناپذیر 

برتری  ی  مایهدر میدان نبرد    ی جنگیدارند و گردونهنظامی  ها برتری  سوارکاران بر پیاده

هایی چندقرنی از  ها را گاه با وقفهیفناور  این. تمدن مصری  شودمیآرایان  رزم  گیرِچشم

همهمی  گیریوام  زمینایران این  با  جغرافیایی  ،کرد.  شدنانزوای  احاطه  و  با  اش  اش 

 کرد.  یی که جمعیت و پیچیدگی اجتماعی اندکی داشتند بقای آن را تضمین میهاسرزمین

در  را  پرشماری  های  رد و در این مدت روستاسال دوام آوسه هزار  حدود  تمدن مصر  

اش  . جمعیت این تمدن در او  رونقزیر فرمان داشتو فراسوی آن  ی نیل  سراسر دره

شد. از حدود  به سه میلیون تن و مساحتش به حدود یک میلیون کیلومتر مربع بالغ می
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شد که حدود    تأسیسمقتدر مصری در این سرزمین    یک دولت متمرکز و  .پ.م  ۳050

سوم دیگر )نواحی جنوبی ساحت را زیر فرمان مستقیم داشت و به یکسوم از این میک

های  واحد  تأسیسکرد و از  می  اندازیدستای  هلیبی( به طور دورو  مصر تا آبشار چهارم،  

 کرد.  سیاسی مستقل در آن جلوگیری می

و  رفت  بالا میی کرت در دریای اژه  که تا جزیره  ،این مساحت   دیگرِسومِحدود یک

ی تمدن مصری بود به طور  بخشی از حوزهکه  با آنآمد،  پایین میتا سودان در جنوب  

سلطه زیر  سیاسمستقیم  متمرکزش  یِی  مقابلنقرار    دولتِ  در  از  هابخش  ،داشت.  یی 

محسوب    زمینایرانبخشی جغرافیایی از  هر چند    -  صحرای سینا  ویژهبهآسورستان و  

زیر  دورهطی    -  شدمی و  نفوذ  هایی  میفرهنگی  قرار  مصریان  بنابراین  گرفت.  سیاسی 

از جغرافیای تمدنی خود را هرگز فتح نکردند، و در مقابل برای استیلا بر    مصریان بخشی

  هایی از جغرافیای تمدن ایرانی کوشیدند.بخش

برای حدود یک تاریخ  دولت متمرکز مصری    1069تا    ۳150از  )سرزمین  این  سوم 

این قلمرو پدید  ساکنان  متمایزی را برای  مشخص و    تداوم یافت و هویت ملیِ(  .پ.م

دولتی متمرکز  هجده قرن    برای   ی که تمدن مصری عمر کرد،قرن  نُهوبیستدر    ،یعنی  ؛آورد

هایی دستخوش فروپاشی  در دورهمرکزی  مصر استیلا داشت. این دولت    ی سرزمینبر بدنه

با برچسب  را    اشی اصلیدورهکلاسیک سه  نویسان  تاریخ کههایی  دوره  ؛شدو تجزیه می

و پ.م،    1650  -  1550  ی درپ.م، دوم  2181  -  2055  ی درولا:  اندبر شمردهعصر فترت  

به درازا کشیده  550روی هم رفته  ها  این  . پ.م  1069  -  744  در  یسوم اند و در  سال 

ایم که در جهان باستان  سال حضور دولت متمرکز را در مصر داشته  1850شان حدود  میانه

 شود. نظیری محسوب میتداوم سیاسی بی

فاصله سال در  نظر ساخت    .پ.م  1200تا    2400های  ی  از  و مصری  ایرانی  تمدن 

دند. با این تفاوت که مصر در قلب جغرافیای خود رود نیل را سیاسی کمابیش همسان بو

پیوند می به هم  را  بنابراین دورهداشت که شهرها  و  را کوتاه و  فترت سیاسی  های  داد 

در دل سرزمین    زمینایراندر حالی که    ، ساختوحدت سیاسی را ممکن و ضروری می
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مستقیم )به سبک چین و اروپا( میدان  ی  هاراه  بهکه  داد  ی را جای میخود کویر بزرگ

ی  بزرگ مایه . همین مانع  ساختزمینی را در اطراف خود فشرده میهای  مسیرداد و  نمی

به تعویق انداختن تمرکز سیاسی، پیچیدگی    موازی باتازه شد و  های  یافتگیتکامل سازمان

  شده گرداگردِ ی فشردههاراهها را در پی داشت.  ی مراکز شهری و گسترش راهافزاینده

بازرگان  های  کانونتحول  که    ندبود  کویر مرکزی    ها را ممکن ساختند، و همینشهری 

که مراکز قدرتی پرشمار  روند  این    .زمین گسترش یافتندای در سراسر ایرانشبکهچون  هم

و هم پدید میو همسایه  دیرزمانی  زور  تا  در ضمن  دولت  شکلمانع  آورد،  گیری یک 

  تأسیس زمان  که    .پ.مششم  قرن  ی  میانهتا    زمینایران. به این شکل  شدمیتمرکز  مفراگیر  

بود تشکیل  چنان  هم  ،دولت هخامنشی  هم  با  درگیر  و  پادشاهی مستقل  دولت  از چند 

 . و وحدت سیاسی نداشت شدمی

در عمل پس  کز سیاسی بر ایران برتری داشت،  چند مصر از نظر استواری و تمر  هر

از فروپاشی عصر برنز نتوانست کمر راست کند و دولت متمرکز خود را از دست داد. در 

دولت مصری دستخوش فرسایش و فروپاشی شد و پس از آن    .اوایل قرن یازدهم پ.م

ی سیاسی بود. بعد درگیر تجزیهمدتی طولانی )بیش از سیصد سال در عصر فترت سوم(  

 همسایه بر مصر حکم راندند. های  از آن هم سرزمین

ی غارتگرانه  و حمله  .به مصر به قرن هشتم پ.م   زمینایران  ی نخستین هجوم از قلمرو

شد. پس از آن شاهانی از کوش )اتیوپی( و به دنبال آن ها مربوط میاما زودگذر آشوری

ی  شاهنشاهانی پارسی بر مصر حکومت کردند. تمدن مصری در دوران صد و ده ساله

رهنگ مصری را جذب کرده بودند و پارسیان که تمدن مصری را  ها که ف ی کوشیسلطه

به    .پ.م  ۳۳2اما پس از آن در    ،پیدا کرد  گیرچشم شمردند رونق و درخششی  محترم می

آن   دنبال  به  و  شد  فتح  مقدونی  اسکندر  آنها    ایزنجیرهدست  از  پس  و  مقدونیان  از 

غارتگرانه سیاست  با  که  شدند  چیره  سرزمین  این  بر  رومی  و استانداران  منظم  ی 

سیاسی بومی، بخش بزرگی از بافت جمعیتی،  های  ی نیروهمه  ،شانسرکوبگری وحشیانه
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در حدود دوران به این شکل  نابود کردند.    کلیبهو خط و زبان و هنر و دین مصریان را  

 .  مرده فرو می، و این نخستین تمدنی بود ک مسیح تمدن مصری منقرض شد

ی قوت و ضعف  اش مقایسه شود چند نقطهزمانهم  تمدن مصری اگر با تمدن ایرانیِ

نظم سیاسی  با  متمرکز    یزودتر از ایرانیان دولتخواهد ساخت. مصریان    را نمایان  گیرچشم

آوردندپایدار   دولتی    ، پدید  این  فرعونی    گیرسختاما  و  بود  فرمان  و خودکامه  آن  بر 

میراند  می شمرده  خداوند  طبقههمه.  شدکه  یک  جز  مصری  رعایای  از  ی  کوچک  ی 

  بردگی   همتای  شرایطی  در(  جمعیت  درصد  10مردان و کاهنان )کمتر از  نظامیان و دولت

 . کردندمی زندگی

  تولید   یافزوده  تمام  تقریباً  که  بود  دهقانی  دوران  این  در  عادی  مصری   یک

از    یعمده  بخش   و  دادمی  دولت  به  را (  محصول   برداشت  درصد   50  -  ۳0)   اشکشاورزی

. گذراندعظیم ساختمانی میهای  کرد به بیگاری در برنامهبر زمین کار نمی  که را    هایی فصل

که ورود به آنها برای بود  عظیمی  های  معبدها و آرامگاه  ها ساخت دستاورد این بیگاری

منابع اقتصادی تولیدشده    به سخن دیگر،ممنوع بود.  یعنی سازندگانش  مصری  مردم عادی  

ار  بود و نیروی کارشان برای تولید بناهای  شان خی مردم مصر از دسترستوسط بدنه

 بود. تأثیرشان بیشد که به کلی در زندگیای استثمار میسنگیعظیم کلان

بر اساس کار اجباری و غارت منابع  اقتصاد خود را  دولت مصری علاوه بر آن که  

گرا و یک دولت نظامیبه معنای دقیق کلمه  استوار ساخته بود،  ی شهروندانش کشاورزانه

  ،اشیی از قلمرو تمدنیهابخشو منظم در ای هبه شکلی دور و شدمحسوب میگیر برده

نبود کرد و اموال مردم را غارت  تاز میوتاخت  ،که به طور پیوسته زیر استیلای دولت 

 .  گرفتگی میبردبه و خودشان را کرد می

شیوه  ،مصریان این  خشنبا  که    ،ی  آوردند  پدید  را  قدرت  و  منابع  از  تمرکزی 

ها و تراشی پیچیده، و تندیسهایش هنری متعالی و پیشرفته، معماری و سنگخروجی

ا مردگان تنظیم  هنر مورد نظر برای چشم خدایان ی  ،سنگی عظیم بود. با این همههای  بنا

ی جمعیت بخش عمدهی تمدن مصر باستان،  در سراسر تاریخ سه هزار ساله  تقریباً   .شدمی
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شان  بودند، و جداافتاده از دستاوردهای فرهنگی و تمدنیرو  روبه  بم«با فقر مزمن »قلمصر  

  کرد. رویارویی و لمس های باشکوه و آثار هنری عالی تبلور پیدا میکه در قالب معماری

خدایان  و موجوداتی تخیلی مثل  حاکمان  آن آثار هنری و حضور در آن بناها در انحصار  

ورود  اصولًاکه   ،پرشمار و عظیمی مانند اهرامهای  گذشته از آرامگاهو ارواح فراعنه بود. 

ین فضاها  نداشتند. ا  ی عادی را نیزبه معبدها حق ورود  کسی به آنها ممکن نبود، مردم حتا  

ی سیاسی و فرهنگی اختصاص یافته بود. در واقع شمار  ی نخبهطبقه  نیز تنها به همان

کنند، از کل  ک دیدار میگردشگرانی که در دوران ما طی یک روز از معابدی مانند کارنَ

 شدند بیشتر است.  در دوران باستان به این معبد وارد میای ههزارکسانی که طی 

هنری    ،انمصری  آن که معماری و  اما در سای  گیرچشمبا  آوردند،  های  ر حوزهپدید 

نبودند بارور  انتزاعی و های  ، اندیشهیصنعت های  اقتصاد پولی، نوآوری  :فرهنگی چندان 

استان  صنعتی جهان بهای  مو   مصریان تمام  ؛در مصر هرگز تکامل نیافتها  این  مشابه

  زمین ایرانرا از  ی جنگی و اسب  و گردونه دار  پرهچر   و  مفرغ و برنز و آهن    یفناور  یعنی

باقی  دشواریاب و پیچیده و ناکارآمد    نگارِ اندیشهنوعی  شان تا پایان کار  خط  ؛ وام گرفتند

. این دین ابتدایی بود  پرستیطبیعتزمان مرگ این تمدن شکلی از  شان تا  و دین  ؛ماند

میهای  بازنمود  البته تولید  زیبایی  مرتبههنری  به  هرگز  اما  یا  کرد،  فکری  نظام  یک  ی 

 ی جهان برکشیده نشد. دستگاهی برای اندیشیدن عقلانی درباره

شان به شکلی باورنکردنی یکنواخت و ایستا بود  سبک زندگی مصریان و هنر و دین

تا   ابتدا  از  کمابیش  هزاره    انتهاو  قرن طی سه  در  تازه  هم  ماند. شهرنشینی  باقی  ثابت 

در ابعادی نزدیک به ایران در مصر شکل گرفت. این مقطع مصادف  دوازدهم پیش از میلاد  

برنزبود   عصر  فروپاشی  این  .  با  استرو،  از  مقتدر    ممکن  اصلی  دولت  عامل  مرکزی 

پس از    ،جمعیت روستاییوقتی    چرا که ی شهرهای مصری بوده باشد  ی توسعهمهارکننده

ند که  دشهرهایی پدید آورشدند به تدریج    رها  ،دولتسست شدن چنگال  فروپاشی و  

 وجود داشت.   زمینایراندر تر پیش  از دو هزار سال شان مشابه
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  گی خصوص به خاطر دیرینمصر تمدنی شکوهمند و ویژه است که به  ها  این  یبا همه

  1600تا    ۳400های  سال ی  در فاصلهبر خط سیر تمدن اروپایی اهمیت دارد.    شتأثیرو  

سیاسی  های  و تنها سازماندهیسطح زمین بودند  ی  هاتمدنو مصر تنها    زمینایران،  پ.م

 دادند. دولتی را نیز در خود جای می

باستانی  مراتبسلسله شکل  از  گذار  از  بعد  سیاسی  ب  -اش  نظم  قبیلهکه  های  ر 

  «یشهر دولت»  یبه مرتبه  .ی سوم پ.مهدر ابتدای هزار  -  متکی بود خویشاوند    جمعیتِکم

  ی در فوذ ی نواحدی سیاسی بود که مرکزش شهری بود و دایره شهردولت .برکشیده شد

که  اطرافش   و شهرک  ای مجموعهداشت  روستاها  قلمرواز  و  بر    ایقبیلههای  ها  در  را 

میگرفت.  می بزرگ  پیرامونی  قلمرو  این  منابع  مازاد  مکیدن  با  طبقهشهر  و  ای  شد 

هزار نفره که  ارتشی چند  چنین  هم  کرد، و صنعتگران و دبیران و کاهنان را پشتیبانی می

   کردند.اش را تضمین میی پیرامونیاستیلای شهر مرکزی بر حوزه

از ما  که منظور  توجه داشت  نکته  این  به  نیست.   1«پولیس» ،  شهردولت  باید    یونانی 

یافتگی سیاسی در جوامع  سیستمی عمومی و جهانی است که سطحی از توسعه  شهردولت

از آن است که در بالکان و ویژه  محلی    اینمونهپولیس یونانی    .دهدباستانی را نشان می

ترین  و پیچیدهترین  یافت. پولیس یونانی نه مترقیتحول  یونانی  های  و در میان جمعیت

ها اهمیتی داشته است.  شهردولت  تحول کلی  است، و نه در سیر تاریخی    شهردولت  لشکِ

نمونهپولیس بدوی، سازمانها  به نسبت  ازهایی  و شکننده  ناپایدار  ها  شهردولت  نایافته، 

د. آورن دار را پدید میگیرند و اقتصادی بردههستند که بر محور اتحاد چند قبیله شکل می

یونانی ها پولیسها،  شهردولت  پیچیدگی  مراتبسلسلهدر   مساحت، جمعیت،    ی  نظر  از 

قدر  و  نویسایی  نوآوریِسطح  در    ت  هنری  و  فروپایه  فنی  نسبت  به  جای  جایگاهی 

انگارانه و  یونانی هم سادههای  پولیسه ب  شهر دولت  فروکاستنِ مفهوماز این رو   .گیرندمی

 و هم اروپامدارانه و ایدئولوژیک. ،نادرست است

 

1. Polis 
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  چند هزار تا چند صد هزار نفر مراکزی جمعیتی بودند با  ها  شهردولت  مرکز سیاسی

داساکن،   برجسته  خدایی  و  بزرگ  معبدی  با  ویژه  دینی  اغلب  هویت  ند،  شتکه  که 

میمشترک تضمین  را  شهرها  شان  این  و  گاه  کرد.  دیوانی  متون  و  نویسایی  از  شکلی 

 شدند. یی از پادشاهان اداره میهادودمانند و زیر فرمان دپروراساطیری را در خود می

چند ده هزار نفر    .ی دوم پ.می هزارهزمین در میانههای ایرانشهردولت  بسیاری از 

برخی جمعیت  و  داشتند  مرتبهجمعیت  به  میشان  هم  نفر  هزار  صد  چند  رسید.  ی 

بزرگترینهای  پولیس و  بودند  کوچک  مقابل  در  نفر  یونانی  هزار  پنجاه  تا  بیست  شان 

ان  شمقیم  داد. از نظر سیاسی هم ناپایدار بودند و رهبران قبایلجمعیت را در خود جای می

یعنی دودمانی پایدار و نظم سیاسی دیرپایی را پدید  ربودند  مدام قدرت را از دست هم می

پولیسنمی بهها  آوردند.  بر صحنه های  شهردولت  نسبت  دیر  و مصری خیلی  ی  ایرانی 

  مثلاً ( و بسیار دیرتر نویسا شدند ).ی قرن نهم تا ششم پ.متاریخ پدیدار شدند )در فاصله

 نویسا نشدند )مثل اسپارت(. اصولًا(، و یا .پ.م 400آتن در حدود سال 

که است  آن  می  همسایهی  هاشهر دولت  قاعده  رقابت  هم  و  با  منابع  کنند  سر  بر 

کند  غلبه می  دیگرانها بر  ، یکی از آندر شرایط مساعد  .جنگندبا هم میمدام    شانمشترک

بزرگهای  واحدو   پدید  سیاسی  را  و  میتری  مرکزی  شهر  یک  از  که    قلمرو کل  آورد 

  «پادشاهی». این سطح تازه از نظم سیاسی را  شده استشده تشکیل  فتحهای  شهردولت

نیم آن است که نقش شاه از کاهن تفکیک شده،  بینامیم و تمایز مهمی که در آن میمی

 ی کاهن در سیاست یا کارکرد آیینی و دینی شاه مخدوش شده باشد. که مداخلهآن بی

شکل  مصر و ایران  ها در  شهردولت  نخستین  .پ.م  ۳400در حدود  که گفتیم،  چنان

شان در  ی تاریخروشنی دربارههای گرفتند و چون هنوز فاقد خط و نویسایی بودند، داده

ها نویسا شدند و به  شهردولت  ی اینبدنه  .پ.م  ۳100  -  2800ی  دست نیست. در فاصله

است. با   امروز برای ما روشنشان  و نام و نشان فرمانروایانشان  تگذشاین ترتیب سر

ها به شکلی طبیعی و ضروری خط و  شهردولت  این همه باید این را در نظر داشت که

  ها قرنتا  ایم که  داشتهگاه بزرگ    یهایشهردولت  در سراسر جهان  .کنندنویسایی تولید نمی
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ی شرقی  نیمههای  شهردولت  اش نمونهاند.  دهبونویسا  ناچنان  هم  شانگیریپس از شکل

ی  ه در هزارههاراپا و موهنجودارو و شهرسوخته و حتا ری، ک  و   مرو  و  بلخیعنی  زمین  ایران

به معنای دقیق کلمه نویسا نبودند و متنی با روایت دینی یا تاریخی  .  سوم و دوم پ.م

ن شهرهایی بزرگ و پیشرفته بودند و گرانیگاهی برای  شاچند هرکدام  پدید نیاوردند؛ هر 

و هنر  و  فرهنگ  می  یفناور  تولید  ضرباهنگ  زمانیناهمپس    شدند.محسوب  در  هایی 

، و با این حال  که به یک سطح پیچیدگی تعلق دارندتوان دید  می  سیاسیهای  تحول واحد

 شوند. ی تاریخ وارد میکنند و به صحنهدیر یا زود به نویسایی دست پیدا می

نظمناهم سریع  تحول  است،  اهمیت  شایان  که  دیگری  نظم  شهردولت   زمانی  به  ی 

. مصریان به خاطر آن که مسیر ترابری آسان و سریعی مانند  پادشاهی در مصر باستان است

شان  ی جمعیت سرزمینو همهشان داشتند،  ی مراکز جمعیتی مهمی همهنیل را در میانه

جهش کردند.  پادشاهی  خیلی سریع به نظم سیاسی    ی نیل تمرکز یافته بود،هم در دره

با توجه به این که خودِ شهر در این سرزمین هنوز تحول پیدا نکرده  چنین جهشی به ویژه  

 .  دهدو الگویی ویژه را نشان می بود، بسیار جالب توجه است 
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 ی تمدن چینی ی جغرافیایی حوزهقلمرو خاوری: پهنه 

 

 دوم: چین

یکه هزاره  نیم  و  یک  برای  که  و مصری  ایرانی  تمدن  میدان  دو  در  بودند،    هاتمدنتاز 

 شدند.  رو روبه با رقیبانی نوآمده تدریج به .پ.م 1200تا  1600های  ی سال فاصله

تر از  مهم.  ندشد   تأسیسی تمدنی  هاینیز حوزهو اروپا و آمریکا  در چین  در این فاصله  

  ی شرقی اوراسیا نیمه  قلمرو خاوری  .که در قلمرو خاوری جای داشت  بودچین  همه،  

  -   صحراهای برهوت سیبریو    (در جنوب)  پامیر  -  هندوکش  هایکوهکه با رشته  ست ا

که در نوشتارهای دیگری  شود. چنانی غربی اوراسیا جدا میتاکلاماکان )در شمال( از نیمه
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بندی اوراسیا به دو بخش اروپا و آسیا نادرست است و از نگاهی  تقسیم  1ام، نشان داده

هایی اروپامدارانه و استعماری ناشی شده است. اگر به بافت  داشتشناسانه و پیششرق

هاپلوگروه ترکیب  بومجمعیتی،  بافت  و  انسانی  بنگریم، های  اوراسیا  اقلیمی  و  شناسانه 

  -   شود که با هندوکشاندازه تقسیم مییابیم که این منطقه به دو قلمرو کمابیش همدرمی

 شوند.  تاکلاماکان از هم جدا می  - پامیر و سیبری

نام میانی هم از  شوند. مان قلمرو خاوری و میانی خوانده میاین دو در دستگاه نظری

آمده که   اوراسیا )که سیستمی  نیمهآنجا  میانهی غربی  قلمرو سه  ی  یکپارچه است( در 

ست  ا  ایخاوری پهنه  یقلمرو  .ستا  )خاوری، آفریقا، آمریکا( جای گرفتهدیگر  اصلی  

تمدنی با حدود ده میلیون کیلومتر مربع وسعت، که  از  دارد و فرهنگش    دورگه  بزرگ 

ر این منطقه را  تمدن مستقر د.  است  های شرقی برآمدههای غربی و هانآریاییبرخورد  

نباید    گذاریاین نام  ،نامیم. با این حال ی نهایی عنصر هان »تمدن چینی« میبه خاطر غلبه

غربی   -  قطب شمالیدر  ها در این قلمرو بینجامد.  ی آریاییکنندهبه غفلت از میراث تعیین

به استان سینو ختای و ختن  )ترکستان  خاوری    یقلمرو تبدیل  که امروز  کیانگ چین 

های  مرو و شهر  -  که با زیرسیستم بلخند  اهاقامت داشتقبایل آریایی  از ابتدای کار  شده(  

 ند.  اهشدی آن محسوب میدنبالهاز نظر فرهنگی و  هسغد و خوارزم در تماس بود

به  قوم  در کنار صحرای قرهخاوری    یتاریم در شمال غربی قلمروتاکلاماکان و  بیابان  

ف آن هم مسیرهایی تجاری  در اطرا   رند.رونوشتی کوچک از کویر مرکزی ایران شباهت دا

مرکزی در تماس بوده و کم   ایرانهای  راه  -شهر  با  که    هو شهرهایی بازرگان شکل گرفت 

 .  اندهراه ابریشم را پدید آورد ندیبکم استخوان

داریم را  متمایز  جمعیتی    ،خاوری  یقلمرو  شرقی  -قطب جنوبی  در    ،از سوی دیگر

هر چند    اند؛ها در تاریخ به اسم »چینی« مشهور شدهقوم هان در آن غلبه داشته و اینکه  

اند. لنگرگاه بوده  با ایشان همسایه و درآمیختهزردپوست  ای بسیار متنوع از اقوام  شبکه

 

 (. 1۳94نخستین بار در کتاب »فرگشت انسان« )وکیلی،  .1
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ی  از هزاره  کهقرار داشته  هو  و هوانگتسه  یانگهای  در اطراف رود اصلی این جمعیت  

 . آورده استپدید مراکزی کشاورزانه را تدریج به .دوم پ.م

 

 
 ی کشور امروزین چینی تمدن چینی، بر نقشه فرهنگی حوزه -  دوقطبی جمعیتی 

 

قلمرو  بنابراین   چینی،  در  الگوی  تمدن  ساماندو  از  مییابی جوامع  متمایز   :بینیمرا 

با   شدند در جنوب و شرق قرار  ها به هم متصل میرودخانهجریان آب و  مراکزی که 

و در غرب  زمینی  مسیر ترابری  در حالی که    ؛نداهکرداش میهای هان ادارهو چینی  رنددا

داشت قرار  سکا  تُ های  آریاییو    هشمال  و  بودخاری  نظر  اهآفرینندگانش  از  دو  این  ند. 

شباهت دارند.  شان گذشت(  )که بحثایرانی    -  ساختاری تا حدودی به دوقطبی مصری 

ند  اهبا این تفاوت که بر خلاف آن، در دو حریم جغرافیایی متمایز و جداگانه قرار نداشت 
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ند و تداخل  اهکردبا هم برخورد می  ،در نتیجه  ؛اندمستقر بوده  درهم پیوسته   و در یک اقلیمِ

 شان عاملی کلیدی است که سراسر تاریخ چین را تعیین کرده است. میان و کشمکش

خاوری از این رو ابتر    یهای رایج از سیر تحول کشور چین و جوامع قلمروخوانش

مجزای فرهنگی و اجتماعی در آن مورد توجه    انگارانه است که این دو سیستمِو سطحی

 قرار نگرفته و به شکلی سیستمی تحلیل نشده است.

در   هزارهنیمهچین  دوم  پ.می  دوم  شهر  .ی  و های  نخستین  آورد  پدید  را   خود 

ایان  شان نمنویسایی نیز در برخیهای  هایی اولیه ایجاد کرد و نخستین نشانهشهردولت

و آغازگاهش    خوانند. امروز این دوران را با تکیه بر اساطیر چینی »دودمان شانگ« میشد

یداری در این دوران وجود  پای  سلسله. اما هیچ  دهندقرار میپ.م.    1600را در حدود  

های اولیه را  شهردولت  ، که نظمی فراتر ازنداشته و دولتی پادشاهی هم شکل نگرفته بوده

 نشان دهد.  

محدود    هاشهردولت  پیچیدگی جوامع چینی بهپ.م.    ی اول در عمل تا اوایل هزاره

یعنی استفاده  .  ایمداشتهدر ایران و مصر  تر  پیش  که مشابهش را از یک و نیم هزارهبوده،  

از نام دودمان شانگ برای این دوره نادرست است و مانند آن است که عصر آهن را در  

که مانند شانگ    ،بخوانیمبرنز را »دودمان کیومرث«  یا عصر  تمدن ایرانی »دودمان جمشید«  

 .  کنداشاره مینامی تخیلی و اساطیری به 

دو    تر از جوامع ایرانیِها بدویجوامع چینی دوران شانگ در واقع از بسیاری جنبه

پیش سال  بودههزار  مثال شان  عنوان  به  شاه  ،اند.  و  کاهن  نقش  میان  از    ،تفکیک  یکی 

و ظهور  تقسیمترین  و کهنترین  ابتدایی اجتماعی  نظام  پیچیده شدن  که  کارهایی است 

چنین پ.م.    ی سومو ایلام قدیم از ابتدای هزاره  رودانمیاندهد. در  شهرنشینی را نشان می

ی این هزاره در ایلام تقابل جامه و شکل ظاهری شاه و بینیم و در میانهتمایزی را می

دان نمایان  تمایز نقش اجتماعی این دو چنپ.م.    ی سوم ی هزارهتا نیمه  .کاهن را داریم

و   ،لاگاششاه    ،سیاسی میان اورکاگینه  یدر سومر کشمکشپ.م.    2۳80در سال  که  بوده  

 که قدرت را غصب کرده بود. درگرفت کاهنی به اسم لوگان آندا 
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 ی جغرافیایی تمدن چینی )هان( در عصر نوسنگی )راست( و دوران شانگ )چپ( محدوده

ی در دوران شانگ شهردولت   ها )راست( و تحول آن به نظم سیاسیهان   ظهور عصر نوسنگی در قلمرو

زودتر از  که    را  غربی  -  نشین شمالیآریایی  یهای مرسوم قلمرو)چپ(. توجه داشته باشید که در نقشه

 دهند. نشان نمی  اصولاًوارد عصر کشاورزی شد ها هان

 

هنوز  پ.م.    256که در سراسر دوران شانگ و ژو، یعنی تا سال  است  در حالی  این  

اند  م جدا نشده بود و شاهان نقش کاهنان را هم بر عهده داشتهاین دو نقش در چین از ه

ترین  که کهن  1شده است، در قالبی خانوادگی و برای پرستش نیاکان برگزار می  هاآیین و  

تمایز    ،یعنی  ؛ردآورنده و شکارچی برابر استجوامع گهای  دین است و کمابیش با باور 

به شکلی بسیار ابتدایی، حدود هزار و پانصد سال دیرتر از ایران در    نقش کاهن و شاه

   چین نمودار شد.

اصلی   این  هاتمدن  دیگربا  چین  تفاوت  و جمعیتی  ستجا در  نژادی  لحاغ  به   ،که 

  ی شرقی و غربی بین دو نیمه   ی جغرافیایی تمدن چینی. پهنهو دوقطبی بوده است  دورگه

دو نژاد  ساکنانش  که   هشدتقسیم میتر بگوییم: جنوب شرقی و شمال غربی(  )یا اگر دقیق

شاید به  ند.  اهکرداقتصادی گوناگون را نمایندگی میسیاسی و  و زبان متفاوت و دو نظم  

 

1. Feng, 2013: 112 - 162. 
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ی کشاورزانه موقعیتی  ش بر سبک زندگتأکیدکه دولت مرکزی چین و    ههمین خاطر بود

ها با تکیه بر دولتی فراگیر و مقتدر امنیت خود  چرا که چینی  ،ه استچنین کلیدی پیدا کرد

بودند و سبک زندگی رعیتی    گردکوچ  کردند که می  تأمینمهاجمی  های  را در برابر قبیله

 شمردند. ها را خوار میچینی

مری است که اغلب  و این ا  ه ی تاریخی صورت گرفتتعریف هویت چینی در این زمینه

های  ی معنامحور قرار گرفتن دولت و متراکم شدن همه  ،یعنی  ؛شودنادیده انگاشته می

انه  سالاردیوانقدسی در نهاد سیاسی و برکشیده شدن کیش کنفوسیوس که در اصل آیینی  

که   هان آریایی بودگردکوچ  ی چینی در برابر قطب متضادِاست، همگی پیامد تحول جامعه

 . اندهکردمی بندیصورتی این عناصر را در فرهنگ و هویت خویش ی مقابل همهنقطه

در  سیاسی امروز  این سیستم    .این فرایند دیرپای تاریخی استحاصل  چینی  دولت  

کشور    ،اش قرار دارد. یعنی در هیچ تاریخی پیش از اینی تاریخیحد توسعهترین  بزرگ

امروزین حدود ده میلیون کیلومتر    چینِدولت  نبوده است.  چین چنین مقتدر و پهناور  

ی تاریخ خود  اما برای بخش عمده  ،میلیارد نفر جمعیت دارد  4/1مربع وسعت دارد و  

   و یک دهم این جمعیت را داشته است.قلمرو حدود نیمی از این  از کمتر 

ی مرکزی  شکل گسترش تمدن چینی هم در گذر تاریخ دگرگون شده است. هسته

زیستند و در  رقی قلمرو خاوری میهان تشکیل یافته که در جنوب شنژاد  تمدن چینی از  

زاد از کشاورزی و زندگی روستایی را در اطراف رود زرد شکلی درونپ.م.    ی دومهزاره

پدید آوردند. گرانیگاه جمعیتی تمدن چینی تا هزار سال بعد همواره در همان  تسه  و یانگ

به سمت    ،اش بیشتر در جهت جنوبی بود تا غربی. یعنیبخش قرار داشت و گسترش

می گسترش  کره  و  ژاپن  و  جبههویتنام  در  و  غربییافت  و   ی  قبایل  خاطر حضور  به 

 . مانداز پیشروی باز میهای نیرومند آریایی دولت
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 ها تخیلی هانهای قلمرو »چو« یکی دیگر از سلسله 

 

 
 ها به نظم پادشاهیقلمرو دودمان »چین« و گذار هان
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وضعیتپ.م.    206سال  تا  چین   میشهر دولت  در  درجا  مقدماتی  ی  خیزش  و  زد 

ای  با پیروزی  ،انجام پذیرفتپ.م.    221یک نظام پادشاهی که در    تأسیسها برای  چینی

)کمی پس از  پ.م.    206پرهزینه و خونین و انقراضی سریع همراه بود. دولت هان که در  

دولت اشکانی( شکل گرفت، اولین پادشاهی پایدار در این قلمرو بود و سیستمی    تأسیس

های  دشاهی مصر باستان یا پادشاهیکرد که از نظر پیچیدگی با پااجتماعی را راهبری می

  5/6  .م  100اش در حدود سال  قدیمی آشور و ایلام همتا بود. این دولت در او  گسترش

و سیاسی  این قلمرراند. میلیون نفر فرمان می 57میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت و بر 

پادشاهی مقیاس  از  پرجمعیت  و  به  های  پهناور  امپراتوری  نوعی  و  بود  خار   قدیمی 

 در روم نیز در حال تکوین بود. زمان هم آمد، که مشابهشحساب می

 

 
 شود دوران هان، که به نادرست دولتی و دودمانی یگانه پنداشته می 

 

موازی با تمدن اروپایی  کمابیش  دولت چینی از آن هنگام تا به امروز دوام آورده و  

یافت تمدن چینی دره استتحول  تاریخ دو هزار ساله  . مساحت  دامنهسراسر  ی  اش در 

و بین پنجاه تا صد و پنجاه میلیون نفر را    هکردمیشش تا ده میلیون کیلومتر مربع نوسان  

زمین و اروپا بوده، و جمعیتش برابر با ایران  تقریباًمساحتش    ،یعنی  ؛ه استگرفتمیدر بر  
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تمرکز سیاسی )به خصوص  های  در دورانبا اروپا برابر و حدود پنج برابر ایران بوده است.  

نزدیک نیمی از این مساحت و جمعیت زیر پرچم  ی تانگ و مینگ(  در او  شکوه سلسله

آمدند. از این نظر تمدن چینی با تمدن اروپایی شباهت دارد،  یک دولت مقتدر گرد می

اش نبوده پیش از دوران مدرن هیچ دولت یکتایی قادر به کنترل کل قلمرو تمدنی چرا که

طی  متمرکز ایرانی  ی  هادولتتفاوت دارند چون    زمینایراناین دو از این نظر با    و  است

 اند.  راندهفرمان می زمینایرانبر سراسر قلمرو تمدنی  هایی طولانی دوران

های  ی زمین بوده و دستاورد تمدن تاریخ کرهترین  تمدن چینی از نظر جمعیتی بزرگ

، هها بسیار ابتدایی و بدوی باقی ماندی داشته است. این تمدن در برخی از جنبهگیرچشم

یافت  گیرچشمهایی دیگر به درخششی  و در سویه تمدن گاه  .  ه استدست  این  اهمیت 

 ربطی تعمیم دهند. باعث شده تا نویسندگان معاصر این درخشش را به چیزهایی بی

داند  می  هاتمدنانرژی برجسته و متمایز از باقی    یفناور  سمیل چین را در تاریخا  ،مثلاً

در ساخت فولاد    سنگزغال استفاده از    یورفنا  و در اثبات این دیدگاه به مواردی مثل 

غربی این قلمرو و سکاها  های  خشنیست و به ب )هان(    نژادچینی  اصولًاکه    1کند اشاره می

اینگمان می  اوشود.  تبار مربوط میایرانیهای  و تخاری ی  ها ابداع سلسلهیفناور  کند 

و  ،بودهایران در شمال شرقی تر پیش  شان هزار سال هان بوده است، در حالی که آغازگاه

در آن منطقه    کمکمزمانی که در ابتدای دوران اشکانی از راه ابریشم به چین راه یافت و  

ی تمدن ایرانی محسوب  مرسومی در حوزه  کاملاًجاافتاده و    یفناور  هم روا  پیدا کرد

 شد. می

باید فقط و فقط    ،دهند که هنگام ارزیابی یک تمدنهایی از این دست نشان میمثال 

را با هم سنجید و به    هاتمدنای  هبه شکلی مقایسها و شواهد تاریخی نگریست و  به داده

ها توجه کرد. اگر چنین  تاریخی فنون و نوآوریهای  ها و خاستگاهانتقال منشهای  مسیر

و شفافیت بیشتری نمایان  یی مثل چین با دقت هاتمدننیم نقاط برجستگی یا فروپایگی  ک

تا دوران مدرن بسیار   چین  ساخت اجتماعیتوان دریافت که خواهد شد. با این شیوه می

 

1. Smil, 2017: 393. 
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ه برخوردار بودوضعیتی جنینی  این اقلیم همواره از  و شهرنشینی در  ه  ماندباقی  ابتدایی  

نمونه،است برای  پیش    .  قرن  تاجر  طبقهتا شش هفت  نگرفتبومی  ی  آن شکل  و    هدر 

 .  بوده استتباران سغدی ایرانیدر دست ش ا تاریخی در بدنهسازوکارهای بازرگانی 

نویسایی در نی جای توجه دارد و همین باعث شده  همچنین ابتدایی بودن خط چی

خط مانند هیروگلیف  . این  ماندبکوچک از نخبگان دیوانی محدود  ای  هطبق  به  این قلمرو

، ماهیتی  برقرار کندمردم ارتباط  جهان  زیست  وی  مصری بیش از آن که با زندگی روزمره

نگار ابتدایی خود  ساختار اندیشهخط چینی    به همین خاطر.  ه استآیینی و دیوانی داشت

  ، از زایش دین و فلسفه بازماند ادبیات گسترده و غنی چینی  را تا عصر مدرن حفظ کرد و  

های شمنی )آیین تائویی( و عرف اجتماعی )آیین کنفوسیوسی( در آن که آیینبه شکلی  

ارتقا    ،بینیمه در دین و فلسفه میک  ،ی انتزاعیدو شد و هرگز به مرتبه  هراین  جایگزین  

)آیین بودایی، مانوی و اسلام( همگی از   در این قلمرو  مهم ی  پیچیدهپیدا نکرد. ادیان  

 اند. زمین به آن سامان انتقال یافتهایران

های هنری و فنی بسیار بارور و نیرومند  ها، تمدن چینی در زمینهستیدر مقابل این کا 

ویژهچینی  :ه استبود هنر  آوردند که چشمها  پدید  را  در سطح جهانی    گیری خود  و 

ادبیاتی گسترده و پیچیده پدید آوردند که موقعیت زبان چینی را در   ؛ اثرگذار بوده است

بشر  های بزرگ متون ادبی  های مهم جهان تثبیت کرد و آن را به یکی از خزانهمیان زبان

  ی فناور ها خلاق و کارساز بودند و صنعت چاپ،هم چینی  یفناور یدر زمینه  ؛بدل کرد

پیما که سه عنصر اصلی جهش اروپا به دوران  ساخت باروت و ساخت کشتی اقیانوس

کم دو تای اولی  از باختر در چین تحول یافتند و دستتر  پیش  شوند،مدرن محسوب می

 اند. از چین به اروپا منتقل شده
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 در اوج گسترش جغرافیایی  ،دولت سونگ

 

 

 در اوج گسترش جغرافیایی ،دولت تانگ
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  یوآن ی گسترش جغرافیایی دولتبیشینه 

 

 
  مینگ ی گسترش جغرافیایی دولتبیشینه 
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در خود میهر چند    تمدن چینی را  بزرگ  و جمعیتی  نظر  مساحت  از  اما  گنجاند، 

نخستین دولت فراگیر چینی هان  که گفتیم  چنانساخت سیاسی شکننده و ناپایدار بود.  

  220  -پ.م.    206چهار قرن )  ی هان«تاریخ آمده که »سلسلههای  در کتاب  .شودمینامیده  

یک دولت یکتا و دودمانی  طی این دوران  . اما در واقع  ( بر این سرزمین فرمان راند.م

است.   نبوده  کار  در  هان»یگانه  پایتخت  «دوران  با  متفاوت  دودمان  سه  واقع  هایی  در 

شان با یک  شدند و نامیدنبر این قلمرو حاکم میدر پی  پی  که  شود  را شامل میگوناگون  

ی هان« تعریف شده، در ایران دوازده قرنِ میان  با منطقی که »سلسلهنام نادرست است.  

»سلسله باید  را  اسلام  پیامبر  و  بزرگ  هیچکوروش  اما  نامید.  پارسی«  این  ی  از  یک 

هایی مشخص با  نای دودمانهای پیشامدرن بر مبها درست نیستند و دولتتراشیسلسله

 شوند.  روابط خونی صریح تعریف می

رقیب  های  ی سیاسی و رقابت پادشاهیسال تجزیه  ۳60پس از انقراض دولت هان تا  

هم متحد  که دولت تانگ بخش شمالی و جنوبی چین شرقی را با    .م  618تا    ،بینیمرا می

بیشینهمی در  تانگ  دولت  توسعهکند.  و    4/5اش  ی  مساحت  کیلومتر    50-   80میلیون 

دوام آورد. بعد از آن باز پنجاه سال آشوب    .م  907میلیون نفر جمعیت داشت و تا سال  

( دوام  .م  960- 12۳5)داریم و پس از آن دولت سونگ شکل گرفت که آن هم سه قرن  

اش دو میلیون کیلومتر  ی مغول تجزیه شد. این دولت در او  رونقآورد و زیر فشار حمله

 میلیون نفر جمعیت داشته است.   110مربع وسعت و بیش از 

بعد  مغولان در قالب دولت یوآن کمتر از صد سال بر چین فرمان راندند و    ،پس از آن

سنتی  ( باقی بود. آخرین دولت  .م  1۳68  -1644) سال    276دولت مینگ پدید آمد که  

ی  کردند و در فاصله  تأسیسرا مانچوها که قومی تاتار بودند    -   ی چینگسلسله  -چین  

بر این سرزمین فرمان راندند. پس از آن باز چهار دهه آشوب داریم و   .م  1912تا   1644

رسد که تا به امروز  شود و حزب کمونیست به قدرت میپس از آن دوران مدرن آغاز می

 نزدیک به هفت دهه دوام آورده است. 
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(  . پ.م  1600خط در آن )های  تمدن چینی از آغازگاه نخستین نشانه  ،به این ترتیب

مفهوم دولت چینی در    اشدویست سال سه و نیم هزاره قدمت دارد که طی دو هزار و  

طی این    ،است. با این همهکرده  می  بندی صورترا آن وجود داشته و ملیت متمایز چینی  

سال در آن برپا بوده است و تا پیش از    1700متمرکز تنها کمتر از    دولت چینیِمدت  

در گسترده نیمی ترین  دوران مدرن  فرمان می  حالت حدود  زیر  را  قلمرو  این  گرفته  از 

 است.  

ر  نسبت به آنچه د   اشی تمدنیاش در حوزهو فراگیریدولت چینی  چند پایداری    هر

قیبی ندارد. به همین خاطر هم  ر   هاتمدنبینیم بسیار کم است، اما در میان سایر  ایران می

عنصر  چون  هم  تنها ملیت چینی است که  -  گذشته از هویت ایرانی   -در دوران پیشامدرن  

   هویتی متمایز و مستقلی مو  مدرنیته را از سر گذرانده است.

دو به مصر شبیه    به اروپا دارد و این هر  گیرچشمنظم سیاسی حاکم بر چین شباهتی  

و اشراف مبتنی است که اولی کمابیش برده  ی رعیت  هستند. این نظام بر تمایز دو طبقه

از   دومی  و  میسالاردیوانهستند  تشکیل  جنگاوران  و  یک  ان  در  متمرکز  قدرت  شود. 

پایتخت، غارت منابع پیرامونی توسط مرکز و تفکیک نشدنِ قدرت سیاسی و نظامی و 

اغلب نظام سیاسی چین   ، هاست. به همین خاطردوی این تمدن دینی ویژگی مشترک هر

های میان این دو ساختار سیاسی را پوشش  نامند. این برچسب اگر شباهترا امپراتوری می

بهتر است اگر ساختار سیاسی    ،. از این روکنددهد، اما از تمایزهای مهمی غفلت میمی

چنان که از قدیم مرسوم بوده، »فغفوری« بنامیم و امپراتور اروپایی را از فغفور    ،چین را

 چینی متمایز بدانیم.  
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 ی شمال آفریقا، گرداگرد دریای مدیترانهاش در برابر حاشیه موقعیت جغرافیایی اروپا و جایگیری

 

 سوم: اروپا

ی است که حدود  قلمرو میان  یافته دریکی از سه زیرسیستم تحول ی تمدن اروپایی  حوزه

یترانه  دریای مد  .گیردرا در بر میآن    یغربی  د و نیمه مربع وسعت دارده میلیون کیلومتر  

ی قلمرو میانی هستند که غرب و شرق این  ی جغرافیایی برسازندهو فلات ایران دو هسته

هایی اجتماعی هستند  تمدن اروپایی و مصری در اصل سامانهدهند.  اقلیم را تشکیل می

 اند.یترانه و در پیوند با هم شکل گرفته و تکامل یافتهکه در شمال و جنوب دریای مد

های زمینی به تمدن ایرانی متصل است و از جنوب با  از شرق با راهتمدن اروپایی  

کند.  ی این سه را مهار نمیطبیعی مراوده ی های آبی به تمدن مصر، و هیچ حد و مرزراه

بوده که   به همین خاطر  نیمهشاید  میلادی هزارهتا  از  اروپای دوم پیش  تمدنی    ،  هنوز 

پیشروی دو تمدن ایرانی و مصری در نواحی  شد و چیزی بیش از  مستقل محسوب نمی
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در بالکان قرار داشت که از    گیریوام  ی مرکزی اینبود. هستهندریای مدیترانه  شمالی  

یکجانشینی و کشاورزی را از ساکنان آناتولی وام گرفته بود و  پ.م.   ی سومی هزارهمیانه

قفقازی   زیاد  به احتمال  آن   و خویشاوندان مردم قدیم آسورستان وجمعیت ساکن در 

 اند.  بودهآناتولی 

ها در بالکان  شهردولت  نخستین ،  شدی پدیدار میچینکه تمدن  ن دورانی  ادر هم  تقریباً

که از  بود  و بالکان  ی کرت  تحول جزیرهپیشتازِ این  گرفتند.  میو اروپای شرقی شکل  

زیر   مصر    تأثیرسویی  سیاسی  مت بود  نظم  دیگر  سوی  از  وأو  فرهنگ  از    ی فناور  ثر 

ایراننزمیایران با  بالکان  ارتباط  واسطه.  با  بیشتر  آناتولیی  زمین  و  انجام    آسورستان 

سرراستپذیرف می و  فشردهت،  و  میانتر  دریایی  که  بود  مصر  با  پیوندهایش  از  شان  تر 

 .  انداختفاصله می

هیتی و میتانی به  های با کوچ آریاییزمان همپ.م.  در حدود قرن شانزدهم و هفدهم

هند و اروپایی سبک زندگی کشاورزانه  های  ی بزرگی از جمعیتشاخه  ،زمینایرانغرب 

  ، بالکانوپای شرقی و مرکزی وارد کردند. پس از آن تا هزار سال  را از شمال و شرق به ار

هوری   -  و هیتیکنعانی    -   فنیقیاز فرهنگ  ای  هدنبالی اروپا بود،  ترین ناحیهکه پیشرفته

به    یقلمروینویسایی، اساطیر و مناسک، و ساخت سیاسی    .شدمحسوب می بعدتر  که 

 .  یونان بدل شد در این دوران شکل گرفت

وام میان  یونانیدر  به  مهمها  فنیقیها  دهندگان  همه  مردماز  این  بودند.  از    تر  یکی 

ی  اواخر هزاره  در  )استان آسورستانِ بعدی( بودند، کهی تمدن ایرانی  ی حوزهها زیرسیستم

کانون  شان هایبندرگاهپ.م.    دوم مدیترانه  شرق  دریانوردی  کشتی  یفناور  در  و  سازی 

می ساختِفنیقیشد.  محسوب  از  پس  فنون  کشتی  ها  بر  شدن  مسلط  و  بزرگ  های 

ستارگان،  جهت با  و  یابی  شدند  پراکنده  مدیترانه  غربی  و  جنوبی  سواحل  سراسر  در 

ال ایتالیا  اش از شمی شمالیتشکیل دادند که شاخه  نشینهای کوچشهر دولت  ای اززنجیره

از لیبی تا  شمال آفریقا  اش در  ی جنوبیگرفت، و شاخهرا زیر پوشش  اسپانیا  جنوب  تا  

 الطارق پیشروی کرد.  جبل
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های پرشمارِ انتشار  تنها یکی از مو   ،های شمالی و جنوبیِ کوچ فنیقیاین دو شاخه

ایرانجمعیت قلمرو  کشاورز  و  متمدن  این  های  حال  این  با  بود.  غرب  به سمت  زمین 

برای    پویاییِ ایبریا ر  داد،  بر دریانوردی مثل جریانی که سه هزار سال بعد در  متکی 

سرنوشت اروپایی  تعیینتمدن  و  درآمدکننده  ساز  آب  با  چون    ،از  درآمیختن  از  پس 

را در شمال و جنوب کارتاژ  اتروسک و  فرهنگی    -  سیاسیدو قلمرو  های بومی  جمعیت

شان  های بومی ایتالیا قدرت سیاسیمدیترانه پدید آورد که بعدتر در کشمکش با جمعیت

 .  باقی ماندند امپراتوری روماجتماعیِ  ی شالودههمچنان در مقام  را از دست دادند، اما

ی در بالکان  شهر دولت  نظمپ.م.    550تا    1200های  ی سال در فاصله  ،به این ترتیب

ی  جزیرهی دوم این دوران تا شبهعه یافت و به خصوص در نیمهو اروپای شرقی توس

در  چنان  هم  ی مرکزی تمدن اروپایی در این دوران. هستهپیدا کردیونان و ایتالیا گسترش  

تر از چین نایافتهبه لحاغ سیاسی توسعهیعنی  .  قرار داشتی  شهر دولت  ی ابتداییمرحله

ی  گذار به مرتبهدر ایتالیا و بالکان  بود که  بود و تازه پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی  

 . پادشاهی را تجربه کرد

قلمرو  در    یبی تمدنیاهای سامانکانونپ.م.    ی دوم و اول ی هزارهدر بخش عمده

از  را  اروپا   برخاسته  خاطدندکرمی  تأسیس   زمین ایرانمهاجرانی  همین  به    ساختار   ، ر. 

با آنچه نزد اقوام کنعانی، هیتی و  اجتماعینظم  و    ، هنر، خط، اساطیرهاشهردولت شان 

بوده است.هوری می این کانون  بینیم همسان  تا    تأثیردر ضمن تحت  ها  اما  و  سیاست 

شود که  در یونانیان بیشتر دیده می ویژهبه تأثیر حدودی دین مصری هم قرار داشتند. این 

و در پ.م.    1200در حدود سال  ائولی و ایونی و دُری  ی جمعیتی  در قالب سه شاخه

ی تاریک طولانی  کوچیدند و پس از یک دورهجریان فروپاشی نظم عصر برنز به بالکان  

ی  دو کرانه خود را در  های  شهردولت  نخستین پ.م.    در قرن هشتم و نهم  ، چهار قرنی

هایی در جنوب ایتالیا و  ها مهاجرنشینپدید آوردند و بعد به پیروی از فنیقیریای اژه  د

 .  کردند تأسیسفرانسه و شمال آفریقا  
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بخش تمام  عملاً  هخامنشی  دولت  ظهور  از  توسعهپس  اروپا  یافتههای    و ی 

یا در مدار نفوذ آن قرار  در بدنهاش  های عمدهشهردولت ی دولت پارسی ادغام شد و 

تا آن که افزایش جمعیت بالکان    ،بود  الگو تا پایان عصر هخامنشیان برقرارگرفت. این  

های  تا آن زمان یکی از استان  ها هموار ساخت. مقدونیها  سرکشی مقدونیزمینه را برای 

میپارس  شاهنشاهی  ای  حاشیه ولی  شدند.  محسوب  هندواروپایی  قومی  مردم  این 

ها پیوند  ها و سکاها و از سوی دیگر با ایلوریغیریونانی بودند که از سویی با فریگی

   تند.داش

زبان و فرهنگ یونانی در این قلمرو بسیار دیر و در اواخر دوران هخامنشی    گیری وام

نخست یونان را فتح کردند و جمعیت  با رهبری اسکندر  انجام پذیرفت. این قوم بودند که  

غارت  زمین تاختند و دست به کشتار و  به ایرانشناور بزرگش را به خدمت گرفتند، و بعد  

اسکندر   این  فاصله  بیگشودند.  از  سرنوشتپس    . درگذشت  سازشماجراجویی 

تا   با  چندین  جانشینانش  جنگیدن  حال  در  در  بودند  یکدیگر دهه  سرعت  به  و   ،

کن شدند. تنها دو دولت مقدونی در مصر و بالکان  هایی که گشوده بودند ریشهسرزمین

طلبی  ی توسعهو به سادگی طعمه  ند، که ضعیف و ناتوان بودندتا دو سه قرن بعد دوام آورد

 . ندها قرار گرفترومی

ی گذر  شهردولت  یهنخستین واحد سیاسی مستقل اروپایی که از مرتب   ،با این حساب

کرده و به سطح پادشاهی دست یافت، دولت مقدونیه بود که در ابتدای کار استانی از  

شد، اما بر نظم پارسی برآشوبید و آن را ویران ساخت و قلمرو هخامنشی محسوب می

ها ولی مانند  اش استقرار یافت. مقدونیدولتی شکننده و خشن در کنارهچون  هم  خود

مغولان و باقی اقوام بدوی مهاجم، جز این ویرانگری زودگذر نقش دیگری در تاریخ ایفا  

هنگ مقدونی، یا دین و نکردند. یعنی هرگز چیزی به اسم دولت مقدونی، یا زبان و فر

 خط و سنت مقدونی شکل نگرفت. 
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 ظهور قدرت سیاسی روم در شمال مدیترانه

زمین در این تاریخ شش ایم و ایرانتوجه داشته باشید که هرگز »امپراتوری سلوکی«ای در این ابعاد نداشته 

 تر داشته است. دولت بزرگ )سلوکی، ماد، ایلام، پارت، بلخ، مائوری( و چندین دولت محلی کوچک 

 

  -   و شوم  -اسکندر البته به خاطر ویران کردن دولت شکوهمند هخامنشی نقشی مهم  

در تاریخ ایفا کرد، اما باید توجه داشت که نه هویتی یونانی داشت و نه توانست نظمی  

  ی اعلام استقلال تمدن اروپایی از تمدن ایرانی را به درست  ، از این روجایگزین پدید آورَد.  

آنچه  به اسکندر نسبت می اما  داد اغلب زیر پوشش  را  دهند،  این روند ر   در جریان 

ی فرهنگ یونانی یا مقاومت آزادی غرب در برابر استبداد شرقی، به مفاهیمی مثل معجزه

 کنند.  شده روایت میکل نادرست و تحریف

دوم و سوم  های  طی قرن  -   و نه قبل از او  -  پس از اسکندر هویت یونانی و »هلنیسم«  

  و به همین منطقه شکل گرفت  مقدونی بر سر بالکان  امیران  پیش از میلاد در جریان رقابت  

که به »تمدن هلنی« نسبت    را   اینامستند و تخیلی  و گسترشِقدمت  د. یعنی آن  مان محدود  

  بندی صورتی  نخستین نمونهچون  هم  توان آن را. اما میه است شود هرگز نداشت داده می

 هویت مستقل اروپاییان در نظر گرفت.  
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این ساخت دولتی و هویت وابسته به آن البته به سرعت فروپاشید و جای خود را به  

هویت لاتینی داد که در یکی دو قرن منتهی به عصر مسیحی شکل گرفت  دولت روم و  

در    هاهان  و در گرداگرد دریای مدیترانه توسعه یافت. به همان ترتیبی که هویت چینیِ 

ها هم به مثابه  شد، هویت اروپایی رومیترکستان تعریف می  گردکوچ  هایتقابل با آریایی

 شد.   بندیصورتای در برابر ایرانیان  بندیجبهه

انجامید.    زمینایرانه ظهور چند دولت بزرگ در گرداگرد  انقراض دولت هخامنشی ب

اولین   .روم و کارتاژ در جنوب و شمال دریای مدیترانه بودند  هایدولتها  این  ینترمهم

گرفتزمان  هم  که  ،هم)هان(  چین  متمرکز  دولت   و    ،شکل  فروپاشی  این  از  بسا  چه 

ها با دولت ایران مستقیم همسایگی چینیهر چند    پذیرفته باشدی  تأثیر   زمین ایرانبازسازی  

 . اش بودندمقیم ختای و ختن واسطه سکا و تخُاریِنبود و قبایل آریایی  

که از قرن سوم پیش از میلاد قدرتی پیدا کرده بود، تا سیصد سال بعد   ،دولت روم

جنوبی  در ساحل  یی از آناتولی را تسخیر کند و  هابخشموفق شد کارتاژ، مصر، بالکان و  

. ظهور دولت استیلا یابد  یونانی و فنیقیهای  نشینکوچقلمرو قدیمی  بر  مدیترانه  و غربی  

تمدن اروپایی از ایران و مصر بود. تمدنی که رومیان  سیاسی  روم به معنای اعلام استقلال  

مسیحی، مانوی(،    سیاسی )سنا، امپراتور، ارتش منظم(، دین )میترایی،های  بنا نهادند نماد

اما    ،کرده بود گیریوام  زمینایران( را از  ، اسبپایه )کشاورزی عمیق، آهنهای  یفناور  و

آسورستان و زیرسیستم  ی دو  با واسطهو  بود  ها غیرمستقیم  گیریوام  ی مرکزی اینهسته

به روم    عبرانی  -  و کنعانیی فرهنگ یونانی  و اغلب با واسطه  ،گرفتمیآناتولی انجام  

 یافت.  انتقال می

ی  شهر دولت  خط و اساطیر یونانی، و نظام   یرومیان خط و اساطیر فنیقی را با واسطه

ها دریافت کردند.  ها و کارتاژیی اتروسکو مجلس سنا و فنون کشاورزی را با واسطه

آشوری  های  ظاهری ارتش  شکلسازمان و  وکاست از  کمشان هم تقلیدی بیساخت نظامی

ی  که برخی از عناصر پیچیدهآنشد، بینظامی هخامنشیان ترکیب می  یفناور  بود، که با

جنگی  از جانوران    ی درستکه رومیان استفادهاش آننمونهایشان را جذب کرده باشد.  
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ی  نظام بومی نیرومندی پدید نیاوردند و بدنه)اسب، شتر، فیل( را فرا نگرفتند و سواره

بر نیروی دریایی هم    تأکیداسلحه بود.  سنگین  نظامِپیاده  هایشان به سبک آشورهایارتش

 روم و کارتاژ در ایتالیا تحول یافت.های در جریان جنگ ویژهبهمیراثی فنیقی بود که 

تمدن مصری بودند که در زمان ظهور ایشان    تأثیر سخت زیر  رومیان    ،از سوی دیگر

میهای  نفس را  زمان سیطرهآخر  در  و  درهکشید  بر  ایشان  روم  ی  منقرض شد.  نیل  ی 

معی خود را از مصریان  ایدئولوژی سیاسی خود و پیکربندی هویت ج  ساخت دولت خود،

 . روا  یافتوام گرفت و برخی از ادیان مصری )مثل آیین ایزیس و اوزیریس( نیز در روم  

در مقام ساختاری سیاسی چندان کامیاب نبود. از  ای که رومیان بنیان نهادند  امپراتوری

رومی را برای بازسازی دوران باستان  های  نویسان طی دو قرن گذشته متنآنجا که تاریخ

بیشتری پیدا کرده و مبنا گرفته این میان برجستگی   اند، طبیعی است که دولت روم در 

همچون  هم و  بزرگ  که  نیرویی  زمانی  اما  است.  شده  قلمداد  چین  و  ایران  با  تراز 

سنجششاخص و  روشن  پویایی  )پذیر  هایی  و  سیاسی  ساخت  و  نظامی  توانایی  مثل 

و فقیر  شکننده    ،یابیم که روم دولتی ناپایداردرمی  ،را در این قلمروها تحلیل کنیم  (اقتصاد

  ، به همین خاطر  .بوده است  شده که مدام با تجزیه و آشوب دست به گریبانمحسوب می

پس از تجزیه  در اواخر قرن چهارم میلادی  چندان نپایید و بخش پایدارش )روم شرقی(  

 شد.  ایران فرو کاسته  گذاردر عمل به خرا 

تداوم تاریخی    است.ی چین هم صورت گرفته  چنان که گفتیم اغراق مشابهی درباره

است. اما  بوده ایران تر از دولت چین هم فروپایهجغرافیایی  شگستر ی ها و دامنهدودمان

در واقع دودمان به معنای واقعی کلمه   ،تر است. در رومدر روم اوضاع از چین هم آشفته

است نداشته  پسر  های  زنجیرهترین  طولانی  ،یعنی  ؛وجود  به  پدر  از  که  )یا  حکمرانی 

یافته و آن هم  دست بالا سه تا پنج نسل ادامه می  ،رسیدهبه ارث میخویشاوندان دیگر(  

 استثنایی نادر بوده است.  

کلودیان، پنج امپراتور را در بر    -دودمان بنیانگذار امپراتوری روم، یعنی خاندان یولیو  

، یعنی اصولًا دودمانی در کار نبوده و این عنوان  یک فرزند دیگری نبودندکه هیچ  یردگمی
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آن  .  استنویسان  تاریخ  ی آفریده از  رابطهپس  تنها  فلاویان  خاندان  بین در  خونی  ی 

می دیده  دومیتیان  و  تیتوس  پسرش  دو  و  خاوسپاسیانوس  در  تنها  شود.  آنتونینی  ندان 

ران  وِی خونی به کومودوس و پدرش مارکوس اورلیوس منحصر است. در خاندان سِرابطه

اند. در  هم تنها سپتیموس سوروس و دو پسرش کاراکالا و گِتا با هم ارتباط خونی داشته

گوردیان اول و دوم را داریم که پدر و پسر هستند و گالینوس که پسر   ،های بعدیدوران

دو جفت برادر و یک پدر و پسر را داریم    ،والریانوس است. در دوران آشوب بعد از آن

های سیاسی  ی جانشینیشود در زنجیرهنمی  کشد وشان به یک سال نمیکه عمر زمامداری

 شان داد.جای

های حاکم و دست به دست شدن قدرت در میان  در شرایطی که جایگزینی دودمان

ی مخالفان نیاز داشت، این  ها به کشتارهای پردامنه و سرکوب گستردهها و قبیلهدانخان

 آمیز بودن ساختار دولت بود،ناپایداری دودمانی به معنای هر  و مر  سیاسی و خشونت

 بینیم. های داخلی خونین و پیاپی نیز نمودهایش را میکه در جنگچنان هم

، به خاندان  بینیمی دودمانی معناداری که در کل امپراتوری روم میدر واقع، تنها رابطه

ای از برادران و فرزندان و پسرعموها جانشین  شود که در آن زنجیرهکنستانتین مربوط می

می گسست  شوند.یکدیگر  با  و  است  کوتاه  نیز  زنجیره  این  حکومت  دوران  و اما  ها 

پاید. در خاندان والنتینی هم الگوی  م.( می  ۳6۳تا   ۳05سال )بین   58های بسیار تنها وقفه

رسند اما  یم که به قدرت میبینمشابهی داریم و والنتینوس و برادرش و دو پسرش را می

 کشد.  م.( به درازا می  ۳64  - ۳92سال )  28داری کل این دودمان تنها  دوران زمام

طی چند  خویشاوند تعریف کنیم که    هاییروی هم رفته اگر دودمان را بر اساس شاه

به قدرت مینسل بی بوده است.  بینیم کهرسند، میوقفه  دودمان غایب  مفهوم   در روم 

امپراتوران رومی امری قراردادی و تفسیری است که بر مبنای روابط    در  هادودماناغلب  

ابداع    ،اندزیستهها بعد مینویسانی که قرنپسرخواندگی یا دامادی، معمولًا توسط تاریخ

 .  استشده 
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 وحدت سیاسی ایتالیا سیر گسترش قلمرو دولت روم و 

 

گذشته از گسستگی روابط خویشاوندی میان امپراتوران روم و تشکیل نشدنِ دودمانی  

زمامداری دوران  میانگین  و  روم  امپراتوران  شمار  به  است  کافی  پیوسته،  و  شان  پایدار 

 ناپایداری این نهاد سیاسی روشن شود.بنگریم تا 
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)طی  پ.م. تشکیل دادند و تا پایان عصر اشکانی  27رومیان نظام سلطنتی خود را در 

های قراردادی را  چهار تا از این »دودمان«(  اشکانیدوران  ی دوم  نیمهموازی با    ،سال   262

این مدت   در  قرار گرفتند.نف   26از سر گذراندند.  امپراتور روم  مقام  سال    64  اما  ر در 

مربوط می تیبریوس(  و  )آگوستوس  اول  بنیانگذار  امپراتور  دو  به  تنها  آن    شود. نخست 

سوم کل کسانی که بر اورنگ سلطنت  هشت تن از این امپراتوران، یعنی نزدیک به یک

 ند.  روم تکیه زدند، کمتر از دو سال قدرت را در دست داشت

زمین  ک دودمان بر ایرانکشد و در سراسرش یکه نیم هزاره به درازا میعصر ساسانی  

مفهوم دودمان را به سبک    تازه اگر ،شودبا هفت دودمان رومی همتا میراندند، فرمان می

رومتاریخ مدرنِ  دل   پرستنویسان  معنایی  روابط در  از  مستقل  کمابیش  و  بخواه 

 خویشاوندی در نظر بگیریم. 

 

 
 .ی قرن اول پ.مسرداران رومی مدعی سلطنت و بستر جنگ داخلی در میانه قلمرو 
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م. هفتاد و پنج تن بر تخت امپراتوری روم تکیه زدند که    650تا    2۳5ی  در فاصله

به   5/ 5شان  میانگین دوران سلطنت بود. در این میان سی و سه تن، یعنی نزدیک  سال 

 وتخت را در اختیار داشتند.  نیمی از کل امپراتوران روم، کمتر از دو سال تا 

 

 
  .م  ۱۱۷اش در سال اقتدار و گسترش ی ی بیشینه قلمرو امپراتوری روم در لحظه 

 

انداز کلان تاریخی، قلمرو تمدن اروپایی که امروز در او   با این حساب در یک چشم

دو هزار سالی که تاریخ  گیرد، در بیش از  اش حدود ده میلیون کیلومتر را در بر میتوسعه

اندوخته، تنها یک دولت فراگیر به نام روم داشته که روی هم رفته از زمان فتح مقدونیه  

(  .م  ۳95ناپذیر روم غربی و شرقی )در  ( تا گسست برگشت.پ.م  140ی  و بالکان )دهه

آنحدود   که  داشته،  فراگیر  دولت  تأسیس  پانصد سال  از  در عمل  دیدیم  که  چنان  هم 

 است. درمانده های واقعی های سیاسی پایدار و دودماننهاد
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( پنج میلیون کیلومتر مربع و بیش از  .م  117ی خود )در  دولت روم در او  توسعه

داشت فرمان  زیر  را  نفر  میلیون  نه  پنجاه  آن  میو  فرمان  قلمرو  این  بر  که  راند،  ادی 

 . دولتی مستقر یِ سالاردیوانهایی متحرک بود و نه ارتش
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 آمریکا  یگرفته در مرکز و جنوب قارهدو تمدن اصلی شکل

 

 بی چهارم و پنجم: آمریکای مرکزی و جنو

ها  هان  یابیِپادشاهی در قلمرو چین و اروپا و هویتی  هادولتنخستین    تأسیسزمان با  هم

آمریکای جنوبی هم تمدن دیگری   شمالیِهای  در آمریکای مرکزی و بخشها،  و رومی

اولمک   نام  با  اغلب  که  شد  میزاده  اصلشناخته  در  نیز  آن  و    ازای  شبکه  شود، 

 کوچک بوده است. های  شهردولت

هزار سال    با دوی تمدنی کهن ایران و مصر را  دو حوزه پ.م.    1200در    ،به این ترتیب

 ی مرکزی و جنوبی که وپا و آمریکای تمدنی جوان چین، ارایم، و سه حوزهداشتهقدمت 
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های  سال ی  فاصلهی قرار داشتند. در  شهردولت  یدر مرتبه  تازه به میدان آمده بودند و

پادشاهی محلی شکل گرفت و به این ترتیب  ی  ها نظامآمریکا نیز در پ.م.   1200- 1000

برای ظهور   آمد  زاددرون تمدنی مستقل و  زمینه  ادامهفراهم  واقع  آمریکا در  بومیان  ی  . 

ق در  تنگهجمعیت ساکن  از  یخبندان  پایان عصر  در  که  بودند  برینگ لمرو خاوری   1ی 

ها و  جمعیتی خویشاوند چینی  از نظر  نانآ  ،گذشتند و به این قاره وارد شدند. از این رو

 شدند. بومیان سیبری محسوب می

( در مقطعی زمانی که به .پ.م  11500- 11000ی دوازدهم پیش از میلاد )در هزاره

شد  گیر  جایی آمریکا  شهرت یافته، این جمعیت نوآمده در شمال قاره  2نام مرز کلوویس 

به شکلی  این مردم  پ.م.    1500در کل این قاره گسترش یافت. تا حدود سال   تدریجبهو  

را  مستقل   ایران و مصر دو هزار سال  تجربه  انقلاب کشاورزی  به  این نسبت  و  کردند 

 دیرآیندتر بود. 

ابتدایی    ایمرتبهدر آمریکای شمالی عناصر تمدنی از این هم دیرتر نمایان شد و در  

ی  پایین درهدر  باستانی    یهای تپهپ.م.    ۳500- 2800ی  از پیچیدگی درجا زد. در فاصله

دگردیسی  3ی فقر به فرهنگ نقطهپ.م.    2200-  700پی شکل گرفت و در  سیسیمی

ی نوسنگی  در مرتبهچنان  هم  استقراری  . این مراکزِساز بودتپهاش  مانند نیاکانیافت که  

نیاکان  پ.م.    1000در حدود سال    4.بودبسیار ابتدایی    شانقرار داشتند و هنر و صنعت

هم در آمریکای شمالی شکل گرفتند    «درختزاری»ان پوئبلو و فرهنگ موسوم به  پوستسر 

 در مرز عصر نوسنگی قرار داشتند. چنان هم  که به همین ترتیب

مرتبههای  فرهنگ از  هرگز  شمالی  گردآورندهآمریکای  قبایل  فراتر    ی  شکارچی  و 

شد. ها منحصر میشهردولت  شان به شکلی ابتدایی ازنظم  ،حالتترین  نرفتند و در پیچیده

 

1. bering strait 

2. Clovis 

3. Poverty Point culture 

پی شکوفا بود و  سیسیی میدر دره  .پ.م  1۳50تا    1750ی  ست( در فاصلها  ی فقر )نام جاییفرهنگ نقطه  .4

 شود.  ای را شامل میشود که حدود صد مرکز استقراری تپهنخستین فرهنگ مستقر آمریکای شمالی محسوب می
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سیا  یعنی به همان ترتیبی که آفریقای زیر صحرا و استرالیا و کمربند گرداگرد قطب در اورا

آمریکای جنوبی نیز   ی شرقی  پهنهقرار داشت، آمریکای شمالی و  ی تمدنخار  از دایره

محلی کوچک فراتر  های  شهردولت  ی از مرتبهدر این مناطق    سطح پیچیدگی  بود.چنین  

 .  سازی در آن پدیدار نگشتو شهرهای بزرگ و راه رفتیمن

 

 
 ها و مراکز فرهنگی تمدن آمریکای مرکزی زیرسیستم

 

قاره در  تمدن  تحول  کهنکانون  داشت.  قرار  مرکزی  آمریکای  در  آمریکا  ترین  ی 

امروزین    یلورنزوی مکزیکو و در سانتنوچتیتلان در درهیعنی  فرهنگ شهری این منطقه  

پ.م.    1600-1500استقراریافته در حدود    یکجانشینیِ های  شکل گرفت. نخستین نشانه

در لاوِنتا  پ.م.    1200گذاری کلاسیک در حدود  در این منطقه نمایان شد و بنا به تاریخ

در حدود  آن  موازی با  ی شهرنشینی دست یافت و تمدنی مستقل را ایجاد کرد.  به مرتبه

تبدیل شدنداولین گروهپ.م.    2600 به مایاها  )بلیز  در منطقه  ،هایی که بعدتر  ی کوئلو 

  1. جانشینی را آغاز کردندامروزین( گذار به زندگی یک 

 

1. Hammond et al. 1976: 579 - 581. 
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د و نخستین شهرها  مپدید آپ.م.   1800در در آمریکا تازه  پایدارهای نخستین روستا

. در آمریکای جنوبی کمی دیرتر  شدند  تأسیسدر ناکبِه  پ.م.    750تا    1000ی  در فاصله

در کومبِه مایو شکل گرفت و یکجانشینی  های  اولین نشانهپ.م.    1500- 1000در حدود  

 . دگردیسی یافتدر این منطقه و چاوین به شهرنشینی پ.م.  1000  - 900ی  در فاصله

پست آمریکای مرکزی و تمدن کوهستانی آمریکای جنوبی  های  سرزمین  یِتمدن جنگل

جلوه از  دو  متفاوت  اجتماعی  ی  قارهسامان  در  آوردندرا  پدید  آمریکا  دو   ،ی  طی  که 

منطقههزاره بعدی در  یافتی  آنتیل گسترش  و  زمان ورود غارتگران    تاو    ند ی کارائیب 

 . ندینکا را ایجاد کرده بودآزتک و ای ها دولتاسپانیایی 

 
 های آزتک در آمریکای مرکزی و جنوبی، در قرن پانزدهم میلادی ی گسترش دولتبیشینه 

 

سال   در  که  زمانی  اینکا  )  912دولت  خورشیدی  شد.م  15۳۳هجری  منقرض   ) ،  

مساحتی بالغ بر دو میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ده میلیون تن را زیر پوشش  

میلیون تن را    28تا    20بین    نیزپاشیدند    ها که دوازده سال زودتر فروخود داشت. آزتک

 د. وش آمریکایی محسوب میی ها تمدننهایی رشد حد ی خود داشتند و این زیر سیطره
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اثر کشتار و  یدپوستان طی مدت کوتاهی در  فها پس از ورود ستمدندوی این    هر

توان نزدیک به  یک از این دو تمدن را می  های واگیردار منقرض شدند. عمر هربیماری

ن آنها را با مصر مقایسه کرد که در زمان نابودی به  توا. بر این مبنا میسال دانست  2500

داشت. عمر  سال  هزار  سه  به  نزدیک  اروپایی،  مهاجمان    آمریکایی های  تمدن  دست 

های عظیم آیینی، و شکلی از تمرکز  یافته با محور بناکشاورزی پیشرفته، شهرنشینی توسعه

 ای شکل گرفته بود.ای قبیلههقدرت سیاسی را پدید آوردند که بر محور اتحاد

 

 
 

 

 یلادی های اینکا در آمریکای مرکزی و جنوبی، در قرن پانزدهم می گسترش دولتبیشینه 
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 ی آمریکا، پیش از ورود سفیدپوستانان در قارهپوستسرخهای قومی  گروه

 

ویژهپوستسر  هنر  تمدن  دو  این  در  و  ان  تقویم  و  خط  آوردند،  پدید  را  خود  ی 

و گیاه اجتماعی  پیچیدگی  نظر سطح  از  این همه  با  و  پروردند،  را   شناسی خاص خود 

زدند  یفناور درجا  نوسنگی  سطح  نمونه  :در  )جز  بارکش  جانور  حتا  که  حدی  ی  در 
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 ؛نیروی عضلات انسان شکل گرفته بودشان بر مبنای  استثنایی لاما( نداشتند و کل تمدن

شان در حد عصر  افزارهایو جنگ  ؛نگارشان اندیشهخط  ؛فلزشان بسیار ابتدایی  یفناور

مداوم    گیریِبر برده   بود وبار  بسیار خشن و خون  شان همسیاسینظام    .نوسنگی باقی ماند

های آمریکایی بسیار  تمدنجمعیت انسانی مبتنی بود.  از    گیر چشمبخشی    و قربانی کردنِ

اما حقیقت    .انددیده و مظلوم بودهستم  -   در برخورد با اروپاییان  -ویژه، جذاب، رازآمیز و  

پرورش  به  انسانی به نسبت اندک بوده و    هایتمدنی  شان به خزانههایآن است که افزوده

 است. شده حدود میم گیاهان اهلی خوراکی 
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 . پ.م  ۵۲۳ ،شاهنشاهی هخامنشی قلمرو 

 

 شم: ایرانش

آمریکایی و مصر کمابیش همسان بود و عمر  ی  ها تمدنسطح پیچیدگی جوامع انسانی در  

با این حال سطح دیگری از پیچیدگی    ، شباهتی با هم داشتن هم  شاو گسترش جغرافیایی

از شش تمدن از آن گذر   نیمی که تنها    ستا  ایمرتبهو این    استپذیر  امکان  هاتمدنبرای  

تکامل  ی قرن ششم پیش از میلاد  در میانهنخستین بار  از پیچیدگی  مرتبه  ند. این  اهکرد

با ملیت و هویت ایرانی پیوند خورده است. در این هنگام بود که    یافت و به طور مستقیم

  را   پادشاهی در هم ادغام شدند و یک دولت فراگیر جهانیی  هادولتبرای نخستین بار  

سیستم انسانی  ترین  ی تمدن ایرانی پیشروتردید حوزهبیپ.م.    قرن ششمپدید آوردند. تا  
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و  کره بود  زمین  نوآوریهمه  تقریباً ی  )کوزههای  ی  شهرسازی،  اجتماعی  فنون  گری، 

، ی جنگیگردونهشتر،  ، سوارکاری با اسب و  اصلی، رام کردن گیاهان و جانوران  فلزکاری

 ( در آن ابداع شده بود.  دستگاه فلسفیو مدار دین یکتاپرست اخلاق

مقدمه این  که    ،با  نبود  غافلگیرکننده  ارتقای  چندان  بعدی  سامانهگام  در  ی  ها نظم 

آندولت  ، و نخستین  دوپیموده ش  زمینایرانهم در  اجتماعی   در  پدیدار    جافراگیر ملی 

شد  یر خلاصه نمییک نظم سیاسی فراگ تأسیستنها به پیچیدگی  یگردد. این سطح تازه

 اجتماعی بود.ی ها نظامو به معنای دقیق کلمه جهشی در پیچیدگی 

دولتی چندقومیتی و چندزبانه   تأسیستوان چنین برشمرد: این جهش را میهای نمود

جغرافیایی   قلمرو  در  پهناوری  که  و  بسیار  بود  سرزمین  تقریباًگسترده  دارای  های  کل 

کشاورزی تازه مثل شخم  های  یفناور داد، باب شدنکشاورزی یکجانشین را پوشش می

تجاری،  های  امنیت کاروان  تأمین  ،هاراه  ی دولتیِرسانی با قنات، توسعهعمیق خاک و آب

حقوق و قوانین و هنر مبتنی بر تشخص فردی، و ظهور ادیانی    تأسیس ظهور اقتصاد پولی،  

و   فرد  رستگاری  هدفشان  و  داشتند  فلسفی  ماهیتی  که  افلاطونی(  یهودی،  )بودایی، 

شان وجود خدای یکتای اخلاقی بود و همه از آیین زرتشت در ایران شرقی  فرضپیش

 . شدندآن محسوب می ی برنقد به آن وو اغلب واکنشی  سرچشمه گرفته بودند

داد که در آن هویت  انگیزی را نشان میی او  شگفتنظم سیاسی هخامنشیان نقطه

.  گسترشی جهانی یافت  پیدا کرد وپوشانی  هم  ی نفوذ سیاسی یک دولتملی با گستره

گرفت  میتمدنی را در اختیار  ی  پهنهیک دولت یگانه سراسر یک  بود که  نخستین بار  این  

از زبان و نژاد و  تولید می  ایویژه  و هویت جمعیِ محلی  های  موقعیتکرد که مستقل 

 داد.  شد و تک تک افراد را مخاطب قرار میتعریف می

ممکن )یعنی    سیستم اجتماعیترین مقیاسبرای نخستین بار کلانپ.م.   در قرن ششم

همراه بود.    یتبر فرد  تأکیدکه ظهورش با  تکامل یافت، و جالب آن  تمدن(  -  یک دولت

جهانی  نظم  اولین  هم نخستین پیکربندی هویت ملی را پدید آورد و هم  هخامنشی  دولت  

   شد.محسوب می
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طی  کشور جهان  ترین  بزرگانگیز است و نیاز به توضیح دارد، که  این نکته شگفت

هزاره تاریخ،  سه  نخست  که   آساغول   یدنها ی  می»من«بر    بود  تکیه  و  ها  تمایز  و  کرد 

شرط    1ام، بحث کرده  دیگر  ییهاکتابکه در  چنان  شمرد.میت میشان را به رسخودمختاری

عام و فراگیر و پیکربندی مفاهیمی انتزاعی  ای هامکان ظهور چنین نظمی دستیابی به نظری

ها  نو و بر مبنای به رسمیت شمردن »من«سره  یک  بود که اخلاق و سیاست را به شکلی

شان تعریف کند، و این شرطی بود که در همان حدود  فردیهای  و انتخاب  ارادهو آزادی  

برآورده عصر برنز در ایران شرقی های  با بحران فروپاشی فرهنگزمان هم وپ.م.  1200

 آن است.  ردپای مستند زرتشت نخستین  «گاهانِ»و متن  شد

شی حدود دو و نیم قرن دوام آورد و بعد با به جنبش درآمدن جمعیت دولت هخامن

در قلمرو    س از آن،پکه به تازگی شهرنشین و متمدن شده بود، فرو پاشید.  ،متراکم بالکان

و آسورستان آتورپاتکان  ماد    ،رودانمیان  ، هند، پارت  ، دولت بلخ  شش ،  ایرانی  باستانی تمدن

ی به صورت دولت بطلمیوسی بازتعریف شد و زیر  شکل گرفت. قلمرو قدیم تمدن مصر 

 . ی دولت مقدونی شدها قرار گرفت، و آناتولی و بالکان نصیب بازماندهفرمان مقدونی

قبایل  جذب  با    و  پس از نیم قرن به سرعت خود را بازسازی کرداما نظم ایرانشهری  

مقدونی و بعد توانست مهاجمان  کوچیدند،  زمین میبه ایراناز شرق  که  تخاری و سکا  

زمین را بار دیگر متحد کردند، بالکان و مصر  ایرانها  اشکانیوقتی  .  براندپس  را  رومی  

حمله ضرب  رومیزیر  بقایای  ی  واپسین  و  داشت  قرار  مقدونی  ها  حال  سرداران  در 

دگردیسی  نیرومند    انگیز ویک ساخت سیاسی شگفتنظم پارسی کهن به    .انقراض بودند

زمین  ایرانکه شاهنشاه    . خاندان اشکانیبود  کوشانی  -  دوقلوی اشکانیدولت    ، و آنیافت

هایی  های پیاپی و بزرگ رومیان را با شکستمقدونیان را پس راند و حمله  گزید،را برمی

مستقل کوشانی که زیردست و تابع اشکانیان  خاندان نیمه  ،. در مقابلخردکننده پس زد

 

به  ،ی چگونگی پیکربندی و ظهور این نظم سیاسی نوظهوربرای بحثی درباره1.  بخش  »کوروش رهایی  :بنگرید 

به   ، و ظهور شکلی نو از سوژه و ظهور منِ پارسی  بندی صورت[« و برای فهم چگونگی  1۳9۳]وکیلی،     : بنگرید 

 [«.1۳90»داریوش دادگر ]وکیلی، 
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ذب  ج آمدند  میاز ترکستان    کهرا  یی  ها و سکاهاتخاریخروشان  مو   شد،  محسوب می

که    ، گیری دولت اشکانیبا شکلزمان  هم  .سامان دادهند  شمال  در  را  شان  کرد و پیشروی

که برای    پدید آمددر خاور و باختر  دو دولت دیگر  جانشین و وارث هخامنشیان بود،  

دوی این    . هری ایران گرانیگاهی سیاسی ایجاد کردهمسایه  هاینخستین بار برای تمدن

کردند.  های دولت پارسی را تقلید میبرخی از نمادها و نمود  -  چین و روم  -  هادولت

ان با تمدن  افزارش شده بودند و نرم  تأسیسهای متفاوتی  داشتقواعد و پیشمبنای  اما بر  

 ایرانی تفاوت داشت.  

ی ایرانی پس از عصر اشکانی برای نخستین بار با »دیگری«هایی در  دولت یکپارچه

ی تمدنی بیرونی بودند. این تمدن از ابتدای  شد که نمایندهرو  روبه  بیرون از مرزهای خود 

تنها یک »دیگری« را میگیریشکل بود اش  ایران   ،شناخت که مصر  به  اما مصر نسبت 

داشت فروپایه  کمابیش  جمعیتی،مهاجرت  ؛وضعیتی  و هاگیریوام  های  فرهنگی   ی 

جویانه همواره از سمت ایران به مصر بوده و نه  های نظامی سلطهاندازی، و دستانهفناور

شده و های محلی ایران غربی قلمداد میدر جهت معکوس. مصر در واقع همتای دولت

های بابل( یا  با کاسی  مثلاً)  های درباریالبته ارتباط  نه هماوردی برای کلیت تمدن ایرانی.

در    مثلاً)   های سیاسی و فرهنگیبا شاهان هیتی( یا اعمال نفوذ  مثلاً)  های نظامیدرگیری

وامی اندک  ای محدود و دهمیشه دامنهها  این  فنیقیه و آسورستان( در کار بوده است. اما

 اند.  ی تمدن ایرانی اثرگذار نبودهاند و هرگز در پهنهداشته

ی ایران شکل گرفت، در فراسوی مرزهایش  در عصر هخامنشی که کشور یکپارچه

گفتند، »بوم پارس« در »این  طور که شاهنشاهان میاش حضور نداشت. همانپایهدولتی هم 

ای در پیرامون  های دیگر را به حاشیهی سرزمینگسترده بود و همه  «زمین دور و دراز

می بدل  انسانی  خویش  نظم جوامع  که  بود  تاریخ  سراسر  در  دورانی  تنها  این  ساخت. 

 ر نشد.مرکزی یگانه پیدا کرد و بعد از آن هرگز چنین وضعیتی تکرا
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چین   و  روم  دولت  اشکانی،  دوران  از  پس  تمدناما  برای  سیاسی  هایی  نمایندگانی 

پیدا کردند که خودشان  سروکار  هاییبیرونی بودند و ایرانیان برای نخستین بار با دیگری

هویت ایرانی در عصر اشکانی بازتعریف    ،دولتی مستقل و گاه مهاجم داشتند. به این ترتیب

ایرانی« درمی »ملیت  آنچه در معنای  تعریف اشکانیشد و  این  بیشتر    ساسانی   -  یابیم، 

ای را فراسوی  ست تا هویت پارسیِ عصر هخامنشی که ماهیتی جهانی داشت و دیگریا

 شناخت. خود به رسمیت نمی

ساسانی    -  پس از فروپاشی دولت جهانی هخامنشیان، چه در عصر اشکانی  ،با این همه

رو هستیم. پایداریِ این  روبه  یبا ساخت سیاسی بسیار پایدار و مقتدر  ،پس از آنچه  و  

با متغیرهایی عینی و رسیدگیساختار سیاسی وقتی روشن می را  آن  پذیر مثل  شود که 

کنیم  قدرت در یک دودمان و میانگین زمان سلطنت، محک بزنیم و وقتی چنین می ثبات  

 شود. ی تمدنی چین و روم نمایان میدوام بودن ساخت دولت در حوزهشکنندگی و بی

این سنجه پایدارها،  بر اساس  اشکانی  تاریخ زمین است. دولت  ترین واحد سیاسی 

اگر مساحت زیر فرمانِ اش ضرب  های زمامداریرا در سال پیوسته  یک دودمان    یعنی 

آورد. به ی نخست را در کل تاریخ زمین به دست میکنیم، دولت اشکانی است که رتبه

گیرد و این دو روی هم رفته هزار سال  ی کمی پس از آن دولت ساسانی قرار میفاصله

های بزرگ ایرانی در  باورنکردنی است. دولتن، دوامی  برای تنها دو دودما پایند که  می

های عباسی، دیلمی، سلجوقی  دمانبر صحنه حاضر بودند و دوچنان  هم  دوران اسلامی نیز

 . راندندفرمان میی زمین های سیاسی کرهترین واحدبزرگدر دوران خود بر و صفوی 

فتگی سیاسی و پیچیدگی  یا اگر به کل تاریخ زمین بنگریم، کانون سامانروشن است که  

نه تنها نخستین  زمین  ایران  ناپذیر در ایران خواهیم یافت.نهاد قدرت را به شکلی رقابت

. این  ها را ابداع کردتمدن  دیگرورد، که ساختی به کلی متمایز از  دولت جهانی را پدید آ

های  انگیز دولتد و کلید پایداری و دوام شگفتوشنامیده می  «شاهنشاهی»  نظم سیاسی

  های کلی با ساختار پادشاهیهای تولید و توزیع قدرت در ایران بهایرانی بود. سازوکار
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ان رومی و  امپراتور ی کشورداری  با شیوهو    شتتفاوت دا  ی و آمریکای  یگیر مصر برده

 . بیگانه بود یچین فغفوران
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 ران گفتار دوم: تمایزهای ساختاری میان ایران و انی

 

تمایز میان  ترین  مهم ایرانی  هاتمدنوجه  و  افراطی  مراتبسلسلهدر    ،زمیندیگر  بودنِ  ی 

  ها تمدنی این  . در واقع همهاستشان نهفته  دارانهشان و نظام اقتصادی بردهخت سیاسیسا

و با  داشتند  با مصر باستان  ی همسان  ساختار  -  ییآمریکا  دیرآیندترِاز جمله دو تمدن    -

 . ی ایرانی بیگانه بودندجامعهی بندی پویا و پیچیدهلایه

ستحکم تثبیت نشد  اشراف و رعیت به شکلی استوار و م  هرگز دوقطبیِ   زمینایراندر  

موازی شکل گرفت که ایل و طایفه  ی  هانظامبندی جامعه بر اساس ترکیبی بغرنج از  و لایه

و خاندان را از سویی و جایگیری مکانی زیستگاه و زادگاه را از سوی دیگر با متغیرهایی  

بازرگانان و  حضور شهرها و موقعیت استوار  کرد.  تر مثل دین و صنف ترکیب میانتخابی

  -  داران و جنگاورانرمه -  آورد که کشاورزانای میانه پدید میصنعتگران و دبیران، طبقه

دوخت و از تبدیل شدن اولی به برده و دومی به ارباب جلوگیری  کاهنان را به هم می

ایم که بخشی در  و ایستایی را داشته  گیرچشم  دوقطبیِ   هاتمدندر باقی    ،در مقابلکرد.  می

ی سروران  ساخته و اولی را به مرتبهی مردم جدا میدهم جمعیت را از بدنهحدود یک

 کاسته است. اشرافی و بقیه را به موقعیت بردگان کشاورز فرو می

باستان می  نخستین ظهور بینیم که در آن خاندان فرعون و چنین نظمی را در مصر 

خیت( و رعیت ی گرفته شده بودند )رِاشراف موروثی )پآت( را از بردگانی که به اسیر

متمایز میدِکشاورز )نِ البته  طبقه  درصد  10ی آن  بدنه  1ساخت.س(  به  ی بالای اجتماع 

 

1. Baines, 1995: 133. 
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فرعون   خاندان  نمیاعضای  یا  شد  منحصر  جنگاوران  بر انی  سالاردیوانو  در  هم  را 

ی مردم متمایز شمرده  از بدنهاین اشراف    .کردندخدمت میخاندان  که به این  گرفت  می

هم با آن که هیچ  چین   زیستند.که به معنای دقیق کلمه در موقعیت بردگان می  شدند،می

یک دولت تماس تمدنی با مصر نداشت، در سیر تکامل خود به همین ساختار رسید. چین  

آریایی به سوی  های  کشاورز بود که در کشمکش با سکاها و تخاری  طلبِفراگیر و توسعه

می پیشروی  دولتشالودهکرد.  غرب  نوعی  بر  چینی  فرهنگ  و  ی  متمرکز  گرایی 

:  مینیا  人رِن: یعنی رعیت کشاورز ) - ی استوار شده بود که بین مردم عادیمراتبسلسله

民 ( و کارگران اجباری )ژونگ  :衆)  -  ی بالا از  این طبقه  1شد. و اشراف تمایز قایل می

و اشراف  (  臣:  ( و خدمتگزاران ایشان )چِن王یا وانگ:    上شانگ:  خویشاوندان امپراتور )

دارانه که مشابهش را هم در مصر باستان و  نظامی برده  ؛شدتشکیل می(  主)چو:  ای  قبیله

در آن بود   هاتمدنی  بینیم. تمایز اصلی چین با بقیههم در روم و اروپای قرون وسطا می

ی و نهاد  سالار دیوانافزار فرهنگیِ غالب بر این ساخت اجتماعی بر نوعی تقدیس  که نرم

 شد.می بندیصورتداشت، که در قالب آیین کنفوسیوسی   تأکید

تر از چین و مصر بود، اما از همان قواعد  تر و سستساختار اجتماعی اروپا شکننده

دولتی به نسبت  ترین واحد سیاسی این قلمرو بود، کرد. روم که مهممیساختاری پیروی 

حل دریای مدیترانه تشکیل شده بود و  دریایی بود که در سوای  هاراه  متکی به ناپایدار و  

تمدن اروپایی    ،یعنی  ؛شدی مستقیم سیاست مصری محسوب میاش ادامهدستگاه نظری

به تعبیری،   ،ی تمدن ایرانی است که با تمدن مصری درآمیخته باشد. اروپادر اصل ادامه

گسترش یافتن نیل در مدیترانه  به خاطر    امای است که به باختر پیشروی کرده،  زمینایران

 شده باشد.مسخ 

برقبیله  چین و روم  دو دولت   هر و  بودندده گرا  تجارت و شهرنشینی را خوار    ؛دار 

کردند  ی« پیروی میسالار دیوانشمردند و از همان الگوی مصری »شهر به مثابه مرکز می

  هر بر سطح فرهنگی  که در ایران روا  داشت.    ،گرانیگاه بازرگانی«چون  هم  شهرو نه »

 

1. Vandermeersch, 1980: 18. 
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شمرد و  داشت که فرد را به رسمیت نمیسیطره  نظامی دینی  معنایی و  هایی  دستگاه  ،دو

داد و هنر و حقوق و اساطیری هم که  خاندان و قبیله را مبنای پردازش اجتماعی قرار می

  کرد بر همین اساس مبتنی بود.تولید می

که در ابتدای کار در ایتالیا    ،(2( و رعیت )پلِبین 1ی اشراف )پارتیسیندر روم دو طبقه

در ند  هر چ  .ی جنگاور دگردیسی یافتدارانهبه سمت یک نظام برده  کمکموجود داشت،  

های پیاپی با قلمروهای  جنگابتدای کار این دو همان فرادستان و فرودستان بودند، اما  

تمایز  از  اقوام بیرونی  گیری گسترده از  کم در اثر بردهکمشان کرد و  بیرونی به هم نزدیک

ان و سالاردیواناشراف و  ی  ها هم به مرتبهپلبین  در نهایت  که تا آن  ،شد  سته شان کامیان

ی اربابان برای  چنین تحولی به معنای گسترش طبقه ،این حال با   دست یافتند.جنگاوران 

دادگرانه. در سراسر تاریخ    نظمیای بزرگتر از بردگان بود، نه دستیابی به  استیلا بر پهنه

  90حدود  بر  کردند که  شرافی ستمگر عمل میاچون  هم  دورگه   امپراتوری روم این گروهِ

 . شدمحسوب می برده و رعیت کشاورزکه راندند، حکم میجمعیت امپراتوری  درصد

ی اشراف موروثی ی مکزیکو طبقهی آمریکا هم همین روند طی شد. در درهدر قاره

شد و اینان کسانی بودند که تبار  نامیده می  3تین ها باقی بود و پیپیلتا زمان ورود اروپایی

به اسم کوئتزال  ایزدی  و  تولان  باستانی  به اشراف شهر  را  این  رساندند.  کوآتل میخود 

)ماچِه رعیت  برابر  در  می  4تین( هوآل طبقه  بسته  قرار  جمع  بردگان  با  اغلب  که  گرفت 

فرشد.  می )آهاو(در  اشراف  میان  هم  مایا  بقیه   5هنگ  وجود و  روشن  تمایزی  مردم  ی 

آمریکایی در دست داریم به خاطر ویرانگری  ی  ها تمدنتصویری که از  هر چند    داشت.

مه و  ناقص  بسیار  اروپایی  مسیحی  است،مبلغان  می  آلود  چنین  روند  اما  این  که  نماید 

در  تفکیک جامعه به دو قطب سروران و بندگان الگویی جهانی بوده و به شکلی مستقل  

مبناست    هاتمدنی  همه بر همین  باشد.  ایران طی شده  تاریخی  جز  از سیر  که پرسش 

 

1. patricians 

2. Plebeians 

3. Pipiltin 

4. macehualtin 
5. Ajaw / Ahau 
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کند. چون همانند استثنایی  پیدا می  گیرچشماهمیتی    ،اشتمدن ایرانی و دلیل ویژه بودن

الگو سایر  که  است  مرکزی  و  سادهرایجهای  بزرگ  و  نوپاتر  اما  تحلیلتر  را  و  تر  پذیر 

  سازد.فهمیدنی می

و کشاورز بر اساس همین دوقطبی عمومی تعیین شده    دارِبردهی  هاتمدنسیر تحول  

هایی که بر اساس استثمار نیروی  چون دولت  ،استجا برخاسته  شان هم از همینشکنندگی

اند با تلفات بالا و بازدهی پایین ماده و انرژی و اطلاعات را در  کار بردگان سازمان یافته

برایشان    های پیرامونیاندازند و از این رو مکیدن منابع و جمعیتمی  خود به چرخش

مصر را فرو بلعید و تمدن  تا عصر مسیحی  روم    ،نوعی ضرورت است. به همین خاطر

به سوی باختر پیشروی کرد  ان عصر ساسانی تا پای اش را از میان برد، و چین هم باستانی

  ی قلمروی  ؛شان بیرون کشیدها را از دستی سکاها و تخاریزیر سیطره  یو نیمی از قلمرو

ی چینیِ هان بود،  تر از جامعهپیشرفته  یفناور  که از نظر شهرنشینی، نویسایی، بازرگانی و

شمالی و جنوبی   های آمریکایدر همین مدت تمدنتر داشت.  اما جمعیتی کمتر و پراکنده

شدند، شناسانه محصور میو در مرزی بومنشین بودند  نشین و کوهکه به ترتیب جنگل

منجمد ماندند، تا وقتی    و ساده  شان دست یافتند و در وضعیت بدویسریع به حد توسعه

 . اروپایی منقرض شوندی غارتگران حملهکه با 

بخش دوران  این  سراسر  استرالیا،  جنوبی  های  در  بزرگ،  صحرای  زیر  )آفریقای 

نیمه استپهندوچین،  و  )سیبری  شمالی  نواحی  و  جنوبی(  آمریکای  جنوبی  های  ی 

مانده باقی ماندند و در عقب  یالی( از نظر سطح پیچیدگی جوامعپیرامونش، آمریکای شم 

پادشاهیهایی  شهردولت  حالت  بهترین کردندیا  ایجاد  ناپایدار  عمدههایی  بخش  ی  . 

از قرن سوم تا ششم    .ماند  بندپایشکارچی    -  ی گردآورندهجمعیت این نواحی به شیوه

  حد پیچیدگی در حد چنان  هم  در این نواحی روا  یافت،  تدریجبهکه کشاورزی    ،میلادی

 .  باقی ماندها شهردولت

که   داشت  توجه  نکته  این  به  با همی  ها تمدنباید  و  نبودهزمان  هم   انسانی همه  اند 

تنها  پ.م.    1600داده است. تا حدود  شان با هم نیز نظامی جهانی تشکیل نمیهایارتباط
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ی آمریکا  میلادی قاره  500حدود  ایم و پس از آن تا  دو تمدن ایرانی و مصری را داشته

تا  از آن سو    تنها یک تمدن داشت و در همین فاصله تمدن مصری نیز نابود شده بود.

یعنی دنیای  )دو تمدن آمریکایی و سه تمدن اوراسیایی    (.م  1490  ی)دههپانصد سال پیش  

خبر بودند. تنها پس از آن با هم ارتباطی نداشتند و از وجود هم بی  (هان قدیمو جنو  

د،  پیما در اروپا اتصال میان هر پنج تمدن ممکن شکشتی اقیانوسساخت  تاریخ بود که با  

انجامید. یعنی در کلیت تاریخ، در هر   به انقراض سریع دو تمدن آمریکایی  که آن هم 

تمدن وجود داشت  معمولًابرش زمانی   تا از شش  پنج  تنها سههتنها  از هم    آنها  تای، که 

 اند. باخبر بوده

ی  دست یابیم، باید از سوی  هاتمدنی این  دربارهای  هاگر بخواهیم به تصویری مقایس 

بی کنیم و از سوی دیگر بر  برآمده از آن را ارزیای  هانظماندازه و پیوستگی و پایداری  

   شان داوری نماییم.درباره»قلبم«  اساس دستاوردها و کارکردهایشان برای تولید و توزیع

توان بر اساس چنین متغیرهایی ارزیابی  توانایی یک تمدن برای مدیریت »قلبم« را می

 کرد: 

تندرستی و میانگین عمر مردمان، پایداری محیط زیست، تنوع جانوران و    بقا:  الف(

 ؛  گیاهان اهلی شده

ی برجستگی  هگستردگی و تنوع راهبردهای تولید شادمانی و رضایت، درج  لذت:  ب(

 ؛ ی آزادی عمل شخصیو مشروعیت لذت و خوشی در جامعه، دامنه

های اقتدار و تفکیک  ی تخصصی شدن مقامپیچیدگی نظام سیاسی، درجه  پ( قدرت:

 و ؛هادودمانو  هادولتمندی نظامی، پایداری قوای اجتماعی، توان

ادیان رایج، توانایی جامعه    شمار و تنوعی نویسایی جامعه،  تنوع زبانی، درجه  ت( معنا:

های  یفناور  یگستره  ،علومی دقت  های نظری، درجهپیچیدگی نظامبرای زایش ادیان نو،  

 ی فرهنگی. ی نخبهیافتگی طبقههنرها، و بزرگی و تخصصپیچیدگی و تنوع کارآمد،  

که زودتر از  ی انسان خردمند تکامل یافته، آندر میان شش تمدنی که در تاریخ گونه

مصر بود. مصر   دوشمحسوب میهمه منقرض شد و یکی از دو تمدن بزرگ آغازین هم 
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  ۳۳2یکپارچه بر جغرافیای آفریقا نمایان شد و تا    یبه صورت تمدنپ.م.    ۳150از حدود  

تاریخی داشت. پس از آن مقدونیان کمر به  پ.م.   که به دست اسکندر فتح شد تداوم 

صر بستند و پس از سه قرن جای خود را به رومیانی دادند که جانشینانی  غارت و نابودی م

ی  تمدن مصری طی دوران سیطره  ،به این ترتیبا.  هو همان سیاست  ها روشبا همان  بودند  

اش زبان و خط ی جمعیتبدنه  ،یعنی  ؛آغازین منقرض شدهای  جانشینان اسکندر و سزار

استقلال   و  بیگانه شدند  پیشین خود  تاریخ  به  نسبت  و  دادند  از دست  را  دین خود  و 

واحدی  چون  هم  که بار دیگرهم  پس از آن    .از دست دادندای  هشان را برای هزارسیاسی

سیاسی سرزمین خود را بازسازی کردند دیگر بخشی از تمدن ایرانی بودند که در قالب  

 اسلام به شمال آفریقا بسط یافته بود. 

ی  آمریکایی مقایسه کرد. همه ی  ها تمدنکنی  توان با ریشهانقراض تمدن مصری را می

و  ی  هانظاماین   آوردند  دوام  هزاره  سه  و  ی  هادولتانسانی  خشن  متمرکز،  پادشاهی 

به نسبت    های سیاسیِنظامسه   سنگی پدید آوردند. هربزرگ کلانهای  با سازهای  هگسترد

با حمله  ساده پدید آوردند که از سطح پادشاهی فراتر نرفت، و هر ی  ی غارتگرانهسه 

 تمدن اروپایی منقرض شدند.

جنوبی که منقرض شدند، سه  آمریکای  سه تمدن مصر و آمریکای مرکزی و    در مقابلِ

موقعیتی    ها تمدنی این  سه  اند. هر دیگر داریم که تا به امروز دوام آوردهی  زندهتمدن  

این موقعیت جغرافیایی  جیرد دایموند در کتاب »میکروب، فولاد، اسلحه«    .شمالی دارند

شناختی و  را به متغیرهایی بومجنوبی  ی  هاتمدنکامیاب را و سرنوشت تلخ  ی  ها تمدن

این سه تمدن  نماید.  ی بحث او پذیرفتنی میو بخش عمده  1جغرافیایی مربوط دانسته، 

رند  یگیریخت را در بر مشناختی همی جغرافیایی گسترده و از نظر بومشمالی یک پهنه

فنی  های  نوآوریدر طول تاریخ  د. به همین خاطر  ان هطولانی و تراوا با هم داشت های  و مرز

و الگویی از    هشدمی  گیریوام  و   هیافتفرهنگی به سادگی در آن جریان میهای  و جهش

 

1. Diamond, 1997. 



212        ها  ایران؛ تمدن راه 

، که خود پشتوانه و ضامن بقای  هت ساخفرهنگی را ممکن میهای  تشدید و تثبیت منش

   ست.ها تمدن

با مصر  زمان  هم   بوده که  زمینایرانشان  و اثرگذارترینترین  دیرپا  ،این سه تمدن  بین

گسست تداوم یافته است. دو  کمی زودتر از آن شکل گرفت و تا به امروز بی  احتمالاً و  

. در میان دو تمدنی که در  پدید آمدندخیر نسبت به آن  أ ونیم هزاره ت تمدن دیگر با یک

روم در    .ستا  یتر و متمایزتر مستقر بودند، چین تمدن بزرگ  نزمیایرانخاور و باختر  

که به لحاغ سیاسی استقلال    ستا  گرای تمدن ایرانینایافته و نظامیی توسعهواقع دنباله

تا چهار قرن پیش در زمینه اما  اقتصاد و های  یافته،  رقیب یا همتای    یفناور   فرهنگ و 

 شده است.  تمدن ایرانی محسوب نمی

فشار   زیر  هخامنشی  دولت  کنیم  فرض  که  است  آن  جذاب  فکری  آزمایش  یک 

محتمل برای  های اندازچشمیافت، و در آن حالت به  پاشید و تداوم میمقدونیان فرو نمی

میی  هانظامتحول   باقی  هخامنشی  دولت  اگر  زیاد  احتمال  به  بیندیشیم.    ماند، تمدنی 

اش گسترش  با گسترش شهرنشینی و نویسایی در هر دو محور شرقی و غربیزمان  هم

اتروسکی و کارتاژی که از فنیقیه به شمال و جنوب  های  مهاجرنشین  ،یافت. از غربمی

  توان شدند و میهایی از اقوام ایرانی محسوب میمدیترانه کوچیده بودند در عمل شاخه

قوم    نشینی اقوام سامی دانست که بعدتر در قالب تحرک آنها را پیشگام الگویی از کوچ

نشین پهناوری وجود داشت  آریایی  ییهود در راه ابریشم تبلور یافت. در شرق هم قلمرو

زیر   آشکارا  و    تأثیرکه  بود،  پارسیان  سیاسی  آن    احتمالًافرهنگ  با  درازمدت  در 

در  درمی هخامنشی  پیوست.  جهانگیر  دولت  تداوم  و  ی  هاتمدن  احتمالًاصورت  چینی 

شدند،  گرفتند و با آن یکی میی یک نظام سیاسی پارسی قرار میاروپایی هم زیر سیطره

 به همان ترتیبی که تمدن ایرانی و مصری با هم ادغام شدند.  

حال  این  سطح  ،با  با  دوران  آن  در  است.  نامحتمل  بسیار  فرضی  و    یفناور  چنین 

گیری واحد سیاسی پهناوری مثل دولت هخامنشی  شکلحتا  ارتباطاتی که سراغ داریم،  

رسد. دولت هخامنشی از همان ابتدای کار  بسیار دور از ذهن و نامحتمل به نظر مینیز  
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انگیزش  پایداری شگفت  الاً احتماش قرار داشت و  ی گسترش جغرافیاییدر حد بیشینه

ترویج  برنده را   - برندههای که بازی)ی ایرانشهری سابقهعلاوه بر سیاست نوظهور و بی

گشت که هیچ واحد سیاسی نیرومند دیگری در بیرون  ، به این حقیقت هم بازمی(کردمی

 اش وجود نداشته است.  از پهنه

رمان برانند،  چنین عظیم ف   ییعنی پارسیان برای این توانستند بیش از دو قرن بر قلمروی

شان شکل نگرفته بود. عصر هخامنشی به که هنوز کشوری دیگر در بیرون از مرزهای

  آخرین بار گویا  و    -همین خاطر دورانی بسیار ویژه در تاریخ جهان است که برای اولین  

کند.  ار پیدا میی صریح و پاید ی زمین یک گرانیگاه سیاسی و یک مرکز یگانهکل کره  -

هایی دورتر و دورتر به احتمالی دلکش و  گسترش نامحدود این مرکز و ادغام پیرامون

 اما امکان عملیاتی نداشته است.   ،ماندجذاب می

انجامید که بسیار از »بوم  یی  هاتدولفروپاشی دولت هخامنشی به ظهور  در هر حال  

اش  ی تاریخخودِ کشور ایران باقی ماند و در بخش عمدههر چند    ،تر بودندکوچک  پارس«

یاسی  سفروپاشی  کوشید تا بار دیگر حد و مرزهای این آغازگاه پرعظمت را احیا کند.  

، و به بازتعریف پیرامون دامن زد  دربه ظهور واحدهایی سیاسی  ایران هخامنشی در ضمن  

 .  انجامید  ی محلیهافرهنگهای ملی و هویت

فروپاشی نظم پارسی که در دوران هخامنشی مقیاسی جهانی پیدا کرده بود، به ظهور  

رقیب سیاسی   کانون  و هویتچندین  داد،  و دشمن میدان  رقیب  را جایگزینِ هایی    خو 

چتر سیاست  ای که زیر  برنده  -  های سیاسی برندهی پیشین کرد. بازیبافتهمراکز درهم

بود و شبکه ای ظریف از روابط تجاری و فرهنگی دوستانه را  ایرانشهری شکل گرفته 

می خیرهایجاد  جهشی  بپاشد  فرو  که  آن  از  پیش  وکرد،  نویسایی  در  و    یفناور  کننده 

یافتگی اجتماعی را رقم زد. اما پس از فروپاشی در قلمروهای پیرامونی به واحدهای  سامان

  -  های برندهورد و ویرانگری ختم شد که مانند عصر پیشاکوروشی بر بازیآهم  جمعیتیِ

 بازنده تمرکز داشتند. 
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زمین توانست از این توفان و آشوب  انگیز در این میان آن است که ایرانی شگفتنکته

فروشکستن و آشفتگی  های  بر کنار بماند و نظم ایرانشهری را بارها و بارها پس از دوران

 که چگونه تداوم تمدنی ایران حفظ شد، نیازمند تبیینی سیستمی است. بازسازی کند. این

های دیگر نتوانستند از سرمشق ایرانی پیروی کنند و به  مدنکه باید دید چرا ت چنان  هم

 باستان شباهت داشت، و نه ایران.  اش به مصرجای آن به نظمی بازگشتند که پیکربندی
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 شان و مفهوم محوری هاتمدنوم:  سگفتار 

 

با متغیرهایی مثل حد و مرز    -  بایدو می  -  توانرا می  هاتمدندر گفتار پیش دیدیم که  

و  جغرافیایی پایداری  و  کرد.  تاریخی  دوامشان  تفکیک  هم  از  این  اما  شان  بر  علاوه 

ی  کنندهتعیینمتغیرهای  ،  سازدکه ظرف زمانی و مکانی تمدن را مشخص می  ،هاشاخص

و   ،اقلیمشناسی  شناختی و زمینبافت بوممثل  هایی  هم در کار هستند. شاخص  یدیگر

.  ی اصلیشدهو جانوران و گیاهان اهلی  روستاها و شهرها،ی  انسانی برسازندههای  نژاد

ی عینی و ملموس نهادهای اجتماعی هستند، که در ی پیکرهدهندهتشکیلها  این  یهمه

 یابند. شان دست مییافتگیترین مقیاسِ سازمانشوند و به کلانقالب تمدن یکپارچه می

مادی  های  ها و ساختارو بدن  هاکه به اقلیم  ،افزاری«»سختهای  گذشته از این متغیر

وجو  جست  توان سطح فرهنگی و روانی را نیز کاوید و نقاط تمایزی راکنند، میاشاره می

که   لحاغ  را    ها تمدنکرد  از هم جدا مینرمبه  در سطح  افزاری  تمایز  نقاط  این  سازد. 

 کنند. پیدا میتبلور  های دینی  های علمی و جریانها، نظامها، خطزبانفرهنگی در قالب  

دورانی طولانی در روند پردازش  طی  در واقع بسترهای جذبی سیستمی هستند که ها  این

خود  در پیوند با  تمدن را    کنند و رمزگان معنادارِعمل میی  گرانیگاهچون  هم  اطلاعات

پردازش اطلاعات هم مانند  در افق  افزاری و  چه بسا در سطح نرمپس  دهند.  سامان می

سخت و  سطح  بتوان  ساحت  افزاری  انرژیایی،  و  مرزهایی  مادی  و    ها تمدنمیان  حد 

 تشخیص داد.  

و    ها، معناپردازینمادهارمزگان،  از جنس  تمایز    محورروانی    -   ی فرهنگیدر لایه

کند و  پیوند برقرار می)مرگ و مهر و نظم( بنیادین های ست که با تنشی ا کلید  یمفاهیم
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دستی و آشنا  را به اموری دم  «جهان»  و  «دیگری»و    »من«  دهد و جهان را سامان میزیست

 سازد. با معانی هنجارین بدل می

، شده در بستر جامعهدهازبر اساس فرهنگ و معناهای   هاتمدناین ایده، یعنی تفکیک  

که آغازگر بحث    ،درن نمایندگان و هواداران نیرومندی داشته است. دورکیمدر دوران م

دستگاهی از مفاهیم  چون  هم  ست، هر تمدن راها تمدنی  شناسانه دربارهعلمی و جامعه

  سازمان یافته چند کانون مرکزی   گرداگردِدید که در پیوند با چند معنای اساسی مجزا می

داشت و هر    تأکیدکه نگاهی پدیدارشناسانه داشت، بیشتر بر فرایندها    ،. مرلوپونتیاست

 ؛کردشناسانه قلمداد میو وضعیتی هستی  «امر انسانی»بندی  تمدن را روشی برای مفصل

دهد و این  اش در جهان پیوند میدانست که انسان را با وضعیتتمدن را متنی می  ،یعنی

آیزنشتات هر تمدن را صاحب  ی این سنت بود که  در ادامهسازد.  را معنادار می  ارتباط

 1گرفت. مجزا و مستقل در نظر  «شناسی فرهنگیهستی»یک 

پذیری از  تأثیر تا حدودی با    2ی کتاب مهم »پدیدارشناسی ادراک«مرلوپونتی در مقدمه

گوید که هر تمدن ناگزیر است تا »ایده«ی مرکزی خود را ابداع کند. این مفهوم  هگل می

زا و  کند که رویارویی با مسائلی تنشرفتاری عمل می  ایقاعدهچون  هم  مرکزی از دید او

ی  این ایده  ،سازد. از دید مرلوپونتیرا ممکن می  -  مثل مرگ و زمان و طبیعت  -  معماگونه

تمدنی   شریاضی  ای قاعدهمرکزی  و  منطقی  و  نیستگونه  نوعی    ،فاف  به  بیشتر  بلکه 

برداری از جهان  رونوشت  یعنی روشی برای   .مواجهه شباهت داردی  گیری و شیوهجهت

 کند.آن تمدن را در قالب تاریخ تثبیت میهای است که دستاورد

نامید.  می  3سوالد اشپنگلر هم به چنین مفهومی اشاره کرده بود و آن را »نماد دیرین«اُ

مکان    -  با زمانرا  کند تا ارتباط خود  تکیه میمرکزی  از دید او هر تمدنی بر مفهومی  

ی  بیگانههای  قلمرو  ی تمدن است و مکانآیندهبه شکلی که زمان    ؛اش تنظیم کندبیرونی

 

 . ۳22: 1۳97آرناسون،  .1
2. Merleau - Ponty, 1962. 

3. Ursymbol 
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. این نوآوری مفهومی اشپنگلر بر دوش دستگاه نظری کانت و مفهوم مقولات  اشهمسایه

میپیشینی میاش سوار  قرار  آن  گرانیگاه  در  مکان  و  زمان  که  اشپنگلر    اما  .گرفتشود 

آن به سمت بیرون   سوگیریو پافشاری داشت که    ای برایش تعریف کردی تازهمندجهت

و نگاه    ،ی نزدیککهن به آیندهی  ها تمدناو بین نگاه سنتی    1و فراتر از خویش. است  

و دومی را امری دیرآیند قلمداد    ی دور تفکیک قایل شدهمدرن به آیندهجوامع   2فائوستی 

ی  آیندهاز نگاه به    بندیصورت. چون نخستین  استالبته نادرست    برداشتاین  کرده است.  

  زمین ایراندر  حدود سه هزار سال پیش  دور، در شکل افراطیِ تعریف کردن آخرالزمان،  

قیامت  ی دوران مدرن یا اروپا نیست.  و در اساطیر آخرالزمانی زرتشتی شکل گرفته و ویژه

ی دوردست در  نقطهگیرد، آخرین زرتشتی که در پایان دورانی دوازده هزار ساله قرار می

 شود. افق زمان است و جایی که در آن ضرباهنگ زمان مرسوم منتفی می

 3ب توجهی دارد، یاروسلاو کریچی یکی از اندیشمندانی که در این مورد آرای جال

نظریه که  نازک  ستا   پردازیاست  و  نکتهاصیل  دربارهبین.  آن است که ی جالب  او  ی 

فرماندار چکسلواکی در زمان اشغال    -  که او هم یاروسلاو کریچی نام داشت  -پدرش  

اش ولی  ی هوادار هیتلر. پسرِ همنامدوآتشههای  د و از نازیها بواین کشور به دست نازی

دموکرات شد و پس از شکست  به جنبش مقاومت چک پیوست و عضو حزب سوسیال 

اش کرده  که شوروی سازماندهی  ،هاها در جنگ جهانی دوم و کودتای کمونیستآلمانی

دموکرات در حزب کمونیست مخالفت کرد و به حزب سوسیال   بود، جسورانه با ادغام 

هایی متفاوت و متعارض از  ها زندانی شد. کریچی که به این ترتیب لایهاین خاطر سال 

تجربههای  ایدئولوژی در  را  زیستهمدرن  هنگام  ی  لمس کرده،  ی  ایده  بندیصورتاش 

 کرد.رجوع میاندوخته به این  هاتمدنم محوری در و مفه

 

1. Spengler, 1972: 223 - 224. 
 ی ذهنی قهرمان داستان است. ی اشپنگلر به داستان فائوست گوته بوده که در آن »ساختن آینده« وسوسهاشاره .2

3. Jaroslav Krejčí 
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برای   نظامی  را  فرهنگ  مبنا  همین  بر  دمرمزگذاری  کریچی  مردمان  زندگی  دستی 

کل هستی. یعنی  معنای  از مفاهیم انتزاعی برای ساماندهی به  ای  هدانست، و نه شالودمی

و روزمره نزدیک و عملیاتی  بیشتر  بر خصلت  مبنا    تأکیدی فرهنگ  بر همین  و  داشت 

بزرگ را از هم تفکیک کند. با این حال او نیز مثل  ی  هاتمدنی  پایههای  کوشید محورمی

ها و سطوح  اسی تعریف تمدن دچار بود و چیزهایی با مقدیگران به ابهام و اغتشاشی در  

  ها تمدنی  سیاهه  مثلاًپنداشت.  داد و همه را تمدن میپیچیدگی متفاوت را کنار هم قرار می

و سطوح    هاقیاسمد که جوامعی با  وشو هند و یونان و چین را شامل مینزد او سومر  

 کنند.  متفاوت پیچیدگی هستند و با مفهوم تمدن ارتباطی متقارن و همسان برقرار نمی

نویسی از  و اندیشمندان گوناگون هنگام سیاهه  او در ارتکاب این خطا البته تنها نیست

ناهمگون  کلی  به  اجتماعیی  ها ستمسیانگیز از  هایی رنگارنگ و شگفت، فهرستهاتمدن

در این مسیر چندان    -   تا حدودی در پیروی از آرای اشپنگلر  -  بی توین  . اندرا برشمرده

پیش رفت که وجود نوعی »تمدن سریانی« مستقل را فرض گرفت که مدتی دراز نهفته  

دین قرار گرفته  این  مانده و در زمان ظهور اسلام بار دیگر رونق پیدا کرده و مبنای ظهور 

 1است. 

نیز  کند  را از هم تفکیک می ها تمدنی آن گرانیگاه معنایی که برداشت کریچی درباره

چون   استسودمند  برای بحث ما  مرورش    ،. با این حال استانگارانه  سردستی و ساده

نظریهشیوه نزد  را  این موضوع  به  پرداختن  نشان میی  معاصر  اوپردازان  دید  از    ، دهد. 

  «مرگ» بود، در حالی که مصریان مفهوم    «خداوند»مفهوم محوری در تمدن سومری تصویر  

مفهوم  ترین  را مهم  «دولت»ها  را در مرکز توجه خود داشتند، به همان ترتیبی که چینی

می خود  هندیان  تمدن  سو  آن  از  دنیا»دانستند.  از  می  «رهایی  در  را  یونانیان  و  جستند 

   2بودند. «خودتحققی انسان»جستجوی 

 

 . 185: 1۳97آرناسون، . 1
2. Krejčí, 1993: 10 - 19. 
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تصویر    ویژهبهبخواه و تا حدودی تخیلی است.  این فهرست از مفاهیم محوری البته دل 

استعمار این قلمرو شکل    تأثیربیشتر زیر    ،که اروپاییان از هند در ذهن دارندای  هزاهدان

شناسان به آثار  خطای رایج میان شرقچنین  هم  .گرفته و با محتوای دین هندو بیگانه است

دین بودایی هرگز در در حالی که    ،کریچی هم راه یافته و هندیان را بودایی پنداشته است

ی وابسته به تمدن  ی هند روا  و گسترشی پیدا نکرد و همواره در همان حاشیهقارهشبه

که    سیر تکامل خود را طی کردگَندارَه  بلخ و هرات و  و در  ایرانی در شمال باقی ماند  

ها بیش از دیگران  این که یونانی  ،به همین ترتیب.  هایی در ایران شرقی بودندهمگی استان

بود یونان  تند بحثی نامستند و تخیلی است. اگر چنین میداش  تأکیدبر خودتحققی انسان  

ی خود را در این راستا پدید آورد، و نه آن که دین مسیحی را از  بایست دین ویژهمی

 دارد. تأکیدکند، که آن هم بر طرد خویشتن و کشتن نفس  گیریوام عبرانیان

شناسی تاریخی  ی ارزشمند در بحث کریچی نهفته که به کارِ جامعها نکته  ،با این حال 

بایست  سازد که میآید. آن هم این که تمدن در نهایت سرمشقی کلان برمیمی  ها تمدن

پاسخ دهد. این  را  تکرارشونده  هایی بنیادین وتنش بپردازد و به مفاهیمی پایه و جهانگیر

ی بیشتر اندیشمندان،  بر خلاف برداشت روشنفکرانهبرخاسته از آن،  های  مفاهیم و تنش

ی  ی روزمرهی زیستهچندان انتزاعی و فلسفی و پیچیده نیست و بیش از هرچیز به تجربه

بیشتر بر اساس    ها تمدنپیکربندی مفهوم مرگ در    ،یعنی  ؛ دهدعادی ارجاع میهای  آدم

پر  های  هبردای رویارویی با سوگ استوار شده و بر مدیریت امور بازماندگان و رشیوه

دارد، و نه بر    تأکیدی روابط خانوادگی و نهادی  درگذشته در شبکه  کردن جای خالی فردِ

و   مرگ  غایی  دربارهی  هاپرسشمفهوم  شیوهمتافیزیکی  و  روح  سرنوشت  های  ی 

 گاری. ی رستپارسایانه

نرمترین  مهم که  و کارکردی  مدیریت  کند،  برآورده  باید  تمدن  یک  فرهنگی  افزار 

ارتباطی با    لزوماًاست. این کارکرد  »قلبم«    جمعی برای دستیابی بههای  ساماندهی راهبرد

. حتا سیر تاریخ نشان  کندخودبنیادشان پیدا نمی یِفردهای ی آزاد مردمان و انتخاباراده

های  تر به تنشیق درآورد، ساده ناشدنی را به حالت تعلاگر این متغیر مبهم و تنظیمکه    داده
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و به   ها البته ساده و نهادمدار و جبارانه و تکراری استدهد. این پاسخبنیادین پاسخ می

دهد و به همین خاطر  و آسان را به دست می  دستی حل دماما یک راه  ،انجامدگریز می

که  آنبی  ،کنندو حل می  بندیصورتدر همین چارچوب مسائل خود را    هاتمدناغلب  

 ی آزاد انسانی پیدا کنند.  بر اراده تأکیدضرورتی و نیازی به تأمل فلسفی و 

ملی انجام شد و خواست خودبنیاد انسانی به  أجاست که وقتی چنین ت ه در ایناما نکت

چون آزادی   .رسمیت شمرده شد و نهادینه گشت، دیگر نقض کردن آن ممکن نیست

های  یک طرفه است. به همین خاطر است که تمدن ایرانی چنین سرسختانه مو ای  هجاد

مهاجم مقدونی و ترک و مغول و عرب را از سر    یها قبیلهترِ  سادههای  پیاپی از فرهنگ

با آن را حفظ    گراییِ ارادهخوداندیشی و  ی مرکزی  هستهچنان  هم  گذرانده و درپیوسته 

است. رو  کرده  این  آفریننده  ،از  نخستین  که  ایرانی  تمدن  و  در  آزاد  انسان  مفهوم  ی 

خودمختار است مفاهیمی مثل حق، آرمان، فرهمندی و انتخاب که خویشاوند و متصل با  

مفهومی پدید  ای  هاند و در پیوند با هم منظوماین گرانیگاه معنایی هستند، برجستگی داشته

تکامل یافته در بستر این تمدن را با هم مربوط ی  هاگفتماناند که بخش مهمی از  آورده می

 سازد.شان را تفسیرپذیر میساخته و پیدایش

مفهوم   بودن  خودمختار«  ویژه  برجستگی»منِ  روشن  و  زمانی  ایرانی  تمدن  در  اش 

محوریِ می مفاهیم  به  که  در  تکامل  شود  حوزهی  ها تمدنیافته  یا  فرهنگی  های  دیگر 

که    ،1. اشتفان برویر هایی که در این زمینه ر  داده را مرور کنیم، یا اشتباهمتفاوت بنگریم

پیرو ماکس وبر است و متخصص در شرح آرای وی، به پیروی از همکارانش به اشتباه  

با حوزه را  نیست( همتمدن چینی  تمدن  فرهنگی هندی )که  تراز فرض  هم  سطح وی 

او تمایزی میان   کرده، و کوشیده تا مفهوم محوری را در این دو قلمرو تشخیص دهد.

ی  ها تمدنانگار بومی چین و هند و ادیان توحیدی قایل است. از دید او  ادیان طبیعت

ریخت حاکم بر جوامع انسانی  هندی و چینی دنیامدار هستند و به همین خاطر نظم انسان

 

1. Stefan Breuer 
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دهند و به تصویری یکپارچه و غیرشخصی از قوانین طبیعت  را به کلیت کیهان تعمیم می

می ت دست  ادیان  مقابل  در  این  مییابند.  قرار  به  وحیدی  که  ی  عرصه دو  گیرد 

  )گیتی و مینو، ماده و معنا، مُلک و ملکوت، ناسوت و لاهوت(   ی متفاوتشناسانههستی

و  اشاره می تقدس  از سوی مرکز  از جنس صدور فرمان  را  این دو  میان  ارتباط  و  کند 

 دانند. ی مادی میاطاعت و رعایت از طرف لایه

برویر   میبرداشت  البته  را  تمایز  این  گستردهاز  بافتی  در  تاریشود  از  تکاملِ تر    خ 

داد.  اندیشه فلسفی جای  به صورت آنچه  ی  و  داده  تشخیص  توحیدی  ادیان  در  برویر 

فلسفی    در اصل به نوآوریِ  1اش کرده،»ارتباط اختیاری« میان دو سطح از واقعیت توصیف

شناسانه  دو ساحت متمایز هستیچون هم شود که گیتی و مینو رامهم زرتشت مربوط می

نبودند هم ضد  با  دو  این  حال  این  با  کرد.  بلکهتعریف  از    .  متفاوت  افق  و دو  چیزها 

شان خلوص یا آمیختگی اخلاقی  ویژگیترین  که مهم  ،گنجاندنددر خود می  رخدادها را

راست یا دروغ( در آن  ، و  خیر یا شر)هایی یکپارچه  پدیداربود. یعنی مینو جایی بود که  

سپهر امور آمیخته بود. دلیل این تفکیک اخلاقی بود و   ،در مقابل  ،گیتی  ت.گرف جای می

 دوقطبیبر    بیش از آن کهشد. این نگرش  از اصرار زرتشت بر گزینش کردار نیک ناشی می

شر را توضیح  مفهوم  تا  ایجاد دستگاهی مفهومی بود  در پی  ،  بورزدواقعیت اصرار    بودنِ

 ی رویارویی با آن را ساماندهی کند.  دهد و شیوه

 اه این دوقطبیِ آنچه برویر در این میان نادیده انگاشته، آن است که زرتشت به همر

شناختی که از اخلاق برخاسته بود، یک فرض بسیار مهم دیگر را هم مطرح کرده هستی

در پرتو این فرض بود   اصولًاها بود.  »من«اختیار آزاد  بود و آن خودمختار بودن انسان و  

ارتباط   ،کرد. از این روشد و آن دوقطبی در هستی ضرورت پیدا میکه اخلاق ممکن می

تر از چیزی است  بسیار پیچیده های عینی و ذهنی( )یعنی لایه میان دو سطح گیتی و مینو 

 شناسانه. محور آن هم اخلاقی است و نه هستی ، ودهکه برویر فرض کر

 

1. Breuer, 1998: 101.  
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نگریست. به همین  ی ادیان رایج در اروپا میبرویر کل این داستان را تنها در محدوده

ایدهخاطر فکر می به مثابه»ی  کرد  قانونمند  یجهان  خاستگاهی یونانی دارد، و   «کلیتی 

دوی    حالی که هر  پنداشت. دری دو سطح واقعیت را هم یهودی میگزارانهارتباط فرمان

گزاره ایدهاین  ورود  سیر  است.  نادرست  یکپارچه»ی  ها  قانونمندجهان  را  اروپا  به    «ی 

چنان که در کتاب    .شود بر مبنای منابع کهن یونانی به روشنی و دقت بازسازی کردمی

دهند که این ایده در  به صراحت نشان میاسناد تاریخی    1ام،»تاریخ خرد ایونی« نشان داده

  گیری وام  به شکلی خام و نارس در میان یونانیاناز بستر دین زرتشتی  عصر هخامنشی  

روشنی  های قوم یهود و ارتباطش با جهان مادی، داده  یی تصویر خداشده است. درباره

ار ساده و سرراست و از جنس پیوند  داریم که در اصل متن عهد عتیق این ارتباط بسی

هایی مثل شیطان و مینو و افزوده  .طبیعی بوده استهای  خدایان باستانی کنعانی با نیرو

هایی پراکنده و کمابیش سطحی  ستانیخیر اخلاقی همگی دیرآیندتر هستند و آنها هم وام

متنی به خاستگاه  درونهای  در این مورد هم ارجاع  شوند.ی زرتشتی محسوب میاز اندیشه

 است و قاطع. زرتشتی فراوان

تر است که میان دو سطح متفاوت از  کند، تمایزی عمیقاشاره میبه آن    آنچه برویر

طبیعت نگرشی  بدوی  ادیان  در  دارد.  وجود  قدسی  امر  راهبردی  پیچیدگی  و  گرا 

ی داریم و این گویا شکل پایه و جهانیِ پیکربندی دین در همه  و شمنی  انهگرایمناسک

جوامع کشاورز اولیه بوده باشد. در این میان انقلاب زرتشتی رخدادی ویژه و یکتا بوده 

و فلسفی برکشیده است و این    نی شیدی موضوعی اندیکه مفهوم امر قدسی را به مرتبه

 ی اخلاقی تحقق یافته است.  ا ی آزاد انسانی و زیر فشار دغدغهتنها با فرض اراده

 -   مینو و بهشت  -  شیطان و گیتی  -  سازی مثل خدامهم و سرنوشتهای  دوقطبی

نوظهور از  کلی به  اند و چارچوبیدوز  بر مبنای این پرسش مرکزی اخلاقی شکل گرفته

  ، ی مهم آن است که در این نگرش انقلابیاند. نکتهدادهبه دست  تعریف امر قدسی را  
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دو ذات و سرشتی    ان و خداوند صمیمانه و مهرآمیز است، چرا که هرارتباط میان انس

اخلاقیِ قواعد  تحت  و  دارند  تعریف می  همسان  و عقلانیتی  همسانی  از خرد  و  شوند 

ی پیامی  آورندهچون  هم  کنند. در این چارچوب است که مفهوم پیامبریکسان پیروی می

می ممکن  مفهومی  دستگاهی  خدا  و  و  انسان  ارتباط  مبنای  بر  عشق  الاهیات  و  شود 

ارادهشودمی  بندیصورت و  کنشگری خودمختار  مانند خداوند  نیز  انسان  که  مند  ، چرا 

ر  داده    زمینایراناین نوآوری بنیادین در    1. گزینداست و آزادانه کردارهای خود را برمی

آن در چین و اروپا  ی  شدهگیریوام  های نسخهو تنها در همین سرزمین نهادینه شده است.  

در بافت تمدن میزبان دستخوش دگردیسی شده و رونوشتی کژدیسه و به نسبت سطحی  

داده   نتیجه  یعنی  هستهکه  را  بینش زرتشتی،  انسانی و دغدغه ارادهی مرکزی  آزاد  ی  ی 

لزوم اخلاقیِ گزینش ی آزاد انسانی و  ها اراده. این تمدنگیرد نادیده میی را  خاطر اخلاق

که به ترکیبی از فرعون و  اند  کردهی خداوندی جایگزین با آیین اطاعت از ارادهکردار را 

که باید در    تنش بنیادین و مهم برخاسته از »دیگری«  ،. به این ترتیبامپراتور شباهت دارد

و طرد    آمیز مناسکشود، دچار گریز شده و آدابی    بندیصورتاخلاقی  قالب دستگاهی  

 .  است اش شدهجایگزینی دنیا زاهدانه

ی  ها تمدنر  هایی جامد و ذاتی دکند نه پیکربندیبرویر توصیف می  آنچه  ،از این رو

ای  هی فلسفی است که شناسنامی پیچیدهاز یک ایده یریگوام بومیهای متمایز، که شیوه

همسایه راه یافته است.  ی  ها تمدنشفاف و مستند دارد و از ایران به  ای  هروشن و تبارنام

طبق   چون  شرقسبرویر  است،  دربارهشناسانه  نتی  دچار  نابینایی  به  ایرانی  تمدن  از  ی 

یی  تمدن اروپاانتقال آن به  های  واسطهها غفلت کرده و به جای آن بر  خاستگاه این اندیشه

مبنا همین  بر  است.  مانده  یونانی  برویر    ،خیره  و  یهود  قوم  دو  کرده  که    -گمان 

 

ی آزاد برای نخستین بار در این  ام که مفهوم ارادههای زرتشت نشان دادهدر کتاب »زند گاهان« با تحلیل سروده  .1

به: وکیلی،  اش را هم شرح دادهبندیصورتمتن پدید آمده و مسیر   بنگرید  بیشتر دانستن در این مورد  برای  ام. 
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،  اندآرا را ابداع کردهبه طور مستقل این    -   در تمدن ایرانی و اروپایی هستند  هایی زیرسیستم

 .آیندشان هم تمدنی مستقل به شمار میکدام و هر

دهد پرسش از مفهوم  نقد برداشت برویر از این زاویه اهمیت دارد، چرا که نشان می

ی شمار  یی نادرست دربارههاداشتپیشاگر بدون توجه به شواهد و با    هاتمدنمحوری  

محدوده برداشت  هاتمدنی  و  به  باشد،  و  همراه  سطحی  دربارهپراکندههایی  ی  گویانه 

می محوری  جستمفاهیمی  و  دقت  کمی  با  که  روابط توان  میجو  وانجامد، 

ی تمدن ایرانی  شان را ترسیم کرد. در این معنا نابینایی دربارهشان و تبارنامهخویشاوندی

آنچه پارسی است، بیماری دانشگاهیِ مدرنی است   و خطای دید عمدی در تشخیص هر

شان در سطح فرهنگ را  مرزبندی  بندد و درکِمی  هاتمدنکه ابتلا به آن راه را بر فهم  

 سازد. ناممکن می

دست به گریبان  از این اختلال شناختی  متفاوت  شکلی  با  که    نامداری دیگری  اندیشمند 

استروس   ،است در    1لوی  او  آرای    اشخواندنیشاهکار  است.  اندوهگین«  »گرمسیریان 

دورکیم را به شکلی کمابیش رمانتیک بازسازی کرده و جوامع بدوی را به خاطر سازگاری  

ی  منهگسترش دا   ،از جوامع مدرن برتر شمرده است. در این نگرش  ،بیشترشان با طبیعت

تر  پیش  گویی شود که  دانش به جادوزدایی از طبیعت و غلبه به جهانی طبیعی منتهی می

حالا   و  بوده  است. سخنگو  شده  سکوت  به  ویرانگرانه  2ناگزیر  چیرگی  لوی    ،این  که 

زمان  هم  گردد که از رشدنامد، به عدم توازنی برمیی تمدن« میاستروس آن را »ناسازه

گیرد  یابنده و ویرانگر شکل مینظمی گسترش  ،شود. در نتیجهقدرت و نابرابری ناشی می

لوی استروس مثل باقی    3که در ضمن به خاطر انباشت دانش و قدرت جذاب هم هست.

گرداند و به رسم مرسوم  بازمیباستان  ی این روند را به یونان  نویسندگان اروپایی تبارنامه

گوید  چنان که می  ،شودگرفتار مینابینایی عجیبی  به  ی تمدن ایرانی  هنگام برخورد با حوزه

برای  حمله طلایی  فرصتی  هلنیسم  و  اسکندر  امکان  زمیی  ها تمدنی  چون  بود،  ن 
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تمدن هندی را فراهم آورد،درهم با ظهور دین    1آمیختن تمدن یونانی و  اما این امکان 

 دو از دست رفت.   اسلام و مرزبندی مجدد این

آن    این او  به  که  طرفی  معناست  پردامنهاز  که  ندارد  خبر  آمیختگی انگار    ترین 

اتفاقاًفرهنگ داد.  ر   هخامنشی  دوران  بود، طی  بارآور  هم  بسیار  که  باستانی  در    های 

یک    هری او، یعنی هند و یونان و مصر )که  جریان آن فرهنگ همین مناطق مورد علاقه

می محسوب  پارس  کشور  در  و  در  ،شدند(استانی  آمیخت  و دورگه  هم  شکوفا  هایی 

های  که به جنگ و خونریزی و ویرانگریآن ی فرهنگ پدید آورد، بینوآورانه در حوزه

ای  هنیافته و حاشیسیستم اجتماعی توسعهیک  او    ،طرف دیگرمقدونیان نیازی باشد. از  

است و آن را از بستر فرض کرده    مجزا  یرا تمدنی هخامنشی(  )استان ایونیه یا مقدونیه

است.  تاریخی پنداشته  این رواش مجزا  که می  ،از  ایرادی  نگرش  نخستین  این  به  توان 

چیزی به اسم فرهنگ هلنی وجود نداشته که بخواهد در مسیر   اصولًاگرفت آن است که  

در پ.م.    شرق پیشروی کند. هلنیسم یک جریان سیاسی است که در قرن سوم و دوم

مصر بر سر تصرف بالکان پدید    سیِجریان کشمکش میان دولت مقدونیه و دولت بطلمیو

توان این کلمه  موقت، و نمیمحلی و  سیاسی هستند و  سره  یک  هایش همدلالت  .آیدمی

 تعمیم داد.  و مناطق دیگر ها پیش و پس از این درگیریهای  را به دوران

البته در میان اندیشمندان جدی و ژرفنادرستی این برداشت نگر امری آشکار و ها 

ی  به درستی به این نکته اشاره کرده که کاربرد کلمه  2مان یان آس  مثلاًشده است.  شناخته

این شکل   به  مقدونی  کاملاً هلنیسم  و  است  یونانینادرست  و  هخامنشی  های  ها  عصر 

  این پرسش هم مطرح است که   3اند.شدهی فرهنگی ایران محسوب میبخشی از پیکره

فرهنگی جهان  -هلنیسم    اصولًا اثرگذاردر مقام  و  دارد، زمانی که    -  گستر  چه معنایی 

قوم که  زبانی  جز  آن    شانیونانیان  میبه  مستقلی  گسخن  فرهنگی  عنصر  هیچ  در  فتند، 
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فرهنگپهنه نیاوردند    شانی  هیتیو  پدید  از  را  کنعانیاساطیر  و  و  ها  از    فلسفهها  را 

 ند؟ وام ستاند هافنیقیرا از و خط ها را از عبرانیدین و  هایزرتشت

ی میان یونان و هند را  این که چطور لوی استروس موفق شده فاصله  ،از سوی دیگر

توان از آرناسون  وت فرض کند، پرسشی مهم و کلیدی است. پرسشی مشابه را میبره

ای  هکنندرسد، به احتمال زیاد، ارتباط متقابل تعیینگوید: »... به نظر میپرسید، وقتی که می

تاریخی ما وجود    در قرون نخستین دورانای  هندینی هندی و خاورمیاهای  میان فرهنگ

 1ناممکن است.« عملاًاثرگذاری آنها بر هم های داشته است، اما بازسازی مسیر

نماید  اندرکنش از دید آرناسون »غیرممکن« میهای  بازسازی این مسیراین که چرا  

این دو   ،شناسانه استمعمایی شناخت ایرانی در مرکز  به تمدن  چون به محض آن که 

میانه«ای که آرناسون   شود. آن »خاورحاشیه بنگریم، این مسیر با شفافیت تمام نمایان می

آباد و ناکجای مگوی لوی استروس  دید برای آن غیابگوید برچسبی جاز آن سخن می

برچسبی تهی از معنا که ابداع شده تا به نام رسمی و تاریخی سرزمینی که این میانه    ؛است

ی دانش  کسی که در حوزه  شود اشاره نکنند. این پرهیز البته برایبوده و ایران خوانده می

دولت تاریخ  ترین  که بزرگ  ویژه بهکند، بسیار غیرعادی است.  بحثی عقلانی را طرح می

در همین    دقیقاًزادگاه تمدن )کشاورزی، شهرنشینی، خط، پول و...( هم  ترین  باستان و مهم

قلمروی صاحب  ترین  و بادوامترین  این منطقه در ضمن کهنفاصله جای داشته است.  

اسم و رسم و عنوان هم هست و همواره در طی بیست و شش قرن گذشته ایران یا پارس  

یعنی   ،این دولتقرن کشوری یکپارچه بوده است.  شده است و برای بیست  خوانده می

نهاد، در ضمن فضای پروراننده بنیاد  بزرگ  ی همان هلنیسم  کشور پارس که کوروش 

ر او هم هست. نادیده گرفتن بستری چنین اثرگذار و برچیدن جزئی در این میان  مورد نظ

چرا   اش، اگر خطایی عمدی نباشد، اشتباهی فاحش است.و بسیط و مستقل فرض کردن

تاریخ بوده و مندترین جامعهدارترین و دولتهمین منطقه شناسنامه  که اتفاقاً ی سراسر 
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ای برهوت  زمین خاورمیانهمستندترین تبارنامه و نام و نشان را داراست. اگر قرار شود ایران

 شود و می با تاریخ نامعلوم شمرده شود، تکلیف چین و روم و یونان خود به خود معلوم 

 شوند.  شناخته قلمداد شوند، که نمیمناطقی به کلی ظلمانی و نا قاعدتاًباید ها این

همین کوری  ی فریب است، نه بیماری.کند و نشانهکوریِ انتخابی با نابینایی فرق می

گردد. لوی استروس  توحیدی هم ناممکن  های  عمدی باعث شده که درک ماهیت دین

بی است،  قایل  تمایزی  جدید  و  بدوی  ادیان  نقطهآن بین  دو  که  این  گذار  پیدایش  )ی 

دین کهن و بدوی فاقد مفهوم    ،کند. از دید اوه  اشاربه آن    وبنگرد  را    (شتیی زرت اندیشه

رفته که فنونی  گاز مناسک جادویی را در بر می  ایمجموعهو در اصل    امر قدسی بوده

  ، اما این برداشت درست نیست  1اند. آمدهبرای غلبه بر طبیعتی خشن و بدطینت به شمار می

چون شواهدی فراوان داریم که دین در جوامع گردآورنده و شکارچی هم مضمون امر  

توان دینی نامید که در  هایی را میمنش  اصولاً   .ی مرکزی خود داردقدسی را در هسته

، زایش مفهوم  منظور داردپیوند با این مفهوم مرکزی تعریف شوند. آنچه او در این میان  

به  و  است  بنیانگذارش  زرتشت  و  است  فلسفی  ابداعی  که  است  گیتی  برابر  در  مینو 

منتهی میشناسانهبازتعریف هستی امر قدسی  مفهوم  نمی،  شودی  اختراع  را  آن    کند. اما 

ی دین با شواهد تاریخی و اسناد نادیده انگاشتن این نکات باعث شده دیدگاه او درباره 

یعنی او تمایز اصلی در  خوانی نداشته باشد و نادرست بنماید. ز تاریخ ادیان همبازمانده ا

ادیان   می  ،راتاریخ  باز  قدسی  امر  به  فلسفی  اندیشیدن  محور  به  ادیان  که  و  گردد 

ازپیشازرتشتی   می  را  تفکیک  انعکاس  ،کندپسازرتشتی  و  راهای  درنیافته  چون  هم  آن 

 محورهایی مستقل فرض کرده است.

اختلالی در راه تکامل  چون  هم  شود که دین اسلام راآنجا حاد می  ویژهبهاین خطای او  

چنین برداشتی    گیرد.ی دنیوی و امر قدسی در نظر میآمیختگی سویهدرهم  ادیان و به مثابه

چون از ابتدای کار که زرتشت مفهوم    ،توجهی به کل تاریخ تحول دین همراه استبا بی 

گیتی و مینو را ابداع کرد و ساحت دنیای مادی را از سپهر امر معنوی و ذهنی تفکیک  
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ی گیتی پنداشته  قرار داشتند و مینو برآمده و زاییده  واراندامهم در ارتباطی    کرد، این دو با

بود. در چنان  هم  ؛شدمی که گیتی هم پیامد نبرد دو نیروی خیر و شر در ساحت مینو 

کلی  به  هم و  شان در مقام دو امر مقابلِقطع کردن ارتباط این دو و فرض گرفتن  ،واقع

از بدفهمی عمدی نگرش زرتشتی ناشی شده بود، و بر    متمایز ابداعی افلاطونی بود که 

ی  افلاطون برای طرد ایده  1ایدئولوژیک استوار بود.سیاسی و  هایی  ها و خواستانگیزه

چنین    (اعتبار »من« در مقام موجودی خداگونه و صاحب اختیار و اراده)مرکزی زرتشت  

انحصار  نهادینه شد و اصرار بر  غربی  مسیحیت  قالب  فرضی کرد و این همان بود که در  

به دنبال داشت. یعنی آنچه لوی استروس خار  از  و ریشهمذهبی   ادیان رقیب را  کنی 

مغانه  ی  در اندیشهای سطحی و انحرافی  گیریوام  کند،اشاره میبه آن    اشبافت تاریخی

داد، و بعدتر تاریخ فرهنگ در سراسر  ر  میزمین  ایرانغربی   ایحاشیهبود که در مناطق  

 ی تمدن اروپایی را با پیامدهایی ویرانگر تعیین کرد.  حوزه

ی  پیشنهادهایی که برای مفهوم محور   دیگرامر قدسی،    بندی صورتی  گذشته از قضیه

باستانی شده  ی  هاتمدندر   با  گه  نیزبزرگ  آشفتگی  هاابهامگاه  به  و  مشابه دست  هایی 

بنیادین در تمدن مفهوم  زدنی در مصرشناسی دارد،  که تبحری مثال   ،مانیان آساند.  گریبان

ی  یافته و بر هر دو عرصه تجلی می  2داند که در قالب ایزدبانوی مآت مصری را عدالت می

این درجه از انتزاع در متون مصری    ،با این حال   3ره داشته است. خدایان و آدمیان سیط

ی حاکم بر  ناشدهی عام و تأملغایب است و مآت در این فرهنگ بیشتر نظم و قاعده

  ، اخلاقی است  که مفهومی سیاسی و، تفسیر کردن آن به مثابه عدالت .رساندهستی را می

مفاهیم امروزین به گذشته ناشی  انعکاس  قدری جای چون و چرا دارد و چه بسا که از  

   شده باشد.

 

 .1۳95ای فلسفی«، نشر ثالث، افسانهدر این مورد بنگرید به کتاب نگارنده: »افلاطون، واسازی . 1
2 .Maat 

3 .Assmann, 1990. 
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متفاوت را  ی هاتمدناین نکته البته به جای خود باقی است که بسیاری از مفاهیم در 

پاسخمی که  چرا  کرد،  ترجمه  هم  به  به توان  مشابه  بنیادینِها تنش  هایی  را    همسانی  ی 

کلی  های  انگاریشتابزده و همسانهای  باید از تعمیم  ،کنند. با این حال می  بندیصورت

ند که در تمدنی دیگر کلیدی و بنیادین  ا پرهیز کرد چرا که گاه در تمدنی مفاهیمی غایب

چنان که مارسل گرانت به درستی    ،مثلاًنماید.  و حضورشان بدیهی میشوند  محسوب می

  «خدا»و    «قانون»،  «دولت»دقیقی برای کلمات های  در فرهنگ چینی برابرنهاداشاره کرده،  

با آداب  چرا که   ،وجود ندارد تمدن قانون  این  با قانون طبیعی همتا  در  دانی و خداوند 

می بیانگاشته  ارجاع  آنشود  متافیزیکی  نگرشی  به  دومی  و  اخلاقی  نظامی  به  اولی  که 

  1دهد.

بافتچین   واگرای  تکامل  که  است  سودمند  مثالی  میدان  این  در  های  در  معنایی 

داریم  سروکار    الگوییبا  دهد. در فرهنگ چینی  متفاوت را به خوبی نشان میی  ها تمدن

گرایی نامیده شده و ل ون واندرمیرش آن را به کوتاهی و دقت به این صورت  که مناسک

غلبه است:  کرده  غایتتعریف  بر  تشریفات  که    2ها. ی  وضعیت  آیین    ویژهبهاین  در 

قالب   در  هم  تائویی  کیش  در  دارد،  برجستگی  مناسک    تأکیدکنفوسیوس  بر  افراطی 

ی ریخت  غلبه»توان به صورت  گرایی چینی را میانه بازتاب یافته است. مناسکجادوگر

گرفتن  »چون  هم   و  «بر محتوا  و  های  ی کردارزنجیرهفاصله  معنا  از  و رسمی  هنجارین 

ین و  در این حالت اجرای درست یک آی  ،یعنی  ؛تعریف کرد  «شانگیری قصدشدهجهت

ی یادشده  ، در حالی که زنجیرهشوداز کردارهاست که ارزش قلمداد می  ایزنجیرهاجرای  

 راهبردی عملیاتی برای دستیابی به کارکردی ملموس بوده است.   ،آغاز کاردر 

نهادینه شدن  ها البته الگویی جهانی دارد و به تثبیت و  زده شدنِ آییناین روند مناسک

روشی    ؛شودقدرت مربوط میهای  اش در مداراجرایی و صلب و مومیایی شدنهای  روند

را به شکلی  »قلبم«    که روزگاری برای دستیابی به هدفی عینی و مشخص کارکرد داشته و

 

1 .Granet, 1968: 20 23  ـ. 

2. Vandermeersch, 1980: 267. 
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اجتماعی به صورت روندی تکراری  های  در تار و پود نهاد  کمکمداده،  مند افزایش مینیت

پیوسته با  های  آید و به خاطر شأن و موقعیتی که برای ایفاکنندگان نقشدرمی  ن و هنجاری

به این ترتیب هدف غاییِقلمداد می  مندکند خود به خود ارزشآن فراهم می آن    شود. 

کند.  برجستگی بیشتری پیدا میاش  از دلیلاش  شود و روند اجرا کردنکمرنگ می  تدریجبه

است که    شود و تنها خود مناسک منتفی میکلی  به  به دست آمده از آن  »قلبم«  ، در نهایت

عبارت است از گیر افتادن یک زنجیره    ،در واقع  ،کند. این روندمعنادار و مرکزی جلوه می

قدرتی که از یک یا چند نهاد اجتماعی ترشح  های  ی مدارجمعی، در میانههای  از کنش

اش هم آن است که بارگذاری قدرت بر این زنجیره به خودی خود برای  شوند. نتیجهمی

  سازد و اش تهی میکند و آن را از محتوای غایی اولیهاش کفایت میتثبیت و تکرار شدن

کارکردای  هافزودچون  هم بر  انگلی  میهای  و  ی  هسنگوارچون  هم  کند،نهادی حفظش 

  کارکردی قدیمی.

بینیم. اما  آمریکایی هم زیاد میی  هاتمدنرا در مصر و  ای هگرایانچنین الگوی مناسک

تنیده  چین در این میان وضعیتی ویژه دارد و فرهنگ غالبش به تبلوری از مناسک درهم

ی  که در زمانه گرایی  مناسکشکل مدرنِ  ی جالب توجه آن است که  شبیه شده است. نکته

با   ویژهبهاین  سازد.  در چین ظاهر مینمودهایش را  ترین  برجستههم باز  بازتولید شده  ما  

نمایان می مائو  تاریخ دوران  آن دگردیسی یک دین مدرنِ  شود،مرور  به شدت    که در 

از مناسک  ای  شبکه  بینیم که بهلنینیسم( را می  -  طلب )یعنی مارکسیسمگرا و فرصتغایت

ای  هگرا، گذشته از زاویمناسکی  هانظامی  شود. وجه مشترک همهمعنا تبدیل میبی  تقریباً

ی آزاد و خلاقیت فردی است، و  هشان با ارادکنند، ضدیتکه با عقلانیت ابزاری پیدا می

 نهادی.های شان بر تکراری بودن روندها و رعایت هنجارپافشاری جبرانگارانه

تهی شدن کنش از اندیشه تعریف کرد. این شکلی  چون  هم  توانگرایی را میمناسک

کند و  ی جبرهای نهادی بروز مینازدایی از کردارهای شخصی است، که زیر سایهاز مع

تمدنالگویی عام در همه انسانی است.ی  از  »من«چون    زمینایراندر  هر چند    های  ها 
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میان کنش و اندیشه شکل گرفته که با  ی  اهشدند، چرخابتدای کار به رسمیت شمرده می

 شود.  مربوط می  شناختیروانتأمل همراه است و به سطح 

لایه زُروان  دیدگاه  ز  شناختیروانی  در  پایهسه  و  یرسیستم  انتخابگر  شناسنده،  ی 

اند. ی آزاد است و میل و خواست در آن مستقر شدهکنشگر دارد که دومی جایگاه اراده

شناسنده و کنشگر    هایپیوند میان کنش و اندیشه در اصل همان اتصال میان زیرسیستم

. رسمیت  پذیردانتخابگر انجام می  ی زیرسیستمِ، که همیشه با واسطهدر سطح روانی است

یافتن و استقلال این دو زیرسیستم و خیره نگریستن به پیوندشان همان عاملی است که  

آ انتخابگر را  ترتیب است که    .سازدشکار میدستگاه  ی  ارادهی کارکرد  دو شیوهبه این 

میلِآزاد،   خواستِ  -  عاطفی  یعنی  و  نگریسته    ،منطقی  -  مستدل   هیجانی  خودآگاهانه 

 . گردندبدل می به موضوع پرسشهای رفتاری شود و انتخابمی

ستم تکاملی دیگری  های خودارجاع فرهنگی مثل هر سیهنجارهای نهادی و چرخه

همانندسازی مستقل  چون  هم  کنند ودر جهت بیشینه کردن متغیر مرکزی خویش رفتار می

محابای خود است. به همین خاطر دستگاه کنشگر  کنند که تنها در پی تکثیر بیعمل می

گوی درونی  وشود و دستگاه شناسنده با گفتنجارین بلعیده میهای هاغلب توسط نظم

شود. زیرسیستم انتخابگر در این شرایط دچار  تخدیر شده و به ناظری منفعل فروکاسته می

ی مدارهای شناسنده و مسیرهای کنشگر  اش در میانهکنندهشود و نقش تعییناختلال می

ترین  که سرکش -را های بالایی »فراز« با این حیله منِ خودآگاه دهد. لایهرا از دست می

ی  ی آزاد یا منقبض شدن دامنهکنند. فلج شدن ارادهمهار می  -  ترین سیستم استپیچیدهو  

های کردار  ها و غیرارادی شدن زنجیرهمعنایی گزینهعملکردش به تکراری شدن رفتار، بی

از این روند است که به طور خاص در پیوند با نهادهای  گرایی نمودی  انجامد. مناسکمی

 یابد. دینی نمود می

های شناسنده منش بر »من« و گسستگی زیرسیستم - نماید که استیلای نهاد چنین می

چون شواهد    ،ای عمومی در جوامع انسانی باشدو کنشگر و فلج دستگاه انتخابگر قاعده

می عمدهنشان  بخش  که  عمدهدهد  بخش  کردارهای  عمدهی  بخش  در  مردمان  ی  ی 
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انتخابی ارادی و آزادانه برگزیده نشده و معلول روندهایی است که   عمرشان بر اساس 

در تمدن برای نخستین بار  کنند.  دستگاه کنشگر را رام، یا دستگاه شناسنده را تخدیر می

ها از قید اجبارهای بیرونی صورتی رسمی به خود  ایرانی بود که رهایی این زیرسیستم

ی اخلاقی زرتشت  روند که دغدغهاین گرفت و در درون خودِ نهادها به کرسی نشست. 

ی من در  بود. طرح پرسش دربارهآشکارسازی سطح روانی  اش را کشید، به معنای  ماشه

ها  پاسخای از توان زنجیرهی ایرانی را میشود، و سیر تاریخ اندیشهاین شرایط ممکن می

مفهوم    ها،پاسخاین    گراییِی همنقطه  ه است.در این زمینه ارائه شددانست که    و پیشنهادها

دو مسیر میل هیجانی و انتخاب عقلانی    اوجی و تقاطعی در هرچون  هم  کهاست  مهر  

 گیرد.جای می

اندیشیدن و انجام    زا و پرتلاطمِمسألهدیگر ارتباط  ی  هاتمدناین در حالی است که در  

ها  ز توجه قرار نگرفت. چینیدر مرک   ، دادن، یعنی واگرایی دو سیستم شناسنده و کنشگر

کردند و فرد  ادغام می»نهاد«  را در »من« خاطر بود کهبه آن  این دو را یکی گرفتند و این

تصویر    (مثل خانواده یا دولت)جمعی  هایی  شده در کلعضوی جزئی و حلچون  هم  را

دو قطع بود و دو عامل ضد هم پنداشته    ارتباط میان این  اصولًاکردند. در تمدن اروپایی  می

هستیم رو  روبه  شناختی و تاریخی جامعه  ای زمینههم مثل مورد چین با  جا  این  شدند. در می

 دهد.  پرسش قرار نمی یابد و آن را موضوعکه ارتباط میان این دو زیرسیستم را درنمی

 ضد  ربطِبه دو رفتار مقابل و بی  «انجام دادن»و    «اندیشیدن»در سپهر تمدن اروپایی  

  ، در نتیجهاعی رام و مقید شود.  اجتمهای  بایست جدا جدا توسط نهادتبدیل شد که می  هم

لگ را  اندیشیدن  را کنترل میام مینهاد کلیسا  به   .کردزد و دولت کردارها  این دوقطبی 

اجتماعی  شد، در سطح  ربط قلمداد میجدا و بی  شناختیروانهمان ترتیبی که در سطح  

یافت. همین ضدیت بود  میتبلور رقیب متمایز و    هم در قالب دو ساختار دینی و سیاسیِ

تحولات سیاسی اروپا پیش برد و با    -  بستهو نه هم  -پیرایی را موازی  که جریان دین

با تحول دین مسیحیت مربوط   واراندامسیاسی عصر استعمار را به شکلی  های  دگردیسی

بسا چه  پرتضاد    ،نساخت.  بافت  شکلهمین  برای  ابژهگیری  بستری  و  سوژه  ی تقابل 
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باشد،  دکارتی   که پذیرش  و  بوده  اروپا رقم زده است  اشگستردهعاملی  .  را در قلمرو 

در چین در جریان پیکربندی تمدنیِ عواطف و هیجانات، ی معنایی است که  همین زمینه

  ه است.ه ساختاطاعت و ترس را و در اروپا سلطه و آز را برجست

ی آزاد سه  به رسمیت شمردن ارادهبه خاطر  را داریم که  تمدن ایرانی  ها  این  در برابر

  گاهی برای پیوندچون  هم  مفهوم مهر را   را با هم متحد ساخته و  شناختیروانزیرسیستم  

 .  تعریف کرده و تعبیری جنگاورانه از کردار ارادی به دست داده استاندیشه و کردار  
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 در تمدن اروپایی م: مفهوم محوریچهارگفتار 

 

در دل علوم انسانی  ای  هرشتمیانای  هشاخ  هاتمدنی  بحث علمی درباره  ،ی مادر زمانه

  -  اروپا  - اشو تمدن زایندهاست مدرن است. به همین خاطر موضوع اصلی آن مدرنیته  

شناسی نیز  علم جامعهموضوع  . درست به همان شکلی که  را در کانون توجه خود دارد

 مدرنیته است. اجتماعی  های سویه

ویژگی از  و های  یکی  فکری  وسواس  مدرن،  در عصر  اروپایی  تمدن  توجه  جالب 

و    هاگفتمانتمرکز مستمر بر مفهوم انقراض است. روندی که به زایش طیفی وسیع از  

  یهایها و روایتها و فیلمهایی بسیار گوناگون دامن زده است. از داستانزایی منششاخه

ویرانقیامت  که    ،تخیلی و  تمدن  انهدام  میهای  شهرو  تصویر  را  آن  از  تا  پس  کنند، 

دربارههای  بحث زیستعلمی  شکنندگی  گیاهان ی  و  جانوران  عمومی  انقراض  و  کره 

پافشاری    -  اش ی اروپاییدر نسخه  ویژه به  -  همگی بر تباهی و نابودی زودهنگام تمدن

 دارند.  

نیم، که در بیدر آثار اسوالد اشپنگلر می  ویژهبهبازتاب این گرایش را در علوم انسانی  

ی او محور اندیشههم هست.    ها تمدنی  پردازان مدرن دربارهضمن یکی از اولین نظریه

که تباهی و انقراض تمدن غربی است، چندان مهم و بانفوذ است که حتا در آثار مخالفانش  

و  بود    بیتوین  شاگردان و پیرواناز  که  است    1نیل ویلیام مکاش  شود. نمونههم دیده می

از   و  نوشت  باختر« اسوالد اشپنگلر  »افول  برابر  در  را  باختر«  آمدنِ  »فراز  کتاب مهمش 

 پردازد.  به مخالفت با او میای هاش روشن است که از چه زاویانتخاب عنوان

 

1. William McNeill 
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  ها تمدنبودن مسیر تحول ای هاو نسبت به اشپنگلر گامی به پیش برداشته و هم چرخ

پیش مثابه  به  ایدهرا  هم  و  کرده،  رد  متافیزیکی  وی داشتی  مرکزی  ی  درباره  -  ی 

نیل  از دید مک  1را نقد کرده است.  -  یکدیگرشان از  و استقلال   ها تمدنخودفروبسته بودن  

میهاتمدن  اندرکنشِ  تعیین  را  تاریخ  سیر  که  بیناتمدنی ارتباط  ،یعنی   ؛کندست  و   های 

روندهای  دادوستد که  دارد  اهمیت  اندازه  همان  درونخودمدارِهای  فرهنگی  مهم  زاد   

 نماید. می

کمک بگیرد  لی و سیستمی  چارچوبی تکام  »فراز آمدنِ باختر« از نیل کوشیده در  مک

ی تقدم غرب را رها کرده است. با  اش دربارهمرسوم زمانهی  هاداشتپیشو بسیاری از  

بر سایر  اروپا    تأثیری  ای دانست دربارهنامهکتاب او را ستایشتوان  میچنان  هم  ،حال این  

  ، اش در سراسر زمینمدرنیته و پراکنده شدنبا کامیابی   ی اوبینانهبرخورد خوش  .هاتمدن

انگاشتبا   اسپانیایی  ننادیده  غارتگری  از هاپرتغالی  -  عصر  غفلت  هلندی  ،    -   استعمار 

ر چین و  بتوجهی به استیلای خونین و ویرانگر کمونیسم  ، و بیهافرانسوی  -  انگلیسی 

اروپایی محسوب  غیر به قلمروهای  مدرنیته  که الگوی اصلی صدور    روسیه همراه است،

و گفت که آن کتاب را در  نیل هم در پایان عمر این نقد را پذیرفت  د مک. خوشودمی

است.  بوده  نوشته  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  امپریالیستیِ  هوای  و  این    2حال    ، همه با 

نسبت در این زمینه  ست و  ا  شفاف و گاه دقیقیهای  بینشحاوی  نوشتار او  هایی از  بخش

 شود. به پیش محسوب میگامی پیشین های  به نظریه

نظریهدو   تمام  عام  دربارههای  ایراد  تکرار  مدرن  هم  کتاب  این  در  تمدن  مفهوم  ی 

ی  شود، و آن کوشش برای نادیده انگاشتن تمدن ایرانی است و نامعلوم بودن دامنه می

ر ایرانی  نیل در دوران هخامنشی که دولت فراگی مفهوم تمدن. همین باعث شده که مک

شفافی پیدا کرده، تمدن مرکزی را »خاور    بندی صورتشده و هویت ملی ایرانیان    تأسیس

بنامد و بعد » اش را به صورت یونانی و هندی و اسلامی و  ی« پیرامونیها تمدنمیانه« 

 

1. McNeill, 1963. 
2. McNeill, 1990: 1–21. 
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مغشوش و غیرعلمی است و گاه به ادیان اشاره  ای  هکه سیاه  1چینی و مغولی فهرست کند 

 سیاسی. های  جغرافیایی و ایدئولوژیهای  و گاه حوزه  هاتمدنو گاه  اقوام  کند و گاه به  می

حال  این  مک  ،با  »تمدن  ای  هدفاعینیل  کتاب  اسم  به  چیزی  از  که  است  خواندنی 

ی  نادیده انگاشتن تمدن همسایه هواداری به بهای  این  هر چند    ؛کندمیجانبداری  اروپایی«  

شده  نیرومندی   تمام  مخدوش  )ایران(  را  اروپا  فرهنگی  برتری  دعوی  حضورش  که 

دفاعیهمی این  اروپامدارسازد.  اغتشاش  ی  با  نیز  درباره  یدر ضمن  اروپا  دقیق  مفهوم  ی 

شود، اروپا در این پژوهش مدام دستخوش قبض و بسط میحد و مرز  رود.  کلنجار می

حاکم بر آن شناسایی و روشن گردد. این اشکال تا حدودی از آنجا  های  بی آن که معیار

شود  شناخته میمستقل همسایه  ی  ها تمدناش با  برخاسته که هر تمدنی بر اساس مرزبندی

ی اروپا این مرزها  سازند. دربارهکناری که تمدنی مستقل را برنمی  فرهنگیِهای  یا قلمرو

ی ایران در شرق و مصر در جنوب تعریف  روشن است و بر مبنای دو تمدن دیرینه  کاملاً

شود و گرایش به نادیده گرفتن ایران و ادغام مصر و اروپا، خواه ناخواه به چنین نگاه  می

، نگریستن  تمدن اروپاییتعریف حد و مرز  ی  هاراه  از  ییک  آلودی منتهی خواهد شد.مه

ی ظهور این تمدن است. چنان که گفتیم، با وارسی منابع و اسناد تاریخی به  به تبارنامه

ای  هتوان روند ظهور تمدن اروپایی را بازسازی کرد و دریافت که چطور پهنروشنی می

یکجانشین  پ.م.    ی دومدر هزاره  تدریجبهپیاپی از ایران و مصر    یها گیریوام  جغرافیایی با

   .ایی دست یافتنویسبه تا هزار سال بعد و  شد و کشاورز

صریح  در این پهنه  ها  دولتنخستین  ی ظهور و تحول  اسناد تاریخی دربارههمچنین  

 دیرآیند بودن سامان سیاسی اروپا به صراحت در اسناد یونانی و رومیِ.  و شفاف هستند

یی  هادولتبود که اروپا  هخامنشی  دانیم که تازه در پایان دوران  قدیمی ثبت شده و می

بدل گشت. با این حال اغلب  ای  همستقل پدید آورد و به واحد تمدنی مستقل و خودبسند

بحث دربارههای  در  شده  جاری  انگاشته  نادیده  تاریخی  سیر  این  اروپایی،  تمدن  و  ی 

 

1. McNeill, 1963: 247 - 253. 
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یا حتا خار  از حد    -ی تمدن اروپایی را در حد امکان  شود تا پیشینهگرایشی دیده می

 . عقب ببرند  - امکان!

بیستم درباره که در نیمه  مهم دیگری  پژوهشگر آثاری  ی دوم قرن  ی تمدن اروپایی 

برای ما اهمیت دارد، چون در   ویژهبهود. نگرش او  ب  بانفوذ منتشر کرد، تالکوت پارسونز

می موضوع  به  سیستمی  میچارچوبی  و  میاننگریست  نگرشی  و ای  هرشتکوشید 

بود  شناسیروش معتقد  پارسونز  باشد.  داشته  روشن  از  شالودهای  اروپایی  تمدن  دو  ی 

هر    .بودحق  برتا حدودی  نگرش  و در این    1سرچشمه گرفته، خاستگاه یونانی و یهودی  

گرفت که سیاست مصری عنصری کلیدی در تحول تمدن اروپایی  این را نادیده مید  چن

ست  ا  دار و جنگاور در این قلمرو وامی تاریخیهای بردهبوده و پیکربندی اجتماعی دولت

 اند.که اروپاییان از مصریان ستانده

گیری تمدن اروپایی درست است و  با این حال، اهمیت یونانیان و عبرانیان در شکل

ی ظهور این دو  بر زمانه  پارسونز  تأکید هر چند    ،نشیندبا شواهدی بسیار به کرسی می

فرهنگ،  فرهنگ این  که  بود  همراه  حقیقت  این  از  غفلت  و  با  هخامنشی  نظم  پیامد  ها 

بر عصر ظهور فرهنگ یونانی و عبرانی بدون   تأکید.  اندهایی در اندرون آن بودهزیرسیستم

کننده.   و گمراه  استآمیز  اشتباهگوییم،  ی دوران هخامنشی سخن میاشاره به این که درباره

اهمیت تمدن هاوایی  ی کنونی از درخشش فرهنگ تگزاسی و  شبیه به آن که در زمانه

هاست و آمریکا نام  دوی این ی هرسخن بگوییم، و اشاره نکنیم که ابرقدرتی دربرگیرنده

 د. دار

اطلاع دقیقی از بافت تاریخی    پارسونز هم مانند بیشتر پژوهشگران همتای خودالبته  

ی سیاسی و فرهنگی محاط بر این دو را  ظهور فرهنگ یونانی و یهودی نداشت و زمینه

درنیافت که یونان و یهودیه در دوران مورد نظرش    اصولًاکرد. به همین خاطر او  درک نمی

  آنچه ند، و  اهنیافته از دولت عظیم هخامنشی بودو توسعه  ای حاشیهبه نسبت  هایی  استان

ی  هایی از یک بدنهو رونوشت  هاروایتشمرد،  ساز میانگیز و تاریخاو نوآورانه و شگفت

 

1. Parsons, 1966: 102 - 106. 
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پیش از زمان مورد نظرش در    هاقرنتر بوده که  تر و بسیار پیچیدهفرهنگی بسیار دیرینه

 است. تمدن ایرانی وجود داشته  

های داخلی تمدن ایرانی را به کلی نادیده انگاشته بود و پویایی زیرسیستمچنین  هم  او

درنمی را  روایتاین  که  ادامهیافت  یونانی  و  عبرانی  جریانهای  از  پیامدی  و  های  ای 

همین خطای مهلک    ی درون تمدن ایرانی هستند.فرهنگی بسیار دیرینه و بسیار پرشاخه

و یونانی، باعث شده تا  عبرانی  فرهنگ    ی ظهورگیری بافت و زمینهو مهم، یعنی نادیده

ی جغرافیایی  در حالی که این دو پهنه  ؛به حساب بیاورد  پارسونز این دو را »تمدن« مستقلی

سیاسیِ نظام  هرگز  که  کوچک  و   ای پیچیدهو    زاددرون  بسیار  خط  و  نکردند  تولید 

از  نویسایی را هم  گرفتند  ایران غربی  اقوام  شان  فنیقیوام  از  از  )یونانیان  یهودیان  و  ها 

ی تمدن را به شکلی  که بخواهیم کلمهاند. مگر آنمستقل نبوده  یتمدن  قاعدتاًها(،  آرامی

در این حالت مفهوم  ولی  ، به کار بگیریم گروهی از مردمان عام و مبهم برای اشاره به هر

و تمدن اتروسک و تمدن  سلت  تمدن  منتفی خواهد شد و به جایش  نیز  تمدن اروپایی  

. نویسندگانی که  معنا و مهمل استبیخواهیم داشت که  کریمه  های  بلغار و تمدن تاتار

هایی نامربوط  اش به بخششور و شوقی برای نادیده انگاشتن تمدن ایرانی و تجزیه کردن

درنمی را  این  یکدارند،  خطایشان  که  روش  یابند  تاریخ    شناسانهراهبرد  تحریف  برای 

محو    ای پرغوغاتردر همهمه  شان را همآوای اروپای محبوباست، که اگر تعمیم یابد  

 .خواهد کرد

تار ظرف  از  پارسونز  کنار  یونانی  -  عبرانیفرهنگ     ِجغرافیایی  -  یخیغفلت  ،  به 

بزاو  برداشت   دایک خطای  هم  دیگر  دیگرمانند  چون    ؛ردرگ  نادیده   ،بسیاری  ضمنِ 

گرفتن ایران و پرهیز از اشاره به دولت جهانی پارسیان، در ذهن خویش تاریخ را از زمان 

. این در حالی  ردانگاپیشین را نادیده میهای  د و دوراننکبه قدرت رسیدن ایشان آغاز می

  رددگبازمیپ.م.   از قرن ششم و پنجمبه پیش  گیری تمدن اروپایی شکلتاریخ که است 

آهن همگی    یفناور  اتروسکی و هنر سکا و  -  . الفبای فنیقیاردمهمتری دهای  و خاستگاه

ی  که دولت یگانه بود  پیش از آن  و این  دریافت کرد،    زمینایرانکه اروپا از  هستند  هایی  وام
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ارکان تمدن و فرهنگ در قلمرو تمدن ایرانی  شود.    تأسیسایرانی به دست کوروش بزرگ  

ی  ی ایرانی در میانهگیری دولت یکپارچهو شکلهاست  این حرفتر از  بسیار دیرینههم  

 گیرد و نه در آغازگاهش. قرار می  زمینایرانتاریخ  

  -   وارد است: نخست آن دوقطبی یهودیپارسونز  بنابراین سه ایراد اصلی بر نگرش  

بخشی از  در آن دوران شکوفایی اثرگذارشان،  ها  این  ه و نه اروپایی.غربی بودنه    ،یونانی

ستانی اروپا از  بنابراین ما با وام اند.هشدمحسوب میقلمرو سیاسی ایرانِ عصر هخامنشی 

در خاک اروپا. دوم    مستقلدو کانون خودمختار و    تأسیسم و نه  داریسروکار    تمدن ایران

وام که  تمدنستانی  آن  از  پیاروپا  و  نو،  ریزی شالودههای همسایه  تمدنی  دوران  ی  به 

د و پیش از آن  وش)یعنی عصر هخامنشی( محدود نمیعبرانی  شکوفایی فرهنگ یونانی و  

ستانی حتا در دوران هخامنشی  که این وام. سومین نکته آنجریان داشته استهم با شدت  

ی و دامداری  در ابتدای کار کشاورز. ه استیهودی منحصر نبود - هم به دوقطبی یونانی

سوارکاری،    کشاورزی عمیق با گاوآهن،  یفناور  نظام اقتصاد پولی،فلز، و بعدتر    یفناور  و

و دین )نخست آرای مغانه و زرتشتی و بعدتر مسیحیت و کیش مهر و مانویت( همگی  

 نبودند.  عبرانی یک یونانی یا  و هیچ ،نداهبه قلمرو اروپا وارد شد زمینایراناز 

  زاد درونا روندی  نادیده انگاشتن این سه نکته، تاریخ تمدن اروپایی ربه خاطر  پارسونز  

است.  گرفته  شکل  یهودی  و  یونانی  قطب  دو  میان  نوسان  در  که  دانسته  خودبنیاد  و 

جامعههای  کاستی شهرنشینی،  بنیادین  سطح  بودن  پایین  جمله  از  یونانی،  و  یهودی  ی 

چون  هم  ابتدایی بودن ساخت سیاسی و غیاب دولت پایدار و بزرگ در این چارچوب 

که پارسونز و برخی دیگر  چنان  ،اندهایی درخشان و خاص و زاینده تفسیر شدهویژگی

ی ما( این موارد را به آزادگی یونانی یا مقاومت شرع  )از جمله یوهان آرناسون در زمانه

ی  اند. در حالی که عین همین ماجرا را دربارهیهود در برابر قدرت سیاسی حمل کرده

 بینیم. قبایل ترک نوآمده به بلخ در عصر ساسانی یا قبایل عرب پیش از ظهور اسلام هم می

حاشیه  آنچه است،  مشترک  موارد  این  تمام  مرکزی  در  به  نسبت  جغرافیایی  نشینی 

سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، که خود را به  های  ابتدایی بودن ساختارتمدنی است، و  
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دهد. در  سیاسی نشان میمندِ  قانونصورت نوعی تعصب دینیِ درآمیخته با غیاب اقتدار  

موارد   این  هستههافرهنگتمام  از  تغذیه  به  که  داریم  را  ایرانی  یی  تمدن  مرکزی  ی 

سادهمشغول  اما  آن  را  هاروایتترین  و عامترین  اند،  نسخهمی  گیریوام  از  و  های  کنند 

که در میان دنیای رنگارنگ ادیان ایرانی در قرون  آورند. اینبومی خویش را از آن پدید می

م مذهب حنبلی و شافعی را قبول کردند، یا این  چرا اسلام و آن هترکان ی هجری،  اولیه

که چرا خزرها به یهودیت روی آوردند، یا این که یونانیان چرا چنین وفادارانه مسیحی  

وگرنه این  فرهنگی توجه کنیم.    نشینیِ شود که به این حاشیهپذیر میشدند، تنها زمانی فهم

به جای خود باقی است و اندیشیدنی که چه بسا ترکان چنان  هم  نیافته تحققهای  احتمال 

شان  شدند و یونانیان مسلمان و چینیان مانوی، اگر که سادگی نظام اجتماعیزرتشتی می

   بست.دین نمی ترِپیچیدههای نسخه  گیریوام راه را بر

تمدن ایرانی    -  یاما در حاشیه  -  در اندرون  فرهنگی  یهایدر تمام این موارد قلمرو

ی  هادولتاند و از این رو  دولت مرکزی ایران قرار داشتهنفوذ  اند که زیر  وجود داشته

و   مستقل  نمی  ایپیچیدهمحلی  شهرنشینیِنداه آوردپدید  غیاب  در  و  در توسعه  ،    یافته 

هایی  با نسخهو بدوی نهادها،    ایبافت قبیله. در این جوامع  اندگرفتهها جای میی راهکناره

نقاط این    ،یعنی  ؛ایرانی سازگارتر بوده استهای  از آیین   مدار ساده و تمرکزگرا و مناسک

شان  سادهاند که با ساختار  ها و معناهایی را وام ستانده و درونی کردهمنش  نشین،حاشیه

 داده است.  تری را به دست میسازگاری بیشتری داشته و انسجام جمعی سرراست

و   پیشوایاندینی  )سرسختی  به ترکیب دو نیروی خطرناک  اغلب    گیریوام  رونداین  

  ، ی ترکانور اسلام یا سیطرهظهدر مواردی مثل  که    هشدمنتهی میقبایل(  نیروی نظامی  

. در قلمرو اروپایی  ه استایران به بار آوردبرای تمدن  ساز  و سرنوشت  گیرچشمپیامدهایی  

، که بخشی هگیری دولت مسیحی بیزانس را ممکن ساختکه شکل  ههم همین ماجرا بود

بخشی که با میدان    ؛شودمحسوب مینشین  یافته از همان فرهنگ یونانی حاشیهاستقلال 

 ی مرز و اندرون تمدن اروپایی مکیده شد.میانهدر گرانش دولت روم، به جایی 
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 ههایی بودنشممعمولِ  و سرنوشت  شود  نمیاین نکته البته به تمدن اروپایی منحصر  

 1ند. شش جم ا هیافتتر انتقال میکه از تمدن ایرانی به قلمروهایی با بافت فرهنگی ساده

هایی  تمدنی گوناگون سرنوشتهای  ها و بستر، در زمینهابداع کردرتشت  ای که زاصلی

   :واگرا پیدا کرد

الب  غ بینی مسیحی و سرمشق  ی جهانی افلاطونی به شالودهتمایز گیتی و مینو در نگره  -

   ؛جهان اروپایی تبدیل شدزیستدر 

اخلاق و    بندیصورتآیین مزدکی گرانیگاه    ویژهبه تقابل خیر و شر در دین زرتشتی و    -

   ؛نه گشتنهادی زمینایرانکردار قرار گرفت و در  

اصلِ  - در  که  انسان  و  همزرتشتی  دوقطبی خدا  نوعی  نشان  اش  را  تداخل  و  سرشتی 

نیرومی از  یکی  و  شد  تبدیل  واگرا  تقابلی  به  یهودی  دین  در  به جهتهای  داد،  دهنده 

تعیین کرد  از آب درآمدسامی  الاهیات   تاریخ دین اروپا را  و  پوشانی  هم  ،در مقابل.  و 

 ؛ی ایرانی گشتزمین باقی ماند و مبنای تحول عرفان مغانهتداخل این دو مفهوم در ایران

و شیطان  چهارمین »جم«،    - از  تشخصبود که شکلی  تمایز خدا  امر  یافته و فرارونده 

برابرمقدس   نامقدس(    در  نه  )و  این یکی ضدمقدس  در نگرش گنوسی گسترش    بود. 

ر دین مانی انجامید که اثری جهانگیر در هر سه تمدن ایرانی و چینی و  یافت و به ظهو

  ؛کرد بندیصورترا زاهدانه  عرفانی پیکرهاروپایی به جا گذاشت و بخش مهمی از  

در دین بود که  تفکیک راست از دروغ در قالب رویارویی حقیقت و وهم  »جم« دیگر،   -

 ؛ تبدیل شدد دنیا  انگاری افراطی و طربودایی محور توجه قرار گرفت و به نوعی خیال 

زایش مفهوم تاریخ و آخرالزمان    هکه برا داریم  کرانه  در نهایت جدایی زمان کرانمند و بی  -

اما    ،قرار گرفت  ت«زمین مبنای امید به خیزشی غایی و »قیامانجامید. این »جم« در ایران

 .را پدید آوردبدبینانه و منفی  اندیشیِنوعی تاریخیت اروپایی  در دین مسیح

 

نظری  .  1 اشاره میا  ایزروان »جم« سرواژهدر دستگاه  معنایی«  متضاد  به »جفت  متضاد  جفت  کند.ست که  های 

 .1۳92وکیلی،    :توان از گاهان استخرا  کرد. در این مورد بنگرید بههای( اصلی در دستگاه نظری زرتشت را می)جم
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به خاطر آن (  خدا، تقدس، دروغ، زمان  گانه )مینو، شر،آفرینِ ششمفاهیم دغدغهاین  

از تمدنی به تمدنی  به راحتی    شدند،می  بندیصورتهایی مفهومی  دوقطبیدر قالب  که  

گوناگون جایگیر شوند. این در حالی    بومیِهای  توانستند در بافتو میکردند  نشت می

آمدند )مثل  برمی ها یا از آنو   ی آنها بودندتری که پشتوانهبود که مفاهیم نوآورانه و عمیق

باقی ماندند و در دایره( ترجمهحق، اکنون و کمال ی آزاد،  مهر، اراده ی  ی حوزهناشده 

 تمدن ایرانی محصور شدند.

ی زرتشتی ماهیتی فلسفی و انتزاعی داشت و  میان گیتی و مینو که در اندیشهتمایز  

به    ایحاشیههای  ی آزاد و دستگاهی اخلاقی، در قلمروضرورتی بود برای تعریف اراده

تعبیر شد و تقابل  ی وجودیگسستچون  هم  شکلی دیگر  تفسیر شد.    شناسانهی هستیو 

هود و  نگرش افلاطونی و مذهب ی فرض مشترک میان  گسیختگی میان گیتی و مینو پیش

. در دین  مینو ختم شده استتقدیس به طرد گیتی و   و در هر سه  است،ی بودایی اندیشه

حفظ کرده، این گسست  تر  را محکمخود با سیاست ایرانشهری  تاریخی  ناف    یهود که بندِ

یافت و به صورت واگذار کردن سیاست به شاهان بروز  تنها در سپهری سیاسی تجلی می

زیر    هاقرنبود که    سوریه و فلسطین  مرزی  یقلمرومقیم    ،در ضمن   ،کرد. دین یهودمی

ها قرار داشت. به همین خاطر هم دچار نوعی  ها و رومیهجوم ویرانگر مقدونیضرب  

از جا کندگی شده و بخشی از آن به درون سپهر تمدن اروپایی مکیده شده است. این  

یادشده را تشدید کرد و آن را به زمان و مکان   شده از اقلیم بومی گسستِی برکندهشاخه

های یهودیانی که به اروپا هجرت کرده بودند، در روایت  ،هم تعمیم داد. به این ترتیب

میان زیستگاه بین زمان حیات  با   شانتمایز  تفاوت  با آخرالزمان    شانسرزمین موعود و 

  گرفت.قرار   تأکیدآمیز مورد و به شکلی اغراقشمرده شد قدس م

ی مرکزی  ون و بودا ایدهافلاطکرد،  تر قلمداد میدین یهود که شریعت را مهم  مقابلِدر  

  گیتی و مینو را   . هردو اندیشمندبسط دادندشناختی و فلسفی  در افقی هستیزرتشت را  

همتایشان انگاشتند.  ذهنی    -   عینیتعریف کردند و با دوقطبی  دو ساحت رقیب  چون  هم

را  و طرد قلمرو مادی دنیا  از عینیت  زاری  و بیی ذهنی را برتر شمردند  سویههم  هر دو  
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  شد زهدانگاری  پیامدش    ی وجودی بود کهگسستتقدیس    رش. پیامد این نگتجویز کردند

تاریخی    به این شکل افکار بودا و افلاطونِ  .جویی از لذت و قدرتو انکار تن و کناره

را  و مسیحیت غربی  چینی  دین بودایی  های خاوری و باختری  در تمدن  گیریوام  پس از

 یافتند.پدید آوردند که بر محور ستایش خواری و بزرگداشت رنج سامان می

گیری نخستین  زیربنای شکلکه  در ساحت شناخت  انقلاب زرتشتی    ،به این ترتیب

تمدن  این  کننده در سطح پیچیدگی  جهشی خیرهی ایرانی قرار گرفت و  دولت یکپارچه

گره خورد و به نوعی آیین    1«نشینینشانگان حاشیه»با  های همسایه  تمدن، در  ایجاد کرد

به سبک ایرانی را در پی نداشت، که  »قلبم«    تقدیس گسست انجامید که نه تنها انباشت

به انکار امر   ،حرکت به این سمت را مسدود کرد. چرا که این تقدیس گسستهای مسیر

 انجامید. مینو میمستقر در  حاضر در گیتی و بزرگداشت امر غایبِ فرضیِ

«های زرتشتی  مفاهیم کلیدیِ درپیوسته با »جمهای پیرامونی بخشی از  یک از حوزه  هر

  ی زمان، به تفکیکِ مشغولی نگرش زرتشتی دربارهکردند. دل را نادیده انگاشته یا طرد می

کرانه منتهی شد و اولین چارچوب مفهومی برای تعریف  ازل از ابد و زمان کرانمند از بی

)دم، وقت،   «اکنون»مند را به دست داد. اما در کنار آن مفهوم  جهت  زمان خطی و تاریخِ

وام در  که  کرد،  تعریف  را هم  انگاشته شد.  ستانیحال(  نادیده  بیرونی  فرهنگ  های  در 

گرفت و اکنون و زمان حاضر مورد حمله قرار می  ای که به اروپا مهاجرت کرد،یهودی

باشکوه  واقعهآرمانی و  آخرالزمانی  در برابر  زمان حال  های  رخداد رنگ  نهفته در آن  ی 

ترتیبباخت.  می به    ، به همین  دستیابی  قصد  با  مینو  و  گیتی  تفکیک  زرتشتی  آیین  در 

جا« ملازم بود.  یافته در »اینگرفت و با بزرگداشت »قلبم«ِ تحققخلوص اخلاقی انجام می

های  چیز  کهچندان  ؛انجامیدمکان  به طرد  در فرهنگ یونانی  این »جم«    گیری وام  در حالی که 

 

نشین و فقیری  های حاشیهدر دستگاه نظری زروان، عبارت است از پیکربندی خاصی از فرهنگ که در قلمرو  .1

پررونق قرار دارند، و به ستایش رنج و پوچی و مرگ و ناتوانی    کند که در همسایگی یک مرکز قدرتِظهور می

ی  ، فلسفه ی بوداییهای بارز آن را در اندیشهکند. نمونهیابد و آن را در قالب اخلاقی زاهدانه تبلیغ میگرایش می

 بینیم. و مسیحیت اروپایی می  افلاطونی



244        ها  ایران؛ تمدن راه 

شان در دنیای مُثُل  پشتیبانهای  تا ایده  ، شدندموهوم و نامهم پنداشته می  «جااین» مستقر در  

اینبرجسته گرد به  ترتیبد.  به  های  انکار رخداد  ،ن  اکنونتوط ه»زمان حال  قتل  و   «ی 

به    مکانِهای  گیری چیزنادیده   منتهی شد و این غفلت از   «جای قتل اینتوط ه»پیشارو 

  1ی تمدن اروپایی را برساخت.شالوده «اکنون -جا این»

ی این  اش زایندهباید توجه داشت که خودِ فرهنگ یهودی و یونانی در بستر تاریخی

شد  ز قلمرو سیاسی ایران محسوب میکرد بخشی اتفسیرها بود، اما در زمانی که چنین می

ی تقدیس  ایرانی در آن دست بالا را داشت. یعنی نگرش افلاطونی که شالودههای  و روایت

برمیثُمُ را  حاشیهل  در  هخامنشی  عصر  در  جامعهسازد،  یونانیی  داشت  ی    در   .قرار 

نمایندگان  شهردولت سقراط  و  افلاطون  زندگی  زمان  و  هخامنشی  دوران  یونانیِ  های 

ند و سرآمد نخبگان به  ی امور را به دست داشتسررشتهها سوفیستفرهنگ ایرانی، یعنی 

می قلمروآمدندحساب  در  نگرشِ  ی.  این  هم  رونق    افراطیِ   یهودیه  هرگز  آخرالزمانی 

شاخه این  و  نکرد  پیدا  خانههای  چندانی  از  دور  و  در  کوچنده  که  بودند  یهودیان  ی 

 روی آوردند.  ایزاهدانه هایاسکندریه و اروپا به چنین برداشت

در آن عبرانی  معناست که بر خلاف تصور عمومی، خودِ فرهنگ یونانی و  به آن    این

یی از تمدن باستانی  هاسیستمی این معانی بودند، در مقام زیرهنگام که زاینده و آفریننده

های  د. مهاجرت این دستگاهگشتن مغلوب ن  ها روایتایران، در آن غرقه نشدند و توسط این  

اکنون را از میدان    -جا  این  ود کهببا هم  شان  اروپایی و تداخل و ترکیب  ینظری به قلمرو

ترین  که در جدیدفرهنگی  افزاری  نرم  ؛ی تمدن اروپایی را برساختبه در کرد و شالوده

تعلیق درمیجا  اینچنان  هم  نیز  (مدرنیته)  اشپیکربندی به حالت  را  اکنون  با  و  آورد  و 

 

ناساز و    »قلبم«بنیادین    واگرایی چهار متغیری  شناسی دیدگاه سیستمی زُروان دربارهآنچه گذشت بخشی از آسیب. 1

اکنون برکنده  ـ    جاشبنم( از اینی انسانی )های چهارگانهسیستمعلت اصلی این عارضه آن است که    .است  شانشدن

ی قتل  توط ه»ای از رمزگذاری افراطی زمان و مکان است که  ه، شیوکنداختلال را ایجاد میشوند. روندی که این  می

 شود.خوانده می  «اکنونـ  جااین
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زیر  ها را  »من«خودمختار  های  کردارواگرا ساختن چهار متغیر قدرت و لذت و بقا و معنا،  

 . دهدنهادها قرار میی سلطه

های  نسخهگذشته از    ، و اکنونجا  این  این تقدیس غیاب و تمرکز بر نادیده انگاشتن

هم دارد و آن تمدن مصری است. در مصر بود که    ترکهنیک خاستگاه  عبرانی  یونانی و  

گرانیگاهی ارجمندتر از  چون  هم  برای نخستین بار غیاب بر حضور غلبه یافت و مرگ

آیین و  تنظیم مناسک  برای  با مرگ، زندگی  این محصور کردنِ زندگی  یافت.  اعتبار  ها 

یی دیگر در دوران مدرن  هاشکلهمان بود که در کلیسای مسیحی غربی نهادینه شد و به  

سازی مرگ نمود یافت. در این معنا شاید بتوان تمدن ایرانی را زادگاه  به صورت صنعتی

دانست، و در مقابلش تمدن اروپایی را کمینگاه تقدیس  »قلبم«    و  «حضور»بزرگداشت  

)پوچی  «غیاب» »پرنم«  گرفتمرگ(    -  ناتوانی  -  رنج  -  و  نظر  در   .در  دو  این  تقابل 

تفاوت اهورامزدا و اهریمن  گوید  میکه  ماند  میدهش  تصویری از بناساطیری به  ای  هانگار

 نیستی.  و دومی با تراشیدنِ ،آفریندهستی می ا خلقِدر آن است که اولی ب

نظریه آثار  در  آنچه  شرح،  این  میبا  معاصر  تمدنی  به  پردازان  ارجاع  تنها  بینیم 

شان نیست، که در ضمن مشروعیت بخشیدن  نشین و مرجع پنداشتنحاشیههای  فرهنگ

ی مهم  نکته ؛هست هم شانییمعناهای  و کتمان سرچشمهشده  تحریفهای به این نسخه

کند  ین خاطر پذیرفتنی جلوه میه انشین بی حاشیهها فرهنگاین  است که بزرگداشت  جآن 

بر مبنای    اند.تاریخی نگریستههای  انداز اکنون به رخداداز چشمپردازان  اغلب نظریهکه  

انگارانه  ناقص و سادهحالت    بهترین که در  حاصل آمده  هایی  ارزیابی  1پریشی همین زمان

 . نباشدبر آن حاکم های ایدئولوژیک های سودجویانه و تعصباست، اگر که سوگیری

اهمیت رخداد ارزیابی وزن و  های  و منشسیاسی  های  تاریخی و جریانهای  برای 

روشن    باید  ،فرهنگی و  عینی  باشد  معیاری  کار  هم  که  در  شکلبتواند  زمان  هم  به 

هم و  بسنجد  هم  با  را  همنشین  برش  رخدادهای  شبکههای  در  و  تاریخی  چیزها  ی 

به ویژه هنگامی  شان تصویری دقیق به دست دهد.  را بنگرد و درباره  ی جایگزین رخدادها 

 

1. anachronism 
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میان است،  شان در  که سخن از کارآمد بودن یا نبودن یک تمدن و »والا« و »پست« بودن

غایت و علمی  عینی  معیارِ  درونی خودتنها  ما    های  تصور  از  آنچه  نه  و  سیستم است، 

 خیزد.  ی نیک و بد برمیدرباره

ما  نظری  که    ،استچنین معیاری  معنا(    -   بقا  -   لذت  -   )قدرت»قلبم«    در دستگاه 

را تشخیص  تاریخی  اصلی و مهم  های  انشود بر مبنایش جری عینیتی و دقتی دارد و می

ه به تاریخ بنگریم،  . اگر با این سنجو مرکز و حاشیه را در جغرافیا از هم تفکیک کرد داد

ساز و کلیدی  مهم و سرنوشت ینی امروزیابیم که بسیاری از چیزهایی که از پنجرهدرمی

نداشتهوعنماید، در زمان وقمی برعکس    ؛اندشان اهمیت چندانی  که    یهایجریانبسا  و 

فراوانی در  های  اند. نمونهنپاییده و منقرض شدهاند، اما  بودهکننده  مهم و تعیینروزگاری  

 توان مثال زد.  این مورد می

صد و شصت هزار  که  ی انسان خردمند  گونهوابسته به  ی  هآن گروه چهل پنجاه نفر

آفریقای شرقی سرگردان بود، در زمانِ خودش عنصری جزئی و  های  سال پیش در دشت

که تمام آدمیان امروزین  شد. اینشناختی زمین محسوب میی بوماهمیت در زمینهبی  کاملاً

ی آغازین هستند، البته جالب توجه است و ایشان را امروز برای ما مهم  نوادگان این قبیله

پس از هزاران    این جمعیت بنیانگذار  اما نباید از یاد برد که اهمیت  ،زدساو برجسته می

کره و  در دگردیسی زیستی کوچک  دگان آن قبیلهنوای که  تأثیرسال نمایان شده است.  

  .پذیر نیستبه گذشته تعمیمالبته مهم و چشمگیر است، اما  اند  جا گذاشتهها بهویرانی اقلیم

پیامد این  گامهای  ردپای  آن  در  دیرینه  های  پردامنه  استآغازینِ  نبوده  یعنی  نمایان   .

ند ده نفره  چ  ایقبیلهانسانی امروزین، در آن هنگام که  ی  ها تمدنجمعیت بنیانگذار کل  

موجودی شکوهمند و اثرگذار محسوب    یا  دار خرد و فرهنگ بود، به هیچ عنوان پرچم

زماننمی از  برش  آن  در  ما قبیله  ،شد.  نیاکان  دسته  ی  پستانداران  یک  از  کوچک  ی 

که ممکن بود هر لحظه از  واحدی ناچیز در اقلیمی خطرخیز    ؛مغزِ سرگردان بوددرشت

شک انبوهی  که بیچنان  هم  پرتگاه انقراض فرو بغلتد و هیچ ردپایی از خود به جا نگذارد.

اند، و چه شده  سرگردان از این مغاک جان سالم به در نبرده و منقرضهای  از این دسته
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تر را  شان و زمینی آبادانماندند سرنوشتی شکوهمندتر را برای گونهبسا که اگر باقی می

 آوردند.برای جانداران زمینی پدید می

  ؛ بینیم ی باستان یا یونان قدیم میی یهودیهپریشی را دربارهاز این زمانمشابهی  ی  نمونه

اند.  ی مناطق پرشمار دیگر بودهی خود مناطقی گم و گور در میانهقلمروهایی که در زمانه

مستقر بودند و هنوز پراکنده    زمینایرانتا اواخر دوران ساسانی در قلمرو  چنان  هم  یهودیان

ی عصر  تا میانه  ،ی غربی راه ابریشم را آغاز نکرده بودند. با این حال شان در شاخهشدن

شان مادر شاهی  پشتیبانان درباری را هم داشتند و یکی از بانوانترین  ساسانی که بزرگ

همسان با    ای مرتبهدینی در میان ادیان دیگر بودند و  چنان  هم  مقتدر مثل بهرام گور شد،

شک گروهی دیرینه و ارجمند بوده و هستند، اما در دوران  داشتند. یهودیان بیها  مندایی

تازه شریعت که  یافت، هخامنشی  قوام  و  تدوین شد  پارسیان  با سیاست  پیوند  در  شان 

آسا اقامت گزیده بودند.  غول   یای دورافتاده از قلمرویجمعیت بودند که در گوشهقومی کم

دوران پایان  نه جمعیت  تا  اندوختهشان  ساسانی هم  نه  و  بود  فرهنگیچشمگیر  شان  ی 

مذهب  به ویژه وقتی با ادیان پیچیده و بزرگی مثل کیش زرتشتی و آیین بودایی و    ، اثرگذار

 . مانی مقایسه شوند

  گیر چشمی  تأثیرکه یهودیت در درازمدت بر پیدایش دین مسیح و اسلام  صد البته  

یلادی  و به ویژه قرون نهم تا هفدهم م، اما گسترش این ادیان به اواخر عصر ساسانی  هداشت

در عصر هخامنشی تا هزار سال بعد در  یهودیت از ابتدای تدوین تورات    .شودمربوط می

، و خطاست اگر به خاطر مسیحی  نشین بودکنارهنسبت  ی دوران ساسانی دینی به  میانه

.  شان ترسیم شودهای بعدی، تصویری تخیلی و متفاوت دربارهشدن اروپاییان طی قرن

ی فرهنگ یونانی هم داستان به همین شکل است، با این تفاوت که در آنجا دیگر  درباره

 ی عبرانی را هم نداریم. مدارانهمنسجم و شریعت زیربنای هویتیِ

کلان بشری  پریشی، به جایگاه تمدن اروپایی در تاریخ  ی دیگری از این زماننمونه

این تمدن در دو قرن اخیر ارزیابی های  گردد. این جایگاه اغلب بر اساس کامیابیباز می

ی  ها تمدنترین  دیرآیند  (به همراه آمریکای مرکزی و جنوبی)شود. در حالی که اروپا  می
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و  اهمیت بوده بیکلی به در تاریخ تحول معناشانزدهم میلادی اروپا تا قرن . زمین هستند

اثری ویرانگر در سطح جمعیتی و اجتماعی    ، ه اطرافاش بنظامیهای تنها به خاطر حمله

ی سوم پیش از میلاد که خط و نویسایی آغاز  . یعنی از ابتدای هزارهآورده استبه بار می

گرفت تمدن شکل  و  پیش،    ،شد  سال  چهارصد  تمدن  تا  در  مهمی  ابداع  و  اختراع  نه 

جهان   اقتصادی  و  فرهنگی  و  سیاسی  معادلات  در  منطقه  این  نه  و  آمده  پدید  اروپایی 

سال از   4600تاریخ جهان، یعنی برای   درصد 90جایگاهی داشته است. اروپا در بیش از 

  ؛ نداشت  هاتمدننشین بود و چیزی برای عرضه به سایر  حاشیهای  هسال، تنها گیرند  5000

هرگز جانوران اهلی و گیاهان زراعی، دین، خط، ساختار سیاسی، شهرنشینی، فلزکاری،  

د. حتا طی چهارصد سال گذشته  م پدید نیادر اروپا  یزاددرون معنایی ویژه و ی هانظامو 

بزرگ به  و  ایفا کرده  نقشی مرکزی  اروپا  که  مقتدررین  ت هم  کرهترین  و  زمین  تمدن  ی 

ترکیب    و  گیریوام  ها اندک بوده و بیشتر از جنسها در این حوزهیتبدیل شده، نوآور

در  آنچه محلی از باقی جاها بوده است، تا زایش امری اصیل و خودبنیاد مانند های  سنت

 تمدن ایرانی و مصری و چینی تجربه شده است. 

ی مرکزی خود  در هستهها  در طول هزاره  -  بر خلاف تمدن ایرانی  -تمدن اروپایی  

از شهرشبکه پایدار  ای  بر خلاف  های  و  نیاورده  پدید  و  ی  هاتمدنرا  و چینی  مصری 

بزرگ را فتح کنند هم نداشته است. در    یآمریکایی چند شهر مرکزی مهاجم که قلمروی

باستانی را بر  ی هاتمدنی جغرافیایی پایداری بوده که تمدن اروپایی فاقد آن هسته ،واقع

اند. یکی از دلایل پویایی  کردهاش را ساماندهی میمکانی خاص مستقر ساخته و گسترش

استاروپایی  گیرچشم بوده  ماجرا  همین  مکان  محور  بر  اروپا    ،ها    ای شاخهچون 

از تمدن مصری را در خود جذب کرده   ایحاشیهکه  بوده  یابنده از تمدن ایرانی  گسترش

در یک   دورافتاده  ی  پهنهو  نسبت  به  یافته  مکانی  برای  است انتشار  اروپاییان  . کوشش 

ایران  های اسکندر گرفته تا جنگاز هجوم   -زمین  ایران  یبازگشت به شرق و فتح قلمرو 

تا جنگ آنجا  از  و  روم  استعماری  ها و  تا عصر  نهایت  در  و  در   -  صلیبی  تا حدودی 
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ی  هاتمدندر تاریخ  عمومی    ستا  ایقاعدهگنجد، که  چارچوب شورش حاشیه بر متن می

 بزرگ. 

های روشن و صریح را نادیده بگیرد و بکوشد اروپا  بدیهی است که اگر کسی این داده

ای علمی ناکام خواهد  را از ابتدای کار مهم و مرکزی و اثرگذار بپندارد، در تدوین نظریه

ای عمومی و عام است، و  شان البته قاعدهی تمدنیه حوزهپردازان بماند. دلبستگی نظریه

های مستند  دهگاهی با شواهد و داسوگیری  ایرادی ندارد. اما باید توجه داشت که این  

زمین  ای تمدنی که نقش ایراناست نسبت میان نظریهچنین  هم  سازگاری دارد، و گاه ندارد.

 .جایگزین آن سازد نقش اروپا راکوشد مییا  داند،را در تاریخ محوری می

اند به اهمیت  داریم که کوشیده  گیرچشمهایی  پردازان معاصر نمونهالبته در میان نظریه

سخنگویان این  ترین گرا داشته باشند. یکی از مشهورو میراث تمدن اروپایی نگاهی واقع

در مقام تمدنی    .م  1500گوید اروپا تا سال  آندره گونتر فرانک است که می  ،ی نظریجبهه

 1گنجیده است. میو در اندرون سپهر تمدن کلان و بزرگِ اوراسیایی    همجزا استقلالی نداشت 

برداشت او متکی بر شواهد روشن  .  استترکیب ایران و چین  منظورش از اوراسیا هم  

از    گیریوام  اروپا بود که  در حدود زمانی کشف آمریکا  تازه  دانیم که  تاریخی است و می

که از این راه حاصل آمده    را  فرهنگی و اجتماعی شرق را آغاز کرد و رونقیهای  اندوخته

  از  -. از دید فرانک اروپا هیچ چیزی به کار انداختق شرطلبانه برای ویرانی  فرصتبود 

مور هم چنین نظری دارد  روبرت  2را خود به تنهایی پدید نیاورده است.  - جمله مدرنیته

در چینِ دوران سونگ  میلادی گوید خاستگاه اصلی مدرنیته در قرن دهم و یازدهم و می

ای  ه»پدیدچنان  هم  اروپا تا این هنگاماست.  در ژاپن قرار داشته    (در قرن شانزدهم)و بعدتر  

  ها بوده که توانسته به آغازگاه اقتدار جهانیِ این نوآوری  گیریوام  و با  ،اوراسیایی« بوده

  3بدل شود.  ایتازه

 

1. Frank, 1998: 340. 
2. Frank, 1998: 259. 
3. Moore, 1998. 
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انگیزش طی دو قرن گذشته موضوعی  خیزش اروپا در پنج قرن پیش و کامیابی شگفت

است که باید در این زمینه مورد پرسش قرار گیرد و با رویکردی تمدنی تحلیل شود.  

 «دیگربودگی»لوی استروس به این نکته اشاره کرده که فراز آمدن تمدن غربی با کشف دو  

بود و به بازیابی میراث رومی و یونانی انجامید و    زاددرون که    ،یکی در زمان  :همراه بود

که با عصر اکتشاف و غارتگری ملازم بود  ،و دیگری در مکان ؛نوزایی را به دنبال داشت

 1بیرونی را در پی داشت و به عصر استعمار منتهی شد.های و رویارویی با دیگری

درونی تمدن اروپایی و امکانِ  های  اگر به مرزبندی  ویژهبهنماید،  این نگرش درست می

زاد  به شکلی دروننیم. عصر استعمار  این پهنه توجه ک  چفت شدن این دو روند در اندرونِ

قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی آغاز شد، و این زمانی بود که اروپای غربی    یدر اروپا

  ، شروع به استعمار اروپای شرقی کرد. به شکلی که به تعبیری جهان سوم در ابتدای کار

استعمار    2اقتصادی بدل شد.   ای حاشیهبه  و    کرد ی این قاره ظهور  اروپا و در میانه  در خودِ

اروپای    ،اروپا. در این معناهای  به خار  از مرز   پیشاپیش موجود استخرو  همین روندِ

اش قرار  اش در مرکز جغرافیاییی اقتصادی و سیاسیه حاشیهمدرن تنها تمدنی است ک

از گسترش خشونت نخستین شکل  مبنا  این  بر  و  اندرون خود داشته  در  را  آمیز مدرن 

 تجربه کرده است. 

ی  شالوده  «سیاست ژاکوبنی»پیاپی و  های  آیزنشتات به این نکته اشاره کرده که انقلاب

دایمی را  های  پیاپی و چرخشهای  او این گسست  3سازند.تحول تاریخی غرب را برمی

بودهنتیجه درگیر  هم  با  که  دانسته  متضاد  و  واگرا  جریان  پنج  حضور  برآیند    اند ی  و 

  شهر دولت  :از  اندبارتعشان سیر تکامل اروپا را تعیین کرده است. این عوامل  کشمکش

آلمانی قانون که قدرت  ایده  ؛خواهی عصر نوزایی منتهی شدیونانی که به جمهوری ی 

پاسخ آن  به  باید  باشدسیاسی  و  ایده  ؛گو  مسیحیت  در  که  فردی  خودآیینی  یونانی  ی 

 

1. Levi - Struss, 1976: 271 - 274. 
 . 70ـ  65: 1۳95استاوریانوس، . 2

3. Eisenstadt, 1999. 
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یافتهشدهعرفیهای  شکل نمود  او های  نهاد  ؛اش  دید  از  که  مدنی  و  سیاسی  انتخابی 

اش راه را برای  شدههایی دینی که در شکل عرفیو معادشناسی ؛خاستگاهی اروپایی دارد

 کند. سیاسی باز میهای شهرآرمان

 گیر چشم ی تمدن اروپایی به دست داده  برسازندههای  ستی که آیزنشتات از جریانفهر 

ای  سرشماریدانست که از  چند باید آن را بیشتر فهرستی ناکامل    هر،  و جالب توجه است

با در یاد داشتنِ این نکته که در حال برشمردن الگوهایی  .  حاصل آمده استدار  جهت

توان به فهرست آیزنشتات چیزهای مهم دیگری افزود. ، میناشده هستیمجدا جدا و تحلیل

یکی از    «دینیهای  همسایه با انگیزههای  بسیج نیروی انسانی برای غارت سرزمین»  مثلاً

ایران آغاز شده و با   یروم به قلمروهای  از حمله  که  حاکم بر تاریخ اروپاستهای  الگو

 شود.  صلیبی به عصر استعمار منتهی میهای گذر از جنگ

های  از ویژگی  اش بزنیم، بسیاریریم و با شواهد تاریخی محکی او بنگاگر به سیاهه

اش  خوریم. نمونهآیند و به جایش به الگوهایی تازه برمیاش نامعتبر از آب درمیپیشنهادی

اروپایی است.  شیوه تمدن  »نهاد« در  و  اتصال »من«  آیزنشتات، در ی  بر خلاف دیدگاه 

نادیده انگاشته  ها  »من«ی آزاد  و ارادهشده    تأکید»نهاد«    فرهنگ سنتی اروپایی بر اهمیت

  یا صنفی    مراتب سلسلهانتخابی مدنی )مثل  های  گیری نهادشکلهم    ،ویژگیاین  شود.  می

دینی و ی  ها چارچوببه زایش  شهرها( را در اروپا به تعویق انداخته و هم  ی  ها کلانتر

   اند.ی آزاد انسانی بودهسرسخت اراده  ای دامن زده که دشمنِعقیدتی

با فرهنگ و سیاست  سره  یک  ای ضدرومی از یهودیت بود ومسیحیت که در اصل فرقه

ستیزترین  گرترین و عقلدولت اشکانی پیوند داشت، وقتی به اروپا نقل مکان کرد سرکوب

ی زمین را پدید آورد که اقتدارش برای هزار سال تداوم یافت. طی دو  نظام فرهنگی کره

هم   گذشته  اروپا  مدرنهای  دینقرن  از  همان  )   برخاسته  فاشیسم(  و  کمونیسم  مثل 

امپراتوری را در فضایی مدرن و حزبی بازتولید    -  کلیسایی  طلبیِ ستیزی و اطاعتاراده

کارل اشمیت  ر اوایل قرن بیستم  دسابقه نیست، و  البته سخنانی ناگفته و بیها  این  اند.کرده
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های  نظری مدرن، اشارهی  ها نظامی مسیحی بودن سرمشق عمومی  دربارهو کارل لویت  

  1.اندروشنگری داشته

است و  آیزنشتات در این نکته که سیاست ژاکوبنی بر تاریخ اروپا حاکم بوده بر حق  

ی بنیادگرا و انقلابی این چارچوب را نیز به خوبی تحلیل کرده است. اما نکته در  تبارنامه

این سیاست و گسستآن  انکار  های  جاست که  به همین  توجه  با  تنها  را  آن  از  برآمده 

اجتماعی و سیاسی  های  نهاد پایین بودن سطح پیچیدگی .ح داد ی توان توضی آزاد میاراده

ایجاد کرده استهاگسستچنین  بوده که  اروپا   را  ایرانی شماری    ،یی  تمدن  وگرنه در 

ها و تضادها وجود داشته،  از شکاف  ترعمیقتر و  هایی بسیار گستردهبسیار بیشتر و دامنه

سیاستی ژاکوبنی پدید    ، هرگزی انقلابی در سراسر تاریخ ایراننِ حضور روحیهاما در عی

بینیم، منتهی نشده است.  از آن نوعی که در اروپا می  ،یی تاریخیهاگسستنیاورده و به  

حمله    زمینایرانها به  ها و مقدونیمثل مغول ای  هحتا در شرایطی که اقوام مهاجم بیگان

باز پیوستگی تمدن ایرانی حفظ شده   ،کشی و ویرانگری دست گشودندآوردند و به نسل 

اند. دلیل  پیشین به شکلی خود را ترمیم کردههای ی نهادو پس از یک قرن بار دیگر همه

و ناممکن بودن فتح و تسخیر    زمینایرانجغرافیای    گیرچشماین ماجرا از سویی پیچیدگی  

ی آزاد انسانی که کنشگران  ر  ارادهی سراسر آن است، و از سوی دیگر اهمیت و ابارهیک

جنگجویانی   به  را  میمنفرد  پرچمتبدیل  که  اجتماعی    دارِکند  و  سیاسی  نظم  بازسازی 

 . ایرانشهری هستند

اروپا به  بینیم که  می زمینایران  گیرِچشمسیاسی  یکپارچگی در مقابلِ ،به همین خاطر

ی استثنایی چهار  پردهلحاغ سیاسی اغلب پراکنده و واگرا بوده و امپراتوری روم یک میان

اروپا  سپهر دینی    بینیم کهمی  ،از آن سوی آن سامان است.  قرنی در تاریخ سه هزار ساله

در حالی    ،است  دست بودهاش )چه پاگانی و چه مسیحی( یکپارچه و یکدر سراسر تاریخ

 

1. Schmitt, 1922. 
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تکثر و واگرایی بوده و زایندگی ادیان   انباشته از  ی دینهمواره حوزه  زمینایراندر  که  

 .  خیزدبرمی جاهمیناز جهانگیر در آن هم 

با ناممکن شدن    -  اش در ایرانو پیچیدگی  -به بیان دیگر فقر سطح فرهنگی در اروپا  

پیوند    -  شهری ایران  سیاستو حضور    -  ییدولت فراگیر اروپاغیاب  انسجام سیاسی و  

است.   از  داشته  الگو  این  دین  زاددرونشاید  اروپا  سازمانهای  نبودن  در    و یافته 

  احتمالاً .  انجامدهای افراطی میسازیشان برآمده باشد، که خواه ناخواه به سادهگیریوام

اش توانسته متورم  ستیزانهدر این خلأ قدرت بوده که سازمان دین با پیام جبارانه و اراده

 شود و تا حدودی جایگزین دولت قلمداد شود.  

ی یک  که باعث شده سیطرهبوده  عاملی  زاد و دولت فراگیر  همین غیابِ دین درون

 . سیاسی پایدار گرددی  هانظمجایگزین  ،نظام دینی جبارانه در این سامان
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 ها تمدنم: نقاط عطف تاریخی در تکامل پنج گفتار 

 

بیست کتاب پرمخاطب و اثرگذار به زبان پارسی نوشته شده که    کمدستطی قرن گذشته  

. در میان این  1اش چنین است: »چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟«پرسش مرکزی

می  -  اغلب  -  هم  هاکتاب سطحی  و  عامیانه  هم  متونی  و  یافت  ندرت  -توان    -   به 

توان  ای که میشناسانه یا علمیروشهای  یی جدی و دانشورانه. جدای از نقدهاپژوهش

به این متون وارد آورد، اصل داستان یعنی توجه اندیشمندان و نویسندگان ایرانی به این  

انندگان نشانگر آن است که چالشی فکری در این زمینه وجود دارد و موضوع و اقبال خو

  ها تمدنسایر  در برابر  اش  ی خود و موقعیتی ایرانی دربارهجامعههای گذشته  طی نسل

ی »انحطاط تمدنی« است  همان ایده  ها کتابگفتمان غالب حاکم بر این    .اندیشیده استمی

است توجه  مرکز  هم  اروپایی  مدرن  فرهنگ  سپهر  در  نظریهچنان  .که  گفتیم،  و  که  ها 

خطاهای    معمولًاکه  شده    تولید طی قرن گذشته بر این مبنا  فراوانی    فرهنگیِ های  فراورده

 . کنندی مزمنی را تکرار میشناسانهروش

فرض گرفته  پیش  هاتمدنسالخوردگی    هایی از رشد وچرخهانحطاط«  گفتمان  »در  

  بندی صورتشان  مانده« بودنجوامع بر مبنای »پیشرفته« یا »عقبشود و فراز و فرود  می

اند،  شود. مستقل از دستگاه نظری و خط فکری اندیشمندانی که در این مورد قلم زده می

  کند. این معیارِ شود که این پیش و پس بودن را تعیین میمعیاری یگانه فرض گرفته می

در دو قرن گذشته    ویژهبهی اروپایی است و موقعیتی که اروپاییان  مدرنیته  ،فراگیر و عام

 

 نام کتابی است خواندنی در همین زمینه به قلم دکتر کاظم علمداری. .1
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ی  راند و مقایسهفرمان میها  این کتابمهم و کلیدی است که بر کل  ای  هاند. این سنجداشته

 کند.  شان را ممکن میی سرگذشت و سرنوشتبا هم و قضاوت درباره هاتمدن

  اصولاً با هم، و    هاتمدنی  ن نکته البته به لحاغ عقلانی آشکار است که برای مقایسهای

دو را در نظر داشت و خطاست    برای مقایسه هر دو سیستم، باید متغیرهایی مستقل از هر

  ، ها بگیریم. از این روی دو یا چند چیز، معیار قیاس را یکی از هماناگر هنگام مقایسه

عمده شدهبخش  نوشته  زمینه  این  در  که  متونی  پیشی  خاطر  به  یا  اند  ضمنی  فرض 

های  کننده و فرضگمراههای  ی مبنا گرفتن تمدن اروپایی، به سوگیریشان دربارهصریح

   اند.نشده آغشتهتأییدکننده اما تعیین

برای مقایسه  ای  هسنجچون  هم  تواند است و می  تأکیدها مورد  آنچه در بیشتر این نظریه

یعنی   است.  تمدنی«  »نقاط عطف  مفهوم  باشند،  و لحظهسودمند  تاریخ  از  هایی خاص 

یا    ،یابدساز وقوع میهایی ویژه از جغرافیا که در آن رخدادی کلیدی و سرنوشتبرش

تعیین و  ویژه  میالگویی  پدیدار  سیر کننده  و  اروپایی  تمدن  اگر  که  است  روشن    شود. 

مدرنیته را معیار غایی ارزیابی و مقایسه قرار دهیم، نقاط عطف را هم در اندرون این 

ای  هخواهیم کرد. اما از زاوی  بندیصورتل  چیز را بر این منوا   و همهجُست  بافت خواهیم  

حاکم است    هاتمدنی  تقارنی تجربی بر همه  -  که ضرورت نگاه علمی است  -گرا  عینیت

  ی هایمبنای متغیر  که اهمیتش برتر از بقیه باشد، مگر آنو دلیلی ندارد رخدادی در یکی مهم

 تعلقش به این یا آن تمدن.   تشخیص داده شود، مستقل از روشن و عینی

شان، به متغیرهایی سیستمی و عمومی  برای برکندن این نقاط عطف از بستر تمدنیپس  

  هاتمدن  ی کلانِپذیر برای مقایسهمعیاری دقیق و رسیدگیچون  هم  بتواندنیاز داریم که  

که پیشنهادمان است، این    ،به کار گرفته شود. در دستگاه نظری زُروانانسانی  و جوامع  

شود. یعنی  مشخص می»قلبم«    تکاملی یعنیی  هاسیستمی  متغیرها با غایت درونی همه

پیش و پس افتاده بودن جوامع معنایی ندارد، و این کلمات تفسیرهایی عامیانه است که  

مندی یک نظام اجتماعی برای  با توان  ویژهبهدهد و  به سطح پیچیدگی جوامع ارجاع می

 پیوستگی دارد. »قلبم«   تولید
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به بیان سیستمی  ها  این  بر این اساس بازتعریف کرد.توان  مینقاط عطف تمدنی را هم  

بستر  1غریب های  کنندهجذب  :از  اندعبارت عمومیهای  یا  ی  ها سیستمکه    2ای جذب 

کنند.  را تجربه می  3هایی کنند و گذار حالتآن مسیر تکاملی خود را انتخاب می  تمدنی در 

شان به شکلی معنادار  در اندرون »قلبم«    به شکلی که در نهایت مقدار کلی تولید و مصرف

 کند. افزایش یا کاهش پیدا 

به عنوان مثال توافقی در این مورد وجود دارد که انقلاب کشاورزی و گذار از زندگی  

بنیادین و مهم در   نقطه عطفشکارچی به سبک زندگی کشاورزانه یک    -  گردآورنده

تکامل جوامع انسانی بوده است. یعنی گذار حالتی در این جا ر  داده که به تغییر شکل  

انجامیده و حجم کلی قدرت و لذت و بقا و معنای  »قلبم«    تولید و توزیع های  مسیر  بنیادینِ

 تولیدشده در جوامع انسانی را تغییر داده است.

تاریخی   مهم  نقاط عطف  از  زندگی کشاورزانه)برخی  به  گذار    ی هایسنجهبا    (مثل 

ندارند  ،شوندمی  تأیید  سیستمی وضعیتی  چنین  دیگر  برخی  که   .اما  رخداد    بسا 

شیفتهنویسان  تاریخ را  نویسندگان  میو  خود  اما  ی   ، شودارزیابی    تردقیقوقتی  سازد 

در این مورد    ،کند و نه گذاری سیستمی. به عنوان مثال رخدادی موضعی جلوه میچون  هم

نقطه  وجود دارد که نابودی امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی  نویسان  تاریخ  توافقی بین

ی در تاریخ جهان بوده است. با این حال در این برش تاریخی هیچ پیکربندی نوینی  عطف

میزان کلیی  هانظمدر   افتی در  یا  بروز نکرده و جهشی  نمایان نشده  بم«  »قل  اجتماعی 

چرا که امپراتوری روم از آغاز یک ساخت سیاسی شکننده و ناپایدار بوده و نظام    ،است

ای که جایگزینش شد تفاوت بنیادینی نداشته  ا ساخت ف ودالیاش بدارانهجنگاورانه و برده

های  جنگ  ،پس از این فروپاشی بردگان به رعیت و سرف تبدیل شدند  ؛ هر چنداست

چنین  سابقه پیدا کرد. همافزون گشت و نظام کلیسایی اقتداری بیمدعیان تا  و تخت  میان  

سمت خار  از  به  اروپاییان  ای  دوره  هایهجومپس از فروپاشی امپراتوری روم بود که  

 

1. Strange attractors 

2. General attractors 

3. Phase transitions 
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. با  اش شدجایگزینسیاسی کوچک و همسایه  های  دایمی واحدای  هجنگبین رفت و  

 به این دلیل بروز نکرد. »قلبم«  یزاندر م ک یا افتی مهل گیرچشمافزایشی   ،این حال 

نقطه که  تاریخی  مقطع  این  خاطر  همین  شده  یبه  پنداشته  مهم  با    -  عطفی  اگر 

تعیین  -  سیستمی نگریسته شودهای  معیار تمدن تنها رخدادی مهم و  اندرون  در  کننده 

اروپایی بوده، و نه گرانیگاهی معنادار و مهم در سطح تاریخ جهانی. با این معیارها چه  

تر بنماید که معتقد است نقطه عطف اصلی در قرن نهم  درست  زاک بسا برداشت گلِن باوِر

انقراض خاطر  به  دوره  این  و  داشته  قرار  و خلافت  دولت  زمان  هم  میلادی  کارولنژی 

در دو تمدن ایرانی  فقط  این هم  هر چند    1ساز و مهم بوده است. دورانی سرنوشت  ،اسلامی

 اش در سطح جهانی جای چون و چرا دارد.همیت دارد و برکشیدنو اروپایی ا

پیکربندی دارد که  این رو اهمیت  از  نقاط عطف  این  و  کارکرد    ،مجددهای  تحلیل 

دهد، و این زیربنایی است  نشان میهای کوتاه  در برههرا    ا ه سیستمساختاری  های  نوآرایی

عمیق و    دگرگونیوقتی  کند.  کل را ایجاب می»قلبم«    در  گیرچشمکه افزایش یا کاهشی  

  ، رسدمیبه سرانجام  در زمانی کوتاه    و  شودنمایان می  در ساختار و کارکرد   ایپردامنه

«  در نهایت اما میزان »قلبم.  داشته باشیم»قلبم«    در مقدار  یبزرگهای  وخیزافتممکن است  

اش  ست که به یک تمدن خاص و بستر تکاملی ویژها   ای است که اهمیت دارد. این سنجه

  ها به کار گرفته شود.تمدنی  برای مقایسهمعیاری عام  چون  هم  تواندبستگی ندارد و می

توان به آرای اندیشمندان در حال با در اختیار داشتن این تعریف روشن از نقطه عطف، می 

 شان کرد. این زمینه نگریست و با نگاهی انتقادی ارزیابی 

یکی از پژوهشگرانی که فهرستی از نقاط عطف تمدنی به دست داده، یاروسلاو کریچی 

ها این   انسانی تشخیص داده است. ی  ها تمدن است که شش »دوران نوزایی« را در سراسر  

 -  بودایی، چینی   -   برهمایی، پالی   -   زرتشتی، سانسکریت   -   از ایرانی  اند رت عبا از دید او  

همان    ،منظور او از نوزایی اروپاییاشاره کردیم که  تر  پیش   کنفوسیوسی، اروپایی و اسلامی. 

احیای اسلامی را هم به مقاومت  است.  یونانی و رومی کهن  های  بازخوانی و احیای سنت

 

1. Bowersock, Brown and Graber, 1999. 
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 1. ددان اسلامی در برابر هژمونی مدرن در دوران معاصر مربوط میهای  ی کشورسرسختانه

توان نوعی نوزایی  را بی ما  جو در زمانهی این که خیزش سیاسی اسلام ستیزهدربارهالبته  

  2جای چون و چرا هست و اختلاف نظر زیادی در این زمینه وجود دارد. کرد، قلمداد  

دیده پردازان  میان نظریهضمنی  شان توافقی  ی بقیهدربارهگذشته از مدرنیته و اسلام  

، و نه شمار  شودمحدود می  این نقاط عطف   بندیاختلاف نظرها به اهمیت و رتبهشود.  می

قلمداد کرده  از باقی  تر  پولاک فرهنگ برهمایی را برجستهشلدون    مثلاً.  هایشانو برچسب

جنوبی چین  های  شهر سانسکریت قایل شده که تا هندوچین و بخشو به نوعی جهان

  3کند.پیشروی می

به دو رده  هاآن د  شمارمشابهی را برمیکمابیش  آیزنشتات هم که نقاط عطف   ی را 

اولی که  کرده  تقسیم  ثانویه  و  تعیین  اولیه  را  تاریخ  کلی  سرنوشت  و  هستند  اصلی  ها 

ثانویه« بوده و بر این باور است که نوزایی زرتشتی و کنفوسیوسی و بودایی »اند. او کرده

به دو   ،مثل والرشتین  ،برخی از نویسندگاناز آن سو  .  ندای بقیه اهمیت نداشتهبه اندازه

در قرن شانزدهم و با پویایی دریایی آغاز    اش عصر خیزش اروپایی باور دارند که یکی

   گیرد و همراه است با انقلاب صنعتی.شده و دومی در پایان قرن هجدهم قرار می

همه که  دارد  توجه  جای  نکته  توصیف  این  هنگام  پژوهشگران  این    نقطه عطف ی 

بندی  هنگامی که به دورهکنند.  تمدنی مورد نظرشان از تعبیر نوزایی )رنسانس( استفاده می

نوزایی و نقاط عطف تاریخی  های  موضوع مهمی مثل تشخیص دوره  ویژهبهو    هاتمدن

پیدا  بشری میی  ها تمدنکل   بیشتر  با موضوع ضرورتی  عینی  و  برخورد علمی  رسیم، 

نگرند و چرا که نویسندگان اغلب از درون بافت تمدنی خویش به موضوع می  ، کندمی

انگیزههای  تعصب و  وفاداریهای  شخصی  از  را  های  برخاسته  در  نیز  فرهنگی خویش 

می  شانمحاسبات همهوارد  سوگیریکنند.  چنین  پژوهشگران  دارندی  به    هایی  این  و 

 

1. Krejčí, 1993: 2 - 91. 
 .1۳99نولته،   2

3. Pollock, 1998: 10. 
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به یک نقص روش تنها زمانی  و  ندارد،  ایرادی  تبدیل میخودی خود  شود که  شناسانه 

اش پنهانکاری  انکار شود و دربارهناپذیر عمل کند و یا فریبکارانه  ناخودآگاه و رسیدگی

 . ر  دهد

شان بدیهی و طبیعی  سوگیری پژوهشگران نسبت به موضوع کنجکاویسخن دیگر،  به  

غیرصریح و نامشخص  ی ها راه از شود که اما زمانی به یک خطای معرفتی بدل می  ،است

باید تصریح    جاهمینبه همین خاطر  بگذارد.    تأثیرها  گیریو در نتیجه نقدناشدنی بر نتیجه

و از این زاویه به تاریخ تکامل    اماز درون تمدن ایرانی برخاستههم که     نگارنده ِمن  که  نمک

تاریخی دارمسوگیری،  منگر انسانی میی  ها تمدن این قلمرو  به جانب  به جای    ،ای  اما 

یی عینی و جهانی  هاشاخصبه دنبال  کنم و  پنهان کردن این دلبستگی آن را تصریح می

در این زمینه به دست دهد  نگرشی عقلانی  لی مستدل و مستند  به شک  دکه بتوان گردم  می

در نقاط واگرایی میان این دو،   و دلبستگی به ایران را با ارادت به حقیقت ترکیب کند.

ی تاریخی نشان داده ها ترجیح داده شود، و تجربهالبته حقیقت است که باید به دلبستگی

شکند، و از این رو موضوع دلبستگی نیز اگر با  که راست در نهایت دروغ را در هم می

 سبک شود باز سود خواهد کرد و دوامی بیشتر خواهد یافت. تیغ حقیقت تراشیده و

های آیزنشتات و خودآگاهی انتقادی  فرضتوان با فاصله گرفتن از پیشمی  ،بر این مبنا

که تعبیر  است  نخستین نکته آن  های خویش، آرای او را واسازی کرد.  فرضنسبت به پیش

معنای درست و دقیقی ندارد. این کلیدواژه از آنجا برخاسته که در جا  این  »نوزایی« در 

کردند پویایی سیاسی و اروپایی گمان مینویسان  تاریخ  میلادی قرن هجدهم و نوزدهم  

که  ای فرهنگی بوده  ی بیداریتکاپوی فرهنگی اروپا در قرن پانزدهم و شانزدهم، نتیجه

های  . این نکته البته روشن است که شهررا احیا کرده استباستان  عصر درخشان و زرین  

در   دوران  ایتالیایی  یونانیِاین  و  رومی  میراث  ارجاعکهن  به  میشان  اما  هایی  دادند. 

تاریخارجاع کلیسایی،  سنت  به  را  مشابه  و  های  هایی  مذهبی  فرهنگی  تخیلی  میراث 

که به تحول و تکاپوی اروپا در را  اند. یعنی اگر منابعی  و مسلمانان هم داشته  زمینایران
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کنیم، می منتهی شد مرور  نوزایی  یونان و روم  بینیم بخش عمدهعصر  به  آنها ربطی  ی 

 اند. دیگر برخاستههای ندارند و از جا

رومی وجود داشته و برای هزار    -  این تصور که یک تمدن درخشان یونانی  ،از این رو

و »از نو زاده شده«، جای  برخاسته  سال فرو خفته و بعد ناگهان در عصر رنسانس باز  

بپذیریم،  چنین مفهومی را  ی اروپا هم  چون و چرا دارد. بدیهی است که حتا اگر درباره

به  نمی را  آن  بنابراین  ی  هاتمدنتوانیم  دهیم.  تعمیم  و  کلیدواژه»نوزایی«  دیگر  دقیق  ی 

در بسیاری از موارد ارتقای یک خط   مناسبی برای توصیف نقاط عطف تمدنی نیست.

ای از  سیر ممتد قدیمی را داریم و گاهی زایشی از نو را، که انگار »نوزایی« اروپایی نمونه

دومی است نوزایی، می  .این  مفهوم  بررسیبا طرد  به موضوع  بیشتر  دقتی  با  مان  توانیم 

 بنگریم. 

و یکنواخت  کنیم، آن است که سیر معمول  مشاهده می  ها تمدندر تاریخ    بارهاآنچه  

دهد. شود و تحولی در آن ر  میشان هر از چندی گسیخته میو پایدار بازتولید درونی

تر  پیچیدهی  هاتمدنمهاجم خارجی یا در اثر تماس با  های  این تحول اغلب زیر فشار نیرو

می دقیق  آغاز  وصف  می  هاتمدن  آنچهشود.  تجربه  شرایط  این  نگرش  در  با  کنند، 

توان آن را نوعی گسست، جهش یا گذار سیستمی چیده ممکن است و میپیی  هاسیستم

در نظر گرفت. بنابراین بهتر است به جای عبارت نوزایی، از همان تعبیر دوران گذار یا  

درونی  ی  ها سیستمنقطه عطف تمدنی استفاده کنیم، که به گسست، واسازی و نوسازی زیر 

 کند. تمدن اشاره می

هایی مشخص و عینی انجام پذیرد. برخی  تشخیص این نقاط عطف طبعا باید با داده

  توان به این ترتیب فهرست کرد: شوند میکه در این شرایط نمودار میرا  از متغیرهایی  

معنایی و ظهور ادیان  ی  هانظامپیکربندی مجدد    ؛ سازهایی اثرگذار و تاریخظهور شخصیت

یا   بزرگی  هادولتگیری  شکل  ؛سابقهشناختی و علمی بیی  هاچارچوبنو   ؛ مقتدر و 

سرنوشتانهفناور  هایابداع  ؛گیرچشمجمعیتی  های  پویایی تعیینی  و  و    ؛کنندهساز 
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زندگیهای  دگردیسی سبک  در  اثرگذار  و  سلیقهماندگار  ساختهای  ،  های  هنری، 

 جهان مردمان.ی سازماندهی زیستو شیوه اساطیری

گردانیم  انسانی به نمودهایی تجربی و مستند بری  هاتمدناین متغیرها را اگر در تاریخ  

با این    مثلاً یابیم.  و نمودهایش را برشماریم، به نقاط عطف روشن و نمایانی دست می

 توان به این ترتیب فهرست کرد: را می نقاط عطف تمدنیشود که روش مشخص می

ی چهارم پ.م، در تمدن ایرانی و کمی بعد مصری: کشاورزی،  اواخر هزاره  نخست:  -

بناشهردولت  گیری نخستین شهرها وداری و یکجانشینی، به همراه شکلرمه های  ها و 

گری و استفاده از چر  که در همین هایی مثل کوزهیفناور  بزرگ آیینی و سیاسی، تثبیت

   ؛شونداند و قدری دیرتر به مصر وارد میسه هزاره قدمت داشته زمینایرانهنگام در  

ی  دار و گردونهاع چر  پرهدر تمدن ایرانی: رام شدن اسب، اختر   ،قرن هفدهم پ.م  دوم:   -

درباری،  های  هی بزرگ و سیاست مبتنی بر ازدوا پادشای  ها دولتگیری  جنگی، شکل

های  در هنر  گیرچشمها، تحول  از امنیت کاروان  هادولتتجاری و پشتیبانی  ی  ها راه  رونق

  -   تزئینی، نخستین پیکربندی مفاهیم انتزاعی در اساطیر آریایی )اوستایی، ودایی، هیتی

تر آن به باختر  ی این عناصر به تمدن مصری و انتقال تدریجی، و صدور سریع همهمیتانی(

 ؛ و چینی نقشی تعیین کننده ایفا کرد های اروپاییگیری تمدنو خاور که در شکل

نظام  پیدایش فنون سوارکاری و پیدایش سوارهدر تمدن ایرانی:    ،.مقرن دوازدهم پ  سوم:  -

که با مدیریت    گرد کوچ  داریداری پیاده به رمهتحول رمهکه ملازم بود با  رها،  گدر لش

  ی فلسفی گیری نخستین دین یکتاپرستانهشکل)  انقلاب زرتشتیسوارکاران همراه است،  

دستگاه  و اولین  گیتیهای  ظهور  توضیح  ایران  ،(عقلانی  در  نجوم  و  ش پیکربندی  رقی 

ی مرکب و استفاده از سلاح و ذوب آهن با کوره  یفناور  حساب در ایران غربی، ابداع

نشانه نخستین  پیدایش  الفبایی.  پیدایش خط  آهنی،  و های  خیش  )کرت  اروپایی  تمدن 

 ؛ بالکان( و چین )دوران شانگ و ژو( و آمریکاها. ظهور نظام شش تمدنی

در تمدن ایرانی: انقلاب کوروشی، پیدایش اولین دولت فراگیر،    ،قرن ششم پ.م  چهارم:  -

زرتشتی،   اخلاق  و  فلسفه  مبنای چارچوب  بر  ملی  پیکربندی هویت  نظام  اولین  ظهور 
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و   ادیان  پیکربندی  گوناگون،  اقوام  شدن  نویسا  و  الفبایی  خط  تثبیت  پول،  پیدایش 

فکری زرتشتی نو، مهرآیینی، ی  هاچارچوب  پیدایش  ،مند در قالب متوننظامهای  اندیشه

پوتاگوراسییهودی،   و  دوربُرد    -  بودایی  بازرگانی  گسترش  پیدایش  و  افلاطونی. 

 ؛ حسابداری تجاری و بانک

فراگیر در تمدن  ی  هادولتتا اول میلادی: پیدایش نخستین  پ.م.    سوم  هایقرن  پنجم:  -

)روم(، اروپا  و  )هان(  دولت  با  زمان  هم  چین  قالب  در  ایرانی  قلمرو  مجدد  پیکربندی 

مدار )کنفوسیوسی، هندویی، و بعدتر مسیحیت غربی( و دولتهای  اشکانی، پیدایش دین

مسیحی و بعدتر مانوی(، نابودی تمدن مصر به دست  گر )بودایی،  تبلیغهای  لیساظهور ک

 ؛ی ایرانتمدنی بیرون از حوزههای  تمدن اروپایی. فراگیر شدن نویسایی در قلمرو

در  )قرون دهم و یازدهم میلادی(  سوم و چهارم هجری خورشیدی    هایقرنششم:    -

علمی  ی  هانظامایران و با دو قرن وقفه در چین و اروپا: پیکربندی مجدد ادیان و هنرها و  

، بازسازی راه ابریشم،  ارسی دری و چینی و لاتینان پباستانی در قالبی نو، فراگیر شدن زب

مسلمان شدن  ترابری دریایی در مدیترانه،    یفناور  گرای رازورز، گسترشروا  ادیان عقل

 ؛ ی اروپاو مسیحی شدن بدنه ی آفریقا و خاور قلمرو چینشمال قاره

)قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی(:   ییازدهم و دوازدهم هجری خورشید   هایقرن  هفتم:  -

استعمار   به  دریایی  غارتگری  دوران  دگردیسی  اروپا،  در  صنعتی  انقلاب  و  خرد  عصر 

استیلای   خیرهی  هاتدولسیاسی،  جهش  جهان،  بر  و کنندهاروپایی  تجربی  علم    ی 

شکلهای  یفناور تکامل  صنعتی.  مدرن،  جهانی  بازار  نظام  مدرن، ی  هادولتگیری 

 ؛ آمریکاییی ها تمدننهایی ایرانی و چینی و انقراض ی ها تمدنفروپاشی و فرسودگی 

در تمدن اروپایی: عصر انقلاب الکترونیکی و انقلاب    ،آخر قرن بیستمهای  دهههشتم:    -

و یکرسانه نواستعماری  نظام  تثبیت  اقتصادیها،  نظام  با    -  دست شدن  سیاسی جهان 

عمومی  های  گیری رسانهشکلاصلی مستقر در آمریکا و روسیه و اروپا و چین.  های  قطب

 اجتماعی(. های الکترونیکی و مشتقاتش )تلویزیون، سینما، ماهواره، اینترنت و شبکه
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چرخش یی که برشمردیم، نقاط عطف اصلی تمدنی به این هشت  هاشاخصبر مبنای  

شند  کیک از چند دهه تا دو قرن به درازا می  تاریخی که هرهای گردد. در این برشبر می

گردند. چنان شوند و نابود میبنیادین میهای  شوند، دستخوش دگرگونیزاده می  هاتمدن

اندازی نوزایی اروپا در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی امری  بینیم در چنین چشمکه می

های  از تمدن ایرانی و تحول ساختار گیریوام عی است که به طور عمده بامحلی و موض

 ی دنیا ندارد. بر بقیهچندانی  تأثیردینی و سیاسی محلی همراه است و در آن دوران 

تمدن چینی در قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی هم به همین ترتیب    گیرچشمتحولات  

ی مغول است، که مشابهش را در بازسازی  نوعی فروپاشی و نوسازی زیر فشار حمله

ا آن که  بینیم. اما این تحول بنظم کلیسایی در اروپا و رونق عرفان لاهوتی در ایران هم می

خاصی را    ی مغول را در محور خود دارد و خونین و ویرانگر است، گذار تکاملیِ حمله

تنها ضرباهنگ دگرگونی ایرانی را کند میبه دنبال ندارد و  کند و  ها در تمدن چینی و 

 گشاید. میدان را برای تمدن اروپایی که آسیبی از این بلا ندیده بود، می

تواند در فهم  شود که میبا وارسی این نقاط عطف دو الگوی کلان و مهم نمایان می

ماندگی«شان کارگشا باشد. این دو الگو در ی »پیشرفت یا واپسو استعاره  هاتمدنارتباط  

پاسخ کلان   از  و سازگاری    هاسیستماصل صورتی  گریز  برچسب  با  که  تنش است  به 

توان به تنشی فراگیر و در تاریخ تمدن را می  عطف ینقطههر    ،یعنی  ؛اش کردیممشخص

  . کندرا تهدید می»قلبم«    بنیادین تولید و توزیعهای  سازوکارسیستمی مربوط دانست که  

ی سابق خود  راههکارانه خطکنند و محافظهانکارش مییا هنگام رویارویی با آن  هاتمدن

بیشتری دست میرا برمی پیچیدگی  به  یا  یابند و آن تنش را در خود  گزینند )گریز( و 

 سازند )سازگاری(.منحل می

تمدنی را در نقاط عطف  های  توان رفتارکه میبر مبنای این دو پاسخ عمومی است  

ه  هایی که با این نقاط عطف گره خورده و مقدم شان با هم مقایسه کرد. نوآوریتاریخی

شوند، ممکن است رفتارهایی همسان و هماهنگ و یا پیامد تنشی فراگیر محسوب می

همسایه پدید آورد، یا آن که باعث شود یکی سازگاری و ی  ها تمدنرا در    پیوستهدرهم
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جاست  دیگری گریز را برگزیند و به این ترتیب مسیرهایی واگرا پیموده گردد. جالب آن 

در نقاط عطف رفتارهایی همسان را در پیش    معمولًا  هاتمدنکه بر خلاف تصور مرسوم،  

کوشند تا با تنش سازگار شوند. این البته طبیعی است. چون هر تمدن در گیرند و میمی

اش  بستههمهای  هایت یک سیستم تکاملی است و باید متغیر درونی خود )قدرت( و متغیرن

)لذت و معنا و بقا( را بیشینه سازد و سازگاری تنها راهبرد موفق در این راستاست. به  

زمانی، مسیرهایی نزدیک  اغلب با قدری آزمون و خطا و کمی ناهم  هاتمدن ،همین خاطر

 شوند.  دستخوش انقراض میپیمایند، و یا به هم را در نقاط عطف می

کارکرد و  تحلیل ساختارها  کنار  در  در  های  آنچه  دارد،   نقطه عطفتمدنی  اهمیت 

ی روندهایی موازی و همسان که در  ی چفت شدن این دو به هم است و مطالعهشیوه

کنند. این کمابیش همان مفهومی است که  یی متفاوت به شکلی همسان بروز میهابافت

لابروس  ارنست  مکتب    1کامیل  دوم  نسل  اندیشمندان  »اقتران«از  صورت  به   2آنال 

برابرنهادش  ون چهم ایستان« را»همی واژهاش کرده و دکتر حیدری ملایری بندیصورت

تار  در اسناد تاریخی به صورت الگوهایی مشابه از رف  یایستانهمده است. این  کرپیشنهاد  

هایی  گردد و شیوهیی مشترک باز میهاتنش  شود که اگر ردگیری شود، بهجمعی نمایان می

 شود. همگرا از سازگاری با آن محسوب می

منتهی به  های  چرا که راهبرد  ،شوندایستان اغلب به سازگاری مربوط میهمهای  الگو

گیری همسان و جهت  ،در نهایت  ،و گذار از وضعیت موجود به مطلوب»قلبم«    افزایش 

روند. در  راستایی دارند و به سمت غایت درونی فراگیر و مشترکی پیش میهمپویایی  

شود که  تارهایی متنوع را شامل میگریز واگرا و متنوع است. چون رفی  هاروش  ،مقابل

یی که طرد وضع مطلوب  ها روشکنند.  برای نادیده انگاشتن تنش اتخاذشان می  هاسیستم

گونِ و چسبیدن به وضعیت موجود را به دنبال دارد و از وضعیت موجودِ ناهمسان و گونه

»قلبم«   سازگاری با تنش و کامیابی در دستیابی به  در  ایستانیمهپس  خیزد.  برمی  هاسیستم

 

1. Camille - Ernest Labrousse 
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قرار  رنگارنگ هنگام رویارویی با تنش  های واگرایی در گریز و شکست ، در مقابلبیشتر

دانست که    آنا کارنینا  ی ل و تولستوی درتوان مصداقی از جملهرا میگیرد. این تمایز  می

اما هر خانواده  خوشبختهای  ی خانوادهگفت »همهمی به شبیه همدیگرند،  بدبختی  ی 

 .سبک خاص خود بدبخت است!«

توان دریافت که آنچه نویسندگان گوناگون زیر عنوان »پیشرفت« و ها میبا این بحث

به    هاتمدنگویی  متفاوت پاسخهای  کنند، در اصل شیوهمیاش  بندیماندگی« رده»عقب

شان  بنیادینهای  با تنشها  در این برههگویا جوامعی که    ،یعنی   ؛نقاط عطف تاریخی است

درجا    غلتنددرمیگریز    یهراهبه کجآنهایی که  ولی    ،کنندشوند پیشرفت میسازگار می

مانده بودن و پیشرفته بودن در این معنا بین عقب.  مانندمی  و از سیر تاریخ عقب  زنندمی

اش  زاد است که به نسبت یک تمدن و تاریخشود، بلکه رفتاری درونها تعریف نمیتمدن

مانند. این تصور  روند و یا از آن عقب میپای تاریخ خود پیش میها همدد. تمدنگربازمی

دهد و امری جغرافیایی است، تعمیمی شان ر  میها بینابینکه جلو و عقب رفتن تمدن

تمدن ارتباط خودبنیاد  این  از  استعاری است که  تاریخنادرست و  با  ناشی شده ها  شان 

توان به این  ماند و غرب پیش رفت« را می  »چرا ایران عقباین جمله که    ،است. پس

تاریخی اخیرش راه    عطف   نقطهبازنویسی کرد که »چرا تمدن ایرانی در    تر دقیق  صورت 

 .گریز را پیمود و چرا تمدن اروپایی با آن تنش سازگار شد؟«

ی  پایه های  تحلیل شرایط تاریخی و ساختار  ،ز این دستیی اهاپرسشبرای پاسخ به  

تحلیل  ها تمدن برآمدن مدرنیته و    در جریان توضیحِ  ویژهبه  ،هاییضرورت دارد. چنین 

ها اغلب با همان  زیاد انجام شده است اما این تحلیل  ،هاتمدن  دیگرتمدن اروپایی با    قیاس 

همسایه  ی  ها تمدنمدن و بنابراین ابهام در تشخیص حد و مرز  آشفتگی در تعریف مفهوم ت 

با اصراری غریب برای نادیده انگاشتن    ،که دیدیمچنان  ، همراه بوده است. این آشفتگی

 .  نشاندفرومیتحریف و کژفهمی  نشیبِ  آن ابهام را گاه به    که  همراه استنیز  تمدن ایرانی  

بینیم، که در جایی از کتاب مهم خود  را در دیدگاه والرشتین می  هاابهاماز این    ای نمونه

می مطرح  را  کلیدی  شیوه  ؛کندپرسشی  که  نشانبندیصورتی  پرسشی  ی  دهندهاش 
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پرسد که چرا اروپاییان پس از دستیابی به  ست. او میهاتمدنی  یش دربارههاداشتپیش

هایی که از آمریکا غارت کرده بودند، آن را به صورت سکه درآوردند و به چرخش گنجینه

ها  پوستسر دارانه شدند، در حالی که خود  ی شکوفایی اقتصاد سرمایهانداختند و مایه

شبیه به آسیا  کند:  بعد اضافه میدادند؟  آن را تنها برای تزئین معبدها مورد استفاده قرار می

  1ساخت. انبارشده« مدفون و منجمد میهای به صورت »گنجکه ثروت خود را 

دو پرسش مهم را با  جا  این  توان وارد آورد آن است که در نقدی که بر والرشتین می

که او  ای هاش کرده است. نتیج یی اروپامدارانه را وارد بحثهاداشتپیشهم درآمیخته و  

اش هم هست، آن است که اروپا  فرض ناگفتهخواهد بگیرد و پیشبا طرح این پرسش می

که از آمریکا غارت    را  چالاک و پویا و مبتکر بوده و به همین خاطر توانسته ثروتی  اصولًا

ب شکوفنده    هکرده  باجریانی  و  کند  پایدار    تبدیل  بزندرشدی  که    ،پیوند  حالی  در 

با دین خشن و وحشیانهپوستسر  »آسیاییان  ایستایی درمانشان و  با  از  ها«  ناپذیرشان 

به این صراحت بیان نشده، اما    اند.برداشت والرشتاین البتهانجام چنین کاری عاجز بوده

 کند.  تر بیان میمؤدبانهای هدر گوشتروی حاشیهرا با قدری استخوان همین 

و   است  نادرست  دلیل  چند  به  برداشت  به  این  متغیر  مبتلا  گرفتن  نادیده  خطای 

معما میپی این  به  کنیم، نخست  تجزیه  اگر  را  والرشتین  که چرا  چیدگی. پرسش  رسیم 

وانستند اقتصاد پولی مبتنی بر  ان آمریکا خودشان هرگز سکه ضرب نکردند و نتپوستسر 

سنتی   جوامع  اقتصاد  چون  دارد:  روشن  پاسخی  سؤال  این  آورند؟  پدید  قیمتی  فلز 

ی رمزگذاری ارزش  ی از پیچیدگی فراتر نرفت، و به مرتبهان هرگز از سطحپوستسر 

ی  هاراه  نه  ،شناختی و جغرافیاییکالاها با فلز قیمتی دست نیافت. در این قاره به دلایل بوم

تمدن اینکا و آزتک  های  صنعتی شکل گرفت. شهرطولانی پدیدار شد و نه شهرنشینی  

شهر دیوانی های  مثل  و  آیینی  کارکردی  که  بودند  پرجمعیت  و  بزرگ  مراکزی  مصری 

به    ،شکلی که در ایران تکامل یافته بود. در نتیجهبه آن    داشتند، و نه تجاری و صنعتی 
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آمریکایی هم چنین ی  هادولتتکامل پیدا نکرد در  همان شکلی که در مصر هرگز پول  

ان پول نداشتند، با تحلیل سطح پیچیدگی  پوستسر تحقق نیافت. پس این که چرا    امری

دامنهجامعه کالاهایشان،  تبادل  شبکهی  تراکم  ساختار  یهاراه  ی شان،  و  شان 

 شان پاسخی روشن دارد.شهرنشینی

میان این  گزندهکنایه  ،در  والرشت ی  »خزانهی  به  و بیکلی  به  آسیایی«های  این  ربط 

میغلط ت   ویژهبهنماید.  انداز  و  ایران  فلزدر  انباشت  چین،  در  در های  ا حدودی  قیمتی 

برای چرخش  ای  هی شاهان یا ساختار معبدها کارکردی همتای بانک داشته و پشتوان خزانه

می این  پول محسوب  کل  در  یعنی  است.  »شرق«  که  تصور  شده  به های  فلزدر  قیمتی 

شناسانه است که ربطی  پرت و شرقتوهمی  ،  اندشدههایی راکد دفن مینجینهصورت گ

واقعیت   خزانهتاریخی  به  گنجینه  هادولتی  ندارد.  هدیه و  جریان  در  مدام  معبدها    ی 

با دادن و مشابهگذاریها، سرمایهها، غارت کردنگرفتن  ها،  به دست  ها  این  ها  دست 

در گردش داشته که هنوز به خوبی    و بسیار پیچیده با پولِ  واراندامشده و ارتباطی  می

دانیم که در سراسر تاریخ تا  ر نگرفته است. اما به هر روی این را میمورد پژوهش قرا

ایم و  داشتهمنظم  قرن شانزدهم میلادی، تنها در ایران و تا حدودی در چین اقتصاد پولی  

والرشتین آسیایی میهمانها  این  دوی  هر از فلز  هایی هستند که  دارد که  نامد و گمان 

 اند. کردهبرداری نمیقیمتی درست بهره

داردمسألهطرح   اما دو لایه  والرشتین  این . لایهی  پرسش است که چرا    ی دیگرش 

ان آن پوست سر شده از آمریکا سکه زد و پول ساخت و چرا مانند  غارتای  ه اروپا با گنج

نداد اختصاص  کلیساها  آراستن  برای  پیچیدگی    ؟را  سطح  به  باز  هم  نکته  این  پاسخ 

ی اروپایی از نظر سطح پیچیدگی تفاوت چندانی با آمریکا نداشت.  گردد. جامعهبازمی

ای  هزمینی گستردی  هاراه  یعنی در آنجا هم در زمان کشف آمریکا اقتصاد پولی غایب بود،

تجر سیاسی  وحدت  نداشت،  عقبوجود  صنعت  بود،  نشده  و به  بود  ابتدایی  و  مانده 

ی  ها راه  اروپا از یک سو با  ،شد. با این حال شهرنشینی به مراکز دینی و دیوانی محدود می

شمالی به قلمرو تمدن های  زمینی استپی  هاراه  آبی دریای مدیترانه و از سوی دیگر با
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اقتصاد پولی  ترین  و گستردهترین  شد، که در زمان کشفِ آمریکا کهنایرانی مربوط می

ه  تر بود، و تنها بساده در همسایگی یک مرکز پیچیده  ایحاشیهدنیا را داشت. یعنی اروپا 

پیچیدگی سهیم شود.   این  در  بود  نتوانسته  بود که  منابع  فقر  پیشامدرن  خاطر  در عصر 

ی قلمرو تمدن ایرانی داریم، و آن آفریقای  ی مشابه با اروپا در حاشیهیک نمونه  کمدست

سیاه است که به خاطر برخورداری از معادن طلای سودان توانست در سپهر فرهنگی و 

پایدار ایجاد کند و بر  ی  هادولتسهیم شود و اقتصاد پولی شکوفا و   زمینایراناقتصادی  

 دست یابد.   یافتهاساس پذیرش اسلام و سبک زندگی ایرانی به فرهنگی توسعه

را تا پیش از کشف آمریکا در غنا اقتصاد پولی برقرار بود و در اسکاندیناوی  این که چ 

در جریان    آنچهگردد.  باز میدر اروپا  ی  فلزات قیمتکمبود  نبود، به غنای معادن آفریقایی و  

ی این تمدن  فتح آمریکا ر  داد، مکیده شدن فلزات آمریکا به اروپا بود و ورود شتابزده

توان  پس پرسش والرشتین را می.  ای که پیشاپیش وجود داشته استبه سپهر روابط تجاری

کرد: »چرا اروپا که در قرن شانزدهم میلادی از    بندیصورتاز نو با دقت بیشتر چنین  

نظر سطح پیچیدگی همتای آمریکا بود، بر خلاف دنیای نو فلزات قیمتی را در مراکز آیینی  

اش آورد؟«. پاسخ هم روشن است: چون های تجاری به گردشانباشت نکرد و در چرخه

های ایرانی  داشته، و این همان تمدناروپا وجود    هایی پیشاپیش در همسایگیچنین چرخه

 اند.و چینی است که به غلط زیر عنوان »آسیایی« جمع بسته شده

و  ،زمینایرانبر خلاف   بود  را در  ی  ها راه  که گرانیگاه تجارت جهان  اروپا  تجاری 

چین و  داشت،  و    ،اختیار  عظیم  جمعیتی  ثروتی    ایپهنهکه  و  متمرکز  دولتی  و  بزرگ 

ی  ارزشمند در اختیار نداشت تا بتواند در شبکهمنبعی  شت، اروپا کالا یا  شونده داانباشت

آمریکا  های  ان و غارت گنجپوستسر اقتصادی آن روز دنیا نقشی ایفا کند. چیرگی بر  

 ای ممکن شود.  گیریفرصتی بود برای این که چنین سهم

ی اروپاییان از شرق بود. یعنی اگر اروپا گسترده  گیریوام  پیامد   این چیرگیاما خودِ

بود، به احتمال زیاد ارتباط با ایران و مصر و چین میجداافتاده و بیای  همثل آمریکا قار

می پیچیدگی دست  از  همان سطح  به  بالا  آزتکدست  که  یافتند. چون  یافت  ها دست 
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اصلی تمام عناصر  مایهرا  ای  یفناور  اروپاییان  از  ان شد  پوستسر بر  شان  یبرتر  یکه 

هیچ  گیری وام  شرق خالق  خودشان  و  بودند  نبودند.  کرده  دین  یک  و  فولاد  و  اسب 

به اروپا راه  از چین  پیما  کشتی اقیانوس  احتمالًاو  از ایران، و باروت و چاپ  یکتاپرستانه  

تر جهان یعنی آمریکا  بدویهای  بخشمهیبی را پدید آوردند که توانست    گراییِیافتند و هم

 و آفریقا را غارت کند. 

والرشتین را که در اصل دوقلویی به هم چسبیده است، تجزیه    یمس لهبنابراین اگر  

شناسانه  شرقهای فرضو اگر پیشگیرند میجان شوند و ده میزا نوزاد پرسشدو کنیم، 

. اما بدون این تجزیه  شوندمیپذیر منتهی  هایی روشن و رسیدگیرا کنار بگذاریم به پاسخ

ها، مفهومی چنین روشن و الگویی چنان آشکار به معمایی  فرضو در تنگنای آن پیش

ایی و استعداد ذاتی  ی نبوغ اروپانگیز بدل خواهد شد که در نهایت باید با افسانهشگفت

 تمدن اروپایی به پاسخی مبهم آراسته شود.
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 داستان زوال چین ایران وم: ششگفتار 

 

شود، چین مثال زده می  هاتمدنی بین  ی محبوب دیگری که اغلب هنگام مقایسهمونهن

 کند. ماندگی نقشی کلیدی ایفا میمربوط به پیشرفت و عقبهای  است که در بحث

ی خیزش  والرشتین معتقد است که چین و اروپا در قرن پانزدهم میلادی و در آستانه

نداشتهفرنگ   با هم  تمایز ساختاری چندانی  میان  برای فتح جهان،  تمایز  او  دید  از  اند. 

برشمرده  اغراق  با    شاناجتماعیهای  در ساختاراوت  تفایدئولوژی سیاسی چین و اروپا و  

. تمایز اصلی از دید او عبارت است از روا  استفاده از گاو برای کشت گندم  است  شده

برنج بر  چین  تمرکز  و  اروپا،  ع  کاریدر  نیروی  به  استکه  نیازمند  کشاورزان    ؛ ضلانی 

عاملی که باعث شد اروپاییان بتوانند بهتر از نیروی عضلانی جانوران استفاده کنند و در 

ها با  حالی که چینی خود برآیند. درهای کشاورزی در بیرون از مرزهای  زمینتسخیر پی 

بیشتر انسانی  نیروی  از  استفاده  و  موجود  منابع  خوراک  بهره  ،همان  از  بیشتری  وری 

آورد. میبه بار  کالری بیشتری  وزنش  هم  تر پیدا کردند، چرا که برنج نسبت به گندمِباکیفیت

والرشتین  اش و گسترش در مکان است که از دید  جغرافیاییهای  همین خرو  اروپا از مرز

را پدید آورده   -  ی محلیسالار دیوانو  کار جهانی  تقسیم  -داری جهانی  دو رکن سرمایه

 1است. 
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محافظه است  معتقد  والرشتین  چینیبنابراین  ذاتی  ساخت  کاری  از  که  ها 

شان بهره  شد، مانع شد که از موقعیت مطلوب تاریخیشان ناشی میی تمدنانهسالاردیوان

کنند.  دوردست اقدام  های  پای اروپاییان به تسخیر دریاها و استعمار سرزمینببرند و پابه

عطف تاریخی در این زمینه به ابتدای قرن پانزدهم میلادی    نقطهتوافقی هم هست که  

ارزیابی  برای    ،پس.  شودجاست که واگرایی اروپا و چین آغاز میو این  شودمربوط می

بنگریم و پرسشی مشابه طرح کنیم  را ی مهم تاریخی این برداشت، باید این دوره  تردقیق

 چین عقب ماند و غرب پیش رفت؟«.که »چرا 

ناوگان    -   ژنِگ هِه  -  چینی دریاسالار نیرومند  قرن پانزدهم میلادی زمانی است که  

نو سازماندهی کرد و در فاصله از  را  ( .م  1405- 14۳۳)  784  -  812های  ی سال چین 

ناوگان او از    1اکتشاف دریایی جهان قدیم را به انجام رساند. ترین  و پرهزینهترین  پردامنه

سر    ساحلیِ های  اقتدارآمیزی با سرزمینهای  چین تا آفریقای شرقی پیش رفت و ارتباط

جلوی  فغفور    ،بلافاصله پس از این شاهکار دریانوردی  ،با این حال   راهش برقرار کرد.

اکتشافی  های  ی چین مانع شد تا سفرسالاردیوانبزرگ را گرفت و  های  خت کشتیسا

شان  ها در این برش از تاریخ منابعتردیدی نیست که اگر چینی  تقریباًدریایی ادامه پیدا کند.  

پرتغالی مثل  برای سفررا  میهای  ها  بسیج  ژِنگدریایی  راهبرد  و  پیش  کردند  در  را  هِه 

ها به این  ها و اسپانیاییگذاشتند پرتغالییافتند و نمیها برتری میگرفتند، بر اروپاییمی

  ی با نقطه جا  این  سادگی به استیلای آسان و ویرانگرشان بر دریاها دست یابند. پس در

داریم که تمدن چینی در آن انتخابی اشتباه کرده و به همین خاطر سروکار    عطفی نمایان

 اش عقب مانده است. نسبت به تمدن رقیب اروپایی

تر  پیش  عطف به همان خطاهایی مبتلاست که  یی این نقطهرایج دربارههای  اما تحلیل

ر نادیده گرفتن تمدن ایرانی گاه باعث  جاست که اصرار ددیدیم. اشکال اصلی کار در این

شان ناممکن  های اجراییسازوکار و    ی دیگرها تمدنشود خیره نگریستن به اندرون  می
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به   وقتی  که  است  بدیهی  کند.  می  عطفنقطهجلوه  چین  تمدن  در  باید  یادشده  رسیم، 

ی کنیم،  گیرکنیم و با نگریستن به اسناد تاریخی چین آن را پی  رتدقیقمان را  یهاپرسش

به مفاهیمی ذات تنها اشاره  مثل محافظهو  به کاری چینی و چسبندگی چینی انگارانه  ها 

چون بالاخره همین قلمرو تمدنی    ،دهدکننده به دست نمیشان توضیحی قانعشالیزارهای

ی زمین را ساخته و آن  ناوگان کرهترین  هِه بزرگبوده که در این تاریخ زیر فرمان ژنِگ

 نقاط رهسپار کرده است. ترین را به دور

بنگریم، به روشنی   به منابع و اسناد چینی  به دلیل گریز چینیاگر  تنشِ  پاسخ  ها از 

تمدن چینی از اروپایی در این    اکتشاف را درخواهیم یافت. یک علت مهم عقب ماندنِ

شود، که  ی چینی مربوط میسالار دیوانبه ساختار سفت و سخت و ایستای    عطفنقطه

ی  نامنسجم بوده است. این دوپارگی پیامد مستقیم حملهی مورد نظرمان دوپاره و  در لحظه

  ، ی تاریخی مهمی است، از این نظر که برای نخستین بار در تاریخ مغول بوده که لحظه

 سازد.  دو قلمرو تمدنی ایران و چین مستولی می یک نظام سیاسی یکسان را بر هر

ماندگی چین برسیم، باید نخست  ی دلیل عقباگر بخواهیم به پاسخی بسنده درباره

تاریخی بافت  در  را  تمدن  این  ارتباطموقعیت  و  پیوندها  و  کنیم  وارسی  با  اش  هایش 

مان از موقعیت  با پرسش مرکزی  ویژهبههمسایه را تحلیل نماییم. چنین کنکاشی  ی  ها تمدن

اش  تاریخی عطفطهنقروی چین در خورد. چون دلیل واپسو توان تمدن ایرانی گره می

 آن با تمدن ایرانی را درست دریافته باشیم. های شود که پیوندتنها زمانی درک می

ی  تاریخی جریان های  ههِه را بفهمیم، نخست باید ریشبرای آن که دلیل ناکام ماندن ژنِگ

  یک و نیم قرن به    کهای  هپیشین  ،وارسی کنیم  گیری ناوگان او منتهی شدکه به شکلرا  

یابیم درمی  -  یوآندوران  یعنی    -   گردد. تنها با مرور این بخش از تاریخ چینباز میتر  پیش

 ناشده پایان یافت.که چرا عصر اکتشاف دریایی در چین شروع

( به  .م  1271-1۳68هجری خورشیدی )  747تا    650ی یوآن در چین از  سلسلهعمر  

( در ایران. .م  1256  -  1۳۳5=    714تا    6۳5بود با عصر ایلخانی )زمان  هم  درازا کشید و

درباره اهمیت  آنچه  دولت  دو  این  آن است که هری  نظام  دو شاخه  دارد  از یک  هایی 
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ز  سیاسی بودند که یک خاندان یکتا بر سراسر آن حاکم بود. تمدن چینی و ایرانی از دیربا

ارتباط داشتههای  با هم  ابتدای عصر اشکانی و  فرهنگی و تجاری  از  ارتباط  این  و  اند، 

یافتنِ   ابریشم،  های  شاخهرسمیت  راه  بافت  در    تبارایرانیشهروندان  حضور  با  خاوری 

هایی که ایرانی بودنِ خالص راه ابریشم بوده است. یعنی یکی از نشانهملازم  تمدن چینی  

ی تجاری برقرار بود  که این شبکه  1دهد آن است که در سراسر دو هزار سالی را نشان می

ایان پیدا نکردند و زبان و خط حضوری نم  زمینایرانهرگز بازرگانان چینی یا اروپایی در  

در حالی که در سراسر این مدت دو   ،نیافتو فرهنگ چینی و اروپایی در ایران رواجی  

در اروپا( فعال بودند و  ها  و ارمنیدر چین و یهودیان  و خوارزمیان  قوم ایرانی )سغدیان  

 کردند. و ادیان ایرانی را در این قلمروها منتشر می هازبانها و خط

میان چین و ایران در سراسر   ای دامنههرچند ارتباط بازرگانی و فرهنگی گسترده و پر

رفته  نمیهایی مقطعی فراتر  شان از تماسسیاسی و نظامیهای  شان برقرار بوده، پیوندتاریخ

 است. تنها مقطعی از تاریخ که در آن چین و ایران زیر چتر یک نظام سیاسی واحد گرد

دو قلمرو غلبه داشتند. مغولان    که مغولان بر هر   شودآمدند، به حدود یک قرنی مربوط می

چون هم  توانشان بر ایران را میی تمدن چینی بودند و استیلایقومی برخاسته از حوزه

جالب است که در    ،استیلای نظامی و سیاسی تمدن چین بر ایران تعبیر کرد. با این حال 

برقرار بود فرهنگ و ساخت سیاسی ایرانی در اندرون این    همان زمانی که این حاکمیت

ی عظیم به شدت ترویج شد و جایگاهی مرکزی را اشغال کرد. یعنی در  دولت یکپارچه

  یعنی مغولان   - قومش  ترین  و خونریزترین  همان زمانی که تمدن چینی با کارگزاری خشن

رهنگ ایرانی در کار تسخیر  ان و ادیبان و حاملان فسالاردیوانکرد،  بر ایران غلبه می  -

 قلمرو چین بودند. 

 

شک از اوایل دوران اشکانی  نخستین بار شکل گرفته و بیراه موسوم به ابریشم احتمالا در عصر هخامنشی برای  .  1

( به شکلی رسمی با پشتیبانی دربار ایران فعال بوده است. این راه تا اواخر قرن هجدهم میلادی  .)قرن دوم پ.م

ل  های تجاری دریایی، به تدریج رو به افوی اروپاییان بر مسیرچنان فعال بود و در قرن نوزدهم به دنبال سیطرههم

 رفت. 
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شگفت ارتباط  و  این  سیستمی  نظری  دستگاه  غیاب  خاطر  به  تمدن  دو  میان  انگیز 

توان با تکیه به مدل  میناشده باقی مانده است. اما  پژوهشچنان  هم  زی تمدنیانداچشم

ترسیم کرد. دولت مغولان در ایران زودتر از چین به  اش راارکان پایهمان نظری سیستمی

ایرانیان کرد هم   از  که  و کشتاری  یافت  به جمعیت  - قدرت دست  از چین    -  نسبت 

از آن رو وخیم بود که مراکز بزرگ شهری    ویژهبهی مغولان به ایران  لطمهتر بود.  مهیب

در آن  ها این  را ویران کرد و بسیاری از -مرو و نیشابور و چاچ و بلخ  -در ایران شرقی 

تلفات انسانی  هر چند    شدند. چینی زمین محسوب میکرههای  شهرترین  هنگام بزرگ

اما   کرد،  تحمل  مغولان  با  جنگ  در  پیشرفته   اصولًاوحشتناکی  شهرنشینی  ی  از 

رانگری فرهنگی مغولان در ایران انه برخوردار نبود و به همین خاطر ویسالاردیوانغیر

 تر و ماندگارتر از آب درآمد. مهیب

شتابزده ی قدرت باقی ماندند و  کمتری بر اریکه  مغولان در ایران زمانِ  ،با این حال 

ایرانی ش ( .م  1256هجری خورشیدی )  6۳5دند. در سال  فرهنگ خود را وا نهادند و 

وسعید بهادرخان  کرد و این خاندان تا مرگ اب  تأسیسهلاکوخان دودمان ایلخانی ایران را  

میلیون   75/۳سال بر ایران حکومت کرد. دولت ایلخانی  79( به مدت  .م  1۳۳5) 714در 

گرفت که ساسانیان و  را در برمی  ی قلمروی  همان   تقریباً کیلومتر مربع وسعت داشت و  

از همان ابتدای کار تا حدودی ایرانی شده  این واحد سیاسی  اشکانیان در اختیار داشتند.  

تاخت سرزمین  این  در  ایران  فتح  برای  که  زمانی  هلاکو  و  میبود  خواجه  وتاز  کرد، 

رانصیر توسی  دربار چون  هم  الدین  زبان رسمی  داشت.  کنار خود  در  و مرشدی  وزیر 

که  نوشتند و جالب آن ان هم به همین زبان مطلب میسالاردیوانایلخانی پارسی بود و  

، و نه به چینی در چین  اندتاریخ رسمی قوم مغول را هم ایرانیان به پارسی در ایران نوشته

 .که جغرافیای زادگاه این مردم است

شکست   نیزچینی را های تمدنی خودشان دودمان یمغولان در قلمرو ،از سوی دیگر

کردند. این دولت که یوآن   تأسیسدر آن سامان  را  دادند و دولت عظیمی همتای ایلخانیان  

سال    97( به مدت  .م  1۳68)   747شد و تا    سیستأ (  .م  1271)  650شود در سال  نامیده می
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چینی به هفت دهه  ی  هادولتی آغازین چنگیزخان به قلمرو  حملههر چند    ،دوام آورد

شد و اگر آن را هم در نظر ( مربوط می.م 1206/  585لت )رسمی این دو  تأسیسپیش از 

از   بیش  به  بر چین  بالغ می  160بگیریم، دوران استیلای مغولان  نیمسال  قرن  شود، که 

 .شودمربوط میدر شمال مهاجم مغول اش به دولت آغازین

میلیون کیلومتر مربع را زیر فرمان داشت    1۳اش بیش از گسترشدولت یوآن در او   

شد. یعنی در دوران خودش و جمعیت مستقر در آن به بیش از هشتاد میلیون نفر بالغ می

 12میلیون کیلومتر وسعت و    75/۳با    ،ی زمین بود. دولت ایلخانیدولت کرهترین  بزرگ

اش در غرب شبیه بود و ایلخانان ایران  ی آن و گسترشبه ادامه  ،میلیون نفر جمعیت  15تا  

نظام سیاسی    و رهبران اردوی زرین در مناطق شمالی به طور اسمی و رسمی اعضای یک

عصر    ی یوآن در چین بود.شدند که گرانیگاهش سلسلهی مغول محسوب مییکپارچه

و یگانه موردِ یکپارچگی سیاسی تمدن ایرانی    مغولان از این نظر اهمیت دارد که نخستین

ی نفوذ فرهنگی  توان پیچیدگی دو تمدن و درجه دهد و در این فضا میو چینی را نشان می

یک  هر از  کمتر  ایلخانی  دولت  مساحت  گفتیم،  که  چنان  کرد.  ارزیابی  را  و  یک  سوم 

این دولت هم در چین سیاسی  پنجم دولت یوآن بود، و گرانیگاه  جمعیتش کمتر از یک

ترتیبخاستگاه مغول که    ،قرار داشت به این  بود.  انگیز و عجیب  بسیار شگفت  ،ها هم 

جای چینی شدن ایران در عصر مغولان، چین بود که به است که بر مبنای اسناد فراوان،  

 نی شد.  ایرا 

ی یوآن، زبان رسمی  دهد که در دوران سلسلهتاریخی به روشنی نشان میهای  داده

اند و ایرانیان  نوشتهگفته و میان به این زبان سخن میسالاردیواندربار چین پارسی بوده و  

نفوذی   دیوانی چین موقعیتی فرازین و  پایان دوران    1اند. داشته  گیرچشمدر دستگاه  در 

( تیمور  توغان  رسیدن  قدرت  به  زمان  در  و  اعضای  .م  1۳۳۳/  712یوآن  کل  شمار   )

آنها غیرچینی    درصد  ۳0شد که  به سی و سه هزار تن بالغ می  ی دولت چینسالاردیوان

 

1. Morgan, 2012: 160 - 170. 



277   های انسان بخش سوم: تنوع تمدن  

 

این عددی    1بودند، کارگ  گیرچشمو  این  تعلق  است.  گوناگونی  اقوام  به  زاران خارجی 

به آن   اینشدند. داشتند و در هر ناحیه مردمی از قوم مستقر در آنجا به خدمت گرفته می

 احتمالًات اندک بوده و  ی یوآن به نسبسالاردیوان تباران در  معناست که جمعیت ایرانی

جایگیری زبان    ،کرده است. با این حسابکل کارگزاران نوسان می  درصد   20تا    10بین  

این    گیرچشم ارسی در نظام دیوانی چین بسیار جای تأمل دارد و کارآمد بودن و نفوذ  پ

به یکی از چهار زبان امپراتوری یوآن  تمام متون دیوانی  دهد چون  کارگزاران را نشان می

با خط ایرانیِ  هم    آنکه  )شد: چینی، پارسی، مغولی  دولت یوآن نوشته می  و خط رسمی

قومی دیگر  ی  هازبان شده از چینی که با پارسی و  ، و شکلی تحریف(شدسغدی نوشته می

  2درآمیختگی داشت. 

که در عصر    کند می  تأییدتخصصی بر متون دیوانی چینی این گزاره را  های  پژوهش

میسالاردیوان یوآن   ایرانی  افزاینده  به شکلی  چینی  استی  دادهشده  که  مورگان  های  . 

به   وابسته  مهاجران  که  داده  نشان  روشنی  به  کرده  گردآوری  را  زمینه  این  در  تاریخی 

ناپذیر داشته و  ی تمدن ایرانی )به چینی: سِمو رِن( در دربار یوآن موقعیتی رقابتحوزه

هوئی    -  هوئی زی  ؛خط مسلمانان  :متون دیوانی در این دوران به خط پارسی )به چینی

  3شده است. وِن( نوشته می

شناس چینی به نام استفن هاو به تازگی نقدهایی به این دیدگاه وارد آورده، یک گیاه

ی  ها زبان و ادعا کرده که بخش مهمی از اعضای این طبقه از اهالی ترکستان بوده و به  

می سخن  اشاره  4اند. گفتهترکی  از  دربارههای  برخی  از  هاو  برخی  بودن  ترکی  ی 

  احتمالاً ی یوآن درست است و این هم درست است که سالاردیوانرایج در های واژهوام

این   از  ترکسالاردیوانبسیاری  بودهان  نکت  ،اندتبار  که  ای  هاما  است  آن  درنیافته  او  که 

د و از سه هزار  وشبخشی از قلمرو فرهنگی چین محسوب نمیتا به امروز هم  ترکستان  

 

1. Franke and Twitchett, 1994, Vol. 6: 563. 

2. Shijian, 1986: 83 - 95. 

3. Morgan, 2012:160 - 170. 

4. Haw, 2014: 5 - 32. 
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تمدن ایرانی به درون  ی پیشرویسال پیش و دوران حاکمیت سکاها در این منطقه، ادامه

ی تمدن ایرانی  در دل حوزه  کاملاًها  ترکدر عصر یوآن    هویژ به.  بوده استقلمرو خاوری  

شان  شان پارسی و فرهنگنی و خطشان اسلام، زبان میانجی و دیوادین  ؛ گرفتندجای می

لایهای  هآمیخت مغولیهای  از  در  -  کهن سکا و عناصری  بود.   تاتاری  ایرانی  چارچوبی 

ترکی در زمان مورد نظرمان  ی ها زباندانسته که این نکته را نمی گذشته از آن، هاو ظاهراً

نبوده نویسا  نداشتههنوز  کاربرد  دیوانی  امور  و  ادبیات  در  و  ادبی   اند.اند  آثار  اولین 

وتاز چنگیز در هرات و در دربار تیموریان  شده به زبان ترکی دو قرن پس از تاختنوشته

کشور ترکیه در صد سال پیش هرگز زبان   تأسیسپدیدار شد و زبان ترکی تا پیش از  

 دیوانی هیچ دولتی نبوده است. 

گیرد، از آنجا ناشی شده که متوجه  هایی که هاو بر مورگان میبنابراین بسیاری از خرده

هویت ملی  ی  ها سیستمشود و یکی از زیرمربوط مییت  ی قوم نبوده هویت ترکی به لایه

می شمار  به  نیز  ایرانی  را  ترکی  رسمی  و  ادبی  آثار  و  خط  و  زبان  تحول  سیر  و  آید، 

کند  دانسته است. در زبان چینی »هوئی زی« و »هوئی ون« به نوشتارهایی اشاره مینمی

الفبای پارسی نوشته شده با  یا ع که  ربی اند، و این متون در قلمرو چین همگی پارسی 

شده که میان مسلمانان روا   اند. متون عربی به قرآن و تفسیرها و احادیث محدود میبوده 

ان دولت یوآن مسلمان بودند، اما دین  سالاردیوانبخش بزرگی از  هر چند    داشته است.

آیین کنفوسیوسی بوده و متون دیوانی که به این خط  چنان هم رسمی چین در این هنگام 

 اند. شده همگی غیردینی و پارسی بودهنوشته می

و مهم بود که در   گیرچشماستقرار زبان و فرهنگ ایرانی در چینِ دوران یوآن چندان 

ر قلب  دچنین  هم  و  -  غربیهای  در استان  ویژهبهاین دوران بخش بزرگی از اقوام چینی  

ی ایرانی  صوفیانههای  آیین  ویژهبهبه دین اسلام و    -  اش، شیانچین و پایتخت باستانی

بعد    هاقرنتا  چنان  هم  گرویدند. این نفوذ فرهنگی پس از برافتادن مغولان پایان نیافت و

ی  تأکید ی مینگ که جایگزین یوآن شد و  چنان که در دوران سلسه  ،خود باقی بود  قوتبه

دولتی زبان  های ان دیوانی در نهادمترجمچنان  هم هویت چینی داشت بازسازی شدید بر 
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می واسطهپارسی  زبان  و  ارتباطآموختند  برای  اصلی  با  های  ی  چین  ی  ها دولت رسمی 

  1اش پارسی بود.ی مسلمانهمسایه

و  ترین  آمد و زبان پارسی در این دوران کهناین البته هنجاری عمومی به حساب می

اروپای شرقی کاربردی رسمی  زبان جهانی محسوب میترین  پایدار تا  از چین  شد که 

پس از فروپاشی    که دویست سال   ،زبان رسمی دولت مغولی چاگاتای  مثلاًچنان که    ،داشت

پارسی بود. بنیانگذار این دولت سلطان    2دولت یوآن در شمال غربی چین حکومت داشت، 

زبان  پارسی  ،عبدالرشیدخان  ،( و پسر و جانشینش1514-15۳۳  /  89۳-914سعیدخان ) 

آن سرزمین    سرودند و دولت خود را به نام پارسیِن زبان شعر میدو به ای  بودند و هر

  3نامیدند.»یارکَند« می

های  ی اکتشافشناسانهچینی تاریخی از این رو اهمیت دارد که بستر جامعهزمینهاین  

ی  توان این نکتهاین مقدمه است که میسازد. تنها با درک  ها را روشن میدریایی چینی

  اصولاً دریایی چینی،  های  (، یعنی معمار اکتشاف鄭和هِه )بسیار کلیدی را دریافت که ژِنگ

  ی چینی سالار دیوانهه در واقع نامی است که در  ژنگ  4تبار بوده است.دریاسالاری ایرانی

  -   ایرانی بوده و در منابع چینی به صورت »ما   مالاً احتاش  بر او نهاده شد، و اسم اصلی

شده از نامی بیگانه. او  ( ثبت شده است، که غیرچینی است و شکلی تحریف馬和هِه« )

)به چینی: سایدیانالدین عمر بخی سید اجل شمسنواده 赛典  دینگ:سیچی ژاناری 

丁赡思·赤  را  نان  ی یونمنطقه  یاستاندارمقام  که در دوران یوآن  بود  ( از مردم خوارزم

های  چون پژوهش  ،ی ایرانی بودن این خاندان هیچ تردیدی در کار نیست. دربارهداشت

بر کروموزوم   ایرانی  دهد که بیبازماندگان این خاندان نشان می  Yژنتیکی  تباری  شک 

هه  الدین بخاری و ژنگبین شمسهای هویت ایرانی این خاندان هم طی نسل 5اند. داشته

 

1. Ford, 2019. 
2. Kutlukov, 1990. 

3. Brophy, 2019: 176. 
4. Dreyer, 2007: 22 - 23. 
5. Wang et al., 2013. 
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ی  تأکید مسلمان بودن و غیرچینی بودن این خاندان    بر  چون  ،نخورده باقی بوده استدست

  1. اندشدههه با اسم »حاجی« شناخته میهست و پدربزرگ و پدر ژنگ

ها ستاندند و  نان را از مغول ( یون.م  1۳81)   760شاهان دودمان مینگ در پاییز سال  

هه  ی این قلمرو بود در نبرد کشته شد و خود ژنگبلندپایههای  هه که از مقامپدر ژنگ

هه ولی گویا مردی بسیار توانمند و بانفوذ بوده  اش کردند. ژنگها اختهاسیر شد و چینی

از موقعیت اسیری  های  به مقام  ریجتدبهباشد، چون   و  یافت  به  اختهبلندی دست  شده 

نیروی دریایی عظیم چین در    تأسیسرئیس کل نیروی دریایی امپراتوری مینگ رسید.  

 ریزی او به انجام رسید.  برنامهو دوران امپراتور یونگ لِه با نظارت 

تو نکته  این  به  دریایی  باید  نیروی  هرگز  لحظه  این  تا  چینی  تمدن  که  داشت  جه 

دیگر توجه چندانی  های  جو در سرزمینوبه جست  اصولاً نیرومندی پدید نیاورده بود و  

هه به اجرا درآورد، به همان اندازه که با  که ژنگ  ایدامنهداد. طرح اکتشاف بلندنشان نمی

رد. این در واقع  بافت سنت چینی بیگانه است با چارچوب فرهنگ ایرانی سازگاری دا

ی  گسترده از بازرگانی دریایی که شاخهای  شبکه  تلاشی بود برای متصل کردن چین به

داد و از هندوچین تا شرق آفریقا گسترش یافته بود و میجنوبی راه ابریشم را تشکیل  

کارگزارانش  همه  تقریباً )  یاقوامبه  ی  و  ایرانی  بلوچ، عرب    ویژه بهگجراتی، کشمیری، 

  . اکتشاف دریایی چین که در نگرش پژوهشگرانی مثل والرشتین تعلق داشتند  (شیرازی

عجیب    تصادفی زودگذر وتنها در مقام  شود و  تک و منزوی نگریسته میای  هحادثچون  هم

دار و برآمده  کوششی است ریشه  ،اش نگریسته شودکند، اگر در بافت تاریخیجلوه می

ان و نظامیان ایرانی در  سالاردیواناز جریانی تاریخی، که به ایرانی بودنِ راه ابریشم، نفوذ  

 و قلمرهای  بازرگانی چینی به باقی مسیرهای  چین و کوشش ایشان برای متصل کردن مسیر

در واقع همان خط جنوبی و آبی   ،هه پیمودهشود. مسیری که ژنگتمدن ایرانی مربوط می

قرار داشته که ایرانیان در آن مستقر  هایی  راه ابریشم است که ستون فقراتش در بندرگاه

بازرگانان  بوده  بقایای  و  داشته  امتداد  موزامبیک  و  کنگو  تا  مالزی  و  برمه  از  و  اند 

 

1. Levathes, 1996: 61 - 62. 
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چنان  هم  در آفریقا   ویژهبهاند، که  در این مناطق باقی ماندهتا امروز  چنان  هم  تبارش ایرانی

 شوند. »شیرازی« نامیده می

به عقبهای  آنچه در پژوهش این  کلی  به  ماندگی چینمربوط  انگاشته شده،  نادیده 

ان و ارتشیان ایرانی در چین به قدرت  سالاردیواناز ای  هاست که پس از عصر مغول طبق 

شدند. همین به خدمت گرفته میشده و بعد  اخته  نخست  شان از ترس  رسیدند که بسیاری

ی قرن پانزدهم میلادی عصر  نیرویی بود که در میانه  ،و جنگاور  ی نوظهور ماجراجو طبقه

را  اکتشاف چین  آغزمان  هم  دریایی  پرتغال  این  با  کرد.  دریایی  از  از  چنانسفرهای  که 

برمیگزارش سفر ژنگ ایجاد  هه  با هدف  که  غارت،  و  تسخیر  به قصد  نه  ارتباط  آید، 

هه در جریان آن به پذیرفته و ژنگمیبلندمدت و دوستانه و در عین حال مقتدرانه انجام 

ستانده است. کوشش او  داده و هدایایی از آنها میها هدایایی میامیران محلی و بندرگاه

مسیر مسلط آن بوده که دربار چین را به شکلی سیاسی و اقتدارگرایانه بر بخشی از این  

 ،داشته استدر چارچوب منافع دولت چین و تمدن چینی گام برمی  کاملاً  ،یعنی  ؛سازد

هزار سال    اش ایرانشهری بود و از دوی سیاسی پشتوانهاش ایرانی و نظریهشیوههر چند  

  .زمین سابقه داشت پیش در ایران

دریایی  های  اکتشافبا این حساب چرا امپراتور جلوی این سفرها را گرفت و عصر  

که    ایپیچیدهی  چین با این سرعت و قاطعیت ختم شد؟ این پرسش با توجه به زمینه

کاری ذاتی  توان آن را به محافظهشرحش گذشت، پاسخی ساده و سرراست ندارد و نمی

بافت سیاسی و اجتماعی آن    قاعدتاًگرایی کنفوسیوسی فروکاست.  ها یا سنتینیچ در 

هایی در کار  بندیاند و جبهههه در کار بودهدوران نیروهایی مخالف با سفر دریایی ژنگ

  تاریخی روشن های  دادهبا ارجاع به    بوده که برای فهم این موضوع باید به آنها نگریست.

ی در نظام دیوانی و ساخت  گیرچشم  د که در عصر مینگ دولت چین با دودستگیِشومی

رون راندن مغولان  سیاسی دست به گریبان بوده است. به قدرت رسیدن دودمان مینگ و بی

روستایی  های  گیری گفتمانی ملی در چین مصادف بود که آیین کنفوسیوسی، سنتبا شکل

ای  هقومی و فرهنگی بیگانهای  تود و در پی طرد و راندن نیروسو زبان و نژاد هان را می
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ده بودند. چنان که گفتیم، حتا در عصر  ی چینی چیره ش بود که در عصر یوآن بر جامعه

تبار بودند. ظهور  ان چینی به قوم هان تعلق داشتند و چینی سالار دیوانی  یوآن هم بدنه

مینگ در واقع شورش این سیستم بر دودمان مغول و کارگزارانی دیوانی بود که    دولت

 راندند. ی چینی حکم میفرهنگ و تباری ایرانی داشتند و بر آن بدنه

طبقه مینگ  عصر  سنتیِدر  آورد. سالاردیوان  ی  دست  به  را  خود  قدیمی  قدرت  ان 

بودند و منابع مالی خود را از مالیات    بندپایکارگزاران این طبقه به کیش کنفوسیوسی  

ان ماجراجو  سالار دیوانکردند. به همین خاطر هم از رقابت  ی زمین دریافت میکشاورزانه

ایرانی سرداران  استخوانو  که  بودند،  هراسان  اقتصادیتبار  و  بندی  ابریشم  راه  بر  شان 

که خود را نگهبان    ،چینیفغفوری  ها با روی کار آوردن  شد. چینیی بازرگان سوار میطبقه

بودند که نه تنها    ی انسالاردیوانطرد نظامیان و    گیرِ کرد، در واقع پیلمداد میهویت چینی ق

در این زمینه است که    داشتند.  یاقتصادی متفاوت و  اختی  شن فرهنگ، که زیربنای جامعه

از مشهورمی برخی  دریافت چرا  این  های  انگارهترین  توان  سیاسی و فرهنگی در چینِ 

هنر  مثلاًگیرد.  هنگام شکل می تا  دوران کوشش شد  این  از عصر    -رزمی  های  در  که 

ایرانی بعد،  به  نمایندهاشکانی  و  ها  بودند  قلمداد میاش  بیگانه  هایی  نسخه  -  شد امری 

دوران  در این  چنان  هم  ی دین بودایی ممکن شد، کهچینی پیدا کند و این کار با واسطه

 شد.  بیگانه و ایرانی )سغدی، خوارزمی، هندی( قلمداد می

انی  سالاردیوانی اساطیری مشهوری در این دوران پدید آمد که  انگاره  ،از سوی دیگر

جاه و  خودخواه  و  میتبهکار  ایفا  منفی  نقشی  آن  در  این  طلب  ان  سالاردیوانکردند. 

گی و  خانوادهای خودمدار و فارغ از وفاداریق داشتند، و به قومی جز هان تعلشده اخته

این    تصویر   .بودندهم  رزمی  های  استاد هنر  شاناغلب. جالب آن که  شدندملی فرض می

با واسطهچنان  هم  طبقه امروز  به  درتا  اپرای چینی  مانده و سینمای هنگ  ی  باقی    کنگ 

ها  ه شخصیتی با این ویژگیدر حدی ک  ،تکثیر شده استاز ضدقهرمانان  ای  هانگارچون  هم

 ها دانست. توان مشهورترین ضدقهرمان فیلمی سینمای چین میرا در تاریخ صد ساله
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کنفوسیوسی میابرداشت  خوار  را  بازرگانان  که  طبقی  را  آنان  و  و  ای  هشمرد  شوم 

کرد هم در همین زمان شکل گرفت و با قدرت سیاسی تقویت شد. این  مطرود قلمداد می

آشکارا در شرایطی شکل گرفتند که جنگ قدرتی میان    ،ستیزانهبیگانه  فرهنگیِهای انگاره

 تبار عصر مغول در جریان بوده است. ی ایرانیگرا و طبقات نخبهسنتهای  چینی

دهد  سیاسی عصر مینگ نشان می  -  طرح نظامی ترین  هه در رأس بزرگحضور ژنگ

بلندی را در اختیار  های  ر این زمان والا بوده و مقامدچنان  هم  تبارانکه موقعیت ایرانی

یافته برای محدود کردن اقتدار  سازمانای  هان هان برنامسالاردیوان  ،اند. با این حال داشته

  احتمالاً هایی موفق که  کوشش  ؛بازرگانی را آغاز کرده بودندی  هاراه  تاجران و سد کردن

ژنگ راهتلاش  برای  میهه  به حساب  برابرش  در  مهلک  پاتکی  آبی  راهی    آمده اندازی 

هه با آن که در  ی میدان شد و ژنگی کنفوسیوسی برندهسالار دیواناما    ،است. در نهایت

رت فرو افتاد. چه بسا همین کامیابی  کننده به دست آورده بود، از قدسفرهایش فتحی خیره

چرا    ،باشدهمدل کرده  اش  با دستگاه دیوانیدلیلی بوده که فغفور را ترسانده و  درخشان  

تا  و توانست برای  می  تباری مقتدر تازه از دریاسالاران ایرانیگیری یک طبقهکه شکل

 هم تهدیدی محسوب شود.  تخت نوپای مینگ 

بینیم، چین را مینظام فغفوری  تجاری توسط  ی  ها راه  در این بافت است که مهار شدن 

سفر منع  فرمان  میهای  و  دوردست صادر  کشتیدریایی  ساخت  از  و  گ  بزر های  شود 

  جنگِ توجه به  بیشان و  ی تاریخیها اگر جدای از زمینهکنند. این تصمیمجلوگیری می

ناپذیر  نمایند و توضیحانگیز میامری غیرعادی و شگفت  شوندپشت پرده نگریسته    قدرتِ 

تداخل تمدن ایرانی در سپهر تمدن    یی تمدنی و شیوهزمینهاین  اما با وارسی    ،شوندمی

بسترِشودچینی است که همه چیز معنادار می این  در  مفهومی است که پیشی گرفتن    . 

از جنگ قدرتی در اندرون  کند که  ه میجلوبدیهی  ای  هنتیجچون  هم  هاها بر چینیپرتغالی

 .  ناشی شده استدولت چین 
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نی به حساب  توان خودکشی تمدن چیدریایی را میهای برای منع سفرفغفور تصمیم 

تماشای خودکشی ابراز احساسات دربارهآورد. اما لازم است هنگام  اش از  ها، به جای 

با این خودکشی  هر چند    دلایل اجرای چنین کار مهلکی هم پرسش کنیم. تمدن چینی

که سنت  را  ای شکوهمند محروم ساخت، اما آن خلوص و یکدستیای  هخود را از توسع

ی چنین  ل برساختهکرد به دست آورد. هویت چینی امروز در اصکنفوسیوسی طلب می

جریانی است. گفتمان »چینی« که پس از آن غلبه کرد و تا امروز دوام آورد، از بازرگانان  

کند و ایشان را  ران نیرومند با برچسب تحقیرآمیز »خواجه« یاد میداران و دریاسالا و سپه

جاه میافرادی  و خطرناک  میطلب  منافع خویش  برای  که  همبستگیداند  و  ای  کوشند 

دسیسه و  داپنهانی  خود  بین  همبستگی  احتمالًاند.  رآمیز  طبقهچنین  بین  بازرگان  ای  ی 

هر    وجود داشته است،به واقع  تبار  ان و دریاسالاران ایرانیسغدی و خوارزمی و جنگاور

 ه بوده باشند. خواج ی رهبران این جمعیت واقعاًبعید است بدنهچند 

این تدبیرها باعث شد بخش مهمی از کارآیی راه ابریشم در چین از بین    ،به هر روی

طبقه و  ایرانیبرود  فرهنگ  و  زبان  که  بازرگان  بود، ی  کرده  لحظه حفظ  این  تا  را  اش 

ن بومی ی بازرگای چینی تحلیل برود. این البته ظهور یک طبقهچروکیده شود و در جامعه

ان کنفوسیوسی هم به حساب  سالاردیوانی  چینی را به دنبال داشت، که شاید هدف اولیه

و انقباض    انهفناور  رویِقومی بازرگانان با انحطاط سیاسی، واپس  آمد. اما این جایگزینیِمی

از مدیران و رهبران اقتصادی و نظامی بسیار لایق را با  ای  هطبق  چون  ؛تجارت همراه بود

  تباران ی ایرانیآن مهارت و جوهرهتجربه و نوآمده بودند و  بیبومیانی جایگزین کرد که  

، که دو هزار سال تحول تاریخی را پساپشت خود داشت. در جریان این انتقال  را نداشتند

قومی در چین بود که این تمدن از تنشِ سلطه بر دریاها گریز کرد و در نتیجه از    قدرتِ 

 . ماند اروپای نوجوان عقب

توانست جایگزین  تاریخی می  عطفی  نقطهاین  چین در  چه بسا که    ،به این ترتیب

نی و ایرانی در  اروپاییان شود و بر دریاها مسلط گردد اما به خاطر رقابت دو سنت چی

های  ا که گسترش چین به فراسوی مرزچر   ؛تمدن چنین امکانی تحقق نیافتبستر این  
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گرفت که در نهایت  تبار سرچشمه مینبود و از نیروی نخبگانی ایرانی  زاددروناش،  تمدنی

 ی چینی پس زده شدند.توسط جامعه
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 م: ایران و داستان فراز آمدن اروپاهفتگفتار 

 

غایی از    ای نمونهاند،  پردازانی که از نقاط عطف تمدنی سخن گفتهی نظریهبخش عمده

  ها تمدنپاسخ    معمولًایعنی    .ور مدرنیته در اروپااند که عبارت است از ظهآن در ذهن داشته

غایی و  اینمونهسیر شده، چرا که  هایی تفها و کاستیناکامیچون  هم  بنیادیهای  به تنش

تن  با  سازگاری  از  ذهنآرمانی  در  و  ش  مدرن  فرهنگ  هم ظهور  آن  و  داشته  وجود  ها 

ی  پرسش از معنای مدرنیته و دامنه  ،جهانگیر شدن اقتدار اروپاییان بوده است. با این حال 

تبارنامه و  خاستگاه  و  و  مطرح  چنان  هم  اش اثرگذاری  آن های  پاسخاست  به  متفاوت 

 فکری گوناگونی را پدید آورده است.  های جبهه

متمایز  موضع  برای مدرنیته قایل شد، دو  باید  عمق و اهمیتی که  ی  دربارهرفته  همروی

را مدرنیته  گروهی  دارد.  بیچون  هم  وجود  جهانی،  تعیینرخدادی  و سابقه،  کننده 

کند و تمدنی یگانه و  پیشین را منتفی میی  هاتمدنکنند که کل  یآفرین قلمداد مگسست

سازد. نگرش هانتینگتون که ظهور مدرنیته را امری  جهانی و مترقی را جایگزین آن می

هر    1گیرد.داند، در این دسته قرار میانقلابی و همتای گذار از جوامع بدوی به متمدن می

دیگر به خاطر  ی  ها تمدناو به اروپایی بودن مدرنیته نیز اذعان دارد و معتقد است  چند  

از این    2پیشین خود توانایی جذب کامل این تمدن نوظهور را ندارند.های  سنگینی سنت

مدرکلمه  ،زاویه تمدن  همین  مفردش  معنای  در  »تمدن«  که  ی  است  بستر   لزوماًن  به 

 

1. Huntington, 1996: 68. 

2. Huntington, 1996: 72 - 70. 
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  ، هایی تاریخی اش منحصر یا وابسته نیست و امری جهانی است که بنا به تصادفاروپایی

 با تکیه به سنت درخشان تمدن باستانی یونان و روم، در اروپا ظهور کرده است. لابد 

نگرش دیگر آن است که مدرنیته رخدادی در اندرون تمدن اروپایی است که در سایر  

سابقه از تاریخ پیشین  شده، اما گسستی نهایی و بی  گیریوام  نقاط دنیا هم اثرگذار بوده و

شود. یعنی این دو نگرش بر اساس دو محور با هم تفاوت دارند:  نمیجهان محسوب  

و دیگری   ها و میزان وابستگی و گنجیدن مدرنیته در بستر تمدن اروپایییکی در آغازگاه

تمدنی  های  ی جهانی بودن مدرنیته و کارکردش برای نسخ و فسخ سنتدر فرجام و درجه

 متکثر دیگر.

هایی  است و به شیوه  انهفناور  در واقع رخدادی  ،تعبیر کلان و جهانیآن  مدرنیته در  

برای بهرهدارد که دانش تجربی و عینی را فربه می  تأکید تا از آن  اقتصادی  سازد  وری 

گذاری مجدد  وری را برای بیشینه کردن نامحدودِ سود، سرمایهاستفاده کند، و این بهره

ی دانش  شکلی که جهانگیر شده، بیشتر یک پیکره از توسعهبه آن  مدرنیته  ،یعنی ؛کندمی

با روند که  تولید صنعتی و  شود و  وبست میچفت  انهفناور  هایتجربی است  در قالب 

افتد و انباشت نامحدود سرمایه و اضطراری برای مصرف  گسترده به چرخش میهای  بازار

 را به دنبال دارد.  

شبیه به ظهور خط و نویسایی یا پدید آمدن  است  پیدایش مدرنیته چیزی    ،در این معنا

تولید و مصرف  های  است که با دانش و فن و مدار  انهفناور  موجی  ؛داریکشاورزی و رمه

جهان ی زیست اجتماعی، زیستپایههای  همگام با متحول ساختن شیوهارتباط دارد و  

را  شخصی   مینیز  مردمان  اما  دگرگون  هماینسازد.  را  مدرنیته  همکه  و  آن  پایه  وزن 

دارد.  گسست چرا  و  چون  جای  بدانیم،  پیشین  اندازه تجدد  مو   های  سودهای  ی  به 

. از این روست که مدرنیته  نمایان و قاطع نیستگذارهای پیشین در پیچیدگی اجتماعی  

نیروی نظامی و قوای استعمارگر  از  ای  هگسترش و نهادینه شدن همیشه به پشتوان برای  

ساز دیگر )مثل کشاورزی و  های تمدندر اثبات تمایز مدرنیته با مو   نیاز داشته است.

فلزکاری و نویسایی( همین نکته بس که فقط مدرنیته بوده که با زور سرنیزه و اشغال  
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های تمدنی کارگشای  ی مو ی در قلمروهای دیگر توسعه یافته است، و این واژگونهنظام

افزودن به خاطر  که  است  قلبم خودپیشین  بر  مشتاقانه همهخوبه  اش  و    گیری وام  جا د 

 اند. شدهمی

ی متمایز از آن را تفکیک کنیم. گوییم باید دو لایهوقتی از مدرنیته سخن می  ،پس

 ،یعنی  ؛ در اندرون تمدن اروپایی استای  مدرنیته در معنای دقیق کلمه، موجی و پیکربندی

ی زمین شکل  که در کل کرهای  شبکه  نه تمدنی مستقل و مجزاست، و نه امری جهانگیر و

تمدن اروپایی است که به خیزشی  های  گرفته باشد. مدرنیته یک پیکربندی مجدد از نهاد

منتهی شده است. این روند  ی  هاسیستمچیدگی  ساز در پی و سرنوشت  گیرچشم انسانی 

دیگر )مثل خیزش عصر هخامنشی در ایران  ی ها تمدنمشابه در های  خیزش درست مثل

است که در بافت تمدن اروپایی ر  داده   زاددرونو خیزش عصر سونگ در چین( امری  

 و به همان محدود است. 

به بسط اقتدار    که  مهم در سطح جهانی داشته است  یی اروپایی پیامد اما این مدرنیته

با عصر غارتگران   . این روندشودشان مربوط میاروپاییان به خار  از قلمرو جغرافیایی

تداوم    دوران استعمار هلند و انگلستان و فرانسه با  ،  آغاز شد  اسپانیایی و پرتغالی و هلندی

است.  منتهی شده  نواستعماری روسیه و آمریکا و به تازگی چین  امروز به نظم  ، و  یافت

سروکار    اشتاریخیهای  یعنی با یک روند سرریز شدن تمدن اروپایی به خار  از مرز

با »اروپایی شدنِ به قول فون لاو، »غربی شدنِ  -  «داریم که  و    هاتمدناجباری    -  1«یا 

 دیگر همراه بوده است. های فرهنگ

و آشکار   نپذیرفته  انجام  داوطلبانه  و  خودخواسته  شکلی  به  روند  این  که  است 

اروپایی شدن پیامد سه چهار    برنده بر آن حاکم نبوده است. این روندِ  -  هایی برندهبازی

قرن کشتار، غارت، استیلای سیاسی، سرکوبگری فرهنگی و دینی و سیاسی، و تحریف  

بومی بوده است. این روند به جهانگیر شدن قشری  های ها و روایتی تاریخیافتهسازمان

  ی فناور  اش همان پیوندگاه دانش وی مرکزینازک از محتوای مدرنیته منتهی شده که هسته

 

1. Von Laue, 1987. 
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یک سبک زندگی مدرن  طی دو قرن گذشته در سطح جهانی  یعنی    و صنعت و بازار است.

مدرن پدید آمده، که با آن   جهانِو یک سیستم اجتماعی مدرن در بافتی معنایی از زیست

استیلاگر  های  از جنس نهاد  ایواسطهدارد.  ای  هفاصل  ییاروپا زادِ  درون  ی اصلیِمدرنیته

صادی میان این دو وجود دارد، که باعث شده تنها قشری نازک از  نظامی و سیاسی و اقت

مدرنیته از این صافیِ استعماریِ سلطه عبور کند و در سطح جهانی اثرگذار و نهادینه شود.  

توان با فنونی مثل نویسایی یا کشاورزی مقایسه  اش را میمدرنیته در این معنای جهانی

از استیلای نظامی و سیاسی به شکلی داوطلبانه    کرد. با این تفاوت که آن روندها فارغ

میزبان  لایهمی  گیری وام  توسط جوامع  این  که گسترش  در حالی  از  جهانگیر  ی  شدند، 

   است.بوده اجباری  ،مدرنیته

ی مدرنیته و این که بند ناف تمدنی خاصی دارد یا نه، ی مقیاس و گسترهدرباره ،پس

نتیجهمی به این ترتیب  بیشتر موجی فرهنگی در درون یک   گیری کرد که مدرنیتهتوان 

است که به قول آیزنشتات مانند ادیان بزرگ از ظرف این تمدن به بیرون   (اروپایی)تمدن  

ای  همنظومچون  هم  نشت کرده و جهانگیر شده است. اگر دین را در مفهوم وسیع کلمه 

، اخلاق، مناسک و ساخت قدرت بدانیم، مدرنیته نخستین و تنها  بینییافته از جهانانسجام

است که در تمدن اروپایی پدید آمده است و از آنجا به دنیای بیرون انتشار یافته  دینی  

اگر  والد بودن آن نیست.  مدرنیته به معنای خلوص یا تک  با این همه، اروپایی بودنِاست.  

تاریخی و با نگاهی سیستمی به روند ظهور و انتشار مدرنیته بنگریم، به های  بنا به داده

و    هاگیریوام  موجی ازچون  هم  نخست آن که مدرنیته باید  :رسیمی کلان میسه نتیجه

و خودبنیاد و مستقل.    زاددرون  مطلقاًتحولی    ی شود، و نه به مثابه  بندی صورتانتشارها  

اند و از دو تمدن چینی و  در خودِ اروپا شکل نگرفتهی مدرنیته  ارکان اصلی برسازنده

فنی  عملیاتی و    ،پیما و باروت و چاپخواه مثل کشتی اقیانوساند؛  شده  گیریوام  ایرانی

مدار، و عقلانیت انسان  باشند و خواه مثل بازخوانی متون یونانی باستان و علوم تجربی

 .  مفهومی و معناشناختی
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سره یک  اند کهبرسازنده به شکلی با هم ترکیب شده  دوم آن که با این حال، این عناصرِ

به شدت اروپایی  ای  هکه مدرنیته شالوداروپایی است. پارسونز هم به این نکته اشاره کرده  

ه تاریخ  یعنی توضیح دادن محتوای فرهنگی و »معنا«ی آن بدون ارجاع ب  1و مسیحی دارد.

توان  ی اروپا و سیر دین مسیح در تمدن اروپایی ناممکن است. بنابراین مدرنیته را نمیویژه

ریختبه   اقتصادی    بندییک  یا  فروکاستسیاسی  این    .ساده  میان  روشن  پیوندی 

مداری، اروپامداری، اعتقاد  یی فرهنگی در کار است که یونانهامنشنهادی با  های  ساخت

با نهاد  ادهبر برتری نژاد سفید، تعصب دینی مسیحی و انکار ار  تقابل  ی آزاد فردی در 

  کمونیستی و فاشیستی از مدرنیته( در آن برجستگی دارند. عناصر های  در نسخه  کمدست)

شوند، اما تاریخ  می  گیریوام  ترتر و روانسریعهر چند    و علمی و هنری مدرنیته  انهفناور

اروپایی برقرار    -  با همین بافت مسیحی  گیرچشمی مدرن پیوندی  شان در زمینهتحول 

 کند.  می

اش  اروپایی و مسیحی  فرهنگیهای  توان از رگ و ریشهمدرنیته را نمی  به سخن دیگر، 

ی مدرنیته  ی عناصر برسازندهاست که بخش عمده  . این اصل به جای خود باقیجدا کرد

که طی    ایویژهاند، اما این پیکربندی خاص و محتوای  شده  گیریوام  دیگری  ها تمدناز  

 دو قرن گذشته شکل گرفته، چیزی است که در تمدن اروپایی زاییده و پرورده شده است. 

سوم آن که مدرنیته در مقام یک پیکربندی اجتماعی، تنها در پیوند با حضور نظامی و 

از این  های  سیاسی اروپاییان در قلمرو تثبیت شده است.  یافته و  انتشار  اروپا  خار  از 

ی تمدن اروپایی است. استقرار فرهنگ مدرن در مدرنیته به معنای دقیق کلمه میوه ،زاویه

غارت  ی  ها تمدنبستر   و  کشتار  و  نظامی  استیلای  و  استعمار  با  همواره  هم  دیگر 

با یک فرایند طبیعی بازسازی و  جا  این  در  ،بومی همراه بوده است. بنابراینهای  جمعیت

  گیری وام  روان و سیال نیستیم که به شکلی  رو  روبه  اجتماعیهای  ندی مجدد نهادپیکرب

گردد.   نهادینه  و  نیرو  ایواسطهشود  جنس  و  های  از  و  ی  هادولت نظامی  استعماری 

نهادی  های  تجاری تحمیلی در کار است که دگرگونیهای  اقتصادی و مداری  ها چارچوب

 

1. Parsons, 1971: 29. 
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آنها تحقق میبا واسطه  معمولًادر راستای مدرنیته   پراکنده شدن فرهنگ    ،یعنی؛  یابدی 

فلز یا    یفناور  نیرومند مثلای  هامری انتخابی و گزین  ،مدرن و جهانگیر شدن اقتدار اروپا

 فراگیر گردد.   گیریوام  از راه تماس و  تدریجبهکشاورزی یا نویسایی نبود که خواه ناخواه  

توان به این ترتیب خلاصه کرد که مدرنیته از عناصری با خاستگاه  این سه نکته را می

اند و  واگرا و غیراروپایی تشکیل شده که در بافت فرهنگی اروپایی ترکیب و تخمیر شده

  زاد درون بودن عناصر،  زاد  برون  اند.گیر پیدا کردهبا نیروی نظامی این تمدن شکلی جهان

را از سویی    اند که آنمدرنیتهمهم    ویژگیسه  چارچوب، و زورمدارانه بودن تکثیر  بودنِ  

عناصر تازه باز و گشوده ساخته، و از سوی دیگر شکلی از مسخ و   گیریوام  نسبت به

 .  ایجاب کرده استشده را  گیریوام عناصرای هریش سازیِتحریف و دگرگون

منش انتشار  و  تکثیر  دستگاه  یک  به  و  مدرنیته  هنجارساز  ی  هاگفتمانها  و  مهاجم 

گون تشکیل یافته است. ساخت و محتوای این  شباهت دارد، که از اجزائی متکثر و گونه

هایی  کند و به سرچشمهی جغرافیای اروپا گذر میدیرپا دارد که از میانهای  هعناصر تبارنام

ی به هم چسبیدن این عناصر و گردد. اما شیوهیی دیگر باز میهاتمدنتر در  دوردست

 اروپایی است. سره یک اشالگوی پراکنده شدن

تمدن    ایحاشیهشده، با توجه به موقعیت  ستاندههای  ی واماین »اروپایی کردن« همه

معنای سطحی به  در ضمن  بشری،  فرهنگ  تاریخ  در  هم هست.  اروپایی  معناها  سازی 

اند، موفق و ماندگاری که در جریان انتشار مدرنیته در گوشه و کنار تثبیت شدههای  نسخه

هایی کارسازتر  پیشامدرنِ موجود در همان مناطق زورآورتر و از جنبههای  نسبت به روایت

اما  بوده  نیستند.    ترپیچیده  لزوماًاند،  سودمندتر  شکل  مثلاًیا  کلنیتاریخ  های  گیری 

شبکه به  توجه  بدون  اروپاییان  پیشاپیش  استعماری  که  ایرانی  تمدن  جهانی  تجارت  ی 

بر خلاف    -  اروپاییهای  مهم که کلنی  با این تفاوتِوجود داشته، توضیح ناپذیر است.  

گذاشتند و نفوذی اجتماعی  جا نمیی فرهنگی بهتأثیر  - بازرگانی ایرانیهای شینمهاجرن
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آوردند، بلکه به سادگی آنها را با غارت و کشتار از میان در جوامع میزبان به دست نمی

  1بردند. می

ساحلی غارتگران ایبریایی و مراکز آغازین استعمارگران قرن هجدهم و های  اردوگاه

که    -ز تجاری ایرانیان  ای سطحی از ستون فقرات مراکگیریوام  نوزدهم از نظر ساختار به

با این تفاوت که سوداگری و بازرگانی در   ؛شباهت دارد  -  شوندبه غلط عرب خوانده می

  -   برندههای  برنده به بازی  -برنده  های  آن جای خود را به جنگ و غارت داده و بازی

اند. حتا چارچوب معنایی و سرمشق مفهومی حاکم بر این جریان  بازنده دگردیسی یافته

از مسیحیتی بود که وامی سطحی و پرتحریف از    اینسخهایرانی داشت و  ای  هنیز تبارنام

میشرقی  های  اندیشه حساب  پشتوانهبه  مقام  در  هم  افلاطونیآمد،  فلسفی  که  ی  اش 

بود، و هم در قالب دیانت مسیحی  برداشتی سطحی و سیاسی از اش که  خرد زرتشتی 

 شد.  محسوب می زمینایرانشده در قلمرو رونوشتی ابتدایی از ادیان یکتاپرست زاده

بودنِ شد    گیری وام  همین سطحی  باعث  که  بود  اروپایی  قلمرو  در  ایرانی  تجارت 

نشوند.   تبدیل  ایرانیان  بازرگانی  رقیبان  به  دیرزمانی  تا  اروپایی  غارتگر  جهانگردان 

ی  در کناره  ایحاشیهمیلادی    1500تا اواخر دوران صفوی و سال    ،ملدر ع  ،اروپاییان

شدند. تا این تاریخ جریان گردش طلا سه گرانیگاه  اقتصاد جهانگیر ایران محسوب می

ی قرن  اش در چین قرار داشت. در فاصلهدر ایران و یکی  آن  تای  عمده داشت که دو

فلز   که  بود  سودان  غرب  قدیم  جهان  در  طلا  اصلی  منبع  میلادی  پانزدهم  تا  هشتم 

واسطهشدهاستخرا  با  را  میاش  مدیترانه صادر  به  غنا  این شبکهی  از  کرد.  ارتباطی  ی 

باختریشاخه مسیر  و  -  زایی  بود  آمده  پدید  ابریشم  راه  توسعهزمان  هم   جنوبی  اش  با 

 شد.  شدند، نهادینه میمند میدر مناطقی که از آن بهره ،عناصر اصلی تمدن ایرانی

بردند،  که از استخرا  و تبادل طلا سود می  ،در سودان و غنا مردم بومی  ،به این ترتیب

کشی باشد یا زیر فشار کشتی توپداری قرار داشته باشند به  لشگر  بدون این که نیازی به

 

 . 412: 1۳97آرناسون،  .1
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ی دین با واسطهشهرنشینی پیشه کردند و  سرعت مسلمان شدند، نظام پولی را پذیرفتند،  

ایرانیان  سبک زندگی  نو   پیچیدگیِ کهن  به دنبال این ارتقای سطح    را در پیش گرفتند. 

تجاری  ای  شبکه  که اغلب در  ندیی محلی هم در این مناطق پدید آمدهادولتاجتماعی  

ی  شبکه یک    ،. به این شکلندکردو با همسایگان ارتباطی دوستانه برقرار می  ندگرفتقرار می

ی  بود و همه  زمینایرانکه گرانیگاهش    ه وجود داشتپیشامدرن  تجارت جهانی در دنیای  

با هم سود میهابخش ارتباط  به  اش آن که صدور ادویهند. نمونهاهبردیش از  ی هندی 

قر پایان  تا  که  بود  سودآور  چندان  مصریان  برای  موازنهاروپا  میلادی  پانزدهم  ی  ن 

اروپا در سراسر این دوران فاقد    1داشت.شان با اروپا را همواره مثبت نگه میاقتصادی

ادینه نشده بود. ش نه یی اقتصادی بود و سیستم پولی در قلمروو پیچیده  یافتهنظام سازمان

شد صرف ساخت اشیای تجملی برای  طلایی که از مدیترانه به اروپای غربی صادر می

گرایی اقتصاد  کرد. واپسشد و کارکردی تبادلی پیدا نمیدرباریان یا آراستن کلیساها می

توان دریافت که جریانی مستمر و همیشگی میجا  این  اروپاییان تا پانصد سال پیش را از

ی فلز قیمتی اروپای غربی را به صورت شمش به ایتالیا و از آنجا  در کار بوده که اندوخته

 کرده است. منتقل می زمینایرانبه 

کوری مبتلاست،  ان معاصر به اختلال پارسکه طبق رسم مرسوم نویسندگ  ،والرشتین

طلای اروپاییان از ایتالیا به »سوریه«  های  هنگام ترسیم مسیر این فلز چنین آورده که شمش

و این پرسش برایش پیش نیامده که در این دوران دولت    2شده است، و »هند« منتقل می

منطقه این  در  مکندهمستقر  طلای  جفت    ی  از  بوده  عبارت  دولت  این  بوده؟  چه 

ی  شدهی شمالی و ایرانیهند گورکانی که دومی تنها حاشیه - ی ایران صفوی تنیدهدرهم

زیر فرمان داشت و اولی داشت با نیروی رو هایی از ایران شرقی  به همراه بخشهند را  

کرد که آن هم از نظر فرهنگی و هویتی ایرانی بود و وپنجه نرم میبه ظهور عثمانی دست

می  ،یعنیزبان.  پارسی غارت  اروپاییان  که  طلاهایی  مقصد  نهایت  سه  در  یا  کردند 

 

 .146: 1۳95والرشتین،  .1
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شاهنشاهی عظیم با زبان پارسی و هویت ایرانی )عثمانی، صفوی، گورکانی( بود، و یا در 

  رسید.جریان اندرکنش تجاری این قلمرو با چین به آن سامان می

چنان  هم  اما  ،دریایی خود را آغاز کردندهای  عصر اکتشاف  .م  1500اروپاییان پس از  

تا سه قرن بعد الگوی    ،خاطری تجارت ایرانیان ناکام ماندند. به همین  شیوه  گیریوام  در

به  اروپاییان    عام رفتارِ منابع و کشتار  حمله  بردگی مردم  مناطق ساحلی و غارت  به  و 

شکارچی قدیم رفتار    -  با راهبردی همسان با قبایل گردآورنده  ،یعنی  ؛بومیان بود  کشاندنِ 

میلادی  می نوزدهم  قرن  تا  اروپا  خاطر  همین  به  شبکهکردند.  تجاریِ نتوانست    ی 

های  چهار قرن استیلای تدریجی اروپاییان بر دریاها و ساحلخودبنیادی پدید آورد. یعنی  

نوظهور از بازرگانی  ای  شبکه  ی غارتگرانه به ظهورکه این سیطرهآن ن را داریم، بیجها

 منتهی شود. 

می دادوستد  خود  میان  در  اروپاییان  که  است  بدیهی  شیوه  ،نداهکردالبته  و  اما  ها 

ادامه  هایچارچوب از  آن  که  بود  همانی  برای  زمینایرانی  ابریشم  راه  ارث  و  به  شان 

ی نوظهور در مناطق  برنده  -  برندههای  رسیده بود، و به پیوندهایی نو با بومیان و بازی

عصر غارتگران و عصر استعمار با گسترش    به سخن دیگر،  گوناگون جهان منتهی نشد.

دیگر همراه نشد و بر خلاف تصور مرسوم تجارتی جهانی  های  تجارت اروپایی به قلمرو

را در سراسر    ان میان خودشاناروپاییدادوستد  بلکه تنها حبابی متورم از    ،را پدید نیاورد

با کردند،  ان تجارتی نمیپوستسر مردم آفریقا و هندوچین و    جهان گستراند. فرنگیان 

«  جهانیِ  سوداگریآوردند. آنچه به غلط »شان را با غارت و کشتار به دست میبلکه منابع

تبادل  ها در این دوران قلمداد شده،  گلیسیها و انها و هلندیها و اسپانیاییپرتغالی به 

   .بوده استشده در میان خودشان محدود اموال غارت

در   دگردیسی  و  فرسودگی  نوعی  بیشتر  مدرن  جهانی  اقتصاد  ظهور  شرح،  این  با 

خلاف تصور    ع. این برنو و بدیسره  یک  ساختاری پیشاپیش موجود بود، و نه خلق نظمی

بینیم، و در آن کوششی برای نادیده گرفتن  مرسومی است که نزد اندیشمندان اروپایی می

اه  مارکس در آثار خود اروپا را خاستگ  مثلاًخورد.  پیشین نظم مدرن به چشم میهای  بستر
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پنداشته و آغازگاه ظهور این    زاددرونداری جهانی دانسته و آن را تحولی  نظام سرمایه

ه است. والرشتین با قبول کلیت این چارچوب  سیستم را در قرن شانزدهم میلادی قرار داد

مارکسیستی به درستی نشان داده که در این تاریخ اروپاییان گذار سیستمی مهمی را تجربه  

کردند، اما حتا در اندرون اروپا هم یک ساختار اقتصادی یکپارچه نداشتند و قلمروشان  

می تقسیم  واگرا  و  مستقل  زیرسیستم  چند  به  قرن  این  هر  1شد. در  این    آنچه  دوی 

انگاشته نادیده  آن است کپژوهشگران  از  ه در قرن دهم هجری و شانزدهم میلادی  اند 

داری جهانی  توان آن را سرمایهوجود داشته که می  ی منسجم و گستردهیک سامانهپیش  

  ؛ مدار بودتجارت  ؛کردبر مبنای اقتصاد پولی کار می  ؛گسترشی جهانی داشتچون    ،نامید

ساس قواعدی عقلانی و حسابگرانه با تکیه بر مالکیت شخصی برای بیشینه کردن  و بر ا

ی سیستم تجاری  این اقتصاد جهانی اما اروپایی یا مدرن نبود، بلکه ادامه کوشید.سود می

هایی از آن  دو هزار سال پیشینه داشت و تنها شاخهجهانگیر ایرانیان بود که در این هنگام  

 با اسم راه ابریشم شهرت یافته است.

پیشینی را    ن این نظام اقتصاد جهانیِدلیل این که مارکس و دیگران از جمله والرشتی

یا آن را در محور بحثنادیده گرفته ندادههای  اند    اند، آن است که این نظامِ خود قرار 

ی این نظام تمدن ایرانی  اقتصادی آشکارا غیراروپایی بوده است. گرانیگاه و پدیدآورنده

  ، این نویسندگان استستایش  تی و  ی مدرنی که موضوع شگفدارانهبود. ساختار سرمایه

نظام اقتصاد    در حالی که آن  .هایش نمایان استو ناپایداریدارد    در کل چهار قرن عمر

  توان تا قرن ششم هایش را میجهانی پیشامدرن بسیار پایدار و کارساز بود و سرچشمه

 کشور متحد ایران عقب برد.  تأسیسو پ.م. 

یک نظام اقتصاد جهانی نبود،   تأسیسدر قرن شانزدهم میلادی ر  داد،  آنچهبنابراین 

در این حدود زمانی بود   اش.ی تمدنیبلکه تغییر مرکز ثقل آن بود و دگردیسی در زمینه

ی جمعیتی وخیمی که تازش این غارتگران  ی مغول و لطمهناشی از حملههای  که ویرانی

 

 .182: 1۳95والرشتین،  .1
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دو تمدن ایرانی و چینی دامن    نمایان شد و به رکود و انحطاط هروحشی ایجاد کرده بود،  

از  زمان  هم  زد. اما  نداشت،  و خوشگوار  مساعد  وضعیتی  هم  مغولان  تاختاروپا  وتاز 

اقتصاد    ،اش از شرق گشوده شده بود. به این شکلگیریوام  یهاراه  مصون مانده بود و

از    اشندهدهبه سمت غرب چرخش کرد و طی دو قرن مراکز سازمان  تدریجبهجهانی  

 به اروپا انتقال یافت.   زمینایران

نظامی نوآورانه    تأسیسبرد، به معنای  مارکس گمان می  آنچهبر خلاف    ،جاییهاین جاب

سازی و مسخ یک سیستم  و تا حدودی ساده  گیریوام  بلکه به سادگی  ؛سابقه نبودو بی 

ی  هاراه  . اقتصاد پولی،ه پیشینه داشتاقتصادی جهانگیر دیرینه بود که در آن هنگام دو هزار

تجارتخانه اعتباری،های  تجاری،  و  مالی  اسناد  هم،  با  و های  یفناور  مرتبط  محاسباتی 

ی مراکز تجاری در فواصل دوردست، و تقسیم کار جغرافیایی  مدیریتی مربوط به اداره

یی بودند که پیشاپیش وجود داشتند و اروپاییان  هانظمبین مراکز صنعتی گوناگون همگی  

 .شانشدند و نه خالقشان محسوب میوارث

تغییر گرانیگاهِ  بود. ساختار   این  اقتصاد جهانی همراه  با »اروپایی شدن«  البته    مکانی 

شد  ینی دور نگه داشته میدهای  از نفوذ مراکز سیاسی و نهادوسواس  ایرانی با  بازرگانی  

اما  در اروپا    .کردو در ضمنِ همکاری با این مراکز، استقلال کارکردی خود را حفظ می

به دستگاهی برای تبلیغ مسیحیت تبدیل شد و هم  نهاد نوپای تجارت از همان ابتدا هم  

  1نظامی برای غارت و استیلای سیاسی. به ساختاری شبه

معنا بود که بنیادگذاران اقتصاد جهانی اروپایی بر خلاف ایرانیان با مردم  به آن    این

بلکه    ؛کردندکردند و به معنای دقیق کلمه تجارت نمیبومی ارتباط دوستانه برقرار نمی

می نهادینه  را  قدیمی  غارتگران  با  همسان  خوارزمیسغدیساختند.  رفتاری  و  و  ها  ها 

  -  روابط برنده  تأسیسها طی دو هزار سال فنونی را برای  ها و شیرازیارمنیو ها  یهودی

ها و ها و پرتغالیی پایدار با اقوام بومی بیگانه ابداع کرده بودند، که برای اسپانیاییبرنده

 

مالی و پیوندهای مورد بحث، بنگرید به کتاب »مدیچی  ـ    ی تجاریشبکهگیری این  های شکلی آغازگاهدرباره .  1

 ب(.ـ  1۳99که در آن ظهور فرهنگ نوزایی در فلورانس مورد وارسی قرار گرفته است )وکیلی،  ،و مغ«
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  های برنده بازی  ،نمود. از آن روها ناآشنا میها و روسها و فرانسویها و انگلیسیهلندی

ای که پیشاپیش در فرهنگ اروپایی استیلا داشت به سادگی جایگزین  ی غارتگرانهبازنده  -

 آن شد.

یک بازی انسانی نوظهور در سطح    اند ظهورِآنچه مارکس و والرشتین از آن یاد کرده

جهانی نبود، که به سادگی فرسایش یک سیستم تاریخی کهنسال بود و تغییر جایگاهش  

اروپا، که  به  ایران  ویران سازی، منسو با ساده  از  اش  داخلیهای  سازوکار  گریِ سازی و 

سوداگری پایدار و ارتباط درازمدت با  که بر  را    به این معنا که بازرگانی ایرانی  ؛همراه بود

دید  »دیگری« را منبعی می، که  رومی تبدیل کرد  -  مبتنی بود به غارتگری مصری»دیگری«  

 . مدت »مصرف« شودبایست در کوتاهکه می

انسانی این نکته جای توجه دارد که تمدن اروپایی  ی  هاتمدنهنگام نگریستن به تاریخ  

توسط  بوده و از میان شش تمدن انسانی، نیمی از آنها    هاتمدنترین  و ویرانگرترین  مهاجم

نوعی او  پیچیدگی در   ،ابتدای قرن شانزدهم میلادی   اروپاییان از میان رفته است. در

انسانی را داشتیم که سه تمدن دنیای قدیم و دو تمدن آمریکایی  ی  هاتمدنتنوع و شمار  

مصر را از میان برده بود تر  پیش  کهچنان  هم  تمدن اروپایی  ،پس از آنگرفت.  را در بر می

جویی از منابع خام  کن کرد. بهرهبه آمریکا حمله برد و دو تمدن آن ناحیه را نیز ریشه

اروپا را تا سه    ،کشی از منابع انسانی آفریقاو بهرهگسترده  داری  آمریکا و بعدتر آغاز برده

 رقیب تبدیل کرد که از دو تمدن چینی و ایرانی پیشی جسته بود. قرن بعد به ابرقدرتی بی

این   اندرکنش  تاریخ  بازخوانی  که    هاتمدنهنگام  دارد  نکته ضرورت  این  به  توجه 

پیچیدگی در تمدن اروپایی پیامد حمله به تمدنی دیگر و غارت و نابود  های  ی جهشهمه

اژ تثبیت  اش بوده است. دولت روم تنها پس از غارت منابع کشاورزی مصر و کارتکردن

غارت منابع فلزی آمریکا و نابودی  که چنان هم ،شد و به سراسر مدیترانه گسترش یافت

عصر نوزایی را تثبیت کرد. به های  بود که دستاورد  ایزمینهدو تمدن مستقر در این قاره  

و منابع طبیعی  ی هند  قارهشبهمنابع انسانی  ، استعمار  ترکوچکدر مقیاسی    و  ن ترتیبیهم

بود.  زمین  ایران مدرن  و ظهور عصر  انقلاب صنعتی  رومیان  بسترساز  برای  مصر  گندم 
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کارگران هندی  چون  هم  دو  ها، و این هران برای اسپانیاییپوست سر طلای  همسان بود با  

 ها.آنگلوساکسونبرای بود و نفت ایرانی 

در  بود که طی دو قرن    تنیدهتحول درهم سهی  آغاز شدن دوران مدرن نتیجه  ،در واقع

  ؛ فرانسهکبیر انقلاب  ؛انقلاب صنعتی در انگلستان :از  ندبود ته عبار اروپا ر  داد. این س

. ندی دوم قرن هجدهم میلادی انجام پذیرفتکه همگی در نیمه  و انقلاب فلسفی در آلمان،

سه زیستشالوده  این  کردانهفناور  جهانیی  ایجاد  را  مهاجم  و  پویا  ی  برنامهکه    ند، 

  «تمدن مدرن و تبلیغ شد. »   بندی صورتوطنی  جهان  یسودایچون  هم  اشخوارانهجهان

ای  پیکربندی  ؛ستقدیم نیی مستقیم همان تمدن اروپایی  ادامهاین بستر چیزی جز  در  

که  افلاطونی،    -  فلسفی ی  هاداشتپیش  اجتماعی  ی  ستمگرانه  مراتبسلسلهمذهبی 

قرون میانه را در بطن خود حفظ کرده است.   ی تاریخی قبایل اروپاییِ ارسطویی و تجربه

زهدگرایی   ترتیب  به  که  برده مسیحی  عناصری  فردیت،  با  ستیز  نژادپرستی  و  و  داری 

گوناگون بازتولید  های  قرون وسطایی را به شکل  گراییِاروپامدارانه، و خشونت و قبیله

 کرده است. 

نام بردیم در دو قرن گذشته   سه زیرسیستم متمایز در تمدن  سه انقلاب مدرنی که 

یافته آورده که در جریان استعمار در سطحی جهانی گسترش  پدید  اند. محور  اروپایی 

شود. یعنی یک بخش جنوبی وفادار  جنبش اصلاح دین مربوط می  به   ،اصلی تمایز این سه

به آیین کاتولیک قرون وسطایی را داریم، با یک بخش شمالی که در مقابل تثبیت اقتدار  

ژرمنی  اساطیر  این نوع دیانت مقاومت ورزید و با تکیه بر سنت ارتدوکس اسلاوی یا  

هایی بدیل از مسیحیت را به دست داد. یک کانون ساحلی غربی کوچک هم در  نسخه

هلندمجموعه بهرهانگلستان    -  ی  با  قارداریم که  این دو غول  از کشمکش    ، ایهجویی 

که بر نیروی دریایی متکی    خود را پدید آورد  سیاسیِو  بدیل پرشمار، زودگذر  های  نسخه

 .  بود

 اروپا سه پاره داشت:  ،به این شکل
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اولیه موتور  حدودی  تا  که  بود  لاتینی  زیرسیستم  محسوب  یکی  مدرن  تحولات  ی 

دریایی    های)با امپراتوریجهان  غازین برای تسخیر و غارت سایر نقاط  خیزش آ  .شدمی

اسپانیا و پرتغال(، آغازگاه فرهنگی دوران نو )با نوزایی ایتالیایی( و سرآغاز سیاسی عصر  

گرفت که به سنت سیاسی قرون جای میی جنوبی اروپا  نیمهدر  مدرن )با انقلاب فرانسه(  

 وسطایی و کلیسای کاتولیک وفادار بود. 

و    دیگری زیرسیستم آلمانی بود که به اروپای شرقی، روسیه و بالکان توسعه یافت

بخش مهمی از هنر    .تی و چارچوب علم مدرن را پدید آوردنظام فلسفی، ابداعات صنع

دانشگاه تمامیتمدرن،  دولتِ  و  مقتدر  ارتش  آموزشی،  مراکز  و  وها  چنین هم  خواه 

ی  ی فلسفههایی مهم از بافت مفهومی مدرنیته )کیش پروتستان، فیزیک مدرن، بدنهشاخه

؛  ستم آلمانی وضعیت جغرافیایی خاص داشتمدرن( در این ناحیه تکامل یافت. زیرسی

ترین زیرسیستم اروپایی به  مرز و مربوط بود و نزدیکچون از سویی با دولت عثمانی هم

ی جغرافیای اروپایی قرار داشت و شد، و از سوی دیگر در میانهزمین محسوب میایران

ها آلمان   ،ی ارضی و پیوستن به جریان استعمار نداشت. به همین خاطرامکانی برای توسعه

اقتدار خود در خودِ قلمرو قاره بودند، و در بازی  بیشتر در پی فتح کل اروپا و گستراندن  

های جهانی  استعمار جهان بسیار دیر و بسیار محدود شرکت کردند. در نهایت هم جنگ

دان فرسود  این زیرسیستم بود، تمدن اروپایی را چن  طلبیاول و دوم که محورش توسعه

 ها گشوده گشت و عصر استعمار پایان یافت.  که چنگالش بر مستعمره

پروتستان،    که  شدها مربوط میها و هلندیآنگلوساکسوناروپا به  زیرسیستم    نسومی

نظام سیاسی متمرکز   فاقد  و  از هنر مدرن،  بودند. شاخهدریانورد    ، انقلاب صنعتیهایی 

بخشی از علوم تجربی، نظام پولی جدید و بزرگترین امپراتوری اروپایی در این بخش  

به نسبت  ای  هدر گوشآنگلوساکسون  زیرسیستم  شکل گرفت و گرانیگاهش انگلستان بود.  

از تمدن اروپایی شکل گرفت و به سرعت در سطح جهانی خود را    تأسیسنوپا و تازه

ی که در قرن نوزدهم آمریکای شمالی و استرالیا و نیوزلند و هندوستان  به شکل  ،تکثیر کرد

ی  آمریکای جنوبی و بدنه  ،زیرسیستم لاتینیزمان  هم  شدند.یی از آن محسوب میهابخش
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این سه جریان مهاجم و تا حدودی همگرای    کرد.آفریقای سیاه و هندوچین را تسخیر  

مدرن  ساختارزمان  هم  فرهنگ  کردن  نابود  و  منابع  مکیدن  و  قلمروها  تسخیر  های  با 

شده  اشغال های  ختگی از سرزمینساای  هاجتماعی و فرهنگی بومی، تاریخی جعلی و انگار

را نتیجه    هاتمدنو این همان است که تصویر استعمارمدارانه از    ندآوردرا نیز پدید می

 داده است.  

زیرسیستم  و  درگیر شدند  با هم  آنگلوساکسون  و  ژرمنی  زیرسیستم  بیستم  قرن  در 

ها در  ها و بعد به ژرمنوستن به آنگلوساکسونلاتینی در دو جنگ جهانی نخست با پی

ها در عمل پیروز شده بودند،  دو بار آلمان   قطب نیرومند نوسان کرد. در هرمیان این دو  

. پایان جنگ  شدشان  شکستی  مایهشان را دگرگون کرد و  اما ورود آمریکا به میدان طالع

اش به  جهانی دوم در واقع به معنای نابودی اقتدار زیرسیستم آلمانی و فروکاسته شدن

ی اروپا بود. به همان ترتیبی که زیرسیستم لاتینی  شده در دل قارهبخشی مطیع و تجزیه

 .  گشتبین این دو قطب دچار فرسایش و افول  هایش هم در جریان چرخش

ی دوم قرن بیستم ترتیب بود که زیرسیستم آنگلوساکسون در عمل طی نیمهبه این  

هژمونی غالب را به دست آورد و پس از مقاومتی سرسختانه اما گذرا بر بقایای امپراتوری  

شد. چیره  هم  فرایند  نتیجه  روس  این  هویتی  گفتمان  تدریجی  ساز  استیلای 

یافتآنگلوساکسون بر کل جهان غلبه  بعد  اروپا و  بر  بود که نخست  در حدی که    ،ها 

ی دید امپراتوری بریتانیا  توان گفت امروز تاریخ رسمی جهان همان است که از زاویهمی

 نگرد.  اش به دنیا میتعمرات قدیمو مس

  مصنوعی   یی تمدن محلی هندوستان به مرتبههای  برکشیدن فرهنگ  ،گرانیگاه این روند

در سراسر  . تمدن ایرانی  اشی ایرانیاش از رگ و ریشهبوده، و جداسازیو ساختگی  

هنری و ادبی و های و ساختار هادولتی ادیان و ی عمدهندهبرسازی هند قارهشبهتاریخ  

محلی  های  که به سطوح زیرین فرهنگآن بوده است، بیاین قلمرو  فرهنگی و اجتماعی  

تمدنی باستانی در  چون  هم  »جعل هند« و تراشیدن آن  ،آسیبی وارد کند. به این ترتیب 

کنار تمدن چینی، ترفندی برای نادیده انگاشتن تمدن ایرانی و پس زدن آن از آوردگاه 
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شود  درخشان تمدن ایرانی را میهای  تاریخ بوده است. چرا که به این ترتیب دستاورد

به یک مرز غربی  دوپاره  زمینِایرانهندی قلمداد کرد و    کمکمو    «هندوایرانی» را  شده 

و یک    -  و بنابراین خشن و جنگاور و خطرناک و اسلامی  -مقاوم در برابر هجوم غربیان  

بیگوشته بیی  و  بدنه  ونشانِنامشکل  در  دومی  که  تجزیه کرد  ادغام  ی شبهشرقی  قاره 

   دهد.د به اسم تمدن کهن هندی را نتیجه میشود و روایتی کلان اما سست و نامستن می

را در پیوند با آن   های نونظمبنگریم و ظهور  ها  تمدنبندی تاریخی  اگر به استخوان

بشر    تأثیروارسی کنیم، اهمیت و عمق و   تاریخ  در  بیشتر و شکلی را  مدرنیته  با دقتی 

با پرسشخواه   بندیصورتمتفاوت   و  اهیم خورو  روبه  شدههایی مهم و کتمانیم کرد 

زمینهشد این  در  باید  تاریخی  .  مستندی  نوع  پژوهی   به شکلی  چه  مدرنیته  که  دید  و  د 

آورد تاریخ پدید  در  آیا در  ه؛ وگسستی  که  پرسید  با یک شکاف  راستی  بهجا  این  باید 

سابقه است، یا آن که گذاری  بیکلی  به  داریم کهسروکار    تاریخی سهمگین و عبورناپذیر 

  ؟ دیگر دیده بودیمی  هاتمدنهم در تاریخ  تر  پیش  بینیم که مشابهش رادر پیچیدگی را می

راه آن    بهترینگرایانه از گذار مدرنیته پیدا کنیم،  برای آن که تصویری عینی و واقع

  بندی صورتدنیای مدرن و پیشامدرن را  های  ی پیچیدگی تمایزاست که به کمک نظریه

 و تفسیر کنیم. 

و جهانی در سطح پیچیدگی    گیرچشمدر این نکته تردیدی نیست که مدرنیته گسستی  

  فراز«» ی سطوح یادشده به شکلی متوازن در همه گسستِ  ،پدید آورده است. با این حال 

همه  زیر و  و  ی  هانظامی  ها سیستمی  نکرده  زیستی  بروز  فرهنگی  و  اجتماعی  و  روانی 

)در سطح    یفناور  به پیوندگاه دانش و  -  چنان که گفتیم  -  گسستاین  ی تیز  است. لبه

صنعتی    -  اقتصادیی  هاسیستمشان با  چفت شدنچگونگی  و  ،  شودمربوط میفرهنگی(  

نظامی اجتماعی)سیاسی    -  و  سطح  این  (در  در  کهنقطه.  و   هاست  نمایان  گذار 

پیچیدگی ر  داده و چنین میسرنوشت بقیهسازی در سطح  های  ی دگرگونینماید که 

 هایی بر این گرانیگاه مرکزی تعریف کرد. حاشیهچون هم برآمده از مدرنیته را بشود
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تعیین و  البته مهم  یادشده  با گسستگذار  را  آن  اگر  اما  در های  کننده است،  مشابه 

نبوده است. از نظر ارتقای  نظیر  یابیم که امری یگانه و بیتاریخ بشر مقایسه کنیم، درمی

ای  هدو روند بسیار مهم تاریخی داریم که با فاصل  کمدستاجتماعی  ی  هانظامپیچیدگی  

فراز  بزرگ   میبر  قرار  که    ؛گیرندمدرنیته  پیکربندی  روندهایی  در  ی  هانظامپیچیدگی 

 اند.  دگرگون ساختهاز مدرنیته اجتماعی و فرهنگی و زیستی و روانی را بسیار بیشتر 

ردآوری و شکار به یکجانشینی و کشاورزی و  گذار از سبک زندگی گ  ،یکی از آنها

و مصر تحقق    زمینایراندر  پ.م.    ی چهارمکه در اواخر هزارهروندی  ؛  داری استرمه

)آسورستان، آناتولی،  اش ایران غربی  دهد که خاستگاه آغازینیافت، و شواهد نشان می

 بوده است. ، ایلام( رودانمیان

گی همراه  در سطح پیچید  گیرچشمدیگری ظهور دولت هخامنشی است که با گذاری  

نویسایی   بار  اولین  برای  و  فراگیر،  گستردهبود  دولت  و جهانی  هانظام،  منسجم  بینی 

 مدیریت راه و آب را پدید آورد.  یفناور و ، عقلانی، پول، کشاورزی عمیق

هر که  تکاملی  گذار  دو  دارند شالوده  این  ایرانی  ی کلی جوامع  دو هم خاستگاهی 

  اند.ند و آشکارا از مدرنیته اثرگذارتر بودهاهپس از خود تعیین کردهای  انسانی را در هزاره

ن  کَپردازان مدرن مهم و بنیانانداز نظریهیکی از دلایلی که گذار به دنیای مدرن از چشم

می چشمکندجلوه  به  اندازه  از  بیش  ناظران  این  که  است  آن  در ،  خویش  آشنای  انداز 

از  )گیری این روند  اند. شکی نیست که در جریان شکلاندرون تمدن اروپایی عادت کرده

میلادی نوزدهم  تا  شانزدهم  اروپایی حوزه  (قرن  تمدن  و  سره  یک  ی  شد  زبر  و  زیر 

یی پیاپی در پیچیدگی نهادی را تجربه کرد. با این حال باید پرسید که انتشار این  هاجهش

به سایر   اندازه   هاتمدنتحول  به همین  اروپا هم  از  در خار   مدرنیته  و جایگیر شدن 

 ، یا نه؟تاس درخشان و زاینده بوده

ی  ها تمدندر گام نخست در مناطقی مثل    غربی«  نظم»صدور  قرن شانزدهم میلادی  

از  شان  آفریقایی و هندوچینی انجام پذیرفت که سطح پیچیدگیهای  آمریکایی و فرهنگ

جوامع  تر بود. این صدور نظم در عمل به معنای فروپاشی  مهاجم پایینی اروپایی  جامعه
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اقوامبومی، نسل بود. یعنی  زبانمرگ  ها و  فرهنگنابودی    ،کشی  و    هاتمدنهای محلی 

کردند،  پیدا نمیو ارتقا  در برخورد با اروپاییان دگردیسی ی مستقل و خودبنیاد  ها فرهنگ

  ی شدند. نظم نوین اروپایی به سادگی جریان جمعیتی غارتگر و ویرانگر میمنقرض  بلکه  

فرهنگبود   بین  سادههای  که  از  را  محلی  رونوشتمیتر  و  را  برد  خود  از  هایی 

میجایگزین مو   ساخت.شان  و  مدرنیته  زاویه،  این  آن    اشمقدماتیهای  از  خاطر  به 

با سطح پیچیدگی اندک  ای  هکنند که از جامعساختارشکن و انقلابی و اثرگذار جلوه می

ی مشهوری دارد که والرشتاین هم آن را نقد کرده، به این  اند. فرنان برودل جملهبرخاسته

مشکوکم!«. شانزدهم  قرن  به  »من  که  دوره  1مضمون  به  او  تردید  واین  ساختار    بندی 

توان در تصویر رایج از  ی دیگری هم میکند، اما از زاویهرخدادها در این قرن اشاره می

اجتماعی  ی  هانظامقرن شانزدهم تردید روا داشت، و آن زمانی است که متغیر پیچیدگی  

 مان کنیم.  را وارد معادله

بهره  اروپا در قرن پانزدهم که آمریکا را کشف کرد، در واقع از اقتصاد پولی واقعی بی

.  وجود نداشتاروپا  ی  قارهدولت بزرگ و فراگیری در    چنانهم   تا دو قرن بعد  و  بود

  دهد که با ساختاری بسیار ساده و ابتدایی ی اروپایی عصر نوزایی نشان میتحلیل جامعه

بنیادین  سروکار   عناصر  از  بسیاری  و  چینی  زمان  هم  یها تمدنداریم  و  مثل    -ایرانی 

 -   یافته و...، اقتصاد پولی غیردولتی، دولت سازمانهافراگیر و غیردینی در شهرنویسایی  

 در اروپا وجود نداشته است.  

دهنده و  انآن را تکو  شوند  ظهور عناصری که پیامد مدرنیته محسوب می  ،از این رو

ی این فرهنگ  ی زایندهی بودن جامعهابتدای  خاطربهسازند، تا حدودی  آفرین میگسست

دیگر  های  در شکلپیشاپیش  مدرنیته  های  دارند. بخش مهمی از دستاوردای  هچنین جلو

مدرنیته  های  ایرانی و چینی وجود داشت و به همین خاطر نخستین برخوردی  هاتمدندر  

 .  جا نگذاشتبهخردکننده یا ویرانگری  تأثیر هاتمدنبا این 

 

 .168: 1۳95والرشتین،  .1
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نرم  ویژهبه از  مهمی  بخش  خاستگاه  تاریخی  لحاغ  به  که  ایران،  فرهنگی  در  افزار 

هایی ارزشمند و  بازخوانیچون  هم  ابتدای ورود، عناصر مدرن از  ستی اروپابرسازنده

را هم نداشت.  به آن    ها نسبتچینی   ِبیگانگیحس  شد و آن  ت فهمیده میسناز  کارآمد  

که مدعی مقابله با مدرنیته بودند،   ایسنتیی  هاسیستمزیرپیامدش آن بود که در ایران حتا  

مدرنیته را  سره  یک  -  به محض دست یافتن به قدرت سیاسیاغلب    -  در اولین فرصت

آغوش   و  میدر  راسازوکارکشیدند  بیمی  گیریامو   هایش  این  آنکردند،  در  غرابتی  که 

ای  ر مدرن شدن سریع و ریشهترین نمود این ماجرا را دبرجسته  .به چشم آیدجریان  

ی اثرگذاری و عمق  درجه  ،از این رو  بینیم.سازمان روحانیت شیعه طی نیم قرن اخیر می

اش قرار  مورد حملهگردد که  بازمیای  هتا حدودی به جامع  هگسستی که مدرنیته ایجاد کرد

 گیرِچشم  آراییِنوبنیادین بوده و چرخشی شک بیظهور مدرنیته اروپا خودِ . در گرفتهمی

محلی آفریقایی که  های  آمریکایی و فرهنگی  هاتمدندر    .تاسبه دنبال داشته  را  ها  نظم

ابتدایی بودن ساختار   خاطر بهها این تمام چنین بوده است. اما  نیز ویران و منقرض شدند  

بافت این  مثل    ایجاافتاده  باستانیِی  ها تمدنبوده است.  اجتماعی  های  و سادگی نسبی 

ویژه   به  و  پیچیدهایران  چین  بسیار  آن    ترپاسخی  گسستبه  و  دادند  و  نشان  ها 

 . لایه و گاه ناچیز بودشان منتشر و لایههایشکافتگی

تاریخی یکی از نوآورمدرنیته در چشم توان گفت که  میپس   تمدنی  های  یاندازی 

  ای مرتبهو در    ،کوروشی  -   مهم است که در کنار انقلاب کشاورزی و انقلاب زرتشتی

عصر پیشامدرن دو  تاریخ جهان به  کل  تقسیم    . بر این مبناگیردقرار می  هاتر از آنفروپایه

و   شتابزده  قدری  پسامدرن  میاغراقو  تصویرِ  نماید.آمیز  این  از  از  اغراق  بخشی  شده 

آن    ،مدرنیته مدرنبه  گفتمان  که  است  قرون چون  هم  خاطر  سنت  بر  نقضی  و  نقدی 

تاریخی خود گرایش  های  به انکار ریشه  اصولًاوسطایی اروپایی تکوین یافت و از این رو  

 دارد. 

مطرح  هافرهنگخلاف    بر را  جهانگیر  و  استعلایی  ادعایی  هرگز  که  ژاپن  مثل  یی 

این دعوی  البته    .داشتادعایی  ند، مدرنیته از ابتدا با تکیه بر تقدیس عقلانیت چنین  اهنکرد
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نظیر نبود و انعکاسی بود از همان دستگاه فلسفی زرتشتی که در آن هنگام یا بینوآورانه  

از ابتدا با طرد عقلانی باورهای دینی قدیمی  سه هزار سال پیشینه داشت و  زمینایراندر 

حقیقتی   به  دستیابی  ادعای  داشت.  و جهانگیر  پیوند  دارد  ایرانی  خاستگاهی  اصل  در 

اش، و هم ی مسیحیِ لاهوتیاروپاییان آن را از این سرچشمه وام ستاندند. هم در نسخه

ی ادیانی که در  همه.  اش که به یکی از ارکان مدرنیته بدل شددر روایت عقلانی مغانه

کوچیدند )مسیحیت و اسلام و همسایه  های  از آنجا به قلمروتحول یافتند و    زمینایران

 داشتند.ای هنگری بلندپروازان چنین جهانگری(، انویت و بوداییم

و   زاددرونجهانگیر امری  حقیقت  این ادعای    زمینایرانکه در  در آنجا بود  تفاوت  

بومی بود که به دنبال سه هزار سال شهرنشینی و زندگی مدنی شکل گرفته بود و از این  

را میرو گذشته آیندهی خود  ادغام میپذیرفت و در  نق اش  تنها  رادیکال و  های  دکرد. 

خدایان  همان    - ی اخلاقی و نظری )مثل انکار دیوها  بنیادی در ایران به حوزههای  گسست

فکری بارآوری داشت. در  های  شد که پیامددر دین زرتشتی( مربوط می  - قدیمی  ادیان  

موارد تجربه  زمینایراندر    هاگسست  ،سایر  گنجاندن  و  انباشت  با  گذشته  های  همیشه 

که گسست    ،گیری سیاست ایرانشهری و کشور فراگیر ایرانحتا شکل  ه است.همراه بود

سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  های  ی سنتتاریخی بسیار مهمی بود، با جذب و ادغام همه

ای از عقلانیت، یکپارچه  بندیصورتسرراست چنین  پیامدِ   .تحقق یافتهنری پیشین و 

هایی است که به همین شکل مرکزدار و  »من«اش بر محور  ستنرد و برنشبودن مفهوم خِ

 منسجم هستند. 

  اندیشمندان اروپایی از   عقلانیت،به  تمدن ایرانی    یانهنگر یکپارچهنگاه  این    در مقابلِ

تعریف کرده با هم  تقابل  در  را  از عقلانیت  قلانیت  )عاش  اند که یکیدیرباز دو شاخه 

برای جستجوی    (عقلانیت عملی)آید و دیگری  تفسیری( برای تعیین اهداف به کار می

دو این  دارد.  کاربرد  اهداف  تحقق  برای  مناسب  واقع  ،وسایل  دو همان  کارکرد    ،در 

اجتماعی پیدا کرده و  ای  هنی هستند که جنبزیرسیستم شناسنده و انتخابگر در سطح روا

این دو شاخه در دانش مدرن به صورت دو محور    اند.یی تصویر شدهدر قالبی استعلا
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ریاضیتجربه و  تعریف شدهگرایی  پایه  ؛اندوارگی  مسیرهایی  انگار  که  محوری  در   دو 

 شناسی شناخت هم باشند. عصب

کلان را  ی  ها نظم  بندیصورتانتزاعی و های کوشش برای استخرا  الگو  ، از یک سو

مند بودن جهان و امکان  فرضِ قاعدهکه امری ذهنی و استدلالی است و به پیش  ،داریم

ترِ ادراک  روش دیرینه  ،شود. از سوی دیگراش در قواعد ریاضی منتهی میبندیصورت

ی چیزها و محیطی را داریم که به عینیت تجربی و مشاهدههای  حسی و دریافت محرک

  ، دستیابی به حقیقتهای  این دو شیوه در مقام روش  ندیبصورتکند.  رخدادها تکیه می

در مناطقی از ایران شرقی تحقق یافته  پ.م.    ی نخست گویا برای نخستین بار در هزاره

زایشِ  .باشد به  که  است  روندی  همان  باستان،  این  اخترشناسی  دستگاه    دانش  ظهور 

 عصر هخامنشی دامن زد.    خردگرای زرتشتی و در نهایت انقلاب علمی و فلسفیِ

ها  توان به صورت نوسان میان این دو قطب تفسیر کرد و نظریهسراسر تاریخ علم را می

این دو مسیر اصلی    روندهایی از همگرایی یا واگراییچون هم  م راتکامل علهای  و مو 

پیکربندی علم مدرن که با ترکیب این دو همراه بود امری    ،قلمداد کرد. به این ترتیب

روندی عام در نظام شناختی انسان    این  ؛نیستی تمدن اروپایی  سابقه و ویژهنوظهور و بی

درخشانی به بار آورده بود و تازه در قرن  های  در ایران و چین دستاوردتر  پیش  که است  

هفدهم به اروپا هم انتقال یافت و در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی به انقلاب  شانزدهم و  

 علمی و صنعتی مدرن منتهی شد.

منتهی به عقلانی  های  فرایندماکس وبر  بود که تاریخی ی گذار ی همین نقطهدر میانه

را مورد پرسش قرار داد و طرح پژوهشی اصلی خود را بر مبنای  شدن جهان اجتماعی  

  برای سازماندهی شناخت رسید: دو شیوه  به همین    ،در نهایت  ،نیزو  آن استوار ساخت. ا

یکی تسلط بر واقعیت به کمک مفاهیم انتزاعی و دقیق، و دیگری تعقیب نتایجی عملی  

  1زدنی و با ابزارهایی مناسب. یی محکهاروشبا کمک 

 

1. Weber, 1970: 293. 
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ی اصلی  نمودند، در واقع همین دو شاخهگرا میتاین دو که از دید او منطقی و غای

و    کنند. پیوند خوردن این دو به همرا نمایندگی میمدار  و تجربهوار  ی ریاضیاندیشه

ی  ی دوران مدرن نیست و در همه شان هم ویژهگسترش همزمانشان و  افزایی میانهم

به طور خاص در عصر هخامنشی، در دوران ساسانی و در عصر  )مقاطع درخشان تاریخی  

 بینیم. آشکارش را میهای نمود (دیلمی در ایران - سامانی

انسانی مدرن پردامنه  شاخه  ،ظهور و تحول علوم  پویایی شناختی  این  از  ی خاصی 

با   ترتیب  به همین  که  تجربه  تأکیداست  وو مشاهده  بر  و چیزها،  عینیت رخدادها   ی 

گونه مشخص  شان در قالب مفاهیم انتزاعی و ریاضیبندیصورتکوشش برای چنین هم

توان به ترتیب  کردند میمی  تأکیدکه بر یکی از این دو    را   هاییی نگاه نظریهشود. زاویهمی

داشتند، مثل   تأکیدکارکردگرا و ساختارگرا دانست. آنان که بر مشاهده و تجربه و عینیت 

ی خود را از دل  مالینوفسکی و لوی استروس اغلب پژوهشگرانی میدانی بودند که نظریه

یافتند و  کشیدند و بر اساس آن به ساختارهایی منظم دست میپراکنده بیرون میهای  داده

اندیشمندانی مثل   ،کردند. در مقابلی تبیین میرا به این شکل با روشی علّ  هاتمدنتاریخ 

  تأکید منطقی بیشتر  های  انتزاعی و ساختی  ها چارچوبسونز و آلتوسر را داریم که به  پار

معادله و  روندداشتند  برایهای  بندی  به همین  اجتماعی  و  داشت،  بیشتری  اهمیت  شان 

 کردند.  را با فرض غایتی پر میهای تهی نقطهاندازشان خاطر در چشم

گراها با رویکردی کارکردگرا و با مشاهده به ساختارهایی پویا و عینی  تجربه  اصولًا

شان به هم روابطی علی را ابداع کنند. به همان یابند و ناگزیرند برای چسباندنست مید

منطقی با نگرشی ساختارگرا به چیزها  ی  هاچارچوبهواداران    ،شکلی که در اردوی دیگر

دهند و  اجرایی و کارکردها را در دل این ساختارها تشخیص میهای  نگرند و روندمی

د. این دو مضمون  کنن اش ناگزیر غایتی و هدفی را در داستان وارد میبرای توجیه و تبیین

ی تخیلی به موضوع هستند  نوعی ابداع نظری ضروری و افزوده  -  یعنی علیت و غایت  -

 د.  نشو ناگزیر ظاهر میکه در دو سر این دوقطبی به 
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این  حل روشراه برای طرد  ابداعهای  حفرهشناسانه  از چنین  های  مفهومی و پرهیز 

وار را با  گرا و ریاضیی تجربهدو شاخههای  کلانی آن است که به شکلی متوازن ترفند

پذیر  رسیدگیهای  پذیر و دادهسیم که هم عینیت مشاهدهبرای  ههم ترکیب کنیم و به منظوم

و استخرا  قواعد و انتزاع مفاهیم    هانظمجوی  وداند و هم جستی پژوهش میرا شالوده

 .  کندتلقی میرا بر مبنای آن ضروری  

به دست    ها روشباقی  پیچیده بهتر از  ی  هاسیستمچنین ترکیبی به نظرم با رویکرد  

لایه بودن واقعیت تجربی و پویایی و چندپاره بودن که لایهای  هرشترویکردی میان  ؛آیدمی

شناسد و از این رو دیگر نیازی  قواعد منطقی حاکم بر چیزها و رخدادها را به رسمیت می

  -   در ساختار  -چرا که ارتباط    ،ردای مثل علیت و غایت ندابه مفاهیم مبهم و متافیزیکی

 شان در آستین دارد. هایی نیرومندتر برایبدیلچون هم  را - در کارکرد -و هدفمندی 

دهه در  می.م  1980)   1۳60ی  آنچه  تعبیر  »پساگرایی«  به  امروز  و  شد  باب  شود،  ( 

های  پژوهش  زدگی از کشمکش میان این دو قطب و ناکارآمد شدن این دو رکن بنیادینِدل 

مفهومی بود  ی  ها چارچوبها و  اش هم زاده شدن طیفی وسیع از نظریهعلمی بود. نتیجه

صنعتی شدن، استعمار، مدرنیته  چیزی )  « داشتند و خود را مابعد  -  که همگی پیشوند »پسا

تازه از    ایشیوه کردند. این جریان کوشید با دست شستن از این دو رکن  قلمداد میو...(  

و    هوجود داشتتر  پیش  ایشیوهغافل از آن که چنین    ،کند  تأسیسنگریستن به امور را  

که در  است  شناسانه از جهان  فهم اسطورههم  آن    ؛داردتر از نگرش علمی  دیرینهتاریخی  

باقی  ناپذیر  گرایی رسیدگیطرد تجربه  خاطربهد، اما  وشقالب ادبیات و هنر بازنموده می

ریاضی  خاطربهو  ماند  می از  ایدهغیرروش  ،وارگینفرت  هم  خاطر  همین  به  و مند.  ها 

ربط بخش، اما اغلب نادرست و بیو گاه الهام  اندآورد که جالب توجههایی پدید میتخیل

 به حقیقت بیرونی.  

برآمد،   این جریان پساگرایی  از  از شعارهایی که  امر  بر خیال   تأکیدیکی  بودنِ  گونه 

چارلز    «خیالی های  جامعه»نامدارش را در بحث های  نگرشی که نمونه  عینی و علمی بود.

نگرشی که البته به تعبیری درست    بینیم.کاستوریادیس میکورنلیوس    «امر خیالین»تیلور یا  
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توان آن را خیالی  است و بنابراین می  عصبی  یی دستگاه است، چرا که هر شناختی آفریده

هستند  برخی خیال خام    ؛سنگ نیستند ار  و همها با هم موازی و همدانست. اما این خیال 

اند و تقریبی  پختهتخیلی  مند و نقادانه ندارند، و برخی  با شناختِ روش  واراندامو ارتباطی  

تبدیل میای  هکور  .کارآمد از حقیقت این پخته  به  گرایی و تجربهاز  کند  که آن خام را 

منطقی و ی  هانظمانتزاعی    بندیصورت  در ترکیب با،  آیدآزمایشگاهی برمیی  گیرسخت

 وار.ریاضی

انتزاعی باعث  عقلانیت عمل   ییجدا ی از نظری و واگرایی مسیر پردازش تجربی و 

هایی برای احیای  ها و شکافمفهوم عقل پدید آید و حفره  بندیصورتیی در  هاابهامشده  

ادامههای  برداشت در  نلسون  بنجامین  آورد.  فراهم  جامعهاساطیری  سنت  ی  شناسانه ی 

س بنیانگذارانش هستند، به نوعی سیر تحول تاریخی عقلانیت  که دورکیم و مو   ،فرانسوی

ی تحول روشنگری در آرای اگوست  که در عمل بازسازی همان سه مرحله  اشاره کرده

ی تاریخ جهان که ابداعی  دربارهای  هآن خود تناسخی است از نگرش سه پل  و کنت است،  

 اند.  شناسانه نزد زرتشتیان بوده و وامی که مسیحیان اروپایی از ایشان ستاندهاسطوره

با هم  ند که در آن فرد و جمع  ا هاز دید نلسون جوامع بدوی ذهنیتی جادویی داشت

شدند. بعد از آن نوبت به ذهنیت کلیتی در دل طبیعت تصویر میچون  هم  شدند وادغام می

شمولی را به خدایی  ی جهانمدار رسید که در ادیان توحیدی تجلی یافته و ارادهایمان

داند. دهد و باور قلبی به حقانیت این تصویر را مبنای رستگاری میریخت نسبت میانسان

ز دید نلسون نگر. ااست و جهان  رسد که عقلانینوبت به سومین مرحله می  ،در نهایت

گیرند و در جریان  ی پیشین شکل میدرونی مرحلههای  هر مرحله در پاسخ به تناقض

هم نیست    زاددرونشوند. این روند  ین آن میدورانی از کشمکش و ارتقای تاریخی جانش

 یابد. ی تمدنی« تحقق میو بر بستری از »شبکه هاتمدنو بیشتر در جریان اندرکنش بین 

خودآگاهی« که نلسون پیشنهاد کرده، ایراد مشترکی دارند و  های هایی مانند »تیپایده

از   جدای  این  و  اروپاست،  تمدنی  تحول  سیر  به  ماندن  محدود  های  یبند پایآن 

دوره  تأکیدمثل    -  ستا  ایگرایانهریخت است    -  گانهسههای  بر  ممکن  دلایل  از  که 
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رسوببرخیزد  شناسانه  عصب از  یا  این  تثلیث  های  و  نقص  باشد.  ناشی شده  مسیحی 

تا    عملاًاست و  ترین  نوآمده  ،زندهی  هاتمدناروپامداری در آن است که اروپا در میان  

ی زمین نداشته  افزار تمدنی کرهمهمی در هیچ بخشی از نرم  تأثیرپانصد سال پیش هیچ  

 است.  

برای سراسر این    زمینایرانشته که تمدن بر زمین وجود داشته،  طی پنج هزار سال گذ 

نو بوده، و اروپا تازه طی    یها نظمگرانیگاه زایش  ترین  دوران جز سه قرن گذشته مهم

ای  هپانصد سال گذشته به این جرگه پیوسته است. بدیهی است که اگر بخوانیم به نظری 

را در نظر بگیریم و در این    هاتمدنیابیم، راه درست آن است که کل    برای تمدن دست

ی تمدنی  کل تاریخ در »مرکز« این شبکه  رصدد  90کنیم که    تأکیدمیان بر تمدن ایرانی  

اش  ی تمدن اروپایی گذشته و تعمیم دادنبر آنچه در حوزه  تأکیدجهانی مستقر بوده است.  

آخرِ    درصد  10به کل سیر تحول جوامع انسانی با توجه به این که این تمدن تازه طی  

 نماید. زاینده به میدان وارد شده، پرخطا و یکسونگرانه مینیرویی چون هم هاتمدنعمر 

ای خودآگاهی و تکامل  متفاوتی برکلی  به  بنگریم به سیر تحول   هاتمدناگر به کل  

  ، هم در کانون تاریخی آن مستقر شده است. این مسیر تکاملی  زمینایرانرسیم که  خرد می

یک و  مرحلهخطی  و  از  بندیسویه  دریایی  به  بیشتر  و  نیست  که  میآشوب  شده  ماند 

هایی  یابند و قارهشوند و ناگهان بسط میمی  بندیصورتیی از پیچیدگی در آن  هاجزیره

 تر پیرامون خود را نابود کنند.  ی سادهزمینه  لزوماًکه  آنسازند، بی پهناور را در آن میان برمی

  -   160ی انسان )در حدود  گیری گونهی خرد انسانی که از ابتدای شکلشکل پایه

جا غالب و فراگیر بوده، همان است  هزار سال پیش( تا پنج هزار سال پیش در همه  200

نلسون   نگرش  می  «جادویی»که  این  اما  انبو   لزوماًنامد.  با  و  نیست  از  جادوگرانه  هی 

های خطرخیز  زیستگاهکارساز گره خورده که زیستن در  های  یفناور  سودمند وهای  دانش

می ممکن  کهرا  کشاورزانه  زندگی  سبک  است.  مصر    زمینیرانادر  زمان  هم  ساخته  و 

را ایجاد کرد، به معنای ارتقای پیچیدگی در این  زمین    دو تمدنِنخستین  پدیدار شد و  

ادیان نوظهوری را پدید    جانشینانه و معبدها ویکهای  تم پایه بود و مناسک و آیینسیس
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شدند و بنابراین با انباشتی از دانش مستند پشتیبانی می  .آورد که به نویسایی مجهز بودند

کلی  به  بود و  انهفناور  کردند که مرکز گردآوری آثار هنری ومارانه تکیه میهایی معبر سازه

جایگاه کلانهای  با  دورانآیینی  زندگی  های  سنگی  سبک  این  داشت.  تفاوت  پیشین 

ایرانی و مصری در قلمرو اروپا و   یی از چین و آفریقا  هابخشکشاورزانه از دو مرکز 

 ویژه بهیی از قلمرو خاوری و آفریقا و  هابخشانتشار یافت و به شکلی مستقل هم در  

 آمریکا تکامل یافت.  

است و سرسختانه در    گیرچشممستند و آشکار و    کاملاًی تحول مهم بعدی که  نقطه

مدرن نادیده انگاشته شده، انقلاب زرتشتی است که به زایش ناگهانی  های  اغلب نظریه

مدارِ یکتاپرستانه منتهی شد. ظهور کیش زرتشتی در فلسفه، دستگاه اخلاقی و دین عقل

همان روندی شبیه است که سه هزار  آسمانیِ  سپهر مینویی و فرهنگی کمابیش به تکرار  

در ساحت اقتصادی و اجتماعی تجربه شده بود. یعنی دین از روی زمین  تر  پیش  سال 

ورزانه و  اش خار  شد و به موضوعی اندیشهآمیز و تکرارشونده و مادیحالت مناسک

خروجیکلام که  شد  تبدیل  کردارمدار  مناسک  شدهتنظیمهای  اش  نه  و  بود  اخلاقی  ی 

 خدایان.برای جلب رضایت قربانی 

شد و تنها  رو  روبه  پیرامونی با واکنشهای  در سراسر قلمرو  ،در واقع  ،لاب زرتشتیانق

شد. در عصر هخامنشی که دوران به کرسی    گیریوام  هایی سطحی و ساده از آنپوسته

اش در قالب دولتی فراگیر و گفتمانی ملی است، دو نشستن این نگرش و تثبیت شدن

نشینانه در خاور و باختر در برابرش شکل گرفت که به بودا و افلاطون  واکنش حاشیه

های چینی و سکاهای آریایی  در مرز تماس هان  ،قدری دورتر  ،در همان دوران  .مربوط بود

ها شکل گرفت و این موضوعی  در قلب قلمرو چین، آیین دائو در واکنشی به این اندیشه

 1ناپژوهیده باقی مانده است. سره یک است که

 

جینگ« اختصاص یافته و آنجا این را   شرح »دائو دِهای »تاریخ خرد« به ترجمه و  جلد پنجم از مجموعه کتاب.  1

ایرانشهری بوده است که در میان قبایل  ـ    ام که آیین دائویی در چین پادگفتمانی در برابر آرای زرتشتینشان داده

 (.1400آریایی سکا و تخاری مستقر در ترکستان و ختای و ختن روا  داشته است )وکیلی، 
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خاوری و باختری در قلب  در دو مسیر  بعدی  های  طی هزارهافلاطونی  آرای بودایی و  

ی  همسایههای  اقلیمافزار بنیادی  و نرم  ند چینی و اروپایی گسترش یافتهای نوپای  تمدن

 ویژهبه زدوده و  عقل  ،خوردهواپس  یشکل نشینانه  حاشیه  واکنشِ. این  ندایران را تعریف کرد

  با این تفاوت که به جای ترکیب عقلانیِ   ،ی زرتشتی بودبینش اولیههمان    از   ستیزانهمن

 . جست، از اولی برای سرکوب دومی بهره میی آزاد انسانییکتاپرستی با بزرگداشت اراده

بودایی اروپا و  در  پیچیدهاستیلای مسیحیت  ادیان  با ریشه دواندن  تر  گری در چین 

ایرانی )یهودیت و کیش مهر در اروپا و اسلام و مانویت در چین( همراه بود که مدیون  

شده از  مسیحی تقریباً  ای نسخه  ،تبار در راه ابریشم بود. در نهایتحضور بازرگانان ایرانی

اشعری(  اسلام   بر  )مذهب  ترکان  از ورود  بتواند  آنبی  ،هم غلبه کرد  زمینایرانبعد  که 

زیربنای فرهنگی تمدن ایرانی را دستکاری کند. مدرنیته هم در نهایت جوششی نو در  

ی مسیحیت اروپایی بود که شکلی ابزاری و فنی از عقلانیت کهن را  اندرون همین نسخه

جهانگیر    اش اقتدار نظامی و صنعتیبا کرد و به همین خاطر  می تأکیدپذیرفت و بر آن  می

  ، با آنچه در اروپا تجربه شد  ،ی تمدن ایرانیدار حوزهعقلانیت ریشه  ،از این رو  شد.می

 . داردتفاوت 

صلیبی و گشوده شدن مسیر شرق  های  ی گسسته مثل جنگاروپا در پی چند تجربه

اقیانوس کشتی  اختراع  از  بهپس  منابع شرقی   گیریوام  پیما،  از  علم    شتابزده  و  )فلسفه 

و استیلاجویانه از این عقلانیت   انهفناور ایلایهچینی( روی آورد و تنها   یفناور  ایرانی و

که از نظر    ،زمینایرانیافته در  تکامل  را به شکلی سطحی جذب کرد. عقلانیت ارتباطیِ

بازرگانی  های  مسیر  بر  ؛داشت  تأکیدبرنده    -  برندههای  بر بازی  ،دینی روادار و تکثرگرا بود

بودی  هاراه  و هنر صادر می  ؛تجاری سوار شده  و  را  های  و سود  ؛کردفرهنگ  تجاری 

ی سلطه بر  گرایانهی تمدنی برخوردار نبود، دعوی عقلانباشت. اروپا که از این تجربهمی

 صرف فروکاست.   به غارتگریِتر از پیچیدگی در سطحی فروپایهگیتی را 

ها و  ها و برخورد هلندیرویارویی فاتحان اسپانیایی و پرتغالی با آمریکایی ،در نتیجه

  ی برخی از قبایل گردآورنده و شکارچیِ ها کمابیش به کردار غارتگرانهندیها با هانگلیسی
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کردند. ویران می  یش راخوزیستگاه  بردند و  شبیه بود، که منابع خود را به تارا  میبدوی  

  ترینِعقلو کمترین  کردند، نابخردای که چنین میتفاوت در آن بود که آن قبایل باستانی

چندانی بر گیتی نداشتند.   تأثیر شدند و  ها بودند، و زود منقرض میشکارچی  -  گردآورنده

ای  هپیشرفت   یفناور مجهز بودند وابزاری به سلاح عقل   ،دکردن اروپاییانی که چنین میاما  

های  شتافتند و روشپس از ویرانی یک اقلیم به اقلیمی دیگر می  ،به همین خاطر  .داشتند

 دادند.  غارت و مکیدن منابع را مدام تغییر می

ار گرفت  هجوم و غارتی که تمدن اروپایی در جریان گسترش خود به ک های  شیوه

و یکپارچه و فراگیر    زاددروناما این عقلانیتی    ،مسلح به فنون و راهبردهایی عقلانی بود

ی اروپاییان از خویشتن،  یافت. خودانگارهنبود، و تنها در سطح عملیاتی و فنی تبلور می

البته با بزرگداشت عقل خویش و اعلام سرافرازی بابت خردی خودبنیاد درآمیخته بود. 

کند، یا به سادگی از  یاما باید این تصویر را محک زد و دید که حقیقتی تاریخی را بیان م

  گیریوام  زدگی فرهنگی ابتدایی ناشی شده که به تازگی عقلانیت را به شکلی سطحیذوق 

 کرده است؟ 

رخنه از  اینیکی  بودن  سطحی  که  نبو  گیری وام  هایی  نهادینه  تجدد  و  در  عقل  دن 

می نشان  را  شیوهاروپایی  همین  به  فرهنگدهد،  با  اروپاییان  تماس  باز  های  ی  دیگر 

ی  حقوقی و اخلاقی برا ی  ها چارچوب  تأسیس ی دیرپا و  روابط دوستانهایجاد  گردد.  می

هم    معقول یک انتخاب    ،جدای از ملاحظات اخلاقی،  برنده بازی کردن با دیگری  -  برنده

پایدار  هست و زیربنایی است که   به  دهد.  را سامان میقراردادهای اجتماعی  اروپاییان 

که در ساخت توپ و  را  مهارتی  و  تند  تسلط نداشر این حوزه از رفتار عقلانی  بوضوح  

تفنگ   و  ارتباطداشتند  کشتی  میدان  نمیهای  در  کار  به  عقل    ،یعنی  ؛گرفتندانسانی 

  .متصل نشد  «دیگری»به عقلی مکمل برای ارتباط با  «چیزها»شده بر مسلط

  ؛ گرفتجهان را زیر پوشش خود میای خاص از زیستی تنها گسترهعقلانیت اروپای

برای دستکاری و مدیریت چیزهای »جهان« تخصص یافته بود و از پرداختن به »دیگری«  

 کاست و آن رادر نتیجه »دیگری« و حتا »من« را به »جهان« فرومیو »من« عاجز بود.  
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میچون  هم دستکاری  دیگر  چیزهای  میان  در  و  چیزی  بیگانگی  خود  از  آن  کرد. 

های تولید  اند، ارتباط چندانی به شیوهکرده  اشارهبه آن    دیگرانای که مارکس و  چیزوارگی

را بر دوش خود سوار  ها  این  ییا مناسبات اقتصادی نداشت، بلکه زیربنایی بود که همه

از این روست که تاریخ گسترش تمدن  شد.  کرد و از سادگی جوامع اروپایی ناشی میمی

کشی پیوند خورده، گیری و نسلاروپایی طی پانصد سال گذشته با کشتار و غارت و برده

 پایدار جوامع میزبان. سازیِو آبادان و نه توانمندسازی

بر خلاف نمود این غیاب عقلانیت ارتباطی آن بود که عصر اقتصاد جهانی اروپاییان  

بندی اقتدار غرب بر  . استخوانبازرگانی استوار نشده بودهای  ی نهادبر پایهباور مرسوم  

اش به گذشتهسیاسی    -  ی مذهبیتنیدهدرهمبافت  تداومی از  ی استوار شده بود که  لنها

و   زاددرونمآب، تولید  بازرگانهای  بر خلاف راهبرد  ،بندِ تمدنیآمد. این تختهحساب می

کرد و آن را  تولیدی را به بیرون صادر میهای  کرد بلکه روندحلی را تشویق نمیآبادانی م 

گذاشت.  جا میساخت و اثری ویرانگر بر جوامع میزبان بهبردگان مربوط می  با نیروی کارِ

که   اروپایی    درصد  90-95چنان  اقتصاد جهانی  در  فعال  هایی  «برده  -  سرف» جمعیت 

در ند، و یا  کردآمریکا یا مزارع اروپای شرقی کار میهای  ها یا کشتزاربودند که در معدن

  1. ناچیزی نداری بودند با حقوق مد کشاورز اجارههای رعیتاروپای غربی 

  ست ی ایبریا منطقه،  در آن محک زدتوان این بینش را  هایی که مییکی از آزمایشگاه

راه زمینی    زروپایی )اهای اتأثیر ای از  در جنوب غربی اروپا. این منطقه از دیرباز با آمیخته

ها هم به  این تماس  یپیشینه  ؛( رویارو بوده استی( و ایرانی )با راه دریایی شرقیشمال

هایی  نشینآنجا کوچها  بود که فنیقیپ.م.    ی اولاوایل هزارهچون    ،شودسه هزاره بالغ می

  ، دبو دوستانهبرنده و - هم از ابتدای کار برندهبا بومیان اروپایی شان . ارتباطپدید آوردند

ها اغلب با سرداران  چندان که وقتی چند قرن بعد جنگ کارتاژ و روم درگرفت اسپانیایی

آلان  سکا و  تبار  بعدتر هم قبایل ایرانیجنگیدند.  شدند و با رومیان میکارتاژی متحد می

 

 .196: 1۳95والرشتین، . 1
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در عصر  اسپانیا  های ژرمن به آن منطقه وارد شدند و اقتداری پیدا کردند.  همراه با گُت

و بین    به میدانی گشاده برای زورآزمایی تمدن اروپایی و ایرانی تبدیل شداسلامی هم  

از سویی مسلمانان  در یک مقطع تاریخی    تقریباًکه  جالب آن .  دست شداین دو دست به 

و آسورستان  هایی از آناتولی  بخشبر  ها  کردند و از سوی دیگر صلیبیمیاسپانیا را فتح  

می مقایسهشدندچیره  مسلمان.  جنگاوران  رفتار  ارزشمند    و  ی  بسیار  صلیبی  سربازان 

های دوازدهم تا چهاردهم میلادی، دو نیروی ی قرندر فاصله دهدچون نشان می 1است. 

و اخلاق جنگی   نداهکردنظامی وابسته به دو تمدن چگونه در قلمرو همدیگر پیشروی می

در همان زمانی که اروپاییان به سوریه    تقریباً.  شان چگونه بوده استهای اجتماعیو ارزش

های  وخیمی یادمان  کردند و با تعصب مذهبیِو آناتولی تاخته و مردم را کشتار و غارت می

بین می پیشروی میفرهنگی را از  کردند و بدون آسیب  بردند، مسلمانان هم در اسپانیا 

نظامی مرفه،   بومی،  به جمعیت  بازرگانرساندن  را پدید میشهرنشین،  آوردند که  مآب 

کرد و به شکوفایی چشمگیر فرهنگ و هنر میدان  درخشانی را رعایت می  دینیِ  رواداریِ

 داد.می

بر   آن  در  اروپایی  نیروهایی  نهایت  در  که  است  جالب  نظر  این  از  ویژه  به  اسپانیا 

ی اروپایی  ار سیاست و اندیشهتفاوت رفت  ،تبار غلبه کردند. به این ترتیبهای ایرانیشاخه

که برای این قصد باید وارسی  روندی  توان مقایسه کرد.  با ایرانی را در یک نقطه نیز می

جریان که    ؛ستی مسیحیان اروپایی در اسپانیاجایگیر شدن تدریجی و زورمدارانهکنیم،  

 ی جنگاور کاستیل و تولدو بر مناطق جنوبی و فتح اندلس منتهی شد.  به استیلای طبقه

وقتی اروپاییان بر اندلس چیره شدند، این منطقه بزرگترین و شکوفاترین شهرهای  

ای  داد و اقتصاد پولی منظم، بازرگانی درازدامنه و لایهقلمرو اروپا را در خود جای می

عصر اکتشاف دریایی و تکاپوی    ،در واقعمقتدر و خلاق از نخبگان فرهنگی را پرورده بود.  

سرزمینی مرزهای  از  بیرون  به  آنزمینه  ،شاناروپاییان  و  داشت  پیششبکه  ،ای    اپیش ی 

 

ها را از  های صلیبی و رفتار فرنگیهای جالب در این مورد کتاب امین معلوف است که جنگ یکی از گزارش. 1

 (.1۳9۳کند )معلوف، ی مورخان عرب مقیم آسورستان روایت میزاویه
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که به  بود    روند تسخیر مجدد ایبریا   به سخن دیگر،بود.  موجودِ بازرگانان مسلمان اندلس  

. اما چیرگی مجدد مسیحیان  منتهی شد  نورداناقیانوسهای  اکتشافطور مستقیم به عصر  

شمالی بر این منطقه با افول شهرنشینی، فروپاشی نهادهای علمی و هنری، تاراندن اقوام  

نشان  الگویی که    ؛ها و یهودیان، و سرکوب شدید مذهبی همراه بودمهاجری مثل عرب

ی بازرگانی از مسلمانان، منابع اعتباری و نمادین  داد اروپاییان به جای یادگیری شیوهمی

را  ی سنتی خویش  غارتگرانههای  همان راهبردتا  ند«  نکمیموجود در اندلس را »مصرف  

ی اروپایی  شد سروران نوآمدهترین علتی که مانع میمهم  .تر بازتولید کننددر مقیاسی بزرگ

های  شان پیچیدگیمیراث مسلمانان در اندلس را جذب کنند، آن بود که نظام اجتماعی

ی تولید و توزیع قلبم را نداشت. اروپاییان در زمان فتح  سازی آن روندهالازم برای درونی

ی کشاورز کمابیش نانویسا و ابتدایی داشتند که از وحدت سیاسی و  اندلس یک جامعه

ی رعیت کشاورز حکومت  ای از جنگاوران بر تودهطبقهدر آن  بهره بود و  تکثر دینی بی

کردند. تولید در این جامعه کار رعیتی مطیع بود که اغلب در وضعیتی نزدیک به بردگی  می

بود که  زندگی می مبنا  بر همین  بر  کرد.  استیلا  منابع و  به غارت  اروپا  نخبگان سیاسی 

 ایی.چنین رونده  تأسیسروندهای تولیدی عادت داشتند، نه ایجاد چنان منابعی و 

تولیدبرون» است،    «سپاری  استعمار  عصر  اصلی  شاخص  آنجا  که  از  حدودی  تا 

شده بودند و یا به  گیریوام  تولیدی در اروپا همگی یا های  گرفت که روندسرچشمه می

به همین   .درازی نداشتند  ی دار و پیشینهیعنی پایگاه تمدنی ریشه  ، شدندتازگی ابداع می

بیرونزمان  هم  خاطر به مستعمرههای  ریزی روندبا این  با نوعی  صنعتی و اقتصادی  ها، 

هستیم رو  روبه  نیزافزاری از پیرامون به مرکز  نرمهای  ریزی عناصر فرهنگی و الگودرون 

 سازد. سازد و هم آن را به نوعی اروپازدایی دچار میکه تمدن اروپایی را هم غنی می

اروپا از قرن شانزدهم میلادی به بعد جهشی را در ابداع فنون و ابزارها تجربه کرد. 

ایران و  ی  هاتمدناز   گیریوام  در ابتدای کار و تا پایان قرن هفدهم میلادی این جهش به

ی ابزارها و وسایل صنعتی  خلاقانه  یاما بعد از آن نوسازی و توسعه  .شدچین محدود می
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  . این در ریزی کردرا پیی مدرنیته  و شالودهتبدیل شد  تمدن اروپایی  اصلی  به ویژگی  

 پای آن رشد نکرد. سامان و پیچیده از اهداف پابههحالی است که نظامی ب

را طی کرد. در ایران وسیله و  اروپا  ی  مسیری واژگونه  تقریباًایرانی  تمدن    ، از آن سو

ی  حمله اما    .پا به پای هم تکامل یافته و توسعه پیدا کرده بودطی چهار هزار سال  هدف  

با تمرکز بر معنی    - اهداف    ، در نتیجه  .دکرسد  را  ی وسایل  قوم وحشی مغول مسیر توسعه

فنی    یهاگیریوام  در اروپا  ،گسیخته تورم پیدا کرد. در مقابلبه شکلی لگام  -  انسان کامل

چرخه و  شرق  توسعهخودتشدیدکنندههای  از  به  سیاسی  شتابانی  ابداع    یفناور  ی  و 

دامن زد، در شرایطی که اهداف و معناها هنوز خام و ناپخته بود و مدام از   نوهای وسیله

 ماند.ها عقب میوسیله

وسیله و هدف  آن است که  ی مدرنیته  دربارهانگیز و جالب  شگفتهای  یکی از ویژگی

ابتدای کار چفت با هم نداشت در آن از  بر این نقطه هوبستی استوار    ی اند. شرایط حاکم 

مسیر تکامل وسایل و اهداف از حدود قرن هجدهم و  عطف تمدن اروپایی چنان بود که  

به سیستمی    «ابداع وسایل»ماشین  در قرن نوزدهم    ویژهبه.  شدهم جدا    نوزدهم میلادی از

تبدیل می نیازها  البته بدیهی است که خودبسنده و فروبسته و کمابیش مستقل از    شود. 

  وار اندام  ی میان این دو عرصه وجود دارد، اما آن یکپارچگیِگیرچشمنقاط تماس  چنان  هم

 رود. از بین می  تدریجبهدر اروپا    ،بینیمدیگر میی  هاتمدنای که در  تاریخی  تنیدگیِو درهم 

است و اتصال کوتاهی که میان دانش    یفناور  کننده دری این امر، جهشی خیرهنتیجه

برقرار می بی تجربی و صنعت  آن مداخله  های  که زیرساختآن شود،  فرهنگی دیگر در 

که    ایلایهو لایه  آن خاستگاه چندپاره  ،معنا و محتوا ببخشند. به این ترتیببه آن    کنند و

و خودبنیاد مسلح شد    زاددروناروپا را ممکن ساخت طی چهار قرن گذشته با روندهایی  

تازه در رگ نو  کلی  به  هاییسازوکاراین قلمرو تمدنی جاری ساخت و  های  که خونی 

 ناپذیر خلق کرد.بینیهایی پیشقدرتایجاد کرد و 

در نشین،  همی موازی و  ها و اهداف در دو شاخهقاعده بر آن است که وسیله  ،در کل

به هم پیچیدگی  ،ارجاع  و  کنند  پیدا  ه تکامل  بر  تکیه  با  اینشان  افزوده شود.  آن    م  به 
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ها و معماهایی در گذار از وضعیت موجود به مطلوب  معناست که اغلب جوامع با گره

نو،    دوشادوش اهدافکمتر به بیشتر،  »قلبم«    باای  هکنند و برای گذار از نقطبرخورد می

می ابداع  را  ابزارهایی  و  که  راهبردها  می  تدریجبهکنند  نهادینه  جامعه  آن  به در  و  شود 

 شود. ی عملیاتی در شرایط مشابه به کار گرفته میها و فنون پایهصورت وسیله

پیچیدهترین  دیرپا ایرانی  ترین  و  تمدن  در  را  هدف  و  وسیله  موازی  تکامل  تاریخ 

چنین  هم  تمدن وترین  با دیرینهجا  این  این تا حدودی به این خاطر است که در  .بینیممی

هایی بسیار  یفناور  داریم. دلیل این کهسروکار    ساختار اجتماعی پیشامدرنترین  پیچیده

رمه )کشاورزی،  جهانگیر  و  خط، مهم  شهرنشینی،  چر ،  فلزکاری،  سفالگری،  داری، 

پدیدار شده، از سویی    زمینایرانسوارکاری و پول( برای نخستین بار در  ی جنگی،  گردونه

قدمت و دیرینگی این تمدن است و از سوی دیگر پیچیدگی ساختاری جوامع مستقر در  

ت ثبت  هایی مثل ضرورتمدن ایرانی زودتر از دیگران با تنش  به سخنی دیگر،این قلمرو.  

انصاف در تبادل سوداگرانه برخورد کرده و به همین خاطر ناگزیر    بندیصورتها و  دارایی

در  معلوم هستند  هایی  دیگر خط و پول را ابداع کند، که وسیلهی  ها تمدنشده زودتر از  

 .  مشخصپاسخ به هدفی 

عمده بخش  آغازگاه  که  آن  از  گذشته  ایرانی  ابزارهای  ی  تمدن  و  جهانگیر  فنون 

ساز در تاریخ بشر است، از این نظر هم اهمیت دارد که کاشف اهدافی ویژه و سرنوشت

ابتدای دوران هخامنشی که مفهوم »پارسی« در مقام    کم دستبسیار مهم بوده است.   از 

رو  روبه  نو و ژرفسره  یک  شود، ما با هدفیدینی تعریف می  -  سیاسی  نوعی ابرانسانِ

ی اولیه در این زمینه البته از نظام فلسفی  شویم و آن آفرینش انسان کامل است. ایدهمی

ای  هخداگون  انسانبرای نخستین بار به سیمای    «گاهان»های  سرودهدر    .خیزدزرتشتی برمی

و نه    ؛ی آزادش اهوراگونه استدهکه بر اساس خرد و ساخت اخلاقی و اراخوریم  برمی

گیری انسان و خدایان یا زورمندی و شکل هیولاوار  ی اساطیری کهن، از راه دورگه با شیوه

  بدن.
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شد،    بندی صورتی زرتشتی  این مفهوم فلسفی و اخلاقی از انسان کامل که در اندیشه

یابنده باقی بود، تا آن که پس از  در دینی گسترش  ایشیهحا ای  هبه صورت اید  هاقرنتا  

گیری دولت هخامنشی به محور سازماندهی قدرت تبدیل شد و در قالب مفاهیمی  لشک

  ، ی مرکزی سیاست ایرانشهری جای گرفت. با این حال مثل فرهمندی و دادگری در هسته

دیگری از آن های  و به سرعت نسخههایش بود  پیکربندی سیاسی آن تنها یکی از مشتق

پدید آمد که برخی در قالب دین )مردِ خدا( و برخی دیگر در بافت اخلاق مدنی )مهر  

)پهلوان  -  جوانمرد  -  انسانی  عرفان  یا  )صوفی  -  پارسا (  فلسفی  یا  حکیم(    -  مغ( 

وسیلهمی  یبند صورت از  مهمی  بخش  دستگاهشد.  و  تکاملهای  ها  در  نظری  یافته 

ی مرکزی انسان  و یکی از دلایل مهم پویایی و زایندگی تمدن ایرانی همین ایده  زمینایران

فرهنگی و های  ی ساختارتنشی دایمی و همیشگی را بر همه  . چون از سویی کامل است

ها را در مقام کنشگران خودمختار و آفرینشگر  »من«  از سوی دیگرآورده و  معنایی وارد می

ی  ا هزایی چالاک و پیاپی و خلاقانبه شاخهکه  است. این همان روندی بوده  کرده  تثبیت می

 زده است.  در تعریف انسان کامل دامن می

هر    ناپذیر است و به این ترتیب در تمدن ایرانیدستیابی به انسان کامل مأموریتی پایان

، با نوعی  اندیافتهتوسعه می  واراندامتی  وسایل و اهداف با هم گره خورده و در کلیچند  

های  سازوکاری مغول و ویران شدن  پس از حمله  ویژهبه  .هستیمرو  روبه  هدفپیشتازیِ  

و    شودتشدید میاین جلو افتادنِ هدف از وسیله  ها«ی نهادی،  »وسیله  اجتماعیِ پشتیبانِ

. لاهوتی شدن بافت معنایی عرفان  گرددزا میکه گاه آسیب  انجامدمی  یبه فربهی و تورم

فهمید.    زمینهمعنایی متصل به انسان کامل را باید در این  های  ی از لفافهو تخیلی شدن بخش 

سروکار    هاعملیاتی و کارکردمدارِ وسیلهی  لایهما با عقب ماندن و درجا زدن  جا  این  در

 اند. دادهخود ادامه می  زاییِبه توسعه و شاخهچنان هم داریم، در شرایطی که اهداف

.  بینیمایرانی میی چیزی است که در تمدن  واژگونه  کاملاًاز این زاویه  اروپا  موقعیت  

  تأیید بر  گواهی نکرد.  تأسیسو بنیادینی برای خود   زاددرون تمدن اروپایی هرگز اهداف 

در    -  یابندکه در قالب دین نمود می  -  استعلایی اهدافهای  آن که پیکربندیسخن  این  



320        ها  ایران؛ تمدن راه 

اروپایی  سطحبودهزاد  برون  تمدن  در  اروپا  بومی  باستانی  ادیان  ابتدایی    یاند.  بسیار 

زیر  نازک  رسوبی  چون  هم  پاگانیهای  دند و به صورت باور باقی مان   (ایقبیلهچندخدایی  )

شود،  . اما نکته به تثبیت مسیحیت در اروپا خلاصه نمیجایگیر شدنددین مستقر مسیحی  

 یر بوده است.  عام و فراگ  ایقاعدهی اروپاییان از ادیان خاوری  مشتاقانه گیریوام که

  گیری وام  مود داشت و امری دیرآیند نبود.از ابتدای ظهور تمدن اروپایی ن  گیریوام  این

« در  فنیقی  اساطیر  از  خدایانهسیود  کیش    1«زایش  ورود  و  بود  سکه  این  روی  یک 

آیین روا   و  یونان  به  فرقهدیونوسوس  مثل  رمزآلود  پوتاگوراسی  هایی  کیش  ی  و 

ی این ادیان خاستگاهی شرقی داشتند و از قلمرو دولت ال وسیسی، روی دیگر آن. همه 

 شدند. هخامنشی به بالکان وارد می

که اغلبشان )مسیحیت،    ند،ها پیشتاز گسترش و نهادینه شدن ادیان بزرگ بعدی بوداین

)کیش اوزیریس و    شانیهودیت، مهرپرستی، مانویت( خاستگاهی ایرانی داشتند و برخی

. تمدن اروپایی هرگز تا اواخر  آمدندمی مصر از  فرعون(   -  ایزیس، آیین پرستش امپراتور

دینی   نوزدهم  آنچه    زاددرونقرن  و  نیاورد  پدید  را  پیچیده  د  نیز و  این  از  وران  پس 

یهودیت و مسیحیت    ،یعنی  ؛اندشده از همان ادیان قدیمی بودهیی مدرنهاشکلبرساخت،  

در ترکیب با  کیش کمونیسم را برساخت و پروتستانیسم    ()بعد انقلاب روسیه  گراهزاره

مهر  شعاره کیش  از  بازمانده  فرانسه)ای  و  آمریکا  انقلاب  جریان  لیبرال   (در    -   آیین 

  ای شاخهژرمنی هم    -  در اروپای مرکزی و قلمرو قدیمی لاتینی  .دموکراسی را پدید آورد

فاشیسم را   ،پاگانی قدیمهای گرا در اتصال با آییندیگر از مسیحیت سلحشورانه و هزاره

نتیجه داد. گذشته از این سه دین مدرن که بسیار دیر پدید آمدند و تازه در قرن بیستم 

های  یافته از معناو سازمان  زاد درونجهانگیر شدند، اروپاییان هرگز دینی بومی یعنی نظامی  

 اند.ی اهداف غایی را ایجاد نکردهکنندهتعیین

بر این اساس است که در بافت فرهنگ مدرن، نوعی ناپختگی و خامی در برخورد با 

سبکسری هنگام تعریف انسان آرمانی و  بازتاب این امر را در  مایان است.  نمفهوم انسان  

 

1. Theogonia 
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ابرانسانساده کردن  تصویر  در  ساده  بینیم.می  لوحی  کنوعی  به   پهلوانانه  لوحی    را 

کند، بی وسترن و پرماجرا تبدیل میهای  فیلمهای  مجلات کمیک یا قهرمانهای  ابرقهرمان

 پدید آورد.  گیرچشم اد و آن که عمقی و معنایی خودبنی

وقتی سخن از واگرایی وسیله و هدف در میان است، در واقع داریم به رشد سرطانی  

کنیم.  اشاره می  (یعنی تعریف انسان کامل)  ابزارها و فنون و نحیف و لاغر ماندن غایت

ناپذیر )انسان طراز نوین سوسیالیستی(  گیگاه در قالب کارگری خست  ،انسان کامل مدرن

ی قرون وسطایی و همان گوسفند رام خداوند در تصویر شده که همان رعیت و برده 

فاشیستی  اصالتی  قالب  در  ابرانسان  این  گاهی هم  است.  کلیسایی    نازیستی   -  گفتمانی 

شود، که  تصویر می  (مثل جانوری اصیلچنان  هم  اما)از یک نژاد برتر    اینمونهچون  هم

 گردد. شناختی و کالبدشناسانه از انسان متوقف میبرداشتی زیستهای در مرز

سیاسی مدرن نیز به همین اندازه  های  انسان برتر در ایدئولوژی  دیگرهای  بندیصورت

نگرش برابر  در  هستند.  کودکانه  و  دینهای  خام  که  کمونیستی  و  های  فاشیستی 

آورند، در نگرش لیبرال با  ی مدرن هستند و تصویرهایی متمرکزتر پدید مییافتهسازمان

داریم که همه به همین اندازه سطحی و ساده  سروکار    رنگارنگهای  انفجاری از تصویر

مدرنیته را در این توان زیر برچسبِ »ماشین مصرف« گنجاند.  شان را میهستند و همه

   توان با دو کلمه توصیف کرد: شوقِ مصرف.معنا می

دایمی و به    گیری وام  عاملی بوده که  ،سطحی از انسان کاملهای  این تصویرپردازی

ها ضروری ساخته است.  بیگانه را برای اروپاییهای  همان اندازه شتابزده و سطحی از آیین

ی در بافت مدرن  پوستسر گوناگون هندی و چینی و ایرانی و حتا  های علت روا  آیین

مزمن و استسقایی    ؛آن است که این نظام فرهنگی به نوعی عطش برای آرمان مبتلاست

نتیجهناشدنی  درمان شاخهکه  و  رشد  و    یفناور  گیرچشمزایی  ی  اهداف  غیاب  در 

ی  بارور را در میانهای  هعظیم و گوشتالود را پدید آورده که هستای  ههاست، و پوستغایت

 خود ندارد. 
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بازسازی »من« است و نشان دادن غایتی    هاتمدنی  همه  بنیادینی  ها پرسشیکی از  

ساز رام  و  بزند  پس  را  مرگ  که  شکلی  به  همه  »من«  د.برایش،  ی  گرانیگاه 

تنشی که    ؛معنایی استاش پوچی و بیهاست و تنش زیربنایی تهدیدکنندهجهانزیست

آن با  راه سازگاری  غایتی    ،تنها  آورد و   زاددرونتعریف  آرمانی پدید  انسانی  است که 

 تصویری از کمال به دست دهد.

داریم: این چالش یا در   »من« ی بازتعریفمسألهدو راهبرد کلی برای حل  ،در نهایت

ها پیشنهادهایی در این مورد به دست  »من«شود و یا فردی. یعنی یا  سطح نهادی حل می

بخشند، و یا نهادهایی اغلب درپیوسته با قدرت سیاسی  دهند و خود آن را تحقق میمی

می دست  به  را  امور  میسکان  ترویج  را  آن  آمرانه  قالبی  با  و    زمین ایرانکنند.  گیرند 

سینا و فردوسی و تاریخ از الگوی نخست را پدید آورده که سهروردی و ابنترین  پربار

بازتعریف ها  این  ی هایش هستند. یعنی همهمولانا و حافظ نمونه به    در شرایط بحرانی 

 اند.  آرمانی مشغول بوده »من«

  اند. مدار این روند را در خود پروردهی نهادهانمونهاروپا و چین بهترین    ،از آن سو

میلادیشکل چهارم  قرن  در  کاتولیک  پرهیزگار  انسان  به  ،گیری  بود  بحران    پاسخی 

رِن(   -  شده در خاندان و روستا )مینکه انسانِ هضمچنان  هم  .فروپاشی امپراتوری روم

در چین واکنشی بود به ظهور دولت متمرکز چینی در عصر هان و استقرار نظام سیاسی  

شان،  هایبودنِ خاستگاهفغفوری. شاید به این دلیل است که اروپا و چین در عینِ دورتر  

میشباهت نمایان  زمینه  این  در  چشمگیر  راهی هایی  به  هم  مدرن  دوران  در  و  سازند 

و حزب ذوب شده    طراز نوین سوسیالیستی که در انضباط کارخانهانسان  اند.  مسان رفتهه

ی شمالی پذیرفته شده و هم در روسیه و کامبو  و کره چین بود، هم در نظام کمونیستی 

 گرای سراسر اروپا. و اروپای شرقی و احزاب چپ

کامل   انسان  تصویر  دیرزمانی  برای  اروپایی  تمدن  بود  در  ایران آنچه  به  محدود    از 

تثبیتِ  ،شدمی  ریگیوام بازتولید و  ی  در حوزه .  نمودبسنده میرونوشتی ساده از آن    و 

پارسی یک رقیب    سیاست هم ماجرا به همین شکل بود. البته در برابر شاهنشاه آرمانیِ 
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در قالب تصویر    وجود داشت. این دومی همان بود که  -  فرعون مصری  -  تاریخی مهم

به  چنان  هم  . تصویری که شد   گیریوام  خدای رومی  -  ی امپراتورانگارانهخشن و ساده

هایی  دلیل طرد »من« در این تمدن، تنها کارکردی سیاسی داشت و به امپراتور و شخصیت

ی  بندهی مردم اروپا  شد. تودهتاریخی مثل اسکندر و سزار و ناپل ون و هیتلر منحصر می

خداوند   پرهیزگار  و  میزاهد  و  که  شدند،  قلمداد  مطیع  کارگران  به  مدرن  دوران  در 

 مدار و اعضای منضبط احزاب دگردیسی یافتند.شهروندان قانون

دوران مدرن چرخه تولید  ای  هخلاقانهای  در  اروپایی ظهور  صنعتی  برای  تمدن  در 

  ، نیرومند  ،موفقی  هانظمو شکوفایی را در پی داشت و    زاددرون  یفناور  کرد، که دانش و

فرهنگ مدرن های  یک از نسخهایجاد کرد. با این حال در هیچ  مهاجم و پیروزمندی را

قانع و  عمیق  پوستهتصویری  آن  با  که  چندان  نگرفت،  شکل  کامل  انسان  از  ی  کننده 

 و علم سازگاری داشته باشد. یفناور ییابندهگسترش

می ممکن  زمانی  موضوع  این  به  از  پرداختن  اصلی  ابرروایت  سه  نخست  که  شود 

پردازان تمدنی دیده  مدرنیته را از یکدیگر تفکیک کنیم. خطای مشترکی که در آرای نظریه

را با کلیت    (دموکراتیکرویکرد لیبرال )شود، آن است که یک روایت خاص از مدرنیته  می

  را  (یعنی کمونیسم و فاشیسم)رقیب این نگرش  های  انگارند و سویهمدرنیته همسان می

کنند. در چنین نگرشی فرض  هایی برای مدرنیته تفسیر میها یا بدیلرویواپسچون  هم

یکتا و مستقیم است که یک جناح چپ و راست   آن است که مدرنیته یک جریان  بر 

خود دارد که به رادیکال کردن یا محدود ساختن جریان اصلی گرایش  کنار  افراطی را در  

 ورزند. دارند و با آن مخالفت می

الملل  این تصویر چند ایراد بنیادین دارد. نخست آن که موقعیت امروزین سیاست بین

دموکراسی  . یعنی پیروزی لیبرال دهدو به گذشته تعمیم می  داندرا امری بدیهی و طبیعی می

ی جریانی اصلی بر  غلبهچون  هم  کند و هم آن را بر رقیبان دیگرش را هم قاطع فرض می

نظر میبدعت در  گمراهانه  در سنت  هایی  تا حدودی  مدرنیته،  فهم  از  این شیوه  گیرد. 

یک روایت »درست« و    تاریخی و فرهنگ مسیحی اروپا ریشه دارد که به یک خوانش و
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های  ی روایتکند و همهمی  تأکیدبیش از حد    (ایمان دینی  ویژهبه)چیز    »سالم« از هر

 یرد. گهایی زودگذر در نظر میها و گمراهیبدعتچون هم رقیب را

که طی دو هزار سال گذشته پدیدار    ،مسیحیتهای  واقعیت آن است که تمام نسخهاما  

آمیز چارچوب مستقر امروزین از میدان به در شدند، به شده و اغلب با سرکوب خشونت

بودند و معیاری بیرونی نداریم »اصیل«  ی پاکدینی ارتدوکس یا کاتولیک امروزین  اندازه

جریان مسیحیت در    اصولًاه یکی را کمتر یا بیشتر از بقیه »مسیحی« فرض کنیم. چرا که  ک

که به انقراض  هر چند    ،هها تحقق یافتی این شبکه از منشو در هم پیوستهزمان  هم  تکاملِ

نسخه زورمدارانهبیشتر  تثبیت  و  شدها  منتهی  دیگر  برخی  باشدی  که  نسخه  ؛ه  هایی 

تر بودند و این همان است که اشپنگلر  اش نزدیکآغازین ایرانیهای  شان به خاستگاهبرخی

ی فروپاشی امپراتوری روم تا ظهور اسلام  گوید در فاصله»فرهنگ مجوسی« خوانده و می

 1در اروپا حاکم بوده است. 

ی مدرنیته هم ماجرا به همین شکل است. به لحاغ تاریخی، مدرنیته از همان درباره

زمانی که در اواخر قرن هجدهم میلادی پدیدار شد، در قالب سیاست ژاکوبنیِ مورد نظر  

پیشرو و موفق آن در اطراف  های سد یافت و در سراسر قرن نوزدهم نسخهآیزنشتات تج

با سه    ی اروپا گذشته  تاریخ دو قرنکردند.  هایی شدید میچپ و راست نوسانهای  جناح

  ( کمونیستی و فاشیستی   ،لیبرال متفاوت )  هاییکه روایتبوده    ملازمشاخه شدن مدرنیته  

می دست  به  اجتماعی  پیکربندی  این  نسخهاز  مرسوم،  تصور  بر خلاف  لیبرال  دهد.  ی 

نبوده  ر اصلی  و  غالب  و   است.وایت  سرکوبگر  نظام  استیلای  با  نوزدهم  قرن  جهانِ 

ی تاریخی  که پیشگام فاشیسم و مقدمه  دهد نشان میها  ی اروپایی در مستعمرهنژادپرستانه

روایت  ترین  ی آغازین قرن بیستم نیرومنددر نیمهچنان  هم  آن است. فاشیسم و نازیسم که

می محسوب  اروپا  در  بازسازیمدرنیته  شکلی  استعشد،  سیاست  همین  از  ماری  شده 

مردم این سامان  ی بود که به اندرون اروپا منعکس بود و بر  مراتبسلسلهخودبرتربینانه و  

 ه بود. تابیدزبا

 

1. Spengler, 1972: 223 - 224. 



325   های انسان بخش سوم: تنوع تمدن  

 

ترتیب همین  چپ  ،به  نمیگرا  جریان  را  کمونیستی  انقلابی  بدیلی  چون  هم  توانو 

اجتماعی و  پیکربندی سیاسی  این  نظر گرفت.  در  و غیرمدرن  در  هر چند    غیراروپایی 

مدرن شدن و اروپایی شدن گره  های  با روند  دقیقاًدنیای پیرامون اروپا به قدرت رسید، اما  

پرجمعیت بیستم  قرن  در  که  بود  اهمیتش هم چندان  و  بود  پهناورترین  خورده  ترین  و 

 دنیا کمونیستی بودند. های کشور

آن    هااین اتفاقاً به  بنگریم،  مدرنیته  به  تاریخی  بافتی  در  بخواهیم  اگر  که    معناست 

مسلطهای  نسخه و  ضمنِغالب  یافت.  خواهیم  فاشیسم  و  کمونیسم  در  را  که  آن  اش 

به شکلی این دو  بینی، و سازماندهی سیاسی و اجتماعی  بندی مفهومی، جهاناستخوان

اند که  مدعیشاخه  سه    دموکرات شباهت دارد. هررویکرد لیبرال هم و با  انگیز با  شگفت

کنند، و در هر سه وق را تبلیغ میسالاری و آزادی و عقلانی شدنِ حقهایی از مردمشکل

ها که آشکارا حق  شود. فاشیستشود و نادیده انگاشته میسرکوب می  »من«  ی آزاداراده

کردند و مخالف دموکراسی بودند، در این میان شاید از دوتای دیگر  انتخاب را نفی می

باشند  راستگوتر و صریح به    وتر  تا حدودی  به اخلاق سنتی اشراف  یبند پایاین  شان 

 به همین خاطر هم زودتر از باقی منقرض شدند.   دقیقاًگردد، و اروپایی باز می

ی  کمونیسم از نظر سرکوبگری و نامعتبر شمردن اراده،  ماندهدر میان دو رقیب باقی

نازیستی بود، اما از اخلاق بردگان پیروی    -  تر از سیستم فاشیستیتر و خودکامهآزاد مهیب

راهبردی عمومی تقدیس  چون  هم  پنداشت وسیاسی می  زیرکیِ کرد و دروغگویی را  می

دموکرات است که به شکلی صریح آزادی فردی    -  کرد. در این میان تنها نظام لیبرال می

به رسمیت   این حال میرا  با  با غلبهجا  این  ،در عمل  ،شناسد.  های  ی کامل دستگاههم 

داریم، که کردارهای شخصی را تعیین  سروکار    رضایت  های مهندسیِ تبلیغاتی و ماشین

 . دن کنمی

اگرچه   کلان  سطح  ستدر  سیاسی  انتخاب  حق  و  دموکراسی  فقرات  مفهوم  ون 

های  ی انحصارجوییسازد، اما در عمل شبکهرا برمیغرب امروز  سازماندهی اجتماعی  

  کنند غرقه میر خود  های آزاد فردی را داراده  ،و بازاریای  هرسان های  بخشیحزبی یا جهت
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بنیادین اقتصادی  های  سازوکارساخت نهایی سیاسی،    ،د. به عبارت دیگرندازنا و از کار می

و   لیبرال و  ی  هاچارچوبو صنعتی،  میان سه سرمشق  توزیع قدرت در  تولید و  کلان 

هاست که تفاوت  کاریها و ریزهکمونیستی و فاشیستی بسیار همسان است و تنها روبنا

 دارد. 

هایی از یک  و نسخه  هاروایت  ،آورند، در واقعجهان کلانی که این سه پدید میزیست

ها و گذارها از یک جبهه  به همین خاطر است که نوسان  .سرمشق معنابخش یگانه است

ها و  نماید. این که موسولینی که رهبر سوسیالیستبه دیگری چنین آسان در آن ر  می

شیسم تبدیل شد چندان دور از ذهن  افراطی ایتالیا بود، به بنیانگذار فاهای  پرداز چپنظریه

تولیدی و توزیعی آمریکا و شوروی در زمان جنگ سرد  های  سازوکارنیست، و این که  

بود، از این  و حتا در نقاطی هماهنگ  ورد  آریخت و هماش همدر بافت کلان نواستعماری

   نماید.زاویه طبیعی می

رویکردی  چون  هم  ، اغلب نگرش خود رایتهی مدرنیک از این سه شاخه  نمایندگان هر

انتقادی هستند که گویی  کنندمیبخش وانمود  انتقادی و رهایی . یعنی مدعی جایگاهی 

 ، چینی است کهکند. با این مقدمهنگرد و نقد میسراسر پیکربندی مدرن را از بیرون می

هایی  برای تعریف و ایجاد انسان کامل در هر سه شاخه پیشنهاد شده شباهتکه  هایی  هنسخ

 . ندیک از عمق چندانی برخوردار نیستهیچو  دن عمیق با هم دار

به  در میان آن اندیشمندان معدودی که رویکردی تمدنی داشته اند هم همین ماجرا 

شود. به ظاهر کسانی که به تکثر فرهنگی باور دارند و از چندگانگی  شکلی دیگر تکرار می

کنند. اما  مستبد مدرن جلوه میی  هاگفتمانبدیلی در برابر  چون  هم  کنند،صداها دفاع می

همان جریان  های  نماید که این گفتمان هم یکی از پیامدها و نتیجهبا قدری دقت چنین می

پس از    ،سیر تحول چپ نومدرن باشد، و نه نگرشی انتقادی و نظرگاهی در بیرون از آن.  

پرور و فاسد  ست از آنچه در این روندها دروغا   اینمونه  ،جنگ جهانی دوم تا به امروز

دلیل ناکامی رویکردهای انتقادی رایج آن است که این همه    است و ناکارآمد و خردگریز.

پیکره درون  را  در  اروپایی خود  تمدنی  میراث  پذیرش    بندی صورتی مدرن و ضمنِ 
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بخشی هستند که میان منتقد و و در نتیجه اسیر اصول موضوعه و شرایط تعین  کنند،می

ریشه نقد  است.  مشترک  انتقاد  تنهاموضوع  مدرنیته،  می  ،ای  ممکن  از  زمانی  که  شود 

ا با ایستادن بر اقلیم تمدنی در بیرون از  جایگاهی خار  از مدرنیته انجام پذیرد و این تنه

 شود. اروپا ممکن می

اند. در شرایطی که اولی به امروز تنها دو تمدن ایران و چین بیرون از اروپا باقی مانده

مذاهب مدرن، چنین    مطیع و تابعِ لحاغ سیاسی فروپاشیده و تسخیرشده است و دومی  

 ضروری و حیاتی. چنین هم نقدی بیش از پیش دشواریاب شده است، و
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 زمینایران نگر به گفتار نخست: نگاهی کلان

 

باقی مانده  چنان  هم  -  ایران  -  انسانی  تمدنترین  قدیمیاین حقیقت که   به امروز  و تا 

  قاعدتاً ، باید  هویت ملی را نیز پدید آوردهترین  سیاسی و پیچیدههای  ساختترین  پایدار

  تقریباً این که چنین نشده و موضوعی به این اهمیت    .موضوع کنجکاوی پژوهشگران باشد

کنکاشی و طرح  نادید به  انگاشته شده، خود  بیشترهاپرسشه  این  دامن می  یی  در  زند. 

پایه میدر حد طرح پرسش و پیشنهاد چ  کمدستنوشتار   به این چالش  ند پاسخ  توان 

 نظری نزدیک شد. 

تا حدودی در ساخت ویژهکلید ظهور و پایداری حوزه   -   ی زمانیی تمدن ایرانی 

لیون کیلومتر مربع را در  حدود ده می   زمینایرانقلمرو جغرافیایی  اش نهفته است.  مکانی

اش را دو  ی مرکزیی درخت دارد. یعنی هستهگیرد که ساختاری شبیه به برش تنهبر می

اند که خود  هایی حلقه زدهها و کوهستانکویر عظیم اشغال کرده و دورادور آن رودخانه

شوند. به این ترتیب یک  بزرگی متصل میهای  جنگلی به دریاها و دریاچه  ای حاشیهبا  

سیاه، خلیج فارس( را داریم    های مازندران ودریای خوارزم،  سیستم آبی پیرامونی )دریاچه

با   کوهستانجن  ایحاشیهکه  به  پرباران  و  زاگرس،  های  گلی  البرز،  )هندوکش،  بزرگی 

قفقازتوروس می،  متصل  کوه(  این  و  با  شوند  خود  کم  ایحاشیهها  نسبت  ولی  به  آب 

 شوند.  کشاورزی به کویر لوت و دشت کویر متصل می مناسبِ

کهن  ،زمینایرانهای  شهرترین  کهن ضمن  در  نیز    هایشهردولت  ترینکه  تاریخ 

در آنجا  شان  وز نوادگان همان ساکنان اولیهاند و هن، اغلب تا به امروز باقی ماندهاندبوده 

فصلی  های  که به خاطر دسترسی آسان به نیل و طغیان  ،. بر خلاف مصر کنندزندگی می
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  زمین ایرانی طبیعی دسترسی داشت، در  شدهاین رودخانه به خاک حاصلخیز و آبیاری

امر  کشاورزی  و ی  اقتصاد  پیچیده  اقلیم  در  کشاورزی  نبود.  آماده  و  حاضر  و  بدیهی 

بایست با سازماندهی اجتماعی  ساختنی و پروردنی بود که میخشک این سامان امری  نیمه

شناختی بود که باعث  قرارگیری در مرز خشکی و همین تنوع بوم  اصولًاپشتیبانی شود.  

این    پایه بومیِ  آغاز شود و گیاهان و جانوران اهلیِ  زمینایرانشد انقلاب کشاورزی در  

 سرزمین باشند.

ها را در خود جای  شهردولت  ای اززمین شبکهایرانپ.م.    2600تا    ۳000ی  در فاصله

. بیشتر این شهرها کوچک بودند و بین بودصد تا    بیش ازچنان  هم  داد که شمارشانمی

بر مبنای دو جریان اقتصادی متفاوت شکل گرفته  و    دو تا پنج هزار نفر جمعیت داشتند

مراکز  چون  هم   ی مراکز تولید کشاورزی وی کلاسیک در میانهشان به شیوهبودند. برخی

های  ی روداغلب در کرانهها  این  شده بودند، و  تأسیسی تولید روستایی  تراکم افزوده

برنشسته  کمربندی گرداگرد کویر مرکزی ایران  چون  هم  بزرگ قرار داشتند. برخی دیگر 

 کرد. را به هم متصل میهمسایه  های  های تجاری بود که شهرشان راهبودند و علت رونق

 ، بندی کرد. به این ترتیبشان ردهی آبیتوان بر اساس حوزههای کشاورز را میشهر

 داریم: در ایرانای هرودخان پنج زیرسیستم 

بلخ  دو شهر بسیار مهمِ  که    ،آمودریا  -  ی سیردریادر کرانه  -  زیرسیستم بلخ و مرو  .الف

 ؛سغد و خوارزم را ایجاد کردتر قلمرو کوچکهای و مرو و شهر

شهر  رود که  هلیل  -  هیرمند  -   ی سنددر کرانه  -  زیرسیستم سیستان و بلوچستان  .ب

دیجی را  سادات و کوتجیرفت، هاراپا، موهنجودارو، مهرگره، موندیگک، دمبسوخته،  

 ؛پدید آورد

رود که مراکز استقراری  قم  -  رود کر    -  ی سفیدروددر کرانه  -  زیرسیستم ری  .پ

های ری و گرفت و به ظهور شهربسیار کهن چیذر و قیطریه در تهران امروز را در بر می

 ؛قم و مراکز جمعیتی کاشان )سیلک( و قزوین باستان منتهی شد
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دز شکل گرفت و شهرهایی مثل    -  کارون  -  ی کرخهدر کرانه  -  زیرسیستم ایلام  .ت

 ؛بهبهان را ایجاد کردو در پیرامونش شهرهایی مثل اصفهان و انشان،  و شوش

اریدو  فرات که کیش و اور و اوروک و    -  ی دجلهدر کرانه  -  رودانمیانزیرسیستم    .ث

با نام آناتولی شهرت یافته و اغلب    اش بودند. آنچهو لاگاش و لارسا و ماری از مراکز مهم

آبرفت    ی است که از در واقع همین سیستم  ،گیردشده مورد بحث قرار میبه شکلی تفکیک

و در شمال  است  در جنوب مسطح و پست    هایش برخاسته وو سرچشمهدجله و فرات  

پس از فروپاشی عثمانی کشورهایی متفاوت  و چون در دوران مدرن    .کوهستانی و مرتفع

 .انددو قلمرو متفاوت قلمداد شدهبه غلط  ها  این  اند،را در دست داشته  ی این دو ناحیهاداره

ی خوارزم،  ی دریاچههفت زیرسیستم ساحلی هم داریم که در کرانها  هاین  علاوه بر

ی هامون، خلیج فارس، دریای مدیترانه، وان، دریاچه   -  ی اورمیه، دریاچهی مازندراندریا

های وابسته به آب به حساب  ی همین شهردریای سیاه شکل گرفتند و باید در زمرهو  

 بیایند. 

رود، انشان، ری، و مرو  شهرهایی مثل شهر سوخته، جیرفت، کاشان، قمها  این  میاندر  

تا حدودی دور از شریانهای جمعیتیهسته با ای بودند که  بیشتر در پیوند  های آبی و 

رودخانه، ساحل(  )ای  ساختار کرانهدو    ،تجاری شکل گرفته بودند. به این ترتیبهای  راه

زمین را شکل داده های ایرانها( که شهررا داریم و یک جریان ترابری جمعیت و کالا )راه

ترین  افتادگی هم دارند و بزرگن آب و راه در این الگو برهم های جریان یافتاست. حوزه

تقاطع هر دو جریان راه زمینی و   شهرها )مثل شهر سوخته، جیرفت، شوش( در محل 

 اند. جریان آبی شکل گرفته

هفت زیرسیستم اصلی تمدن  شناختی در ترکیب با هم  های جغرافیایی و بوماین واحد

 اند از: عبارتاند که را بر ساخته ایرانی

منستان، گرجستان، اوسِتیا،  های قدیم لودیه، ار )استان  شمال غربی در قفقاز و آناتولی  .1

 کاپادوکیه، داغستان، آران(؛
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های قدیم گرگان، طبرستان، )استان  ی مازندراندریامرکزی در گرداگرد    -  شمالی  .۲ 

 گیلان، ری، دامغان(؛

  )سغد، مرو، خوارزم، خراسان، بلخ، سکائیه   شمال شرقی در ماوراءالنهر و خراسان  .۳

 قزاقستان و قرقیزستان(؛  -

پنجاب،    جنوب شرقی   .4 بلوچستان، کشمیر،  )هرات، غورستان، کابلستان، سیستان، 

 گجرات، هند شمالی(؛  

 )کرمان، یزد، سپاهان، یمن، ایلام، خوزستان(؛  مرکزی - جنوبی .۵

 ، حجاز(. رودانمیان)لرستان، کردستان، آذربایجان،  جنوب غرب .6

شوند  میتکمیل  آسورستاناین شش زیر سیستم با یک بخش کوچک هفتمی به اسم 

 بندی تمدن ایرانی و مصری بوده است. ی اصلی مفصلکه نقطه

 

 
 ی دولت سلجوقی منعکس شده است ی تمدن ایرانی که بر نقشه های اصلی حوزهزیرسیستم
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سال   حدود  زیرسیستممجموعهدر  پ.م.    ۳000در  این  شهر  ها  ی  از صد  )با بیش 

  ی شان به مرتبهچهارمحدود یک  احتمالًاوجود داشت که  ی جمعیت دو هزار نفر(  کمینه

تا قرن بیست و چهارم پیش از میلاد   هاشهردولت  برکشیده شده بودند. این  شهر دولت

پادشاهی پادشاهینخستین  دادند.  ایلام شکل  در  بعد  و  اکد  در  ابتدا  را  یادشده  های  ها 

نویسای ایران غربی را پدید آورد که شمارشان بین ی  هادولتتوسعه پیدا کرد و    تدریجبه

با    کمدستیا  ،  به همان تعداد دولت پادشاهی نانویسا  احتمالًاکرد و  سه تا پنج نوسان می

 ایم. هم در ایران شرقی داشته ،خط ناشناخته

صد  از مرز    زمینایرانهای  شهردولت  شمارپ.م.    2400تا    2600ی حدود  در فاصله

قادر   وداد  را در خود جای می  ده هزار نفر   کمدستها  این  ازیک    هر و جمعیت  گذشت  

 بسیج کند.  سپاهی بود چند هزار نفر  

پدید    زمینایرانها در  ی قرن بیست و چهارم پیش از میلاد نخستین پادشاهیدر میانه

یلام  و کمی بعدتر دولت ا  رودانمیانآمدند که عبارت بودند از دولت اکد در زیرسیستم  

پنج    هادولتیک از این    ی پادشاهی بود و هری گذار به نظم لایهدر شرق آن. این نشانه

 .  کردندقدیمی را با هم متحد میهای  شهردولت تا ازتا ده

  تأسیس هایی  پادشاهیدر همین حدود در قفقاز و زیرسیستم مرو و بلخ هم    احتمالًا

درباره اطلاعات چندانی  مناطق  این  بودن  نانویسا  به خاطر  که  بر  شده،  اما  نداریم،  اش 

توانیم نظام اجتماعی و سطح تخصصی شدن هنر می  اساس بزرگی شهرها و پیچیدگی

ای در آن مناطق هم تحقق یافته است. در حدود حدس بزنیم که چنین گذار سیستمی

ند که عبارت  دادرا شکل میسیاسی  ت زیرسیستم  فه  زمینایرانهای  شهرپ.م.    2400سال  

بلخ  -  بودند از سیستان   ،ایلام  همدان )ماد بعدی(،  -  کاشان  -  مرو، ری  -  بلوچستان، 

 آسورستان.   و رودانمیان، )هیتی( آناتولی - قفقاز

تجاری به هم دوخته شده و تاریخی مشترک را  ی  هاراه  باها  زیرسیستمی این  همه

های  شهردولت  هایی ازخوشه  معمولًاو    -سیاسی مستقلی  ی  هانظامکردند. اما  تجربه می

می  -  مستقل در خود جای  واحدرا  رو  این  از  و  پدید  های  دادند  را  متفاوتی  فرهنگی 
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مردمان کمابیش  جهان مادی این  ، هنر و زیستیفناور  آوردند. سبک زندگی، سطح می

  ، آورد. با این همهیکسان بود و این همان است که همه را زیر چتر تمدن ایرانی گرد می

 کرد.  شان تفاوت مینظام سیاسی، زبان و تا حدودی دین

بوم  زمینایران تنوع  از  شگفتگذشته  هموارهشناختی  جمعیت    انگیزش  به  نسبت 

استگیرچشمتراوایی  هم داشته  مستقر    ،یعنی  ؛ ی  آن  در  سادگی  به  کوچندگان  هم 

ه  کردپیرامونی صادر میهای  ند و هم به آسانی جمعیت اضافی خود را به سرزمیناهشدمی

  -   ی نژادیسه شاخهدر  یدپوست بودند که  ف. بومیان اصلی این قلمرو مردمانی ساست

 .  گنجندمیزبانی متفاوت 

ی تحول جمعیت بنیانگذارِ کوچنده از آفریقا در که نتیجه  ، جمعیت بومی این منطقه

بوده پیش  که  اند، همان کسانیهفتاد هزار سال  را  اند  کشاورزی  و  کردند    آغازانقلاب 

ی این مردم در  گرانیگاه آیینی اولیه.  آوردند  پدیدجهان را  های  شهرروستاها و  ترین  کهن

ست،  شان دانتوان اولین دستاورد مادی ملموستپه را میلیایران غربی قرار داشته و گوبک

ی زمین هم هست و دوازده هزار سال قدمت دارد.  سنگی کرهکه در ضمن اولین اثر کلان 

را  ها  و هوری  هاها، کاسی، لولوبیهاگوتی  ها،ها، ایلامیهایی مثل سومریاین مردم قوم

آوردند بقایایپدید  امروز چون  و  بیشتر دیده می،  قفقاز  قفقازی  شان در  را  آنان  شوند، 

ی این جمعیت تا  دامنه  حتمالًاادهد که  نشان می  شناسی تاریخیزبانهای  داده.  نامیممی

مثل شهر سوخته و هاراپا  ای  هبزرگ دیرینهای  شده و ساکنان شهری سند کشیده میدره

 اند.  ی جمعیتی تعلق داشتهه نیز به همین شاخهرنو موهنجودارو و مهرگَ 

قلمرو  های  بخش دریاچه   ،زمینایرانشمالی  محور  از  بالاتر  سردسیر  نواحی  ی  که 

گیرد، قلمرو نژادی مهم و اثرگذار  دریای سیاه را در بر می  -  ی مازندراندریا  -  خوارزم

ی نامیده  و امروز هند و اروپای  بود که در سراسر کمربند شمالی اوراسیا حضور داشتند

جمعیتهسته.  شوندمی این  پیشروی  و  فعال  آریایی همان  ،ی  را  خود  که  بودند  هایی 

. این مردم  گیردقرار می  زمینایرانشان در ثلث شمالی قلمرو  مرکز جمعیتینامیدند و  می

و بخش    زمینایرانهار مو  به جنوب و غرب کوچیدند و ترکیب جمعیتی سراسر طی چ



337    چهارم: بازشناسی تمدن ایرانی   بخش  

 

آغاز  پ.م.    ی سومزارهی هشمالی هند را دگرگون ساختند. مو  اول این کوچ در میانه

شناختی مرو و  ی باستانیی را در شمال ایران شرقی پدید آورد که شبکههافرهنگشد و  

  ها در قرن هفدهم گرانیگاهش است. دومین مو  کوچ آریاییترین  مهم  1( BMACبلخ )

نخستین  پ.م.   تشکیل  به  و  شد  که  ی  هادولتآغاز  شد  منتهی  نویسا  آریایی 

هیتیهاینیرومندترین میتانیهای  شان  و  عراق    در   هاآناتولی  بودندکردستان  و    امروز 

  . سومین مو  در قرن سیزدهم اندهایی داشتهمیختگیبا ایشان آ  احتمالًای هم  های بابلکاسی

( انجام پذیرفت و در  .پ.م  1200عصر برنز )حدود  پایان  با فروپاشی  زمان  هم  وپ.م.  

ساکن شدند که اتحادشان    زمین ایرانها در  ها و مادها و بلخیجریان آن اقوامی مثل پارس

دولت عظیم هخامنشی را پدید آورد. چهارمین مو     ،میزبانهای  با یکدیگر و با جمعیت

از ترکستان پ.م.    ن سومد که در قروشها به اقوام تخاری و سکا مربوط میکوچ آریایی

وارد شدند و بقایای مقدونیان را از این سرزمین بیرون    زمینایرانخاوری به  های  و بخش

  کردند. تأسیسکوشانی را   - ی اشکانیپیوستهدوقلو و درهم راندند و دولت

ی انقلاب کشاورزی )شهرنشینی، رام کردن گندم و جو  به همان ترتیبی که عناصر پایه

های  گری با چر ( دستاورد قفقازیمس و مفرغ، کوزه  یفناور  و گاو و گوسفند و بز،

انند رام کردن اسب و شتر  ها هم عناصری مهم م بود، آریاییایران مرکزی و جنوبی    بومیِ

ی تمدن ایران و جهان افزودند.  آهن را به اندوخته  یفناور  ی جنگی وو ساخت گردونه

قدیمیمهم که  آن  همه  از  اثرگذارترین  تر  و  فلسفی  تاریخ  ترین  دستگاه  دینی  نوآوری 

پیشامدرن هم در همین جمعیت و در ایران شرقی پدید آمد و این همان است که کیش  

بعدی ایرانی  ی ها دولتمعنایی شاهنشاهی هخامنشی و  یزرتشتی را برساخت و شالوده

  اد.را تشکیل د 

یت بومی دیگر در جنوب یک جمعهای میانی،  های شمالی و قفقازیگذشته از آریایی

ادامه  زمینایرانغربی   که  داشت  آفریقاییوجود  مصر    -   ی جمعیت  در  مستقر  آسیایی 

نامند، و باید توجه داشت  شد. این جمعیت را امروز به اسم نژاد سامی میمحسوب می

 

1. Bactria - Margiana Archaeological Complex 
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ی  ها به همان کاربرد دیرینه ها و آریاییها و قفقازیی نژاد در نامیدن سامیکه کاربرد کلمه

در   کلمه  میزبان  این  مربوط  »جمعیتپارسی  و  همهای  شود  و  معنا  خویشاوند  تبار« 

تمایز رنگ پوست و شکل  race)اش  در معنای فرنگیدهد. مفهوم مدرن نژاد  می بر   )

نژاد در   و تعبیری سیاسی و ایدئولوژیک است و اعتبار علمی ندارد. ظاهری استوار است

  ویژه بهدهد که  تبار را نشان میو هم انسانی خویشاوند  های  اش جمعیتایرانی  معنای اصلی

این تعبیری درست است و   .شوندشان از هم تفکیک مییهازبانبر اساس خویشاوندی  

ی زبانی و  توان یافت که ریخت و خانوادههایی متمایز میی انسان جمعیتدر بستر گونه

هاپلوگروه ژنتیکی  است.  هایترکیب  متفاوت  هم  با  مبنا  شان  این  ایرانبر  سه  زمین  در 

  زیستیِ همهر چند    ،ها را داریمهایی وابسته به این خوشهی نژادی اصلی و تیرهخوشه

شناختی  بافت ژنتیکی و ساختار زیست ،پیاپیهای طی نسلپردامنه های وریآدیرپا و هم

دیگر از این که بگذریم که  دست ساخته است.  را یک  زمینایران  کل مردم ساکن قلمرو

ی انسان شباهت ژنتیکی چشمگیری با هم دارند و مفهوم مدرن  های گونهکل جمعیت

race   ر ندارد. ی »انسان خردمند« اعتبا درباره اصولاً در معنای زیرگونه 

نژاد   از    -  سامیزادگاه  ایرانی  تعبیرِ  این  عربستان  جزیرهشبه  -  نژادبا  و  است  ی 

بخشی جدایی  ،آسورستانجنوبی  های  بخش تاریخی  که  جغرافیای  از    مین زایرانناپذیر 

با آنها  زمان  هم  ها جمعیتی متحرک داشتند وها هم مانند آریاییشود. سامیمحسوب می

بخش جنبشمی  زمینایرانمرکزی  های  به  خاطر  همین  به  جمعیتی های  کوچیدند. 

  زمانیِ خودِ هم  .را باید در کنار هم و مانند سیستمی یکپارچه در نظر گرفت  زمینایران

جمعیتی  اش یک سیستم  در سراسر تاریخ  زمینایراندهد که  بزرگ نشان میهای  این کوچ

 جدا جدا و مستقل.های پیوسته و منسجم بوده و نه موزائیکی از فرهنگدرهم

آغاز شد و این زمانی  پ.م.    ی سومی هزارهدر میانه  هاین مو  حرکت سامینخست

که   بخشآموریبود  و  آسورستان  به  نخستین    رودانمیانشمالی  های  ها  و  کوچیدند 

د.  کردن  تأسیسپ.م.    2۳50در حدود سال  ( را  دولت اکد)  زمینایرانپادشاهی متمرکز  

اش تنها  دومین مو  در همان قرن شانزدهم و هفدهم پیش از میلاد انجام پذیرفت و دامنه
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به جنوب آناتولی و دریای اژه و شمال    بلکهمحدود نماند،    رودانمیانبه آسورستان و  

کردند که به نام    تأسیس از این مردم در مصر دولتی    ایشاخهمصر نیز گسترش یافت.  

ها موازی  آریاییها هم با حرکت  سامیهیکسوس شهرت یافته است. سومین مو  کوچ  

تکاپو از شدآغ پ.م.    1200در حدود سال  بود و  زمان  هم  و این  مهمی مثل  های  قوم  . 

آرامیفنیقی و  کنعانیها  و  که  ها  یهودیان  افزود.  غربی  ایران  انسانی  جغرافیای  به  را  ها 

ها هستند هم با چند قرن وقفه از دل همین جریان جمعیتی  یکتاپرست از کنعانی  ایشاخه

 زاده شدند.  

  احتمالاً ها انطباق زمانی دارد و  آغازین کوچ آریاییهای  هر سه مو  یادشده با مو 

در   اقلیمی و جمعیتی  از یک تحول  هایی  که در دوره   ،بوده  زمینایرانی  گسترهبخشی 

جمعیت به  نسبت  را  مرکزی  میهای  مناطق  تراوا  و  پذیرا  است.  پیرامونی  تنها  ساخته 

صد  حدود هشت هاه است. سامیداشتزمانی ناهمها آریاییو چ سامیان چهارمین مو  کو

دیرتر   آریاییسال  )از  آغاز  میلادیو هفتم  در قرن ششم  ها  را  ( چهارمین جنبش خود 

تحقق یافته است. دستاورد همین پویایی جمعیتی    یظهور دین اسلام در زمینهکردند.  

مهم نژاد سامی برای تمدن بشری خط الفبایی و ابداع مفهومی شخصی و سیاسی از خدای  

ادیان یهودی، مسیحی و اس بوده که در قالب  تبلور یافته و در عمل شالودهیکتا  ی  لام 

 دو هزار سال گذشته تعیین کرده است.طی دینی در سراسر جهان را های باور

هم اشاره کرد که از نظر ساختار  دیگری باید به جنبش جمعیتی    هاجریاندر کنار این  

.  ه استاش متفاوت بودت نژادی، اما بافهها شباهت داشتو مسیر با کوچ چهارم آریایی

شد که در  این جریان در قرن پنجم و ششم میلادی آغاز شد و به قوم ترک مربوط می

ایرانی و اقوام زردپوست تاتار  های  از جوش خوردن سکازمانی در ترکستان  همین حدود  

های  ی چینیی کشمکش دو هزار سالهها در واقع بازماندهو مغول شکل گرفته بود. ترک

تبار قلمرو خاوری  ایرانیی  هادولتبودند و پس از نابودی    گردکوچ  هان و قبایل ایرانی

 جانشین ایشان شدند.  
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آلتا این مردم  نژادی  به جمعیت زبان و ساخت  وابسته  زردپوست جنوب  های  یی و 

  ی فناور انه، وابستگی به اسب،گردکوچ سیبری و شمال غربی چین بود، اما سبک زندگی

با مرور   .بودندکرده    گیریوام  جنگی، سبک زندگی و ساخت سیاسی خود را از سکاها

  آغازینِدر چند قرن نماید که ختن چنین میآثار باستانی بازمانده در ترکستان و ختای و 

تا پایان  هر چند    ند.اهبود  آریاییچنان  هم  شانی حاکمطبقهی تاریخ،  نهظهور ترکان بر صح

به یافت و بقایای جمعیت آریایی را در خود حل  عصر ساسانی به تدریج عنصر آلتایی غل 

ایرانی محسوب   با تمدن  ابتدای کار یکی از اقوام درپیوسته  کرد. ترکان در این معنا از 

بودند. این قوم    ی تمدن ایرانی و چینی برآمدهای در میانهاز آمیختگیهر چند    شدند،می

از نظر فرهنگی با   کاملاًبه اسلام گرویدند و به این ترتیب  هجریدر قرن سوم و چهارم 

 جوش خوردند.   زمینایران

 ؛ی سیاسی پس از فروپاشی ساسانیانتجزیهمصادف بود با  ناگفته نماند که این هنگام  

بیشترشان هم به طور ی  هادولتی  همه  تقریباًزمانی که    ،یعنی ایرانی مسلمان بودند و 

از خلیفه فرمان میصوری  بنابراین گرویدنبردندی عباسی  به    .  اسلام  به  معنای  ترکان 

  . ترکان از همین هنگام کوچی ی سیاسی و فرهنگی بودشبکهاین    شان در پذیرفته شدن

بخش به  را  غربی  های  بزرگ  و  و    زمینایرانمرکزی  کردند  قرن  تا  آغاز  تا  هشت  بعد 

پدید آوردند که به تدریج  ی جنگاور یک طبقهترک  قبایلمرزهای اروپا پیشروی کردند. 

 . زمین حل شددر جمعیت ایران

ی که ذکرشان گذشت »ایرانی« هستند،  هاینژادی  همهباید به این نکته توجه داشت که  

اند و در تمام  بوده  زمین ایرانجغرافیایی    ی قلمرو  از عصر نوسنگی بومیِ  کمدستیعنی  

آریایی و قفقازی و سامی  سه نژاد  هم  ؛اندگیری تمدن ایرانی نقش ایفا کردهمراحل شکل

اند، و هم اقوام دیگری مثل ترکان که از مرزهای  جغرافیایی بوده  یکه بومیِ این قلمرو

ی  تمدن ایرانی و چینی برخاسته بودند و با این حال بیش از هزار سال عضوی از پیکره

می شمار  به  تمدن  الباین  ژنتیکی  و  زبانی  جمعیتی،  تمایزهای  این  آمدند.  میان  در  ته 
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ی  ی همهچشمگیر و پیچیده  خوردگیِها وجود داشته است، اما در کنارش جوشجمعیت

 1بینیم. این متغیرها به هم را نیز می

تمدن ایرانی و یک جمعیت از مردم  ، یک  زمینایرانبنابراین ما یک قلمرو جغرافیایی  

گیرد. زبانی سامی و قفقازی و آریایی را در بر می  -  ی نژادیایرانی داریم که سه خوشه

شان ممکن است با ترکیبی متنوع و فراوانی را هم داریم که برخیهای  در این میان تیره

باشندهای  نژاد ایرانی هم درآمیخته  تمدن  از قلمرو  ترک  ؛خار   ترکیب  چنان که  از  ها 

مغول آریایی با  قزاقها  و  آمدند  پدید  تاتارها  و  ترکها  ترکیب  از  قرقیزها  و  و ها  ها 

 بازماندگان سکاها و اسلاوها زاده شدند. 

ی  گیر چشم  تأثیرهایی بیرونی هم داشته که  جمعیتی شاخههای  یک از این جریان  هر

مهم بوده از این نظر    ویژهبهها  کوچ دوم و چهارم آریاییاند.  در تاریخ تمدن جهان داشته

های  هایی از قبایل آریایی سراسر آناتولی و بخشچون در جریان کوچ دوم شاخه  ،است

ها و  شمالی اروپای شرقی و مرکزی را تسخیر کردند و در کوچ چهارم هم تنها تخاری

با ایشان و در اندرون همین زمان  هم  بلکه  سکاها نبودند که به جنوب و غرب کوچیدند

دهی  از نو سامانی خاوری راه ابریشم را  یدند و شاخهها هم به غرب کوچسغدی  ،جریان

در    ویژهبهشان مصر را به شکلی ناپایدار فتح کردند و  ها هم در کوچ دوم. سامیکردند

ردیدند و تا جنوب اسپانیا پیشروی  وَشان سراسر شمال آفریقا را درنَچهارمسوم و  کوچ  

  تأسیس اتروسک را در جنوب و شمال مدیترانه  نخست دولت مقتدر کارتاژ و    ؛ کردند

و   بعد خلاکردند  ایرانیان سامی  ایشاخهرا.    اسلامیهای  تفهزار سال  که یهودیان    از 

غربی راه  های  ش یافتند و شاخهها در جهت غرب گستر سغدیبا الگویی شبیه به باشند، 

ترتیب نخستین شبکه این  به  ایجاد کردند.  اروپا  در  را  دنیای  ابریشم  ی تجارت جهانی 

ی سغدی و  شود با مرکزیت ایران و با دو شاخهراه ابریشم نامیده می پیشامدرن که امروز

 

شان گذشت، زمین و ساخت ژنتیکی نژادهایی که شرحی پیکربندی جمعیتی ایرانبرای شرحی مفصل درباره.  1

ی تکامل نژادهای  ی روزآمد دربارههای ایرانی« که در آن بیش از سیصد مقالهبنگرید به جلد نخست از کتاب »تیره

 (.1۳97بندی شده است )وکیلی، انسانی مرور و جمع
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ی شمالی را  یهودی در قلمرو تمدنی چین و روم شکل گرفت و سه تمدن اصلی نیمکره

 به هم متصل ساخت. 

این کوچ این  را نشان می  زمینایران  زاددرون ها که پویایی جمعیت  گذشته از  دهد، 

مهاجمی  های  متحرک بیرونی نیز بوده است. جمعیتهای  ره میزبان جمعیتتمدن هموا

قلمرو   به  می  زمینایرانکه  هموارد  مدرن  دوران  تا  حاشیهشدند  از  قلمرو گی  این  ی 

شناختی بوده که افزایش جمعیت شان پیامد تحولی بومبار هم حرکت  خاستند و هربرمی

نوپای این قلمرواولیه و بعد خشک نبال  به دپیرامونی را  های  سالی و فروپاشی اقتصاد 

 است.  داشته  

پ.م.    ۳۳0ی  شود که در دههبوط مینخستین هجوم از این دست به مردم بالکان مر

فراگیر   دولت  اولین  و  تاریخ  نخستین شاهنشاهی  و  پذیرفت  انجام  مقدونیان  رهبری  با 

که بیشتر مقدونی و ایلوری    -  رااز اهالی بالکان  ایرانی را منقرض کرد. این هجوم جمعیتی  

یتی ساکن ساخت. هجوم جمع  زمینایراندر کمربندی در غرب و جنوب    -  بودند تا یونانی

شد. رومیان در چند  بزرگ دیگر حدود دویست سال بعد آغاز شد و به رومیان مربوط می

حمله بردند    زمینایرانغربی  های  صد هزار نفره به مرزشصت تا  هایی  مو  بزرگ با ارتش

به   ورود  برای  فشارشان  داشت  زمینایرانو  تداوم  بعد  سال  هزار  اقتدار    ،تا حدود  اما 

پیشرویی  هادولت از  و ساسانی  ترتیب  شان جلوگیری میاشکانی  این  به  و  مو   کرد 

 رفت.  شکست و از میان میغربی کشور در هم میهای  جمعیتی رومیان در مرز

جمعیت  تقریباً پیشروی  نخستین  رومیان  جنبش  با  موازی  و  زمان  همین  های  در 

زردپوست قلمرو خاوری را هم داریم، که نخست به تسخیر قلمرو ایرانیان سکا و تخاری  

پیش آمد، اما    زمینایرانشرقی  های  ی غربی قلمرو خاوری انجامید و بعد تا مرزدر نیمه

زور و توانی بسیار کمتر از رومیان داشت و بسیار زودتر از ایشان هم درهم شکست و  

 متوقف شد. 

که از بقایای سکاها و اقوام نوظهور ترک و تاتارها شکل   ای هممو  جمعیتی ترکیبی

ت، اما پس  تاخ  زمینایرانی دوران ساسانی به  شد، در میانهگرفته بود و هون نامیده می
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شدیدی در  های  زده شد و پس از عبور از شمال قلمرو ایران به اروپا وارد شد و ویرانی

اش زیر فشار  ی تاریختمدن ایرانی در بخش عمده  به سخن دیگر،  .آن سامان پدید آورد

مغول بوده که از باختر و خاور به    -  رومی و ترک   -  دو جریان جمعیتی مهاجم بالکانی

ها  اند. این رخنهشدههایی استثنایی موفق به نفوذ در آن میاند، اما تنها در برشتاختهآن می

پرهزینه   و  ویرانگر  بسیار  ایرانالبته  اجتماعی  نهادهای  فرسایش شدید  به  و  زمین  بوده 

 انجامیده است.

در قرن چهارم و پنجم هجری  غربی نبوده است.    -  ها همیشه شرقیاما جهت هجوم

مربوط   نوپای اسلاو  به جمعیت  که  مشابه  میلادی( موجی  یازدهم  و  )دهم  خورشیدی 

حمله برد، اما آن هم به سرعت    زمینایرانشمالی  های  شد از شمال پدیدار شد و به مرزمی

ی  راه نیافت. اسلاوها هزار سال بعد با پشتوانه  زمینایرانو با سادگی دفع شد و به درون  

شمالی  های  بخش  بتازند و این بار   زمین ایرانمدرنیته چندان نیرومند شدند که بار دیگر به  

در هضم آنچه بلعیده بودند ناکام ماندند و این  هر چند    را تسخیر کردند،  زمین ایرانقلمرو  

ی  و بخشی از فرایند تجزیهرا رقم زده    زمینایرانی شمالی  ی نیمهتاریخ دو قرن گذشته

   .را سبب شده استاین قلمرو سیاسی 

هجری   هفتم  قرن  جمعیتیدر  مغولان    مو   و  بزرگ  برخاست  خاوری  قلمرو  از 

ی  ها به جزیرهی زودگذر پرتغالیحمله  ،. پس از آندر پی داشترا    یمهیبهای  ویرانی

ها که  ی پیگیر انگلیسیها به هند شمالی را داریم که پس زده شد، و حملههرمز و هلندی

های  منتهی شد. اما این جریان  زمینایرانی جنوبی  به استعمار هند و در نهایت تسخیر نیمه

بود و نه کوچ جمعیتی و به همین خاطر بافت کلی   اخیر از جنس حملات غارتگرانه 

وخیمی   سیاسیهای  فرهنگی و تباهیهای  ویرانیهر چند    ،جمعیت منطقه را تغییر نداد

   را به دنبال داشت.

است که ربطی به سنت استعمارگران انگلیسی  اش دموکراسی امروزین هندی  نمونه

کلی  به  ها در هند یک نظام سیاسی بسیار سرکوبگر وچرا که انگلیسی  ،در این قلمرو ندارد

که    ،نژادپرست و غارتگر را برقرار ساخته بودند. دموکراسی کنونی هندی  غیردموکراتیکِ
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فاسد از  گفتمان  ی  هانظامترین  یکی  درآمیختگی  حاصل  آورده،  پدید  را  جهان  سیاسی 

زیرساخت با  استعمارگر  سروران  نابرابریهای  سیاسی  و  ی  تشدیدشده های  کاستی 

شده و  تثبیت  استعمارگران طی دو قرن گذشته  های  ی هندو است، که با دستکاریجامعه

ها  ی حضور انگلیسینتیجه  ،خدمت کنترل اجتماعی قرار گرفته است. به این ترتیبدر  

در روندی  ایرانی و دولت گورکانی  فرهنگ  که زیر پرچم  ای  هقاردر هند آن بود که شبه

تا پایان قرن بیستم اکثریت جمعیتش    احتمالًاکرد و  به سمت شهرنشینی پیشروی میطبیعی  

یا صوفی می دینهای  ساختار  شد،مسلمان  تثبیت کرد و تر  بدوی  یِروستایی و  را  خود 

  مراکزی که نخست   ؛ فرو کاست گانو درماندتهیدستان  شهرها را به مراکز جمعیتی عظیم  

بافتی بومی  چیان اروپایی  ی مستعمرهسالار دیوان  مقر  بود و بعدتر همان هژمونی را در 

 . تداوم بخشید

واپس هند  فرایند  در    اینمونهروی  مدرنیته  تثبیت  عام  الگوی  که  است  کلاسیک 

ی اروپا بود  مستعمرهترین  بزرگدهد. چون هند از سویی  متمدن را نشان میهای  سرزمین

زیر یوغ استعمار قرار    (حدود چهار قرن)تر از هر جای دیگری  و از سوی دیگر طولانی

ی هند پیامد  قارهسانجای سوبرامانیام به این نکته اشاره کرده که مدرن شدن شبهداشت.  

حاکمیت استعماری بریتانیا بر این سرزمین از    1دولتی و زورمدارانه بوده است.ای  هبرنام

گیری مدرنیته در غرب را برای اروپاییان فراهم آورد و از  سویی منابع لازم برای شکل

اغلب اجبارآمیز و نامطلوب  های  تحول در اروپا، پیامداین  وازی با سوی دیگر همگام و م

 ی پهناور صادر کرد. آن را به این مستعمره

درباره را  ماجرا  این  مستعمرهمشابه  و های  ی  اروپا  های  بخشچنین  هم   دیگر 

ی تاریخی کشور ایران  در مقابل تجربه  دقیقاً. این الگو  دیدتوان  ی ایران نیز میشدهاشغال 

توانست استقلال سیاسیکنونی قرار می این رو روند   گیرد که  از  و  خود را حفظ کند 

روندی که از سویی داوطلبانه    ؛ و انتخابی در پیش گرفت  زاددرونمدرن شدن را به شکلی  

تر. واکنش  تر و نقادانهبود و از سوی دیگر غیرمتمرکز و مویرگی و به همین خاطر پیچیده

 

1. Subrahmanyam, 1998: 75 104 ـ. 
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به آن   ابر آن نشان دادند، تا حدود زیادیفرهنگی ایرانیان به مدرنیته و مقاومتی که در بر 

نهاد که  بود  زیرساختهای  خاطر  و  تمدهای  فرهنگی  معنایی  و  شان  ناجتماعی 

در قفقاز و سغد و خوارزم بر    هاروسوگرنه بلاهایی که    ،نخورده باقی مانده بوددست

ها در آسورستان و هندوستان آفریدند اگر بر سر  که انگلیسیای  هسر مردم آوردند و فاجع

شده و خطی منسو  و به عمد فراموش  پرتحریفتاریخی    هب  احتمالًاآمد  مردم ایران هم می

چنان که در آناتولی و آسیای میانه و قفقاز و هند چنین    ، شدمنتهی می  و زبانی مغشوش

منتفی  امکان بازاندیشی و واکنش نشان دادن به مدرنیته    احتمالاً در چنین شرایطی    شد.

که    ،. حال شدمی بماند  نکته  این  این  از  مهمی  بافت  چنان  هم  واکنش بخش  همین  در 

ترین  و قشریترین  کارانهو بیشتر بر محافظه  هو نیرومند و زاینده نبود  هاستعماری انجام شد

 . ه استکرد از تعصب دینی تکیه ها  لایه

 ی تمدن ایرانی تنها در کلیت خود حوزهشود که  با مرور این تاریخ فشرده روشن می

جغرافیایی  چون  هم بستر  از  نظر  عزل  است.  تحلیل  و  درک  قابل  یکپارچه  سیستمی 

زند که به  هایی دامن میبه بدفهمی و کژفهمی ،یا پیوستگی تاریخی این قلمرو زمینایران

دهد. با تحلیل  ی درپیوسته با استعمار میدان مینادقیق، متوهم و گاه فریبکارانهی  هاگفتمان

دربارههای  داده  عینیِ موجود  حوزه  زمین ایرانی  فراوان  میو  ایرانی،  تمدن  به  ی  توان 

اندازی دقیق  پذیر از پیشینه و حال »ایرانشهر« پی برد و چشمتصویری روشن و رسیدگی

»قلبم«    است که افزودن بر  این تنها راهبردی  .اش را ترسیم کردی آیندهو نقدپذیر درباره

ایرانی را ممکن  های  نهاد  یافتگیسازمانایرانی و  های  »من«کل این قلمرو، و توانمندسازی  

   سازد.می

زنده است. در شرایطی    تمدن ایرانی در حال حاضر در کنار چین تنها تمدن غیراروپاییِ

و  اند  کردهزیربنای تمدنی خود را ویران    عملاًشان  ها با نظام ویرانگر مائوئیستیکه چینی

با  چنان  هم  هاند، ایرانیاهمدرنیته را در قالب دینی کمونیستی در قلمرو خود نهادینه ساخت

منتشر و آمیخته به نقد آن   ی ها گیریوام روند و بهگوناگون مدرنیته کلنجار میهای سویه

 گیرد. هایی خشن و افراطی هم به خود میاند، که گاه جنبهمشغول 
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قیدوشرط آن  با آغوش گشودن بر مدرنیته و پذیرش بیهر چند    تمدن چینی  یقلمرو

آن   انروح خود را از دست داد. ایرانی   ،دولتی عظیم و مقتدر پدید آورد، اما مثل فائوست

تاوان آنندی فرهنگ حفظ کردی معنایی را در لایهپیکره به  با تجزیه و چنان  هم  ، اما 

به گریبان بیگانگان دست  اشغال و استیلای  با  انداغتشاش و  تمدن  حوزه  ،این همه.  ی 

محلی  های  تمام فرهنگ  .رویاروی مدرنیته باقی مانده استکه  ست  ا  ایایرانی تنها گزینه

اند.  به بخشی از اندرون مدرنیته تبدیل شده  تدریجبه  -  و به احتمال زیاد چین هم  -  دیگر

در بیرون از موضوع  ای  هد مدرنیته مانند هر روند انتقادی کارساز دیگری، باید از نقط نق

 ی زیاد نسبت به آن انجام پذیرد. نقد، اما نه با فاصله

 ویژه بهمانده برای مدرنیته تمدن ایرانی است و این  در شرایط امروزین تنها بیرونِ باقی

فرهنگی زمین است و  های  سازی کل حوزهاندرکار یکپارچهدر شرایطی که مدرنیته دست

 کند، از اهمیتی ویژه برخوردار است.برانگیز را به همه تحمیل میمسیری بحث
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 تمدن ایرانی های گفتار دوم: حد و مرز

 

بومی  یی که بر زیستهاتمدندر کل دو نوعِ ساده یا پیچیده دارند.    هاتمدنبستر جغرافیایی  

شناختی  اند، از یک یا چند اقلیم نزدیک به هم برخوردارند و شرایط بومساده تحول یافته

نمونه در این مورد تمدن مصری    بهترین  یکنواخت و یکدستی بر سراسرشان حاکم است.

محسوب  ش با رود نیل پیوستگی دارد و مشتقی از این محور آبی  ی قلمرواست که سراسر  

آمریکای مرکزی و جنوبی هم چنین وضعیتی دارند و قواعد  ی  ها تمدن. اروپا و  شودمی

بافت جغرافیایی تمدن ایرانی    ،سراسرشان حاکم است. در مقابل  یکنواختی بر  تقریباًاقلیمی  

شناسانه  متنوع بومی هاسیستمها و زیر و چینی از نوع پیچیده است و طیفی وسیع از اقلیم

 گیرد.  را در بر می

  -   قومو بیابان عظیم قرهمرکزی  دوقلوی  ی تمدن ایرانی به خاطر حضور کویر  حوزه

پیدا کرده   ایویژهشناختی  بافت جغرافیایی و بوماش  ی شمال شرقیتاکلاماکان در گوشه

از منابع معدنی و سنگهای  حضور کوهستان  است. کانی و فلزیِ مهم در های  سرشار 

کشاورزی بارآور در جنوب  های  و تمرکز زمین  ،ی شرقی و شمالی این سرزمینحاشیه

تجاری  ی هاراه  پیچیده ازای  شبکه غربی این قلمرو باعث شده تا از اواخر عصر نوسنگی

چرا که مراکزی غنی از منابعی متفاوت در مناطقی مجزا    ،پدیدار گردد پهنه  در سراسر این  

 اند. اما نزدیک به هم پراکنده بوده

بایست خاور و باختر  که می  -   هاراه  فشار کویر مرکزی ایران باعث شده تا تمام این

پیرامونش فشرده    -  را از سویی و شمال و جنوب را از سوی دیگر به هم وصل کنند

بینیم که گرداگرد کویر مرکزی قرار  بزرگ را میهای  از شهر  ایزنجیرهشوند. در نتیجه  
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اصلیگرفته کارکرد  و  صنعتاند  و  بازرگانی  اینشان  است.  غالب    ،گری  الگوی  با 

وشکل شهرها  دارد  باستان    جهانهای  شهردولت  گیری  تولید  تفاوت  اساس  بر  که 

جایی  در    ی باستانیشهرهااز  ی  ا شبکهتنها در ایران است که    .ندااستوار شدهکشاورزانه  

 .  اندتکامل یافتهبزرگ  های رودخانهی خار  از کرانه

در ضمن حوزه ایران  بخش  کویر مرکزی  به چهار  دو محور  در  را  ایرانی  تمدن  ی 

به نسبت پست و هموار و کشاورزِ جنوبی های  تقسیم کرده است. یعنی از سویی بخش

سکا    -جدا کرده، و از سوی دیگر خاورِ آریایی  در شمال  کوهستانی  دامپرور  را از نواحی  

ی گیرچشمشناختی و جمعیتی و فرهنگی این بافت جغرافیایی ویژه از سویی تنوع بوم -

تسخیر سراسر آن را برای  زمین بخشیده و از سوی دیگر  اقلیمیِ ایرانی  هاسیستمبه زیر

که به ای  هنجمعیتی بیگاهای  مهاجمان خارجی ناممکن ساخته است، به شکلی که مو 

اند، هرگز در فتح  مستقر بر این قلمرو را از میان بردهی  ها دولتاند و  زمین تاختهایران

به انجام  ند. مقدونیان که نخستین هجوم از این دست را  اهسراسر این قلمرو کامیاب نشد

ایشان سر رسیدند   از  پس  اعراب که  و  ماندند  ناکام  ایران شمالی  تسخیر  در  رساندند، 

کوهستانی کردستان و آذربایجان    یو قلمرو  دریای مازندرانجنگلی گرداگرد  های  سرزمین

ناپذیر یافتند. بعد از ایشان ترکان و مغولان از شمال شرقی  و بدخشان و قهستان را فتح

ی نهایی  سر رسیدند و ایشان نیز هرگز در تسخیر قلمرو کوهستانی ایران غربی به نتیجه

در نهایت  شان را آغاز کردند،  یورشها  و انگلیسی  هاروسدست نیافتند. حتا بعدتر هم که  

 ی مرکزی ایرانشهر را مستعمره سازند.  نتوانستند هسته

این نکته که ایران در مقام ماهیتی سیاسی و هویتی فرهنگی در زمانی چنین دیرپا    ،پس

گردد و این حقیقت که همواره در  باز می  اشویژهدوام آورده تا حدودی به جغرافیای  

هستهترین  دشوار هم  بخشروزگاران  در  فرهنگی  و  سیاسی  مقاومت  از  های  هایی 

سر بر  بخش  نیرویی رهاییچون  هم  مانده که دیر یا زودمیی این قلمرو باقی  دورافتاده

 . کرده استایرانشهری را احیا میکهن  آورده و نظممی
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سازد، از چهار سو در  ی مرکزی تمدن ایرانی را میای که هستهشناختیموزائیک بوم

  زمین ایرانجنگلی  های  شود. سرزمینکند و در آنها ادغام میهمسایه پیشروی میهای  اقلیم

است. این    خوارزم جای گرفتهی دریاچه و مازندران ی سیاه وها گرداگرد دریا ، در شمال 

باستانی بوده پیشروی  های  شمالی که خاستگاه آریاییهای  به اندرون استپ  زیستگاه طبیعی

با آنها در تماس است. به همان ترتیبی که اقلیم کوهستانی هندوکوش در شرق  کند و می

قوم در شمال شرقی به سمت شرق و اندرون قلمرو تمدنی چینی نفوذ  و اقلیم بیابانی قره

دهند، و آنان را برای  غربی چین را پوشش میهای  کنند و سرزمین ترکستان و بخشمی

سازند داستان  ی تمدن ایرانی بدل میاز حوزه  اییهحاششان به بخشی  ی تاریخبخش عمده

دلتای نیل و قلمرو های  مشابهی را در مرز جنوب غربی داریم که صحرای سینا تا مرز

می ادامه  مصر  وتمدنی  بخشچنین  هم  یابد،  تا  آناتولی  فلات  که  غربی  های  در شمال 

 کند. کوهستانی بالکان و اروپای شرقی تداوم پیدا می

یی مانند مصر و آمریکای جنوبی که در اطراف یک محور طبیعی  هاتمدنخلاف    بر

جای گرفته و با مرز    هاتمدنی سایر  اند، تمدن ایرانی در میانه)نیل، آند( سازمان یافته

اش نه  ی مرکزیجغرافیایی عبورناپذیری مهر و موم نشده است، و علاوه بر این هسته

مرکزی زاینده، که بیابانی عظیم و پهناور و عبورناپذیر است. به همین خاطر هنگام سخن  

این  های شود آن است که حد و مرزگفتن از تمدن ایرانی نخستین پرسشی که مطرح می

 کجاست و کجا را باید اندرون و کجا را باید بیرون این تمدن دانست؟ تمدن 

توان به حد و مرزهایی طبیعی قایل شد. چنان که گفتیم، می  هاتمدنی برخی از  درباره

دهنده سازمان  محور  یک  با  جنوبی  آمریکای  و  زمینمصر  آند  ی  یا  نیل  مثل  شناختی 

می مرزمشخص  با  مرکزی  آمریکای  باریکههای  شوند.  و  غربی  و  شرقی  ی دریایی 

در  هم اروپا و چین  .شودمیاش حصاربندی  عبور ناپذیر جنوبیهای  اش و جنگلشمالی

چین از غرب و اروپا در شرق  هر چند    شوند،شان مرزبندی میپیرامونهای  اتصال با دریا

است که بر    زمینایراندارد. در این میان تنها    یمبهمسیال و  با تمدن ایرانی مرز مشترک  
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مرزهایش در گذر تاریخ  نماید که  هایی متنوع گسترده شده است، و چنین میی اقلیممیانه

 رود.پس و پیش می

ترتیب این  »ایران    ،به  که  پرسش  این  به  و    دقیقاًپاسخ  سرراست  پاسخ  کجاست؟« 

ی پهناور در گرداگرد کویر مرکزی ایران زادگاه  یدانیم که قلمروندارد. این را میای  هساد

ی  هادولتتمدنی مستقر بوده و در تمام  جا  این  تمدن ایرانی بوده و از ابتدای تاریخ در

ست  ا  اینامند، که پهنهفراگیر ایرانی عضویت داشته است. این بخش را دل ایرانشهر می

دارد. پوشانی  هم  با کشور کنونی ایران  تقریباًومتر مربع مساحت که  لبا حدود دو میلیون کی

ی بزرگ پیرامونی دارد که وقتی از تمدن ایرانی سخن  ی مرکزی یک گوشتهاین هستهاما 

که این بخش پیرامونی به هیچ عنوان حاشیه    ویژهبه گوییم، آن را هم در نظر داریم.  می

نمی پویاییمحسوب  در  و  استهای  شده  بوده  اثرگذار  بسیار  ایران  که  چنان  ،تاریخی 

پیرامونی )سغد و خوارزم در شرق و  ی جهانی  شبکه مناطق  را همین  ایرانی  بازرگانی 

پویایی و  آوردند  پدید  در غرب(  آسورستان  و  )آریاییهای  قفقاز  اصلی  از  جمعیتی  ها 

 . اندگرفتهها از جنوب غربی( از همین نواحی پیرامونی سرچشمه میشمال شرقی و سامی

همسایه به این ترتیب بر چهار جهت اصلی  ی  ها تمدنمحور جغرافیایی ارتباط ایران و  

ی آنها جای گرفته است. این همان حقیقتی است که پارسیان  نیست و بر نقاط میانه  قبمنط

کرده بودند. در این    بندی صورتدرستی    بهآپادانا  ی  باستان به درستی دریافته و در کتیبه

چهارگوشه نقاط شاخص  داریوش  وقتی  برمیکتیبه  را  پارسی  شاهنشاهی  به  ی  شمارد، 

جنوب    -  جنوب غربی و شمال غربی  -  کند که در محور شمال شرقینقاطی اشاره می

 اصلی جغرافیایی قدری کج هستند. های شرقی قرار دارند و نسبت به محور

ی جنوب غربی  در ابتدای کار این کجی به خاطر حضور تمدن مصر در گوشه  احتمالاً 

را  این گوشه  کرده و  سد میبوده که راه پیشروی تمدن ایرانی در آن ناحیه را    زمینایران

که محور پیشروی تمدن ایرانی در غرب بوده،   ،نسبت به نواحی شمالی )فلات آناتولی(

خواهد حد و مرز  وقتی میآپادانا  ی  در کتیبهبزرگ  نموده است. داریوش  می  نشستهپس

ی شرق  قلمرو کشور پارس را مشخص کند، به جای اشاره به شهرهایی در چهار گوشه
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)سارد ی دیگر  ری و صور و یمن و هرات( به چهار نقطه  مثلاًو غرب و شمال و جنوب ) 

اتیوپی و هند و   کند که در شمال غربی  اشاره می(  سکاهایی که آنسوی سغد هستندو 

 اند.  آمودریا قرار گرفتهشمال شرقی آناتولی، جنوب اتیوپی، شمال هند و 

حوزه که  پهنه  گستردهاین  در  را  ایرانی  تمدن  سیاسیترین  ی  نشان  پیکربندی  اش 

النهارها زاویه دارد. قلمرو اروپا  دهد، به همان دلیلی که گفتیم نسبت به محور نصفمی

خود را بر چهار شهر رم و کارتاژ در  های  که دیرآیندتر از ایران بوده بر همین مبنا مرز

ی  ی این دو البته حوزهل در غرب قرار داده است. در میانهشرق و سواحل اسپانیا و گُ

اش در تمدن ایرانی جای گرفته، که در عصر هخامنشی  همسایههای  مصر و بخشتمدن  

 روپا دست به دست شده است.بخشی از ایران بوده اما در گذر تاریخ مدام بین ایران و ا

زیر و  وارسی جغرافیا  پهنهی  هاسیستمهرچند  مرزبندی  برای  پیرامونی  و  ی  مرکزی 

تمدن ایرانی بسنده نیست، اما دو شاخص نیرومند و مهم در دست داریم که به شکلی  

می نشان  را  یکپارچه  تمدنی  قلمرو  قاطع حضور  تعیین حدود  برای  و    زمین ایراندهد، 

هستند. دولت   اندعبارتها  این  کارآمد  و  فرهنگی،  سطح  در  ملی  مشترک  زبان  از 

سازمانیکپارچه در  تمدن  یعنی  اجتماعی.  در سطح  فراگیر  منسجمترین  یافتهی  ترین  و 

آورد که معنا و  ش، یک زبان ملی عمومی و یک دولت متمرکز و پهناور پدید میا حالت

بالایی   سطوح  در  را  سامان  فراز«»  مراتب سلسلهقدرت  شکلی  در به  هماهنگ  و  یافته 

جریان    یقلمروی به  زمان  هر  زمینایران.  دن اندازمیگسترده  از  را  عناصر  این  های  دوی 

  ای پهنهدر واقع نخستین تمدنی است که در  ، و  بسیار دوردست در اختیار داشته است

 آورد. چنین گسترده زبان ملی و دولت یکپارچه پدید می

گذشته از این دو شاخص قاطع که حضور تمدن در زمان پختگی و بلوغش را اعلام  

توان برای  ی مهم دیگری هم داریم که با تعریف تمدن گره خورده و میکند، نشانهمی

در نگاهی سیستمی    مرزبندی یک قلمرو تمدنی از آن بهره جست. چنان که گفتیم، تمدن

از   با   ای مجموعهعبارت است  که  وبست شده  با هم چفت  ها راه  ازای  شبکه  از شهرها 

شان فراهم آورند. بر اساس این  جهانی مشترک را برای ساکنانبه شکلی که زیست  ،باشند
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باشند    یی به هم متصل شدههاراه  از مراکز شهری داشته باشیم که با  ایپهنهاگر    ،تعریف

»قلبم«    شان را حل کنند و تولید و توزیع بنیادیهای  هایی مشترک و همسان تنشو با شیوه

ی این تمدن هم تا جایی ادامه  داریم. گسترهسروکار    ی یکپارچهرا سازمان دهند، با تمدن 

می ساختارپیدا  که  هنجارهای  کند  سیاسی،  )نظم  نهادهای  اجتماعی  های  خویشاوندی، 

های  ، سلیقههازبان)ادیان،    فرهنگیِ های  قواعد اقتصادی، سامان جمعیتی( و هنجاردینی،  

 . باشدسیستم حاکم سراسر این دانش( مشترکی بر  ی هانظامها،  یفناور هنری،

پهنهمی  ،پس به  ابتدای    زمینایرانی  توان  از  که  دریافت  را  نکته  این  و  نگریست 

جغرافیایی وجود داشته که    ای پهنهدر  یگانه  تمدنی    ،گیری سبک زندگی کشاورزانهشکل

  -   ی مشخص ساخت. این پهنه در محور شرقیگیرچشمتوان با دقت اش را میمرزبندی

گسترش یافته و در  هندوکش و ساحل شرقی دریای مدیترانه  های  غربی بین رشته کوه

خوارزم از بالا و خلیج  ی  دریاچهو    مازندرانی سیاه و  هاجنوبی با دریا   -   محور شمالی

طبیعی چهارگانه البته در  های  شود. این مرزفارس و دریای سر  در پایین مرزبندی می

ای  ههمسایه راه دارند. در شمال شرقی منطقهای  چهار گوشه گشوده هستند و به قلمرو  هر

رود  بیابانی اما عبورپذیر داریم که از شمال فلات پامیر به اندرون قلمرو خاوری پیش می

ی  کند. در جنوب شرقی ادامهمتصل میو ختای و ختن  و سغد و خوارزم را به ترکستان 

پیشروی   هند  در شمال  رود گنگ  تا  که  داریم  را  و سند  و هامون  هیرمند  آبی  سیستم 

ی کوهستانی آناتولی را داریم که تا اروپای خاوری ادامه  کند. در شمال غربی منطقهمی

ایرانی  کند و در جنوب غربی صحرای سیناست که دو زیرسیستم پیرامونی تمدن پیدا می

 سازد. به مصر مربوط می ، یعنی عربستان و آسورستان ،را

نشانه تمدن  های  نخستین  از شکلپیشتاز  تا دوازده  گیری کشاورزی،  قبل  یازده  بین 

سنگی تاریخ  کلانهای  سازهترین  پدیدار شد و کهن  زمینایرانهزار سال پیش در غرب  

تپه  لیآناتولی و آسورستان قرار دارند و گوبکرا پدید آورد. این مراکز استقراری در مرز 

سیری پیوسته از  پ.م.    ی هفتمشان است. از آن هنگام تا هزارهو مشهورترینترین  قدیمی

رمههای  گذار و  کشاورزانه  زندگی  سبک  به  میموضعی  را  دشتداری  که  های  بینیم 
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  همین فاصله مراکز استقراریِ . اما در  ندزاگرس در آن پیشتازهای  آسورستان و کوهپایه

روستاها  ترین  د. کهنن شوپدیدار میزمین  ایرانی جغرافیایی  یکجانشینی در سراسر پهنه

نمایان  زمان  هم  در سراسر این منطقه در بافتی منسجم وپ.م.    ی هفتم تا سوم از هزاره

اواخر هزارهگردمی نیمهند، و در  تا  به همین  ای  شبکه  .ی سوم پ.می هزارهی چهارم 

 . یابندشان تکامل میبر دوشها شهردولت اندازه انبوه و منسجم از

ی زمین را در خود جای  کرههای  مجموعه از شهرترین  کهن  ،ی استقراریاین شبکه

چنان که در همان   ،شده استتجاری به هم متصل میی  ها راه  دهد و از ابتدای کار بامی

ن  شده و سنگ اوبسیدیَ برده می رودانمیانبدخشان تا  لاجوردِپ.م.  ی سومابتدای هزاره

سنگی ساخت جیرفت هم در بلخ و هم  های  آناتولی در ایلام مورد استفاده بوده و آوند

شبکه  رودانمیاندر   این  سراسر  در  است.  داشته  )فلزکاری،  های  یفناور  ، هوادار  پایه 

دست و هنری یکهای  شده، و حتا سلیقهمعماری، سفالگری(، جانوران و گیاهان اهلی

ای  بنابراین تردیدی نیست که از همان ابتدای کار قلمرو جغرافیایی  بینیم وریختی میهم

که مرزش را نشان دادیم، یک تمدن یکپارچه و مستقل بوده است. استقلالش هم از آنجا  

اش تمدن دیگری بر زمین حضور نداشته  گیریدر زمان شکل  اصولًاشود که  روشن می

ی عناصر تمدنی از این  کنندهگیرنده و دریافتواممصری هم همواره  زمان  هم  تمدناست.  

 کرده است.  قلمرو بوده و چیزی جز مواد خام )مثل طلا( به آن صادر نمی

ها بنگریم، یکپارچگی  ها و تفاوتاگر با نگاهی عینی و سیستمی به شباهت  ،در واقع

سال    هزار  چهبینیم، از آنمیزمین  در ایرانپ.م.    ی سوم و دومو انسجامی که در هزاره

مند  هپردازان علاقبرتر است. یعنی اگر بخواهیم مثل نظریه  ،بینیمبعد در اروپا و چین می

یش تجزیه کنیم و منکر حضور  هاسیستم، این پهنه را به زیرهاکتاببه حذف نام ایران از 

یی مثل مصر و اروپا و چین  هاتمدنشویم وجود  باشیم، ناگزیر می  قلمروتمدنی در این  

و زودهنگام و   گیرچشمتمدن ایرانی به قدری    یافتگیسازمانرا هم انکار کنیم. انسجام و  

 .با انکار مفهوم تمدن نمایان است که انکار آن، مترادف است
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مستقر شهرها وشبکه به شکلی  پ.م.    ۳000از حدود سال    زمینایراندر    ها راه  ی 

دولت ملی  ترین  کهن تأسیسبه  پ.م.   ی قرن ششماستوار و قاطع حضور دارد و در میانه

میفراگیر   باستان  دولتی  در جهان  نخستین  این  است.  شاهنشاهی هخامنشی  انجامد که 

پهنه را زیر پوشش سیاسیاست که کل  تمدن  این هنگام دو اش میی یک  از  و  گیرد، 

باز هم شود.  گفتیم )دولت مرکزی و زبان ملی( بر صحنه پدیدار میتر  پیش  متغیری که

است که اگر بخواهیم آن را نادیده    گیرچشمتشکل و پایداری این دولت ایرانی چندان  

ی  هادولتبگیریم و هویت ملی و کشور ایران را انکار کنیم، ناگزیر خواهیم شد تمام  

یک به  دیگر جهان باستان را موهوم قلمداد کنیم. چون از ابتدای کار تا پنج قرن پیش هیچ

 نیافتند. ملی ایرانی دست ی  هادولتنزدیک به انسجام و اقتدار و پایداری 

آبان هفتم  قلمرو  پ.م.    5۳9ماه سال  از  و کل  وارد شد  بابل  به  بزرگ  که کوروش 

هایی از  را در قالب یک کشور یگانه متحد کرد، تا به امروز دوره  زمین ایرانجغرافیایی  

حدود ایران  روی هم رفته    .ایموحدت سیاسی و فروپاشی و تجزیه را در این قلمرو داشته

اند. تداوم داشته  یک دو و نیم تا پنج و نیم قرن  هرداشته که  بیست قرن وحدت سیاسی  

سه تا هشت  ایم که  هم داشتهی فترت  دورهشش    های یکپارچگی،این دوران  هاینهمیادر  

کشیده  دهه طولانیطول  و  قرن(  تریناند  دو  حدود  )با  استزمانهاش  کنونی  در ی   .

برشمردیم، زیر فرمان    که  یحد و مرز  در  زمینایرانی  ی پهنهوحدت، همههای  دوران

هرچند این نظام سیاسی گاه دو یا سه دودمان  قرار داشته است.    اینظام سیاسی یگانه

گرفته است. مثل دوران اشکانی که دودمان کوشانی و  خویشاوند و مرتبط را در بر می

ایم، یا دورانی که سه دودمان عثمانی و صفوی  اشکانی را در ایران شرقی و غربی داشته

شبه و  اروپا  در  ایرانی  تمدن  چشمگیر  گسترش  گورکانی  هندقارهو  مدیریت    ی  را 

 اند.  کردهمی

را در وحدت و حدود    اشتوان با قلمرو چین مقایسه کرد که نیمی از تاریخاین را می

تر و محدودتری  ی بسیار کوچک. دولت مصر که پهنهاست  نیمی را در فترت سپری کرده

و در حد یک پادشاهی بزرگ  اش بسیار کمتر  گرفت و پیچیدگی اجتماعیمی  را در بر
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اش از وحدت برخوردار بود و حدود یک  بود، نزدیک به دو سوم تاریخ سه هزار ساله

تر است و  ی اروپا در این میان از همه تباهسوم را در پراکندگی و فترت گذراند. کارنامه

فراگیر  ی  هادولتهرگز به وحدت سیاسی دست نیافت و تنها    عملاًی تمدنی  این حوزه

برای پنج  (  و رومانوف  هاپسبورگدودمان  فرانک و  پادشاهی  و بزرگش )امپراتوری روم و  

ی جغرافیایی را زیر فرمان داشتند.  دست بالا نیمی از این پهنه  ،شش قرن به شکلی ناپایدار

 منطقه در فترت گذشته است. شود گفت سراسر تاریخ این به شکلی که می

گوییم، پیش از هر چیز به سیستمی انسانی در  ی تمدنی سخن میوقتی از یک حوزه

یعنی هر   1از زمان و مکان را فرو پوشانده است.  ایگسترهسطح اجتماعی اشاره داریم که 

درهمحوزه و  اجتماعی  نهادهایی  که  است  مکانی  قلمرویی  تمدنی  زمانی  طی  تنیده  ی 

جاست که بسته به محور گرفتنِ  اند. اما نکته در اینداشته  تأثیر مشخص در آن حضور و  

دایرههای  نهاد میهای  گوناگون،  دست  به  مکانی  استقرار  و  نفوذ  برای  که  متفاوتی  آید 

 تواند حد و مرز یک تمدن را چروکیده کند یا آن را متورم سازد. می

در سطح اجتماعی قدرت است، و نهادهایی   هاسیستماز آنجا که متغیر اصلیِ کارکرد  

سازند و در قالب  دارند زیرسیستمِ سیاست را برمیسروکار    که به طور خالص با قدرت

راه برای فهم حریمِ زیر پوششِ قدرتِ یک سیستم تمدنی،  بهترینیابند، دولت تجلی می

را وارسی کنیم. به آن    سیاسی وابستههای  اندازی دولت و نهادی دستآن است که دایره

های  زمانی دوران  در عمل در تاریخ کلاسیک همین شاخص مبنا انگاشته شده و اغلب حدِ 

سقوط   و  ظهور  اساس  بر  را  دودمان  ها دولتتاریخی  سیاسی  های  و  قدرت  صاحب 

ی ایرانی مانند هر  یکپارچهی  هادولتاگر قدرت سیاسی را مبنا بگیریم، قلمرو    سنجند.می

از یک هسته دیگری  تشکیل میدولت  پیرامون  و یک  مرکزی  دامنه  اندهشدی  تا  ی  که 

 .  ندگشتادامه یافته و در آن محو میدر حاشیه نفوذی 

 

به اهمیت    ،تر در کتاب »تاریخ نهاد در عصر ساسانی« انتشار یافته است هایی از این بحث پیشبخش  .1 اما نظر 

 کنم. اش میبحث، در اینجا نقل
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دانیم که قدرت نظامی یک دولت  از مکان می  ایگستره  ،بنا به تعریف  ،راسیاسی  قلمرو  

نظامی وابسته  های  ها، دژها و قرارگاهاردوگاهدر آن جاری و نافذ باشد. از این رو، حضور  

شاخصی است که به شکلی تردیدناپذیر پیوستگی یک مکان  ترین  به دولت مرکزی آشکار

پذیر ارزیابی حد و  عینی و رسیدگیی  هاراه  ، یکی ازپسدهد.  به یک دولت را نشان می

که   است  آن  صفوی،  یا  ساسانی  ایرانِ  مانند  سیستمی  مکانی  اردوگاهمرز  ها،  جایگاه 

ی این نقاط را حریم  ارتش را پیدا کنیم و پیوستارِ پیونددهندههای  نظامی و دژهای  قرارگاه

 در نظر بگیریم. ایران دولت 

شده که قدرت  ی به نسبت بزرگ احاطه میی مرکزی با یک حاشیهاین هستههمیشه 

همیشگی و پیوسته نداشته است. این  نظامی دولت در آن جاری و نافذ بوده، اما حضوری  

اند،  کردهایرانی در آن آمد و شد میهای  که ارتش  هشدهایی را شامل می»پیرامون« سرزمین

ی  هادولتاندازی به آن از سوی  اند و دستشان تابع شاهنشاهان بودهامیران و حاکمان

ایرانیان روبه با واکنش  با یک دایرهرو میدیگر  نفوذ  شده است. پیرامون، در نهایت،  ی 

شده که در آن نفوذ سیاسی دولت ملموس بوده و سیاست ایرانی بین  بیرونی تکمیل می

محلی شاهان  و  امیران  و  داشته  محبوبیتی  منطقه  حساب  مردم  ایران  شاهنشاه  از  اش 

 اند.  شدهی محسوب نمیاند، هر چند تابعِ وبردهمی

متفاوتی را برای »جا«ی یک قلمرو های  ی متفاوت از نفوذ سیاسی حریماین سه درجه

به دست می به صدور حکمتمدنی  با هم خلط شود  اگر  و  نادرست  های  دهد  تاریخی 

سیاسی،  های  توان به جای نهادشود. باید به این نکته هم دقت داشت که میمنتهی می

  پیرامون   -  هایی متفاوت از هستهاقتصادی و فرهنگی را نیز مبنا گرفت و به نقشههای  نهاد

هایی  قلمرو اقتصادی عبارت بوده از سرزمین  مثلاًدامنه دست یافت. به همین ترتیب،    -

اند. کردهپرداخت میآن  اند و به  گنجیدهمیایران  که به طور مستقیم در نظام پولیِ دولت  

شود که اتصال دایمی و پایداری با نظام مالیاتی  پیرامون در این مورد جاهایی را شامل می

به دربار می  طیاند، اما  نداشته اند.  فرستادهدورانی طولانی هر از چندی با  و خراجی 

ظام حقوق  شود که پول و کالاها و نهایی را شامل میی نفوذ بیرونی هم کل سرزمیندامنه
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  ، اندداشته  ی در آن نفوذی داشته است و بازرگانان ایرانی در آنجا پایگاهپارسیان  تجارت  

 .  است گرفتهی دولت ایران قرار میسالاردیوانخار  از دسترس این پایگاه هر چند  

بیشتر پژوهش به میان    ی حد و مرزها وقتی درباره ها و کتابدر  تمدن سخن  یک 

بحث به شکلی    معمولاً   .شاخصِ مورد نظر استترین  مهمسیاسی  دولت و نفوذ  آید،  می

تنها هستهپیش می معیار گرفته  دولت  حریم اصلی  تمدن و  آن  ی مرکزی  رود که گویا 

بحثاما    ،اندشده از  برخی  شاخصها  در  این  بودنِ  سردرگمی نادقیق  و  ابهام  به  ها 

یی فرهنگی  هاشاخصبینیم که مرزبندی تمدن اروپایی بر اساس  . چون گاه میانجامدمی

تعریف می مبنای  محدودهزمان  هم  شود، ومثل دین مسیحیت غربی  بر  ایرانی  تمدن  ی 

ی گسترش  دامنه  مثلاً شود. یا  اش ترسیم میمرزیهای  اقتدار نظامی دولت مرکزی و پادگان

های  مرززمان هم  کنند، در حالی که تمدن چین را بر اساس کیش کنفوسیوسی تعریف می

استان در  مرکزی  دولت  میهای  اقتدار  مبنا  را  ایران  میها  این  گیرند.رسمی  تواند  همه 

 ها به کار گرفته شود. در تحلیلو یکنواخت معنادار باشد، اما زمانی که به شکلی متقارن 

قلمرو کنار  که    فرمانرواییِ   ی در  دومین عاملی است  مشترک  زبان  ملی،  دولت  یک 

ی مرکزی  سازد. زبان هم مانند قدرت سیاسی یک هستهمشخص می  تمدن راهای  مرز

ی اصلی دارند  یک زبان واسطه  هاتمدنی  یابد. همهدارد و از آنجا به اطراف انتشار می

وابسته مردم  از  بزرگی  بخش  آن    که  میبه  پوشش  و  دهد  را  اقوام  بین  ارتباط  و 

گاه به زبان ملی  ی ارتباطی  واسطهپذیرد. این  جمعیتی با کمک آن انجام میی  ها سیستمزیر

  ی جمعیت بخش برای بدنهدهد که متونی هویتشود و این تنها زمانی ر  میتبدیل می

مدتی زبان دیوانی و رسمی دولت قرار بگیرد. در تمدن   کمدستنوشته شود و  به آن  

می ایفا  را  نقشی  چنین  باستان  مصری  زبان  اروپا  مصری  در  و  و  ی  ها زبانکرده  لاتین 

 اند.  داشتهفرانسوی و به تازگی انگلیسی چنین موقعیتی 

ی عمومی به زبان ملی را در چین و اروپا به  ارتقای زبان واسطه ها تمدندر میان این 

ترین  خاطر که دولت فراگیر غایب بوده و بزرگبه آن    بینیم. در اروپا شکلی ناقص می

تنها چهار پنج قرن دوام داشته است. در چین هم به این دلیل که  (امپراتوری روم)دولت 



358        ها  ایران؛ تمدن راه 

ی چینی در بخشی بزرگ از  سالاردیواننشین بود و  یآریایاش  قلمرو تمدنیی غربی  نیمه

شمرده است. تنها در ایران است  تاریخش زبان پارسی را هم در کنار زبان چینی معتبر می

  تقریباً جالب آن که این زبان ملی    .شودیده میکه زبان ملی به شکلی پایدار و استوار د

یافته است تکامل  از دولت  ی گذشته  طی هزارهایران  فرمانروایان  زبان مادری    .مستقل 

اند، به  پذیرفتها میترکی و عربی و مغولی بوده و از این رو شاهان این زبان ملی راغلب  

  . آن را به ارث ببرندجای آن که 

  دوران پیشاهخامنشی زبان ایلامی در ایران مرکزی و زبان اکدی نماید که در  چنین می

ی  آرامی در ایران غربی و زبان اوستایی یا گویشی نزدیک به آن در ایران شرقی واسطه  -

کشور    تأسیس با  زمان  هم  اصلی ارتباط بوده باشد. زبان ملی در ایران از عصر هخامنشیان و

پارسی باستان بود که به طور مستقیم طی چند نسل زبانی  همان  شد و  پدیدار  متحد ایران  

ی انشان بوده و زبان مسلط بر منطقه  احتمالًاباستان    یتا به امروز تداوم یافته است. پارس

جایگزین ایلامی    کمکمدر ایران مرکزی  پ.م.    ی اولی هزارهنماید که در میانهچنین می

با پارتی جایگزین شد و در عصر ساسانی   باستان در عصر اشکانی  باشد. پارسی  شده 

پارسی میانه )پهلوی( به جایش نشست. پس از اسلام هم پارسی دری جایگزین آن شد.  

این    هر از  پهنه  هازبانیک  بر  بسیار طولانی  بوده  زمینایرانی  دورانی  و هر مستقر  اند 

تکامل از  پیچیدهمرحله  برای  را  راه  بعدی  شان  جایگزین  زبان  بیشتر  غنای  و  شدن  تر 

 ساخته است.  هموارتر می

نکته دربارهیک  مهم  بسیار  همهی  هازبانی  ی  که  است  آن  ایرانی  تمدن  شان  ملی 

با دانستن یکی،  خویشاوند هستند و پیوندهایی بسیار نزدیک با هم دارند به شکلی که  

واژگانی و دستوری در های  ی ساختتسلط بر بقیه به نسبت آسان است و بخش عمده

این که جایگزینی پارسی    با فرضِ ،ها ثابت باقی مانده است. به این ترتیباین جایگزینی

ما    آغاز شده،پ.م.    ی اول ی اول هزارهباستان به جای ایلامی در ایران مرکزی در نیمه

پیوسته تداوم  به سه هزار سال  پهنهی یک خانوادهنزدیک  در  را  زبانی    زمین ایرانی  ی 

 اند. شان زمانی بسیار بسیار طولانی روا  داشتهبینیم که اغلبمی
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تنها   امروزین  فرانسوی  و  انگلیسی  زبان  که  زبان پنج  در شرایطی  و  دارد  قرن عمر 

مهمی مثل روسی نخستین آثار ادبی خود را یک و نیم قرن پیش پدید آورده، زبان پارتی  

با   با پنج قرن و پارسی دری    یازده قرن تداوم را داریم که با شش قرن و پارسی میانه 

 دیگر است و تنها زبان چینیِی  هاتمدندر  ملی  ی  هازبانی عمر  خار  از دامنهکلی  به

 مصری باستان توان رقابت با آن را دارند.   احتمالًاهان و 

چانگ  کهن بودن زبان ملی در ایران بسیار ویژه و استثنایی است. راهبی بودایی به اسم  

در   که  )چین  اشکانی  ایران    (پ.م.  126سال  عصر  به  بودایی  دینی  مراکز  زیارت  برای 

بود، توصیفی   بامیان سفر کرده  از مردم ایران شرقی به دست  ارزشمند  شرقی و بلخ و 

پارتی  است که    یاین قلمرویتازه    .دهدمی و  آریایی تخاری  بین دو قوم  آن هنگام  در 

راندند. دوقلوی اشکانی و کوشانی بر آن منطقه فرمان میی  هادولتتقسیم شده بودند و 

شی )پارت(  غرب دایوان )فرغانه( تا آنهای  گوید: »هر چند مردم سرزمینچان چین می

ی مردم  کمابیش یکسان است و همهشان  گویند، اما رسوممتفاوت سخن میهای  به گویش

اشاره به همان است که برای تعریف    دقیقاً ی او  این جمله  1فهمند.«یکدیگر را میی  هازبان

 جهانی مشترک و برخورداری از زبانی ملی.تمدن و ملیت برشمردیم: دارا بودن زیست

  -   این بار در اسپانیا  -  هزار و دویست سال پس از چانگ چین، ناظر بیرونی دیگری

هجری خورشیدی( در کتاب    708 -  749دهد. قاضی صاعد اندلسی )گواهی مشابهی می

می الامم«  بطبقات  پارسیاننویسد:  »التعریف  زمین  امت  )الفرس(اند که محل    »نخستین 

ی بخش آباد زمین )ربع مسکون( است. حدود کشورشان چنین است: شان میانهسکونت

در   و  جبال  آذربایجان  تا  ارمنستان  از  آن،  و جز  کاشان  و  قم  و  تا همدان  شمال عراق 

طبرستان و ری و طالقان و گرگان تا سرزمین خراسان که دو شهر مرو و سرخس و هرات  

و خوارزم تا بلخ و بخارا و سمرقند و فرغانه و شاش )تاشکند( در آن قرار گرفته است. 

  2. یکی است که پارسی باشد« شانکشورشان یکپارچه است و زبان همه

 

1. Sima Qian, 1993: 245. 

 .1۳76اندلسی، . 2
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ابتدای عصر    از  کمدستای که بنا بر این گواه  فرهنگی و زبانی  دستِیک  چنین بافتِ

وجود داشته، پدیداری نیست که طی یکی دو نسل شکل  چنین گسترده    ای پهنهاشکانی در  

می نشان  این شاهد  و  دوران  بگیرد  ابتدای  از  زیاد  احتمال  به  که  هخامنشی چنین  دهد 

ظهور دولت هخامنشی پیامد    احتمالًاوجود داشته و    زمینایراندر    همگنی  ساختار زبانی

 اش. آن بوده، و نه علت

اش، یک ویژگی جالب توجه دیگر هم  زبان ملی ایران گذشته از قدمت خیره کننده

در سراسر تاریخ ایران  . های محلی بوده استاش با زبانافزاییو آن همزیستی و هم  دارد

متون  برای نوشتن  ایم که  سامی را داشتهی  ها زبانی  هآریایی ملی، خانوادی  هازباندر کنار  

دو   زبان اکدی در هر  ،. در دوران پیشاکوروشیاندشدهبه کار گرفته میدینی و گاه دیوانی  

و   بوده  دیوانی  زبان  زاگرس  هم    مثلاًسوی  کرمانشاه  نزدیکی  در  لولوبی  شاهان 

ها زبان آرامی  اند. بعدتر در عصر آشورینوشتهشان را به همین زبان و خط میهایکتیبه

،  شدهنوشته میهم  به زبان اکدی    ی درباریها در دوران هخامنشی کتیبه  . جایگزین آن شد

بعدتر    و و  آرامی  زبان  تبدیل شد.  آرامی  به  دیوانی هم  زبان  اول  اردشیر  از عصر  بعد 

قلمرو   در  عربی  و  سریانی  بوده  زمین ایرانخویشاوندانش  مهم  و  فراگیر  و  همواره  اند 

  آریایی جای بحث و پژوهش فراوان دارد.ی هازبانشان از هایگیریوام دادوستدها و

نوعی    تدریجبهی تمدن ایرانی  واسطهی  هازبانی مهم در این میان آن است که در  نکته

سامی و بخشی دیگر ی  هازبانتقسیم کار شکل گرفته است. یعنی بخش مهمی از متون به  

بخش  متون مقدس بیشتر سامی و متون هویت  ،اند. در کلشدهآریایی نوشته میی  هازبانبه  

هایی از هر شاخه به  اندازیاند. با این حال دستبوده   آریایی  معمولًاسیاسی و اساطیری  

 ی مقابل هم روا  بسیار داشته است.  حوزه

ی  ها و بخش عمدهروایت گیلگمش و انوماالیش و تورات و انجیل  ،به این ترتیب

آثار دینی مهم قرون میانه به عربی نوشته شده  چنین  هم  مانی پیامبر و قرآن و های  کتاب

ی اردشیر بابکان و شاهنامه و  و کارنامهدرباری  ها و متون رسمی  در حالی که کتیبه  ،است

تدوین شدههای  منظومه به پارسی میانه یا دری  البته    ،اند. در این میانغنایی و عرفانی 
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سینا به عربی و تدوین متون دینی مهمی مثل اوستا  ای مثل آثار ابن نوشته شدن متون علمی

ی  آریایی کهن را هم داریم. این نکته البته حقیقت دارد که زبان واسطه ی  هازبانو وداها به  

به خانوادهتوده مردم  و  ی  داشته  تعلق  آریایی  و ی  ها زبانی  اکدی  و  آرامی  مثل  سامی 

زمین  ایرانی مستقر در ربع جنوب غربی ایرانیاقوام  ی  هازبانسریانی و عربی و عبری  

آریایی  ی ها زبانسوار شده و ماند   هادینهم بر دوش  هازباناست. با این حال این  بوده 

 اند.پیدا کرده گیرچشمگسترشی 

ی زبانی آریایی و سامی داریم که  دو خانواده  زمینایرانما در قلمرو    ،به این ترتیب

  زمین ایرانو بومی هستند، و به ترتیب از شمال شرقی و جنوب غربی    زاددروندو    هر

در کنار  پ.م.    ی دوماز هزاره  هازباناند. این  برخاسته و در سراسر این قلمرو پراکنده شده

امروز زنجیره به  تا  و  داشته  از  هم حضور  پدید  ی  هازبانهایی جایگزین  را  خویشاوند 

کرده  دست و منسجم رمزگذاری  اند که نظام معنایی تمدن ایرانی را به شکلی یکآورده 

شان  و سیر تکامل  1با هم رقیب و دشمن نبوده   ،بر خلاف تصور مرسوم  ،هازباناست. این  

همین تکیه  نیز  شان  دلیل پایداری و باروری  .افزا و متصل به هم بوده استموازی و هم

 شان به همدیگر بوده است.کردن

بوده که هر دلیل هم این  این دو شاخه  به یک حوزه  افزایی  تمدنی و مردمی  دو  ی 

اند. این وضعیتی است که در تمدن چینی ر  نداده و به  همسایه و خویشاوند تعلق داشته

خاوری )هان،  ی  هازبان آریایی )سکا، تخاری، پارسی( در غرب و  ی  ها زبانهمین خاطر  

سیر تحول خود را  موازی و نامربوط  افزا با هم پیدا نکردند و  مغولی، مانچو( پیوندی هم

چینی  ی  ها زبانطی چند قرن گذشته    ،در نهایت  .ادامه دادند و با هم وارد رقابت شدند

جریان  که پیوندی میان این دو    ،ند. زبان ترکیاهآریایی را از میدان به در کردی  هازبان

. با  نزدیک به مغولی بود و بومی چینتعلق داشت و  آلتایی    -  اورالیی  ، به خانوادهبود

 

در این مورد دکتر آذرتاش آذرنوش در کتاب »جدال عربی و فارسی« پژوهشی خواندنی انجام داده، که البته با  .  1

جدل و کشمکش این دو زبان همراه است و بحث را در بافت عمومی تکامل    ــ  به نظرم نادرستِــ  فرضِ  پیش

 های آریایی و سامی در تمدن ایرانی قرار نداده است. زمان زبانهم
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در بارگیری شدید از سکایی و پارسی به زبان قومی ایرانی بدل شد با  چون    ،این حال 

و نمودش را    شد که تا به امروز تداوم یافته استرو  روبه   چینیفرهنگ  ی  ستیزه و حمله

 . بینیمدر وضعیت اسفناک و وخیم اویغورها در ترکستان می

یک از این سه متغیر    تواند بر مبنای هر می  آنچه گذشت، مرزبندی تمدن ایرانی  بنابر

که معیاری عمومی    ،جهان مشترکو زیست  هاراه  ی شهرها ویکی شبکه  :انجام پذیرد

با وضوح تمام از ابتدای کار دیده    زمینایرانهم اعتبار دارد و در    ها تمدناست و در سایر  

دو   -  سه دریای شمالی  -  مدیترانه  -  ی »هندوکشدر فاصله  زمینایرانشود و قلمرو  می

یعنی   ؛گیردپوشش می  زیر  را  ساحل جنوبی« تعریف عام، دو متغیر مهم  این  بر دوش 

آنها نیز همین پهنه را پوشش می با این  دولت و زبان را داریم که  دهند. این دو متغیر 

تمدن ایرانی و  های مرز  ،شوند. از این رودیده نمی  هاتمدنصراحت و استحکام در سایر  

پهنه بر  مگر  حضورش  باشد،  انکارپذیر  که  نیست  چیزی  زمین    آمیختگیِ   هنگامی 

 گریزی.عقل باستیزی عقل

از تمدن اروپایی  تر  پیش  ی تمدن ایرانی آن است که بسیاری مهم دیگر دربارهاما نکته

اش را تجربه جغرافیاییهای  نخستین نمونه از سرریز شدنِ یک تمدن به خار  از مرز

به شکلی است که چهار    زمینایرانکرده است. چنان که گفتیم، ساختار فیزیکی قلمرو  

سدکناره اصلی  جهت  چهار  در  کوهستانی  شناختیزمینهای  اش  و  که  آبی  دارد  ای 

ی بینابین  بخشد. با این حال چهار گوشهمنسجم و حد و مرزی مکانی به آن میهای  پیکر

. ایران از  سازدرا برقرار میپیرامونی  های  ارتباط با اقلیمدارد که  هایی  ها رخنهاین ضلع

ی هند و از شمال  قارهی به شبهشرقشمال شرقی به ترکستان و قلمرو چین و از جنوب  

ی  غربی به اروپا و از جنوب غربی به مصر راه دارد. یعنی سه تمدن مهم دیگر در کنار پهنه

 اند.  شده وبستچفت زمینایرانی  عظیم و غنی هندوستان به چهار گوشه

از   ایرانی  همهتمدن  در  کار  ابتدای  در  همان  مدام  و  داشته  تحرک  مدارها  این  ی 

  تأسیس شده است. تردیدی نیست که  هایی به بیرون از ظرف اصلی خود سرریز میمو 

با مهاجرت جمعیتی از جنوب غربی  پ.م.   ی چهارمزندگی کشاورزانه در مصر در هزاره
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  احتمالاً آغاز شده است. جدایی تمدن مصری از ایران  ی نیل  به شمال شرقی دره  زمینایران

  ی ی فتح دلتای شمالی نیل به دست شاهتحقق یافته و نتیجهپ.م.    ۳100در حدود سال  

نارمِ از   نیست جز  این شاه جنوبی کسی  بوده است.  اولین فرعون مصر و  جنوب  ر که 

تبنیانگذار دودمان نخست است.   نکته جای  و أاین  تمدن مصری  دارد که واگرایی  مل 

گیری نظام سیاسی  پادشاهی متحد مصری و شکل  تأسیسایرانی و جدایی این دو از هم با  

 فرعونی مصادف است. 

هایی از مهاجران  اصلی گذار به زندگی یکجانشینی با حرکت مو های  در اروپا هم گام

بوده است. کشاورزی و رمه ایران غربی همراه  و از  نویسایی  فنون فلزکاری و  داری و 

به باختر منتقل شده   زمینایرانیافته همگی به همین ترتیب از  سازمان  شهرسازی و ادیانِ

  ای شاخهتوان  تمدن اروپایی را می  ،اند. به همین خاطرنداشته  زاددرونو در اروپا شکلی  

زده از تمدن ایرانی دانست که پس از فرو بلعیدن تمدن مصری اعلام استقلال کرده بیرون

 و خودمختار شده است. 

اش  تاریخی بیشتر به نقاط تماس تمدن ایرانی با دو تمدن غربیهای  چند کتاب  هر

کنند،  این ناحیه صرف میهای  تحریف دادهتعلق خاطر دارند، و همت خود را بیشتر برای  

ایرانی در مرزاما چنین می تر  گیرچشماش  شرقیهای  نماید که نفوذ و اثرگذاری تمدن 

ی غربی این  در قلمرو خاوری پیشروی کرد و سراسر نیمه  عملاًبوده باشد. تمدن ایرانی  

اختیار گرفت در  برای سه هزار سال  را  ترکستان    ؛قلمرو  هنوز هم  که  که    -به شکلی 

بسته و خویشاوند با تمدن ایرانی محسوب  هم  ایشاخه  -   استان چین استترین  بزرگ

این ناحیه   خاطر بود که سراسر کمربند شمالیِبه آن    شود. این کامیابی البته تا حدودیمی

ابتدای کار در اختیار قبایل   ها در این خطه  آریایی سکا و تخاری بوده و  و ترکستان از 

 اند.  بودهبومی 

ی هند هرگز تمدنی  قارهبینیم. شبهدر محور جنوب شرقی هم پیشروی مشابهی را می

 کرد. این  گیریوام  زمینایرانپدید نیاورد و مثل اروپا زیربنای اصلی تمدن را از    زاددرون 
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اما به استقلال منتهی نشد و چیزی به اسم تمدن هندی مستقل از ایران شکل    گیری وام

 د. کردن شنگرفت، تا دوران معاصر که با ضرب و زور استعمارگران روی کاغذ خلق 

دار بوده است. در  هم باستانی و هم ریشه  ،ی هندقارهشبهشروی تمدن ایرانی در  یپ

هیمالیا از ابتدای کار بخشی  های  پایهی شمالی هندوستان از گجرات تا کوهحاشیه  ،واقع

پ.م.    ی سومی فرهنگی هیرمند و هامون و سند از ابتدای هزارهبوده و حوزه   زمینایراناز  

همسایه  ی  هاسیستمبا زیر  کاملاًشده و  تمدن ایرانی محسوب میی  ها سیستمیکی از زیر

  وبست چفتبلوچستان در غرب(    -  سیستان  -  هرات در شمال و کرمان  - مرو    -  )بلخ

 شده است. می

شبه پیشروی  قارهتاریخ  با  واقع  در  هند  جریانی  هانظامی  و  فرهنگی  های  سیاسی 

اند و در جنوب و شرق و حتا آنها که بومی  -هندی  ی  ها دولتشود.  ایرانی تعیین می

شاهنشاهی ایران  های  استانمحلی ایرانی یا  ی  هادولتی  همه ادامه  -  مرکز جای دارند

مبنای محسوب می بر  تصوف(  هندو، مسیحیت،  )اسلام،  هندیان  دین  و  زبان  و    شوند، 

قاره  هرگز در شبه  آریاییاز ایران استوار شده است. این در حالی است که نژاد    گیریوام

ی جمعیت  که بخشی از ایران است، بدنه  ،ی شمالیتثبیت نشد و گذشته از همان حاشیه

و   ماند  باقی  دراویدی  آیینی  هازبان هندوستان  و  چتر های  قومی  زیر  را  خود    محلی 

 اش از ایران حفظ کرد. دینی و سیاسی و زبانی یهاگیریوام

بیرون به  ایرانی  تمدن  تنها طی    ،این سرریز شدن  و  داشته  تداوم  تاریخ  در سراسر 

دویست سال گذشته است که زیر فشار رقابت تمدن مدرن اروپایی دچار انقباض شده  

از این هنگام، در بخش عمده تا پیش  کل هندوستان و   تقریباًی گذشته  ی هزارهاست. 

اروپای شرقی و مصر زیر فرمان سلسله از  بزرگی  قرار  ی  هابخش  عثمانی  گورکانی و 

شان ایرانی بود و تاریخ و دین و اساطیر  شان پارسی و هویت تمدنیداشت که زبان رسمی

از بسط تمدن ایرانی پدید  هر چند   ،عثمانی و گورکانیی ها دولتند. این اداشتهمشترکی 

تمدنی هویت  و  بودند  و  آمده  روم  و  داشتند  متمایزی  ملی  هویت  اما  بود،  ایرانی  شان 

 شدند.  هندوستان نامیده می
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شود  اش مستقر میتمدنیهای  اولین تمدنی است که بیرون از مرز  ،به این ترتیب  ،ایران

آورد. این الگو در دنیای پیشامدرن در انحصار ایران  ملی متمایزی پدید میهای  و هویت

شوند  می  تأسیس الیا و آمریکا  بوده و تنها در دوران مدرن است که کشورهایی مثل استر

 د.ان ، و هویت ملی مستقلی هم بنیاد کردهاست ن اروپاییت تمدی مهاجر که ادامه

پیرامونی با  های  ایرانی به قلمرو  از آنجا که طی هزار سال گذشته این سرریزی تمدنِ

مصادف بوده، کژفهمی مشهوری شکل گرفته    ها سرزمیناسلام در این  انتقال و تثبیت دین  

است. ترکیب »تمدن    و بر مبنای آن عبارت »تمدن اسلامی« در متون فرنگی برساخته شده

اسلامی« مثل تمدن بودایی و تمدن ارتدوکس و تمدن مزدکی تعبیری نادرست است که  

می بهنشان  به کارگیرندهدهد  و  نشده  قایل  تفکیک  اجتماعی  و  فرهنگی  بین سطح  اش 

لایه حضور  جدایی  سطح  و  دین  استقرار  این،   هاتمدنی  از  گذشته  است.  نبوده  آگاه 

برچسب یاد شده تنها گسترش تمدن ایرانی به فراسوی مرزهایش را طی هزار سال گذشته  

می تنها  مشخص  این  و  بزرگ    پنجمِیک  بهسازد  دین  سی  از  یکی  و  تمدن  این  عمر 

مخلوط کردن تمدن ایرانی با اسلام تا حدودی    .گرفته در این سامان منحصر استشکل

جم و پیروزمند شرقیان ریشه داشته و بخشی از  در هراس مسیحیان اروپایی از دین مها

بط ربیهای  توجهی به مفهوم پیچیدگی و تمایل به جمع بستن چیزآن هم به سادگی از بی

شده است. با این حال ناکارآمد بودن این تعبیر نزد اندیشمندان معاصر آشکار  ناشی می

ی گسترش  از قرن یازدهم میلادی به بعد دایره  گویداست که میفول  اش  نمونهاست.  

یک تمدن یکپارچه در  چون  هم  توان آن رادین اسلام ابعادی به خود گرفت که دیگر نمی

  1نظر گرفت. 

مفهومی   اغتشاش  به  درستی  به  که  است  هاجسون  مارشال  پیرو  زمینه  این  در  فول 

برخاسته از مفهوم »تمدن اسلامی« نقد وارد آورده است. آنچه در قرون نخستین اسلامی  

یابد، گسترش سپهر فرهنگی و سیاسی تمدن ایرانی  و در قالب فتوحات تبلور میبینیم  می

ی  در اختیار داشت و در سراسر هزاره  -  عصر هخامنشی  - به مرزهایی است که از دیرباز  

 

1. Voll, 1994: 213 - 226. 
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آسایی که طی یک  فتوحات برق  ؛ساسانی به خاطرش با رومیان درگیری داشت  -  اشکانی

، احیا کرد  -  به جز استثنای معنادارِ آناتولی   -قلمرو سیاسی هخامنشیان را  های  قرن مرز

مسلمان و فتح نهایی آناتولیِ  های  ی روندی دیرپا بود که با پیشروی تدریجی نیرومقدمه

   .سال بعد دنبال شد  صدشده طی هشتیونانی

کوشد  داریم که میسروکار    ما با خیزش تمدنی بسیار دیرینهجا  این  در  به سخنی دیگر،

دین   ،طبیعی و آغازین خود را بار دیگر به شکلی نظامی فتح کند. در این میانهای  مرز

ی آغازین جلوه کرد و خیلی سریع تا قرن دوم  یک ایدئولوژی متحدکنندهچون هم اسلام

یی متمایز مثل خلافت  هادولتهایی معارض و واگرا تجزیه شد که  به شاخه  و سوم هجری

مثل  سخن گفتن از تمدن اسلامی  ،عباسی و فاطمی و قرمطی را نتیجه دادند. در این معنا

  کوآتلی در آمریکا سخن در اروپا یا تمدن کوئتزال ژوپیتری  است که بخواهیم از تمدن  آن  

چرا که تمدن مفهومی جغرافیایی و مربوط به سطح اجتماعی است در حالی که    ،بگوییم

 . شودمحدود نمیبه آن    جغرافیا منطبق یابا  اغلب  شود و  دین به سطح فرهنگی مربوط می

هند  ،پس و  هندوچین  و  آفریقا  در  اسلام  دین  بعدی  قلمرو  گسترش  خاوری    ی و 

درست مثل گسترش دین مسیح و بودایی در قرون پیشین، الگویی تکرارشونده بود از 

فرهنگی  های  یی دینی که در تمدن ایرانی ابداع شده بودند و به قلمروهامنشپراکنده شدن  

که اسلام در آن روا    را  ی که بخواهیم کل قلمرویینکردند. اهمسایه نشت می  و تمدنیِ

که بخواهیم تمدن ایرانی  یافت یک تمدن بشماریم به همان اندازه نادقیق و نادرست است  

 را به خاطر روا  بیشترِ دین اسلام در آن، با این برچسب دینی مشخص کنیم.

نتیجه تاریخ کل    زمینایران  ،در  ایفا می  هاتمدندر فهم  کند. به همین نقشی کلیدی 

انگاشتن تمدن  تمدنی امروزین که اصراری در نادیده  های  پردازیخاطر است که نظریه

اند. حقیقت آن  گرفتار آمدهناپذیر  چاره  یِلوحنگری و سادهایرانی دارند به نوعی سطحی

دیگر را بدون ارجاع به تاریخ تمدن  ی  ها تمدنتاریخ    -  انپوستسر گذشته از    - است که  

توان توان روایت کرد. این در حالی است که تاریخ تمدن ایرانی را بی آنها میایرانی نمی

 نوشت.  
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بوده،   زاددرونساز در تمدن ایرانی اغلب  اصلی و نقاط عطف سرنوشتهای  رخداد

آن   بر  بیرون  از  آنچه  متغیری  بوده، که    بدویان غارتگر های  مو اغلب  کرده  می  تأثیرو 

تنها مقطعی از    ،. در واقعستهاجمعیت  از جنس تحرک شناختی  زیست دوران معاصر 

اش بر تمدن ایرانی  دیگر با عناصر فرهنگی و اجتماعی  یتاریخ تمدن ایرانی است که تمدن

اش  سابقه بودنیک دلیل سردرگمی ایرانیان هنگام مقابله با آن، به همین بی   .گذاردمی  تأثیر

جمعیتی ابتدایی و گرسنه،  هجوم  چون این نخستین بار است که ایرانیان نه با    ،گرددبازمی

  تر از خویش سیاسی پیچیدههای  صنعت و سلاح و ساختو    یفناور  هایی نو ازکه با شیوه

 اند. شدهرو روبه 

ی تمدن ایرانی با توجه به ساختار دولت و زبان  این را باید در نظر داشت که حوزه

تمدنی است که در تمامیت خود یک  ی تمدنی نیست، بلکه تنها  اش تنها یک پهنهملی

ملت هم هست. چنین پیوندی میان ملیت و تمدن تنها در قلمروهایی به نسبت کوچک  

ی خود دارند و تنها  را در میانهای هدهندشناختی سازمانو ساده نظیر دارد که محور زمین

یابند. یعنی تنها در تمدن مصری و آمریکای  به نظمی فروپایه در حد پادشاهی دست می

جنوبی است که اقتدار فرعون و اینکا شکلی از هویت ملی را در پیوند با کلیت تمدن  

اند  اروپایی و آمریکای مرکزی از این ویژگی محروم بودهی هاتمدن.  کرده استایجاد می

هایی در این  چنین ساختاری بوده، تنها در دوراندر تلاش برای ایجاد  هر چند    و چین

با اش را به شکلی شکننده  مورد کامیاب شده و تازه در قرن بیستم توانسته سراسر پهنه

 هویت ملی چینی و دولت مرکزی پیوند دهد.

هویت ملی و   ست که ا   ایاست و تنها نمونه  گیرچشمایران با این حساب استثنایی  

دلیل پایداری    احتمالًاکند.  هویت تمدنی را از بیست و شش قرن پیش با هم ترکیب می

ایرانی و تمدن  به همین   هادولتساخت سیاسی    استواریِچنین  هم  غیرعادی  ایران  در 

تنها در این مورد است که  ربوط باشد.  دو مفهوم تمدن و ملیت م  افزاییِگرایی و همهم

ی کلیت تمدن است، و نه خاندانی یا شهری یا قومیتی. ی ایرانی نمایندهدولت یکپارچه

ی قوم هان و دولت روم همیشه حامل منافع شهر رم  چینی همواره نمایندهی  هادولت
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ترتیبی که  بوده  ی خاندان فرعون و مصری و آمریکایی نمایندهی  هادولتاند، به همان 

مثل  ای  هبدوی و نوآمدهای  اما چنین نبوده و خاندان  زمینایراند. در شدناینکا قلمداد می

شدند در بافت سیاست ایرانشهری  ترکان غزنوی و سلجوقی هم خواه ناخواه ناگزیر می

تر از  کند و نه سطوح فروپایهگیرند، و این نظامی است که تمدن را نمایندگی میجای ب

 آن را.

ی ملیت  کنندهتعریفهای  به شاخص  باید  ایرانی هنگام پرسش از حد و مرز تمدن  

 ایرانی نگریست و بر آن اساس مدلی تاریخی پیشنهاد کرد.  

 امروز تعریف رایج ملت در دنیا دو رکن دارد: 

اش  پیشینه  کند و ملت را تعریف می  -   ساخت سیاسی، یعنی حضور دولتی که دولت  الف(

 و یا ؛گرددبه انقلاب فرانسه باز می

ریشه  ب( که  ملی  زبان  خاص  طور  به  و  مشترک  هردر فرهنگ  آرای  در  و   1اش 

 کنند.  بر حسب حضور دولت یا زبان ملی ملت را تعریف می ،یعنی .هاستژرمنپان

مناطقی که بیش از هزار  نگاه،  ترین  انهگیرسختتوان با  میبر اساس همین سرمشق  

بوده سال زیر سیطره یا زبان پارسی بیش از پانصد سال زبان رسمی  ی دولت ایران  اند 

ی  و عضوی از پیکره  زمینایرانعلمی(شان بوده را بخشی از جغرافیای    -  ادبی  -  )دیوانی

ایرانی   هم  .  دانستتمدن  در این  یادشده  متغیر  دو  برای  مرسوم  ارقام  که  نماند  ناگفته 

برای    -  اروپایی پنجهای  کشوررین  تکهن شش قرن برای حاکمیت ملی و دو سه قرن 

ی تمدن ایرانی در نظر  شاخصی که برای تعلق جایی به حوزه  ،یعنی  ؛حضور زبانی است

تر از معیاری است که تمدن اروپایی  انهگیرسختی زمانی دو برابر  ام، از نظر دامنهگرفته

 کند.خود را با آن تعریف می

دربارهنکته مهم  تاریخ طولانیی حوزهی  آن است که طی  ایرانی  تمدن  هم    ،اشی 

نوشتند، به حد و مرزی مشترک  اش متنی میساکنانش و هم بیگانگانی که از بیرون درباره 

اشاره کردیم. یعنی به آن    اند و این همان است که در ابتدای بحثکردهو یکسان اشاره می

 

1. Johann Gottfried Herder 
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های  و سیاستمداران ایرانی هنگام اشاره به تمدن خودشان مرزو ادیبان  نویسان  تاریخ  هم

و جهانگردان و  نویسان  تاریخ  دادند، و همبزرگ قرار می  زمین ایراناش را در  جغرافیایی

شان از  دیگر هنگام اشاره به این قلمرو بسته به دانشی  ها تمدنسیاستمداران وابسته به  

 اند.  شمردهجغرافی آن را یکپارچه و ایرانی می

های  در اسناد سیاسی و دولتی ایران از ابتدای کار دقت و وسواسی در ترسیم حد و مرز

های  قلمرو ایران وجود داشته و به همین خاطر تصویری روشن و دقیق از حدود سرزمین

ی بیستون  مختلف در دست داریم. در کتیبههای  زیر فرمان دولت مرکزی ایران در دوران

ی این مناطق بخشی از واحد  فهرستی از بیست استان شاهنشاهی هخامنشی آمده و همه

در همین کتیبه و متون دیگر آن دوران،   ،شاناند که نام رسمیعظیمی برشمرده شده  سیاسیِ

پارس  فهرست»بومِ  است.  بوده  بر  های  «  در  را  سیاسی  تاریخ  سال  دویست  هخامنشی 

سازند. این قلمرو  لی ایرانی را مشخص میگیرند و مرزبندی نخستین دولت فراگیر و ممی

ک دولت متمرکز  مدرن امروزین تصور این که ی های  اما بسیار گسترده است و حتا با معیار

نماید.  چنین عظیم فرمان رانده باشد، باورنکردنی می  ایپهنهو یگانه دویست و سی سال بر  

ی شرقی  جز گوشه  ،را  ی زمینن کرهمتمد  یبوم پارس در عصر هخامنشی کل قلمرو

کل مردم    تقریباًگیرد و  در بر می  ،ی تمدن آمریکای مرکزی و جنوبیچین و مراکز اولیه

 داده است. نویسای زمین را در خود جای می

که تنها جنگ داخلی بزرگ دوران هخامنشی است،    ،پ.م  522سال  های  با مرور جنگ

های  شود که در آن هنگام و از ابتدای کار تفکیکی میان دل ایرانشهر و سرزمینروشن می

این جنگ در  است.  داشته  کسانی  پیرامونی وجود  بزرگ  داریوش  رقیبان جدی  تنها  ها 

بودند که ادعای شاهنشاهی و چیرگی بر کل قلمرو هخامنشی را داشتند، و اینان همگی  

حرکت   زمینایرانی مرکزی  شان هم در پهنهرهایگمادی یا پارسی یا ایلامی بودند و لش

از جمله مصر و لودیه و هند و بلخمی پیرامونی  تر  پیش  که  ،کرد. جالب آن که مناطق 

ها مداخله نکردند و به  و به تازگی فتح شده بودند، در این جنگ هیی مستقل بودهادولت

اشارهش از  ماندند.  باقی  وفادار  مستقر  هم  نویسان  تاریخ  هایاه  هرودوت  مثل  یونانی 
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ی مرکزی ارتش هخامنشی از سربازان مادی و پارس و ایلامی تشکیل  آید که هستهبرمی

ها به نخبگان نظامی وابسته به دل ایرانشهر اشاره  یافته باشد و روشن است که این اشاره

 کند. می

و چینی  مسافران  گزارش  هم  اشکانی  دوران  مرزبندی  نویسان  تاریخ  در  به  رومی 

برای   در  ارجاع می  زمینایرانمشابهی  و  گرفته  را  رومیان مصر  که  تفاوت  این  با  دهد. 

بودند.  رو  روبه  ی ایرانیانآسورستان و آناتولی پیشروی کرده بودند و با مقاومت سرسختانه

فهرست باز  هم  ساسانی  منابع عصر  استاندر  از  میهای  هایی  را  تکرار  ایرانی  که  بینیم 

دانیم که ایرانیان مدعی  ن دوران میصد سال پیش هستند. در ایهفت  هخامنشیِهای  سیاهه

اند رومیان را از آناتولی و  کوشیدهاند و میحاکمیت بر قلمرو زیر فرمان هخامنشیان بوده

کنند. با این  پرویز برای بیست سال چنین هم می  مصر بیرون کنند، و در دوران خسرو

پیروزی بیحال  حملهشان  فشار  زیر  بعد  کمی  و  بود  ساسانی  دوام  دولت  اعراب  ی 

 فروپاشید.  

ی کرتیر تمایزی میان  ی اسناد عصر ساسانی آن است که در کتیبهدرباره  ی جالبنکته

بینیم و اولی ایران و دومی انیران خوانده شده و جالب دل ایرانشهر و مناطق پیرامونی می

ی اقتدار  نماید که دایرهپارس هستند. چنین می  یبخشی از قلمروها  این  دوی  آن که هر

  -   ای  -  گوید آتش و آیین مغان را در »شهرچون می  ،کرتیر تنها »ایرانشهر« بوده باشد

  اند عبارتایرانشهر را به دست داده است که  های  ستانایران« روا  داده و بعد فهرستی از ا 

)جنوب   میشان  آسورستان،  خوزستان،  )خراسان(،  پَهلَو  پارس،  سومر    رودانمیاناز:  و 

بایجان، سپاهان، ری، کرمان، سیستان، گرگان،  (، آذررودانمیانقدیم(، نودشیرگان )شمال 

مرو، هرات، ابرشهر )نیشابور(، تورِستان )توران، ترکستان(، مکران )بلوچستان، پاکستان  

 سوی پیشاور )شمال هند(. امروزین(، کوشان )بلخ و سغد(، تا آن

نشین  اشاره به قفقاز و آناتولی است که مسیحی  ی جالب غیابدر این فهرست نکته

یافته  به شکل سازمان  ایعربستان که انگار هرگز فعالیت تبلیغی دینیچنین  هم   اند، وبوده 

ی کرتیر بخشی از  هم در زمان نوشته شدن کتیبهها  این  شده است. اما در آن انجام نمی
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ی زرتشت هنگام شرح  ی کرتیر بر کعبهنبشتهچون در    ،اند قلمرو سیاسی ساسانیان بوده

و آلبانی را در اختیار    اگالاتیه، ایبریبینیم که او کاپادوکیه، ارمنستان،  شاپور اول میهای  نبرد

 1داشته است. 

از کرتی  )ابتدای قرن هشتم  ،  رهزار سال پس  در پایان قرن هفتم هجری خورشیدی 

  مسالک در کتاب »ی تمدن ایرانی را  موجود دربارههای  از انگارهبیرونی    اینمونهقمری(  

فضلشهاباش  نویسندهکه  بینیم  می«  ارالابص بن  احمد  دیوان  الدین  رئیس  عمری،  الله 

ودِ نویسنده به شکلی صریح و روشن به خاین  است.  ی سلاطین مملوکی مصر و شام  انشا

اشاره می مرزهایش  و  ایرانی  که  به خاطر غلبههر چند    ،ندک»تمدن«  ممالیک  ی شاهان 

 ی جنوب آسورستان را از ایران جدا دانسته است. سرورانش بودند بر شام، منطقه

ی این کتاب عربی قریشی از نوادگان عمر بن خطاب بوده که کارگزار دولت نویسنده

بیشتر تعصب عربی دارد و نشانی از توجه به    شده است. در متن هممصر محسوب می

البته اعراب از اقوام ایرانی هستند  شود.  شکوه باستانی ملک پارس در سخنش دیده نمی

شده است اما  بینیم، بخشی از ایران محسوب میچنان که در همین کتاب می  ،و عربستان

به دست  ای  هاش به دولت مصر اختصاص داشته و بنابراین انگارشغل نویسنده و وفاداری

 داده که ترکیبی از آشنایی درونی و نگاه از بیرون در آن نمایان است. 

دستخوش    زمینایرانت دارد که در زمان نوشته شدن این کتاب  توجه به این نکته اهمی

ی  توصیفی از زمانه  ،عنیی   ؛تیمور لنگ بوده است  تازهایو اغتشاش و پرلطمه از تاخت

نگرد که  ی میزمینایراندلبستگی به شکوه پارسیان، به قلمرو  ناظری بیفترت را داریم و  

 محروم است.دولتی متمرکز و وحدتی سیاسی از 

ایرانیان  الدین عمری میشهاب خراسان تا    از رود جیحون و آخرِگوید که سرزمین 

از کرمان که به بحر فارسی متصل  سو هم  ادامه دارد. از آنرود فرات که مرز شام بوده  

)منظورش مجموع مکران و سیستان و بلوچستان بوده، که با پاکستان امروزین برابر  است  

 

 . ۳۳9ـ  ۳۳8: 1۳9۳آلتهایم،  .1
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سلجوقی بوده و انطاکیه و علایا )یعنی   آنچه به دست بقایای پادشاهان  انتهایتا  است(  

مرز شمالی  .  شودرا شامل می  ( در کنار دریای روم )مدیترانه( آناتولی و شمال آسورستان

سرزمین    نده باب الحدید )شهر دربند در داغستان( بوده که برابرِایران از دید این نویس

(، که با توصیف او آبگیری در مازندراندریای طبرستان )چنین  هم  ها قرار داشته، وقبچاق

  یی قلمرو  وِا توجه به جایگیری شهر دربند، پیرامونش هم جزب  ،اندرون قلمرو ایرانی بوده و

 آمده است. ایرانی به شمار می

ی تمدن ایرانی به دست  حوزهگذشت، از سویی مرزبندی محکم و قاطعی برای    آنچه

تمدن و جنبشمی به پویایی و پیچیدگی این  اش در  پردامنههای  دهد و از سوی دیگر 

اشاره می بسیار طولانیبستر جغرافیا  تاریخ  پیامد  تا حدودی  که  نادیده کند،  اش است. 

نمایان از نقاط ضعف مهمی است که در  های  ها یا انکار آن مرزانگاشتن این پیچیدگی

 خورد.  و ایران به چشم می ها تمدنی متون امروزین درباره

توان چنین  خطاهایی که هنگام اشاره به »جا«ی یک تمدن روا  دارد میترین  مشهور

 برشمرد:

عبارت است از تشخیص ندادنِ هسته و پیرامون و   -  خطای ابهام در مرزبندی  .نخست

ها وجود دارد. یعنی چه مبنا را قدرت سیاسی  ی شاخصی همهدامنه، که همواره درباره

ی تجارت را در نظر داشته  و نظامی دولت بگیریم و چه ساخت حقوقی دادوستد و شبکه

  ها تمدنی  را مبنا بگیریم، در همه  یفناور  ی هنری وباشیم، و چه زبان و دین و سلیقه

همواره یک هسته و یک پیرامون و یک دامنه داریم که به ترتیب با حضور ملموس و  

نسبی و محدودشان برابر است.   تأثیری نهادها و  دهندهپایدار نهادها، نفوذ ملموس و سامان

گوناگون دامن  های  نادیده گرفتن دامنه و پیرامون و یا یکی فرض کردن این سه به خطا

 ؛ زندمی

دهد که درست معلوم نباشد منظور  زمانی ر  می - بندیخطای ابهام در شاخص دوم: 

وقتی خطرناک    ویژهبهسیاسی است یا اقتصادی و یا فرهنگی. این خطا    ،تمدن  یاز قلمرو

هایی که بر اساس  ی یک تمدن از مرزبندیهنگام اظهار نظر دربارهای  هاست که نویسند
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های  که تفاوت متغیرآنهایی دیگر جهش کند، بییک شاخص اعتبار دارند به مرزبندی

  ی ی این مرزها را تصریح کرده و یا حتا متوجه آن شده باشد. قلمروکنندهمرکزیِ تعیین

ی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تشکیل شده که هر یک هسته  افتادهتمدن از سطوح برهم

یافتنکنند و چروکیدگیرا تعریف می  ای ویژهی  و پیرامون و دامنه هایی  ها و گسترش 

 ؛کنندمتمایز و گاه مستقل از هم را تجربه می

دهد که هنگام بررسی و  زمانی ر  می  -  هاخطای یکپارچه نبودنِ نظام مرزبندی  .سوم

ی تمدنی، در یکی حد و مرزها را بر اساس یک شاخص در نظر  تحلیل ارتباط دو حوزه

هایی برای  بگیریم و در دیگری شاخصی دیگر را مبنا بدانیم. در این حالت اغلب گستره

آمیز چروکیده و شان به شکلی اغراقهمسایه به دست خواهیم آورد که یکی ی  ها تمدن

 متورم و بزرگ است.  دلیل دیگری به همین 

خطا   درباره  ویژهبهاین  که  نویسندگانی  آثار  و در  ساسانی  شاهنشاهی  ارتباط  ی 

زده قلم  روم  میامپراتوری  دیده  فراوان  از اند،  بحث  به  هم  آن  قدیمی  شکل  شود. 

وهای  »جنگ هخامنشی  شاهنشاهی  فرضیِ  کشمکش  و  مربوط    شهردولت   مادی«  آتن 

سازد، حد و مرز ی تاریخ کلاسیک غرب را برمیشود. در این شکل قدیمی، که شالودهمی

زمان  هم  و  شاهنشاهی هخامنشی بر اساس شاخص سیاست و حضور نظامی تعریف شده،

 حد و مرز اقتدار آتن با ابهام و خطای فراوان در سطحی فرهنگی تعریف شده است.  

شده مثل  هایی که شاخصی به غلط یکه و مجزا پنداشتهتمام سرزمین  ،به این ترتیب

آتن« فرض شده »امپراتوری  از  دارا هستند، بخشی  آتنیان  با  را  این زبان مشترک  و  اند، 

ماهیتی  که  شده  دانسته  قلمرویی  هماوردِ  و  همتا  واقع  گستره  در  دارد.  اگر    ،سیاسی 

و آتن بخشی از پیرامونِ تمدن هخامنشی    ها را فرهنگی در نظر بگیریم کل بالکانشاخص

به  محسوب می یونانی  امپراتوری جعلی  آن  بگیریم،  مبنا  را  نظامی  اگر قدرت  شوند، و 

شود که به شکلی شکننده  کوچک اطرافش محدود می  شهر دولت  حریم شهر آتن و دو سه

 اند.  زیر نفوذ آتنیان قرار داشته
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ساسانی  عصر  ی  شود و دربارههم این ماجرا تکرار میو ایران اشکانی  ی روم  درباره

تردید  زمینی که آشکارا و بی برای آن است که برای ایرانها  این  یرسد. همهبه او  خود می

پیشهسته نیروی  و  مرکزی  و  رانندهی  رقیبی  است،  میانی  قلمرو  در  تمدن  پویایی  ی 

هماوردی و همتایی تراشیده شود که نخست در یونان و بعدتر در روم جای دارد. در 

و  باستان  یونان  هم  بگیریم،  اقتصاد سیاسی  را  مبنا  اگر  رومِ شرقی    واقع  از  هم  بخشی 

و تنها در دوران اشکانی است که  شوند محسوب میپیرامونِ دولت هخامنشی و ساسانی  

حکومتی    یدولتی هماورد و جنگاور را در روم داریم که باز از نظر قدرت سیاسی و قلمرو

 تناسبی با شاهنشاهی پارتی ندارد. 
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 یگانگی تمدن ایرانی های گفتار سوم: شاخص

 

  ویژه به، و  است  ی بشر بر زمین پدید آمدهدر میان شش تمدنی که در تاریخ پنج هزار ساله

دلایل ویژه  ویژه و استثنایی است.    زمینایران،  در میان سه تمدنی که تا به امروز باقی مانده

 ت بند گنجاند: شتوان در این هرا می بودن تمدن ایرانی

کشاورزی، دامپروری، رام کردن  رقیب است.  تمدن ایرانی آغازگری بی  -  نخست

بارکشی مثل اسب و استر و شتر، کوزه گری، چر ، روستانشینی، شهرنشینی،  جانوران 

ی  ، یکتاپرستی، اندیشه فراگیر  سازی، دولتخط و نویسایی، فلزکاری، تجارت، پول، راه

فردی  و  فلسفی   مالکیت  در  نظام  بار  نخستین  به    زمین ایرانبرای  آنجا  از  و  آمده  پدید 

اند. البته  منتقل شده  -  و حتا تا حدودی مصری  -ی چینی و اروپایی  همسایهی  ها تمدن

اندوخته کرده و هایی فرهنگی و فنی ایجاد میدر این نکته شکی نیست که هر تمدنی 

ی هر شش تمدن آدمیزادگان راست است. اما  جا گذاشته و این دربارهمیراثی از خود به

و به   ،رقیب استهایی که سیر تاریخ بشر را تعیین کرده بیسهم تمدن ایرانی در نوآوری

 . اثرگذارترشکلی نامتناسب 

این که نخستین تمدنی  تمدن زمین هم هست.  ترین  ایران در ضمن پایدار  -  دوم

تا به امروز تد   ، هاتمدناوم یافته امری عادی نیست. عمر  که بر زمین پدید آمده، هنوز 

روند.  چندان طولانی نیست و پس از چند هزاره رو به انحطاط و تباهی می،  که دیدیمچنان

که به سه هزار سالگی  تمدن مصری و دو تمدن آمریکای مرکزی و جنوبی پیش از آن 

  سال پیشینه   2800و    ۳600به ترتیب با    -برسند منقرض شدند و تمدن چینی و اروپایی  
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  شوند. تمدن ایرانی با بیش از پنج هزار سال عمر، جوان محسوب میبه ایران  نسبت    -

 . استامری غیرعادی و استثنایی    ها تمدنا مقیاس عمر  بزنده و بالنده است و این  چنان  هم

تمدن ایرانی هم خاستگاه دولت فراگیر به معنای دقیق کلمه است و هم    -  سوم

ی  هاتمدندر میان پدید آورده است.  را در مسیر تاریخ هادولتترین و کارآمد ترین پیچیده

دگی  )مصر، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی( تنها در سطح پیچی  آنها  گانه، سه تایشش

پدید   مشابهی  نظام سیاسی  روم(  و  )چین  دیگر  تای  دو  و  کردند  پیدا  تحول  پادشاهی 

  تای شود. مبنای سازماندهی سیاسی در هر پنجخوانده می  فغفوری   -  آوردند که امپراتوری 

ی رعیت  روا از تودهاشرافی و فرمانای  هی طبقانهگیر سختعبارت است از تفکیک  ها  این

 گیرند. جمعیت را در بر می  درصد   90و    10برده، که به ترتیب حدود  کشاورز برده یا نیمه

در   پیچیده  زمینایرانتنها  سطحی  که  که  است  یافته  تحول  سیاسی  سامان  از  تر 

اجتماعی بوده، ی  هانظاماش سازماندهی افقی  شده است، و شالودهشاهنشاهی نامیده می

است که بردگی، رسم پایدارِ قربانی    زمینایرانعمودی. تنها در    مراتبسلسلهو نه تنها  

ی  ایم، و این تا حدودی به شالودهی دینی و نژادی نداشتهپردامنههای  انسان و خشونت

 شده است.  ی ایرانی مربوط میی پهناور و پیچیدهتوزیع قدرت در جامعه

در   سیاسی  سامان  تنها   زمینایرانافول  هستیم،  آن  شاهد  گذشته  قرن  سه  طی   که 

گیرد و استثنایی است که از برخورد تمدن  از کل تاریخ ایران را در بر می  درصد  5  -  6

از تاریخ پنج هزار    رصدد  90ی مدرن و تمدن ایرانی ناشی شده است. بیش از  پیچیده

برابر با کل تاریخ تمدن بر زمین هم هست، دولت ایرانی  تقریباً  ی تمدن ایرانی، که  ساله

ی زمین بوده است. از ابتدای پیدایش دولت  واحد سیاسی بزرگ کرههمواره یکی از پنج 

ل از نظر مساحت  سا   1200به مدت  ایران  فراگیر )ابتدای عصر هخامنشی( تا ظهور اسلام،  

ی زمین بوده است. پس از ظهور  دولت کرهترین  و ثروت و اقتدار نظامی و سیاسی بزرگ

عباسیِ دولت  هم  و    اسلام  از  ی  هادولتآغازین،  و صفوی  سلجوقی  دیلمی،  سامانی، 

سال دوران    1400صد سال از  اند و روی هم رفته هفتزمین بودهی  ها دولتترین  بزرگ

بر می در  را  قرواسلامی  این  در  فرمان  گیرند.  زیر  زمین  دیگر  بزرگ  دولت  دو  میانه  ن 
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و های  خاندان داشتند  پارسی  زبانی  و  ایرانی  هویتی  که  بودند  گورکانی  و  عثمانی 

دولت ترین  شد و در قرون میانه دیرپای سیاست ایرانشهری محسوب مین ادامهشاسیاست

 اروپایی و هندی بودند.

 

 

 
 

 ی »چگالش دولت« نقشه 

 

( که یک نقطه از جغرافیا در داخل دولتی با بیش از نیم  .م  ۲۰۲۰تا پ.م.  ۱۰۰۰های هایی )بین سالشمار سال 

که هر سه تمدن ایرانی و اروپایی و چینی بر  ای  هدر سه هزار  1میلیون کیلومتر مربع مساحت قرار داشته است. 

اند. اگر مقیاس دولت  گاه اقتدار سیاسی بر زمین بودهاند، تنها ایران و تا حدودی چین گرانیزمین حضور داشته

 شود. ی چین از نقشه حذف می را به یک میلیون کیلومتر ارتقا دهیم، اروپا و شمال آفریقا و بخش عمده

 

 

 

 

 

1. Wolfram, 2020. 
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ویژه بودن دولت ایرانی و غیرعادی بودن اقتدارش با این شاهد تقویت    -  چهارم

ترین قلمرو تمدنی هم  جمعیت ی گذشته در ضمن کمزمین طی دو هزارهشود که ایرانمی

در حالی که جمعیت  کرده است.  اش بین ده تا پانزده میلیون نفر نوسان میبوده و جمعیت

ه جمعیتی چنین  ی تمدن چینی و اروپایی پنج تا دوازده برابر آن بزرگی داشته است. این ک حوزه 

دولت  قالب  در  طولانی  چنین  زمانی  طی  را  پهناور  چنین  سرزمینی  و  کوچک  متمرکز  هایی 

 نظیری و مشابهی ندارد. ها  تمدن انگیز سازماندهی کنند، در میان سایر  هایی با دوام شگفت خاندان 

رهنگی به شدت بارور و زاینده ی فها در لایهاز نظر تولید منش  زمینایران - مپنج

این نکته را هم باید با توجه به جمعیت به نسبت اندک این قلمرو تحلیل کرد.   بوده است.

می را  حوزهاین  مرور  با  دریافت.های  توان  فرهنگی  به  های  یفناور  متفاوت  مربوط 

دیگر  ی  هاتمدنهر چند    اند، آغاز شده  زمین ایرانسازی در  فلزکاری، مدیریت آب و راه

د. نویسایی و خط هم ان ها داشتهمهمی در این زمینههای  شان دستاوردگیریوام  هم پس از

پایداری    زاددرونآغاز شده و تحول یافته است. تمدن اروپایی هرگز خط    زمینایراندر  

یک خط اصلی    کرد. تمدن چینی  گیریوام  خود را از ایران غربیهای  تولید نکرد و خط 

تبدیل  ای  هژاپنی و کرهای  و دو سه مشتق محلی از آن را پدید آورد که امروز به خط

شان چندین قرن و  که همهآفریده  متفاوت    کاملاًحدود سی خط    زمینایراناما    ،اندشده

 اند. زمین کاربرد یافتهی  کرهاند و در سراسر شان بیش از یک هزاره رایج بودهبرخی

ی دین هم اوضاع چنین وضعی دارد. تمدن چینی سه کیش کنفوسیوسی،  در زمینه

و سبک زندگی باقی ماندند و  مناسک  ی  تائویی و شینتو را پدید آورد که همگی در مرتبه

انتزاعی  فلسفه و عرفان و اخلاق    ، یعنیی دست نیافتندی انتزاعی بالای یک به مرتبههیچ

ی هند و اروپاییان  پدید نیاوردند. اروپاییان هم برای چندین قرن دین چندخدایی دیرینه

یی خویشاوند از یک دین اجدادی مشترک بود و به  هاروایتقدیم را داشتند که در اصل 

شد. تمدن مصری  منقرض    زمینایرانبرآمده از  ی  یافتهسازمانسرعت در تماس با ادیان  

را داشتند  ی خود  ویژهیک دین چندخدایی    و آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی هم هر

 اورد و منقرض شد.  که باز به همین شکل در تماس با اروپاییان دوام نی 
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متمرکز  های  ی از ادیان را داریم که اغلب نهادگیرچشمشمار  زمینایراندر   ،در مقابل

چنان  هم  ند. این روند زایش ادیان نو تا به امروزاهآوردتبلیغی جهانگیر پدید میی  هانظامو  

ها  «سومری  -  ایلامی»ها در شمال شرق و  ادامه یافته است. دین چندخدایی باستانی آریایی

یکایی و  ها در غرب، به همان ادیان اروپایی و آمر«کنعانی  -  فنیقی » در جنوب غرب و  

  ه فلسفیک    ری مبتنی بیافتهدین سازمانها  این  . اما گذشته ازشباهت دارندکهن  مصری  

  کم دستانتزاعی برای نخستین بار در ایران تکامل یافت و جهانگیر شد.    بینیمنظم و جهان

که دین یهود، مسیح و بودا هم    اندو تکامل یافته  هزاده شد  زمینایرانسی دین بزرگ در  

شمردن رومی  یا  هندی  و  هستند  شمارشان  زمانهدر  در  و  شان  سیاسی  دلایلی  ما  ی 

گیری و تحول  ی تاریخ شکلایدئولوژیک دارد. به سادگی این وابستگی تمدنی را با مطالعه

 توان نشان داد.  این ادیان می

  زادگاهش ها از قلمرو  یکی از دلایل تحریف تاریخ ادیان ایرانی آن بوده که این آیین

است و مؤمنان در همه جای دنیا تمایل  نوردیده دردیگر را هم ی هاتمدنخرو  کرده و 

رفت  ی تمدن چینی دین بودایی و مانوی را پذی شمار آورند. بدنهدارند دین خود را بومی به

ها  این وو اروپاییان در نهایت ترکیبی از آیین مسیح و دین یهود و کیش مهر را برگرفتند 

  ی مصر و آمریکای شدهسه تمدن منقرضدر تهیای  اند.  سرچشمه گرفته  زمینایرانهمه از  

ساده شده و خشن از    ای نسخهدر نهایت  ها  هجوم اروپاییپس از  مرکزی و جنوبی هم  

   .شد که در مصر طی قرون بعدی به تدریج با اسلام جایگزین ،یت روا  یافتمسیح

در سراسر تاریخ حضور انسان بر  تمدنی به شدت شهری بوده است.    زمینایران  -  ششم

  زمین ایرانی  به پایه  هاتمدنسایر    ی شهرنشینسطح  زمین، تنها طی دو قرن گذشته است که  

ایرانی  چنان  هم  تا دویست سال پیش  .رسیده است درصد جمعیت شهرنشین در تمدن 

(  درصد  5  -  10بیش از تمدن چینی و اروپایی )  گیرچشم( به شکلی  درصد  10  -  15)

منقرض تمدن  سه  و  است،  هم  شدهبوده  باستانی  حدود  احتمالاً ی  )در  اندک   مقداری 

   اند.جمعیت شهرنشین داشته( درصد ۳ - 5
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رها  از شه ای  شبکه  اش دردر ضمن از این نظر ویژه است که تمدن  زمینایرانچنین  هم

شکل گرفته و حاصل فتح یک قلمرو بزرگ توسط یک شهر عظیم نبوده است. امپراتوری  

ی نفوذ شهر پایتخت  در واقع دامنه  چین  فغفوری ی فتوحات شهر رم و  روم در اصل دایره

آمریکایی و ی  هاتمدنی  جینگ، شیان یا پکن( بوده است، و این قاعده دربارهچین )نان

 مصر هم صادق است.  

یعنی فردیت انسانی و تشخص آدمیان   تمدن ایرانی خاستگاه »من« است. - مهفت

ی تاریخ خود  شکل گرفته و بخش عمده زمینایراندر مقام شخص برای نخستین بار در 

ها از نهادها برای نخستین بار در این  »من«را در این سامان سپری کرده است. استقلال  

کهن و  یافته،  تحقق  است ترین  قلمرو  این  که  و  متونی  رمزگذاری  را    بندی صورتقلال 

در  می روایت  زمین ایرانکرده  اولین  است.  آمده  دربارههای  پدید  تشخص  اساطیری  ی 

  بندیصورتفلسفی برای    ی و اوستایی(، نخستین دستگاهرودانمیان)اساطیر    »من«  یافتن

)کیش مهر و خرد گاهانی(، نخستین دینی که اخلاق را    شناختیروانمفهوم نفس و قوای  

و  ترین  کند )کیش زرتشتی( و پرشمارتعریف می  »من«  ی آزادبر محور مس ولیت و اراده

ی بودایی،  دینی )اندیشه  -  اخلاقی   -  فلسفیهای  ها از این منظومهبندیصورتترین  متنوع

آغاز شده و تحول یافته است.   زمین ایرانآیین مانوی، دین مزدکی، مذاهب اسلامی( در  

منفرد و مستقل )حقوق هخامنشی( همگی در  های  »من«حقوقی مبتنی بر  ی  ها نظاماولین  

افزا در سراسر  در ترکیب با هم به شکلی همبرای نخستین بار پدید آمده و    زمینایران

 اند.تاریخ تمدن ایرانی تداوم داشته

هایی  گمش و رویای دوموزی که تنششاید به این خاطر است که ادبیاتی از جنس گیل

تا دیرزمانی در مصر    ،مثل رویارویی با مرگ را در مرکز توجه خود دارند  شناختیروان

گمش  پیچیده مثل گیلای  نامهزندگیتوانست  نخستین فرعونی که    ،پدید نیامدند. در واقع

باشد، آخن از همتاشاه اوروک داشته  بود که دو هزاره دیرتر  به  ایرانیهای  آتون  اش پا 

.  و از راه دربار هیتی و میتانی در تماسی مستقیم با تمدن ایرانی قرار داشت   میدان نهاد

 ها در نهادها بوده است. »من«مصر خاستگاه تاریخیِ انحلال  ،جدای آن
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ها و منحل  »من«همین شکل از سرکوب  نیز  تر چینی و اروپایی  جوانی  ها تمدندر  

در حدی که متن بنیانگذار فرهنگ قرون وسطایی    ،بینیممی  شان در قالب نهادها راشدن

ست که خودمختاری و  ا  ای نامهآگوستین است در واقع ندامتاروپا که اعترافات سنت  

ر بودن  میخودرأی  نکوهش  بنیانگذار  هم  یونانی  های  تراژدی  .کندا  متون  ادبیات  که 

را    -  مغرورانه سازِ خود را زدنیعنی سرکشی کردن و    -اروپایی هستند، مفهوم هوبریس  

ی  ی آزاد انسانی را نشانهکنند و ارادهصدا آن را نفی میدر مرکز توجه خود دارند و یک

و   مایهخیرهغرور  و  میسری  زوال  و  بدبختی  با  ها  این  دانند.ی  کرد  مقایسه  باید  را 

دینیروایت یا  حماسی  که های  گاهان  و  شاهنامه  مثل  »من«ِ سره  یک  ای  از  ستایش    به 

 اند.کنشگر اختصاص یافته  خودمختارِ

تمدن ایرانی به معنای دقیق کلمه توسط »من«ها ساخته شده است، و این   -  تمشه

در تمدن ایرانی    فرهنگی است.ی  هانظامدر    »من«  و اعتبار مفهوم  بندی صورتجدای از آن  

اش به رسمیت شمرده شده، که در پویایی  شکل گرفته و استقلال و فردیت   »من«  نه تنها مفهوم 

هاست،  »من«کننده حضور پیدا کرده است. تاریخ ایران تاریخ  تاریخ هم به مثابه نیرویی تعیین 

 سازد.  پنج تمدن دیگر جدا می ز  است که ایران را ا   گیر چشم و نه نهادها؛ و این تمایزی  

در   که    زمینایرانتنها  کرده»من«است  تنظیم  را  نهادها  بیشتر  برعکس.  ها  نه  و  اند، 

ها را موضوع خود قرار  »من«هایی که  نامهزندگیترین  ها و قدیمینام و نشانترین  کهن

تا    ،لاگاش  امیرِ  ،آاند. از شروکین اکدی و گودِپدید آمده  زمینایراندهند، در  می گرفته 

شروکین    ،دوآناهِناِ ماهو  دختر  خدای  بزرگ  در    ،کاهن  یکتاپرست  پیامبر  زرتشت  و 

ها و و نه به نهادها و قبیله  -  ها»من«داریم که به  سروکار    هاییبا نام و نشان  زمینایران

می  -  هافرقه تعیینارجاع  نقش  و  است  کردارکنندهداده  در  های  ی  انسانی  خودمختار 

 شمرده است.  دهی به جامعه را به رسمیت میشکل

افراد در اصل جایگاهی اجتماعی و  های  این در حالی است که در تمدن مصری نام

میسالاردیواننقشی   نمایندگی  را  مصری،انه  فرعون  نخستین  نارمر  چون  هم  کنند. 

مصری دانشمند  وزیر  و  معمار  اولین  خشت  ،ایمحوتپ  دیوار  بیشتر  یک  در  هایی 
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ی زندگی  یافته. ما دربارهی متمایز و تشخصهایی با چهرهشناسانه هستند تا انسانجامعه

افراد   این  بههیچ چیز نمی  تقریباً شخصی  ایشان  از  به جایگاه  دانیم و هرآنچه  مانده  جا 

 گردد. شان و کارکردشان در سیستم اجتماعی باز مینهادی

شود،  مالکیت فردی، یعنی مُهرهایی که پای اسناد مالی گذاشته میهای  نمودترین  کهن

هزاره  زمینایراندر   چهارماز  هنر  پ.م.    ی  از  پیدایش شکلی خاص  به  و  آمدند  پدید 

را در پی داشته   (ایاستوانههای هرمُ)ها ساخت لول  یفناور جواهرسازی منتهی شدند که

هری است که مالکیت فردی بر چیزی یا مشارکت حقوقی شخصی در روندی  است. لول مُ

ی  بخشد و شاهدی است قاطع بر ظهور فردیت در میانهکند و رسمیت میرا مشخص می

 اقتصادی.های  ی اندرکنشدندهچر 

پیوندهایی  هشهر   هم  با  گذشت  که شرحش  متغیری  واقع    واراندامت  در  و  دارند 

ها  »من«شوند. این که چطور هایی گوناگون از یک سیر تحول تاریخی محسوب میسویه

ی  گیرچشمچنین    تاریخیِ  چنین موقعیت مستقلی پیدا کردند و اثرگذاریِ  زمینایراندر  

ی ایرانشهری قابل توضیح  به دست آوردند، تنها با درک شهرنشینی و ساخت سیاسی ویژه

دینی این تمدن را  های  است، و به همین ترتیب مواردی مثل زایندگی فرهنگی و نوآوری

 کند.  هم توجیه می

تعیدر میان این عناصر، آن که از همه ویژه نتیجه و حاصل  کنندهینتر و  تر است و 

هاست. و جالب »من«شود، همان ار  و اهمیت نهایی این پیکربندی تمدنی محسوب می

به تمدن    گیری اسناد و مدارک صریح تاریخی،همین مورد امروزه با نادیده  دقیقاًاست که  

تا  به متون و شواهد مستند بنگریم  ست  ا   در حالی که کافیاروپایی منسوب شده است.  

در منابع ایرانی، این تمدن از آن تشخص فردی  یابیم که گذشته از انعکاس درخشان  در

 ها تعیین شده تا نهادها.  »من«رو ویژه است که تاریخ آن بیشتر توسط 

های  ها و سازمان، قبیلهها توان تاریخ خاندانتاریخ اروپا و چین و مصر را به سادگی می

وسو دادن به تاریخ این مناطق  کنشگر در سمت منفردِهای »من«دینی دانست. یعنی نقش 

ی اسکندر در تاریخ اروپا و احترامی  بسیار اندک است. یک دلیل درخشان نمودن چهره
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ساز در تاریخ  تاریخهای  »من«ین  انگیزد، آن است که اکه ناپل ون یا هراسی که هیتلر برمی

ها تعیین »من«توسط    زمینایرانی تاریخ  بدنه  ،در مقابل  هستند.شمار و استثنایی  اروپا کم

هایی که مثل کوروش و داریوش و اردشیر بابکان و شاه اسماعیل نهادها  »من«شده است.  

الزنج و ابومسلم  هایی مثل سلمان پارسی و یعقوب لیث و صاحب»من«آفرینند، یا  را می

اندازند. تاریخ هیچ تمدنی به قدر  جنگند و آن را برمیمستقر میهای  خراسانی که با نهاد

دلیل  به آن  نداشته است و این»نهاد«  ضدموفقِ های  ها و جریانها و انقلابایران جنبش

ی نهادها  اند و سیطرهها در تمدن ایرانی محوریت و کارکردی بنیادین داشته»من«است که  

 اند. تابیدهرا بیش از حدی بر نمی

  اند عبارتدر حالت کلی    هاتمدنبه این نکته اشاره کرده که  ای  هنوربرت الیاس در مقال

اما به سخن او باید این تبصره را اضافه کرد که در    1از یک فرایند یادگیری غیرارادی.

نبوده است. در   ایرانی چنین  به مسألهبه خاطر    زمینایرانتمدن  بودنِ مفهوم »من« و  زا 

اش، با روندهایی برای خودآگاه شدنِ این  مندی و خداگونگیرسمیت شناخته شدن اراده

از دانایی و پیکربندیِهانظامداریم و  سروکار    روند یادگیری جهان را  معنای زیست  یی 

  شناختی روانی  لایه  اش همین متمرکز کردن یادگیری تمدنی درداریم که موضوع پایه

تا  »من« آنها  ارتقای  و  گستردهی  پایههاست  قدسی.  نیرومندترین  امر  سرمشق  ترین  و 

و محوری شدن مفهوم مهر پیامد  بینیم  میعرفان ایرانی  را در  این موضوع    بندیصورت

تم تکاملی است. یعنی نظام  جاست که »من« خود یک سیسنکته در این  ،پس  آن است.

خودسازمانده سیستم  یک  منش  و  نهاد  و  بدن  مانند  درست  ی  خودزاینده  یشخصیتی 

اش برای بقا کم و شود و شایستگیو نوترکیبی می همانندساز است که دستخوش جهش

می میزیاد  را  الگوها  این  بیشتر  بحرانی  شرایط  در  همان  گردد.  که  و  بینیم  فروپاشی 

از  ای  هپارسی جلو  »من«  نو هم پیامد آن است، کههای  مرکززدایی است، و زایش گونه

 اش است. آرمانی بندیصورت

 

1. Elias, 1995: 8. 
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ویژگیشه پیامدهایی  ت  برشمردیم،  که  ایرانساز  سرنوشتای  و    زمینبرای  داشته 

بوده که پایداری و بقای این تمدن را در زمانی چنین طولانی ممکن ساخته  شان  ترکیب

  : از  اندعبارتتوان به طور فشرده در سه سرفصل خلاصه کرد که  است. این پیامدها را می

ی مهر بر قواعد اندرکنش  سیطره  ؛بر محور »من«ها  دانهو آزا  زاددرونانسجام اجتماعی  

 و مرکزیت یافتن مفهوم راه و سفر و بازرگانی. ؛انسانی
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 ایرانیهای گفتار چهارم: آزادی و نهاد

 

تاریخی   مهم  یافتگیسازمانگرانیگاه  یعنی  ایرانی،  عطفترین  تمدن  سیستم    نقطه  این 

ساز در کل ی قرن ششم پیش از میلاد است و این برشی سرنوشتشک میانهتکاملی، بی

به معنای تک قطبی شدن سیاست    ظهور دولت هخامنشیشود. تاریخ جهان محسوب می

متمدن و کشاورز را در یک نظم سیاسی  های  جهان آن روزگار بود و در عمل کل سرزمین

گسترده از تجارت، دادوستد فرهنگی و نظم سیاسی را در آن  ای  شبکه  عظیم جای داد و

 به شکلی استانده تبلیغ کرد.  

دولت هخامنشی پنج و نیم میلیون کیلومتر مربع مساحت و حدود سی میلیون نفر  

با هر دولتی که پیش از آن بر زمین کلی به شهروند را به طور مستقیم زیر فرمان داشت و

ترین  مقتدریابیم که توجه کنیم  تفاوت داشت. این تفاوت را زمانی درمی  ،پدید آمده بود

که   بود  آشور  پیشاهخامنشی  دوران  در  جهان  فرمان    4/1دولت  زیر  را  کیلومتر  میلیون 

شد،  ی زمین محسوب میی تمدنی دیگر کرهکه در آن زمان تنها حوزه  ،داشت و مصر

)دوترین  بزرگ بود  آورده  پدید  خود  دل  در  که  عصر  ددولتی  ابتدای  در  هجدهم  مان 

دولت هخامنشی تنها    وسعت داشت.  پادشاهی نو( قدری بیش از یک میلیون کیلومتر مربع 

تر از آن نظامی سیاسی و بافتی از هویت ملی  به عنوان بنیانگذار اهمیت نداشت، بلکه مهم

. دولت ساسانی و اشکانی و سلجوقی و  ه استتداوم یافتتا به امروز  که  کرد    تأسیسرا  

یک بین سه تا چهار میلیون کیلومتر مربع    هرهایی از آن هستند و  در واقع تناسخصفوی  

 دادند. را پوشش می زمینایرانی جغرافیایی وسعت داشتند و بدنه
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های  دورانکننده بود و گسستی تاریخی را با  و تعیین  گیرچشمظم پارسی  دستاورد این ن

، روا  یافتن پول و ظهور  هامینسرز ی این  پیشین ایجاد کرد. نویسا شدن ناگهانی همه

فلسفی و  دینی  ریش   ،جنبشی  تحول  این  از  بهای  هنمودهایی  با  در ضمن  که    سازیِ بود 

آبیاری، فراگیر شدن صنعت آهن، شخم عمیق خاک و بنابراین افزایش جمعیت   یفناور

گذشته نوعی تابو  های دهه طی ویژهبههمراه بود. نویسندگان فرنگی که اشاره به ایران را 

ایرانشهری  ی سیاست  کنندهاند از نقش تعیینانگیزی کوشیدهاند، به شکل شگفتپنداشته

غفلت کنند. به همین خاطر در کتاب مهم و اثرگذار یاسپرس  شد،    تأسیسکه در این هنگام  

با برچسب »عصر محوری«  1»خاستگاه و هدف تاریخ« و  برچسب خورده    2این دوران 

که  آنزده شده، بیشگفت  صورت گرفته زمان  هم  های این دگرگونیاز این که همهنویسنده  

 . برآیدبه آن    گوییمند در صدد پاسخیق طرح کند و به شکلی روشپس از آن پرسشی دق

  نوشته زمان  هم  این پرسش که چرا متون افلاطونی و ارسطویی و بودایی و تورات همه

باستان ناگهان به صورت نوشتار درآمدند، اغلب  اند،  شده با چیز  یا متون مقدس جهان 

ر مثل  موهومی  و  و مبهم  کرده  تجلی  ناگهان  که  شده  داده  توضیح  هگلی  تاریخ  وح 

در حالی است که عصر    ،این   3کرده است. ای  هانسانی را دستخوش تحولی ریشی  ها تمدن

اسم مشخصی دارد و  شاپیش  یپ  چون  ،استمجدد  نیاز از نامگذاری  بیمحوری یاسپرس  

درخشان هم گذار  های تمام این دستاورد  زمانیِدلیل هم .شود دوران هخامنشی نامیده می

اجتماعی است که در قالب ظهور دولت هخامنشی تحول یافته  های  در پیچیدگی ساختار

یاسپرس و مارکس  تثبیت شده و گسترش یافته است.  سیاست ایرانشهری  گیری  با شکل  و

زمین را با پایبندی به شکلی از خرافات متجددانه  و بسیاری دیگر بهای نادیده گرفتن ایران

بدنی زنده است و روحی مجزا ندارد که بخواهد ناگهان به  چون تاریخ    ،پرداخت کردند

 ناپذیر در جایی حلول کند.  شکلی توضیح

 

1. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte 
2. Achsenzeit: Axial age 

3. Jaspers, 2011. 
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در آغازگاه دوران هخامنشی تا    اشگیریاز ابتدای شکل  شهریساخت سیاسی ایران

دست داشته که باید مورد  دوران قاجار، همواره شکل و قالبی ویژه و کمابیش یک  پایان

از  سیاسی  این ساختار  گیرد.  قرار  واحدپیچیده  ای  شبکه  توجه  محلی  های  از  جمعیتی 

می بوم  هشدتشکیل  شرایط  به  بسته  اجتماعیکه  و  درجهشناختی  از  شان  متفاوت  هایی 

های  ی کتابدر همه تقریباً ساختند.  خودمختاری و استقلال از مرکز را از خود نمایان می

و  بوده  به شکلی درخشان کارآمد  هم  که    ،تاریخی کلاسیک این ساختار بومی و باستانی

 نادیده انگاشته شده است.   ،پایدار و دیرپاهم 

تاریخچنین می این  نویسندگان  را  نماید که  طبیعی و ها ساخت سیاسی دولت روم 

  که روم غافل از آناند بر اساس آن تاریخ ایران را فهم کنند.  بدیهی قلمداد کرده و کوشیده

روم  امپراتوری    است.  قالبی خاص، به نسبت ساده، متأخر و از نظر تاریخی ناموفق بوده

هایی هم از  گیریوام  و  شودمحسوب میمصر  ی دولت  ی سیاسی دنبالهاز نظر شالوده

فنیقیآشوری و  واسطهها  )با  اتروسکها  کارتاژیی  و  استها  کرده  در    .ها(  البته  روم 

نظمی سیاسی پدید نیاورد  ای  هکرد، اما در هیچ منطقوتاز میتاختتر  بسیار گسترده  ایپهنه

بومی  های  کنی جمعیتکه مردم بومی را در خود جذب کند. برعکس، نظم رومی با ریشه

عنوان گسترش  آنچه به    نشست.به کرسی میشان  و ویران کردن شهرها و مراکز فرهنگی

ی  شدهویرانهای  رومی در سرزمینهای  نشینکوچ  تأسیسبینیم، در واقع  فرهنگ رومی می

ی مشهورش را در اشغالی است و نه انتشار فرهنگی برتر در میان مردمی مشتاق. نمونه

می ایلوریا  و  پانونیا  ریشهسرزمین  به  که  بومی  بینیم  جمعیت  دلیر،هاداسی)کنی  که    ی 

بودندایرانی هم  جامعه  (تبار  و  شد  نوادگان  منتهی  که  آورد  پدید  را  امروز  رومانی  ی 

 شود. ی لاتین محسوب میشان ادامهکوچندگان رومی به این منطقه هستند و هنوز زبان

دارانه را از  ی بردهگونه و نظام کشاورزانهروای خدایی فرمانایدههر چند    دولت روم

ی  گری سرسختانه. نظامیبودوارث آشور  نظامی  از نظر ساخت  مصریان وام گرفت، اما  

ان  و تبدیل کل شهروندای هسربازخان ای هایجاد جامع ،نظامِ منضبط و خشنمتکی بر پیاده



388        ها  ایران؛ تمدن راه 

ها آزموده  آشوریتر  پیش  تدبیرهایی بود که چند قرن  ،به سربازان دولتی  )یعنی مردان بالغ(

 بودند. 

شده بود.   بندیصورتاز آن توسط مصریان  تر  پیش  ها برای تولید قدرتهمین شیوه

ی نظامی  آمیز شاه، که در ضمن فرماندهتمرکز سیاسی و بزرگداشت اغراقبه همین خاطر  

شان، و ایجاد یک  یافتههم هست، سرکوب شدید اقوام زیر سلطه و غارت منظم و سازمان

روم و آشور  بین  که  هستند  هایی  برده برای انجام کار کشاورزانه ویژگیی پرجمعیت  طبقه

 . اندو مصر مشترک

ادامه هخامنشی  دولت  مقابل،  میدر  محسوب  باستان  ایلام  مستقیم  و ی  شود 

داردکلی  به  یهایویژگی آداب متفاوت  شمردن  محترم  دست  :  محلی،  سنن  نخورده و 

ای، و از  قبیلههای امیران و سرکردهارتباط دوستانه با  ی سیاست محلی و گذاشتنِ شالوده

انه که  سالاردیوانتر و  بر هویت مشترک ملی و دستیابی به ساختاری پیچیده  تأکیداین رو  

 محلی را در سطحی نوخاسته از پیچیدگی با هم همگرا و متحد سازد. های این قدرت

شان در آسورستان،  ها و فتوحاتای که آشوریان با اثرپذیری از آرامیبه همان اندازه 

ها  سیاست مصری را جذب کردند، هخامنشیان وارث نظمی ایلامی بودند که طی هزاره

 ی شهرهای بازرگان در دل ایرانشهر بیرون جوشیده بود. از شبکه
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توان به این ترتیب  ی تمایز میان ساخت سیاسی روم و ایران را میچکیدهبر این مبنا   

 خلاصه کرد: 

 

 روم  ایران  شناختیشاخص جامعه 

 امپراتوری شاهنشاهی  ساخت کلان دولت 

های ی عمومی بازی قاعده 

 سیاسی 

مند، مبتنی  برنده، قانون  -برنده  

 بر دادگری 

مبتنی   -برنده   بازنده، زورمدار، 

 بر فرمان 

 نیروی نظامی 
در کنار   ایقبیلهقوای محلی و  

 ای نخبگان ارتش حرفه

حرف در  ای  هارتش  سرکوبگر 

 ای برابر قوای محلی و قبیله

 ساختار اقتصادی 
چارچوب  مالیات در  گیری 

 سنت باستانی تبادل هدایا

منظم و غارت  و  پیاپی،   مالیات 

یورش چارچوب  های  در 

 سالاران ی جنگغارتگرانه

 ساخت قدرت 

محلی  سلسله قوای  مراتبی، 

و  ) محلی  شاهان  و  امیران 

زیر    (ایقبیلههای  سرکرده

فرمان   زیر  شهربانان،  فرمان 

 شاهنشاه 

مستقر  های  ای، ارتشسربازخانه

ها زیر فرمان فرمانداران در استان

 نظامی، زیر فرمان امپراتور 

 ندارد  داری برده 

نهادینهتوسعه و  شده،  یافته 

افزوده تولید  اصلی  ی  نیروی 

 کشاورزانه 

 سیاست فرهنگی 

ی  کنندهخو، تشویقروادار، نرم 

درون  های  هویت  در  قومی 

 چارچوب هویت ملی 

یک ساز،  دست هنجارساز، 

هویت  قومی،  های  سرکوبگرِ 

 مبلغ کیش پرستش امپراتور 

 جغرافیایی قدرت توزیع 

در   گرانیگاه  چندین  پراکنده، 

و   شهرها  از  زیادی  شمار 

 شهر چندین کلان

کلان یک    -   شهرمتمرکز، 

پایتخت یکتا که رم است بر تمام 

 دیگر استیلا دارد های شهر
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عبث است    یخطای نمایانی در روند فهم تاریخ ایران باستان ر  داده و آن هم کوشش

ها به سرانجام نرسیده و  این کوششتاریخ اروپایی.  های  برای منطبق ساختن آن بر قالب

جامعهنمی نوزایی  عصر  از  پیش  تا  که  چرا  جامعهرسد،  از  ایرانی  بسیار  ی  اروپایی  ی 

یده  فرو کاستن سیستمی پیچ ها را پیموده است.  تری از امکانی وسیعتر بوده و دامنهپیچیده

سامانه لحاغ  به  به  ابتدایی  سرمشقی  کمک  به  بغرنج  چیزی  کردن  مدل  و  ساده  ای 

مدرن  نویسان  تاریخ  شناسانه اشتباه است و ناممکن، و این سودایی است که اغلبروش

  اند.ی تمدنی ملموس و شفاف بازماندهنظریهدارند و به همین دلیل از دستیابی به یک 

اند از  انتظارِ دیدن چیزی شبیه به امپراتور روم را داشتهپژوهندگانی که    ،بر همین مبنا

اند و به ناگزیر آن را با  دهزمین باز مانفهم پیچیدگی و کامیابی ساخت سیاست در ایران

در  در حالی که  ،اندکننده مانند ف ودالیسم مشخص ساختههایی ناکارآمد و گمراهبرچسب

نداشته و آنچه در شکوفایی کشاورزی اهمیت  ارزش زمین به قدر اروپا    اصولًازمین  ایران

مفهومی که در اروپا به    ؛رسانی مانند کاریزها بوده است بیشتری داشته، آب و فنون آب

زمین مالکیت زمین در کنار مالکیت منابع  به این ترتیب، در ایران  کلی بیگانه بوده است.

رسانی  آبهای  شده که با کار جمعی روستاییان و ساماندهی مداوم شریانیف میآبی تعر

زمین مانند اروپا امری  مالکیت کشاورزانه در ایران  اصولًاهمراه بوده است. بر این مبنا،  

چون کشتزاری که    ،انفعالی و قراردادی نبوده که خود به خود به تولید اقتصادی بینجامد

  مالکیت زمینِ   زمیندر ایرانبرداری باشد در کار نبوده است.  ی بهرهبه طور طبیعی آماده

آبی هم  منابع  آبادسازی زمین و مدیریت  با  بوده که  پیچیده  سرشت  کشاورزی مفهومی 

شده که راه را بر تکامل  و گروهی محسوب می  ، خلاقانه بوده و از این رو، کنشی فعال 

می اروپایی  سبک  به  ف ودالی  طبقاتی  است.  اقتدار  که  بسته  است  خاطر  همین  در  به 
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الکیت آب و  ی مالکیت زمین و حتا بیش از آن به مفقهی زرتشتی به اندازههای  کتاب

  1شده است. تأکیدقوانین مربوط به قنات و کاریز  

سیاسی و های لایه شدن نهادبوده که لایه  زمینایران  ساخت اجتماعیِ همین پیچیدگیِ

هایی  سیاسی را در شمار سال   ی اگر مساحت قلمروپویایی دولت را به دنبال داشته است.  

ی پایداری  که یک خاندان مشخص در اختیار داشته ضرب کنیم، به شاخصی عینی درباره

تاریخی آن است که خاندانرسیم. قاعدهها میو اقتدار خاندان زمانی  طی  دیرپا  های  ی 

قلمرو بر  و  های  طولانی  و خاندانحکومت می  ایقبیلهکوچک  قلمرویی  کنند  که  هایی 

آورند اغلب پیش از رسیدن به نسل پنجم آن را از دست  بزرگ و گسترده را به دست می

ترین  و پایدارین  تریابیم که مقتدررا در نظر بگیریم، درمیی عام  قاعدهاین    د. اگرندهمی

امنشیان و دیلمیان پس از آنها هخ و  سلطنتی دنیای قدیم اشکانیان و ساسانیان  های  خاندان

بوده  و صفویان  همتای  و سلجوقیان  اخیر  دودمان  این سه  و  زبان  پارسیی  هادولتاند 

اروپایی  های  و امپراتوری  -یعنی روم عثمانی و هند گورکانی    -   زمینایرانخار  از قلمرو  

 هاپسبورگ و رومانف هستند.  های جدید یعنی سلسله

اش، گستردگی شهرنشینی و پیچیدگی نظام  دولت  گیرچشمعلاوه بر پایداری    ،ایران

از یک نظر دیگر هم با    ،اش، و هویت ملی متمایز و نیرومندی که پدید آوردهاجتماعی

گرا محسوب  چین و روم تفاوت دارد و آن هم این که هرگز کشوری نظامیی  ها تمدن

ارتش دنیا را داشته  ترین  ی تاریخ زمین نیرومندبرای بخش عمده  وجود،شده و با این  نمی

باید توجه داشت که هم جمعیت   در  ی جنگاوران  و هم شمار کل اعضای طبقهاست. 

. در دوران ساسانی به احتمال زیاد  بوده و هستایران نسبت به چین و روم بسیار کمتر  

حدی جمعیتی که    ،است  کردهمیلیون نفر نوسان میزده  دوازمین بین ده تا  جمعیت ایران

که   است  حالی  در  این  ماند.  باقی  ناصری  عصر  اواخر  تا  پیشامدرن  دوران  سراسر  در 

شد. البته نظم سیاسی و جمعیت روم و چین به پنجاه تا صد و پنجاه میلیون تن بالغ می

 

 .22، فصل  ماتیکان هزار داتستاناش: نمونه. 1
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ر شکننده و ناپایدار بود و شاید به  ی دولت روم و چین بر این جمعیت بزرگ بسیاسیطره

 داریم. سروکار   هاخاطر همین بزرگیِ جمعیت اغلب با جنگ داخلی در این سرزمین

شده در روم و چین  بسیجهای  حجم کلی جمعیت و بزرگی ارتشاما    ،به هر صورت

ابعاد ایران از  بود. این ارتشبسیار فراتر  در روم اغلب وقتی    کمدستبزرگ  های  زمین 

بردند. بافت گفتمانی این  هجوم می  زمین ایرانیافتند با سودای غارت به سوی  سازمان می

زمانی گسترش امپراتوری روم به غرب مورد    :جوم البته در هر دوران شکلی داشته استه

بود از آن جنگ   ؛نظر  بعد  با کفار غیرمسیحیهای  و  نبرد  و  نهایت عصر    ؛صلیبی  و در 

رسالت   و  برابر  سازِ  تمدناستعمار  در  همواره  ایران  که  است  جالب  اما  غربی.  انسان 

داده و در تاریخ دیرپای بیست و شش  انگیز نشان میمهاجم مقاومتی شگفتهای  ارتش

ها(  انگلیسی  -   تنها سه بار )به دست مقدونیان، مغولان و روس  ،تمرکز سیاسی خود  قرنیِ 

در هر سی تا پنجاه    تقریباًدر حالی که به لحاغ آماری    ،به شکلی ناقص تسخیر شده است

 شده است. به آن انجام می - اغلب از غرب -ی بزرگ ک حملهسال ی

اشکانی و ساسانی بر رومیان و  های  شود که چیرگی پیاپی ارتشمعلوم می  جا همیناز  

  ی فناور  ها وبه کیفیت این ارتش  ،هابر هونشرقی در براهای  شان در مرزپایداری موفق

افزونپیشرفته پیچیدگی  و  هنرتر  میرزمیهای  ترِ  مربوط  بزرگی شان  نه  و  است،  شده 

قوت خود باقی بوده است و همان  این قاعده در تاریخ عصر اسلامی نیز به  شان.عددی

ی این قلمرو  ن در او  عصر استعمار و مقاومت سرسختانهاست که باقی ماندن کشور ایرا

 در برابر اشغالگران را رقم زده است. 

کارآیی  چنین می این  که  سیر    گیرچشم نماید  به  خود،  بقای  در حفظ  ایرانی  تمدن 

فردویژ  تکاملیِ  به  منحصر  و  باشد  شه  نزد    ، مربوط  را  مشابهش  دیگر  ی  ها تمدنکه 

زاد و ی همی ایران با تمدن دیرینهاین مسیر استثنایی، مقایسه  بینیم. یک راه بازنمودنِنمی

   اش یعنی مصر است.موازی

و مصر    زمینایرانانقلاب کشاورزی برای نخستین بار در دو قلمرو    ،چنان که گفتیم

ی ملی خود را پدید آوردند و این امری  با سرعت لایه  نسبتاً  هاتمدننمود یافته است. این  
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ی سوم پیش از میلاد ممکن شد. مصر  ها در هزارهپادشاهیترین  کهن  تأسیسبود که با  

ستون فقراتی  چون  هم  بود و به خاطر حضور رود نیل کهتر  پیش  زمینایراندر این زمینه از  

میسازمان عمل  هزارهدهنده  ابتدای  در  سوم  کرد،  و  ی  مستقر  دولتی  به  میلاد  از  پیش 

هر    .ورود کردی پادشاهی  و زودتر از ایران به مرتبه  مفهومی از هویت ملی دست یافت

های  اش به مرتبهدر همین مرتبه جایگیر شد و تا پایان عمر سه هزار ساله  ،پس از آنچند  

 . پیچیدگی گذر نکرد بالاترِ

تر از دولت مصر داشت و از جنوب تا اتیوپی و گسترده  ییقلمرو  تمدن مصری البته

  زمینایرانسودان و از غرب تا لیبی و از شمال تا کرت و دریای اژه گسترش یافته بود. در  

های  شهردولتپ.م.    ی سومالگوی تحول هویت ملی دگرگونه بود. از همان ابتدای هزاره

داشتند، که مستقل از هم عمل می  زمینایراندر    ای پیچیده تا هفتوجود  صد  کردند و 

 افتند. سال بعد به آن یکپارچگی دولت مصری دست نی 

از بسیاری جنبه ایرانی  هر    تقریباًها به ضد همدیگر شباهت دارند.  تمدن مصری و 

به شکلی واژگونه در تمدن مصری    ،ی تمدن ایرانی برشمردیمای که دربارهت ویژگیشه

دارد کردند  :وجود  آغاز  را  شهرنشینی  دیر  بسیار  پادشاهی  ؛مصریان  زود  را  بسیار  شان 

همین  را به رسمیت نشمردند و شاید به  »نهاد«    هایی مستقل از»من«و هرگز    ؛تشکیل دادند

به هیچ نوآوری بناای  انهفناور  خاطر  از ساخت  نیافتند. در  کلانهای  فراتر  سنگی دست 

اتفاق  دقیقاً  زمینایران این  و  برعکس  افتاد  در  ها  دوردستی  بسیار  آغازگاه  از  بعد 

ی تمدن  تنها عنصر برجستهیعنی    -  سنگی های عظیم کلانهرگز سازهدر آن  تپه،  لیگوبک

شان پدید نیامد، چرا که جمعیتی برده که بتوان در ابعاد بزرگ به کار اجباری  -  مصری

   گماشت در این سرزمین غایب بود.

، باید نخست به این نکته توجه  زمینایرانبرای فهم دلیل ظهور نخستین شهرها در  

دو تمدن پیشگام تاریخ   ،اند. در واقعشکل گرفته زمینایرانهم در  هاراه کرد که نخستین

ترابری شکل گرفته  هر  -  ایران و مصر  -بشر   اند و تا  یک در اطراف محوری ویژه از 

اند. تمدن مصری در اطراف یک  و بافتی متمایز پیدا کردهریخت  حدودی بر همین مبنا  
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تر دارد  اما بافتی پیچیده  زمینایراناست.  سازمان یافته    ،که رود نیل باشد  ،مسیر آبی بزرگ

ترین  ، که گستردهکردهمحلی ایجاد میهای  بزرگش تنها دسترسیهای  آبی رودهای  و مسیر

دجله و فرات و کارون و کرخه و دز و زاب و دیاله  های  اش به ایران غربی و رودنمونه

راه اصلی زمینی بوده و از آنجا که کویر مرکزی عبورناپذیر    زمینایرانشود. در  مربوط می

بر خلاف    -  زمینایرانی مرکزی فشردگی یافته است. یعنی  نموده، در اطراف این هستهمی

شده  مانعی بزرگ مثل کویر باعث می  ،یک شاهراه مرکزی آبی نداشته و در مقابل  -  مصر 

پیدا کنند. پوشانی  هم  ی این برهوت مرکزی فشرده شوند و اش در حاشیهزمینیی  ها راه  تا

تر  تر، گستردهبسیار پیچیده  زمینایرانی ترابری در  به شکلی نامنتظره شبکه  ،به همین خاطر

تر  اش در تاریخ جهان مهمشناختیجامعههای  و کارآمدتر از مصر از آب درآمده و پیامد

 بوده است. 

های  جایی ارتشکه شاهراه اصلی ترابری در مصر است، خیلی زود به جابه  ،رود نیل

دامن زد و زودتر از ایران دولتی متمرکز را    -  بیشتر در محور جنوب به شمال   -محلی  

که ماهیتی جنگاور و سرکوبگر هم    ،در این قلمرو پدید آورد. اما همین دولت متمرکز

توسعه جلوی  مسیرداشت،  طبیعی  با  های  ی  مصریان  کار  نیروی  گرفت.  را  تجاری 

طرح انجام  متمرکز صرف  دولت  این  محورهای  سرپرستی  که  معماری شد  های  عظیم 

غلافی کلاناصلی ایجاد  یا جسد  اش  ایزدی  تندیس  دادن  برای جای  باشکوه  و  سنگی 

کلی  به  هاییآورد که در نهایت سازهبناهایی باشکوه و عظیم را پدید می  ،یعنی  ؛فرعونی بود

یی دور از دسترس مردم  هامکاناش هم  غیرکاربردی بود و حتا در همین شکل نمادین

شد. این شیوه از استثمار نیروی کار و غارت منظم تولید کشاورزانه توسط  محسوب می

گیری شهرها در مصر را دو هزار سال مهار  در عمل شکل  ،ی دولتی متمرکزسالاردیوان

تشکیل    کرد. نیرومندی هم  دریایی  نیروی  به همین خاطر حتا  آن که مصریان  طنزآمیز 

 بر نیل به شکلی باورنکردنی ابتدایی و ناکارآمد باقی ماند.  شانقایقرانی یفناور ندادند و

جغرافیای سرزمینی بر سرعت    تأثیری  شبیه به بحثی که جیرد دایموند درباره  ،در واقع

ی تمدن ایرانی  اروپایی و آمریکایی گفته، به شکلی دیگر دربارهی  ها تمدنپیچیده شدن  
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  اش به اش و نزدیکیجنوبی  -  و مصری نیز صادق است. تمدن مصری با گسترش شمالی 

های  ها و تراکنشخط استوا، به یک منبع آبی مرکزی که نیل باشد وابسته بود و ترابری

این ستون   اساس  بر  و سیاسی همگی  تنظیم میاقتصادی  مقابلفقرات  در  تمدن    ،شد. 

شرقی گسترش  با  رود غربی  -  ایرانی  و  مرکزیهای  اش  کویر  گرداگرد  که  اش  بزرگی 

متفاوتی را رقم زد و به پیدایش چندین  کلی  به  جریان داشتند، پیکربندی جمعیتی و سیاسی

ی پایدار یکی بر دیگری،  و متصل به هم انجامید که در نهایت بدون غلبهزمان  هم  کانون

تا جایی که  درونیهای  پیچیدگی  ، در رقابت و دادوستدی پایدار شان را افزون ساختند 

 خورند و دولت هخامنشی را پدید آورند.  بدر هم جوش افزا به شکلی همتوانستند 

زند و وحدتی که از دل این  ای از مراکز رقیب دامن میزمین به شبکهجغرافیای ایران

افزا باشد و در سطحی کلان نظمی استوار ایجاد کند.  هم  لزوماًآید باید  کثرت بیرون می

گذاری   یافت  تحقق  کوروش  عصر  در  وقتی  اما  شد،  برآورده  دیر  که  بود  شرطی  این 

پیچیدگیبرگشت این    ناپذیر در راستای  زد.  تمدن    پیچیدهجغرافیای  را رقم  باعث شد 

 دست یابد.   به وحدت سیاسیبسیار دیرتر از مصر ایرانی 

با   بود که  از میلاد  پیش  بیست و چهارم  اک  تأسیس در قرن  نظمی  دولت  ایلام  و  د 

های  شد و به سرعت به پیدایش پادشاهی  تأسیسهم    زمینایرانی مصر در  پایهسیاسی هم

انجامید که شمارش  تا هفت نوسان میرقیبی  پنج  بین  بعد  تا دو هزار سال  این  ان  کرد. 

تر از دگردیسی اجتماعی را  تر و سرعتی شتابزدهپویایی پیچیده ،همسایه  رقیبِی  هادولت

شان از آن ی پیشرو ولی ایستایکارانهایجاد کردند که مصریان با نظم آهنین و محافظه

دولت هخامنشی بود که به سرعت و با    تأسیسها  این اندرکنشی  محروم ماندند. نتیجه

 سادگی نظم مصری را فرو بلعید. 

انسانی کانون ارتقای  ی  ها تمدنگیری  به این ترتیب طی سه هزار سال آغازینِ شکل

های  قرار داشته و پله  زمینایراندر    -  دولت پادشاهی متمرکز  تأسیسبا استثنای    -نظم  

انباشت نظم و لایه پیچیدهای  بندیاصلی تحول اجتماعی و  نیز در این قلمرو  تازه  گی 

 بوده است.  زاددرون 
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 بیناتمدنی های گفتار پنجم: پیوندگاه 

 

هرگز با خطوطی    هاتمدنخط نیست، صفحه است.    «مرز»  هاتمدنی تماس  در هندسه

مبهم و نقاط  های  پوشان، بخشهم  شوند و همواره نواحیِو روشن از هم جدا نمیتمیز  

که جزر و مدهایی از هر دو سو بر آن پیش و پس شان وجود دارد  ای در میانهساحلی

سایه را نشان دهد کاری  همی  هاتمدنترسیم قواعدی که ارتباط بین    ،رود. از این رومی

سونگری  انگاره و یککه به مغاک سادهروست  روبه  دشوار است و همواره با این تهدید 

   فرو بغلتد.

یی است که در هاراه ی هماندر یک نگاه انتزاعی و کلی، نقاط اتصال بیناتمدنی ادامه

تداوم دارد و   تمدن  یی که  هاراه  همان  ،یعنی  ؛ سازدانسجام آن را ممکن میاندرون هر 

میاستخوان پدید  را  تمدن  هندسی  افق  آورندبندی  دایرهدر  از  دوردست  نفوذ  هایی  ی 

سیطره یا  میسیاسی  خرو   تمدن  زبانی  به  ی  و  پیکربندی  هاسرزمینکنند  با  یی 

بامتفاوت وارد می  هانجزیست ی  هاتمدنکه در  شوند  میکاری  لحیمیی  هاراه  شوند و 

یافته تحول  روهمسایه  این  از  اتصال    ،اند.  روند  چگونگی  درک  هم،    هاتمدنبرای  به 

ها و مرزها توجه  شان در افقو چگونگی گسترش یافتن  ها راه  نخست باید به سیر تحول

 کرد. 

تاریخی، نگرشی  پیکرههاراه  در  که  مییی  فرا  را  تمدن  یک  کلان  نقاط  ی  و  گیرند 

ی انبوه و بالنده هستند که در  دهند جنگلهمسایه را تشکیل میی  ها تمدناش با  دسترسی

  راه ها هم در ابتدای کار کورهشاهراهترین  اند. بزرگمحلی روییدهی  هاراه  ابتدای کار از بذر

و مسیربوده  و  های  ی شهردهپیونددهن های  اند  آغاز جوامعی    ها تمدنبزرگ  در  به هم، 
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دانیم که راه در ابتدای  اند. این را میساختهمحلی را به شکلی شکننده به هم متصل می

چنین    ،بازرگان بوده است. با این حال های  ریان جنگاور یا کاروانگ کار محل عبور لش

در   هاراه  بر کاروان باشد. یعنی انگارلشگر    یغلبه  هاتمدنی کلی در  نماید که قاعدهمی

اندازی به قلمرو دیگری و غارت مورد استفاده واقع شده  ابتدای کار بیشتر برای دست

ست  ا  استثنایی  اینمونه  نو ای که بازرگانی بر جنگ غلبه دارد  است  ایران  تنها در  باشند.  

  را سراغ نداریم.مشابهش در پنج تمدن دیگر الگویی  که

گهانی و ذاتی نبوده و روندی تاریخی  امری نا  زمینایرانپیوند میان بازرگانی و راه در  

یافته است. داده  تدریجبهبوده که   بازرگانی  دهد که شبکهها و اسناد نشان میتکامل  ی 

فعال بوده است. با این حال این    زمینایراندر  پ.م.    ی چهارم و چالاکی از هزارهمتراکم  

شان را در آن به حرکت  هایاند و کارواندادهشبکه را جوامع محلی و خودِ مردم شکل می

ترین  اند و کهناندیشیدهکشی میلشگر  هنگام استفاده از آن تنها به  هادولتاند.  آورده درمی

درباری   سایر  هم  -اسناد  با  کارکرد  -  هاتمدننوا  از  سویه  همین  به  ارجاع    هاراه  تنها 

 دهد. می

  ی در زمانی چرخشی انجام گرفت و تجارت بر جنگ غلبه کرد. نقطه  ،با این همه

  ی دوم ی هزارهای که چنین الگویی در آن نمود یافت به گمان من به میانهعطف تاریخی

این  بازمیپ.م.   گرانیگاه  خویشاوندی  تحول،  گردد.  آریایی  ی  هادولتمیان  روابط 

ها در  دربار کاسی  ویژهبه   ؛ ایران غربی استقرار یافته بودندنوظهوری بود که به تازگی در  

 کردند. یفا میها در آناتولی در این روند نقشی فعال ابابل و دربار هیتی

ی سیاسی نمایان  سازوکاریکی از الگوهایی که در همین هنگام برای اولین بار در مقام  

ی خوبی از کارگزاران این سیاست  درباری بینادودمانی است. نمونههای  شود، ازدوا می

از  لولیوماس اول شاه مقتدر هیتیسوپی  ،نو آناتولی  پ.م.    1۳22تا    1۳50هاست که  بر 

وتخت  به تا ،  تودهالیاس سوم  ،راند. او با غصب کردن جای برادر بزرگتر خودفرمان می

درباری موقعیت خود  های  از ازدوا ای  شبکه  با ترتیب دادناو    ،دست یافت. با این حال 

به عقد هوکانا  لولیوماسسوپی.  استوار ساخترا   را  رآورد و د  ،شاه حایاسا  ،خواهرش 
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شاه    ،وصلت کرد. دختر دیگرش با شاتیوازه  ،شاه آرزاوا  ،لووادخترش موواتی با ماسخوئی

بود که نخست در میتانی به قدرت رسید اما برادرش  ای  هازدوا  کرد و این شاهزاد  ،میتانی

راند. شاتیوازَه با یاری پدرزنش بار دیگر به قدرت رسید و به این  ی سوم او را  شوتَرنَه

ی میان همین دو شاه  ها تبدیل شد. عهدنامهی هیتینشاندهترتیب دولت میتانی به دست

  ، لولیوماس هم با مالیگنال اولین سندی است که نام ایزد مهر در آن آمده است. خود سوپی

که در   ،تاوانانّا)ازدوا  کرد. سومین و آخرین زن او    ،دختر بورنابوریاش دوم شاه بابل

ختر بورنابوریاش بوده باشد. یعنی او در  دترین  کوچک  احتمالاً هم    (پیری گرفتسنین  

   جوانی و پیری با دو دختر شاه بابل ازدوا  کرده است.

ی دیگری در این مورد است. او  نمونه  ،بابل همکاسیِ  شاه    ،همین بورنابوریاش دوم

حکومت کرد و خود شاه مقتدری بود که    رودانمیانبر جنوب  پ.م.    1۳۳۳تا    1۳59از  

ی روابط درباری نقشی فعال داشت. او دو دخترش را به شاه هیتی داد،  در خلق این شبکه

  -  خوراش به فرعون نیبعروسی به دربار مصر فرستاد. نامهچون هم و دختر دیگرش را

در اسناد العمرنه ثبت شده و جای توجه    EA 9  آمون( در قالب متنآنختوت  احتمالًارِرِیا )

»از روزگار نیاکان من و نیاکان تو، که    1خواند:دارد چون در آن وی را برادر خویش می

ای  میان خود برقرار کردند، برای ار  نهادن به دیگری هدایای  هی دوستانروابط دوطرفه

فرستادند، و هیچ درخواستی برای این هدایای زیبا را رد  زیبایی )عروس( برای هم می

عروسی به دربار مصر فرستاده شد، فرعون  چون هم کمی بعد وقتی دختر او  . کردند«نمی

بخشی مفصل و مشتمل بر    EA 13برایش هدایایی به عنوان شیربها فرستاد که بر لوح  

  تأسیس بابل در    دربار کاسی  2سطر در چهار ستون به شرحش اختصاص یافته است.   ۳70

ها  ارتباطترین  ها داشت. این دربار محکمتر از هیتیاین سیاست نو حتا موقعیتی مرکزی

به شکلی که شاید بتوان گفت شاهان کاسی و ایلامی از این دوران  ،ها داشترا با ایلامی

 

1. Podany, 2010: 206. 
2. Bertman, 2003: 81. 
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بخشی از این روابط   1شدند. سندی از عصر نوبابلی یکسان محسوب میای  هبه بعد خانواد

 را شرح داده که بسیار جای توجه دارد. 

شوش را به    ،کوریگالزوی اول   ،شاه کاسی بابلپ.م.    وقتی در اوایل قرن چهاردهم

خونریزی فتح کرد و ایلام را گرفت، کسی را در آنجا به پادشاهی رساند به نام  نسبت بی

سلسل ایگی بنیانگذار  که  شد. ای  ههالگی  با   2مقتدر  دو  این  میان  پیمان  که  دارد  احتمال 

ایلامی  های  پیاپی شاهزادههای  به بعد ازدوا جا  این  ازدواجی استوار شده باشد. چون از

به قدرت    ،آتارکیتاه  ،پسرشهالگی  بینیم. پس از ایگیا میکاسی ر های  با شاهزاده خانم

دانیم که  این را می  کمدسترسید، که احتمال دارد همسر یا مادری کاسی داشته باشد.  

 ازدوا  کرده بود. بابلی  برادر کهترش پاهیر ایشّان با خواهر کوریگالزوی اول 

ی خود با دختر  آتارکیتاه هم که پس از او به قدرت رسید به نوبه  هومبان نومِنا پسر

که زیگورات چغازنبیل    ،کوریگالزوی اول ازدوا  کرد و پسرشان اونتاش ناپیریشای نامدار

درپیوست.  بورنابوریاش  دختر  با  ساخته،  زن    3را  که    احتمالاً این  بوده  اَسو  ناپیر  ملکه 

ی طبیعی در جهان از او ساخته شده است، و ی فلزی زنانه در اندازهمجسمهترین  کهن

ی  نمونه از حلقهترین  کهن  احتمالًادارد که  ای  هاش حلقجالب آن که در انگشت اشاره

ی آیین مهر در این هنگام  عقد است و اگر چنین باشد به انسجام و نمادپردازی پیچیده

روایانی نیرومند بودند که سه  لولیوماس فرمانسوپیهم بورنابوریاش و هم    کند.دلالت می

بودند. شاه هیتی  دهه سلطنت کردند ها در ضمن مردی  و استوار بر جای خود نشسته 

آخن که  زمانی  و  بود  هم  و جنگاور  نشست  تخت  بر  مصری  یکتاپرست  فرعون  آتون 

داخلی مصر از نفوذ فرعون در سوریه کاست، در این منطقه پیشروی کرد و های  آشفتگی

سیاستی زیرکانه را در پیش گرفت و    ،مصریان را از آسورستان بیرون راند. با این حال 

 یان نیز برقرار کرد. همان روابط خویشاوندی را با مصر

 

1. Tablet VAT 17020 CDLI. 
2. van Koppen, 2006: 140 - 141. 

3. Potts, 1999: 207. 
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به قدرت رسید،  وآت وقتی آخن اول نامسوپین  به او نوشت و روابط ای  هلولیوماس 

حوتپ سوم( را گوشزد کرد و وی را برادر خود خواند. این  با پدر او )آمن  اشدوستانه

»ای برادر،  ثبت شده، چنین است:    EA 41ی  که در اسناد مصری العمرنه با شماره  ،نامه

که من و پدرت آرزومند بودیم که  چنان  هم  ای،ست یافتهحالا که تو به اورنگ پدرت د 

هدایایی را برای خوشامدگویی به هم رد و بدل کنیم، من و تو هم به همان ترتیب باید  

توانم از برادرم  میروابطی خوب با هم داشته باشیم. آن خواستی که از پدرت داشتم را  

  1ی( خودمان برقرار کنیم.«ها خاندان)فرعون( هم داشته باشم. بیا پیوندی زناشویی میان )

ها قلمرو نفوذ مصر در آسورستان را در اختیار گرفته بودند این روابط  که هیتیبا آن  

آتون وقتی فرعون بعدی  در حدی که پس از مرگ آخن  ،ی درباری شکل گرفت دوستانه

آمون )به آنخِسِنرفت،  فرزند درگذشت و بیم آشوب میدر جوانی بی  -  آمونآنختوت  -

لولیوماس نوشت  به سوپیای  هی مصر نامآتون و ملکههیتی: داهامونزو( دختر سوم آخن

ی  و از او خواست تا پسری از خودش را به مصر بفرستد تا با او ازدوا  کند و شاهزاده

 هیتی به مقام فرعونی مصر برسد. 

و  سوپی کرد  استقبال  پیشنهاد  این  از  سرعت  به  شدن  لولیوماس  بدل  و  رد  از  پس 

پسرش زانانزا را با هیأتی بلندپایه به  دی بودن این پیشنهاد،  سفیرانی برای اطمینان از ج 

شان در انداز ادغام دولتچشمتبار و آمدن فرعونی هیتیها که از اما مصری ،مصر فرستاد

به اقلمرو   به قتل رساندند و کسی  بودند او را  سم آی را به سلطنت  هیتی نگران شده 

نتیجه در  هیتینامه  ،برکشیدند.  و  شد  بدل  و  رد  دربار  دو  میان  خشمگینانه  به  هایی  ها 

آنلشگر    آسورستان و  گرفتند.کشیدند  را  چند    جا  همههر  بیماری  هنگام  همین  گیر  در 

همینای  هکشند راه  از  که  شد  شایع  منطقه  و لشگر  در  شد  وارد  هم  آناتولی  به  یان 

 لولیوماس در اثر ابتلا به آن درگذشت.  سوپی

مهم شکل گرفته  ی  هادولتهای  ی مهم در این ماجرا پیوندی است که میان دربارکتهن

تنیده از روابط خویشاوندی بدل ساخته  درهمای  شبکه  و کل سیاست جهان باستان را به

 

1 .Hoffner, 2009: 278. 
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سیاستِ از  بافتی  چنین  در  خطاب    است.  برادر  را  همدیگر  شاهان  که  بوده  نوظهور 

که چارچوب عمومی    ،کشی و غارتلشگر  این روابط خویشاوندی و مهار  1اند. کردهمی

وزنه که  است  آن  نشانگر  بود،  دوران  آن  در  سیاسی  تجاری  اقتصاد  روابط    تدریجبهی 

غارت چربیده  های  کشی و سودلشگر   حاصل از آن به مخار های  تر شده و سودسنگین

هیتی و میتانی و کاسی و مصری و ایلامی را طی دو ی  هادولتاست. صلح پایدار میان  

معنادار است که این شبکه  نکته  این    .قرن آخر عصر برنز باید به این ترتیب تفسیر کرد

اند و بافت اصلی  آمدهمی  یتوسط نوآمدگانی سازمان پیدا کرده که از ایران مرکزی یا شمال 

اد خانوادگی میان  نماید که این شیوه از اتحچنین می  ،شان آریایی بوده است. یعنینژادی

آریایی در    گردکوچ  نخست در میان قبایل   ، تجاری و صلحی  ها راه  ها برای حفظقدرت

 هیتی و میتانی به منطقه وارد شده باشد.  های  شمال تکامل یافته باشد و بعدتر توسط مو 

قزوین بوده و تنها   -  ی کاشانمنطقه  بومی  احتمالًاکه  ،  هاجالب آن است که کاسی

کنند. یعنی  نیز همین سبک و شیوه را دنبال می  ،اندها داشتهاز آمیختگی با آریاییای  هرگ

به  نوشتههای  کتیبهترین  با ظهور نام مهر در کهنزمان  همپ.م.    در قرن چهاردهم شده 

  احتمالاً بینیم که  از روابط سیاسی و تجاری نوظهور را هم میای  شبکه  آریایی،ی  هازبان

آریاییگردکوچ  خاستگاهی میان  در  رامانه  نخستین  توسط  و  داشته  و  ها  اسب  کنندگان 

گردونه است.سازندگان  شده  وارد  منطقه  به  جنگی  مهریشت  ی  پیدایش  که    ،تاریخ 

یا یکی دو قرن ترین سند مفصل دربارهکهن آیین مهر است، به همین حدود زمانی    ی 

هر چند   پسجا مانده است. گردد، و این سندی است که از ایران شرقی بهباز میتر پیش

  احتمالاً های ایران شرقی )بلخ، مرو، ری( اسنادی نوشتاری باقی نمانده، اما  شهردولت  از

 گرفته است. زمین را زیر پوشش میاین الگو فراگیر بوده و کل ایران

ها نشان  شود. دادهتاریخی روشن میمرور اسناد    باتجاری  ی  هاراه  اهمیت  ،در این میان

شده و این جویی شاهان ختم نمینیتی درباریان و صلحدهد که ماجرا فقط به خوشمی

تکیه می تجارت  از  پرتکاپو  بر زیربنایی  بورنابوریاش دومکرده استهمه  کاسی  شاه    ،. 

 

1. Podany, 2010. 
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خواهی را بنویس، تا برایت  نویسد که »هرچه از سرزمین من میمیبه فرعون مصر    ،بابل

از   1نویسم که برایم بفرستی.«خواهم را میفرستاده شود. و هرچه من از سرزمین تو می

برنده های  ی دوستانه جای حملهبرنده  -  این جمله آشکار است که دادوستد و روابط 

باشت سود  ی انی تازهگاه و بیگاه را گرفته است. رقابت این شیوه  ی هامتقابل و غارت

توان  نسبت به روش خشن قبلی را هم هر از چندی در گسیختگی قواعد نوپای بازی می

نام  در  بورنابوریاش  آخنای  هدید.  فرعون  ناپبه  کاسی:  )به  رِیا( شکایت    -  خورآتون 

شنوی دارد، کاروانی از بازرگانان را زده  که از مصریان حرف  ،کند که یک امیر کنعانیمی

بلعم و شوتاتننا   - مّیعداد پسر بالوبرد )شومو غارت کرده است. بعد هم از ایشان نام می

 2خواهد که مجازات شوند. پسر شاراتوم امیر عکا( و می

که برای اولین بار توسط دربارها    ،ی تجاری کهنسال برای دریافتن اهمیت این شبکه

شد، باید به این نکته توجه کرد که در آن روزگار یک  سلطنتی پشتیبانی میهای و ازدوا 

ها تا مصرِ فرعون برود به چهار ماه زمان کاروان تجاری برای این که از مرز بابلِ کاسی

اشاره شده  به آن    شاه کاسی نیزهای  ست که در یکی از نامها  اینیاز داشت و این داده

هایی  ها و انتقال کالا در آن روزگار هنوز با روشیعنی به حرکت انداختن کاروان 3است. 

انجام می با این حالابتدایی  بوده است.  از پیچی  ،شده و بسیار پرهزینه  دگی  به سطحی 

 دست یافته بوده که حمایت نهادهای سیاسی را نیز جذب کند. 

پشتیبانی    هادولتتجاری در مقام فضاهایی که باید توسط  ی  ها راه  با رسمیت یافتن

تجاری  ی  ها راه  یی در شبکهگیرچشمق و شکوفایی  گردد، رون  تأمینشان  شوند و امنیت

کرد  زمینایران روند  نمود  .بروز  و    این  سریع  آمیختگی  و  شهرها  بیشتر  ثروت  در  را 

به    بینیم. این دوردست میهای  ی مراکز گوناگون با آثار هنری و مواد خام سرزمینپردامنه

بیرون از اقامتگاهکه منطقه  ستمعناآن   همان  ها،  ی حایل میان دو شهر و فضای خالی 

 

1. tablet VAT 149 in the Vorderasiatisches Museum, Berlin, CDLI. 
2. tablet VAT 152 in the Vorderasiatisches Museum, Berlin, CDLI. 
3. tablet VAT 150 in the Vorderasiatisches Museum, Berlin, CDLI. 
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خطرناک و تهدیدکننده نبود، و به    «یبیرون»گرفت، دیگر  جایی که راه در آن جای می

 .  شدمیبخشی از فضای رام و سودآور شهری بدل 

تلفیقی نوظهور و مشابه که از  زمان  هم  ،به دست شهرها  هاراه  این رام شدن با  بود 

دوی این    آغازین هر های  آمد. نمونهبا مراکز سیاسی حاصل می  ایحاشیهاتحاد مناطق  

اما به طور خاص در   ،ایمن ایرانی داشتهگیری تمدروندها را البته از ابتدای تاریخ شکل

  و نه هنوز ملی و سراسری   - محلی  ای  هبا برنام  هاراه  بود کهپ.م.    ی دومی دوم هزارهنیمه

مقیم در پیرامون   گردکوچ  جمعیتی و قبایل های  توسط مراکز سیاسی تقویت شد و حاشیه  -

 تبدیل شدند.    هادولتنظامی های سیاسی به بازوهای قلمرو

گرفت بر  که بینابین مراکز تمدنی قرار میرا  یی  هابخشو    هاتمدنمناطق حایل بین  

ها و مناطق بینابینی در نظر گرفت. حاشیه  تداومی از همین حاشیهچون  هم  تواناین مبنا می

بلکه باید آن را بخشی از فضای    ،با این حساب امری خنثا و به واقع بیرونی نبوده است

شان  بندیو مفصلکند  عمل می  ها تمدنبین    ایواسطهچون  هم  نظر گرفت که   تمدنی در

  ، هم اهمیت زیادی دارند  ها تمدندرونی  تعیین خط سیر  ها در  سازد. حاشیهرا ممکن می

ها  یفناور  هستند کهیی خار  از کنترل قدرت مرکزی مستقر بر تمدن  هابخشها  این  چون

کنند،  می  گیریوام  جنگاوری را به سرعت از تمدن مرکزی تولید خوراک یا  های  و شیوه

ی و  سالار دیواننهادین مثل  ی  هانظمتر مثل دین و  در حالی که عناصر فرهنگی پیچیده

نتیجه آن که همواره در اطراف  ابند و مییبازار را بسیار دیرتر درمی   ی ها تمدنستانند. 

لط بر فنون جنگی اقتداری  گیرد که با انفجار جمعیت و تسهایی شکل میحاشیه ،پیچیده

می پیدا  مقام  نظامی  در  و  می  ایحاشیهکند  چیره  تمدنی  متن  بر  بیمهاجم  که  آن شود، 

 فرهنگی تمدن مغلوب را دریافته باشد. های پیچیدگی

ی  تر در غلبهچنین ماجرایی را بتوان در سطحی بسیار سادههای  نهشاید نخستین نمو

ها، و بعدتر  ها مشاهده کرد. چیرگی قبایل اکدی بر سومریشهر دولت  نشین برقبایل حاشیه

ها و اقوام  ی هیکسوسها بر بابل نمودهایی از این ماجرا هستند. حملهها و کلدانیآموری

مهاجمان   موارد  این  تمام  در  گنجاند.  رده  در همین  بتوان  شاید  نیز  را  به مصر  دریایی 
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فروپایهحاشیه  مردمانی نظام سیاسی  پیچیدگی  و  فرهنگی  نظر  از  که  از  نشین هستند  تر 

به  های  هسته را  فرهنگی خود  ارکان اصلی  و  وام  مرکزی هستند  از مرکز  طور سطحی 

کنند، یا در مثال اقوام دریایی و اند و با این حال به شکلی نظامی بر آن غلبه میگرفته

می تهدیدش  علمی نمایند.  مصریان  قالبی  در  خلدون  ابن  بار  نخستین  را  الگو  این 

ای که بر تاریخ خویش نوشته بر اساس آن مفهوم »عصبیت«  کرد و در مقدمه  بندیصورت

 را تعریف کرده است. 

ستقر در شمال و شرق  م های  توان دریافت آریاییبا توجه به همین نکته است که می

  ، اندشدهی آن محسوب نمیاز ابتدای کار بخشی از تمدن ایرانی بوده و حاشیه  زمینایران

نمی پیروی  الگو  این  از  منطقه  به  ورودشان  وارد ساختن فنچون  با  و  جدید  های  کند 

سیاسی نوظهور و  های  ی جنگی، اسب اهلی، شتر اهلی( همراه است و ساختار)گردونه

ی  با قاعدهپ.م.    ی دومی هزارهآورند که در میانهرا پدید می)مثل آیین مهر(  تری  پیچیده

و مو  پ.م.    ی اول درباری و حمایت از بازرگانی پیوند خورده، و در هزارههای  ازدوا 

بخش  پهلوانِ رهایی  -  ی شاهی زرتشتی، ایدهآهن، اندیشه  یفناور  ها، بابعدی کوچ آریایی

ها پیوند خورده است. یعنی در این موارد ما  تر و بسیار برتر پارسیپیچیدهو نظم سیاسی 

داریم،  سروکار    همسایهی  ها سیستمتمدن ایرانی بر زیر ی  هاسیستمبا استیلای بخشی از زیر

ها  ها و روسها و مغول ها و عربی مقدونیحمله  ،ی حاشیه بر مرکز. در مقابلو نه غلبه

ی این  ی حاشیه بر مرکز دانست. در همههایی روشن از غلبهتوان نمونهبه ایران را می

شیوههای  یفناور  موارد و  رزمتازههای  کشاورزانه  حاشیه  ی  به  مرکز  از  منتقل  آوری 

افزاریِ فرهنگ و زبان و دین و هنر تقویت شده باشد.  ی نرمکه با پشتوانهآنشود، بیمی

شان با فنون برترِ تولید خوراک افزایش یافته و به  نشینانی که جمعیتحاشیه  ،در نتیجه

شدهسلاح مسلح  مرکزنشینان  همتای  میهایی  حمله  منطقه  آن  به  را  اند،  آنجا  و  کنند 

ی سیاسی تمدن قرار داشته باشد، چنان  گیرند. ممکن است این حاشیه در درون حوزه می

هخامنشی و ی  هادولت هایی داخلی در اندرون  ها حاشیهکه مقدونیان و اعراب و افغان

می محسوب  و صفوی  حاشیهساسانی  از  این هجوم  که  هم هست  ممکن  هایی  شدند. 
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ی مغول یا هجوم  ی حملهچنان که درباره  ،انجام پذیردهمسایه  تمدن  و مربوط به  بیرونی  

 بینیم.  می هاروس

های  شود تعارضهمسایه باعث میی  هاتمدنگفت که تماس با  بنجامین نلسون می

ش بینجامد. از  زاددرونی  ها نظمدرونی یک تمدن تشدید گردد و به فروپاشی و انقراض 

او روند  ها  تمدن  ،دید  را  دو  دل  فعال  میدر  میگنجانند  خود  یکی  وحدت  که  کوشد 

رقیب برای پیکربندی اجتماعی میدان  های  را حفظ کند و دیگری به نسخه  شاندرونی

  1آورد.هایی درونی را پدید میدهد و انشقاقمی

ی دومی بر  بیناتمدنی به غلبههای  تماس  ،در این چارچوب است که از دید نلسون

توان این  زند. در نگاهی سیستمی البته میی تمدن دامن میاولی و ناپایدار شدن شالوده

بازسازی دانست که همواره   -  یی متمایز از یک فرایند عمومیِ واسازیاهبخشدو روند را  

ی  ها تمدنستانی از  وام  است.  ها به تنشو شکلی از پاسخ عمومی سیستم  در کار است

زورآور های  کند و در غیاب نیرووارد میبه آن    دیگر تنها عناصر و محتواهایی تازه را

 گردد.تر شدن افق تکامل معنا در آن تمدن میباعث غنی شدن و گستردهسیاسی مهاجم،  

لیاتیِ جغرافیای  خطر دایمی هجوم حاشیه بر متن، عاملی است که مرزبندی عینی و عم

سازد. از همان ابتدای  اش مجزا میاساطیری و ذهنیهای  پردازییک تمدن را از مفهوم

هخامنشی و اشکانی و ساسانی که استوار در قلمرو  ی  هادولتبا اقتدار  زمان  هم  کار و

مرز بر  استیلا  صراحت  با  و  بودند  نشسته  پارس«  باستانی  های  خویش  طلب  »بوم  را 

میمی نمایش  را  جهان  کلیت  که  شد  پیکربندی  نیز  اساطیری  جغرافیایی  و کردند،  داد 

 کرد. خونیرَث رمزگذاری میسرزمین مقدس چون هم اشرا در میانه زمینایران

ساخت و آن را در تصویری  که مرکز و پیرامون را از هم جدا می  بندیصورتبا این  

می معنادار  گیتی  از  جایگاهاساطیری  با    وبستچفتهای  ساخت،  ایرانی  تمدن  شدن 

ها روشن  با مرور این روایتخص پیدا کرد.  مشای  نقشهپذیر شد و  همسایگانش هم فهم

که  می گرانیگاه  زمینایرانشود  کار  ابتدای  برایاز  بوده  مفهوم  شکل  ی  ی  منطقه»گیری 

 

1. Nelson, 1981. 
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. در ابتدای کار و زمانی که تنها  کرده است«، و این معنا را رمزگذاری نیز میحایل تمدنی

ی حایل در آسورستان و صحرای سینا  دو تمدن ایران و مصر وجود داشتند، این منطقه

بود  ینی  سرزم  کردکه ارتباط میان مصر و ایران را برقرار می  ایواسطه  ،یعنی  ؛قرار داشت

 بود.  زمینایرانی جغرافیای  ی فرهنگی برسازندهیکی از هفت منطقهکه 

جای    ، قرار داشته -  و نه مصری  - ی تمدن ایرانی  وزهی مورد نظر در ح این که منطقه

ی حایل دیگری نداشتند، چون در  توجه دارد. خار  از آسورستان، ایران و مصر منطقه

  پوست سیاهگرداگردشان تمدن دیگری وجود نداشت. مصر در جنوب و غرب با قبایل  

در  هر چند    ،پیوسته بودنددرتمدن مصری  داشت که با  سروکار    سودانی یا بربر لیبیایی

با  هم  ایران    ورزیدند.ها مقاومت میبرابر نفوذ سیاسی فرعون از شمال و شمال شرقی 

با دراویدیآریایی با جمعیت ها و از جنوب شرقی  قفقازی و های  ها و از شمال غربی 

پیوستاری جمعیت با  ترتیب  همین  به  که  داشت  تماس  اروپایی  مردم  بعدتر  با  شناسانه 

 شتند. پیوند دا زمینایران  یساکن قلمرو

ی حایل تمدنی در شرق سرزمین پهناوری بوده که در گذر تاریخ با افزایش  منطقه

نشینی کرده  به سمت غرب عقب  ،هان، قدم به قدمهای  جمعیتی پیوسته و پایدار چینی

مناطق میانی قلمرو خاوری و بعدتر    (ی سوم تا اول پیش از میلاددر هزاره)  است. نخست

فاصله) دولت های شکلدر  امروزگیری  به  تا  اشکانی  ابتدای عصر  در  منطقه  (ن  ی  در 

داشتپهنه  ،ترکستان چراگاههای  که شهر  هی وسیعی وجود  و  آریایی های  تجاری    قبایل 

.  داشته استچین تماسی مستقیم    یسکا و تخاری آن را پوشانده بود و با قلمرو  گردکوچ

دو دوقطبی  را می   «آریایی  -  هان»و    «باختری  -خاوری  »  قطبیِاین  با  تا حدودی  توان 

و شمرد.  گردکوچ  کشاورز  چند    همتا  باختری  هر  بخش  مورد  این  قلمرو  در  یعنی 

گرانیگاه شهرنشینی    ،ی گسترش تمدن ایرانی به سمت شرقدر ادامه  گردکوچ  هایآریایی

)سوارکاری،    یفناور  شد و برای سه هزاره از نظرسوب میتاجرانه و اقتصاد پولی هم مح

بر   سکایی(  جانوری  )سبک  هنر  و  اسلام(  مانوی،  )بودایی،  دین  و  آبیاری(  فلزکاری، 
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ی حایل تمدنی در شرق با حد و منطقه  ،بنابراینبرتری داشت.  خاوری هان  های  بخش

 شده است.  مرزی مشخص و تمایزی نژادی مشخص می

تباری  ه از همک  بینیمحایل میی  این ناحیهرا در    ی چشمگیرنوساناما  ی غربی  در جبهه

بالکان و گیری تمدن اروپایی،  . در ابتدای کار و زمان شکلها ناشی شده استجمعیت

  در حریم های ایرانی و اروپایی است،  ی حایل میان تمدنکه لنگرگاه منطقه  ، اروپای شرقی

که تمدن اروپایی تازه    ،در عصر هخامنشیکه  چندانسیاسی و فرهنگی ایران قرار داشت  

. پس  ندشد غربی دولت ایران محسوب میهای  خشی از استانرفت، برو به نویسایی می

حایل به شرق پس نشست و ی  این منطقه  ، گیری دولت روماز خیزش مقدونیان و شکل

نشینی  در آناتولی و آسورستان مستقر شد و حتا برای مقاطعی تا قفقاز هم عقب  ی درازمدت 

بار دیگر پیشروی حوزهکرد. از عصر ساس  ایرانی به غرب آغاز شد و  انی  تمدن   در ی 

بار دیگر در اروپای شرقی تثبیت   قسطنطنیهی حایل پس از فتح  عصر اسلامی این منطقه

  مرز را جا به جا کرد و به آناتولی و آسورستان بازش گرداند. شد. تا آن که باز مدرنیته این  

ها با مردم داغستان را باید در این  های میان روسکشمکش اعراب و اسرائیل یا درگیری

 بافت تحلیل کرد.  

گوییم، یکی از عناصر  سخن می  یوقتی از قبض و بسط قلمرو تمدن  ،به این ترتیب

مدمهم   و  جزر  نقاط  های  این  تعادل  به  تمدن   ایحاشیهجغرافیایی  درونی  مراکز  و 

اش  جغرافیاییهای  ی تمدنی مثل ایران که مدام به خار  از مرزدرباره   ویژهبهگردد.  بازمی

رفتن مرزها    آورده، پیش و پسعظیم از جنس خود را پدید می  ایحاشیهه و  شدسرریز می

 شود، و نه مرکز.اغلب به تورم یا چروکیدگی حاشیه مربوط می
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 گفتار ششم: بازرگانی در برابر جنگ 

 

 -  بازنده و بازنده  -  برندههای  ریافت که بازیتوان دانسانی میی  ها تمدنبا نگریستن به  

اند.  اند و سیر کلی تاریخ انسان بر زمین را تعیین کردهبسامدی فراوان داشتهراستی  به  بازنده

شناختی، و هم جوامع انسانی  زیستیهای  ی انسان خردمند در بومگونه  هم تاریخ طبیعیِ

بازنده گره خورده، و در واقع توسط    -  برندههای  شان به شدت با بازیتاریخدر بستر  

از  زنجیره تنیده  پیچیده و در هم  تعیین شده و شکل  کارانه  های زیانخواهیزیادههایی 

 گرفته است. 

برنده  -   برندههای  بازی و  رفتار    -  برنده  عام  الگوی  دو  اجتماعی  در سطح  بازنده 

از بازرگانی و جنگ. اگر دو سیستم اجتماعی با    اندعبارتآورند که  جمعی را پدید می

افزا با هم به  خود را به شکلی هم»قلبم«    شوند و منابعرو  روبه  آمیز با همصلح  ایشیوه

  ، مقابل  گیرد. درشان شکل میبازرگانی در میانهای  از دادوستدای  بکهش  بگذارند،  اشتراک

آمیز  اگر این دو سیستم بر سر منابع با هم رقابت شدیدی داشته باشند، راهبردی خشونت

گیرند و این همان جنگ  ب از آن در پیش میرا برای تصرف منابع و محروم ساختن رقی

 است.  

انسانی بنگریم جنگ را فراگیرتر و برتر از  ی  هاتمدنگفتیم، اگر به کل    آنچهبنا بر  

رخداد یافت.  خواهیم  جنگ  های  تجارت  قالب  در  اغلب  تاریخی    بندی صورتمهم 

و مرگ  می بقا  و  پیوند  ی  هاسیستمشوند  با جنگ  بیشتر  گوناگون  در سطوح  اجتماعی 

زاده    ها تمدنو    هادولتها،  ، قبیلههادودماناست تا بازرگانی. با جنگ است که    خورده

میان میمی از  و  این  شوند  و  استثنای    ایقاعدهروند  نوعی  آن  از  است که خرو   عام 
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تنها تمدنی است که چنین استثنایی را در تاریخ    زمینایرانشود.  غیرعادی محسوب می

 رپای خود به نمایش گذاشته است. دی

ای  شبکه  که به صورتپ.م.    ی چهارمتمدن ایرانی از همان ابتدای کار و اواخر هزاره

ی  هانظامرقیب تحول پیچیدگی در  چند هزار نفره شکل گرفت، کانون بیهای  از شهر

دهنده به کالبد  شکلهای سازوکاری  اجتماعی بود. سراسر تاریخ تحول شهرنشینی و همه

تکامل یافتند، در شرایطی که مراکز    زمینایراندر  پ.م.    ی دوم و سوم شهری در هزاره

بود.   نقاط دیگر زمین شکل نگرفته  بر  آن هنوز  پیچیدگی همتای  با  آن  شهری دیگری 

ها و شهردولت  یشان به مرتبهگیری شهرهای ایرانی و گسترشنیروی محرکی که شکل

 ها و در نهایت ملتی یگانه را رقم زد، بازرگانی بود. پادشاهی

که کوروش بزرگ بنیانگذارش بود، بر تجارت   ،سیاست ایرانشهریاز این روست که  

به  ی  هایکه کارکردکرد  می  تأکید و صنعت   ی  رسانهدر مقام  راه  با  شهر است و  وابسته 

دیرآیندتر تفاوت داشت، که  ی  ها تمدن. این با مصر و  شودمی  وبستچفتترابری کالا  

ها را تنها برای  دانستند و جادهی یا ارتش میسالار دیوانشهر را اردوگاه سلطنتی و مرکز 

ی  ای که هخامنشیان در پیش گرفتند، نتیجهپنداشتند. راهبرد سیاسیترابری جنگی مهم می

تکامل بودمنطقی نظم  ایرانی  شکل گرفته طی  های  ساختار  .یافته در سیستم شهرنشینی 

گشت  د و قانونمند  ش بندیصورت  هیکپارچ  یدر چارچوببود که  بیست و پنج قرن پیش  

 در سطح پیچیدگی را فراهم آورد.   بستری برای یک جهش تازه و

تقدم تاریخی داشته و از این رو    ها دولتگیری  ظهور شهرها بر شکل ،چنان که گفتیم

از پیش موجودِ زندگی     ِقدرت بر بسترهای  تحول تدریجی و طبیعی مدار  زمینایراندر  

بینیم، اش را میواژگونهو رومی  مصری  دولت  روندی که در    ؛سوار شده است  ریشه

 چندان که شهر دنباله و پیامد حضور دربار و اقتدار سیاسی است و نه برعکس.  

هایی  ی لایهگوی ایرانی است که تداوم رشد شهرها و افزوده شدنِ پیوستهتنها در ال

شود. یعنی در پیوند خوردن شهر و راه تجاری  تازه از پیچیدگی در گذر تاریخ ممکن می

که شهرها   است  ایرانشهری  اندازه  تدریجبهو سیاست  و  میبر شمار  و ی خود  افزایند 
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که بعدتر در  ،شود. در سیاست مصریشان افزون میساختاری و کارکردیهای پیچیدگی

م، سیاست جنگاورانه و شهرِ وابسته به دولت بینیدیگر مشابهش را میی  هاتمدنی  همه

ی تبادلات بازرگانی گسترش نیابد و شهر و دولت همدیگر را فرسوده  شد شبکهباعث می

سازند. توجه به این نکته اهمیت دارد که به همین خاطر سیر تکامل شهرها در سراسر  

تا همین سه قرن پیش گرانیگاه اصلی    تمدنی  ی طی شده و این قلمرو  زمین ایرانتاریخ در  

 ی زمین بوده است. شهرنشینی بر کره

ی  دولت و تجارت ظهور کرده که زاده  ،طی سه قرن گذشته شکلی تازه از اتصال شهر

جهانگیر شده است. به    تدریجبهتمدن اروپایی بوده و در قالب شهر مدرن تبلور یافته و  

که گویی تاریخ شهرنشینی  ناخورده و نادرست روا  یافته  محک  این تصورِ  ،همین خاطر

ی تمدن اروپایی ریشه داشته است. یعنی  نیز خاستگاهی غربی دارد و از دیرباز در حوزه

ی اروپایی برخاسته،  ی زمین از مدرنیتهاین حقیقت که امروز شکل غالب شهرنشینی بر کره

تاریخ خود شهر را در کا نون  به این تصور دامن زده که لابد تمدن اروپایی در سراسر 

است. کافی است  دست یافته  هایی تاریخی در این زمینه  نوآوریبه  تحول خود داشته و  

به تاریخ شهرنشینی بنگریم تا دریابیم که چنین نیست. با مرور تاریخ شهرنشینی بر زمین  

مفهومی ایرانی بوده و در سایر نقاط جهان  چنان  هم  یابیم که تا سه قرن پیش شهردرمی

شده  اروپا تمدنی شهرنشین محسوب نمی  ویژهبهتنوع و پیچیدگی و رونقی کمتر داشته، و  

  1است. 

هویت مشترک مردم وابسته به تمدن ایرانی بیشتر بر اساس عناصری مشترک در سطح  

هویت شخصی افراد بیشتر با    ،به همین خاطرفرهنگی شکل گرفته، تا سطح اجتماعی.  

قبیله تا  داشته  پیوند  قومیت  شهر  اساس  یا  بر  ایرانی  تمدن  در  نامداران  و  بزرگان  شان. 

اند و این تا به امروز نیز در نام خانوادگی  یافتهاند شهرت میهزیستشهری که در آن می

 

به کتاب »جامعهتمدنی سیر تاریخی تکامل شهر در  برای تحلیلی درباره.  1 بنگرید  شناسی مکان:  های گوناگون 

اجتماعی در تمدن ایرانی و اروپایی را ی تکامل واگرای مفهوم فضای  نگاهی سیستمی«، که در ضمن تحلیلی درباره

 ( 1۳98)وکیلی:  نیز به دست داده است.
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شان  های دیگر مردمان اغلب با قومیتافراد نمایان است. این در حالی است که در تمدن

اند. از شاعران هزار و صد  شدهمی  شان )اروپا( شناختههای چینی( یا شغل و قبیله)نام

تا دولت ارجاع میمردان امروزین نامسال پیش گرفته  الگویی  ها به شهرها  داده، و این 

شناسی  جامعهی در  ی عامقاعده  شود.ط در ایران با چنین بسامدی دیده میاست که فق

سازماندهی اجتماعی و تثبیت    (سیاسیهای  نهاد  ویژهبه و  )   نهادهاداریم که بر مبنای آن  

بر عهده میهای  هنجاراستقرار  ها و  ارزش را  اینگیرند،  اجتماعی مشترک  به زایش   و 

های سیاسی هستند که  ها و نظمها، دولتیعنی در بیشتر تمدنانجامد. مشترک میهویتی 

  ها تمدنی  خاطر ظهور و توسعهبه همین  کنند، و نه برعکس.  هویت تمدنی را ایجاد می

مصادف و موازی است. یعنی در ابتدای کار یک    هادولتگیری  تا حدود زیادی با شکل

ی  هاسیستمسایر  »نهاد«    گیرد و بعد اینی قدرت سیاسی شکل میدهندهساختار سازمان

کند و با محوریت خویش هماهنگی و همسانی و  می  وبستچفتاجتماعی را با خود  

 سازد. شان را ممکن مییکپارچه شدن

مصری تمدن  سال  نخست    دودمانِ  تأسیس  ،در  حدود  چین    ؛پ.م  ۳000در  در 

  و در اروپا ظهور دولت روم در قرن سوم   ؛پ.م  220گیری دولت هان در حدود  شکل

پیدایش  پ.م.   بوده ی  ها تمدنآغازگاه  هم یادشده  مرکزی  و  جنوبی  آمریکای  در  اند. 

ایفا کردهی  ها دولتگیری  شکل نقشی  آزتک چنین  و  ایناینکا  آن    اند.  که  به  معناست 

 ویژهبهو  ،اجتماعیهای  وابسته به یک تمدن در حالت عام از راه اتصال با نهادهای »من«

شان را رعایت  یتمدنهای  و هنجارپیدا کرده  هویت مشترک    ،یک دولت  در فرمانبری از

 اند. کردهمی

این زمینه در  استثنا  باقی است که  تنها  به جای خود  نکته  این  است.  ایرانی  تمدن   ،

ها  شهردولت  سیاسی در تمدن ایرانی به نسبت زود شروع شد و نخستین  یافتگیسازمان

 ،ها نخست در این قلمرو پدیدار شدند. با این همهپادشاهیترین  و پیچیدهترین  و بزرگ

نتوانستند کل قلمرو   هادولتیک از این  هیچ  -  یعنی تا بیست و پنج قرن  -تا دیرزمانی  

تمدن ایرانی را ایجاد کرد تا حدودی مستقل   آنچه  ،تمدن ایرانی را تسخیر کنند. در نتیجه
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فرهنگی بود. در غیاب دولتی فراگیر که  های از نهاد سیاسی و به شدت درپیوسته با منش

برنامه نهادهنجارهایی  به  را  نهادهای  مند  اجتماعی در  های  اجتماعی دیگر تحمیل کند، 

ی  ی خود را آزادانه طی کردند و به همین خاطر جامعهتکاملی ویژههای مسیر زمینایران

لایه  بسیار پیچیده و لایهو فرهنگی  اجتماعی  ی ها سیستمایرانی در کل تاریخش در سطح  

این البته جدای از این  را زیر چتر دولت بگنجاند.    هاسیستماین  کل  که  آنبوده است، بی

ر و پایدار بوده، و بخشی از این صفات را  حقیقت است که دولت در ایران همواره مقتد

 آورده است.اش به دست میی پیرامونیبا تکیه به همین نهادهای گسترده و پیچیده

را ممکن    زمین ایرانی سیاسی، آنچه هویت مشترک مردم  دهندهغیاب اقتدار سازماندر  

شد و در قالب  مشترکی نهفته بود که به سطح فرهنگی مربوط میهای  ساخت، در معنا

اجتماعی سیر تکامل مستقل و  های  ر وضعیتی که نهادیافت. یعنی دها سازمان میمنش

ی  هادولتیی در کنار هادولتکردند و در سطح سیاسی تنها با »ی خود را طی میآزادانه

ترِ فرهنگ و متغیر سیستمیِ فرازینِ معنا  ی کلانمراتبسلسلهدیگر« تماس داشتند، سطح  

 هویتی اعضای این تمدن را بر عهده گرفت. ی سازماندهی بود که وظیفه

ی  ها سیستمشد، مگر آن که ارتباط و تماسی تنگاتنگ میان زیر این مهم البته ممکن نمی

بود، تمدن  کافی متراکم نمیفرهنگی تمدن ایرانی برقرار باشد. اگر چنین تماسی به قدر  

های  یی محلی و کوچک از قومیتهاسیستمداشتیم  می  ی آنچهای در کار نبود و همهایرانی

ایم.  اکنده بود که مشابهش را در آفریقای زیر صحرا، هندوچین و آمریکای شمالی داشتهپر

انسانی آن است که در سطحی  های  یعنی در غیاب دولت متمرکز سرنوشت عادی جمعیت

محلی کوچکی را  های  ها و پادشاهیپایین از پیچیدگی درجا بزنند و دست بالا امیرنشین

 ر تشکیل دهند. مجزا از یکدیگ 

در   دقیقاً دولتی را  متمرکزِ   قدرتِ  ی شگفت آن است که این غیابِنکته زمینایراندر 

تمدن ایرانی هم    ،ییعن  ؛سطح پیچیدگی هم حضور داردترین  بینیم که بالا ایی میجهمان

،  یفناور شکل گرفته، و هم از نظر ها تمدناز نظر تاریخی پیشگام بوده و زودتر از سایر 

تمدن  ی  ها نظامپیچیدگی   تنها  از  هویتی  یکپارچگی  و  زبانی  و  قومی  تنوع  اجتماعی، 
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پیشرفتهزمانهمسایه و هم بوده است. این که چرا مصر روش  اش یعنی مصر بسیار  تر 

  زمین ایراندر پیش گرفته اما    -  زودتر از بقیهسه هزاره    -دیگر را  ی  هاتمدنکلاسیک  

  زمین ایرانی  اش به جغرافیای ویژهمسیری متمایز را برگزیده، پرسشی مهم است که پاسخ

 گردد. بازمی

  شان یجغرافیا را مدیون  شان  تمرکز سیاسیست که  ا  ییهاتمدنعالی از    اینمونهمصر  

اند و از راه این رود با هم در ارتباط  ی یک رود یکتا گرد آمده. مصریان در درههستند

ترابری  .هستند فقرات  آن    ،این ستون  و  تحمیل کرده  به مصریان  را  سرنوشتی سیاسی 

ها  کارکرد را دریای مدیترانه برای رومیاست. مشابه همین  تمرکز قدرت در پیکر فرعون  

به همراه    هاتمدنی این  مهها ایفا کرده است. هتسه برای چینیزرد و یانگهای  و رود 

میانه ی یک قلمرو زمینی تخت و هموار و پرباران قرار  آمریکای مرکزی و جنوبی در 

یکی از عوامل مهمی که   ،ساخته است. بنابرایناند که ترابری زمینی را هم آسان میداشته

دهد،  گیری تمدن قرار میتمرکز سیاسی را ممکن کرده و ظهور دولت را در آغازگاه شکل

شیوه و  است  جغرافیایی  جمعیتبافت  اندرکنش  و  ارتباط  یکدیگر. های  ی  با   انسانی 

مرتبهی  هاراه در  و  بعدآبی  که    زمینیِی  ها راه  ی  هستند  عواملی  راهوار  و  هموار 

های  لشگر  همسایه را آسان کرده و مسیر ترابریهای  اندازی یک شهر مرکزی به شهردست

 کنند. دولت مرکزی را تعیین می

به خط در قلب جغرافیایی  زمینایران ترابری  دارد که  اش یک کویر دوقلوی عظیم 

را دشوار و محدود می تمدن در ضمن یک سیستم سرزمینی است،  مستقیم  این  سازد. 

ای  هی رودخانو نه )مثل روم یا مصر( بر کرانهپیوسته از زمین استوار شده  ای  هیعنی بر پیکر

نتیجه در  دریایی.  از  ،یا  تنها  این کار  اما  بوده،  ایران زمینی  در  ترابری  راه  یی  هاراه  تنها 

اند. کویر مرکزی  شده که نیازمند نگهداری و شناسایی و ساماندهی انسانی بودهممکن می

و رشته کوهی  هاراه  ایران متراکم ساخته  و  گرداگرد خود فشرده  در  را  که زمینی  هایی 

را به شناسایی مردم محلی وابسته ساخته است.    ها راه  گرداگرد آن را فرا گرفته، تداوم این

آن    این در  به  راه  که  باقی    ،ینزمایرانمعناست  در    ،هاتمدنبر خلاف  و  بدیهی  امری 
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راه   است.  نبوده  )ایران دسترس  آبی  می  (مانند  که  بوده  دیریاب  و  ویژه  بایست  منبعی 

 ساخته و مدیریت شود.  ، جُسته

ترابری را دارا بوده ی  ها راه  یشبکهترین  پیچیده  زمینایراناز این رو از ابتدای کار  

شان محسوب  است. این نکته جای توجه دارد که مصریان با آن که رود نیل شاهرگ تمدن

تربیت نکردند ومی شان  ساخت کشتی و زورق  یفناور  شده، هرگز دریانوردان خوبی 

بود. رومیان و بومیان آمریکای جنوبی و مرکزی و چین هم با آن که به  ابتدایی  بسیار 

ابری  تربرای  مهمی را    یفناور  مودنی دسترسی داشتند، در عمل هیچ هایی هموار و پیزمین

مصری و  ی هاتمدندر    هاراه  کوبیدن  یفناور   ابداع نکردند. اسب، خر، استر، شتر، ارابه و

  گیری وام  زمینایرانآمریکایی بسیار ابتدایی و در عمل غایب بوده و در چین و روم هم از  

فراوانی دست به گریبان    جغرافیاییهای  شده است. یعنی ایرانیان در عین آن که با دشواری

را در    هاراه  یشبکهترین  پیچیده -  هابه خاطر غلبه بر همین دشواری  احتمالاً و    -  اندبوده 

و   پوست  و  عا   مثل  کالاهایی  که  است  خاطر  همین  به  آوردند.  پدید  باستان  جهان 

اند،  شدهجا میب تا شمال نیل بسیار دشوار و اندک جابهقیمتی در مصر از جنوهای  سنگ

تر، همه  ها و در فواصلی بسیار طولانیی این دشواریبا همه  زمینایراندر حالی که در  

از هزاره دادوستد مینوع کالا  از میلاد  تا    اوبسیدینِ  ؛شده استی چهارم پیش  آناتولی 

شده و این چندین قرن زودتر از آن است  جا میبدخشان تا مصر جابه  و لاجوردِ  ،سیستان

 کند. تأسیستجاری ابتدایی خود را  های که تمدن مصری مسیر

بود، هرهای  از آنجا که ساخت  ،زمینایراندر   یک از این   سیاسی محلی و پراکنده 

یافت و از نظر سطح پیچیدگی کمابیش با مصرِ  سیاسی به سرعت تکامل میهای  واحد

تر، نیروی انسانی کمتر و ثروتی اندک را  کوچک  یقلمروهر چند    ؛اش برابر بودزمانهم

بود که آنان  ای  همحلی همسایی هادولتداد و همواره در حال رقابت با  در خود جای می

تجاری از دل اندرکنش  ی  ها راه  نیز وضعیتی مشابه داشتند. در این موزائیک سیاسی بود که

شکل گرفت که به خاطر فشردگی  زمینایراندر    ها راه  ازای  شبکه  ی مردم برآمد وآزادانه

هایی زمینی دگردیسی یافت. یکی از دلایلی  گرداگرد کویر مرکزی، خیلی زود به شاهراه
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اهلی    زمینایرانکه جانوران بارکش مهمی مانند اسب و شتر و خر برای نخستین بار در  

 شان بوده است.  و دیرینگی هاراه اند، همین اهمیتشده

کانون تاریخی اهلی شدن جانوران بارکش بوده است، و این عاملی است    زمینایران

خوراکی نادیده انگاشته شده است. های  که اغلب به نفع خیره نگریستن بر رام شدن دام

انسانی  ی  ها سیستمشان را به  شده در گوشت خوراکیرام کردن جانوران تنها انرژی ذخیره

اقتصاد انسانی  های  اضافه نکرد، که در کنار آن کار عضلانی برآمده از آنان را نیز در چرخه

اندک از    ای دامنهپذیرد، در  که با نیروی عضلانی انجام میای  هبه کار گرفت. ترابری ساد

 پذیر است.  کوچک از فاصله امکانای هوزن و دایر

  -   ۳5ی حدود  تواند در یک روز حدود چهل کیلوگرم را به فاصلهیک آدم عادی می

نیاز دارد که    ۳0 این کار به یک کیلوگرم خوراک  انجام  برای  کیلومتری حمل کند. اما 

  1/ ۳وری حمل انسان  شده باشد. به این ترتیب بهرهباید بخشی از همان بارِ حمل  قاعدتاً

بر کیلومتر محاسبه می  1/1  - ترتیبتن  به این  تا    ،شود.  باری را  یک آدم اگر بخواهد 

  600ی  کیلومتری ببرد باید نیمی از وزن بارش خوراکش باشد، و در فاصله  ۳00ی  فاصله

حدی است که با  ترین  تواند حمل کند و این بیشچیزی جز غذا نمی  عملاًکیلومتری  

کالایی که بر  معناست که ترابری به آن    اش است. این ی راه قادر به طی کردنحمل توشه

کند  چند ده کیلومتری گردش میای  هدست بالا در دایر  ،پشتیِ انسان پیاده متکی باشدکوله

 تواند از آن فراتر رود. و نمی

کنند. یک اسب  با ورود جانوران بارکش به میدان، این معادلات تغییر شکل پیدا می

کیلومتر حمل کند و بازده عضلانی شتر    20  -  40تواند تا  کیلوگرم را می  150تا    90بین  

هم ندارند.  علیق چرند و نیازی به حمل  دو برابر این مقدار است. این جانوران در راه می

تن بر کیلومتر یعنی سه برابر انسان است و بازده شتر    5/۳بازده حمل بار یک اسب  پس  

هموار  ای  هتواند در جادمیرسد. اسب اما این مزیت را دارد که  به شش برابر انسان می

تن بر کیلومتر ارتقا    4-7تواند به  بازدهش می  ،گاری چرخداری را هم بکشد. در نتیجه

 یابد. 
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اگر هزینه محاسبه کرده،  بر  چنان که کلارک هازول  را  کیلومتر  بر  تن  ی حمل هر 

ی جانوران بارکش  دربارهکیلو و    8/8ی انسان به  حسب مقدار غله محاسبه کنیم، درباره

  9/۳رسیم و اگر گاری چرخدار را هم به آن اضافه کنیم به عدد  کیلو می  8/4مثل اسب به  

با حساب این   .ی حمل توسط انسان استکه کمتر از نیمی از هزینه ،یابیمکیلو دست می

 شوند.کیلومتر عوض   260شوند و باید پس از طی هر  گاری فرسوده میهای که چر 

در اقتصاد خوراک فراهم نیاورد، که    ایزمینهاهلی شدن جانوران تنها    ، به این ترتیب

  ى تجارى ها راه  در میان ایندر کنار آن به چرخشی در ترابری و تحول راه نیز منتهی شد.  

باستانی  های  که از شهرای  هبر خلاف تصور عامیانباستانى شکل گرفتند.  های  شهر  بود که

پندارد،  متمرکز می  رودانمیان  ویژهبهها برساخته شده، و شهرها را در ایران غربی و  در ذهن

اند و مراکز شهری  پدیدار شده  بر صحنهزمان  هم  تقریباًمورد نظرمان  ی  ها راه  شهرها و

 اند. ایران شرقی از همان ابتدای کار رونق و ابعادی همتای ایران غربی داشته

تولید سفال و گرانیگاه تجارت سنگ مرکز صنعتی  های  شهرسوخته در سیستان که 

وم  ی سبه جنوب و غرب بوده، برای دیرزمانی در ابتدای هزارهبدخشان  پامیر و  ای  ه گرانب

شده است و جیرفت و شهداد نیز  ی زمین محسوب میشهر کرهترین  پیش از میلاد بزرگ

و   رودانمیاناین تصور که  ،اند. در واقعگیری شهرنشینی حضور داشتهدم شکلدر سپیده

حفاریحاشیه تمرکز  از  زیادی  حدود  تا  بوده  شهرنشینی  خاستگاه  غربی  ایران  های  ی 

های  شناختی بیش نیست. حتا شهرشود و خطایی روشمنطقه ناشی میاروپاییان در این  

 اند.  داشته ایپیچیدههای  در ایران شرقی از زمانی بسیار دور کارکرد ایحاشیهبه نسبت 

شهر موندیگک در بلوچستان به عنوان گرانیگاه ارتباطىِ    .پ.م  ۳500  سال   در حدود

معدندهکده فروشندههاى کشاورزِ شمالى، شهرهاى  که  و کارِ غربى  بودند،  ى لاجورد 

ى آبى دسترسى داشتند، درآمد. این شهر تا هزار سال اتصال  هاراه  بازرگانان جنوبى که به

اى از یک  ى سند را برقرار ساخت و به عنوان حلقهى جنوب خاورى ایران و دره ها تمدن

پ.م.   2800ده بود. در  ى روابط بازرگانى عمل کرد که از چین تا مصر کشیده ش زنجیره

ى نفوذ شهر هاراپا تا گجرات  دامنهترابری به جنوب کشیده شد و  های  گرانیگاه این مسیر
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توانست بازارى پررونق  چرا که مواد خام این منطقه )الوار، عا  و عقیق( مى ،بسط یافت

لوتال، پراتاس، پاتان و بهاگاتراو( پدید آورد. در   رقاره )مانند بندرا در مناطق دیگر شبه

جمعیت  .پ.م  2500 اتصال  محل  عنوان  به  فلزکاران  دامغان  و  گرگان  کشاورز  هاى 

ى کویر تثبیت شد و ارتباط بازرگانىِ میان شهر سوخته و موندیگک در بلوچستان  حاشیه

   را با مراکز شمالى آسیاى میانه و چین، برقرار ساخت.

اجتماعی درنیامد    یافتگیسازمانبه صورت محدودیتی برای    زمینایرانغیاب دولت در  

 وجود داشت، و آن تجارت بود. دشواریابی نهادها  چون سیستم جایگزینی برای اندرکنش  

یی که  هاراه  ؛بودزمان  هم  تجاریی  هاراه  نظامی در ایران با نبوغ برای پدید آوردنی  هاراه

توانستند از آن بگذرند، اما برای این کار به همیاری مردم  یان مهاجم نیز میلشگر  البته

راهنما از  استفاده  و  تاریخ  های  محلی  در  که  است  خاطر  همین  به  داشتند.  نیاز  بومی 

بی   گیرچشمشماری    زمینایران ازو  میهای  کشیلشگر  نظیر  را  دلیل  ناموفق  که  بینیم 

های  ن راه یا سرگردان شدن در مسیرها یا گمراه شدن توسط راهنمااش گم کردشکست

 بومی بوده است.  

وضعیتی    ،کردندبه ایران حمله می  ( هامثل رومی)یانی بیگانه  لشگر  این ماجرا زمانی که 

میمرگبار   شدنپیدا  گمراه  مرزلشگر  کرد.  در  رومی  سرگردان  های  یان  ایران،  غربی 

شان توسط  بازگشتی  هاراه  آب و علف، و بریده شدنها و مناطق بیشان در بیابانشدن

ی کشمکش نظامی میان دو تمدن عنصری تکرارشونده است  ها در تاریخ هزار سالهایرانی

کراسوس،    یان مهاجم رومی منتهی شده است.لشگر  ه بارها و بارها به شکست و کشتارک

رومی بودند که با   روایانهایی از فرماننمونه یولیانوسو   مارکوس آنتونیوس، والریانوس

کردن گم  خاطر  به  و  بردند  ایران حمله  به  بزرگ  بسیار  س  هاراه  ارتشی  در و  رگردانی 

شان بر  شمارتر ایرانی شکست خوردند و اغلببسیار کمهای  ناشناخته از نیروهای  فضا

درباره حتا  باختند.  جان  کار  این  مغول سر  مثل  دیرآیندی  مهاجمان  روسی  و  و  ها  ها 

تا حدودی مصداق دارد و کشتار انگلیسیانگلیسی ها در هرات و ها هم همین داستان 

شود.  ناشی می  جاهمینی فرغانه از  در غلبه بر شورشیان داغستان و دره  هاروسناکامی  
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های  ردم در برابر مهاجمان داشتند، علاوه بر هنردر تمدن ایرانی، سلاح نیرومندی که م 

 شان بوده است.یهاراه ترشان،رزمی پیشرفته

ویژه دولت    زمینایرانی  جغرافیای  ظهور  از  دیرزمانی  تا  که  بوده  دشوار  قدری  به 

یر جلوگیری کند، و در ضمن وضعیتی داشته که بقا در آن به بازرگانی وابسته بوده  فراگ

های  به شکلی است که جمعیت  زمینایراناست. تنوع اقلیمی و پراکندگی منابع طبیعی در  

خویش را با هم تبادل کنند و  های  نگیدن با هم، کالا دهند به جای جهمسایه ترجیح می

چسباننده عنکبوت  تار  غیاب  در  شده  باعث  که  بوده  عاملی  شبکهاین  دولت،  ی  ی 

از جنس مسیرکنندهجممنس بگیردهای  ی جایگزینی  که کالاها،  ای  شبکه  ؛تجاری شکل 

اند و هویتی مشترک را در کل  یافتهدر بسترش جریان می  هازبانادیان و    ، باورها،هاقبیله

 اند.  آوردهاین تمدن پدید میی پهنه

ی منسجم و تمدن ایرانی یک پیکرهپ.م.  ی چهارمتردیدی نیست که از اواخر هزاره

ای  داده و ساکنان آن با همبستگیانسانی را در خود جای میهای  ریخت از جمعیتهم

بینیم، خود را همنشین بعدیِ چینی و رومی میی  هاتمدنبالاتر از آنچه در میان اعضای  

 ی سوم پیش از میلاد سبک زندگی،هزاره  اند. از ابتدایکردهسرنوشت قلمداد میو هم 

عمومی    هایجمعی، ساخت اجتماعی و پیکربندی فضاهای  آداب و آیین  پایه،های  یفناور

ها به سادگی  یکسان است و کالاها و جمعیت   زمینایرانشهری در سراسر  های  و مکان

 اند. کردهدر سراسر این قلمرو چرخش می

بازرگانی بر ظهور  عمومی می  ایقاعدهچون  هم  این را ی  ها دولتتوان پذیرفت که 

یعنی تجارت پیش از ظهور شهرها وجود داشته و تا حدودی    ؛آغازین تقدمی تاریخی دارد

نهاد این  با های  بستر ظهور  از جنگ  دیرتر  بازرگانی  حال  عین  در  است.  بوده  سیاسی 

در اواخر    زمینایراندر    کرده است.دولتی پیوند برقرار میهای  سیاسی و سازوکارهای  نهاد

،  گذراندندراحل جنینی خود را مییعنی زمانی که هنوز شهرها م   ،ی چهارم پ.مهزاره

ایران شرقی را به غرب و های  گرانبهای  ایم که سنگاز تبادلات تجاری داشتهای  شبکه

ی اول پیش از  کرده است. در اروپای هزارهسفال جنوب را به شمال منتقل میصنعت  
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بگیرند شهرها شکل  نخستین  که  آن  از  پیش  بسیار  هم  کوزهنشانه  ،میلاد  از  های  هایی 

هایی با  و حتا اروپای غربی در عصر مفرغ زورق  1مدیترانه نمایان شد،های  ساخت کرانه

توانست برای تبادل کالا از کانال مانش  ساخت که میهشت متر درازا و سه سرنشین می

شک شهری وجود نداشته است. در عبور کند در حالی که در این هنگام در انگلستان بی

اروپای شمالیا هفتم میلادی هم میاروپای قرن چهارم ت فاقد شهر  هر چند    ،بینیم که 

دهد که شهر شرط ضروری  همه نشان میها  این  2ی تجاری شکوفایی دارد.است، شبکه

برای تبادل کالا نیست، در حالی که سوداگری یکی از عوامل کلیدی تثبیت و رونق شهر  

 شود.محسوب می

در    -ی سوم پیش از میلاد  هزاره  زمینایرانها و کالاها در  جایی جمعیتدر واقع جابه

از آنچه در چین و رومِ دو   -   شرایطی که هنوز دولت متمرکز و فراگیری در کار نبوده

  بینیم بیشتر است. رعایای چینی و کشاورزان رومی در واقع بردگانی می  ترش هزار سال بعد

برای   امکانی  جنگی  شرایط  در  جز  که  زمین،  به  چسبیده  نداشتهجابهبودند  اند. جایی 

اش در دست  دوی این قلمروها ابتدایی بوده و مدیریت و راهبری  بازرگانی هم در هر

ها در  ها در چین و یهودیآمدند. سغدیمی  زمینایراناقوام مهاجری قرار داشته که از  

بازرگانی گسترده و  اروپا در واقع کارگزاران شبکه   اش دراند که بدنهبوده  ایپیچیدهی 

 دواند.میقرار داشت و از آنجا به خاور و باختر شاخه   زمینایران

در   بازرگانی  ارتباطات  سیستم  نتیجه  زمینایرانپیشرفتگی  حدودی  جغرافیای  تا  ی 

اسی تا حدودی  سیهای  ی این قلمرو بوده است، و همان باعث شده که تکامل نهادویژه

را زیر    زمینایرانخستین دولتی که سراسر  فرهنگی باشد. ن ی هاسیستمپیرو و تابع تکامل  

فرمان داشت، بیست و پنج قرن دیرتر از نخستین دولتی پدید آمد که سراسر مصر را زیر  

این نخستین دولت فراگیر ایرانی که کوروش بزرگ بنیادش    ،داشت. با این همه  فرمان

پیش از خود تفاوت داشت. هگل دولت  ی  هادولتی  با همه  کلیبهنهاد، از نظر پیچیدگی  
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های  سازوکارهخامنشی را اولین دولت تاریخ دانسته است و این درست است، اگر که  

ی  سیاسی دولت فراگیر را در نظر داشته باشیم. تا پیش از ظهور دولت هخامنشی همه

مرتبهکرهی  هادولت هم  آن  و  بودند  مانده  متوقف  پیچیدگی  از  حدی  در  زمین  ی  ی 

به  ،یعنی  ؛محلی بودهای  پادشاهی اطراف حمله کند و  های  سرزمین  شهری مرکزی که 

 .  بگیردی خویش زیر سلطه ی راپیرامونقلمرو چند 

اش  بغرنج بود که حل شدن ای هن امری دشواریاب و معادلظهور دولت فراگیر در ایرا

فقط   نه  هخامنشی  دولت  ظهور  انجامید.  انسانی  جوامع  پیچیدگی  در سطح  جهشی  به 

اجتماعی    یافتگی سازماناز قدرت سیاسی، که خیزی در الگوی عمومی   ایپیکربندی تازه

شهرنشینی و نویسایی،    گیرچشمی  گوناگون، توسعههای  یفناور  یکنندهبود. جهش خیره

ساز همگی پیامد این ارتقای سیستمی تاریخهای  ها و متنها و خطان و فلسفهو ظهور ادی 

ت مشترک اعضایش از راه انباشت  بود. در این معنا تمدن ایرانی تنها تمدنی است که هوی 

ی  ها سیستممشترک در اندرون  های  ها در سطح فرهنگ، و از راه متراکم شدن معنامنش

اجتماعی  ی  ها نظاماین همان عاملی است که باعث شده    ؛حاصل آمده است  ،اجتماعی

لایه و  پیچیده  با  ایرانی  متمایز  و ساختی  ایرانی شکلی  فراگیر  دولت  و    دیگر لایه شود 

 پیدا کند.  هاتمدن

  ها سیستمبین های ها و بازیی تمدن ایرانی را بر اساس اندرکنشاگر سرنوشت ویژه

رسیم  به این نتیجه میمقایسه کنیم،    هاتمدنو آن را با قواعد جاری در سایر  تحلیل کنیم،  

کار بوده است. الگوی غالب و   در  هاتمدنکه در کل دو الگوی کلان برای سازماندهی  

مرسوم که توسط تمدن مصری کشف شده و در چین و اروپا و دو تمدن آمریکایی هم  

بازنده مبتنی است. در این حالت ظهور یک دولت    -  برندههای  تکرار شده است، بر بازی

انسانی را در یک قلمرو  های  مقتدر است که پیکربندی تمدن و پیوند خوردن جمعیت

 سازد.  جغرافیایی ممکن می

بازنده    -  کند، برندهجمعی را ممکن می  یافتگیسازمانی که  سازوکارایط  در این شر 

ی منابع از پیرامون  است. یعنی بر کنش جنگاورانه مبتنی است و مکیده شدن زورمدارانه
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یک دولت متمرکز نیرومند اما ساده داریم که با    هاتمدنبه مرکز را در پی دارد. در این  

مقاومت  تکیه بزرگ  ارتشی  شورشبر  و  همیشگیِهای  ها  و  زیر  های  سرزمین  پیاپی 

فروپاشی این نظم به معنای آن  برد.  شان را به تارا  میاش را سرکوب کرده و منابعسلطه

مرکز غلبه کند و خود به گرانیگاهی نوآمده برای  های پیرامونی بر است که یکی از کانون

هایی  »من«ی جمعیت ساکن در این قلمرو به همین خاطر  بدنهسرکوب و غارت بدل شود.  

ها توسط  ی نهادها نیستند، چرا که تولید کشاورزانه در این سرزمینآزاد و رها از سیطره

. نه بردگان  شودشان توسط نیروی نظامی سرکوب میپذیرد که سرکشیبردگانی انجام می

 کنند. یک آزاد نیستند و تشخص پیدا نمیدار هیچو نه سربازان برده

کنند. اغلب  تکامل یافته بر سطح زمین با همین قاعده کار می  پنج تا از شش تمدن

برندهبازی سیاسی  -  هایشان  کردار  است،  کردار  بازنده  با  یگانه  و  تنیده  درهم  شان 

شود، و از راه نابود  سلاح مربوط میشان به ساخت  یفناور  ترین شان است، مهمنظامی

های  سازند. اما بازیکردن »دیگری« یا همسان ساختن آن با »خویش« هویت خود را بر می

  ها تمدنبازنده چنان که گفتیم شکننده و ناپایدار است. به همین خاطر هم این    -  برنده

ی فروپاشی و انقراض قرار دارند. همین حقیقت که سه تا از پنج تمدن همواره در لبه

به قدر شان کمتر از سه هزاره بوده،  عمر همه  اند ومورد نظرمان تا به حال منقرض شده

 . کافی بیانگر است

بازنده به اندرکنش میان دولت    -  برندههای  باید به این نکته توجه داشت که بازی

سرزمین و  و  مطیعهای  مرکزی  نیست  منحصر  کل    ایقاعدهشده  که  است  عمومی 

تمدنی را شکل  های  اندرکنش نظام  به همین خاطرمیدرون یک  این  در همه  ،دهد.  ی 

ر اقتصاد  شده، که از طرفی دانسانی بر محور خدایگان و بنده مرتب میهای  ارتباط  ها تمدن

آدمیان دارانهبرده و  خدایان  میان  ارتباط  در  دیگر  از سوی  و  داشته  ریشه  کشاورزی  ی 

می این  بازتاب  است.  بازی    هاتمدنیافته  سبک  همین  به  نیز  خود  میان  ارتباط  در 

میانکردهمی در  منزویاند.  چین  تاریخترین  شان  سراسر  و  و  بوده  درگیری  به  را  اش 

ی سرریز شده از تمدن ایرانی به ترکستان گذرانده است. اروپا درگیری  کشمکش با حاشیه
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و   داشته  به غرب  ایرانی  تمدن  با سرریز  با  رانی  طی دومشابهی  دولت   تأسیسطولانی 

حفظ کرده  چنان  هم  اش راا این همه وضعیت تهاجمیعثمانی شکست را پذیرفته بود. ب

داشته  ای  هپیروزمندانهای  هم پیشروی  شهر ایراندل  و طی سه قرن گذشته حتا در جهت  

 است.  

بوده است. تمام  ترین  و ویرانگرترین  تمدن اروپایی در میان شش تمدن انسانی مهاجم

ی پیچیدگی در این تمدن با غلبه بر تمدنی دیگر و نابود ساختن آن و غارت  ارتقا های  گام

اش ممکن شده است. آغازگاه تمدن اروپایی با چیرگی بر تمدن مصر و نابودی آن  منابع

توانست به حیات خود  ی مصر نمینهدولت روم بدون غارت منابع کشاورزاهمراه بود و 

ترتیب به همین  دهد.  بر    ،ادامه  که  ی  ها تمدنغلبه  بود  عاملی  آنها  نابودی  و  آمریکایی 

چرخش معادلات قدرت در برابر چین و ایران را رقم زد و اروپا را برای نخستین بار در  

  تاز و ابرقدرت تبدیل کرد.تاریخ به تمدن یکه

متفاوت را در پیش  سره  یک  ری مسی   زمینایران،  هاتمدندر برابر این الگوی عام تحول  

  بوده و این هر برای کشاورزی  و آب  برای بازرگانی  راه    زمینایرانگرفت. منابع اصلی در  

و بازسازی    شان نیازمند رسیدگی و ترمیمدو پدیدارهایی پویا هستند که از سویی مدیریت

 کنند.  شان را نمایندگی میمدام است و از سوی دیگر چرخش چیزها و نه ثبات

شکل    ها جریاناغلب با تثبیت چیزها در جاها و تکرار روندها و ایستاندنِ    هاتمدن

ویژه و استثنایی است. چون برعکس  شان  شوند. تمدن ایرانی در میانمیمستقر  گیرند و  می

ت منابع  مدیری  دارد.  تأکیدبر تحرک چیزها و پویایی روندها و به چرخش درآوردن مکان  

شان همراه نبوده، بلکه  با غلبه بر منابع و حصربندی  ها تمدنبر خلاف باقی    زمین ایراندر  

پویایی و ساماندهی  منابع  این  انداختن  به جریان  میبا  گره  میان  خورده است.  شان  در 

های  پژوهشگران معاصرمان، دکتر مرتضی فرهادی و فرزندشان دکتر کاوه فرهادی پژوهش

ی گستردگی و اهمیت فرهنگ یاریگری در تمدن ایرانی  و جالب توجهی درباره  گیرچشم
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عمودی    مراتبسلسلهاند که در کنار  و این نکته را به خوبی نشان داده  1اند به انجام رسانده

منابع قدرت شکل می و  در شأن  تفاوت  اساس  بر  که  اجتماعی  بندی  گیرد، شبکهنظام 

به نیز داریم که روند یاری  منفردهای  موازی و مهم دیگری در درون لایه گری در آن 

می پیچیدگی  میان  انباشت  تقابل  به صورت  پژوهشگران  از  برخی  را  نکته  این  انجامد. 

سلسله  2مراتب سلسله کرده  3مناصب و  چند    اند،تحلیل  عینی  های  نمونههر  و  تاریخی 

به   -  که اغلب جوامع آفریقایی است  -شان  پژوهش تجربیهای  مناسبی از آن در میدان

به همین خاطر همیاری در ساخت قنات و آبراهه و جاده روشی بوده که    4اند.دست نداده

ی ارتباطی  پیچیدههای  برای آبادانی خاک و شکوفایی بازرگانی ضرورت داشته و این مدار

ی  شده است. این امر از سویی پیچیدگی افزایندهمحور اصلی تولید اقتصادی محسوب می

برنده را در    -  برندههای  اجتماعی را به دنبال داشته و از سوی دیگر بازیی  هاسیستم

 کرده است.  انسانی تثبیت میهای ی مرکزی ارتباطهسته

جنگ   -   بازرگانی خلاف  متغیرهایی    -  بر  و  چون  هم  شناختیرواننیازمند  اعتماد 

ی انسانی که در تمدن  برنده  -  برندههای  صمیمیت و اعتبار شخصیتی است. یعنی بازی

  ، دیگر ی  هاتمدنی  بازنده  -   برندههای  بر خلاف بازی  ،ایرانی ظاهر شده و گسترش یافته

بنگرد و ویژگی به »من«ها  بوده  را در سطحی  هایناگزیر  رمزگذاری    شناختیروانشان 

به خاطر  »من«  ؛کند پیشاپیش  که  برده غیاب  هایی  و  استیلاگر  دولتی  پیچیدگی یوغ  دار، 

برنده را برای    -   برندههای  ها بازیاند و در پیوند با دیگریی داشتهگیرچشم  زاددرون 

افتند  یی که منابع اصلی در آن به جریان میهاراه  اند.ها« ابداع کردهساخت و نگهداری »راه

ها و گردش  شوند. چرخش آب در کاریزها و آبراههبالند و افزون میو به این ترتیب می

ی صرف بر  کرده، و نه غلبهرا تعیین می  زمینایرانها تولید اقتصادی  ها در جادهکاروان

با هم  هاست که جنگ و بازرگانی  از ارتباط  زمینی یا تملک محضِ کالایی. در این بستر
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جنگند  در قالب نهادهایی یکپارچه میآور  اما رزمجمعیت  کمهایی  و ارتشخورند  گره می

 کنند.هایی یکتا سوداگری میو بازرگانانی در کسوت شخص

می  اصولًاراه   پیوند  به جایی  را  به گردش  جایی  اندرون خود  در  را  و چیزی  دهد 

است  ،یعنی  ؛اندازدمی ارتباط  بنیادینِ  سرنمون  بستر ضروری خود  که    ،راه  و  دستمایه 

خاطر به آن    تمدن انسانی بوده وترین  از این رو پیچیده  زمینایرانافزایش پیچیدگی است.  

برنده در    -  برندههای  بندی محکمی از ارتباطداشته، که استخوان  گیرچشمدوامی چنین  

شکل    زمینایرانخاصی در    اش تکامل یافته است. به همین خاطر اخلاق ارتباطیِمیانه

و    -سیاسی    اجتماعی وهای  هایی مستقل و خودمختار در استقلال از نهاد»من«گرفته و  

 اند. در آن زیسته و اثرگذار بوده - بسا که بر ضد نهادها

استعاره  هاتمدنهای  تدبیر با  بتوان  شاید  کل  در  را  بقا    «بستن»و    «بریدن»ی  برای 

دهند. بریدن کرداری  به بقای خود ادامه می  «بریدن»در حالت پایه با    ها تمدنبرچسب زد.  

خیزد و با مرزبندی کردن منابع، محصور کردن  بازنده برمی - برندههای است که از بازی

بازنده تنها زمانی تثبیت    -  از دیگری همراه است. بازی برنده  »من«  فضاها و جداسازی

ای صورت  و پافشاری  تأکیدو دیگری در کار باشد و بر آن    »من«  شود که تمایزی میانمی

ها را رمزگذاری، پردازش و حذف  در حالت عام تفاوت  هاتمدن  ،گیرد. به همین خاطر

سازد، و دستاویزی است  یمتمایز م   »من«  را از  «دیگری »عاملی است که    «تفاوت»کنند.  می

 کند.  را توجیه می این به دست آن که نابودی 

تفاوت و نابود کردن پیگیرِ حامل    اغلب با رمزگذاری مداومِ  هاتمدن  ،به این ترتیب

می ادامه  خود  بقای  به  تفاوت  جنوبیاین  پیروزگر  مصریان  را    ،دهند.  هوروس  که 

ها از خود جدا  ی بیاباننخست باید مصریان پرستندگان سیث را در حاشیه  ،پرستیدندمی

به   نوبت  بعد  ببرند.  میان  از  و  میپوستسیاهسازند  جنوبی  رنگ  ان  خاطر  به  که  رسد 

ای  هد، و بعد بومیان لیبی که موها و چهرشان متفاوت هستند و باید تار و مار شون پوست

بالا  در  تمدن مصری  دچار شوند.  همین سرنوشت  به  باید  دارند  ی  نه دامترین  متفاوت 



426        ها  ایران؛ تمدن راه 

نیزگسترش داچنان  هم  اش  اشتغال  کار  همین  که  شت، به  تفاوت  این  به    با  بار  این 

 و سرکوب ایشان.بود رمزگذاری تفاوت با مردم صحرای سینا و فلسطین سرگرم 

گذارد. اروپاییان نخست  ی دیگری از همین روند را به نمایش مینهتمدن اروپایی نمو

و   غیرمسیحی  دیگریِ  و شکار  شناسایی  با  بعد  و  بربر،  و  غیررومی  دیگریِ  بر  غلبه  با 

متفاوت از مسیحیت باور   ای نسخهای که به مشرک، و سپس با جدالی ویرانگر با دیگری

ها و مذهبی پروتستانهای  کند، که این آخری جنگدارد موجودیت خود را تعریف می

تفاوت است که  هاست. حتا بعدتر که مذهب به حاشیه رانده میکاتولیک باز  شود هم 

میپردا میان  زش  تفاوت  است.  ویرانگر  همواره  نتیجه  و  و  پوستسر شود  خونریز  ان 

  ؛ منشصفت و سفیدپوستان اربابان بردهپوستسیاهتفاوت میان    ؛مهاجران اروپایی متمدن

تازگی، با صراحت تمدنی    ؛هاها و دموکراتها و فاشیستتفاوت میان کمونیست و به 

 ها هستند. هایی مسلمان که منظور همان ایرانیبیشتری، تفاوت میان اروپاییان و شرقی

همهشیوه  «بریدن» در  مرسوم  این  ی  کردن  هاتمدنی  قطع  معنای  به  بریدن  ست. 

استهای  مسیر دایره  ؛ارتباطی  در  شکلهم  به  که  اجتماعی،  واقعیت  گتوها،  ی  گیری 

اتاقها  ی خانه، و ساختاربندی ویژهمرزبندی شهرها و کشورها کاری  های  ها و فضاو 

طردانگارانه و ناتراوا ساختن  های  زدنی معنا که به برچسبو هم در گستره  ؛شودمنتهی می

 زند. ارتباطی دامن میهای مدار

اش از دیگری است، که  منابع به خود و دریغ کردن  بریدن به معنای منحصر ساختنِ

اندرکنش ممکن میهای  با ایجاد سد شود. راهبرد  فیزیکی، دیوار کشیدن و مهار کردن 

   استادانه سیاسی استعمارگران اروپایی طی دو قرن گذشته نمودی درخشان از فن بریدنِ

ها در کنار هم دوستانه  با همین تفاوت ها قرنبر تفاوت میان مردمی که  تأکیدبوده است:  

صنوعی  جمعیتی مهای  ها و واحدها و قومیتاند، و ایجاد فرقهبا هویتی مشترک زیسته

تنها و مطرود و مظلوم می که به    را  بینند، چرا که برچسب تفاوتیکوچکی که خود را 

پندارند. می  -  برانگیزو از این رو خشم  -آور  ناپذیر و شرماند درمانشان چسباندهپیشانی

با چنین ترفندهایی  (  عثمانی و گورکانی و قاجاری)تبار  عظیم ایرانیی  هادولتی  تجزیه
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های ترک  زدود و »من«یخ را میترفندی برآمده از سیاست فراموشی، که تار  ؛ممکن شد

ی  ساخت، تا خاطرهو کرد و لر و عرب و بلوچ را از تمدنی دیرپا و پیچیده محروم می

ای ساختگی بنشیند. تهدیدی چندان نشینی و پیوندشان از یاد برود و به جایش مخاطرههم

ای  های نوساخته و جعلیساخت و به قومیتها را منتفی میم و خردکننده که »من«عظی

شان هم دروغین بود و آمیخته به کاهیدشان، که حتا اسممثل »تورک« و »کورد« فرومی

 غلط املائی. 

تکوین   برای  راهبرد  تنها  بریدن  ایرانی شیوه  هاتمدناما  تمدن  را  نیست.  دیگری  ی 

ی بریدن است و بر  نهنامید. بستن تا حدودی واژگو  «بستن»توان آن را  تجربه کرده که می

و   ارتباط  کردن  برقرار  پیوند،  مدار  تأکیدایجاد  به  بستن  است.  استوار  شباهت  های  بر 

شود. با این  ی غایی آن محسوب میاستعاره  «راه»ارتباطی نیاز دارد و از این روست که  

تاریخ اهمیت  ها و تداومها در جغرافیا و جانشینیها و همسایگییشیوه همنشین ها در 

می میپیدا  قرار  هویت  مبنای  و  اندازهگیرد.  کند  همان  و  به  فراموشی  سیاست  که  ای 

استعمارگران  تاریخ دست  در  و زدایی  یادآوری  سیاست  بوده،  بریدن  برای  ابزاری 

 آورده است.ن بستن را فراهم میمندی سلاحی بوده که امکاتاریخ

کنند  عمل میبند نافی  چون  هم  گاه که یادآوری شوند،تاریخ و جغرافیای مشترک، آن

کنند، و  ای دلنشین تفسیر میخاطرهبه مثابه  عنانی در زمان را  نشینی در مکان و همهم و  

شود. به جای روش  ها برجسته میاز این راه است که شباهتبرانگیز.  نه تهدیدی مخاطره

هستند،    »من«  در  «دیگری» که خواهان هضم و حل کردن    ،خواه دیگرتمامیتی  ها تمدن

برای  که لزومی  آنشود، بیمتحد می  »من«  با   «دیگری»بستن    در تمدن ایرانی با تکیه بر فنِ 

تفاوت بخواهد  نادیده گرفتن  بیاید و  بردارد. در    «دیگری»از  ها پیش  بودن خود دست 

خود باقی بماند، چون تفاوت اگر    قوتبهی هم هست که این دیگری بودن  تأکید  ،واقع

آورد که  سازد و تنوعی را در آن پدید مینشین شود مبنای ارتباط را برمیمبا شباهت ه

 برای افزایش پیچیدگی ضرورت دارد. 
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  شود و نوعی گسترش سیاسی ناشی میهای  بریدن در واقع از تورم قدرت در نهاد

زند. بریدن با حصر منابع و را رقم می  فراز«»ی  هاسیستمنهادها به ضرر سایر    سرطانیِ

سازد و به جریان افتادن آنها را در  تثبیت مالکیتی طردکننده، استفاده از منابع را محدود می

میی  هاسیستم مهار  منشاجتماعی  خاطر  همین  به  فرهنگی،  های  کند.  ی  ها نظامسطح 

  شوند و ی زیستی دستخوش چروکیدگی میها در پهنهی روانی و بدنلایهدر  شخصیتی  

مطیعحاشیهچون  هم میهای  نهادهای  سازوکارگرداگرد    ،هایی  چیده    ؛ شونداجتماعی 

اند. شان را به خاطر رشد سرطانی سیستم سیاسی به دست آورده نهادهایی که خود سیطره

ی جوامع انسانی وجود دارد و از خودمختاری  ر همهبحرانی که به طور ذاتی د  ،از این رو

اجتماعی و روانی ناشی  های  تداخل و واگرایی لایه  ویژهبهو    فراز«»سطوح  ی  هاسیستم

ی  ها سیستمی  اجتماعی و به قیمت سرکوب همههای  شود، با روش بریدن به نفع نهادمی

 شود.دیگر رفع و رجوع می

تر هم هست نوعی توازن را در میان  راهبرد بستن که دشوارتر و دیریاب  ،در مقابل

سطوح زیستی و روانی و فرهنگی  ی  هاسیستمی  کند و به همهایجاد می  فراز«»ی  چهار لایه

زون کنند.  اجتماعی ببالند و پیچیدگی خود را اف ی  هاسیستمپای  دهد تا پابهنیز میدان می

در مقام یک    «من» به این خاطر است که در تمدن ایرانی که این راهبرد را در پیش گرفته،  

  ،سیستم مستقل و خودمختار به رسمیت شناخته شده و رمزگذاری شده است. زهدانگاری

ا سرکوب  رفرهنگی  های  زایی منششاخهکه    ،و تعصب مذهبی  ،ستهابدنی  طردکنندهکه  

  ای ی قاعدهاین واژگونه  .داشته است   ایحاشیهدر تمدن ایرانی همواره وضعیتی  کند،  می

های  اش به نهادو مطیع و مقید شدن  من«»   دیگر داریم، که سرکوبی  ها تمدنست که در  ا

ی اجتماعی، و سرکوب تنوع فرهنگی و اش در راه لایهاجتماعی، رنج تن و قربانی شدن

 اند. کردهسازی معناها را آما  مییکدست

این که تمدن ایرانی با جمعیت به نسبت اندک خود و اقلیم نامساعدش توانسته نقشی  

گردد و مهارتی  چنین بزرگ در تاریخ جهان بازی کند، به همین برتری مفهوم راه باز می

دهم  پنجم تا یکاند. ایران با جمعیتی معادل یککه ایرانیان در فن بستن به دست آورده 
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  های دتر از ایشان داشته و انبوهی از نوآوریهایی نیرومن چینی و رومی ارتشی  ها تمدن

مستقل و درخشان را در  های  »من«فکری و فلسفی، ادیان و  ی  هانظامو علمی،    انهفناور

و توازن    ها راه  در »قلبم«    خود پرورده است. زیرا تنها در این تمدن بوده که گردش منابع

ی جوامع انسانی  ی هر چهار سیستم برسازندههبه رشد و توسع  فراز«»ی  میان چهار لایه

ها و نهادها و  »من«ها و  مجال داده است و توازن ناشی از آن انباشت پیچیدگی در تن

 ها را ممکن ساخته است.  نشم

بستن با هم تضادی ندارند و    بریدن و ترفندِ  باید این نکته را در نظر داشت که تدبیرِ

چنین نیست که تمدنی یا نهادی یا کسی به طور مطلق از یکی استفاده کند و از دیگری  

ی دیگر را نیز داریم.  هایی از شیوههمواره در کنار هر شیوه رگه  ،چشم بپوشد. در واقع

بنیانگذار فن بستن در عرصه بود، در ضمن همان کسی  کوروش بزرگ که  ی سیاست 

از دژها را در    ای زنجیرهکشور متحد ایران را نیز ترسیم کرد و  های  است که نخستین مرز

برابر در  تا  ساخت  سیردریا  مرزگردکوچ  کنار  سکا  کندهای  ان  حفظ  را  یعنی    ؛کشور 

 دانسته است. نیز خوب می ،که محور روش بریدن است ،رامرزبندی 

ی که بر پیوند  تأکید به همین شکل داریوش بزرگ و شاهنشاهان هخامنشی در کنار  

  ؛ اندآزمودهانه میسالاردیواناند، شکلی از بریدن را نیز در قالبی  داشته  هاسیستمزدن زیر

ها  ها و جامهشان در چارچوب نام و نشانها را بسته به قومیت غالب درونچنان که استان

اند. این  کردهاعمال می  شانهایی را در میانهایی ویژه رمزگذاری کرده و مرزبندیو سلاح

چون  هم  در کنار ترفند بستن حضور داشته و  معمولًاها از بریدن در تمدن ایرانی  نمونه

 کرده است. مکملی برای آن عمل می

چنان که  )  ی اصلی بدل شدههرجا این وضعیت فرعی از بین رفته و بریدن به شیوه

نظام سیاسی شکننده    (بینیممیمدرن امروزین  اموی، ایلخانی و جمهوری    هایدر دولت

معه فرو پاشیده است. در تمدن چینی و رومی هم ی جاشده و با شورش و مقاومت بدنه

به خدمت گرفتن »بربرها« و  ارتش  ویژه به)شان  به رسمیت شناختن  از    اینمونه  (هادر 

پذیرفته است و از این  در کنار و زیر چتر بریدن انجام میهر چند    ،ی بستن استشیوه
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دو بینجامد، به منحل    افزای هررو به جای آن که به همجوشی دو سیستم و بالیدن هم

اهالی ایبریا )اسپانیا و پرتغال( را به   مثلاًشده است. یعنی شدن یکی در دیگری منتهی می

اهالی متمدن اندلس  و  کرده  رومی متعصبی تندخوتر از رومیان اصلی بدل  های  کاتولیک

از خود بیگانه  ای زاهدانه،  عصر اسلامی را با توهم بازگشت به دینی اصیل و رستگاری

از خود بیگانه    کمکمنیز رومی سرداران بزرگ و امپراتوران  ،ساخته است. به همین شکل

   .دگردیسی یافتند یتو گُ یو ارمن ی روایانی ژرمنفرماندر بیزانس به و شدند 

قدیمی  های  »من«شوند.  نو در شرایط تاریخی آشوبناک پدیدار میهای  »من«همیشه  

می فروپاشی  و  فرسایش  دستخوش  بحرانی  شرایط  الگودر  و  از    ایتازههای  شوند 

کند. این روندی تکاملی است که با انتخاب طبیعی همراه  ظهور می  در این میان یابی  سامان

نیرومندترین باقی ماندن  به  و  را در ها میها و سازگارتریناست  الگویی مشابه  انجامد. 

است  ان  به طور خاص در ایر   . اما ایمبزرگ داشتهی  هاتمدنتاریخی در  های  ی بحرانهمه

، چرا که بخت و مجال این نوع  اندها در سطحی فردی آن را حل کرده»من«اغلب  که  

 .اند دستکاری در نهادها را داشته
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 ها راه  گفتار هفتم: ایران، تمدن

 

  ها راه به شکلی است که زایش شهرها و گسترش زمینایرانساختار جغرافیایی و اقلیمی 

 سازد. را ضروری می شانمیاندر 

ها را  از رودخانهای  شبکه  به خاطر حضور خلیج فارس  زمینایرانی جنوبی  در نیمه

اقیانوس می به  و  به جنوب جاری هستند  از شمال  بارآور و  داریم که  آبرفتی  و  ریزند 

دجله و فرات، دز و کرخه و های  آورند. آبرفتمرطوب و مناسب کشاورزی را پدید می

تر  آبی با همتاهایی سادهی  ها سیستمگیرند. این  کارون و سند و گنگ در این بافت قرار می

و خوارزم    مازندران هامون و اورمیه و  های  اند که گرداگرد دریاچهتر همراه شدهو محلی

رونوشت و  دارند  آبرفتهایی کوچکقرار  از همین  پدید  های  تر  را  مناسب کشاورزی 

آبرفتی بودنآورند. این مراکز سودمند برای کشتمی فاقد منابع    ،وکار، به خاطر همین 

کوهستانی یا معادن فلز هستند. به همین های  خامی مثل چوب درختان جنگلی یا سنگ

)که  تر  تر و درونیتولید غذای کشاورزانه همیشه با مراکز شمالیهای  خاطر این گرانیگاه

اند. هه بودو برای دریافت مواد خام به آنها وابستداشته  تماس    اند(کوهستانی و جنگلی

بر این مبنا شکل گرفته و همین بافت مکانی    زمینایرانی بسیار کهن دادوستد در  شبکه

  شگفت در تمدن ایرانی نمایان شود و آن هم این که علاوه بر روییدن ای  هباعث شده پدید

 .  است آمدههم شهرهایی پدید می هاراه از دل شهرها، در گرانیگاه اتصال  هاراه

و   ایران  مرکزی  کویر  گرداگرد  که  است  خاطر  این  قرهدورادور  به  و  بیابان  قوم 

از شهرها را داریم  ای  شبکه  دهد،که گسترش تمدن ایرانی به شرق را نشان می  ،تاکلامکان

بایست در آن اقلیم شکل بگیرند. ی رودی قرار ندارند و به طور طبیعی نمیکه در کرانه
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ی تمدن ایرانی هستند که  حوزههای  شهرترین  و پایدارترین  میاز قدیها  این  در حالی که

افزای راه و مل موازی و همکارکردشان تجاری و صنعتی است و نه کشاورزانه. این تکا 

در مصر و اروپا اغلب    ویژهبه  هاتمدنتجربه شده است. در سایر    زمینایرانشهر تنها در  

راه تجاری  های راه آبی بر راه خشکی غلبه کرده و به این ترتیب شهرها در مقام گرانیگاه

 اند. تکامل پیدا نکرده یا بسیار دیر شکل گرفته اصولًا

که   برقرار می  هاتمدنفضایی  تماس  با هم  آن  پایدار،  در  و  پایه  در حالت    با کنند، 

کشی و اندرکنش نظامی  لشگر  ی مرسوم دیگر که. شیوهشودفروپوشیده میتجاری  ی  هاراه

آورد، شکننده و ناپایدار  که پدید میای  هبازند  -  برنده  صریحاًهای  باشد، به خاطر بازی

مبنای ارتباط   ،دو حالت  در هر  ،شود. راهتبادل عناصر تمدنی منتهی نمیاست و اغلب به  

تشکیل   هاراه  از ای  شبکه  از شهرها و   ای همجموعاز آنجا که در نهایت هر تمدن از   .است

دو تمدن  های هایی را میان شهرخورند و ارتباطبا هم گره می ها راه شده، دیر یا زود این 

ناشده است و به  همیشه گسسته، زمخت و تنظیم  هاراه  سازند. کارکرد نظامی ممکن می

پذیر جمعیت، و غارت منابع اقتصادی خام و مادی  مقطعی و اغلب بازگشتهای  حرکت

 شود.  منحصر می

جا  هنری، ادیان و متون جابه های  ها، سلیقهها، منشیفناور  ها به ندرتدر جریان جنگ

هایی  مهاجم به غنیمتهای  شوند. اشیایی که اهمیت فرهنگی دارند، در تماس با ارتشمی

شوند.  ی معنابخش خود کنده میشوند و از بافت اجتماعی و زمینهشده تبدیل میغارت

فرهیخت و  نخبه  جمعیت  که  ترتیبی  همان  قلمروای  هبه  به  جنگ  با  برده   یکه  دشمن 

کند و از آن جایگاه و شأن اجتماعی اثرگذار  شوند، نقش برده و خدمتگزار پیدا میمی

صافی و  چون  هم  ارتباط جنگی میان دو تمدن  ،شود. به بیان دیگراصلی خویش خلع می

کند و آنها را  امل معنا را طرد میحهای  ی فرهنگ و منشکند که لایهحجابی عمل می

 سازد.پاره و ابتر میفروشکسته و تکه

های  . تجارت با برقراری ارتباطبری استچنین ایرادهایی  از  مسیر بازرگانی    ، در مقابل

ی بر اساس سودهایی مشترک  مردمی غیرنظامجا  این  برنده همراه است. در  -  پایدار برنده
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نهادمند اقتصادی در میان  های کنند و اغلب همکاریدوستانه برقرار میهای با هم ارتباط

. در این  شودکه گاه به پیوندهای خویشاوندی ختم می  گیردبومیان و بازرگانان شکل می

ی  فرهنگی خویش را به زمینههای  متن  ، هنرها وهازبان  بافت است که بازرگانان ادیان،

کنند. بازرگانان فرهنگ  های مشابهی را از ایشان دریافت میمنشکنند و  میزبان منتقل می

 کنند.  اجتماعیِ مقصد بازآفرینی میبافت در اش بستر آغازیندر بافتی همسان با را 

تر است، بر کین  تر و برای سوداگری عاقلانهحسابگرانه  تفاقاًکه ا  ،مهر بازرگانان  اصولًا

بی  و  شتابزده  آزمندی  و  مینتیجهجنگاوران  غلبه  ورود شان  که  مبناست  همین  بر  کند. 

عالیت بازرگانان یهودی و عناصر تمدن ایرانی به غرب و شرق را باید بیشتر بر اساس ف

غنیمت تا  کرد،  ارزیابی  جایی  سغدی  به  جایی  از  خود  با  جنگاوران  که  جنگی  هایی 

 اند. بردهمی

بازرگانی بر این اساس رفتاری پیچیده است که حق انتخاب خریدار و فروشنده را به  

برندهرا  ها  امکانو  شناسد،  رسمیت می بازی  به سود هرای  هبرند  -  برای  باشد   که    دو 

گیری قراردادی دوستانه میان خریدار و فروشنده  شکل  تجارت  آما   .کندمیوجو  جست

است که بتواند در آینده هم تکرار شود و با تکیه بر اعتباری که بر کنش اخلاقی افراد  

 تعریف شده، روندی پایدار از سوداندوزی را ممکن سازد. 

 است و و راستی  ی آزاد و مهر  بر اراده  تأکید ی معنایی بازرگانی  در این معنا شالوده

تمدنی اروپا و    یدو قلمرو  ساختی ایرانی دارد. دلیل این که بازرگانان در هرژرفها  این

راه ابریشم  های  ایرانی بودند و کارگزارانی یهودی و سغدی شاخهطی دو هزار سال  چین  

می مدیریت  در  را  چو  جاهمینکردند،  است.  با  ی  هاتمدنن  نهفته  تاجران  این  میزبانِ 

بیگانههای  شالوده را  مفهومی سوداگری  بازرگانان  رو همواره  این  از  و  چون هم  بودند 

 گرفتند. اعتماد و »بیرونی« در نظر میبیگانه و غیرقابلای هطبق

زمین طی دو هزار سال شریان حیاتی گردش  های تجاری برآمده از ایرانی راهشبکه

شود. کالا و معنا در جوامع انسانی بوده و نخستین سیستم تجارت جهانی محسوب می

 شود. ، راه ابریشم نامیده میبینینگری و نزدیکبا قدری سطحی  ،این همان است که امروز
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که برچسبی مدرن و اروپایی    ،»راه ابریشم«تعبیر  گوشزد کنیم که    جا همیناین نکته را  

ی بازرگانی جهانی پیشامدرن  کننده است. یعنی بهتر است شبکهاست، تا حدودی گمراه

بنامیم. چون خاستگاه و گرانیگاهش ایران بوده و کارگزارانش    «ایرانی»بازار را به سادگی  

ایرانی اقوام  بودههم  نداشته که کل  تبار  برجستگی  راه چندان  این  در  ابریشم  انتقال  اند. 

ا و هقیمت در کنار ظرفگرانهای  در واقع در این مسیر پارچه  مسیر را با آن بشناسیم.

  بازار گیرند. و ادویه قرار می یقیمتهای سنگچنین هم  سفالی و فلزی گرانبها وهای آوند

از این    .استپیوند داشته  جواهر و ادویه    ا ایرانی بیش از آن که به ابریشم مربوط باشد، ب

توان آن را مسیر ادویه یا راهِ گوهر هم نامید. تصویری  با دقتی بیش از راه ابریشم می ،رو

در این   زمینایراناست. چون   تردقیقتر و ستکند درها به ذهن متبادر میهم که این نام

افزار دین و هنری که  مسیرها کارگزار صدور مزه و لذت و زیبایی بوده، که در کنار نرم

 است. بوده کرده، اسباب اصلی متمدن شدن منتشر می

ابریشم و پارچه به خاطر انقلاب صنعتی اروپایی است که اهمیتی چنین کلیدی در  

کشتیهای  تفسیر که صنعت  ترتیبی  همان  به  کرده،  پیدا  عصر  تاریخی  خاطر  به  سازی 

ها  این ی فنی قلمداد شده است.سرنمونی برای توسعهچون هم اکتشاف دریایی اروپاییان

ی ندارند  گیر چشمی تمدن غربی هستند که در جغرافیا گسترش  اما همه الگوهایی ویژه

یابیم که نساجی  آیند. با عزل نظر از اروپا درمیو در زمان هم دیرآیند و نوپا به حساب می

سازی  پرشمار دنیای قدیم بوده، به همان ترتیبی که کشتیهای  و پارچه یکی از صنعت

شده است، و نه امری متمایز و کلیدی  یکی از صنایع متنوع پشتیبان ترابری محسوب می

   و مرکزی.

بازرگانی کاری دشوار و دیریاب است. در  ی  هاراه  این نکته جای توجه دارد که ایجاد

تجاری پدید آورد و ی  هاراه گسترده از ای شبکه واقع تنها تمدنی که در دنیای پیشامدرن 

از    هاراه  یهمسایه ایجاد کرد، ایران بود. این شبکهی  هاتمدنسطوح تماس پایداری با  

شان هم ایران بوده اند و خاستگاهوجود داشته  هاتمدندم ظهور  ابتدای کار و در سپیده

های  یفناور است. به همین خاطر در دوران پیشادودمانی مصر، هنر و اساطیر و برخی از
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از جنوب غربی   مثل گندم و جو و گاو و گوسفند  منتقل  به    زمینایرانپایه  آن سامان 

یی  هادولتها  ها و کاسی. بعدتر هم در قرن چهاردهم پیش از میلاد که آریاییشودمی

رسمی دیگری میان دو تمدن  ارتباطی  های  آورند، مسیرشده در ایران غربی پدید مییتتثب

 گیرد که ماهیتی دیپلماتیک و درباری دارد.شکل می

ی  ها راه  یشبکهترین  ستردهبا این پیشینه طبیعی است که در سراسر دوران پیشامدرن گ

ی تمدن ایرانی باشد و گرانیگاهش هم در اندرون جغرافیای ایرانشهر قرار  تجاری زاده

بر زمین   هاتمدنی از کل تاریخ پنج هزار ساله  درصد 90داشته باشد. این دوران بیش از  

می بر  در  بیان  .گیردرا  الگویی  طی  این  و  مدت  این  در  ایرانیان  که  است  معنادار  و  گر 

پایدار و چند هزار ساله، مدام دین و هنر وتماس همسایه  ی  هاتمدنبه    یفناور  هایی 

ی بپذیرند. در  تأثیر چینی و اروپایی    زاددرونهای  که از فرهنگآن ند، بیاهکردصادر می

زرگانی به شکلی  خاوری و هم در افق باختری مفهوم با  یسراسر این دوران هم در قلمرو

میلادی  زاددرون  نوزدهم  و  هجدهم  قرن  تا  نشد.  بومی  و  نکرد  پیدا  چنان هم  تحول 

ها  کردند و ژاپنیشان »تجارت« میأموال اروپاییان با کشتی توپدار و کشتار بومیان و غارت  

ها  و پرتغالیکردند، مثل یونانیان باستان  واکا را به سواحل اطراف گسیل میهای  که کشتی

 تمایزی میان تاجر و دزد دریایی قایل نبودند.عصر ملکه الیزابت های  و انگلیسی

کنند و از تاجران  می  بندیصورت  انه ظهور مدرنیته را امروز اغلب با تعبیرهایی بازرگان 

میان  ادویه به  و فرانسوی سخن  انگلیسی و هلندی  بازرگانان  یا  پرتغالی  ی اسپانیایی و 

پرتکاپویی که نخست در های  دهد که این گروها مرور منابع تاریخی نشان میآورند. اممی

طی سه قرن    آن را  ند و بعدقرن شانزدهم و هجدهم اقتدار دریایی اروپاییان را رقم زد

اند  دزد دریایی و راهزنانی عادی بودههای  اصل دستهبعدی در خشکی هم گستراندند، در  

با   تماس  ایران و چین  -دار قدیمی  استخوانی  هاتمدنکه هنگام  به   -  به طور خاص 

فرضی بر    اند. اما این بازرگانانِشدهدر کسوت بازرگان با ایشان وارد مذاکره میناگزیر  

بودههای  کشتی سوار  هر توپدار  و  غارت    اند  و  بومیان  کشتار  با  بوده  امکانش  که  جا 
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میاموال  پیشروی  و  کردهشان  برای    اصولًااند  ارزشمندی  کالای  نوزدهم  قرن  ابتدای  تا 

 اند. ثروتمند قدیمی نداشتهی ها تمدنتجارت با 

  مثلاً که    -معناست که بر خلاف الگوی اقتصادمدار و نومارکسیستی رایج  به آن    این

ی تمدن اروپایی  ی توسعهی نظامی و جنگاورانهباید بر سویه  -  دارد  تأکیدوالرشتین بر آن  

تحولی    ،گسترش اروپا  گیرد. این بازرگانانه شدناری جای نمیکرد، که در بافتی تج  تأکید

در    ، ر  نموده استو پس از انقلاب صنعتی  جدید و دیرآیند بوده که طی دو قرن اخیر  

ارو ماهیتیحالی که گسترش  و  بود  آن شروع شده  از  پیش  از سیصد سال  سره  یک  پا 

 غارتگرانه و نظامی داشت.

است  آن  باید مورد توجه قرار گیرد،    هاتمدنی دیگری که هنگام وارسی تماس  نکته

بافت از  ارتباطی  هاراه  که خار   وگریخته و موقت و  ها همیشه ماهیتی جستهتجاری، 

معناست که تازه در قرن نوزدهم میلادی بود که اروپاییان  به آن   کند. این تصادفی پیدا می

دنیا برقرار کنند. تا پیش از آن های  با باقی جامعنادار  توانستند ارتباطی پایدار و تماسی  

نظامی  های تجاری غایب بود و زیر پوششی زمخت و برجسته از مسیری هاراه یشالوده

  -   ستیز مسیحی فرهنگهای  میسیونرمثل فعالیت   -ماند، که البته  پریده میرنگای  هبه سای

 .  شدخواهانه تفسیر میموریتی الاهی و نیکأمچون هم

نابینایی و ناشنوایی  این  بار از  فاجعه  اینمونهان آمریکا  پوستسر ارتباط اروپاییان با  

کنی کامل دو تمدن باستانی در این قاره  به ریشه  تماسی که  ؛استنسبت به تمدنی دیگر  

  ی یا تمدن اروپایی از قلمرو  ،که ردپایی دقیق و جامع از آن بر جای بماندآنانجامید، بی

مقتدرتری داشتند، این  ی هاتمدنی شکوفایش چیزی بیاموزد. در قلمروهایی که  شدهفتح

هایی  هایی تصادفی فرو کاسته شد. انگارهها به نقطهماجرا وضعیتی دیگر پیدا کرد و ارتباط

هایی به نسبت  ی متنکردند، با ترجمهوپاشکسته که اروپاییان از تمدن ایرانی پیدا میدست

متون  مثل  )یا مهم اما نامفهوم برای غرب    (مثل خیام، در تناسب با شاهنامه و مثنوی)ساده  

 گره خورده بود.   (و اشعار مولانا زرتشتی
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که توسط فرهیختگانی ماجراجو به سپهر تمدن اروپایی وارد  ای  هنقطهای  این تماس

به همین خاطر    .داشتی منافع سیاسی استعمارگران قرار  شد، در ضمن زیر سیطرهمی

و چیزی مستقل و    ،شودتفسیر  تمدن ایرانی  جدای  کوششی انجام شد تا هندوستان    مثلاً

های  فهمیو کژای  هنقطهای  این تماسهای  . پیامدجعل گرددجداگانه به اسم تمدن هندی  

ها بعدتر در  که بخش مهمی از این انگاره  ویژهبه بار بود.  دو طرف زیان  اش برای هربعدی

به  گیریوام  قالب مدرن  فرهنگ  از  مرجع  جامعههایی  دین  اش  نمونهگشت.  بازمیی 

شناسانه بازتابیده  در قالبی مردم  ،آمیز و غیرفلسفیکیشی مناسکچون  هم  است کهزرتشتی  

که    ،ها از هندیانی انگلیسیی استعماری و خوارانگارانهزگشت، یا انگارهشد و به ایران با

که دراویدی  ، قاره رای شبهای که بدنهانگاره  ؛ ه استدر خود هندوستان نهادینه شدامروز  

ایی  یآر  -  بودایی و زبان سانسکریت از طرفی ایرانی  -  بر دین هندویی  تأکیدبا    ،هستند

کند تا هویتی  ها را جدا از تمدن ایرانی تعریف میکند، و از سوی دیگر همینقلمداد می

  تازه و مستقل برای استعمارشدگان فراهم آورد.

تاریخ  این  های  انعکاس تحریف  و  تعیینکژفهمی  هم  اروپا  خود  اغلب  در  و  کننده 

های  ی آریاییتخیلی و نادرست مادام بلاواتسکی دربارههای  . تفسیره استبود  بارفاجعه

ساده  احتمالًاکه    ،اصیل دربارهتصوری  بودهی  انگارانه  هندوکش  و  بدخشان  در مردم   ،

نازی به جنبش  و  نهایت  منتهی شدآلمانی  «پنداریِخودآریایی»ها  کهها  در حالی  تبار    . 

بنابراین نادرست است  تر  قدیمیبسیار    (هاایرانی)ها  با آریایی  هااروپایی  مشترک است. 

برای اهالی اروپا به کار    -  ی تمدن ایرانی استی حوزهکه ویژه  -  را  ی آریاییاگر کلمه

 بگیریم. 

کردند چون  هایی که برای تبلیغ دین مسیح به چین سفر مییسوعی  ،به همین شکل

فرهنگی  های  شوند، تمایزنمیرو  روبه  تر چینی با پذیرشیدیدند در بستر تمدن کهنسال می

علمی  های  شناختی و برداشتها را به قواعد کیهانجهان متمایز خود با چینیو زیست

خودانگاره در  ترتیب  این  به  و  کاستند  دگم فرو  نظام  و  خویش  نیز  های  ی  خود  دینی 
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دادند انجام  را  ناسنجیده  و  ناخواسته  دورگه ؛  تجدیدنظرهایی  به  که  های  گیریروندی 

 ه است.عجیب و غریب امروزین میان خرافات اروپایی و علوم جدید دامن زد

مقابلِ ویژگی  های  بندیصورتاین    در  پرخطا،  و  که    زمینایرانشتابزده  است  آن 

اقتصادی پدید آورده های  مداربخش و  هویتی  هاگفتمانتمدنی برای پیوند زدن    راهبردی 

ای که والرشتین در بافت اقتصاد مدرن تشخیص داده و آغازگاهش  است. آن نظام جهانی

تر  به شکلی پیچیده  زمینایراندر  تر  پیش  دهم میلادی و اروپا برگردانده،را به قرن شانز

ی ادیان  جاست که تمدن ایرانی چون خاستگاه همهوجود داشته است. اما تفاوت در این

اند،  نشین و همسایه بودهاش همدر زمینه  هاقرنی این ادیان  جهانگیر و مهم بوده، و همه

درباره روندتعصبی  و  نداشته  آنهای  شان  از  مستقل  را  و  اقتصادی  انتزاعی  بافتی  در   ،

 کرده است. تعریف می  ،بازرگانانه

طلب  تمدن اروپایی تصویری متعصبانه و هویت  .در اروپا دین چنین استقلالی نداشت

شان به دست مسیحیت  کنی همهی خونین ادیان با هم و ریشهاز دین پرداخت که به مبارزه

ارتباط اقتصادی و تجاری با دنیا  های  در نهایت هم همین بافتار عقیدتی مدار  .منتهی شد

ن همان دورانی است که والرشتین در مقام آغازگاه خیزش نظام جهانی  را تنظیم کرد و ای

آن    مدرن این  گوید.خوشامد میبه  نکته  نظام جهانیجاست  اما  اقتصادِ که چنین  از    ای 

با پول بسیاررمزگذاری اروپا در  تر  پیش  شده    اصولاً وجود داشته است و    زمینایراناز 

گیری  کلی چنین نظامی از ابتدای شتمدنی بوده است. زمینه  یخاستگاهش این قلمرو

ابداع شد و نهادینه گشت و در عصر هخامنشی به اقتصادی    زمینایرانیکجانشینی در  

  ( راه ابریشم)  »بازار ایرانی« سیاسیِ نی با سازماندهی  پولی ارتقا پیدا کرد و در دوران اشکا

تبدیل شدای  شبکه  به تمام متغیرای  شبکه  ؛جهانی  ی  افزاری مورد علاقهسختهای  که 

پذیری  دن محاسبات مالی و کمیتبر سوداگری و عقلانی ش   تأکیدیعنی    -را    والرشتین

را  که این روندها  آن ابداع کرد و جهانگیر ساخت، بی  -سود و زیان در قالب تبادل پولی  

 متعصبانه قرار دهد.  ای هزیر پرچم دینی خاص یا عقید
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  بازار ایرانی   هایی از اقوام ایرانی که در خاور و باخترِبه همین خاطر است که شاخه

بودند. در اروپا    بندپایبه ادیانی متفاوت    اصولاً گستراندند،  میرا    شانی سوداگریشبکه

بودایی و های  مسیحی و در چین سغدیهای  ها و سورینخست یهودیان و بعدتر ارمنی

گرفتند بر عهده  را  نقشی  که چنین  بودند  مذهبی همهترین  بزرگ  .مانوی  این  مراکز  ی 

. که تنگنایی پدید آوردآنبی  ه،جای داشت  زمینایرانشان در اندرون  ها در سراسر تاریخدین

که   بود  دینی  عقاید  از  تجاری  سوداگری  شمردن  مستقل  و  رواداری  همین  خاطر  به 

گستراندند و با  ی مناطق میرا در همهشان  های تجاریقرارگاهبازرگانان یهودی و سغدی  

دینی  های  دادند و در ضمن باور یبرنده سامان م  -  هایی برندهی جوامع محلی بازیهمه

پراکنده می را هم  اروپایی شکل  و رسوم خود  بازرگانی  بعدتر وقتی  ساختند. چنان که 

کارگز اصلیگرفت،  اروپاییاران  یهودیان  شکلاش  هم  چین  در  و  بودند،  گیری  شده 

  1گسترده و تقلید از سیستم بازرگانی ایرانیان ممکن شد. گیریوام تجارت بومی با

بود،    ،بازار سنتی  همین ساختار جهانی به باختر و خاور روییده  ایرانشهر  که از دل 

با    ،زیرساختی که  ؛بعدی را پدید آوردهای  المللی در دوران زیرساختِ مفهوم بازار بین

ایران آمد. در چین فردی »خارجی« به شمار می  اصولًادر آن بازرگان    ،استثنای معنادارِ 

ها بودند که تجارت  در اروپا یهودیان و بعدتر ارمنیو  ها و سکاها  ها و خوارزمیسغدی

و بعدتر هم که در اروپا تجارتی بومی شکل گرفت، همین    بلنددامنه را در اختیار داشتند

یلادی  یی محلی تثبیت شد. چنان که در قرن چهاردهم و پانزدهم مهاشکلوضعیت در  

تاجران ایتالیایی در پرتغال و در قرن شانزدهم و هفدهم تاجرانی از هانز در لهستان و  

 کردند.  روسیه سوداگری می

مقابل چون    ،در  داشای  همتعصبان  یِبندپایاروپاییان  مسیحیت  دین  با به  و  تند 

دریانوردی و امکان رویارویی با جوامع    یفناور  بازرگانی بیگانه بودند، وقتیهای  سازوکار

که آن  جای  به  آوردند،  دست  به  را  آورند،  ای  شبکه  دوردست  پدید  آنجا  در  تجاری 

پس از    مراکزی که  ؛گیری و کشتار بومیان ایجاد کردندهایی برای غارت و بردهاردوگاه

 

1. McNeil, 1998: 215 - 236. 



440        ها  ایران؛ تمدن راه 

دگردیسی   استعماری  الگویی  به  بومی،  منابع  »مصرف کردن«ِ  و  و  مینابود کردن  یافت 

تمایز میان تجارت ایرانی و غارتگری    .ه استتاریخ مدرنیته را تا به امروز شکل دادهمین  

اصلی گسترش این دو تمدن نیز نشان داد. ایرانیان  ی  هاراه  یتوان با مقایسهاروپایی را می

تجاری زمینی را به آرامی پدید آوردند، و  ی ها راه یشبکهترین  طی پنج هزار سال بزرگ

ترابری دریایی ابداع  ای  شبکه  در مقابل اروپاییان طی پنج قرن کردند. آرامی  جهانی از 

اولی و سرعت دومی شاید به این خاطر بوده باشد که در راه زمینی ارتباط انسان با انسان  

را می دریاها  حرف اول  پیمودن  نیاز است، در حالی که  ارتباطی مورد  زند و عقلانیتی 

می ابزارمندانه  و  است  طبیعی  عنصری  با  انسان  رویارویی  جنس  از  فنی  توان  امری 

 د.اش کرمدیریت

زی است، و گرانیگاه اصلی سفر از راه آب همواره  انسان پستانداری خشکی  اصولًا

شان  گیری مسیر رودهایی که آب آشامیدنیها با پییعنی جمعیت  ؛آب شیرین بوده است

تبلیغ    چه دریانوردی در تاریخ بشر اثری کمتر از آناند.  شدهکرده، پراکنده میمی  تأمین را  

کردد که فراز  اغراق در اهمیت دریانوردی تا حدودی به آنجا باز می  .داشته استشود  می

  . سازی همراه بودکشتی  یفناور   دریایی و شکوفاییی  هاراه  رونق  آمدن تمدن اروپایی با

نامهم آن را در تاریخ  گاه نامحسوس و  های  امروزین ریشهنویسان  تاریخ  ،به همین خاطر

   اند.جهان برجسته ساخته و مهم قلمداد کرده

نشینانی  دریانورد همواره جزیرههای  سرزمین  ،حقیقت آن است که در جهان پیشامدرن

طولانی را در دریا طی  های  اند که اغلب از سر ناچاری دل به دریا زده و مسافتبوده 

ترین  چنان که بزرگ  ،نیاز نداشته است  ایپیچیده  یفناور  اند. این جسارت اغلب بهکردهمی

دریاترین  و گسترده  راه  از  پیشامدرن  تاریخ  بومیان انتقال جمعیتی  پراکنده شدن  یعنی   ،

ساده انجام پذیرفته  های  تنها با کانو  ،هندوچینی در ملانزی و استرالیا و جزایر اقیانوس آرام

  که در قرن دوازدهم   ،جنبش مهاجرنشینی در دریای اژه و مدیترانه  ،است. به همین ترتیب

پیوستند، با به آن  اش بودند و پس از چهار پنج قرن یونانیان نیزها آغاز کنندهفنیقیپ.م. 

ابتدایی  زورق  تا چهارصد سال پیش جوامع دریانورد میانجام  هایی بسیار ساده و  شد. 
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لی کرت  اند. اهااهمیت بر مراکز تمدنی عظیم و پهناورِ زمینی بودههایی بیهمواره حاشیه

بر    ایحاشیهها  ژاپنی  ؛ی تمدن ایرانی و مصریهایی در میانهها حاشیهها و یونانیو فنیقی

ی آمریکا  قارهاند. حتا در  در کنار تمدن اروپایی بودهای  هها زایدو وایکینگ  ؛تمدن چینی

 آزتک در نظر گرفت.  مایا و اهمیت از تمدن بیای هال هم بومیان کارائیب را باید دنب 

ی امپراتوری روم دست  ی دربارهتردقیقیابی  توان به ارزبا فهم این نکته است که می

یافت، و این نکته را تحلیل کرد که چرا این دولت جنگاور و خشن موفق به فتح کل 

 چنین شکننده داشت، و این که چگونه شد که این تنها دولت ساختی  روپا نشد و قلمرو ا

و اصیلی را پدید نیاورد.   زاد درون و هنر و دین و خط    یفناور  تمدنی است که هیچ  -

حساب باز کرده  ی  ا رانهشاید یک دلیل آن باشد که رومیان بر نیروی دریایی و ترابری مدیت

ی مدیترانه را محکم در دست داشت  شان حاشیهبودند و به همین خاطر در عمل دولت

(  اسپانیاسرزمینی و پهناور اروپا )مثل آلمان و فرانسه و شمال بالکان و حتا  های  و در بخش

 شد. بومی پس زده میهای مدام توسط جمعیت

توان آن شناختی و ارتباطی هم داشت که مینشینی دریانوردان دلیلی انساناین حاشیه

فلسفی پیوند  اساس  بر  زیسترا  ارکان  با  و مکان)ن  جهاشان  زمان  داد.    (یعنی  توضیح 

از مکان مربوط   اولی و گسست دومی  پیوستگی  به  راه زمینی و دریایی  تفاوت اصلی 

ی مکان همراه است، و مسافر را با  شود. راه زمینی با پیمودن پیوسته و نقطه به نقطهمی

جهان قدیم وقتی در کند. تاجران  مردمِ سر راهش به شکلی پایدار و تدریجی آشنا می

کردند، ناگهان خود را با دنیایی ناشناخته و مردمی  زمینی حرکت میی  هاراه  هایی برکاروان

  کم کمکردند و  با کسانی از اقوام غریبه برخورد می  تدریجبهدیدند. بلکه  نمیرو  وبهر  غریبه 

شان  شان و شهرهایبه مرکز جمعیتی  تدریجبهکردند تا آن که  شان اطلاعاتی پیدا میدرباره

ها، ارتباط برقرار کردن با ایشان،  وارد شوند. این شیوه از سفر کردن با رویارویی با دیگری

کلید هر ارتباط موفق تجاری است. به  و ایجاد روابط دوستانه و پایدار همراه است که  

از این رو با رفتار بازرگانان سازگاری دارد، که ارتباط، آشنایی و    زمینی  راه  عبارت دیگر

 کنند.  دهند و آن را حمایت میمهر را در بستری پیوسته و منسجم از مکان جای می
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راه دریایی از آغاز با نوعی گسست در مکان همراه است. مسافرانی که با    ،در مقابل

می هاویکشتی سفر  از  میای  هکنند،  گذر  آب  جنس  از  برهوتی  و  و  غیرمسکونی  کنند 

یان در راه زمینی  شوند. کاروانمیرو  روبه  متفاوت   کلی بهحلی دیگر با مردمی  ناگهان در سا

اما دریانوردان در راه   ،دارندسروکار    «دیگری»و    »من«  با رویارویی همیشگی و تدریجی

آبی با تنهایی و انزوایی طولانی و برخوردهایی مقطعی و زودگذر با بیگانگان دست به  

که در راه    ،تازههای  به محیطگیری  آشنایی و آن خو  اند. به همین خاطر آن پیوستارِگریبان

تجربهزمینی ممکن می بر  و  زیستهشود  مسافر ری  غنی    »من«ِ  کند وسوب میی  را  او 

  ای مجموعهدهد و سفر را به  دریایی با این عمق و شدت دست نمیهای  سازد، در سفرمی

 کند.  دشواریاب و نامفهوم با امری غریبه و خطرناک تبدیل میهای پاره از رویاروییتکه

زیست شناسایی  برای  کاروانیان  میزبانانکوشش  از  جهان  ایشان  با  جوشیدن  و  شان 

برمی مکان  با  پایدار  پیوند  میهمین  باعث  که  سرزمینخیزد،  چنان  هم  بیگانههای  شود 

»این ونوعی  آشنا  واژگونهدم  جا«ی  باشد.  سفردستی  در  را  قاعده  این  دریایی  های  ی 

ی مقطعی و موقت  جا« و مواجههبینیم. چون دریانوردان با پرتاب شدن ناگهانی به »آنمی

دینی و اعتقادی در  های  تعصب  ،دارند. به همین خاطرسروکار    هایی دوردستبا غریبه

گیری مهر چنین دشوار  شود و شناسایی بیگانگان و شکلیور مبرخورد با ایشان شعله

 نماید.  می

شود.  ه نمیبدیهی است که این دوقطبی در هیچ تمدنی به شکل خالص و متبلور دید

ایرانی که تمدن  کاروانی  هاراه  در  و  داشتهزمینی  غلبه  آن  در  تجارت  ها  دیرباز  از  اند، 

دریایی در آن بیشتر اهمیت داشته،  ی  ها راه  ایم و در تمدن اروپایی کهدریایی هم داشته

ی  هاراه   در اروپا و چین  ،اند. با این حال هم وجود داشتهزمینی  تجاری  ی  هاراه  همیشه

تبار بوده و به اقوامی بیگانه و برخاسته از تمدنی  در انحصار بازرگانان ایرانیدوربُرد  زمینی  

اند. با این حال دریانوردیِ  ر حالی که دریانوردان اغلب بومی بودهد  ،دیگر تعلق داشته

»این شدن  گم  و  مکان  از  گسستگی  این  زمینی،  تجاری  راه  از  تشدید  جداشده  را  جا« 
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هم در انگلستان و پرتغال و  کرده و به همین خاطر دریانوردان هم در ژاپن و کره و  می

 .  یافتهتشخصو نه بازرگانانی  ،انددزدان دریایی بودههایی از قبیلهاسپانیا در اصل 

ی منسجم  دریایی بخشی از یک شبکههای  تجاری زمینی و مسیری  هاراه  زمینایراندر  

 شده است. همیشه هموابسته به یک تمدن مدیریت میشده و توسط مردمی  محسوب می

شده است.  زمینی در نظر گرفته میی  هاراه  بر  ایحاشیهمشتقی و  چون  هم  ریاییدی  هاراه

بافت   در  که  بغداد و زمانی  را در  داستان خود  به همین خاطر است که سندباد بحری 

مارکوپولو جای  های  این در مقابل داستان  .دهدی زمینی مستقر شده، شرح میبازرگانانه

بیگانه و  های  «جاآن»ی  خودی را ندارد و در زمینهگیرد که آن لنگرگاه زمینی در تمدن  می

 ماند.شناور باقی می ،شگفت

و   »من«  اش بر دوش ارتباط و رویاروییو سوار شدن  زمینایراندر    هاراه  زمینی بودن

عاملی بوده که کارکرد راه در تمدن ایرانی را از دوقلوی جهانی تجارت و جنگ    «دیگری»

فراتر برده و آن را به مفهوم انسان آرمانی پیوند زده است. تنها در تمدن ایرانی است که  

ست آگاه بر  ا   «ی، یعنی »منشوداش تعریف مینسان آرمانی بر اساس »جهاندیده« بودنا

ای که به شکلی سنتی و مرسوم تنها با سفر کردن و پیمودن ماهیت رنگارنگ گیتی. آگاهی

ی سطوح انعکاس یافته و این نخستین  شود. اهمیت راه در ایران در همهراه ممکن می

منتهی به کمال را با برچسب  های  سودمند و فرایندهای  ی روندهمه  تقریباًتمدنی است که  

،  یعنی »راه«از نام شهرهایی مثل ری )راگا( و حران گرفته که   ؛ه استدرک راه شناسایی می

 نند. رسادین و شریعت و طریقت و مذهب که همگی مفهوم راه را میتا کلماتی مثل 

آرمانی هم  های  »من«گذشته از این اهمیت نمادین، کارکردی واقعی در تولید    ،هاراه

ایده  زمین ایراناند.  داشته و در دوران   -است و اولین    «سیر آفاق و انفس » ی  خاستگاه 

تمدنی است که سفر کردن در آن امری ضروری برای رشد و تعالی    -   پیشامدرن، تنها

قلمداد می امر  فردی  این  است.  اجتماعی  کاملاًشده  کارکرد  دو  از  یعنی    ،هاراه  مستقل 

پذیرفته است. یعنی در سراسر تاریخ ایران همواره مدارهایی و  انجام می  ، تجارت و جنگ

رک جمعیتی را داریم که در آن افراد بدون هیچ دلیل نهادی و فارغ از  یی از تحهاجریان
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شان زیارت نامیده  کنند. این سفرها در قالب شرعی و رسمیهر ضرورت بیرونی، سفر می

تر از پایان  آیینی که خاستگاهش دیرینه ؛بارز و باشکوه آن است اینمونهشوند و حج می

ی زرتشت در بلخ و معابد بودایی در بامیان  زیارت کعبهعصر ساسانی است و به رسم  

»سفر برای سفر«   و به ردهک پیدا می یی غیررسمیهاشکلاین سفر گاهی هم  .گرددز میبا

)سیر    بخشطبیعی الهامشده است. نوعی ماجراجویی در مکان و لمس فضاهای  تبدیل می

و آموختن از استادان گوناگون و تأمل در خویش )سیر انفس(  دیدارِ افراد  که با  ،  آفاق(

 .  خورده استگره می

انتخابی فردی و شخصی بوده که مردمان برای لمس کردن هستی    زمین ایرانسفر در  

اما    یازیدند. این دیدار با افراددست میبه آن    نوهای  ی جابهو دیدار با افراد مهم و تجر

مقطعی نمیزمان  هم  به  گاه  شده،  محدود  میکه  انجام  تاریخی  بافتی  است. پذیرفته  در 

و فرض بر آن زیارت آرامگاه افراد نامدار درگذشته، به نوعی سفر در زمان شباهت داشته  

ها پیش  که قرنهر چند    بوده که دیدار آرامگاه انسانی بزرگ، همتاست با دیدار خودِ او،

 . مرده باشد

مصری  ی هاتمدنایرانی است که در سره  یک زیارتی و سیاحتی ابداعی های این سفر

و آمریکایی هرگز ابداع نشد و در اروپا و چین هم به شکلی محدود و از مجرای ادیان  

مقدس  های  باقی ماند. در چین کوه   زمینایرانچنان  هم  شد و گرانیگاهش  گیریوام  ایرانی

مقدس در ایران شرقی را، و در های  زیارت مکان  ویژهبهشان را داریم، و  بودایی و زیارت

از مسلمانان اندلس    یزیارت مسیرهای  اروپا   آناتولی  رایج در کیش کاتولیک که وامی  و 

 المقدس و فلسطین در آسورستان بوده است. گرانیگاهش زیارت بیتچنان هم  بوده و
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 گفتار هشتم: ایران، سرزمین مهر
 

ها سیستمی  تمدن ایرانی از بسیاری جنبهتوان دریافت که چرا بر مبنای آنچه گذشت، می

اش آن است که سیستمی سخت پایدار  شگفتی دربارهترین  است. مهمو استثنایی  غیرعادی  

پایدارترین  دهنده است. کهنو خودسازمان تنهای زمینتمدن کرهترین  و  نه  به    ، که  تا 

ای که  . هویت ملیسرزنده و بارور و پرتکاپو نیز هستچنان  هم  ، کهامروز دوام آورده

ای که در آن ی تمدنیکه برساختند و حوزه  ایسیاست ایرانشهریایرانیان پدید آوردند و  

مکانی    -   از نظر گسترش زمانی کلیبهاست و  پیوسته باقی مانده چنین کردند تا به امروز 

 رقیب است.  انسانی بیی ها تمدن دیگردر میان 

درباره ایرانی  تمدن  خوداندیشی  به  حدودی  تا  پایداری  و  انسجام  باز  این  خود  ی 

ها با دقت  «نهاد»ها و  »من«ی  هایی که »شناختِ خود« را در هر دو لایهگردد و منشمی

چهار  ساخته است. در سطح نهادها این نکته جای تأمل دارد که  ی ممکن میگیرچشم

ترین  و قدیمی  هشد  بندیصورتشناسایی و    زمینایرانبرای نخستین بار در    فراز«»ی  لایه

ها به  نخستین اشارهی اجتماعی اشاره کرده، اوستاست.  مراتبسلسلهمتنی که به این نظم  

لایه )بدنسختی  تفکیک  نرم  -  افزاری  از  )رواننهاد(  در    -  افزاری  فرهنگی(  منش 

شود و این همان تقابل مشهور گیتی در برابر مینو است. جدایی میان یافت می  »گاهان«

خُلایه )بدنی  )نهاد  -  رد  و کلان  مثل    -  روان(  متونی  در  و  دارد  بیشتر  قدمتی  منش( 

 بینیم. هایش را میی انوماالیش نشانهگیلگمش یا منظومهی حماسه

های  ی اجتماعی و نهادحاکم بر خودِ لایه  مراتبسلسله  زمینایرانجالب آن که در  

ویژه    ،مهریشت  ویژهبه  ،میان متون اوستاییاین  در  مستقر در آن هم معلوم بوده است.  
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 ، تعلق دارد( .ی دوم پ.می هزاره)میانه یزرتشتدوران پیشااش به است. این متن که بدنه

بارها اشاره می )به اوستایی: یهکند که نظام اجتماعی از چهار لا به روشنی و  ی خانوار 

ی  اش بر عهدهشهر، استان و کشور تشکیل یافته و رهبری  -  ننمانَه، یعنی خانمان(، قبیله

این چهار لایه با دقت  رئیس ایل، شهربان و شاهنشاه قرار دارد.    -  پدر خانوار، دهخدا 

   :کندی سطوح پیچیدگی در سطح اجتماعی را توصیف میگیرچشم
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آن  .  خوانداش همیآن که شهریار کشور به راستی دستان را برآورده و به یاری  ...  .83»
 . خوانداش همیکه شهربان به راستی دستان را برآورده و به یاری

خدا  آن که خانه. خوانداش همیآن که دهخدا به راستی دستان را برآورده و به یاری .84
در هر جا که دو تن یکدیگر را به . خوانداش همییاریبه راستی دستان را برآورده و به  

در هر جا که  .  خواننداش همیاند و به یاریپشتیبانی برخیزند، به راستی دستان را برآورده

بهره مانده باشد، به راستی دستان را برآورده درویشی پیرو دین، از آنچه از آن اوست بی

 .  خوانداش همیو به یاری

تا    -  اگر در نماز آوایش را بلند کند  - گزاری کند، آوایش  مندی که نزد او گلهگله  .85

 .«1ستارگان زبرین برسد و گرداگرد زمین بپیچد و بر هفت کشور زمین پراکنده شود 
از این نظر هم اهمیت دارد که برای نخستین    ،گذشته از این محتوای سیاسی  ،مهریشت

را   ملیت  مربوط  کنمی  بندیصورتبار مفهوم  ایرانی  به هویت  به روشنی  این ملیت  د. 

ی مرکزی خود دارد.  آریایی« را در هستههای  ایرانی« و »خانمانهای  شود و »سرزمینمی

کند  هم به جمعیت مردمان ایرانی و هم به حد و مرز سرزمینی کشور ایران اشاره می  ،یعنی

که البته در آن دوران بیشتر بر ایران شرقی تمرکز داشته است. این متن در ضمن از این 

فهوم مهر  دارد که نظم اجتماعی را با م   ،شدهانگاشته  و نادیده،  گیرچشمنظر اهمیتی بسیار  

شان را نمایندگی  دهد که هم محبت میان مردمان و هم پیمان اجتماعی میانتوضیح می

فرزند،    - اجتماعی )پدرهای این که در بخشی از مهریشت انواع پیوند کند، و شگفتمی

داماد و...( فهرست شده و مهری که   - شاگرد، دو همسایه، دو همشهری، پدرزن - استاد

شدت مهر میان مردمان بر اساس    ،یعنی  ؛شان وجود دارد با عددی بازنموده شده استمیان

با معیاری کمّنقش اجتماعی اندازهشان  نشانگر عقلانی  ی  تفسیر شده است که  گیری و 

 این مفهوم نزد ایرانیان باستان است.  گیرچشمشدن 

 

 .85تا   8۳بند   ،22ی مهریشت، کرده 1
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کهن و    اینمونهبه مهر در متن مهریشت ارجاعی تصادفی و تک نیست، بلکه  اشاره  

معنایی تمدن  ی هانظامی مرکزی آغازین از انبوهِ اشاراتی است که این مفهوم را در هسته

پ.م.   ی دومی هزارهی مهر، به میانهها به کلمهاشارهترین  ایرانی جای داده است. کهن

می ومربوط  کهنزمان  هم  شوند  ثبت  به  ترین  با  اسناد  ی  ها زبانمتون  در  آریایی  کهن 

می پدیدار  وتاریخی  پیمان  مفهوم  در  بیشتر  مهر  مفهوم  مهریشت  در  چون هم  شوند. 

جمعی است  ی هویت  ی قرارداد اجتماعی به کار گرفته شده و نیرویی برسازندهشالوده

می ممکن  را  »ما«  به  »من«  تبدیل  در  زمان  هم  تقریباًسازد.  که  واژه  این  مهریشت  با 

و در آنجا نام ایزدی است که برای    ،هیتی و میتانی ثبت شدهی  هادولتی میان  ا عهدنامه

عهد و پیمان دو شاه آریایی به همراه خدایانی دیگر )از جمله ایندره و    درستیِ  تضمینِ

ی  ر قرن بعد سومین سند باستانی مهم دربارهزروان و وارونا( گواه گرفته شده است. تا چها

این   و  داریم  را  بار  »گاهان«مهر  نخستین  برای  مهر  آن  در  که  است  چون هم  زرتشت 

سروده این  در  است.  شده  گرفته  کار  به  فلسفی  و  انتزاعی  با  مفهومی  زرتشت  ها 

ارتباط میان انسان و خداوند در قالب دلدار و دلداده، نخستین پیکربندی از    بندیصورت

 الهیات عشق و عرفان را به دست داده است. 

بر خلاف تمدن چینی    ،ون فقرات تمدن ایرانی را برساخته است. یعنیمفهوم مهر ست

ترجیح  را  ی نظامی  ومی که زور و غلبه، و تمدن ردانستهمیکلیدی  را  که قانون و شأن  

  بندی صورتی عناصر اجتماعی و فرهنگی با مفهوم مهر  ، در تمدن ایرانی همهدادهمی

هایی مانند دادگری  در قالب مفهوم  -هم در سیاست چنین قالبی را داریم    ؛شده استمی

مهرآمیز هم  های  ی تیز کنش. لبهاست  که عرفان را پدید آورده  -و هم در دین    -  و دهش

بنابراین   و  بوده  در روزگار کنونی    های صمیمانهارتباطدگردیسی  پیوند میان زن و مرد 

روندی که به نظرم با گسترش    ؛در بازتعریف مفهوم مهر  ستی تغییری زیربنایینماینده

 وابسته به آن همراه است.های ان مهر و آزادسازی امکانمید 

فرهنگ ایرانی  های  سراسر لایهچنان  هم  پس از مهریشت،بیش از سه هزار سال  اکنون،  

است  درآمیخته  مهر  مفهوم  غنیبا  مبنا  این  بر  ایرانیان  عاشقانه،  های  منظومهترین  . 
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ی  هاامنظترین  ی آفرینش و نظم جهان، کارآمداساطیری دربارههای  روایتترین  پیچیده

تر از همه آن که اند. مهماخلاقی و فلسفی را پدید آوردههای  دستگاهترین  سیاسی و عمیق

فرماست، با کمک این  حکم ها تمدنی  گرایی مرسومی که در همههم شکستن مناسک  در

مفهوم ممکن شده است. با ورود مهر به میدان است که اخلاق شخصی از هنجار نهادی  

مدار  و دیگری به امری انتخابی و خودخواسته و پیمان  »من«  کند و ارتباطاستقلال پیدا می

 گیرد. ادها فاصله میشود، و از قواعد اجباری نه تبدیل می

باستانی ایرانی هم به معنای عشق و هم در معنای پیمان به کار گرفته  ی  هازبانمهر در  

  ای لایهدر    اش بوده باشد. یعنی علاوه بر آن کهشده و دومی انگار که معنای اصلیمی

را نمایندگی   (یعنی دلباختگی)تجلی میل  ترین  و درونی ترین  فردی و شخصی خودخواسته

یعنی ارتباط کارکردی  )ی سازماندهی نهادها  کند، در سطحی اجتماعی به عنصر پایهمی

دهد. اما مهم آن است که این ارتباط با عهد و پیمانی شخصی مربوط  ارجاع می  (دو تن

  دیگر.های ان یا چیزد و نه اجبار خانوادگی، قانون قبیله، جبر خدایشومی

کند و  ی آزاد را در خود حمل میمفهوم مهر به شکلی پیشینی و بنیادین معنای اراده

دهد.  ها« قرار میو »دیگری  »من«  و دیگری را به صراحت مقدم بر ارتباط  »من«  ارتباط

اجتماعی  ی  ها نظامکه ضامن بقا و موفقیت کارکرد  ای  هبرند  -  برنده های  این یعنی که بازی

بگیرند و حراست شوند،    سنتی شکلهای  هستند، به جای آن که بر اساس عادت یا اجبار

ساز حسی و  شود، که زمینهی آزادی فعال برافراشته میرونی و ارادهبا تکیه بر خواستی د

 شهودی و میلی و خواستی هم هست.

  ها تمدن، بر این اساس از ریشه با سایر  زمینایراندر    ی سازماندهی نهادی شکل ویژه

تفاوت دارد. دلیل اصلی بقای تمدن ایرانی در گذر زمان همین بوده که در پی فروپاشی  

توانایی و اعتبار را داشته»من«نهادی،   بنیاد کنند، و ها این  تا از نو نظم اجتماعی را  اند 

عاطفی و هیجانی یعنی مهر و دوستی های  نیروترین شان از جنس نیرومندمیانهای پیوند

 بوده است. 
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های  در آنها شکل نگرفته است، نهادها هستند که کردار  »من«  یی که مفهومهاتمدندر  

ض یک دودمان یا شکست از دشمنی بیگانه  انقرا   ،کنند. به همین خاطرانسانی را تعیین می

انجامد. در این شرایط در غیاب  ناپذیر نهادها میی سیاسی به فروپاشی برگشتیا تجزیه

های  نهاد  نو و مهاجم جایگزینهای  هایی که بنیادگذار نظم نهادی باشند، یا سازمان»من«

رسد. در  شوند و یا شکلی از بازسازی و احیای درونی در آنها به انجام میفروریخته می

شود سیر  داریم که اغلب باعث میسروکار    هر دو حال با تحولی کند و گسستی نهادی

ای یکنواخت  شبیه باشد، و نه منحنی  هشکست  یخطپاره  تحول جوامع انسانی در کل به  

  یکسان تبعیت کند.ای هکه از معادل

  ها گسستبینیم، اما در عین حال  و چالاک نهادها را میای  هتحول ریش  زمینانایردر  

ی تکامل نهادها را در راههخط  ند. یعنی پویایی و جنبشِ دار نیستچندان عمیق و ریشه

که از درون خود نهادها برنخاسته و نسبت به آنها وضعیتی  دهنده داریم  کنار اصلی سازمان

ی روانی و اجتماعی در  ی تماس لایهبیرونی دارد. این اصل همان مهر است که در لبه

د و به نظام هستن این  ی  هاسیستمترین  ها پیچیده»من«گیرد.  جای می  فراز«»  مراتبسلسله

تنش با  رویارویی  زمان  در  و  دارند  بیشتر  ثباتی  و  پایداری  خاطر  بنیادین  های  همین 

مناسبترین  پیچیده میپاسخترین  و  ممکن  را  تکیهها  همین  کردار  سازند.  بر  نهادها  ی 

شرایط  ترین  و مهلک  ترینایرانی در دشوارهای  هاست که باعث شده نهاد»من«  خودبنیادِ

هم قادر به بازسازی خود باشند، و همین ار  و اهمیت مهر در روابط انسانی است که  

جمعی بار دیگر از دل آشوب برویند و سازماندهی مجدد های  باعث شده پیوندها و پیمان

 نظام اجتماعی را بر عهده بگیرند. 

عاملی بوده که باعث شده این    زمین ایرانی مهر در  کنندهاین کارکرد بنیادین و تعیین

چنین طولانی مرکزیت  انگیز در زمانی  شگفت  تأکیدشفاف و    بندیصورتفهوم با این  م

و نه میل جنسی و  -خود را حفظ کند. هیچ تمدن دیگری نداریم که مفهوم عشق و مهر 

تنها در ایران است    .مقدس شمرده باشد  ،را به صورت ایزدی مقتدر  -  روابط خانوادگی

از سویی   و  که  مردم  و  شاه  میان  دیگر  ارتباط  مهر  از سوی  با  و خداوند  انسان  پیوند 
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تا سیاست و آیین جنگ و رسم بزم    هو همه چیز از عرفان و الهیات گرفتشده  رمزگذاری  

. به خاطر همین محوری بودن  شده استو انسان آرمانی با این کلیدواژه تعریف  و هنر  

اطر بوده که نهادها در این تمدن  مفهوم مهر بوده که تمدن ایرانی دوام آورده و به همین خ 

 اند.به دست آورده هاتمدنمتمایز از سایر  کلیبهای ساختار و پویایی

در   نهادها  پیکربندی  که  میی  ها تمدنهنگامی  مقایسه  هم  با  را  کنیم، گوناگون 

شود. در  ی مردم مربوط میی ارتباط نخبگان و تودهیابیم که متغیر اصلی به شیوهدرمی

تولید فرهنگ و کارگزار    ،ی نخبه و اشرافیی جوامع طبقهدر همه  ،نهایت پشتیبان  که 

اغلب  در  این نخبگان    .دهنداصلی پیکربندی آن هستند، اقلیتی بسیار کوچک را تشکیل می

ی تمدن ایرانی  در حوزه   اند.گرفتهدر بر میجمعیت را    درصد  5  -  10جوامع پیشامدرن  

جمعیت بالغ    درصد  10  -  15بوده، دست بالا به  زیاد  که این نسبت به شکلی غیرعادی  

گنجند و اینان کسانی  ی عوام میی جمعیت در رده در نهایت بدنه  ،شده است. یعنیمی

 د. کننی معناهایی هستند که نخبگان تولید میکنندههستند که مصرف

ی جمعیت هستند.  ی عوام و بدنهی اصلی تمدن همین تودهنیروی زاینده  ،با این حال 

اند که با زندگی روزمره به شکلی سرراست رویارو هستند و وضعیت آماریِ  چون اینان

هایی  هر تمدنی نخبگان و عوام با شیوهکنند. در  را تعیین می  ی زیسته در یک جامعهتجربه

شود  ی این دو به قدری زیاد میشوند. گاه فاصلهگوناگون مرزبندی و از هم تفکیک می

  ست که در ا  ایشود و این قاعدهشان واگرا میی سخن گفتنکه ساختار زبانی و شیوه

 ی تمدن اروپایی از دیرباز رایج بوده است. حوزه

بندی را به  ، همین لایهاروپاییان از همان ابتدای کار که نخستین خیز خود را برداشتند

، وقتی  تا عصر زایش مسیحپ.م.    ی قرن چهارمدر فاصله  شکلی زبانی تثبیت کرده بودند.

  سالار دیوانکه اشراف  ،  را  ی باستانی تمدن مصری مصر را تسخیر کردند، دو لایه  مقدونیان

بازتولید کردند. با این تفاوت که زبان    ،کردی رعیت کشاورز جدا میو ارتشی را از بدنه

بود و  رسمی طبقه یونانی  مبنات مصری.  زبان رعیی اشراف  این  و    ،بر  نژادی  تمایزی 
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ی مردم را به  گرفت که شکاف میان نخبگان سیاسی و اقتصادی با بدنهفرهنگی شکل می

 کرد.  مغلوب تبدیل می - بدوقطبی غال

جغرافیایی    ی قلمروشرق این  مشابه همین قاعده را در سراسر تاریخ اروپا داریم. در  

اشراف نورمن و رعیت  و در فرانسه و انگلستان  داریم  رعیت اسلاو و اشراف آلمانی را  

در اروپا به این خاطر چنین نهادینه بوده واگرایی زبان اشراف و عوام  آنگلوساکسون را.  

است. همین الگو  شده  محسوب میاستیلای قومی مهاجم بر مردمی تابع و ناتوان  که پیامد  

بعدتر در جریان استعمار هم تکثیر شد و چیرگی زبان فرانسوی در آفریقا و انگلیسی در  

ی  همین مرزبندی افراطی و زورمدارانه  نشستِهند و اسپانیایی و پرتغالی در آمریکا ته

 ده است. کرنخبگان و عوام است، و ستمی که اولی بر دومی اعمال می

کند الگوی مرزبندی میان نخبگان و ظهور میجا این همی که درشاخص م ،از این رو

ی پشتیبانی این دوقطبی با انحصارجویی سیاسی و استیلای نظامی.  عوام است، و درجه

ترین  اروپاییان در این مورد شدید  احتمالًاایم،  که داشتهای  هگانششی  ها تمدندر میان  

این در سراسر تاریخ    . اندگذاری را داشتهفاصلهترین  و خشنتفکیک  ترین  و بیش  مرزبندی

شان مصداق داشته  اروپا هم در درون جغرافیای این تمدن و هم در مناطق زیر استیلای

 است.  

نقطه  زمینایران نظر  این  میاز  اروپا محسوب  مقابل  طبقهی  نخبشود.  ایرانی    ی هی 

ی مردم در پیوند  مکانی و سبک زندگی با توده همیشه از نظر بافت جمعیتی و جایگیریِ 

ت  خاسته است. زبان عوام و نخبگان همواره یکی بوده و در بافبوده و اغلب از آنها برمی

نخبگانزبان ملی جای می ادبیات  همین خاطر  به  و  به صورت شعر    ،گرفته  اغلب  که 

تر  ای پایدار و فراگیر در طبقات پایینو جایگیری  گیرچشمشده، رسوخی  می  بندیصورت

است.   ایرانداشته  مرزبندیدر  چنین  ایجاد  به  قادر  هم  بیرونی  مهاجم  اقوام  ای  زمین 

زبان شدند و چنان که مقدونیان و مغولان پس از چند نسل مسلمان و پارسی  ،اندنبوده

ترین مبلغان زبان پارسی  تبار سلجوقی و صفوی و گورکانی و عثمانی به بزرگشاهان ترک

 ن دگردیسی یافتند. در جها
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های  مندیی مردم در تمدن ایرانی اغلب بر اساس توانمرزبندی میان نخبگان و توده

ها  این  دیگر به طایفه و نژاد و دین و مشابهی  ها تمدنه و بر خلاف  شدشخصی تعیین می

ز  الملک و ای نظامنامهسیاستتا    خسرو قبادان ریدکی  وابسته نبوده است. از متن ساسانی

 شویم. میرو  روبه  سالاریبر شایسته  یتأکیدبا    جاهآنجا تا متون سیاسی عصر مشروطه، هم

هایی مثل  شده، متنی قومی بدوی و نوآمده نقض میآنجا که این اصل به دلیل سیطره

کرده و آمده که آشکارا این اختلال را گوشزد میپدید می  تاریخ بیهقیو   تاریخ جهانگشا 

شرایطی مثل عصر اموی    ،به همین خاطر   داده است.اش را نشان میشکل درست و طبیعی

ای  سالاری و استیلای طبقههای آن، که با منتفی شدن شایستهو غزنوی و مغول و مشابه

ای نبوده  شده و جوانهاز نابخردان و ناکسان همراه بوده، اغتشاشی زودگذر محسوب می

 سالار بروید. شایسته  که بر این درخت کهنسالِ

اراده و  به رسمیت شمرده شدنِ  انسانی  آزاد  ها  »من«انتخابی  های  بر کردار  تأکیدی 

در   باعث شده  که  بوده  توانایی  زمینایرانعاملی  و  ی  کننده تعیینفردی  های  استعدادها 

خاطر همین  به  باشد.  تاریخ    ،جایگاهش  پایان  تا  آغاز  عمودی    زمینایراناز  تحرک  با 

شی  نا ی نخبگان و عوام  داریم که از مرزبندیِ فردمدارانهسروکار    یو فراگیر  گیرچشم

ایم که  بزرگ را نداشتههای  . در هیچ تمدنی به قدر ایران بنیانگذاران دودمانشده استمی

که    ،نادرشاه  وماهیگیر و صفاریان رویگرزاده    یبویهآل   .از طبقات پایین برخاسته باشند 

ی  . این مسیر گشادهاندهایی برجستهبود، در این میان نمونهدوزی عادی  فرزند پوستین

که نشانگر او    ،در دوران قاجار  .امعه تا به امروز هم برقرار استارتقای عمودی در ج

ایرانشهری است، تباهی سیاست  و  اجرایی کشور  های  مقامترین  بلندپایهچنان  هم  فساد 

پایینیعنی صدراعظم از  این موقعیت دستترین  ها  به  اند. خواه  کردهاندازی میطبقات 

گرد بود، یا اتابک  درویشی دوره که  و خواه حاجی میرزا آقاسی    ،باشد  زادهآشپز  امیرکبیر

 اند. شان کبابی و سلمانی بودهالدوله که پدرانخان امینلیالسلطان و میرزا ع امین

راه   بودن  گشوده  و  عوام  و  نخبگان  میان  سیال  و  پیچیده  ارتقای عمودی  مرزبندی 

درخشان طبقات پایینی را  های  ی نخبگان از استعدادی طبقهمردمان عاملی است که تغذیه
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می است  ممکن  عاملی  این  و  سازگاریِ سازد  توانایی  و  ایرانی  تمدن  سرزندگی    که 

نظیر  خطرناک را ممکن ساخته و زایندگی فرهنگی بیهای  انگیزش در موقعیتشگفت

 این تمدن را موجب شده است.
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شمالی:   ،  209  ،194-199،  146آمریکای 

۲۹۹ ،41۳ 

 142آمریکای لاتین: 

مرکزی:   ،  145-147،  127،  11۲آمریکای 

199-19۳،  211  ،248  ،۳47  ،۳49  ،۳6۷  ،

۳۶۹، 3۷5 - ۳76، 3۷8-3۷۹، 412 ،414 

 ۳51، ۳۳2آمودریا: 

 404، ۳۳8آموری: 

،  186،  182،  157-158،  149،  57آناتولی:  

202  ،۳02  ،۳16  ،۳41-۳۳۳  ،۳45  ،۳5۳-

۳49  ،۳66  ،3۷۰  ،3۷۲،  ۳98  ،401  ،408  ،

415 ،444 

   196آنتیل: 

 ۳49، 147، 127آند: 

 45۲، 298-۳00، 5۹آنگلوساکسون: 

 زرتشتی  ←آیین زرتشت 

 کنفوسیوسی   ←آیین کنفوسیوس 

 )الف(

 18۳ائولی: 

،  2۳8  ،212  ، 186،  18۳اتروسکی:    /اتروسک

341، ۳8۷ 

 ۳9۳، ۳51، 161، 15۳، 27اتیوپی: 

 ۳65،  ۳24، 298، 144، 142ارتدوکس: 

،  ۳5۹،  ۳۳۳،  29۶،  274ارمنی:    /ارمنستان 

۳7۱ ،4۳0 ،4۳9 

- 65  ،61،  59،  21  ،18،  1۳اروپایی:    /اروپا

64،  69  ،7۳  ،80  ،92-91  ،98-97،  107-

101،  11۳-112  ،115  ،117  ،120  ،122  ،

124  ،127-126  ،1۳4-129  ،148-145  ،

156  ،161  ،164  ،168-167  ،175-174  ،

176  ،180  ،192-181  ،19۳  ،197  ،199  ،

212-207 ،  217 ،  219  ،225-222  ،228  ،

255-2۳۳  ،270-257  ،27۳-271  ،285-

284  ،۳28-286  ،۳۳6  ،۳41-۳40  ،۳45-

۳4۳  ،۳47  ،۳49  ،۳52-۳51  ،۳55-۳54  ،

۳58-۳57  ،۳69-۳6۳  ،۳76  ،۳80-۳78  ،

۳84-۳82  ،۳90  ،۳92-۳91  ،408-407  ،

412-411  ،417  ،42۳-420  ،427-426  ،

444-4۳2 ،452-451 

،  99،  68- 69،  17اروپامدارانه:    /اروپامداری

101  ،10۳  ،165،168  ،2۳6  ،266  ،290  ،

298 ،۳10 

 150اریحا: 

 ۳۳۳، 150اریدو: 

 1۳2ازبکستان: 

 دریای اژه   ←اژه 

 اسطوره   ←اساطیر 

 165اسپارت: 

،  196،  182،  145،  107اسپانیایی:    /اسپانیا

2۳5  ،272  ،288  ،294  ،299-297  ،۳1۲  ،
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۳16-۳14  ،۳41  ،۳51  ،۳5۹  ،4۳0  ،4۳5  ،

441 ،44۳ ،452 

،  ۲۹۹،  209،  195،  146  ، 144،  112استرالیا:  

۳65 ،44۰ 

استعمارگر/   /استعماری   /استعمار

استعمارمدارانه/  استعمارگرایانه/  

- 106،  95،  92  ،61،  42،  9:  استعمارشده

105  ،147  ،168  ،219،  2۳۳  ،2۳5،  251-

249  ،262  ،272  ،292-287  ،294  ،۳00-

298  ،۳09  ،۳17  ،۳27-۳26 ،  ۳45-۳4۳  ،

۳92 ،427-4۲۶ ،4۳7 ،440 ،45۲ 

 68 پسااستعماری:      

 3۲۶، 288، 26۲، 9۹، 95نواستعماری:      

 408اسرائیل: 

،  114، 80،  7۳-74، 20، 8اساطیر:  /اسطوره 

1۳4-1۳۳  ،165  ،170  ،18۳-182  ،186  ،

208  ،217  ،226  ،245  ،261،  282  ،298  ،

۳۰۹-۳08،  3۱8 ،  ۳۲۰  ،۳6۰  ،۳64،  38۰  ،

406 ،4۳4 ،44۹ 

 268اسکاندیناوی: 

 244اسکندریه: 

 143اسکیمو: 

،  122،  114-115،  92،  65اسلامی:    /اسلام

142  ،155  ،176  ،179  ،204  ،211  ،218  ،

225  ،228  ،2۳6  ،241-240  ،248  ،258-

257  ،268 ،  278  ،۳01  ،۳05  ،۳1۳  ،۳15  ،

۳25،  ۳41-۳۳9  ،۳58  ،۳۶۶-۳64  ،۳7۶  ،

۳8۰-۳۷۹ ،۳9۲ ، 4۰۷، 408 ،4۳0 

 45۲،  ۳4۳، ۳41، 298اسلاوی:  /اسلاو

 ۳1۲اشعری: 

،  174-175،  14۳،  114اشکانیان:    /اشکانی

190  ،204-202  ،252  ،262  ،275-274  ،

282  ،۳۳7  ،۳42  ،۳55-۳54  ،۳60-۳58  ،

۳66  ،۳71  ،۳75،  ۳86،  ۳9۱  ،407-406  ،

4۳8 

 ۳۳۳اصفهان: 

 عرب  ←اعراب 

 405ها: افغان

متون(:   )نگرش،  ،  201،  7۳،  21افلاطونی 

244-241 ،262 ،292 ،298، 3۱۲ ، ۳8۶ 

 44۰اقیانوس آرام: 

 148اقیانوس اطلس: 

 148اقیانوسیه: 

اکدی:   ،  ۳۳5،  ۳25  ،267،  15۳،  74اکد، 

۳۳8، ۳58 ،۳61-۳60، 38۱ ،۳95 ،404 

 33۱البرز: 

 2۳5امپریالیستی: 

 45۳، 4۲۹اموی: 

 444، 4۳0، ۳16-۳15اندلس: 

  ،۱۰۰  ،98  ،5۶  ،51،  ۳4،  ۷  انسان خردمند:

۱48 ،149 ،21۰ ،246 ،۳۳8 ،4۰۹ 

 121قامت: انسان راست 

 ۳58، ۳۳۳، 150انشان: 
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 ۳72انطاکیه: 

 ۳2۰انقلاب آمریکا: 

 26۲انقلاب الکترونیکی: 

 26۲ها: انقلاب رسانه

 ۳2۰انقلاب روسیه: 

 150انقلاب شهرنشینی: 

صنعتی:   ،  129-1۳0  ، 126  ، 124انقلاب 

1۳2 ،258 ،262 ،299-298 ،4۳4 ،4۳6 

  ، 298-299،  1۳5:    فرانسه]کبیر[  انقلاب  

۳68 

کشاورزی:   ،  150،  124-126،  57انقلاب 

194 ،256 ،۳05 ،۳۳2 ،۳۳7-۳۳6 ،۳9۲ 

،  2۳5، 126، 106، 104انگلیسی:  /انگلستان

288  ،294  ،۳00-297  ،۳1۳  ،۳45-۳4۳  ،

۳48  ،۳59-۳58  ،۳9۳  ،420-419  ،4۳5،  

4۳7 ،44۳ ،452-451 

 445، ۳6۰انوماالیش: 

 ۳۳۳، 157اور: 

،  167-168،  146-147اوراسیایی:    /اوراسیا

195 ،210 ،249 ،۳۳6 

 3۶۱: آلتایی-اورالی

 38۰، 333، 15۰اوروک: 

،  ۳8۰،  ۳61،  ۳58،  261،  7۳اوستایی:    /اوستا

44۶-445 

 ۳۳۳اوستیا: 

 19۳اولمک: 

 ۳62اویغورها: 

  ،3۱۶،  ۳14،  292،  18۳ایبریایی:    /ایبریا

۳7۱، 4۳0 

،  189،  187،  182-18۳ایتالیایی:    /ایتالیا

208 ،260 ،29۳ ،299 ،۳2۶ ،43۹ 

،  98،  92،  6۳،  17،  9ایدئولوژیک:    /ایدئولوژی

1۳۳  ،1۳6  ،165  ،187  ،218  ،2۳6  ،246  ،

271 ،۳22 ،۳۳8 ،۳66 ،۳۷۹ 

،  10۳، 96،  90-91، 80، 60، 57 :زمینایران 

115-114  ،12۳  ،129-125  ،14۳،  150-

149  ،152  ،166-155  ،176-174  ،186-

182  ،190  ،207-201  ،212  ،214  ،217  ،

22۳  ،228-227  ،2۳1  ،2۳9  ،242-241  ،

247  ،249  ،25۳-252  ،261-260  ،269-

268  ،274  ،281  ،۳06-292  ،۳11-۳10  ،

۳1۳  ،۳20-۳19  ،۳2۳  ،۳۳2-۳۳1  ،۳87-

۳47  ،۳96-۳91  ،۳98  ،407-402  ،42۳-

410  ،4۳5-4۳2  ،4۳9-4۳8  ،445-44۳  ،

45۳-449 

،  21۳-214،  202،  91ایرانشهری:    /ایرانشهر 

242  ،25۳  ،281  ،۳06  ،۳20  ،۳45  ،۳71-

۳70  ،۳78،  ۳8۳  ،۳89-۳87  ،410  ،42۳  ،

4۳5 ،4۳9 ،445 ،45۳ 

 ۳2۰، 187ایزیس و اوزیریس: 

،  170،  158-159،  15۳،  95- 96،  57ایلام:  

174  ،185  ،۳02  ،۳۳6-۳۳۳  ،۳5۳  ،۳59-
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۳58  ،۳70  ،۳۷۹ ،  ۳88  ،۳95،  400-۳99  ،

402 

 4۲۹، 275-276، 27۳ایلخانی: 

 ۳8۷، ۳42، 184ایلوری:  /ایلوریا

،  ۳68،  267،  196-197،  145،  107اینکا:  

412 

 225، 222، 18۳ایونی:  /ایونیه

 )ب(

،  ۳98-400،  ۳54،  ۳۳7،  20۳بابلی:    /بابِل

404-40۳ 

 129باکو: 

،  191،  182-186،  164بالکانی:    /بالکان

202  ،225  ،262  ،299  ،۳21  ،۳4۳-۳42  ،

۳49 ،۳74 ،408 ،441 

 444، ۳59بامیان: 

 ۳5۹بخارا: 

 4۳7،  417، 415، ۳5۳، ۳48بدخشان: 

 4۲۹، 426، 407بربر: 

،  155،  152،  128:  گیربرده  /داربرده  /برده

162  ،164  ،199  ،209-205  ،2۳7  ،298-

297  ،۳15،  ۳22  ،۳77 ،  ۳89-۳88،  ۳94،  

42۳-422 ،426-425 ،4۳2 ،43۹ 

 28۰برمه: 

 258 -۲5۷ برهمایی: 

 ۳44، ۳0۰، 5۹بریتانیا: 

 194برینگ، تنگه: 

 44۳بغداد: 

،  240،  219،  202،  185،  168،  166،  57بلخ:  

275  ،۳۳2  ،۳۳5-۳۳4  ،۳۳7  ،۳59  ،۳64  ،

۳7۰-۳۶۹ ،402 ،444 

 2۳8بلغار: 

- ۳۳5،  ۳۳2،  280،  156بلوچ:    /بلوچستان

۳۳4 ،۳64 ،۳72-۳71، 4۱۷ - 418 ،427 

،  219،  201،  176  ، 142-14۳،  7۳بودایی:  

24۳-242  ،247  ،258 ،  262  ،282  ،۳05  ،

۳1۳-۳12  ،۳59  ،۳64،  ۳67،  ۳۷1  -  ۳۷0 ،  

۳87، 408 ،4۳7 ،4۳9 ،445-444 

   ۳۳۳بهبهان: 

 444المقدس: بیت

 4۳0، 24۰بیزانس: 

 )پ(

 ۳74، ۳58-۳59، 185، 114پارتی:  /پارت

،  161،  10۳،  7۳،  57،  10پارسی:    /پارس

179،  184 ،  204-202  ،21۳-212  ،225-

224  ،227  ،2۳8  ،247  ،254  ،279-275  ،

294-29۳  ،۳2۳ ،  ۳۳8-۳۳7  ،۳51-۳50  ،

۳58-۳57  ،۳60 ،  ۳62  ،۳65 ،  ۳72-۳69  ،

۳78 ،۳85 ،۳87 ، ۳92 ، 406-405 ،452 

 ۳58پارسی باستان: 

 ۳58-۳59، 262پارسی دری: 

 3۶۰-۳58پارسی میانه: 

 ۳71-۳7۰پاکستان: 



466        ها  ایران؛ تمدن راه 

   ۳2۰، 25۳پاگانی: 

 25۷پالی: 

 417، ۳52، 167-168پامیر: 

 ۳8۷پانونیا: 

،  284،  281،  272،  2۳5پرتغالی:    /پرتغال

288  ،294  ،297  ،299  ،۳1۲  ،۳4۳  ،4۳0 ،  

435، 4۳۹ ،44۳ ،452 

 426، ۳2۰، 299پروتستانیسم:  /پروتستان

 ۳8۰پکن: 

 ۳۳4پنجاب: 

 1۳5پهلوی دوم: 

 )ت(

 ۳78، ۲۲۹، 176تائویی: 

  -۳41،  ۳۳9،  278،  2۳8،  179تاتاری:    /تاتار

۳4۲ 

 168تاریم: 

 35۹ تاشکند:

 ۳47، 167-168تاکلاماکان: 

 179، 177، 175تانگ، دودمان: 

 150تِب: 

،  207  ، 202-20۳،  186،  175، 169تخاری:  

209،  3۱۱ ،  ۳۳7  ،۳42-۳41  ،۳59  ،۳6۱  ،

۳63 ،407 

،  168،  147،  14۳،  11ترکستانی:    /ترکستان

186  ،20۳  ،278-277،  3۱۱،  ۳۳7  ،۳40-

۳۳9  ،۳49  ،۳52  ،۳63-۳62  ،۳7۰  ،407  ،

42۲ 

  ، 14۳-144،  95،  91:  ترکان  /ترکی  /ترک

147،  220،  241-240  ،278-277  ،۳1۳  ،

۳40-۳۳9  ،۳4۳،  ۳48،  ۳58،  3۶۱،  ۳68 ،  

427 

 278ترکیه: 

 ۳64تصوف: 

 195تنوچتیتلان: 

 ۳۳1توروس: 

 ۳۳2تهران: 

 278تیموریان: 

 )ج(

 182الطارق: جبل 

 ۳4۳ی هرمز: جزیره 

 ۳00، 1۳0جنگ جهانی اول: 

 ۳2۶، ۳00 ،217، 1۳1جهانی دوم:  جنگ

 ۳2۶، 1۳2جنگ سرد: 

،  ۳16،  ۳1۲،  251،  249های صلیبی:  جنگ 

۳92 

 417، ۳5۳، ۳۳۳، 150جیرفت: 

 )چ(

 275چاچ: 

 279چاگاتای: 

 217چکسلواکی: 

 ۳۳2، 150چیذر: 
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،  104،  102،  80،  59-60،  57چینی:    /چین

107  ،11۳  ،120  ،122  ،127  ،129،  14۳ ،  

148-145  ،157  ،161  ،180-167  ،18۳-

182  ،187-186  ،194-19۳  ،205-20۳  ،

207،  209  ،212 ،  219-218  ،221  ،22۳  ،

227  ،24۳-229  ،250-248 ،  258،  26۳-

261  ،268-267  ،285-271  ،289-288 ،  

292  ،294،  297-296 ،  ۳01 ،  ۳05-۳04  ،

۳07  ،۳1۳-۳11  ،۳2۳-۳22  ،۳۳8  ،۳42-

۳40،  ۳47-۳45 ،  ۳49  ،۳54  ،۳64-۳57  ،

۳68  ،۳71-۳70  ،۳76  ،۳82-۳78،  ۳92  ،

407  ،412  ،415-414  ،420-418،  42۳-

422  ،4۳0-429  ،4۳6-4۳5  ،4۳9-4۳8  ،

44۰ ،44۲  ،444 ،448 

 179چینگ، دودمان: 

 )ح(

 57حبشه: 

 443حران: 

 )خ(

 226-227خاورمیانه: 

 ۳52، ۳40، 186، 168ختای و ختن: 

 ۳71-۳7۰، ۳5۹، ۳۳4، 157خراسان: 

 240خزرها: 

،  176،  166،  162،  150،  12۳،  120خط:  

180  ،184 ،  186  ،198  ،211،  226  ،2۳8  ،

248  ،262  ،274  ،278-277  ،287  ،۳19  ،

۳۳5 ،۳۳9 ،۳60 ،۳76 ،۳79 ،۳95 

 ۳95خط استوا: 

 4۳1، ۳5۲، ۳۳۳، ۳۳1خلیج فارس: 

،  279،  274،  168،  14۳خوارزمی:    /خوارزم

282  ،284  ،297  ،۳۳۱،  333 -  ۳۳4  ،۳45  ،

۳50 ،۳52 ،۳5۹، 43۱ ، 4۳9 

 ۳7۰، ۳۳4خوزستان: 

 406خونیرث: 

 158خیرشهر: 

 )د(

 ۳1۱دائو، آیین: 

 ۳8۷ها: داسی

 418، 408، ۳7۲، ۳۳۳داغستان: 

 418، ۳۳4دامغان: 

 4۳7، 407، ۳64دراویدی: 

 18۳دُری: 

 4۳1، ۳۳۳ی اورمیه: دریاچه

خوارزم:  دریاچه ،  ۳۳6،  ۳۳۳،  ۳۳1،  149ی 

۳49 ،۳52 ،4۳1 

 ۳۳۳ی وان: دریاچه

هامون:  دریاچه ،  ۳64،  ۳52،  ۳۳۳،  156ی 

4۳1 

 44۰،  ۳9۳، ۳۳9، 18۳، 160دریای اژه: 

 ۳52دریای سرخ: 
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،  ۳49،  ۳۳6،  ۳۳۳،  ۳۳1،  149دریای سیاه:  

۳52 

مازندران - ۳۳4،  ۳۳1،  149  :)خزر(  دریای 

۳۳۳ ،۳۳6 ،۳49-۳48 ،۳52 ،۳7۳ ،4۳1 

مدیترانه:   ،  181-186،  148-149دریای 

207  ،212  ،262  ،268  ،29۳-292  ،298  ،

۳۳۳  ،۳41  ،۳52  ،۳62  ،۳7۲  ،414  ،420  ،

441 

 ی زروان نظریه ←دستگاه نظری زروان 

 ۳۳1دشت کویر: 

 ۳۳2سادات: دمب

،  1۳4دموکراتیک:    /دموکرات  /دموکراسی

3۲5 ،۳4۳ ،426 

 ۳9۱، ۳7۶، ۳07، 204دیلمیان:  /دیلمی

 ۳2۰دیونوسوس: 

 )ر( 

،  175،  168،  122:  )بازار ایرانی(  راه ابریشم

212  ،247  ،262  ،274  ،282-280  ،284،  

292،  295-294  ،۳1۳  ،۳42-۳41  ،4۳4-

4۳۳ ،4۳8 

 ۳78،  ۳75، 195، 146، 8-9سازی: راه

 ۳8۹، ۳8۰، ۳68، ۳51رم: 

-260  ،250-251،  129  : )نوزایی(  رنسانس

258، 26۳ ،299-298 ،۳04 ،۳90 

 ۳7۱رود جیحون: 

 4۳1، ۳94، ۳۳۳رود دجله: 

 4۳1، ۳94، ۳۳۳رود دز: 

 ۳94رود دیاله: 

 ۳94رود زاب: 

 414، 172رود زرد: 

سند سند:  دره  /رود  ،  ۳۳2،  156-158ی 

۳۳6 ،۳52 ،۳64 ،41۷ ،4۳1 

 4۳1، ۳94، ۳72، ۳۳۳رود فرات: 

 4۳1، ۳94، ۳۳۳رود کارون: 

 ۳۳2رود کرج: 

 4۳1، ۳94، ۳۳۳رود کرخه: 

 4۳1، ۳52، 158رود گنگ: 

- 161،  15۳-156،  149ی نیل:  دره  رود نیل/

160  ،166  ،187  ،207  ،۳۳1  ،۳47،  ۳49  ،

۳6۳ ،۳95-۳9۳ ،415 

 169هو: رود هوانگ

 ۳64، ۳52، ۳۳2، 156رود هیرمند: 

 414، 172، 169تسه: رود یانگ

،  288،  26۳،  2۳5،  14۳،  106روسی:    روسیه/

299 ،۳21 ،۳2۳ ،۳59 ،43۹ 

،  162،  155،  107،  91،  7۳،  59رومی:    روم/

174،  191-18۳  ،20۳-202  ،205  ،209-

207  ،212-211  ،227  ،2۳6  ،242-241  ،

251-250  ،25۳  ،258-256  ،260  ،287  ،

298-297  ،۳15  ،۳24-۳2۳  ،۳4۳-۳42  ،

۳58  ،۳66-۳65  ،۳68 ،  ۳71 ،  ۳77-۳74  ،

۳81-۳80  ،۳89-۳88  ،۳9۳-۳91  ،412  ،
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415-414  ،420-418  ،42۳  ،4۲۹-4۳0  ،

448 

 ۳8۷رومانی: 

  ، ۳5۹  ،۳51،  ۳۳2-۳۳5،  166،  150ری:  

۳71 ،443 

 )ز( 

 ۳60، ۳5۳، ۳۳1، 95، 57زاگرس: 

زرتشت:    زرتشتی/ ،  14۳،  114،  72آیین 

201  ،217  ،22۳-222  ،228-226  ،240-

2۳9  ،241  ،244-242  ،247  ،258  ،262-

261  ،292  ،۳06-۳05  ،۳10،  ۳12  ،۳19  ،

۳۳7،  ۳81  ،۳92  ،405  ،43۶-4۳7  ،

44۶،4 48 

 ۳42، ۳۳9-۳40، 169زردپوست: 

 400زیگورات چغازنبیل: 

 )ژ( 

،  172،  144،  142،  115،  104ژاپنی:    ژاپن/

24۹ ،۳04 ،۳78 ،4۳5 ،441 ،44۳ 

،  ۳68،  ۳2۰،  ۳15،  ۳00  ،298ژرمنی:    ژرمن/

4۳0 

 26۱، 171ژو، دودمان: 

 )س(

 ۳51سارد: 

،  127،  122،  114-115ساسانیان:    ساسانی/

14۳  ،190  ،204  ،209  ،248-247  ،275،  

۳07  ،۳40  ،۳4۳-۳42  ،۳56  ،۳58  ،۳66  ،

۳71  ،۳75-۳74  ،۳86  ،۳9۲-۳9۱  ،4۰5-

406 ،408 ، 444 ،453 

 ۳7۶، ۳07، 115سامانی: 

- ۳61،  ۳50،  ۳۳8-۳41،  241،  212سامی:  

۳60 

 4۳7، ۲58-۲5۷سانسکریت: 

 ۳7۰، ۳۳4سپاهان: 

- 269، 198، 194ی: پوستسرخ  /پوستسرخ 

266 ،294 ، 298 ،۳2۱ ،۳6۶ ،426 ،4۳6 

 ۳5۹سرخس: 

 295، 271، 1۳4داری: سرمایه

 ۳61 -3۶۰ ،218سریانی: 

،  282،  277،  274،  176،  168سغدی:    /سغد

284  ،297  ،۳۳2  ،۳۳4  ،۳42-۳41  ،۳45  ،

۳52-۳50 ،۳7۰ ،420 ،4۳۳ ،4۳9 

 426، ۳۳6، 197-198، 61: تسفیدپوس

 ۳۳2سفیدرود: 

،  202-20۳،  186،  184،  175،  169سکا:  

207  ،209  ،2۳9  ،278  ،۳12  ،۳15  ،۳۳7  ،

۳42-۳۳8  ،۳51  ،3۶۲-۳63  ،407  ،429  ،

4۳9 

 ۳۳4سکائیه: 

 2۳8سلت: 

،  ۳68،  ۳۳4،  204سلجوقیان:    /سلجوقی

۳72 ،۳7۶ ،۳85 ،۳9۱ ،452 

 185سلوکی: 
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 ۳5۹سمرقند: 

- 29۳،  268،  160،  15۳سودانی:    /سودان 

292 ،۳9۳ ،407 

،  ۳16،  29۳،  242،  156ها:  سوری   /سوریه 

400 ،4۳9 

 217دموکرات: سوسیال 

- ۳2۲،  1۳4سوسیالیستی:    /سوسیالیست 

۳2۱ ،۳2۶ 

- 219،  170،  94-96،  74سومری:    /سومر

218 ،۳۳6 ،۳7۰ ،۳۷۹ ،4۰4 

 288،  24۹، 179، 177سونگ، دودمان: 

 426-4۲5، 407: پوستسیاه

 ۳4۰، 209، 194، 167-168، 144سیبری: 

 429، ۳۳2سیردریا: 

- ۳7۰،  ۳64،  ۳۳4-۳۳5  ،۳۳2  ،57سیستان:  

۳71 ،415 ، 417 

،  ۳1،  26،  18-19،  11های پیچیده:  سیستم 

41  ،52  ،71-69  ،74  ،119-118  ،1۳7 ،  

260 ،۳08 

 ۳۳2، 150سیلک: 

 168کیانگ: سین 

 )ش(

 ۳7۱شام: 

 26۱  ، ۲۰۷ ،170-171شانگ، دودمان: 

 4۳۶، ۳8۱، ۳6۰شاهنامه:  

،  168،  92،  61شناسانه:  شرق   /شناسشرق 

219 ،223 ،267 ،269 

 222، 176شمنی: 

 ۳2۶، 217شوروی: 

 400، ۳45، ۳۳۳، 2۳6، 150شوش: 

 417شهداد: 

 ۳6۳، 201، 101، 7-8شهرسازی: 

 418، ۳۳6، ۳۳2-۳۳۳، 150شهر سوخته: 

،  12۳،  96،  88،  9شهرنشین:    /شهرنشینی

127  ،150  ،159  ،16۳،  170  ،176  ،197-

195  ،207  ،209  ،212  ،227  ،240-2۳9  ،

248  ،268-267  ،275  ،29۳  ،۳05  ،۳17  ،

۳19  ،۳۳7  ،۳44  ،۳76  ،۳80  ،۳8۳  ،۳92  ،

۳94 ،408 ،411-410 ،417 ،421 

 38۰، 278شیان: 

 29۶، 280-281شیرازی: 

 ۳04شیعه: 

 ۳78شینتو: 

 )ص(

،  407،  ۳52،  ۳49،  160،  156صحرای سینا:  

426 

 156صربستان: 

،  ۳54،  292-294،  204صفویان:    /صفوی

۳5۶ ،۳7۶ ،۳86 ،۳9۱ ،405 ،452 

 ۳51صور: 

 ۳15ها: صلیبی
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 )ط(

 ۳5۹طالقان: 

 ۳7۲، ۳5۹، ۳۳4طبرستان: 

 )ع(

 ۳7۶، ۳66، ۳40، 204،  127عباسی: 

،  245،  2۳7-2۳9،  2۳6،  219،  186عبرانی:  

24۷ 

،  ۳7۷،  ۳65،  ۳54،  ۳۳۳،  299،  294عثمانی:  

۳9۱ ،42۳ ،42۶ ،452 

 ۳5۹، ۳۳7عراق: 

،  144،  10۳،  95،  91-92اعراب:    /عربی  /عرب

220  ،240  ،278  ،280  ،292  ،۳17  ،۳48  ،

۳58، ۳61 ، ۳72-۳71 ،405 ،408 ،427 

 ۳71- ۳72 ،۳52، ۳۳8، 149عربستان: 

،  ۳6۰،  ۳۱۹،  26۳،  241-242،  96عرفان:  

۳78 ،۳83  ،448 ،45۱ 

 170عصر آهن: 

 1۳2، 126عصر اطلاعات: 

برنز:   ،  18۳،  170،  163،  161،  150عصر 

202 ،۳۳7 ،402 

 262عصر خرد: 

 159عصر فلز: 

 156سنگی: عصر مس

 420، 15۶-158عصر مفرغ: 

 453عصر مشروطه: 

 ۳9۱، 125عصر ناصری: 

 400عصر نوبابلی: 

 رنسانس  ← عصر نوزایی

،  198-199،  194،  171،  156عصر نوسنگی:  

۳40 ،۳47 

 156عصر هلوسن: 

 194عصر یخبندان: 

 40۳عکا: 

 )غ(

 45۳، ۳68غزنوی: 

 292، 268غنا: 

 ۳۳4غورستان: 

 )ف(

 ۳66فاطمی: 

 ۳9۰، 256فئودالی:  /فئودالیسم

- ۳22،  290،  252،  1۳4فاشیستی:    /فاشیسم

۳21 ،۳2۶-۳24 

،  18۳،  1۳5،  106،  104فرانسوی:    /فرانسه

2۳5،  288 ،  299-297  ،۳09  ،۳21  ،۳59-

۳58 ،۳69 ،4۳5 ،441 ،45۲ 

- 207،  162-16۳،  152،  7۳فراعنه:    /فرعون

206  ،22۳  ،۳21  ،۳24  ،۳6۳  ،۳68  ،۳81 ،  

۳8۳، ۳95 ، 401-۳99 ،40۳ ،407 ،414 

 418، ۳59فرغانه: 

 184ها: فریگی

-284،  272،  205،  180فغفوری:    /فغفور

282 ،۳2۲ ،۳7۶ ،۳8۰ 



472        ها  ایران؛ تمدن راه 

 444، 426، 242، 156فلسطین: 

،  186-187،  182-18۳،  7۳فنیقی:    /فنیقیه

20۳  ،212  ،226  ،2۳9-2۳8  ،۳15  ،۳2۰  ،

۳۳9 ،۳80 ،۳8۷ ،44۰-44۱ 

 )ق(
 45۳،  42۶،  ۳8۷،  1۳0،  106قاجاری:    /قاجار

 ۳7۳ها: قبچاق 

 ۳41، ۳۳4، 1۳2قرقیزها:  /قرقیزستان

 ۳66قرمطی: 

میانه:   - 3۷۶،  ۳6۰،  298،  1۳4،  50قرون 

۳7۷ 

وسط ،  298،  207،  1۳۳،  115،  7۳:  اقرون 

۳04 ،۳2۱  ،۳8۱ 

 4۳1، ۳49 ، ۳47، 168قوم: قره

 ۳41، ۳۳4، 1۳2ها: قزاق  /قزاقستان

 402، ۳۳2قزوین: 

 4۰8: قسطنطنیه

 168، 147قطب شمال: 

  ،۳۳1،  182،  156-158،  57قفقازی:    /قفقاز

۳۳۳،  ۳۳8-۳۳5  ،۳41-۳40  ،۳45  ،۳50  ،

۳7۰ ،408-407 

 ۳5۹، ۳۳2قم: 

 ۳۳2-۳۳۳رود: قم

 95، 49گرایی: قوم

- 41۳،  ۳68،  278،  201،  144،  80قومیت:  

411 ،4۲۶-427 ،4۲۹ 

 ۳48قهستان: 

 ۳۳2، 150قیطریه: 

 )ک( 

 ۳۳4کابلستان: 

 ۳7۱، ۳۳۳کاپادوکیه: 

 1۳4کاپیتالیسم: 

،  ۳24  ،۳2۲،  298-299،  142کاتولیک:  

426 ،4۳0 ،444 

 441، 196کارائیب: 

،  212،  186-187،  18۳کارتاژی:    /کارتاژ

298 ،۳14 ،۳41 ،۳51 ،۳8۷ 

 257کارولنژی: 

،  ۳98-400،  ۳۳6-۳۳7،  20۳،  159کاسی:  

40۳-402 ،4۳5 

 402، ۳5۹، ۳۳5، ۳۳2-۳۳۳کاشان: 

 ۳2۲کامبوج: 

 420کانال مانش: 

،  ۳9۳ ،3۷۱-3۷۰ ،182، 160کرت، جزیره: 

441 

 ۳48، ۳۳7، ۳۳4کردستان: 

 ۳71-۳72، ۳64، ۳۳4کرمان: 

 ۳60کرمانشاه: 

 44۳ ، 4۱4 ،۳78، 172ای: کره /کره

 ۳2۲ی شمالی: کره

 2۳8کریمه: 

 ۳۳4، 280کشمیری:  /کشمیر
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 404کلدانی: 

 158قلعه: کمان

،  1۳1کمونیسم:    /کمونیستی  /کمونیست

179  ،218-217  ،2۳5  ،252  ،290  ،۳2۶-

۳21 ،۳45 ،426 

،  226،  222،  186،  182-18۳،  7۳کنعانی:  

۳۳9 ،۳۷۹  ،40۳ 

،  172،  142آیین کنفوسیوس:    /کنفوسیوسی

176  ،207  ،2۳0  ،258  ،262  ،278  ،284-

281 ،۳57 ،3۷8 

 28۰کنگو: 

 ۳۳2دیجی: کوت

 161: کوشی /کوش

،  ۳59،  ۳54،  ۳۳7،  20۳کوشانی:    /کوشان

۳7۰ 

 ۳۳1کویر لوت: 

،  ۳47-۳48،  ۳۳2،  168،  161کویر مرکزی:  

۳50 ،۳95 ، 414 - 4۱5 ،4۳1 

 ۳۳۲، 150کیش: 

 )گ(

 ۳7۱گالاتیه: 

،  ۳8۰-۳8۱،  ۳18،  202،  72گاهانی:    /گاهان

445 ،448 

 4۳0، ۳15گتی:  /هاگت

 41۷، ۳64، ۳۳4، 280گجراتی:  /گجرات

 ۳۳۳گرجستان: 

 418، ۳7۰، ۳5۹، ۳۳4گرگان: 

 ۳51گل: 

 219گنداره: 

 241گنوسی: 

 3۹3، ۳5۲، ۳۳6تپه: لیگوبک

 ۳۳6ها: گوتی

،  ۳64،  ۳54،  ۳44،  29۳-294گورکانی:  

۳7۷ ،۳92 ،42۶ ،452 

 ۳۳4گیلان: 

 445، ۳8۰، ۳6۰گیلگمش: 

 )ل(

،  299-۳00،  262،  186،  142لاتینی:    /لاتین

۳2۰ ،۳5۷  ،۳8۷ 

 ۳۳۳لارسا: 

 ۳8۱، ۳۳۳، 17۰لاگاش:  

 42۶، ۳۳4لر:  /لرستان

 ۳۶۹، ۳۳۳لودیه: 

 ۳60، ۳۳6لولوبی: 

 43۹لهستان: 

 ۳2۶، ۳24، ۳22لیبرال: 

،  ۳2۰:  دموکرات()لیبرال   دموکراسیلیبرال 

۳23، ۳25 

،  407،  ۳9۳،  182،  160،  15۳لیبیایی:    /لیبی

425 

 )م( 

 185مائوری: 



474        ها  ایران؛ تمدن راه 

 ۳45مائوئیستی: 

،  ۳70-3۶۹  ،۳۳7،  202،  185مادی:    /ماد

۳73 

 295، 2۳۰، 21مارکسیستی:  /مارکسیسم

 ۳۳۳، 150ماری: 

 28۰مالزی: 

 ۳8۹، ۳5۶، 282مالیات: 

 ۳6۱، 179مانچو: 

- 240،  186،  176،  14۳مانویت:    /مانوی

2۳9  ،242  ،247  ،۳05  ،۳1۲  ،۳2۰  ،۳۷۹-

۳80، 40۷ ،4۳9 

 ۳۳4ماوراءالنهر: 

 441، 208، 195مایا: 

- 99  ،92  ،90،  68-69،  57،  17،  1۳مدرنیته:  

98،  102-101  ،115  ،117،  125-124  ،

1۳6-1۳2 ،  180 ،  2۳5-2۳4  ،245،  250،  

255-254  ،258  ،266  ،291-286  ،299  ،

۳04-۳01،  ۳1۳،  ۳18-۳17  ،۳22  ،۳28-

۳24 ،۳45-۳4۳ ،408 ،411 ،4۳5 ،440 

 دریای مدیترانه  ←مدیترانه 

 156مِرِمده: 

،  ۳۳2-۳۳۳،  275،  168،  166،  14۳مرو:  

۳۳5 ،۳۳7 ،۳60 ،۳64 

 ۳8۰، ۳65، 241، 14۳مزدکی: 

 129مسجدسلیمان: 

،  29۳،  277-280،  262،  260،  240مسلمان:  

۳17-۳16  ،۳40  ،۳44  ،۳96  ،426،  444  ،

452 

- 116،  91،  7۳،  21مسیحی:    /مسیحیت

115  ،1۳4  ،14۳  ،186  ،209-208  ،219  ،

228  ،2۳۳  ،24۳-2۳9  ،245  ،248  ،25۳-

251  ،262  ،290  ،292  ،296  ،298،  ۳05  ،

۳10  ،۳1۳  ،۳17-۳16  ،۳21  ،۳25-۳24  ،

۳۳9  ،۳57  ،۳66-۳65  ،۳71،  ۳0۳  ،۳80  ،

۳92 ،426 ،4۳5 ،43۹-4۳8 

،  127،  110  ،107،  91،  7۳،  57مصری:    /مصر

145،  148-147  ،150  ،166-152  ،170-

169  ،174  ،176  ،181-180  ،184-182  ،

187-186  ،194-19۳  ،197 ،  200،  207-

200  ،212-209  ،214  ،225  ،2۳0-229  ،

2۳7-2۳6 ،  245 ،  249-248  ،262-261  ،

267  ،269،  298-  297  ،۳02  ،۳11  ،۳21  ،

۳24  ،۳۳4  ،۳۳9-۳۳8  ،۳41  ،۳47،  ۳55-

۳49  ،۳59-۳58  ،۳65-۳6۳  ،۳68  ،۳72-

۳70  ،۳76  ،۳81-۳79  ،۳84-۳8۳  ،۳89-

۳88  ،۳96-۳9۳  ،40۳-۳99  ،405  ،407  ،

410  ،415-414،  418  ،42۳-  421  ،426  ،

4۳2 ،445 ،451 

،  184،  179،  147،  116،  96مغولی:    /مغول

220  ،2۳6  ،252  ،26۳  ،278-27۳  ،28۳-

280  ،296  ،۳18  ،۳20  ،۳۳9،  ۳41  ،۳4۳  ،
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۳48  ،۳58  ،۳62 ،  ۳9۳ ،  406-405  ،419  ،

45۳ - 452 

،  162،  155،  116،  91مقدونی:    /مقدونیه

185-184  ،191  ،20۳-202  ،212،  220،  

226-225  ،242  ،252  ،۳۳7  ،۳42  ،۳48  ،

۳9۳ ،405 ،408 ،452-421 

 ۳71-۳7۰مکران: 

 208، 195مکزیکو، دره: 

 44۰ملانزی: 

 150ممفیس: 

 247ها: مندایی

 28۰: موزامبیک 

 ۳۳2موندیگک: 

 ۳۳6، ۳۳2، 166، 157، 150موهنجودارو: 

 ۳۳6، ۳۳2، 156مهرگره: 

ایزد مهر:    کیش مهر/  /آیین مهر  /مهرپرستی

2۳9  ،۳1۳  ،۳21  ،۳49  ،۳81-۳80  ،400-

۳99 ،402 ،405 

  ، 170،  157-158،  149  ،96،  57:  رودانمیان

202  ،۳02  ،۳۳5-۳۳۳  ،۳۳9-۳۳8  ،۳5۳  ،

۳7۰، ۳8۰  ،۳99 ،417 

،  ۳99،  ۳8۰،  ۳۳7،  261،  182،  159میتانی:  

402 ،448 

 194پی، دره: سیمیسی

 ۳7۰میشان: 

 279- 28۳، 178-179مینگ، دودمان: 

 

 )ن(

،  ۳25-۳26،  ۳2۱،  217نازیستی:    /هانازی

4۳7 ،47۳ 

 ۳8۰جینگ: نان

،  49نژادپرستانه:    /نژادپرست  /نژادپرستی

295 ،298 ،۳24 ،۳43 

 ۳14، ۳0۳، 252کشی: نسل

زرواننظریه  زروان:    /ی  نظری  ،  11دستگاه 

25-17  ،۳5  ،۳8،  47  ،55  ،71  ،74  ،76  ،9۳  ،

109 ،1۳5 ،2۳1 ،255 

 45۲نورمن: 

 رنسانس  ←نوزایی 

 156نوشهر: 

 4۳6، 68، 65نومارکسیستی: 

،  72،  62- 6۳،  58،  46،  9نویسایی:    /نویسا

88  ،92  ،96  ،101  ،120  ،12۳  ،128  ،145  ،

150،  166-165  ،170  ،176  ،182  ،210-

209  ،21۳-212  ،2۳8-2۳6  ،248  ،262  ،

278  ،287 ،  289  ،291  ،۳02،  ۳04  ،۳11  ،

۳۳5  ،۳۳7 ،  ۳6۳  ،۳70  ،۳76  ،۳79  ،۳87  ،

408 ،421 

 ۳7۰، 275نیشابور: 

 رود نیل  ←نیل 

 74نینوا: 

 ۲۹۹نیوزلند: 
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 )و(

 441ها: وایکینگ 

 ۳61، 261ودایی:  /وداها

 172ویتنام: 

 )ه(

 41۷، ۳۳6، ۳۳2،  166، 156، 150هاراپا: 

 ۳۳8، 168، 148هاپلوگروهی:   /هاهاپلوگروه

قوم:     ،  174-175  ،172  ، 168-169هان، 

179  ،209  ،28۳-282  ،۳2۳  ،۳40  ،۳59  ،

۳68 ،408-407 ،412 

،  114،  7۳  ، 59،  57هخامنشیان:    /هخامنشی

120  ،159  ،161  ،186-18۳  ،204-200  ،

21۳-212،  222،  226-225  ،2۳5  ،2۳9-

2۳7،  244 ،  248-247  ،288  ،۳02  ،۳07-

۳06  ،۳12  ،۳21-۳19  ،۳۳7  ،۳51،  ۳54  ،

۳58  ،۳60  ،۳66 ،  ۳71-۳70  ،۳75-۳74  ،

۳77  ،۳81  ،۳87-۳86  ،۳89  ،۳92  ،۳96،  

406 ،410 ،421 ،429 ، 4۳8 

،  ۳64،  ۳60،  ۳51،  ۳۳4،  278،  219هرات:  

۳7۹ ،418 

 ی هرمز  جزیره ←هرمز 

  - 297  ،294،  288،  2۳5،  104هلندی:    /هلند

299 ،۳1۲ ،۳4۳ ،4۳5 

 224-22۶، 185، 91هلنی:  /هلنیسم

 ۳۳2رود: هلیل

 ۳5۹، ۳۳5همدان: 

،  95  -  96،  92هندی:    /هندوستان  /هند

12۳  ،1۳1  ،144  ،148-147  ،182  ،20۳-

202  ،219-218  ،222  ،226-225،  2۳6  ،

282  ،29۳  ،298 ،  ۳01-۳00  ،۳1۳  ،۳22  ،

۳۳4  ،۳۳7-۳۳6  ،۳45-۳4۳  ،۳52-۳51  ،

۳55  ،۳64-۳6۳  ،۳71-۳70  ،۳80-۳78  ،

۳92 ،4۳7 ،452 

 ۳65، ۳44، 219، 142هندو: 

،  258،  209،  144هندوچینی:    /هندوچین

280، 3۰۲ ،3۶۶ ، 41۳ ،44۰ 

،  ۳52،  ۳۳1،  167-168،  148هندوکش:  

۳62 ،4۳7 

 419، ۳9۲، 28۳هنرهای رزمی:  

 هو  رود هوانگ ←هو هوانگ

 ۳۳6، 182-18۳هوری: 

 148 هوموساپینس:

 ۳9۳، ۳4۳هون، قوم: 

ملی:   ،  262،  2۳6،  201-202،  160هویت 

278  ،۳۳1  ،۳54  ،۳65  ،۳68  ،۳8۹  ،۳9۱-

۳93 ،445 

  ،۳۳7،  261،  20۳،  182-18۳،  159هیتی:  

۳81، 40۲-۳98 ،448 

 176هیروگلیف: 

 404، ۳۳9، 159هیکسوس: 

 ۳64هیمالیا: 
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 )ی(

 279یارکند: 

 تسه رود یانگ ←تسه یانگ

 ۳۳4یزد: 

 4۳۷ها: یسوعی

 ۳51، ۳۳4یمن: 

،  276-279،  27۳،  178-179یوآن، دودمان:  

282 

،  164-165،  110،  95،  92،  68یونانی:    /یونان

186-182  ،219-218،  222،  227-224  ،

241-2۳6  ،245-244  ،248-247  ،251-

250  ،258  ،260  ،287  ،290-289  ،۳21  ،

۳42  ،۳66  ،۳70  ،۳75-۳74  ،۳82  ،4۳5  ،

441 ،451 

 279-280نان: یون 

- 14۳،  110،  96،  7۳،  68یهودی:    /یهودیت

142  ،201  ،222  ،241-2۳7  ،245-24۳  ،

248-247  ،252  ،262  ،274  ،297  ،۳1۳  ،

۳17  ،۳21  ،۳۳9  ،۳42-۳41  ،42۰  ،4۳۳  ،

4۳9 

 247، 244، 2۳۷یهودیه: 

 

 هانام ینمایه

 )آ(

 40۳، 400-401، ۳8۰آتون: آخن 

 ۳6۱آذرنوش، آذرتاش: 

یوهان:   ،  216  ،76،  67-68،  10آرناسون، 

218، 226 ،2۳9 ،292 

 229، 226، 72مان، یان: آس 

 74آشوربانیپال: 

 ۳9آشوری، داریوش: 

 ۳0۷آلتوسر، لویی: 

 401حوتپ سوم: آمن

 401آمون: آنخِسِن 

 401آی: 

شموئل:   ،  251-252،  216،  76آیزنشتات، 

259-258 ،289 ،۳24 

 )الف(

 4۰5ابن خلدون: 

 ۳61، ۳2۲، 80ابن سینا: 

 14۳اَدشید، ساموئل آدریان: 

 275ابوسعید بهادرخان: 

 ۳83ابومسلم خراسانی: 

 ۳6۰اردشیر اول: 

 ۳83، ۳6۰، 80اردشیر بابکان: 

 250: استاوروسلفتناستاوریانوس، 

مقدونی:   - 185،  162،  114،  80اسکندر 

184 ،211 ،224 ، 248 ،۳23 ،۳8۲ 

 175، 126اسمیل، واکلاو: 

،  217-218،  108،  66،  61اشپنگلر، اُسوالد:  

2۳5-2۳4 ،۳۳4 

 252اشمیت، کارل: 
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 ۳1۱، 24۳-244، 228افلاطون: 

 ۳83الیاس، نوربرت: 

 ۳8۱هدِوآنا:  اِن 

 4۰۰اونتاش ناپیریشا: 

 400هالگی: ایگی

 ۳8۱ایمحوتپ: 

 )ب(

 80بابک خرمدین: 

 257باورزاک، گلن: 

 100-101براون، دونالد: 

 ۳0۳، 142-14۳برودل، فرنان: 

 224 -22۰برویر، اشتفان: 

 مادام بلاواتسکی   ←بلاواتسکی 

 ۳۷۹ ،۳1۱ ،24۳بودا: 

 108-115بورکناو، فرانتس: 

 247بهرام گور: 

 )پ(

 88پاتوکا، یان: 

،  290، 2۳7-2۳9، 69، 21پارسونز، تالکوت: 

۳0۷ 

 19پریگوژین، ایلیا: 

 258پولاک، شلدون: 

 )ت(

 401، ۳99آمون: آنختوت 

 27۶توغان تیمور: 

 2۳4، 218، 61بی، آرنولد: توین

 ۳08تیلور، چارلز: 

 ۳7۱تیمور لنگ: 

 )چ(

 7چامسکی، نوام: 

 278، 276چنگیزخان: 

 )ح(

 ۳2۲، 80حافظ: 

 80حسن صباح: 

 ۲۶4حیدری ملایری، محمد: 

 )خ(

 3۷۰، 155پرویز:  خسرو

 453خسرو قبادان ریدکی: 

 275خواجه نصیرالدین توسی: 

 )د(

 429، ۳83، ۳۶۹، ۳50-۳51داریوش: 

 ،  ۳94، 211، 147، 109 ،78 دایموند، جیرد:

امیل:   ،  216،  97،  69،  64  -  65دورکیم، 

224 ،۳09 

 1۳4دویچمان، کریستف: 

 )ز( 

،  227-228،  201-222،  202،  7۳زرتشت:  

2۳۳ ،241 ،24۳ ،۳71 ،۳8۱ ،444 ،448 

 )ژ( 

 28۳، 28۰-281، 272-27۳هه: ژنگ

 )س(

 ۳23، 211سزار: 
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 244سقراط: 

 279سلطان سعیدخان: 

 ۳83سلمان پارسی: 

 ۳8۱سنت آگوستین: 

 44۳سندباد بحری: 

 ۳44سوبرامانیام، سانجای: 

 ۳98-401لولیوماس: سوپی

 ۳2۲، 80سهروردی: 

 )ش(

 ۳7۱شاپور اول: 

 ۳83شاه اسماعیل: 

 ۳8۱شروکین اکدی: 

 ۲۷۹الدین بخاری: شمس

 ۳7۱الله عمری: الدین احمد بن فضلشهاب

 )ص(

 ۳83الزنج: صاحب

 )ع(

 279عبدالرشیدخان: 

 254علمداری، کاظم: 

 ۳7۱عمر بن خطاب: 

 )ف(

 ۳2۲، 80فردوسی: 

 106فروغی، محمدعلی: 

 110فروید، زیگموند: 

 423فرهادی، کاوه: 

 423فرهادی، مرتضی: 

 1۳۳فوکو، میشل: 

 97فوکویاما، فرانسیس: 

 ۳65فول، جان اوبرت: 

 )ق( 

 ۳5۹قاضی صاعد اندلسی: 

 )ک( 

 ۳08، 6۷، 10کاستوریادیس، کورنلیوس: 

 217کانت، امانوئل: 

 418کراسوس: 

 ۳71-۳7۰کرتیر: 

 257، 217-219کریچی، یاروسلاو: 

 ۳۰۹کنت، آگوست: 

،  ۳54،  2۳9،  227،  179،  80،  74کوروش:  

۳84 ،۳96 ،410 ، 4۲۰، 426 ،429 

 )گ(

 229گرانت، مارسل: 

 ۳8۱گودِآ: 

 249گونتر فرانک، آندره: 

 68، 20گیدنز، آنتونی: 

 )ل(

 264لابروس، کامیل ارنست: 

 69، 19لومان، نیکولاس: 

 ۳07، 250، 224-228لوی استروس، کلود: 

 252لویت، کارل: 

 )م( 

 2۳1مائو: 
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 4۳7مادام بلاواتسکی: 

 ۳8۶، ۳14، 295-297، 65مارکس، کارل: 

 44۳مارکوپولو: 

 418مارکوس آنتونیوس: 

 188: مارکوس اورلیوس

 ۳07مالینوفسکی، برانیسلاو: 

 ۳61مانی: 

 1۳0محمدشاه قاجار: 

 99-101مِرداک، جرج: 

 216مرلوپونتی، موریس: 

 ۳15معلوف، امین: 

 2۳4-2۳6نیل، ویلیام: مک

 250مور، رابرت یان: 

 277-278مورگان، دیوید: 

 ۳09 ، 69 ، 64-65موس، مارسل: 

 ۳2۶موسولینی، بنیتو: 

 4۳۶، ۳2۲مولانا: 

 )ن( 

 ۳83، ۳23ناپلئون: 

 400ناپیر اَسو: 

 ۳6۳، 152: نارمِر

 106شاه: ناصرالدین

 453الملک: نظام

 65نگِری، آنتونیو: 

 406، ۳09-۳11نلسون، بنجامین: 

 89، 79نیچه، فریدریش: 

 )و(

امانوئل:   ،  255،  68-69،  65،  19والرشتین، 

269-265  ،272-271  ،280  ،29۳  ،295  ،

297 ،۳0۳ ،۳15 ،4۳6 ،4۳9-4۳8 

 418، 188والریانوس: 

 229واندرمیرش، لئون: 

 ۳0۶،  22۰ ، 91، 89وبر، ماکس: 

،  202،  168،  121،  60،  28وکیلی، شروین:  

22۳-222 ،241 ،۳12 ،۳41 ،411 

 )ه(

 56، 65هاجسون، مارشال: 

 417هازول، کلارک: 

 10۳-104هاف، توبی: 

 19هاکن، هرمان: 

ساموئل:   ،  116،  94،  68-69هانتینگتون، 

142 ،144 ،286 

 277-278هاو، استفن: 

 ۳68هردر، یوهان گوتفرید: 

 3۶۹هرودوت: 

 42۰،  216:  شیدری فر  لهلم یگئورگ وهگل،  

 275هلاکوخان: 

 ۳83، ۳23، 217، 1۳1هیتلر، آدولف: 

 )ی(

 ۳8۶یاسپرس، کارل: 

 ۳83یعقوب لیث: 

 418یولیانوس: 

 


